مولف: 


از همين | 


۱ رسب (ره) 


مس 


ی . 

ت 
1 (۷۰ ۲۷ ۱ / 
> ی دسته۱ لس 


00 10۳ :1۳050 < ۱ 7 
سید ‌ ۷ 


۰:0۰ 


ی 


" 
ده 

۳ "۹ ۷۲ ( 

-( ۲ 2 


این کتاب از سایت کتابخانه‌ی عقیده دانلود شده است. 


۷۷۱۷۹۷۰6۵۵۵00 


آذزعن ایمیل: 


001۵220660601 


سایت‌های مفید 


۱ 
۷۷۷ 11200۳ 

0 ۱ 
۲۸۷۷۸۷۷۸۷۰۱2۲۷۰۲ 
۱ 
کنا.عصزصمتصصتای, ۲۱۷۳۲۸۷۲۸۷۰1۵161 


۸۳۲۸۲۲۸۷ ۰۹۱۲-6۲ 
۸۳۲۷۲۸۷ .120 ۲206696 


۱۷۷۷۱۷۰. 2 
۲۸۳۷۰ 010076 
۱ 


۷۷/۷۷۷6601۳ 

۱ 
8 ۱ 
۱ 
۱ 
رم «اتصهگاعع۱ ۱۸۲۱۸۱۸۰۵ 
۱۱ 
01 0 ۱/۹۷ 

۲۸۲۱۸۷۲۸ ۰16۱۵1۴۲۲۸ 6۵0۵60260 
۱۵ 
۱ 


شامل سوره‌های انعام و اعراف می باشد 


مولف 
مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی (رحمة اللّه علیه) 


۳ 
جناب شیخ الحدیث و التفسبر مولانا محمد یوسف حسین پور 
مدیر و سرپرست حوزه علمیه عين العلوم گشت - سراوان 


عثمانی؛ محمد شفیع. ۱۸۹۹ - ۰۱۹۷۶ 
تسیر معارف القران / مولف محمد شفیع؛ مترجم محمد یوسفب حسین پور. س تربت جام: 
احمد چام ۷۷ _- 
۹ 
-.(دوره) 9646765-7020 :(159) 
3 ۲ (964-91073-6-3: (93ل) -. (ج. ۱ 964-6765-07-8 :(158) 
(ج. ۴ (964-6765-23-8: 155(۷) 


موه ۲ ربال: (ج. فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیپا) 
کتابنامه 
مندرجات: ج. ۱ --ج. ۲. (شامل آیات ۱۴۲ - الی آخر سوره بقره). رس ج. 


ج. ۴. شامل قسمتی ی دی اوقم از سوره مبارکه مانده. -- ج. فان 


سوره انعام و سوره اعراف. 
۳ (چاپ اول: ۱۳۷۹) (6765-17-3م6و :(132) 


ج. ۵ (چاپ اوّل: ۱۳۸۰) 
(ج. ۵ (964-6765-78-5 :(13) 
۱. تفاسیر اهل سنت -- قرن ۴ الف. حسین‌پور: محمد بوسف: مترجم. ب. عنوآن. 
۷ت ۲۵ ع /25۹۸ ۱۹/۷۹ 
کتابخانه ملی ایران. ۸۰-۷ م 


سه 


انتشارات شیخ الاسلام احمد جام - تلفن: ۱۵۲۸-۲۲۲۵۲۳۸ 


تضیر معارف الق رآن (جلد پنجم) 
تألیت 
وزیری» ۵۴۴ صفحه ۳۱۰۰ نسخه جاپ چهارم؛ بهار ۱۳۸۷ 


امور فلی و چاپ : مسسةٌ چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 


ها : ۴۰۰۰۰ ریال 


حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر می‌باشد. 


لا الف فهرزت فظالت 


فهرست مظامین 9 آبات جلد پنجم معارف القرآن 


عنوان صفحه 
سورة انعام کر و ی ۲ 
خلاصه تفسیر و معارف و مسایل ی را 
ایه ۶ ۱۱۱ ۱۳ 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل و 
ایات ۱۲ تا۱۴ و ۱۱ 
خلاصه تفسیر معارف و مسایل 1 
ایات ۱۵ تا ۲۱ ی ی کر ای او ۱ 
خلاصه تفسیر | 
معارف و مسایل ی ی موس ۱ 
اپات ۲۲ تا ۲۶ با خلاصه تفسیر ۱۲۱ 
معارف و مسایل ی 
ایات ۲۷ تا ۲۲ و 
خلاصه تفسیر ی( 
معارف و مسایل -ب 
اسلام دارای سه اصل اساسی است ی ۱۱ 
ایات ۲۳ تا ۴۱ ی 
خلاصه تفسیر و تسلی رسول که ۸ 
معارف و مسایل ۹ ۱۳ 
اهتمام بی‌نهایت راجع به خلق ی[ 
ایات ۴۲ تا ۴۵ ی ۱ ۳22۵ 


خحلاصه تفسیر با معارف و مسایل 5 


معارف القرآن ب 


آبات ۴۶ تا ۴۹ ۸ 
خلاصه تفسیر ۸ 
آیات ۵۰ تا۵۱با خلاصه تفسیر 0 
معارف و مسایل؛ مطالبه کفار قریش ۱ 
آیات ۵۲ تا ۵۵ باخلاصه تفسیر ۱ 
معارف و مسایل ۶۳ 
چند احکام و هدایات بای موی و ی اه ی ۱۶۲۰ 
هرکناه با توبه بخشوده می‌شود ی ۱۱ 
آیات ۵۶ تا ۵۸ و ره ی ات۷ 
خلاصه تفسیر ی ی و و سس ۱۷ 
آیات ۵٩4‏ تا ۶۲ هو 20:0 ۱/۵ 
خلاصه تفسیر ی هو بر یی عم ده مه بو ده تاش تست ۷ 
معارف و مسایل» نسخه نجات از گناه ان ۱ 
علم غیب در اصطلاح قرآن ی ی ۲ 
یات ۶۳ تا۲ ۶.خلاصه تفسیر بامعارف و مسایل ها 
عبرت و نتیجه معالجه اصلی وس مس ۳ 
آیات ۶۵ تا۶۷ و خلاصه تفسیر ره 
معارف و مسایل که 5 
سه نوع عذاب الهی ی و 9 
آیات ۶۸ ۱ ۷۳ ی 
خلاصه تفسیر کی ی ی مخ هم ۷ ۱۳۵ 
معارف و مسایل امر به اجتناب 1 
آیات ۷۴ تا ۸۱ ۵ ۱ 
خلاصه تفسیر کر مجح و وه و و بح ۲ 
معارف و مسایل 1 


[| 


2 فهرست مطالب 
چند راهتمایی برای مسلمین ۵ ۱۱۱ 
آیات ۸۲ تا ۸٩‏ ی مت ۱ 
خلاصه تفسیر کف ها ۱ 
معارف و مسایل و ۱۱۰ 
آیات ٩۰‏ تا ٩۴‏ ی 
مار موی رس و اس مر ۱۱۰۲ 
معارف و مسایل 5 
آیات ۹۵ تا۸٩‏ و و هی ۰ ۱۲ 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل و 
تعیین جبری شب کت تا ۱ 
ییا نس تب ق تر قخ ی ۱۰۵۹ ۳۱ 
آیات ۹٩‏ تا۱۰۲ ۱ 
خلاصه تفسیر ۱ 
معارف و مسایل ۱ 
آیات ۱۰۳ تا ۱۰۷ ی ی ۵ ۵ ۱۵9۲ 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل و 
مسئله رویت باری‌تعالی و ک عم . ۱ 
آیات ۱۰۸ تا ۱۱۳ [ 
خللاصه تفسیر 1 
معارف و مسایل ای کی اس ۶ 
سبب گناه‌هم گناه است ی 
آیات ۱۱۴ تا ۱۱۷ ی ۱۲۱۹۰۲۱۷۲ 
خلاصه تفسیر و 


معارف القرآن د 
آیات ۱۱۸ تا ۱۲۱ ی ۱۷۹ 
ربط آیات یه ی ۱۵ 
خلاصه تفسیر ۱۱ 
معارف و مسایل ۱۱۲ 
آیات ۱۲۲ باخلاصه تفسیرومعارف و مسایل و 
مومن زنده و کافر مرده است وه وه مخ شون ی ۱۲ 
ایمان نور است و کفر ظلمت ی و ۱۱۱ 
نفع نور ایمان به دیگران هم می‌رسد ۱ 
آیات ۱۲۳ تا۱۲۵ ی ی تمه ۱۱ 
خلاصه تفسیر ی ی ۱ 
معارف و مسایل وه 
نبوت و رسالت کسبی نیست و تم هم هک ی یی ی ۱۱۳۱۱ 
انشراح صدر در دین و علامت آن ی ی ۱۳۹۲ 
راه اصلی ازاله شبهات و شکوک و ۱۶( 
ی او ۱3 
خلاصه تفسیر 1 
معارف و مسایل هم ی کش سس ۱۰ 
آیات ۱۲۹ تا ۱۳۲ و خلاصه تفسیر ۱ 
معارف و مسایل گروه بندی در محشر 33 
تأثیر اعمال و اخلاق بر معاملات اد 
هر ظالم بوسیله ظالم دیگر عذاب می‌بیند ی و ۲۳۱ 
آیا در جنیات هم پیامبر مبعوث شده‌است هی 35 7 
ایات ۱۳۳ تا ۱۳۶ و خلاصه تفسیر ۲۳۰۱2۱۱ 
معارف و مسایل 1 
له تعالی از همه بی‌نیاز است و 


تنبیه گردانیدن کفار عبرتی است ی ای ۲۱۲۱ 


الط 


2۵ فهرست مطالب 


آیات ۱۳۷ تا ۱۴۰ ی ی ۲۱۱ 
ربط آیات ی ی سوه کدی ۱ ۳ 
خلاصه تفسیر 5 
آیات ۱۴۱ تا ۱۴۲ بر 
ال تمه شین ۰۵ ۲۱ ۲ 
معارف و مسایل و 
عشر زمین ی و و و ۳ ۰ ۲۱۲ 
آیات ۱۴۳ تا ۱۴۴ و 
خلاصه تفسیر ی 
آیات ۱۴۵ تا۱۴۷ و خلاصه تفسیر ۱۵۲ ۲۲ 
آیات ۱۴۸ تا ۱۵۰ ی 
خلاصه تفسیر کی و ی ۲۱۲ 
آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ ۱ 
خللاصه تفسیر ی تیش یی مت ی یی 
معارف و مسایل یه ی ۳۱ 
خصوصیات مهم آیات مذکور ی ی ۰ ۱ 
وصیت نامه رسول خداطة ی و ی که وتو متس ۱ 7 
از همه تکیت کناة بزرگ ی 
تعریف شرک و اقسام آن ۱ 
دومین‌گناه بد رفتاری با والدین ی ۲۱ 
سومین عمل حرام قتل اولاد هی تم ۲ ۲۱۲ 
عدم تربیت درست فتل است ۸ 
چهارمین کار حرام بی‌عفتی است هی م۰ ۲۱۱ 
پنجمین عمل حرام قتل ناحق است ۱۳۰۱۱۱۳۵ 
ششمین کار حرام خوردن مال یتیم تم ۰ ۱ 


هفتمین‌کار حرام کم کردن کیل و وزن 0( 


معارف القرآن و 


کوتاهی کارمندان در حکم کم کردن ۱ ۱۲ 
هشتمین حکم عدل و انصاف است وی و تن | ی[ 
نهمین حکم وفا به عهد ۲۳۵ 
آیات ۱۵۴ تا ۱۵۷ یا یس۱۷۵ 
خلاصه تفسیر ی مت ی ی ۵0 ۱۲ 
معارف و مسایل کی ی رف ی 
آیه ۱۵۸ با خلاصه تفسیر ۱ 
معارف و مسایل ۸ 
آیات ۱۵۸ تا ۱۶۰ و خلاصه تفسیر ۱۱۰ 
معارف و مسایل هی و ۱ 
وعید شدید بر ایجاد بدعت در دین ی هی وش میت ۱ ۱ 
آیات ۱۶۱ تا ۱۶۵ و ۸ 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل ۱ 
بار گناه کسی را دیگری نمی تواند بردارد ۷۱ ۱۲ 
سوره اعراف ی مه ی ری ۱ 
آبات ۱ تا ۷ ۳ ۲ 
خلاصه از مضامین سوره ی ۱ 
خلاصه تفسیر ی ی ی ۱ 
معارف و مسایل اه هه ۲ 
یات ۸ تا ۱۰ و خلاصه تفسیر و یف اس ۱۱۵ 
معارف و مسایل مت و ۱۱۳ 
یک سوال متعلق به وزن کی و ری ۱ 
چگونگی وزن اعمال ی 
آیات ۱۱ تا ۱۸ ۱۳۹۹ 


الا 


ر فهرست مطالب 
معارف و مسایل ور 
آیا دعای کافر هم پذیرفته می شود کیش ی ار ۱۲۱۲۱ 
الفاظ گوناگون واقعه آدم و ابلیس ی 
ابلیس از کضا این جرأت را ام وی مه که و 
حمله شیطان بر انسان از چهار طرف و 
آیات ۱٩‏ تا ۲۵ ی و 2 هه ۳ 
خلاصه تفسیر که ۱ 
معارف و مسایل 5 ای ۲ ۶ 
ایات ۲۶ تا ۲۷ 
خلاصه تفسیر 
معارف و مسایل ی اک ی تست و۳ ۱ 
دو نوع استفاده از لباس ۸ 
نخستین حمله شیطان بر انسان | 
بعد از ایمان نخستین فریضه سترعورت است ............ ۳۰۷ 
به وقت دوختن لباس جدید تصدق ی ۱ 
ستر عورت از بدو افرینش عمل ی 
نوع سوم لباس ی و هی ۳ 
هدف اصلی از لباس وی یو ۱ 
ایات ۲۸ تا ۳۱ ی ۱ ۲۳۶۱ ۲۱ 
خلاصه تفسیر 1 
معارف و مسایل و اس ۱۳۱۱۱ 
ستر عورت در نماز فرض است ی هی که وت سرت ۰ 
پوشیدن لباس کامل در نماز 0 
مسایل چند در باره چگونگی لباس ( 
خورد و نوش بقدر نیاز فرض است اس توا ماو ۲۳۵ ۲۰۲ 
اصل در چیزهای عالم اباحت است کم ۱ 


اسراف در خورد و نوش جایز نیست و و نهر ۲ 


معارف القرآن 


: اس 
اعتدال در خورد و نوش ی ور ی ی ۳۱۱ 
استخراج هشت مسئله از یک یه ۱۳۱ 
آیات ۳۲ تا۲۴ و خلاصه تفسیر ۱ ۱۳۱۱۵۰ 
معارف و مسایل ی 
اختانت از لبانتشن ی و ۲۳۱۲ 
سنت رسول خداییِة در لباس ی 
آیات ۳۵ تا ۳۹ 1 
آبات: ۴۳۵۴۰ ۱۳۲ 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل و 
مراعات آسانی در احکام شرع تا ۱۲۱۲ 
رنجشهای اهل جنت و ۱ ۱۳۲ 
هدایت. درجات مختلفی دارد 2 
آ بات ۱۵۴۴ ۴۵ ی ۲۱۲۵ 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل ی ۱ 
اهل اعراف چه کسانی هستتاه ۱۳ 
لفظ مسئون در سلام و و ی ۱ ۱۲ 
آیات ۵۰ تا ۵۳ و خلاصه تفسیر ۱ 
آیه ۵۴ مع خلاصه تفسیر؛ معارف و مسایل ۲۵ 
چرا مدت شش روز در افرینش 2 
شب و روز قبل از آفرینش ی ۱۳۵ 
آ یات ۵۵ تا ۵۶ با خلاصه تفسیر ۱ 
معارف و مسایل اش ۱۳۱ 
صلاح و فساد زمین ما ی هو 


تارف او شتا یا ره یی ۱۳۷ 
آیات ۵٩‏ تا ۶۴ ۱ 
خلاصه تفسیر تا ۱ ۱ 
معارف و مسایل 
آپات ۶۵ تا ۷۲ ۱۳۱۹ 
خللاصه تفسیر و ۱ 7 
معارف و مسایل ی 
تاریخ عاد و مود ی( 
نسب نامه حضرت هود 0 
آیات ۷۳ تا ۷۶ ۱۳۰۹۱-۰۲۹ 
خلاصه تفسیر 5 
تغارف وال ۲۱۱ 
ایام متا یز وس ۳ 
آیات ۷۷ تا ۷۹ با خلاصه تفسیر هو دس ای ۲۳۳9 
معارف و مسایل ۳ ۰۶ 
آزاتته۱۸ ۸۴و خلاضة تلستر ۱ 
معارف و مسایل وت اه ۱۲۱۱ 
آیات ۸۵ تا ۸۷ ی ۱ ۱ 
خلاصه تفسیر هو ای ۱۰۱/۱ 
معارف و مسایال ی 
آیات ۸۸ تا ٩۳‏ ۰-۱ ۳ 
خلاصه تفسیر وه ی ۱ 
ما ریسا نار ۹ 
ایات ٩۴‏ تا ٩۹٩‏ و ۱ 
تاره نس ی ۲۲۱ 


معارف القرآن ی 
آیات ۱۰۰ تا ۱۰۲ و خلاصه تفسیر 5 
معارف و مسایل ی ۱۲۰ 
آیات ۱۰۳ تا ۱۱۰ ی 
خلاصه تفسیر هه وی ۵ ۲ ۱۲ 
معارف و مسایل ی ۱۳۱۰۲ 
فرق میأن معجزه و سحر ۸ 
آیات ۱۱۱ تا ۱۲۲ یگ تا ی 3۳ ۵ ۲ 
خلاصه تفسیر رز 
معارف و مسایل 2 ۱ 
آ یات ۱۲۳ تا ۱۲۷ هروا ۲۵۷ ۲۵۶ 
خلاصه تفسیر 1 
معارف و مسایل ( 
اثر بیم حضرت موسی و 
آیات ۱۲۸ تا ۱۳۲ هس ی ۱ ۱۲ 
خلاصه تفسیر و ۱۱ 
معارف و مسایل | 
نسخه اکسیر برای نجات و 
حکومت و سلطنت امتحانی است اک کش هه 
آیات ۱۳۳ تا ۱۳۶ ی ۱ 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل و ۱۱۱۱ 
آیات ۱۳۷ تا ۱۴۱ ی ۱۳۷۱۵۱۷/۱ 
خلاصه تفسیر با معارف و مسایل ب م۰۰ ۴۷۸-۴۷۹ 
آیه ۱۴۲ با خلاصه تفسیر همست ۲۱۱ 
معارف و مسایل ی ۲۱۱۵۰ 
فایده هی و اک 8 کر وه ۱۳/۱۱ 


محاسبه از سال قمری 1 
آموزش انسان بتدریج مه ۱۱ 
ناظم‌الامور می‌تواند به وقت یک ی ۱۳۱ 
آیات ۱۴۳ تا ۱۴۵ با خلاصه تفسیر ار هی ۴۳۹۵۵۳۹۲ 
معارف و مسایل و ی و هی ۱۱۱۱ 

کلام بودن با خدا هی ۵ ۱۲۰ 
آیات ۱۴۶ تا ۱۵۱ رز 
خللاصه تفسیر ی ی ۱۳۹۵ 
مهار شتا با ۲۳ 
تکبر آدمی را از فهم ی ی ۱۳۱۰ 
آیات ۱۵۲ تا ۱۵۶ وی ۲ رات 
خلاصه تفسیر ی وس 9 
معارف و مسایل کت 
سرای بعضی از گناهان و 
داستان انتخاب هفت ی 
آیه ۱۵۷ با خلاصه تفسیر ره 
معارف و مسایل و 2۱ 
فضایل و صفات خاتم‌النبیین و ۵ 
صفات و علامات رسول 5 و که توح وی اطا نی یف وی کجسع ۵۱۵ 
تنها اتباع رسول کافی نیست ۸ 
آیات ۱۵۸ تا ۱۵۹ ی و ۵۲۲ 
خلاصه تفسیر با معارف و مسایل ۲۸ ۵۲۷۵۵ 
چون نبوت آن‌جناب ی تا حیات ی 
چندی از خصایص اهم آن حضرت گت ام باه موی ۵۳ 
گروهی حق‌پرست از قوم موسی ی( 


آیات ۱۶۰ تا ۱۶۲ وی تست و دید ۵ ۵۳۳۲۵۲ 


موسوم و مخاطب کردن به نام له ی کر ی 


معارف القرآن یب 

خلاصه تفسیر تیه ۳ 0 ۲ ۵ 
ایات ۱۶۳ تا ۱۶۶ کر ۱ ۲ 2 ۲ ۲ ها 
خلاصه تفسیر ی 
ایات ۱۶۷ تا ۱۶۹ 0 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل ی 
تیاه کیرع که 
ایات ۱۷۰ تا ۱۷۱ و خلاصه تفسیر و 
معارف و مسایل یه ۵ 
در دین جبر و اکراه نیست ۱ 
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ اه مر و ی شش رک 9۵ 
خلاصه تفسیر با معارف و مسایل وت و ۲ مات 9اه 
تفصیل و تحقیق عهد الست ۵۵۱ 
حقیقت بیعت گرفتن یر ی ی ی یر سم لب 
سوالاتی چند متعلق به عهد الست هو و 90 
آیات ۱۷۵ تا ۱۷۷ و خلاصه تفسیر ۸ 
معارف و مسایل و 
داستان گمراهی یک رهبر و 9 
ایات ۱۷۸ تا ۱۷۹ و خلاصه تفسیر ۳ 2 
معارف و مسایل یز 
فهمیدن و شنیدن ی کر :۱ 
آیه ۱۸۰ با خلاصه تفسیر ی( 9۱ 
معارف و مسایل با تشریح اسماء حسنی ی 
بعضی اداب دعا ی ها ۰ ۵۷۷ 
جلوگیری از کجروی در ی وه کی مگ هو 91 

۸۰ 


لا 


الا یج فهرست مطالب 


آیات ۱۸۱ تا ۱۸۵ ۵۸۱۵ 
خلاصه تفسیر ۵۱ 
معارف و مسایل ار و و ۵2 
آیات ۱۸۶ تا۱۸۷ کی ۵ 
خلاصه تسیر با معارف و مسایل و و //2 
آیات ۱۸۸ تا ۱۹۳ ۱ 
خلاصه تفسیر ی و 
معارف و مسایل 0 
آیات ۱۹۴ تا ۱۹۸ و 
خلاصه تفسیر دص و ی ی ۲ ۳۶ 
معارف و مسایل ی و ۳ 
آیات ۱۹۹ تا ۲۰۲ اک 0 و ۳ 
خلاصه تفسیر یک ی ی هت 5 ۶ 
معارف و مسایل با هدایت نامه جامع 1 
نتیجه گیری شگفت انگیز ی 
آیات ۲۰۳ تا ۲۰۴ با خلاصه تفسیر ۱ 
معارف و مسایل ۶ 
چند نکته ضروری برای شنوندگان ی 
آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ ۶۰۱/۱ 
خلاصه تفسیر با معارف و مسایل 1 
احکام ذکر خفی و جلی اوه روج ۱۶ ۶ 


اسلا ۳ سوره انعام 


سورةالانعام مكية و هی مائة و خمس و ستون آية و عشرون رکوعا 


سوره انعام در مکه نازل شده و دارای یکصد و شصت‌وپنج آیه و بیست رکوع‌می‌باشد. 


بسم اللهالزحمن الرحیم 

شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت‌رحیم 
خفذ له انذی خَلقاشموت والازض و جعل‌الظلمت 
همه ستایشها برای خداست آنکه آفرید آسمانها و زمین را و ساخت تاریکی‌ها 
شور" نم الذین کُفروا برنهم یعدلون(۱)هوالذدی 
و روشنی را باز هم این کافران با پروردگار خود دیگران رابرابرقرار می‌دهند. كِِِ آنکه 
کم من طین نم قضلی اجلا" و ال مسمن عنده نم 


ی وهای اف قز رونت که .باز هم 


انم تفتزون «4۲ و هوالله فی الشموت والازض" بئلم 
شسما تسردید سی‌کنید. و اوست الّه در آسمانها و در زمین. می‌داند 
سوم و جهرکم و عم ما تکسبُون(۳» و ما تاتنهم من 
نهان و آشکار شما را و مسی‌دان د آنچه می‌کنيد. و نیامد پیش آنها هیچ 
یَة من یت رهم الاکانوا لها مشغرضین(4۲ فقذ کذبوا 
نشانی از نشانیهای پروردگارشان مگر از آنها تغافل می‌نمایند. پس بی‌شک تکذ یب کردند 
بلح نها جاءهمفسزف بانیم انب 
حق را وقتی که آمد پیش آنها پس اکنون آمد و رفت می‌نماید پیش آنها حقیقت 
انوا به َستزغون (4۵ 


آن امری که به آن می‌خندیدند. 


معارف القرآن ۳ الا 


همه سا نها شایسته اه استت انکه آسماتها ق وی را آفرنتو 
تاریکیها و روشنی را درست نمود باز هم کفار (در عبادت) با خدا (دیگران را) 
برابر می‌کنند: و اوست اخداوندی) که (همة) شما را (توسط حضرت آدم‌ططْل) از خاک 
آفرید باز (برای مردن شا) وقتی مقرر کرد و دومین وقت مقرر (برای زنده شدن و 
برخاستن) به نزد خدا (معلوم) است. باز هم (بعضی از) شما شک (و تردید) دارید (که 
دار ید وقوع قیامت را حال می‌پندارید در صورتی که کسی که اول زندگی عنایت کرده‌است برای 
عنایت نودن زندگی بار دوم چه مشکلی دارد؟) و اوست معبود بر حق؛ هم در آسمانها و 
هم در زمین (یعنی همه معبودان دیگر باطل‌اند) و او احوال ظاهر و احوال باطن شمارا 
(یکسان) می‌داند و (بویژه انچه شا اشکار و نمان) عمل می‌کنید (که مدار جزا و سزا بر 
انست) آنها را می‌داند و در نزد آنها (یعنی کفار) هیچ نشانی از نشانیهای 
پروردگارت نمی آید مگر اینکه آنها از آن اعراض می‌نمایند. پس (چون عادت 
آنها بر این قرار گرفته است) آنها این کتاب بر حق اقرآن) را که در نزد آنها رسید 
تکذیب نمودند. پس (اين تکذیب فودن آنها خالی خواهد ماند بلکه) بزودی خبر آنجه 
آنها به آن استهرا می‌کر دند خواهد رسید (مراد از آن عذاب است که با شنیدن خبر آن از 
قران. می‌خندیدند, و مراد از رسیدن خبر آن, اینکه وقتی عذاب نازل گردد. آن را با چشمهای خود 


مشاهده و تصدیق خواهند کرد.) 
حضرت عبداللّه بن عبأاس فرموده‌است که یکی از ویژگیهای سوره 
انعام این است که کل این سوره بجز چند آیه به یکبار در مکه نازل گردید. در 


حالی که هفتاد هزار فرشته در جلو آن تسبیح می‌خواندند ومی آمدند تقریباً 
همین است قول ائمه تفسیر: مجاهد کلبی قتاده و غیره. 


سا ۵ سوره انعام 


اپواسحق اسفراینی فرموده‌است که: این سوره شامل تمام اصول و 
قواعد توحید | ست؟؛ این سوره با کلمه «لحَفلله, آغاز شده و در آن خبر 
داده‌است که همه ستایش از آن خداست؛ و هدف از آن» تعلیم دادن «حمد, به 
مردم است؛ و در این روش خاص تعلیم؛ اشاره به این است که او تعالی 
هیچگونه نیازی به ستایش کسی ندارد؛ چه کسی حمد او را بیان کند یا 
نکند؛ او به اعتبار کمال ذاتی خویش خودبخود محمود است. 

سپس آفرینش آسمان و زمین و تاریکی و روشنی را بیان نموده 
امسر او و اد کوای کتایل ان تشر 
حکمت باشد او می‌تواند سزاوار حمد و ثناء باشد. در این آیه «سموت, را به 
صیغه جمع و «ارض, را مفرد آورد؛ اگر چه در أَیةُ دیگر زمین هم مانند 
آسمانفا هفت. د کر گرفاید‌ه‌است: شاید در اینجا اشاره به این باشد که 
آسمانهای هفتگانه با توجه به هیثات و صورت و صفات دیگر با هم پسیار 
متفاوت می‌باشنده و هفت زمین با همددیگر هم‌شکل و مثیل می‌باشند؛ پنابر 
این آنها یکی قرار داده شدند. ! 

هم چنین «ظْت» را جمع و «نور, را مفرد آورده به اين اشاره نمود که 
شارت ا شک ار صحیح و صراط مستقیم که کی وی قاری 
ارت تاه اههای شام که رهام باشتف 

در اینجا این امر نیز قاپل توجه است که ساختار آسمانها و زمین را به 
لفظ «خلق» تعبیر نمود و ساخت تاریکی و نور را به لفظ «جعل» که در این نیز 
اشاره به این است که تاریکی و روشنی مانند آسمانها و زمین چیزهای 
مستقل و قایم بالذات نیستند؛ بلکه عوارض و صفات می‌باشند؛ و ظمات را 
شاید بدین جهت از نور مقدم ذکر نمود که در این جهان ظمات اصل است و 
نور وابسته به چیزهای خاصی می‌باشد که هرگاه آنها روبروی قرار گیرند 
روشنی پدید می‌آید و اگر نه تاریکی می‌ماند. 


۱- مظهری. ۲- مظهری و بحرمحیط. 


معارف القرآن ۶ ال 


هدف از اين آیه. ضمن پیان حقیقت توحید و دلیل واضح آذ» هشدار 
به تمام ملل جهان است که یا کلاً منکر توحید هستند و یا در ضمن اینکه به 
آن قایل هستند حقیقت آن را رها کرده‌اند. مجوس برای جهان به دو خالق 
قایل هستند: :یزدان و اهریمن. یزدان را خالق خیر و اهریمن‌را خالق شر قرار 
می‌دهند» و همین دو را به نور و ظلمت نیز تعبیر می‌نمایند. 

مشرکان هند سیصد و بیست میلیون «دیوتا» را شریک خدا می‌دانند. 
گروه «آریه سماج» باوجودیکه به توحید قایل است؛ روح و ماده را قدیم 
دانسته و از قدرت و خلقت خدا آنها را آزاد می‌دانند و از توحید به کنار 
رفته‌اند. 

هم‌چنین نصاری باوجودیکه قایل به توحید می‌باشند. حضرت 
عیسین اج و مادر او را شریک و سهیم خدا می‌دانند؛ سپس برای حفظ 
عقیده توحید مجبور شدند که به نظریه‌ای غیرمعقول یک‌سه و سه یک قایل 

مشرکان عرب نیز در تقسیم بندی خدایی تا جایی از خود سخاوت 
نشان دادند که هر نوع سنگ از هر کوهی می‌توانست برای نوع انسان معبود 
قرار گیرد. 

الغرض انسانی که خداوند او را مخدوم الکائنات و اشرف 
المخلوقات قرار داده‌بود» وقتی که از ره » منحرف شد نه تنها ماه و خورشید 
و ستارگان را بلکه آب کز یاو امک حتی حشرات‌الارض را 
مسجود و معبود» حاجت‌روا و مشکلگشای خویش قرار داد. 

قران کریم در این آیه خداوند را خالق اسمان و زمین و سازنده 
در نشان دادی همه تخیلات فاسد را رد نمود که نور و 
ظلمت. : آسمان و زمین و همه پدیده‌های ماپین؛ آفریده خدا و ساخته او 
هبیتنل: ؟ پس چگونه می‌توان آنها ابا خدا شریک و سهیم قرار داد؟! 

در نخستین آبه؛ بزرگترین چیزهای این عالمکبیر: یعنی دنیا را مخلوق 
و محتاج خدا نشان داده» به انسان عقیدهُ صحیح توحید را درس داد؛ سپس 


‌" ۷ سوره انعام 


در آیات بعدی دیگر به انسان نشان داد که وجود خودت نیز یک عالم‌صغیر 
است و اگر به ابتدا و انتها و بود و باش آن نگاه کنی» عقیده توحید. حقیقت 
روشنی قرار گرفته. در جلوی روی تو مجسم خواهد شد. بفن ان قرو ده 
روالد عم بن طن نم فضی اجه یعنی فقط اه آن ذاتی است که شما را از 
خاک آفرید که حضرت آدم رااز خمیر خاک بوجود آورد و در آن روح 
دمید. و غذای عموم بشر از خاک پدید می‌آید سپس از غذا نطفه و از نطفه 
رسول خد ای شنیده‌ام که خداوند حضرت آدم 4 را از مقدار خاصی از 
خاک آفرید که در آن اجزای روی زمین وجود داشت. از اینجاست که 
فرزندان حضر تآدم 12 در رنگ و شکل و اخلاق و عادات باهم متفاوت 
.9 وس وی ون 

ی یراع ی کرو 
یکی انتهای شخص انسان که به آن موت گفته می‌شود؛ دوم انتهای نسل 
انسان و خدام کایناتی او که به آن قیامت گفته می‌شود. . به انتهای شخص 
انسان فرمود: بل فضنع اجه یعنی خداوند پس از آفرینش انسان برای بقا و 
حیات او میعادی مقرر کرد که رسیدن به آن میعاد موت نامیده می‌شود. اک 
چه خود انسان این میعاد را نمی‌داند امّا فرشتگان خداوند» آن را می‌دانند؛ 
بلکه خود انسان نیز از یک جهت موت خود را می‌دانده زیرا هر وقت و هر 
جا مشاهده می‌کند که فرزندان آدم دارند می‌میرند. 

سپس انتهای کل جهان؛ یعنی قیأمت را چنین ذ کر نمود: رو أحل نمی 

0 
کامل این میعاد نه در نزد فرشته‌ای هست و نه نزد انسانی. 


معارف القرآن ۸ ۹ 


جهان چنین نشان داده‌شد که آن آفریده و ساخته خداست؛ و در آیه بعدی 
مخلوق بودن عالم اصغر. یعنی انسان برای خداوند را؛ بیان نمود. سپس 
برای بیدار ساختن انسان از خواب غفلت چنین نشان داد که هر انسان عمر 
خاصی دارد که پس از انقضای آن مرگش یقینی است. و این چیزی است که 
هر انسان آن را در ماحول خود هميشه مشاهده می‌نماید و در جمله «و َحْل 
سم من چنین هدایت گردید که استدلال از موت شخصی انسان به موت 
عمومی کل جهان؛ یعنی قیامت امری است طبیعی؛ لذا در وقوع قیامت 
مجالی برای هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد؛ بنابراٍ بن در آخر آیه به 
صورت استبعاد فرمود: «نْ انم تفترژن, یعنی باوجود این دلایل واضح و 
روشن شما در باره قیامت شک و تردید می‌کنید. 

در آیه سوم نتیجهُ مضمون دو آیه قبلی را بیان فرمود که الّه آن ذاتی 
است که در آسمانها و زمین؛ فقط او سزاوار عبادت و اطاعت می‌باشد و او از 
ظاهر و باطن و هر حال و قول و فعل شما اطلاع کامل دارد. 

در آیه چهارم از ضد و عناد و لجاجت انسان غفلت شعار چنین شکوه 
و گلابه نمود که: دوف هم من اة بن ایب زتهم لا کنو نا مین یعنی باوجود 
دلایل واضح و نشانیهای روشن توحید. انسانهای منکر» چنین روشی 
برگزیده‌اند که هر نشانی که از طرف خداوند برای هدایت آنها فرستاده 
می‌شود از آن اعراض می‌نمایند و در آنها از هیچگونه انديشه و فکری کار 
نمی‌گیر ند. 

در آیه پنجم جهت تفصیل مزید این غفلت؛ به بعضی وقایع اشاره 
نموده بیان فرمود که: فقذ لیوا بالق له حَاءهُم» یعنی وقتی حق در جلوی 
آنها قرار گرفت آن را تکذیب نمودند؛ مراد از حق می‌تواند قرآن باشد و نیز 
می‌تواند ذات اقدس آن‌حضرت ی باشد؛ زیرا آن حضرت ی از آغاز عمر 
تا آخر درمیان همان قبایل عرب بود و باش داشت از کودکی تا جوانی و از 
جوانی تا سالخوردگی در جلوی چشمهای‌شان بود و اين نیز برای آنها 
واضح و روشن بود که آنحضرت 6 از هیچ انسانی هیچگونه درسی یاد 


٩ 8‏ شوه انعم 


نگرفته است تا جایی که نمی‌توانست نام خود را بنویسد. .در تمام عرب او به 
لقب «امی» مشهور بود؛ چهل سال از عمر مبارکش بدین‌شکل در میان آنها 
گذشت هرگز به شعر و شاعری تمایل نداشت و نه گاهی به علم و تعلیم 
مبادرت ورزید. پس از کامل شدن چهل سال ناگهان از زبان مبارک او آن 
حقاأیق» معارف؛ علوم و فنون تکار عم سنن. که بزرگترین دنل ان ۵ 
فیلسوفهای دنیا در برابر ان عاجز ماندند. باق ری 
مقابله نف خویش دعوت داد؛ آنهایی که برای شکست دادن 
آن خیرات از فدا نمودن مال و جان» عزت و آبرو زن و فرزند خود دریغ 
لمی‌ورزيدند. کسی جرأت پیدا نکرد که این دعوت را بپذیرد و مانند یک 
آیه از قرآن عرضه نماید. بدین شکل وجود خود آن‌حضرت یه و قران بر 
حمانیت او بالاترین نشانی بود. علاوه بر این از دست مبارک آن حضرت کا 
هزاران معجزه و نشانیهایی چنان واضح پدید آمد که هیچ انسان صحیح 
الحواسی نتوانست آنها را انکار نماید. ولی آنها همه این علایم و نشانیها ‏ 
کل تکدیب کردند. لذا در این آیه فرمود: رد لوا بلح لا جَءهم» سپس در 
آخر آیه جهت آشاره به سرانجام بد کفر و انکار و تکذیب آنها فرمود: : رفسف 
هم انوا نوا به پستهزون» یعنی امروز این مردمان غافل از این انجام؛ بر ۳ 
معجزات و هدایات رسول خدایة و قيامت و آخرت استهزاء می‌نمایند؛ 
ولی خیلی زود آن وقت خواهد آمد که همه این حقایق در معرض دید آنها 
قرار خواهد گرفت. قیامت برپا می‌شود؛ از ایمان و عمل محاسبه می شود؛ و 
هر کسی به جزا و سزای کردار خویش نایل خواهد آمد؛ ولی در آن وقت 
یقین و اقرار به درد آنها نخواهد خورد ؛ زیرا آن روز» روز عمل نیست؛ بلکه 
روز جرا خواهد بود. اکنون خداوند جهت فکر و انديشه برای آنها فرصتی 
عتایت کردها ست؛ فلاح دنیا و آخرت بر غنیمت شمردن آن» و ایمان آوردن 
بو آیات الهی است. 


معارف القرآن ۱۰ 


الم یروا کم أهلکُنا من قبلهم من قزن مَکَنْهُم فی الازض 
آیا نمی‌بینند که چقدر هلاک کردیم پیش از آنها امتهای که جای داده‌ايم آنها را در زمین 
ما لمنمکن کم و ازسْلنا السماء علیهم مذرارآ- و جعلن لانهر 
آنقدر که جای نداده‌ايم به شما و رها ساختیم آسمان را بر آنها بارنده و کردیم نهرها را 
تجری من تختهم فاهلكنهم بذنوبهم و انشانا من بَعدهم قزناً 
روان به زير آنها پس هلاک کردیم آنها را به گناهیهای‌شان و آفریدیم بعد از آنها امتههای 
اخرین(4۶ و لو نژّلنا لك کتابا فی قرطاس فْلمسوه بادیهخ 
دیگری. واگر نازل کنیم بر تو نوشته‌ای در کاغذی پس لمس کنند آن ا بدستیهای خویش 
لقال این کفْروا ان هذا الا سحر مُب مین ۲ ۷ و قالذْا لولا انزل 
البته خواهند گفت کافران نیست این بجز جادوی ِِ و می‌گویند چرا نازل نشد 
علیه مللْ" و ل انزلنا ملکا نقضی الامز نم لا یْنْطرون(۸» 
برا وف رشته‌ای وا گرفر ود وریم فرشته‌ای پس طی‌خواهد شد قصّه سپس مهلت داده نمی شوند. 
و فد حعلنه معا [جعلنه رخلاو > ایشا علیهم 
واگر فرشته‌ای‌راررسول میکر دیما ود رصورت انسانی می‌شد و آنهاراد رآن اشتباه‌می‌انداخیتم 
شون( و نقد اسشفزی برسل من قبلف فحاق 
کهآ کته خی اقتتقی تیه ام هه تسوبی از و نس امه کوده 
بالذْن سخروا منم ما کانوا به یستهزغون(۱۰٩‏ قل یروا 
به استهزا ک‌نندگان آنها آنچه به آن استهزا می‌کردند. تو بگو شیر کنید 
فی‌الازض مّانْظروا کف کان عَاَبةلمکَذبیْن (4۱۱ 


در روی زمین باز بنگرید چه شد سر انجام تکذیب کنندگان. 


سا 
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۱۱ سوره انعام 
خلاصه تفسیر 


آیا آنها ندیدند که ما پیش از آنها چقدر گروههایی را (بوسیله عذاب) 
هلاک کرده‌ايم که ما به آنها در این جهان چنان نیروی اجسیانی و مالی) داده‌بودیم 
که به شما آن نیرو را نداده‌ايم و ما بر آنها کاملا باران بارنيديم و ما به زیر 
(کشت و باغهای) آنها نهرها جاری کردیم (که در اثر آن مزرعه و میوها کاملاً رشد فودند و 
آنها با شادمانی زندگی 0 ۱ نیرو و توانایی, وسایل و اسباب) ما 
آنها را به سبب گناههای‌شان (بهانواع و اقسام عذاب) هلاک کردیم و پس از آنها 
گرومهای دیگری آفربدیم (پس اگر بر شما هم عذاب نازل بکنیم پس جای شگفتی نیست. و 
ختاد آ سب تاانخاست کدا اگر ما نوشته‌ای بر کاغذی بر شما نازل می‌کردیم باز آنها 
آن زا با خشتهای رد لمیس عم کر دنل (هنچانکد خواتد آمانبره که کتاب نوشن از 
آسمان بياید, با ذکر قید به مس شب نظربندی را برطرف نمود) باز هم این کفار چنین می‌گفتند 
که این جز جادوی صریح چیزی دیگر نیست (زیرا وقتی اراد؛ قبول آن راندارند در هر 
دلیسلی یک نوع شبهه وارد می‌کنند) و آنها نیز چنین می‌گویند که چرا در نزد او 
فرشته‌ای (که ما او را با چشم خود می‌دید.م و سخنان او را می‌شنید.م) اعزام نگردید (حق 
تعالی می‌فرماید) و اگر ما فرشته‌ای (چنین) می فرستادیم و 
می‌یافت باز ( پس از نزول فرشته) کو چکترین مهلتی به آنها داده‌نمی شد از تراست 
افی این است که به هر قومی که معجزة دلبخواه نها نشاندادهشود اگر باز هم آنه از ین انکار ورزند 
تور ات۸ ن مهلت بوسیله عذاب هلاک کرده‌می‌شوند. و تا زمانی که چنهن معجزه دل‌بخواهی را 
نبینند در دنیابه آنها مهلت داده می‌شود) و اگر ما آن (پیغام رسان) را فرشته‌ای می‌کردیم 
پس (اگر ما او را در شکل فرشته می‌فرستادیم انسانها می‌توانستند بیم او را تحقل کنند) پنابر این ما 
او را (در صورت) انسانی می‌کردیم باز بر او همان شبهه را وارد می‌کردند که 
اکنون وارد می‌نمایند (یعنی آن فرشته را انسانی پنداشته باز هم ایراد شبهه می‌کر دند. الغرض 
5 گر خواسته نزول فرشتة آنها برآورده می‌شد باز هم برای اقا زاتن ضهت مقیدا کی شید که با تراد 
دیدن فر کنته یه شکل فرشته را نداشتد: وبه شکل انسان شبهات آما بر طرف فی‌شد و از طرف دیگر 


ان شرر یز آنبا وارد می‌شد که در اثر عدم تسلمم سزای, در عذاب قرار می‌گرفتند) و (شما در اثر 


معارف القرآن ۳ الا 


خواستهای بیجای آنها اندوهگین مباشید زیرا) پیامبرانی که پیش اخشها: امد تا با آنها 
نیز (از طرف خالفان) استهزا شده‌است پس به استهرا کنندگان این عذاب قا رز 

شد (از این معلوم گردید که با این برخورد آنهاء هیچ ضرری متوجه انبیاء لا نگردیده, بلکه این 
خود عذاب و مصییت برای آنها شدهاست. و اگر آنان از عذاب امتهای گذشتهانکار دارند) تو (ه نها 
بگو قدری در روی زمین سیر کنید سپس ببینید که سرانجام ۳ 
کنندگان به کجا رسید. 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته برای مغرضان و مخالفان از احکام الهی و تعالیم 
رسل وعید شدیدی بیان گردیده‌بود در اين آیات رخ آنها به احوال 
گذشته حال و وقایع تاریخی آینده معطوف گشته. فرصتی جهت درس 
عبرت به آنها داده‌شده‌است. بدون شک و تردید تاریخ عالی کتاب عبرت 
آموزی است که اگر به آن با چشم بصیرت نگاه کرده‌شود از هزارها موعظه 
موثرترین موعظه‌ای می‌باشد. حکیمی چه جملهٌ پسندیده‌ای فرموده‌است: 
«دنیا بهترین مربی و زمان بهترین معلّم است» از اینجاست که بیشترین عنصر 
قرآن مجید مشتمل بر قصص و تاریخ است؛ ولی عموما انسان غافل. به 
تاریخ جهان نیز بیش از یک شغل تفریحی اهمیتی قایل نشده‌است؛ بلکه این 
بهترین موعظه و نصیحت را نیز وسیله غفلت و نافرمانی خویش قرار 
داده‌است. تأثیر حکایات و قصص گذشته فقط تا این حد مانده‌است که 
ی ۱ 
دوحج تاریخ عالم را عبرت و نصیحت ی نك مانند مِ 
کتابهای تاریخ و افسانه‌ها نیست که هدف از آن تنها قصه‌گویی و یا تاریخ 
تحارع باشد. بنابراین» وقایع تاریخی را در صورت داستان مسلسل بیان 
نفرمود؛ پلکه کدام قطعه داستان متعلق به کدام معامله و حالت بوده‌است در 


اسلا ۱۳ سوره انعام 


آنجا همان قطعه بیان گردیده‌است و باز در جای دیگر قطعهٌ دیگر داستان را 
به مناسبت آنجا ذ کر نموده‌است. می تواند در این روش اشاره به این باشد که 
هیچ خبر و داستانی بذات خود نمی‌تواند هدف قرار گیرد؛ بلکه هدف از 
خبری انشایی و از اظهار هر داستانی؛ نتیجه عملی خواهد بود. لذا از آن 
واقعه هر قدر برای ان هدف لازه بود؛ آن را بیان فرموده‌است که ان را 
بخوانید و به جلو بروید و احوال و اوضاع خویش را به آن اندازه گیری و 
مقایسه کنید و از وقایع گذشته درس عبرت گرفته خود را اصلاح نمایید. 

در نخستین آیه از آیات فوق‌الذکر بدون توسط رسول خدایِقةٍ در 
خصوص مخاطبان یعنی اهل مکه فرمود که: آیا آنها وضع ملل گذشته 
پیش از خود را مشاهده نکردند تا از آن عبرت و نصیحت می‌گرفتند؟! هدف 
از دیدن» فکر و انديشه بود. زیرا آن ملتها در حال حاضر در جلوی آنها 
زندندقا انخت آنها زا :سس هار کته بزناهی ملل. کدشته راییان 
فرمود: «غ أَکنا ین قنلهغ من فزن» بعنی ما پیش از آنها چندین قرن را هلاک 
کردیم. با لفظ «قرن» نیز به آن گروهی گفته می‌شود که در یک وقت و زمان 
یکجا جمع باشند و نیز به یک مقدار طولانی از زمان اطلاق می‌گردد. که در 
آن زمان از ده سال گرفته تا صد سال اقوال مختلفی آمده‌است. ولی از بعض 
وقایع و روایات حدیث تأٌیید می‌گردد که لفظ «قسرن» بر صد سال اطلاق 
می‌گردد؛ چنانکه در حدینی آمده‌است که آن‌حضرت یه به عبداللّه بن بشر 
زمانی» فرمود که: تو تا یک قرن زنده خواهی ماند؛ و او صد سال کامل زنده 
ماند. و نیز آن حضرت یت در حق کودکی دعا فرمود که تا یک قرن زنده بماند 
و او کاملاًٌ صد سال زنده ماند. بیشتر حضرات علما مطلب حدیث «خیرالقرون 
قرنی ثم الذین بلونهم, را همین قرار داده‌اند که هر قرن» صد سال است. 

در این آیه» نسبت به ملل گذشته جهان. نخست این را نشان داد که 
خداوند به آنها در روی زمین چنان وسعت و قوت و اسباب معیشت عطا 
فرموده‌بود که به مردم زمان بعد نصیب نشده‌بود. ولی وقتی که آنها تکذیب 
رسول و مخالفت به احکام الهی را اختیار نمودند. پس همه جاه و جلال و 


معارف القرآن ۱۴ لس 


مال ان آنها فزر استا عداب ولا هو ده کل سای کار از تیه 
رفت. پس مخاطبان حال حاضر دب پعنی اهل مکه که نه مانند قوم عاد و تمود 
از قوت و نیرویی برخوردارند و نه مانند امالی شام و یمن از وضع خوب 
اقتصادی بهره‌ای دارند. می‌بایستی از وقایع آمم کته وشازن ی نك 
می‌گرفتند و کردار خود را بررسی می‌کردند که در اثر مخالفت. سرانجام چه 
خواهد شد. 

در آخر آیه فرمود: رو آنأنا من دهم فزاً اخریق» یعنی تصرف قدرت 
کامله حق تعالی جل‌شأنه تنها این نبود که ملل دارای جاه و جلال» حکومت 
و سلطنت. قد و قامت و قوت و زور را در یک چشم زدن هلا ک و برباد کند؛ 
بلکه به محض هلاک کردن آنها اقوام دیگر را آفرید و چنان آباد ساخت که 
برای 1 نشد که از اینجا انساني کم تشه تین 

و مشاهده این قدرت و حکمت حیق‌تعالی جل وعلاشاأنه در هر زمان و 
هر وقت این چنین بوده و خواهدبود که روزانه هزارها بلکه صدها هزار 
انسان هلاک می‌گردند ولی در هیچ جای خلاً به نظر نمی‌رسد و محسوس 
تشن کر وگ مردم ساکن اینجا هلاک شده‌اند و در انجا ساکنی باقی 
نمانده‌است. 
بای وخ باق هیر کرک 

هزارون ائهی گثی رونق ومی‌باقی هی مجلس‌کی 

بعنی خدا می‌داند که این جهان جلوه‌گاه چه کسانی بوده. و هزاران 
رفته‌اند اما رونق مجلس هنوز برقرار است. 

باری در میدان عرفات که حدود یک میلیون نفر جمعیتی و جود 
ی سا ی تا دس ان سوت 
وجود نداشت و در این میدان تقریباً به همین تعداد انسانهای دیگری وجود 
داشتند که امروز از آنها نام و نشانی سیک ؛ هم‌چنین هر اجتماع و انبوه 
انسانی را که در برابر ماضی و مستقبل ملاحظه نمایید واعظ بسیار موثری به 
نظر می آید. فتبارك اه احسن الخالقین. 


ال ۱۵ اه 


آیه دوم در واقعهٌ بخصوصی نازل شده‌است و آن اینکه: عبداله بن 
من‌بر تو تا وقتی ایمان نمی آورم که این واقعه را ملاحظه نکرده‌باشم که تو بر 
آسمان بالا بروی و از آنجا در حضوری ما نامه‌ای بیاوری که به نام من باشد 
همه این خواسته‌هايم را پرآورده کنی باز هم من حاضر نیستم مسلمان بشوم. 

داز تام | برافای همه ععصی ان شیما مق کب 
خاطر اسلام در غزوه طاثف شهید گشت. 
هنارک سل لا که که اد تافو پر مسق موه اتری گلذاشت؟ اسر 
و 

دا 0 حهت تسلی آن حضرت با فرمود که: این 
خواسته‌های آنها بخاطر غرض و مقصدی نبود. و نه هدف انجام دادن آنها 
بود؛ بلکه وضع آنها از اين قرار است که آنچه طلب می‌کردند اگر بصورت 
نمی‌کردند. مثلاً اگر ما طبق خواسته آنها؛ از آسمان نوشته‌ای روی کاغذی 
نازل می‌کردیم نه تنها اینکه آنها آن را با چشم ملاحظه می‌کردند که در آن 
یت 
است. اما چون تمام سخنان آنه از روی ضد و عناد بودند باز هم می‌گفتند 
که را هذا لا رم این جادویی است واضح و روشن. 

نزول آبه سوم نیز واقعه‌ای دارد که همین عبداللّه بن اپی‌امیّه 
نضرین‌حارث و نوفل بن خالد یک بار جمع شده در محضر رسول خد اک 
حاضر شدند و این خواسته را تقدیم داشتند که ما زمانی بر تو ایمان 
می‌اوریم که تو از اسمان نامه‌ای بیاوری و همراه با ان چهار فرشته بیایند و 


معارف القرآن ۱۶ الا 


روی آن گواهی بدهند که این نامه از جانب خداوند است و ایشان رسول 
خدا می‌باشند. 
جواب این خواسته را خداوند بدین صورت داد که این غافلان با این 
خواسته‌ها؛ موت و هلاکت خویش را دارند مطالبه می‌نمایند. زیرا قانون 
الهی از این قرار است که هرگاه قومی از پیامبری 2 معجزه خاصی مطالبه 
نماید و از طرف خداوند آن معجره مطلوبة آنها نشان داده‌شود؛ باز هم اگر 
در پذیرش ایمان و اسلام تأخیر نماینده پس بوسیله عذاب عمومی هلاک 
کرده خواهندشد» و این اهالی مکه هم ابر جو لته ها زا بت باز تن بت 
نمی خواستند تا از آن توقع پذیرش می‌شد؛ لذا فرمود رو له رل ملک لقضی مر 
رون یعنی اگر معجزء دل بخواه آنها را نشان بدهیم که فرشته‌ای را 
بفرستیم و این قوم پذیرنده نیستند» پس بعد از ارائه دادن آن معجزه هرگاه 
خلاف‌ورزی نمایند دستور خدا به هلاکت آنها به موقع اجرا در می‌آید و 
سپس به آنها کو چکترین مهلتی داده نخواهد شد؛ لذا باید به آنها فهماند که 
اگر معجزه دل بخواه شما نشان داده‌نشد این به نفع شما تمام خواهد شد. 
پاسخ دیگری ازا ین‌امر در آیه چهارم با شیوه‌ای دیگر چنین داده‌شد 
که ای سائلان چقدر احمق و نادان هستند که نازل شدن فرشتگان را مطالبه 
می‌نمایند. نازل شدن فرشته بدو صورت می‌تواند باشد یکی اینکه فرشته 
در صورت و شکل اصلی خویش بیاید پس هیچ انسانی نمی‌تواند هیبت و 
پیم او را تحمل نماید؛ بلکه در اثر بیم خطر مرگ در پیش است: صورت دوم 
کح سرت سای با تس وی سر زل ۱ 
در محضر آن حضرت ِة در صورت انسانی می‌آمد» پس در این صورت 
ایرادی که این سایل بر آن حضرت ی داشت بر آن فرشته هم خواهد داشت 
که او آن فرشته را انسانی می‌پنداشت. 
سن. از پاسخ به تمام این سوالهای معاندانه جهت تسلی خاطر 
ار آنچه این ملت استهزاء و تمسخر و 
روش ایذا رسانی را که با شما در پیش گرفته‌است مختص به شخص شما 


سلطا ۱۷ سوره انعام 
نیست بلکه برای انبیای گذشته22 پیش از شما نیز چنین وقایع دل خراش 
و حوصله‌شکن عارض گشته است؛ ولی آنها حوصله را از دست ندادند و 
سرانجام این ملت استهزاء و تمسخرکننده» به آن عذایی مبتلا گشتند که به 
ان تمسخر می کر دند. 

خلاصه اینکه وظیفه شما تبلیغ احکام است؛ پا انجام آن شما قلب 
خود را فارغ کنید چه از آن کسی متأًثر گردد یا خیر نگهدا تشه آن وه 
شما نیست؛ لذا شما در فکر آن قرار گرفته اندوهگین نباشید. 


قل‌لمن ما فی‌السموت و الازض"قل لله" تب علی 
بیرس که از آن کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو از آن خداست او نوشته است بر 
ُ ۳ اه هه ام مر اف 3۳ ٩‏ ماه وه ره ره 
نعسهالر حمة لیجمعنکم الی یوم القیمة لا ریب فیه" 
عهده خود مهربانی را البته شما را جمع آوری می‌کند تا روز قيامت که در آن شکی نیست 
آلذیْن خسوا آنفسهخ فهم لا بُوْمون(4۱۲و له ماسکن 
کسانیکه‌در خساره‌انداختندخودرا آنهاایمان‌نمیآورند. وازآن‌خداست آنچه آرامش‌گرفته 
فی الیل والنهار* و هو المع الَیم 4۱۳ قل آغیرالله آتخذ 
در شب و روز و اوست شنوا و دانسای هصسمه. بگ و آیاغیر از خدا قرار دهم 
ِ ۹ ۷ زو وله مره +۶ ل و وه ۶ )ول 
ولیّا فاطر السموات والازض و هو یطعم و لا بطعم 
مددگارخویش واوآفریدکارآسمانهاوزمین است و اوبه همه غذامی دهد وبها وکسیغذانمی دهد 
قل نت توت او ارت اه و 
بگسوبه من دستور رسیده که از همه جلوتر فرمان ببرم و تو هرگز مباش 
من‌المشرکین 4۱۴ 


از شتعترکان: 


ظ 


معارف القرآن ۱۸ 
خلاصه تفسیر 


تو (به خالفان جهت انام حجت) بگو آنچه در آسمانها و زمین موجوداند 
همه ملک چه کسی هستند (اولاً آنها چنین جوابی خواهند گفت که از آن توحید ثابت بشود و 
اگر بنابر خوف مفلوبیت جوایی ندادند پس) تو بگو که همه ملک خداست (و نیز به آنها بگو 
که) خداوند (از فضل خویش با توبه کنندگان) مهربانی کردن را بر عهدهُ خود لازم 
فرموده‌است او نیز بگو که اگر شما توحید را نپذیرفتید باید به سزای خضود برسید زیراکه) 
خداوند شما را در روز قیامت از قبرها زنده بلند وده در میدان حشر) جمع خواهد 
کرد (وحال قیامت این است‌که) دز آمدن آن شکی لیست (ما) کسانی که خود را 
(یعنی عقل و نظر خود را) ضایع (یعنی معطل) کرده‌اند پس ایمان تخر آهند. ا وود (وند٩‏ 
آنها بطور انمام حجت این را نیز بگو که) ملک خداست انچه در شب و روز سکونت 
دارند (حاصل این و آیه قبل «قل من با فی الموتِ» این منهوم گشت که هر آنچه در مکان و 
زمانی هست. همه علوک خدا می‌باشند) و او از همه شنواتر داناتر است (پس بعد از اثبات 
توحید به آنها) بگو که آیا به غیر از خدا که آفریدگار آسمانها و زمین است و 
آنکه (همد را) طعام می‌دهد و کسی به او طعام نمی‌دهد. (زیرا او از خورد و نوش 
پی‌نیاز و مبرّاست, پس ایا بجز از این خدا) کسی را معبود خود فرار بدهم (تو در تشر این 
استنهام انکاری) بگو (که من چگونه می‌توام کسی را جز از خدا معبود قرار بدهم که این خلاف عقل 
و نتفل است) به من دستور رسیده است که قبل از همه من اسلام را بپذیرم (که 
عقیده توحید نیز در آن آمد) و (به من گفته شده‌است که) تو هرگز از مشرکان مباش. 


معارف و مسایل 


در آبه «قل من ما فی اسَموت» از کفار سوالی شلات که مالی آسمانها 
و زمین و تمام کاینات آنها کیست؟ سپس از زبان مبارک خود رسول خد ام 
چنین پاسخ داد که مالک همه اینها خداست. علت جواب دادن خویش 
بجای انتظار جواب کفار این است که این جواب در نود کفار نیز مسلّم است؛ 


لا كِ سوره انعام 


اگر چه آنها در شرک و بت‌پرستی مبتلا بودنده ولی خداوند را مالک آسمان 
و زمین و کل کاینات می‌دانستند. 

لفظ د«األی» در حمله رمک الي وم القمة, با به معنی «فسی» هست و 
مرادش این است که خداوند. همه اولین و آخرین را در روز قیامت جمع 
خواهد کرد؛ و یا مراد از آن جمع فی‌القبور است. پس منظور این است که تا 
قیامت همه مردم را در قبرها جمع می‌کند تا اینکه در روز قیامت همه را 
وله ی گردانلا: ۱ 

رکب لیف الحْمَة, در «صحیح سلم, از حضرت ابوهریره مروی است 
که رسول خدای فرمود: زمانی که خداوند مخلوقات را آفرید وعده نامه‌ای 
بر عهده خود نوشت که پیش او موجود است که مضمونش از این قرار اشدین 
رخفتن تب غن غمصبن» یعنی رحمت من بر عضیم غالب خواهد 

راذن خسزوا نمهخ» در این اشاره به ال ات که وسعت و عمومیت 
رحمت که در ابتدا آیه آمده‌بود بجای خود درست اتست و محروم 
تا 0 

تاکن فی یل ناه در یج 0 یا استقرار است؛ : یعنی 
هر آنچه در لیل و نهار هر کجا موجود باشدء ملک خداست؛ و می‌تواند مراد 
از آن سکون و حرکت هر دو باشند؛ یعنی «ما سکن و ما تحرک» با ذکر 
سکون به تنهایی» حرکت که در مقابل به آنست خود بخود مفهوم می‌گردد. 


قل ان ن آخاف ان عَصَیْت ری عذاب یوم عظیم 4۱۵ من یضرّف 
تو بگو من‌می ترسم اگر نافرمانیزنم را بجا بیاورم از عذاب روز بزرگی. کسی که برطرف شد 
عنه یومند فقذ زحمه* و ذلك الفوز المْبین« 4۱۶ آن 


از او عسذاب در آن روز پس بر او رحم کرد و همین است پیروزی بزرگ. واگر 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


معارف القرآن ۳۰ لا 


له بضر فلاکاشف له لاو" وان سك بخیر هو 
برساند به توضرری بن کین دوز کته ان تیست بجر زوو اکر بر ساندازه تو خوبی پس او 
علی کل ی قدیر( ٩۱۷‏ و هو القاهر فوّق عباده توَهوال حكيم 
و هرس قتساد ات واوی ضالب بر بسندگانش و اوست حکیم و 
الخبیْر 4۱۸ قل ای ی اکبر شهادة قل له هید ابینی وبینکم 
آگاه به همد. توت تست بزرگ بگو الّه گواه است بین من و شما 
و اذحی الی هدا القران لانذر کم به و من‌بلغ" اننکم 
و نازل شده بر من این قرآن زا از ارو تیار به آورپریتی ابا ما 
لتشهدون آنْ مع الله الهة آخری" قل لا آشهَدقل انما هو اه 
گواهی‌می‌دهیدکه‌باخدامعبودان دیگری هستند بگومن‌گواهی‌نمی‌دهم بگواوست معبود 
واحذوّاننی بر ما تشرکون <4۱۹ الذیُن تنم الکتب خر فونه 
بگانه و من بیزارم از شرک شما این ۳ ما به آنها کتاب داده‌انم ی او رُ‌ 


کما یغرفون اتتاءهم الذین خسووا نسم فهم 


همچنانکه می‌شناسند پسران خود را کسانی که در خساره ان‌داخته‌اند خود را آنها 


لایوْمنون ( 4۲۰و من الم ممّن افتزی علی‌الله کذبا او کَذّب 


ایما آ ند. وکیست ظا / که د ی تکذ یب نموده 
ن‌نمی آورند. و ثر از روع 9 نمو 


بایته: * نها یلح الظلم ون ب ۳۲۱ 


به آ بات وبد ون شک خوبی نصیب ظالمان نخواهد شد. 
۰ موه 
خلاصه تفسیر 


نبانم. یا به شرک مبتلا شوم) پس من از عذاب روز بزرگ (قیامت) می ترسم (بدیهی است 


۳۱ سوره انعام 


که رسول کر معصوم است و صدور شرک و معصیت از او بر خلاف اسلام و مان مکن نیست. ما 
هدف گوشزد کردن عموم امت است. که نی معصوم هم از عذاب خدا هراسان است. باز فرمود که آن 
عذاب آنچنان است که) کسی که عذاب آن روز از او برطرف گردد خداوند بر او 
یواست وق (برطرف شدن عذاب و نیل به رمت خداوند) پیروزی صریحی 
است (در این آیه از آن رت نمز یاد آوری شد که پیش از اين در آیة « نب علی تب الَحمَة» 
اه ) و (نمز آنها راگوشزدکن که ای انسان) اگر خدا بخواهد که به تو مشقتی (چه در 
دنیا و یا در قیامت) برساند بس برطرف کننده 7 (اگر او 
بنواهد دورش کند یا نکند. زود کند یا دیر کند) و اگر (همچنین هم‌چنین) بخو اهد که به تو نقعی 
پرساند (پس بر طرف کننده‌ای برای آن هم نیست؛ ی ۰ از سوره یونس می‌فرماید: 
«فلا راد لفْله» زیراکه) او بر هر چیز قدرت کامل دارد (و جهت تأکید مطلب یاد شده نیز 
و و او (خداوند متعال از روی قدرت) بر بندگان خویش غالب و برتر است و (از 
روی علم) او حکیم و کاملاًآگاه است (پس او بوسیله علم خویش احوال و اوضاع همه ر 
ی مره ون ترش مد کس جزا و سزای مناسی 
خواهد داد) و تو (به این منکرین توحید و رسالت) بگو (خیی خوب) از همه بالاترین چیز 
گواهی دهندء کیست (که با گواهی دادن او همه اختلافات پایان یابند.بدیمی است که جواب ان 
این خواهد شد که خداوند از همه بالاتر است پس) تو بگو بین من و شما (راجع به مسئله تلف 
نیا له تعالی گواه‌است اه گواهی او بالاترین گواهی است) و (گواهی او این است که) این 
قران به طور وحی (از جانب خداوند متعال) بر من فرستاده شده‌است تا که من 
پوسیله آن شما را و کسانی را که این به آنها برسد همه را (از ایسن وعیدها) 
ریت نم[ (که روی انکار توحید و رسالت از آنها در اینجا یاد آوری شده‌است؛ زیرا شهادت تکوینی 
شاوی که تما رت اس اضضات فا یو عاع ماندن جهان از و 
خدایةٍ ثابت گردید. و از مضامین قران شهادت تشریعی آن نیز واقع شد) آیا شما(پس 
ی 
می‌دهید که همراه با خدا (در استحقاق عبادت) معبودان یر تیه[ شیک 
هستند ( 0 
بت نودن با آنها بیجا است بلکه فقط) تو شوت ایا شین ی نکر هی نز این گواهی 


معارف القرآن ۳ ال 


نخواهم داد و بدون شک من از شرک شما بیزارم (و آنچه راجع به رسالت شما می‌گویند 
که ما از بهود و نصاری حقیق نفودها, و تحقیق ما در این باره این است که) کسانی که ما به انها 
کتاب (تورات و انجیل) داده‌ايم هم آنها رسول را چنان می‌شناسند که پسران 
خود را می‌شناسند (ذا با وجود شهادت کبری مدار روی شهادت اهل کتاب نیست پس بر 
عدم آن نمی‌توان استدلال نود و نیز با وجود شهادت کبری نیز) کسانی که عقل خود را ضایع 
کرده‌اند ایمان نخواهند آورد (مراداز ضایع فودن عقل این است که آن را معطل کرده‌اند و با 
از عقل کار نگرفته‌اند) چه کسی ظالم تر است از آنکه بر خدا دروغ افترا کند و ۳ 
آیات خدا را تکذیب نماید (وضع) این بی انصافان (چنین خواهد شد که) آنها (در روز 
قیامت) رهایی نخواهند یافت (بلکه در عذاب همیشگی گرفتار خواهند شد.) 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته از قدرت کامل خداوند یاد اوزی نممده دستو زذاد 
که به آن ایمان اورده از شرک دوری نمایید. 

در نخشتین آ یه از آیات فوق‌الذکر بر تخلف از این حکم عذاب 
بخصوصی رآ بیان فرمود: که به رسول خدایة دستور رسید که شما به مردم 
بگویید که به فرض محال اگر من‌هم از دستور پروردگارم تخلف نمایم من‌از 
عذاب روز قيامت می‌ترسم؛ بدیهی است که از رسول کریم م2 گناهی صادر 
نمی‌گردد. اما هدف از خطاب به او گوشزد نمودن امت است که وقتی از 
تخلف به این حکم نبی‌الانبیاء عفو نمی‌شود پس مجالی برای دیگران وجود 
نخواهد داشت. 
ها و 0 ای اب رهاییافت بر دشه اد 
که خداوند بر او بسیار رحم فرمودهاست و ذلك السفوز الئی» » یعنی این 
بزرگترین و صریح‌ترین پیروزی است. مراد از این پیروزی دخول جنت 
هن این معلوم گردید که نجات از عذاب و دخول جنت. لازم و ملزوم 
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یکدیگر می‌باشند. 

در دومین آبه یک عقیده اساسی اسلام بیان گردید که در حقیقت 
مالک هر نوع نفع و ضرر فقط خداست. و هیچ کس نمی‌تواند به کسی 
کوچکترین نفع و ضرری برساند و آنچه در ظاهر کسی به دیگری نفع و 
ضرر می رساند در صورت ظاهری است که پرده‌ای بر روری حقیقت 
مر باه 
کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان 

این عقیده نیز از آن عقاید انقلاپی اسلام است که مسلمانان را از سایر 
مخلوق بی‌نیاز ساخته و فقط با خدا وابسته نموده‌است و چنان گروه نمونه و 
بی‌مثالی آماده کرده‌است که در فقر و فاقه و تنگدستی نیز بر کل جهان بالاتر 
است و به پیش کسی سر خم کردن بلد نیست. 
فقر مین بهی مین سر بسر فخر و غرور و ناز هون 

۳ 
تاو کس یت 

لین مطلب در موارد متعد‌دی از قرآن با عناوین مخیلبی بیان 
شده‌است. در آیه ۲ از سوره فاطر می فرماید: ایح له لاس ین رحمَة فلا مفینك 
لها و ما فيك فلأمزیل له بسن بسقره, یعنی رحمتی را که خدا بگشاید پندکنند؛ 
ندارد و انجه را خدا بند کند باز کننده ندارد. 

در احادیث صحیحه آمده‌است که رسول خلد اه بیشتر در دعاهای 
خویش چنین می‌فرمود: 
«الهم لامن لمااعطیت ول معطی لمامنعت ولا یفعذالجد منک الجد, یعنی خدایا 
و 

ار ی ها تن 


معارف القرآن ۳۴ لا 


فرموده‌است که: یک بار رسول خدایة بر سواری» سوار شده مرا پشت سر 
خود نشاند؛ قدری راه رفته روی به سوی من کرد و فرمود: پسرک! من 
عرض نمودم حاضرم فرمانی باشد؟ فرمود: خدا را یاد کن او تو را یاد 
می‌کند. شما که خدا را یاد کنید او را در هر حال در جلوی خود خواهید 
یافت. شما که خدا را در حین امن و عافیت و خوشی بشناسید او شمارا در 
وقت مصیبت می‌شناسد. اگر سوالی دارید فقط از خدا سژال کنید و اگر 
کمک می خواهید فقط از خدا کمک بخواهید. آنچه در دنیا بودنی است قلم 
تقدیر آنها را نوشته است؛ و اگر همه مخلوق با هم متفق شوند و بخواهند که 
نقعی به شما برسانند که خداوند برای شما مقدر نکرده‌است؛ هرگز 
نمی توانند چنین بکنند» و اگر همه باهم بخواهند که ضرری بر شما وارد 
نمایند که خداوند بر شما مقدر نفرموده‌است؛ باز هم هرگز پر آن قادر 
نخواهند شد. اگر می‌توانید همراه با يقین بر صبر عمل کنید؛ حتما آن را 
انجام دهید. و اگر بر این توان نداشتید پس صبر کنید؛ زیرا در صب برخلاف 
چیزهای موافق طبع» خیر و برکتی زیاد وجود دارد؛ و کاملاً توجه 
داشته‌باشید که کمک خدا با صبر همراه است. و با مصیبت راحت و با تنگی 
کادی است. (این حدیث در ترمدی و مسند امام‌احمد پا سند صحیح 
مدکور است) 

متأأسفانه با این اعلان واضح قرآن و تعالیم تمام عمر آن حضرت ی باز 
هم این امت در این باره سر در گم بوده و بیراهه می‌رود. 

تمام اختیارات خدایی را بین مردم توزیع می‌کنند امروز آمار اين 
قبیل مسلمانان که به هنگام مصیبت بجای اینکه خدا را ندا دهند و از او 
کمک بخواهند اصلاً به سوی خدا توجهی ندارند خیلی زیاد هست. دعا 
خواستن بتوسل انبیا و اولیا امری جداگانه و جایز است که در تعالیم خود 
آن حضرت 89 شواهدی بر جواز آن و جود دارد» اما مخلوق را حاجت روا 
پند اش شتن و خواندن و حوایج خود راب بر آنها عرضه نمودن بغاوت آشکازی 
است با این دستور قرآن مجید. خداوند به فضل و کرم خویش مردم را بر راء 
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کا رن 

در آخر آیه فرمود: ,و وال فوق ناه "و وحم الحبژ» یعنی فقط 
رون بح کانشی رخالت :و فادن‌است هو همه فارمت ار وانحت تساطتن 
می‌باشند. از اینجاست که بزرگترین فرد انسان اگر چه پیامبری باشد و یا شاه 
ایرقدرت جهان باشد در هر اراده خویش پیروز نمی‌شود. و هر مراد و 
مقصود او برآورده نمی‌شود. و او حکیم نیز هست که تمام افعال او مطابق به 
و و کی 3 . در اینجا از لفظ «قاهر» قدرت 
کامل خداوند و از ل لفظ «حکیم» علم محیط او را بیان نمودی نشان داد که 
تمام صفات کمال در «علم و قدرت» منحصر می‌باشند. و خداوند در این 
دو چیز یکتاست. 

عموم مفسرین راجع به نزول آبه پنجم واقعة خاصی نقل کرده‌اند؛ 
و و تم ۳ 
ا اوها وس اتود را دارت ان کی اه احعا ی شا 
گواه است. زیرا تا هنوز ما چنین انسانی را ندیده‌ايم که شما را تصدیق کند 
در صورتی که در این باره از بهود و نصاری تحقیق کامل کرده‌ايم. آنگاه اين 
آیه نازل گردید «قل ای شُنا لب َهاة, یعنی؛ بگو که از خدا؛ گواهی چه کسی 
می‌تواند بالاتر باشد؟ که کل جهان و نفع و ضرر همه در قبضٌ قدرت 
اوست؛ و بگو که خداوند بین من و شماگواه است. و مراد از گواهی خداوند 
آن معجزات و آیات بیناتی هستند که الّه تعالی بخاطر نشان دادن حقانیت 
آن حضرت یم ابراز داشته است. بنابر | ین سپس به اهل مکه خطاب فرمود: 
اک هون آن مغ الثه ال اخزی» آیا پس از کر خداوند پاز هم شما 
خلاف آن گواهی می‌دهید که همراه با خدا معبودان دیگری و جود دارند؟ 
اگر چنین است پس در فکر سرانجام خودتان باشید؛ من نمی‌توانم چنین 
گواهی بدهم. . «قل الما هو الا وَاحدُ, یعنی بگو که خداوند یکی است و هیچ 
شریکی ندارد. 


و نیز فرمود: : رو وی ال هذا لالز شم به ون بل» یعنی قرآن به 


معارف القرآن و اسلا 


صورت وحی بر من نازل شده تا بوسیله آن. من شما و کسانی را که تا قيامت 
این قرآن به آنها می‌رسد بترسانم. 

از اين آیه ثابت گردید که آن حضرت ی خاتم‌النبیین و آخرین پیامبر 
است و قرآن کریم آخرین کتاب خداست. که تعلیم و تلاوت آن تا قيامت 
باقی خواهد ماند و بر مردم لازم است تا از آن اتباع نمایند. 

حضرت سعید بن جبیر فرموده‌است: کسی که قران به او رسیده‌است 
گویا او آن حضرت ی را ملاقات کرده‌است. و در حدیثی دیگر آمده‌است 
که کسی که قرآن به او رسیده‌است من در حق او نذیر می‌باشم. 

بنایر اين؛ رسول داي به صحابه تأً کید نمود که: روا مین و لو ابة, 

بعنی تعالیم و احکام مرا به مردم برسانید؛ اگر چه یک آیه‌ای باشد. و 
حضرت عبداله بن مسعود که فرموده‌است که رسول خدایتٌ فرمود که: 
خداوند آن کس را تر و تازمه صحیح و سالم نگهدارد که کلامی از من بشنود 

سپس آن را یاد نموده به امت برساند؛ زیرا بسا اوقات چنین می‌باشد که خود 
انسان شنونده مفهوم کلام را آنقدر نمی‌فهمد که شخصی که به او 
رسیدهاست؛ می فهمد. 

ود انعر رد ول ای اشتا که کفتیل ما ات یره هار ی و و 
بررسی نمودیم کسی روی صداقت و نبوت شما گواهی نداد. نسبت به آن 
می‌فرماید: رل اه انب فرفوله کم بغرفون اس یعنی بهود و نصاری 
محم1 که را چنان می‌شناسند که فرزندان خود را می‌شناسند. علتش این 
است که صفات مبارک آن حضرت یه در تورات و انجیل و نیز وطن اصلی و 
وطن همجرت او عادات و اخلاق آن‌ جناب ِا و کارنامه او چنان با تفصیل 
دکر شده‌است که پس از آن هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد؛ پلکه نه 
تنها از آن حضرت ار باد و شده‌است حتَول احوال مفصل اصحاب 
کرام آن حضرت هه نیز در تورات و انجیل و جود دارد. بنابر این امکان ندارد 
کسی که تورات و انجیل را خوانده و بر انها ایمان داشته باشد 
ان حضرت 3 را نشناخته باشد. 
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در اینجا حق تعالی در موقع تشبیه فرمود: همچنانکه مردم فرزندان 
خود را می‌شناسند؛ و نفرمود آنچنانکه فرزندان مادر و پدر خود را 
می‌شناسند. علتش ا؛ ین است که شناخت مادر و پدر نسبت به فرزندانش 
بیشتر با تفصیل و یقین می‌باشد؛ کل اجزای بدن فرزندان در جلو مادر و پدر 
پرورش می‌یابند. آنقدر که آنها فرزندان خود را می‌توانند بشناسند؛ 
فرزندان انقدر مادر و پدر را نمی توانند بشناسند. 
یهودی بود و سپس مشرف به اسلام گشت پرسید که خداوند در قرآن خبر 
داده‌است که شما رسول ما را چنان می‌شناسید که فرزندان خود را 
می‌شناسید؛ علت آن چیست؟ حضرت عبداله بن سلام‌عِ فرمود که: ما 
رسول خد اه را با اوصاف بیان شد؛ او که در تورات آمده است می‌شناسیم؛ 
لذا شناخت ما نسبت به او قطعی و یقینی است؛ بخلاف فرزندان مان که در 
بارة آنها می‌توان شبهه وارد کرد که آیا اینها فرزندان ما هستند یا خیر؟ 
1 و 
به گونه‌ای بود که اولین بار راجع به آن نتوانست تصدیق کند؛ پ پس از امتحان 
به او تصدیق کرد و آن اينکه حلم آن‌حضرت که بر خشمش غالب 
وصف نیز در وجود آن حضرت ی کاملاً پدیدار گشت و او مسلمان شد. در 
آخر آیه فرمود که: این اهل کتاب که باوجود شناخت کامل آن حضرت ءة 
و ی ی 
در نقصان قرار می‌گیرند؛ «الذین خبووا نفنهم هم لا لون, 


و یوم نحشرهن جمیعا نم نقول للذین اسرکوا این 


و روزی که ما جمع می‌کنیم همه آنها را باز می‌گوییم به کسانی که شرک کرده‌اند کجا هستند 


ص 


معارف القرآن ۳۸ 


شر ام لین نتم تزغمون(4۲۲ نم لم تکن فتتتهم الا آن 
شریکان شما که شما ادعا داشتید . باز نمی‌ماند پیش آنبها فریبی مگر اسنکه 
الوا وله را ماک مشرکین«۲۳انظر کیف با علی آنفسهج 
می‌گویند قسم‌بخدا پروردگارا نبودیمماشوک‌کننده. ببین یت 
و ضل عنم ما کائوا یَفترون+4۲۲ و منم مُن یُستَمع اليك:و 
و گم یز ك سخنانی که و و بعضی‌از آنپاگوش فرا می‌دارند به‌سوی تو و 
جَعلنا علی قلزبهم که آن یف و فی اذانهخ وقرانو ان بر 
انداختیم بردلها پشان پرده تاآن رانفهمند ی واگرببینند 
کح ل اه لاب منوا بسها" ختی اذا جَاءول بُجادلونك 
همه نشانیها را باز هم ایمان نمی‌آورند به آنها تا اینکه وقتی می‌آیند پیش تو برای مجادله 
یل ادن کرو ان هذا ال ساطیر الوّلْن(4۲۵ وهم ینهوّن 
می‌گویند کفار. نیست این مگر حکایات گذشتگان . و آنها جلوگیری می‌کنند 
نو نون عَنه- وان بهلکون الا انفسهم وما شون (۲۶) 


از آن و می‌گریزند از آن و هسلاک نمی‌کنند مگکّر خود را و نسمی‌فهمند. 


خلاصة تفسیر 
کیفیت عدم فلاح مشرکین 


و آن وقت قابل پاد آوری است که روزی ما تمام خلایق را زرم 
حشر ِا سپس به مشرکان (بالواسطه وبا متفر سصور جر ار وی ] 
می‌گویيم که ( تا ۶ فشحتا ) آن شریکان خود را که معبود بودن آنها را ادعا 
می‌کر دید کجا رفتند (که برای شما سفارش نی‌کنند در صورتی که شما روی آنها اعغاد داشتید) 
پس سرانجام شرک کردن آنها چیزی نبود؛ جز اینکه انها (خود ازاين شرک اظهار 
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نفرت و بیزاری می‌کردند و در عالم حواس‌باخنگی) چنین می‌گفتند که قسم به خدا؛ 
پروردگار؛ ما مشرک نبودیم (خداوند متعال از روی تعجب می‌گوید) ببین چگونه (به 
صراحت) علیه خود دروغ گفتند و انچه انها را به دروغ می تراشیدند (یعنی 
بتهایشان و آنچه را به خدا شریک قرار می‌دادند) همه غایب شدند (تشنیع بر انکار قران «و 
منم تن بسَمغ ایكْ») و بعضی از آنها (یعنی مشرکین) چنین هستند که (به هنگام تلاوت 
مودن تو قرآن را برای شنیدن 1 ن) به سوی تو گوش فرا می‌دارند (اما چون این شنیدن برای 
طلب حق نیست فقط برای قاشا و يا قسخر است؛ نفعی از آن عاید آنها نمی‌گردد. چنانکه) ما بر 
دلهای آنها پرده انداخته‌ايم از اینکه آنها او اتف فقس آنا را فهمتل و ور 
گوشهایشان تون انداختیم (که آها آن را برای هدایت فی‌شنوند, این وضع دشا و 
گوشهای آنها بود, اکنون به بصارت و چشمهایشان نظری بیفکنید) اگر آنها تمام دلایل (صدق 
نبوت تو رانبز) بنگرند باز هم بر آذ ایمان نمی آورند (نوبت عناد آها تا اینجا 
رسیده‌است) که وقتی آنها تشر تفن | متا با شیها هیده مجادله می‌نمایند 
(بطوریکه) این کفار چنین می‌گوبند که این اقران) چیزی نیست بجز سخنان 
بدون مدرک گذشتگان که پشت سر (نقل شده) می آ ند (یعنی معتقدین به مذهب چنین 
سخنانی ثفل کرده آمده‌اند که معبود یکی است: و اينکه انسان می‌تواند پیامبر خدا قرار گهرد؛ باز در 
قيامت زنده می‌شوند. ننیجه آن عناد, تکذیب است. سپس از آن ترفی موده نوبت به جدال و جلوگیری 
دیگران از هدایت آغاز می‌گردد) تست نها دیگران را از این (قرآن ) باز می‌دارند» و 
خود نیز (جهت خهت اظیار تفرگ از | ی (با این حرکات) آنان خود را 
دارند تباه و را وت بش سس هیچ خبری ندارند (که ما پر چه 
کسی نقصانی وارد می‌کنم, و از عمل‌کرد ما ضرری به قران و رسول متوجه نمی‌شود.) 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته آمده‌بود که ظالمان و کفار پیروز نخواهند شد» و در 


آیات فوق‌الذکر تفصیل و تشریحی از آن می‌آید. در آیه‌های اول و دوم 
بادی از ان ار وش امتحان که در پیشگاه رب‌الارباب انجام کون 


معارف القرآن ۳۰ الا 


آمده‌است؛ چنانکه می‌فرماید: رم خرهم ج, یعنی آن روز شایسته باد 
آوری است که در آن ما تمام ی وی و رت 
می‌کنيم. رل ول لین َو )ان و او لین کنخ آزغفلون, یعنی سپس ما از 
آنها سوال خواهیم کرد که معبودانی که شما آنها را سهیم و شریک ما و 
حاجت روا و مشکل گشای خویش می‌پنداشتید امروز کجا هستند؟ چرا به 

در اینجا لفظ «ْعْ, بکار رفته که برای تراخی و دير استعمال می‌شود. از 
این معلوم شد که بعد از جمع شدن در محشر فوراً این سوّال و جواب انجام 
نمی‌گیرد بلکه تا مدتی طولانی در عالم حیرت و سراسیمگی قرار می‌گیرند 
ویس از مدتی حساب‌وکتاب و سوال و جواب شروع خواهدشد. 

در حدیثی رسول خدایه فرموده‌است که: چه می‌شود وضع شما 
زمانی که خداوند شمارا در میدان محشر چنان جمع می‌کند که تیرها در 
ترکش جمع کرده‌می‌شوند و پنجاه هزار سال در چنین وضعی خواهید ماند. 
ی هتم دیگر آمده‌است که در روز قیامت همه مدت هزار سال در 
تاریکی می‌ماننده و نمی‌توانند باهم صحبت کنند. (اين روایت را حاکم در 
مستدرک و بیهقی ذ کر نموده‌اند) 

و فرق بین پنجاه هزار و یک هزار که در روایات آمده‌است در دو آیه 
قرآن نیز وجود دار وه معارج آمنلها نت «فی یوم ان بسقّاژه" 
خفسین الف منذ یعنی مقدار طول آن روز پنجاه هزا ر سال می‌باشد و در یه 
۷ سوره حح آً .ده ان بوماً من نك کلف مسنة, » یعنی یک روزی به بارگاه 
خداوند هزار سال می‌باشد. وجه فرق اد بن است که این روز با توجه به شذات 
و مشقتش طولانی می‌شود و نیز درجات زحمت و مشقت مختلف 
می‌باشند. لُذا برای بعضی بقدر پنجاه هزار سال و برای بعضی دیگر به قدر 
هزار سال طولانی محسوس می‌گردد. 

خلاصه اینکه در این کم یت امتحان گا نخست چنان مدت 
طولانی می‌گذرد که امتحان آغاز نمی‌گردد تا اینکه مردم آرزو می‌کنند که به 


اس ۳ سوره انعام 


شکلی امتحان و محاسبه زودتر شروع بشود؛ سرانجام هر چه می‌خواهد 
باشد اما این اضطراب و پریشانی برطرف می‌گردد. ی 
طویل و مدت دراز لفظ رم بکار گرفته شد که «ثم لفوْل» و هم چنین در 
جوابی که از طرف مشرکین در آیه دوم آمده نیز لفظ «ثم» بکار رفته است از 
این معلوم گردید که آنها نیز بعد از مکث طویل و انديشه و فکر چنین پاسخ 
خواهند داد که: «واله را اکن مش رکین» «یعنی به خدای رب‌العالمین قسم 
ری فک ی ی موب 
تعبیر فرموده و این لفظ برای امتحان و آزمایش بکار می‌روده و نیز به کسی 
که فریفته و مفتون کسی قرار بگیرد؛ گفته می‌شود و در اینجا می توانند هر 
دو معنی مراد باشند. در نخستین صورت جواب امتحان انها به لفظ امتحان 
تعبیر گردید؛ و در صورت دوم مقصود این است که اینها در دنیا مفتون بتها و 
معبودان خود ساخته بودند؛ جان و مال خود را برای آنها قربان می‌کردند. 
ما امروز آن تمام محبت و فریفتگی از بین‌رفته است. و پاسخ آنها بجز این 
چیزی دیگر نمی‌باشد که از آنها ابراز برائت و بیزاری نمایند. 

یک امر تعجب آور در جواب آنها این بود که بعد از مشاهدء منظره 
مولناک قیامت و وقایم عجیب و غریب قدرت کامل خداوند. چگونه 
جرأت کردند که در بارگاه رب‌الارباب پلند شده دروغ بگویند و آن هم با این 
شذت که به ذات کبریایی قسم خورده؛ بگویند که ما مشرک نبوده‌ايم. 

عموم مفسرین در پاسخ به این فرموده‌اند که: این جواب آنها مبتنی پر 
و ی 
است و در چنین وضع آنچه به زبان می آید می‌گویند و می‌روند؛ اما پس از 
ای ی مت ی ی و 
جهت استحضار کر کیفیت و اوضاع کامل به آنها چنین قدرتی عطا نمود که 
یی یت نک کر میا ایس و تا که دز 
یت که گوس ری آواایلوی ری اقا در 
آشکار گردد که اینها در دروغگویی نیز یکه تازند که در چنین موقع هولناک 


معارف القرآن ۳ اسلا 


هم از دروغ گفتن باز نمی آیند. در آیه ۱۸ از سوره مجادله «فْخفوْنَ نا 
حون لَکم» به همین مطلب اشاره می‌شود؛ ب بعنی اينها همانگونه که پیش شما 
مسلمانان به دروغ قسم می‌خوردند؛ در پیشگاه رب‌العالمین نیز به دروغ 
حلف ادا می‌کنند و از آن دریغ نمی‌ورزند. 

وقتی آنها با قسمهای دروغین در محشر از کفر و شرک خویش انکار 
می‌نمایند؛ آنگاه قادر مطلق بر دهان آنها مهر سکوت می‌زند و به اعضا و 
جوارح آنها از قبیل دست و پا و غیره دستور داده‌می‌شود که شما گواهی ادا 
نمایید که اینها چه کار می کر دند. آنگاه ثابت می‌گردد که دست. پا؛ چشم و 
گوش. همه ماموران سرّی خداوند بوده‌اند. آنها تمام اعمال و افعال را یکی 
یکی در جلوی می‌گذارند. چنانکه راجع به این موضوع در یه ۶۵ از سوره 
یسن می فرماید: باوخ علی افو جهن تک آندنهخ و هد آز جع با انوا َکِسون» 

یس از این مشاهده قدرت, کسی جرأت نمی‌کند سخنی را پنهان کند و با 
دروغی به زبان براند. 

و ۲ از سوره 1 می‌فرماید: رو لا یعون ال خدلناً, یعنی 
نمی توانند در آن روز از خدا سخنی پنهان کنند. 

منظور آن را حضرت عبدالّه بن عباس چنین بیان فرموده‌است که 
نخست کاملاً دروغ می‌گویند و به دروغ قسم می خورند؛ اما وقتی دست و 
پاهای شان علیه آنها گواهی می‌دهند؛ جرآت نخواهند کرد که سخن 
اشتباهی بر زبان برانند. الغرض اينکه در دادگاه خداوندی به مجرم فرصت 
کامل داده‌می‌شود آزادانه سخن بگوید و همچنانکه در دنا دروع کت 
این اختیار از او سلب نمی‌گردد؛ زیرا قادر مطلق پرده دروغگویی را بوسیله 
دست و پاهای خود انها بر می‌دارد. 

از اینجاست که ون ان هرک نخستین امتحان در قبر در جلوی 
فرشتگان؛ منکر و نکیر انجام می‌گیرد؛ که می توآن به آن امتحان وروی 
گفت. راجع به آن دو ی مات که هرگاه منکر و نکیر از کافر 
می پرسند مرك و شا دِیِسنكك, یعنی «رب تو کیست و دینت چیست» کافر 


اسلا ۳۳ نم 


می‌گوید ,هاه لا ادری» یعنی های که من‌نمی‌دانم. بر خلاف او ممن به «ربی ال 
و دینی الاسلام» جواب می‌دهد. معلوم می‌شود در این امتحان کسی جرات 
خووگو .را تهو اه داشیته کر نم کافر همان تعرآی توا س‌واد که 
مسلمانان می‌دادند. علتش این است که امتحان‌گیران؛ فرشته می‌باشند که نه 
علم غیب دارند و نه قدرتی دارند که دست و پاها راگواه بگیرند؛ نذا اگر در 
اینجا به کفار اختیار دروغ گفتن داده‌می شد؛ فرشتگان مطابق به جواب آنها 
رفتار می‌کردند و نظام مختل می‌گشت. برخلاف امتحان میدان حشر که در 
آنجا سال و جواب به راه راست با عالم و خبیر و قادر مطلق می‌باشد. و اگر 
کسی در آنجا دروغی هم بگوید کاری ساخته نمی‌شود. 

در تفسیر «بحرمحبط, و «مظهری» قول بعضی چنین نقل له اشتت که ۱ ۵ 
کسانی که به دروغ قسم خورده» روی شرک خویش می‌خواهند پرده 
بیندازند» کسانی هستند که کسی را علناً خدا و يا نایب خدا قرار نداده‌اند؛ 
ولی عمل آنها به گونه‌ای بود که کل اختیارات خدایی را درمیان مخلوق 
توزیع نموده بودنده و از آنها حاجات خود را می‌ خواستند و به نام آنها نذر 
و نیاز می‌دادند و از انها رزق» صحت و تندرستی. اولاد و سایر 
خواسته‌های خود را می خواستند. چون آنها خود را مشرک نمی‌دانستند؛ 
در میدان محشر قسم خورده‌می‌گویند که ما مشرک نبوده‌ایم سپس 
خداوند رسوایی آنها را واضح می‌نماید. سوال دیگر در این آیه این است که 
از بعضی ایات قران معلوم می‌شود که خداوند با کفار و فجار سخن 
نمی‌گوید؛ و از این آیه به صراحت معلوم می‌شود که به آنها خطاب فرموده؛ 

جوابش این است که خطاب و کلام به طور اعزاز و يا قبولیت دعا 
نخواهد کرد» و مراد از آذ در اين آیه نفی خطاب زجر و توبیخ نیست. و 
می‌توان گفت که خطاپی که در این آیه آمده‌است. بواسطه ملایکه می‌باشد و 
نفی خطاب و کلام که در بعضی آیات دیگر آمده‌است همان است که بطور 
مستقیم بلا واسطه باشد. 


معارف القرآن ۳۴ ال 


در آخر آیه فرمود: «انظ زکیف و علی آفبهخ و لکلا تون در 
اینجا خطاب به رسول خدایِلة است که ببین که آنها علیه خود چگونه دروغ 
گفتند و آنچه پر خدا افترا می‌کردند» امروز همه غایب شدند. مراد از درو 
گفتن علیه خود این است که وبال این دروغ بر خود انها واقع خواهد شد. و 
نیز می‌تواند مراد از افترا این باشد که در دنیا انها را سهیم و شریک خدا قرار 
دادن افترایی بود. که امروز با امدن حقیقت به جلو» حقیقت افترای انها 
منکشف گردید. و اين نیز می‌تواند باشد که مراد از افترا قسم دروغین باشد 
که در محشر خورده‌بودند؛ و سپس با ادای گواهی دست و پاها و جوارح آذ 
دروغ آشکار گردید. 

و بعضی از حضرات مفسرین فرموده‌اند که: مراد از افترا آن تاوپلات 
مشرکین است که در بارة معبودان باطل خویش در دنیا انجام می‌دادند. مانند 
اينکه می‌گفتند دهم ال رن لی ال فی» یعنی ما بتها را خدا قرار داده 
نمی‌پرستیم؛ بلکه به این خاطر می‌پرستیم که سفارش ما را به بارگاه خدا 
کرده به او نزدیک بگردانند. در محشر این افترا بدین گونه ظاهر می‌گردد که 
به هنگام بزرگترین مصیبت نه کسی سفارش آنها را می‌کند و نه وسیله کاهش 
عذاب آنها قرار می‌گیرد. 

در اینجا این سوال پدید می‌آید که از اين آیه چنین معلوم می‌شود که 
زمانی که این سوال و جواب انجام می‌گیرد؛ همه معبودان باطل غایب 
می شوند هیچ یکی در جلو دهق د 9 و در آبه ۲ سوره صافات 
فرموده‌است: رآخشزوا الذین لها و ازواحَهم و ما کانها بتندون» یعنی فرمان 
خداوندی در روز قیامت چنین می‌باشد که جمح کنید ظالمان و همراهان 
انها را و انچه را انها عبادت می‌کردند. از این معلوم می‌شود که در میدان 
محشر معبودان باطل نیز حاضر و موجود می‌باشند. جوابش این است که 
مراد از غایب شدن آنها که در این ایه ذکر شده این است که بحیث سهیم و 
شریک و یا سفارش کردن غایب می‌شوند که نمی‌توانند نفعی به آنها 
برسانند؛ ورنه حاضر و موجود می‌باشند» و بدین شکل درمیان این دو آبه 


سا ۳۵ سوره انعام 


هیچگونه تعارضی و جود ندارد. و نیز می تواند مقصود این باشد که در وفتی 
همه اینها یک جا جمع کرده‌شوند» سپس از هم جداگردند و اين‌سوال بعد 
از جدا شدن انجام فش و 

در این دو آیه این امر بطور ویژه‌ای قابل یاداوری است که خداوند 
جل‌شانه به مشرکان در میدان محشر اختیار آزادانه‌ای داده که هر چه 
می خواهند بگویند تا جایی که به دروغ؛ قسم خورده از شرک انکار نمایند. 
در این آیه شاید اشاره به این باشد که عادت دروغگویی چنان عادت خبینی 
است که رها نمی‌شود تا جایی که آنها چنان که در دنیا در جلوی مسلمانان 
به دروغ قسم می خوردند در اینجا هم از آن باز نیامدنده و در جلوی کل 
خلق خدا رسوا گشتند. از اینجاست که در قرآن و حدیث بر دروغگویی 
شدیداً مذمت و وعید بیان گردیده‌است. در موارد متعددی از قران در حق 
کاذب لعنت آمده‌است» و رسول خدایِةٍ فرموده‌است که: از دروغ پرهیز 
کنید زیرا دروغ با نجور همراه است و هر دو به جهنم می‌روند. (صحیح 
ابن‌حبان) 

از رسول خدایة سوّال شد که چه عملی مردم را به جهنم می‌برده 
فرمود که: عمل دروغ. (شنك امام‌احمد) 

سرور کاینات 8 در شب معراج کسی را دید که دو تا شدق (کنج 
دهان) او چاک داده می‌شوند باز سالم می‌گردنده سپس چاک می‌گردند باز 
سالم می‌شوند. و بدین ترتیب این روش با او تا قيامت انجام می‌گیرد؛ 
آن حضرت کل از جبرئیل امین پرسید که این چه کسی است؟ او فرمود: 
این دروغگو است. ۲ 

و در روایت دیگری از مسند امام احمد آمده‌است که رسول خدافقة 
فرمود که: مردم مومن کامل نمی‌شود مگر وقتی که کاملاً دروغ را ترک 
نماید که در شوخی هم دروغ نگوید. 

و نیز در «بهقی» و غیره با سند صحیح آمده‌است که می‌تواند در طبع 
مسلمان خصایل بد دیگری باشد اما خیانت و دروغ باهم نمی‌توانند جمع 


معارف القرآن ۳۳ ال 


تا .و در حدیثی دیگر وارد است که دروغ رزق انسان را کم می‌کند. « هم 
هون عنه, در نزد عموم مفسرین «ضحا کل «قتاده, و «محمد بن حنیفه» اپن آیه در 
پاره عموم کفار مکه نازل شده‌است که مردم را از شنیدن و اتباع قرآن باز 
می‌داشتند. و خودنیز ازآن دوری می جستند. و از حضرت عبدالّةبن‌عباس 
نیز منقول است که این آبه در باره عموی آن حضرت َ ابو طالب و 
عموهای دیگر درم سول ۵امش که مردم و نو و رسانی به 
آن حضرت لا باز می‌داشتند و از آن-حضرت حمایت می‌کردند اما نه به 

قرآن ایمان آوردند و نه به آن گوش فرا داشتند؛ پس در این صورت ضمیر 
یهن عُ, بجای قرآن به سوی آن حضرت یه بر می‌گردد. (مظهری بروایت 
آبن اپی حاتم عن سعید بن ابی ملال) 


و لو تری اذ وقفوا علی النار فقَالوا یتنا نرد 
واگر می‌دیدی وقتی‌که ایستانیده می‌شوند بر دوزخ پس می‌گوبند ای‌کاش مابرگر دانیده می‌شدیم 
و لا ندب بایت راو نکن من الموْمنین(4۲۷بل الم 
وتکذ یب نمی‌کردیم آیات رب‌خود را ومی‌بودیم‌از ایمانداران. چیزی‌نیست بلکه‌ظاهرگر دید 
کانوا بُْحْفوْن من قَبلْ" و لز روا لعاذوا لها نز عله 
آنچه پنهان می‌کر دنداز پیش.واگربرگر دانیده شوندبا زهمان‌کاری‌رامی‌کنندکه از آن‌منع‌شده‌بودند 
و انم لک دبون(۲۸» و قالوا ان هی الا خیاتتالذنیا 
وبدون تردید آنها دروفگو هستند. و می‌گویند برای سا زندگی یت جز همین زندگی‌دنیا 
ما تن بمعوئین(4۲۹و لو تری اد وقفوا علی زنهخ" 
و باز نمی‌شویم زنده. وکاشکی تومی‌دیدی وقتی‌که| بستانیده می‌شوند پیش پروردگارشان. 
قال نس هذابلخق"قال بلی و رن" ال ف وا تذاب 


می‌گوید آیااین راست‌نیست؟ می‌گویندچرا وقسم به پروردگارما. می‌گوید بچشید عذاب‌را 


۳ 


۳۷ سوره انعام 


اکن تون (4۳۰قذ خسوالدین دبا بلقء له" ختی اذ 
در عوض کفر خود . تباه شدند کسانی که دروغ دانستند ملاقات با خدا را تا اینکه وقتی 
جَاءثهْم الساعة بت الوا یخشرتنا علی ما فرطنا فنها" و هم 
برسد به آنها قیامت ناگهان می‌گویند ای افسوس چگونه کوتاهی کردیم در آن. و آنها 
یَخملون آزازهم علی ظهرهم" الا ساء ها برزون «4۳۱ 
بر می‌دارند بارهای خود را بر پشتهایشان آگاه باشید که بد باری است آنچه برمی‌دارند. 
و ما جیوه الدنیا الا لعب و لو و للداز لاه یر للدین 
و نیست زندگی دنیا مکر لعب و لهسو و خسانه آخضرت بسهتر است برای 
نون" آفلا تعقلون (4۳۲ 


پرهیزگاران. آیا شما نمی‌فهمید. 
حلاصه تفسیر 


ماک ون پا راا وف یی که نها (تتکرن ۰ 
می شو ند (و نزدیک می‌شود که به جهنم انداخته شوند واقعهٌ بسیار ر خطرناکی را خواهی دیدا پس 
(با هزارها آرزو) می‌گوبند ای کاش چطور خوب می‌شد که ما (به دئیا) بر گردانیده 
ی ی ۱ ۱۲ ) یات پروردگار خود را (مانند قران و 

غبرها هرگز دروخ نمی‌گویيم و ما (حتا) از ایمانداران خواهیم پود احق تعالی 
هکل رابت قباطت تست که وت در ی 
گرفتارند که) ) آنجه را پر پیش از ا؛ پن (در دنیا) پایمال (و برباد) می‌کر دند» امروز در 
جلوی تاد کرنع! ۱ 
دنیا داده‌می‌شود. و مراد از پامال مودن انکار است. منظور اینکه چون در این وقت جانش در معرض 
هلاکت قرار گرفته‌است و بخاطر جات آنها همة این وعده‌ها را می‌دهد, ولی در دل هرگز ارادة انجام انا 
را ندارد تا اینکه) اگر (به فرض حال) آنها بر گردانیده هم پشوند باز همان کاری را 


معارف القرآن ۳۸ لا 


می‌کنند که از آن منع شده بودند (یعنی مبتلابه کنر و نافرمانی خواهند شد) و یقیناً نها 
ردان وعتها اکاهاد دروکر مسا( بر تین ی مین برآسای ارزو اسان 
این است که در دنیا رفته به وعدها وفا مایند) و اینها (منکران) می‌گویند که زندگی در 
جای دیگر نیست؛ تنها زندگی دنیاست و ما (پس از به پایان رسیدن این زندگی بجددا) 
زنده کرده نمی شویم (آنچنانکه نبیاءٌَ می‌گویند) و اگر تو (آنبا رااببینی وقتی که 
آنها به پارگاه پروردگار خویش جهت محاسبه ایستانیده می شوند (واقعة بسیار 
عجیی را خواهی دید) و خداوند به آنها می‌گوید که ۱ (بگویید) آ یا این (زندگی بار ثانی 
روز قیامت) امر واقعی نیست؟ انا هی کین تدوخشک (واقعی است) قسم به 
پروردگارمان؛ خداوند می‌فرماید پس اکنون مزٌ کفر خود را بچشید (سپس به 
دوزخ اعزام می‌گردند) یقیناً در خساره (ای بسیار سنگین) افتادند کسانی که ملاقات با 
لا را زین ازارندگی یار تای مر روز فیامت) تست تمو دنل( ان تک یب عتل ویر 
ات اک رف و وت وه نا گهان (پدون اطلاع) 

ِِِِ (انگاه ام ادعا و تکذیب به پایان می‌رسند وا می‌گویند که های افسوس 
بر اغنلت وا کوتاهی ما که در بارة اين اقيامت از ما) انجام گرفت؛ و وضع آنها 
و( 
بشنوید که بد می‌شود آنچه به دوش می‌گیرند. و نیست زندگی دنیوی 
چیزی جز لهو و لعب (به اعتبار غبر مفید و غبر باق ماندنش) و خانه آخرت برای 
پرهیزگاران بهتر است. آیا فکر نمی‌کنید. 


معارف و مسایل 
اسلام دارای سه اصل اساسی است 
توحید. رسالت و عقیده آخرت. که شامل سایر عقاید نیز می‌باشنده 


آن اصولی هستند که انسان را به حقیقت خویش و مقصد زندگی آشنا 
سا زک رگن زنل کی او انقلاب ید بل می‌آورند و او را پر راه صاف و 


الا ۳ سوره انعام 


مستقیمی قرار داده استوار نگه می‌دارند. از آنجمله عملاً عقیدء آخوت و 
حساب و سرا و جرا در آن چنان عقیده انقلابی است که رخ هر نوع عمل 
انسان را به طرف خاصی معطوف می‌گرداند. از اینجاست که تمام مطالب 
قران در همین سه اصل دایر می‌باشند. در ایات فوق بطور ویژه سوال و 
جوات ب آخرت» ثواب و عذاب مدید و شدید آنجاء و حقیقت دنیای ناپایدار 
بیان شده‌است. 

در نخستین آیه» وضع مجرمان منکر چنین بیان گردیده که در آخرت 
وقتی که آنها را کنار دوزخ قرار می‌دهند. و آنها آن منظرهة مولناک‌تر از وهم 
و ی 
اعزام می‌شدیم تا ما آیات نازل شده پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم؛ 
بلکه بر آنها ایمان می‌آوردیم و در جمع ممنان قرار می‌گرفتیم 

در آیه دوم خدای علیم و خبیر و احکم‌الحا کمین این تج 
چنین واضح نمود که آنها همچنانکه هميشه به دروغگویی عادت دارنده در 
این قول و آرزوی خویش نیز دروغگو هستند. و حقیقت آمر جز این نیست 
که حقایقی که توسط انبیاء طمل9 در جلوی آنها آورده یل مامتان آنها 
باوجود دانستن و شناختن آنها فقط از روی ضذیت و عناد و یا توقع خام 
دنیا؛ می‌کوشند تا بر روی آن حقایق پرده پیفکنند و امروز همه آنها یکی 
یکی در جلوی آنها قرار گرفته‌اند. یگانگی خداوند و مظاهر قدرت کامل او 
با چشم دیده شدند؛ صداقت انبیاءلجَلاٌ را مشاهده نمودند. مسئله زندگی 
بار ثانی در قیامت که هميشه از آن انکار داشتند اکنون حقیقتی قرار گرفته 

شد. جز او سزای مشاهده گردیدهٌ جهنم را مشاهده کردند. . اکنون 

گفتند که کاش باز ما به دنیا برگردانیده می‌شدیم تا مومن قرار گرفته بر 
می‌گشتيم. ۱ 
می‌گویند؛ بلفرض اگر اینها دوبارهبه دنا اعزلم گردند باز هم از این قول و 
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اقرار خویش فراموش خواهند شد. و همان کارهای را می‌کنند که قبلا 
می‌کردند و در آن محرماتی که منع شده‌بودند: مبتلا می‌گردند بنابراین» این 
گفتار آنان نیز دروغ و فریب محض خواهد بود. دروغ گفتن این قول آنها به 
اعتبار انجام هم می‌تواند باشد که آنچه الان وعده می‌کنند که اگر بار دوم به 
دنیا برگردانیده شویم» پس تکذیب نمی‌کنیم؛ اما این طور نخواهد بود اینها 
در آنجا رفته باز هم تکذیب خواهند کرد و می‌تواند مقصود این کذب این 
هم باشد که آنچه اینها اکنون می‌گویند از صدق دل نیست؛ بلکه به صورت 
دفاع وقتی. جهت نجات از عذاب می‌گویند؛ و اکنون هم اراده ان را ندارند. 
آنجه در آیه سوم فرمود: 9 
است. و معنی آن از این قرار است که اگر آنها به دنا برگردانیده شوند. باز هم 
رسای رآ کر اه یکی ای هک هون 
نخواهیم پذیرفت؛ پس زندگی زندگی اینجاست؛ بار دوم ما زنده گردانیده 

در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که وقتی در قیامت زندگی بار دوم 
را و حساب و کتاب و جزا و سزایی را به چشم خود مشاهده می‌کنند؛ 
چگونه امکان دارد که باز اینجا آمده انکار نمایندا 

جوابش این است که برای انکار لازم نیست که آنها در واقع روی این 
وقایع و حقایق یقین نداشته باشند. همچنانکه امروز بسیاری کفار و مجرمین 
باوجود یقین روی حقایق اسلامی؛ فقط از روی ضدّیت و عناد بر انکار و 
تکذیب اصرار دارند. همچنین اینها بعد از برگشت به دنیا باوجود یقین بر 
و 
عناد بر تکذیب اصرار خواهند کرد. چنانکه قرآن در این زندگی فعلی را راجع 
به بعض کفار در آیه ۱۴ از سوره نمل می‌فرماید: بو جَحَذُوا بها واْمفتها هم 
ما و وه یعنی اینها دارند آیات ما را انکار می‌نمایند؛ ولی در دل راجع به 
انیت اما می کاما دارنن. 

همچنانکه در باره یهود فرمود. که انها خاتم‌الانبیاء از را چنان 
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می‌شتاسند» که پستران غود را می‌شداسند ولی باوجود: این بر مخالفت 
آن‌حضرت ی مصرّ بودند. 

خلاصه اینکه خالق کاینات با علم ازلی خود می‌داند که اينگفتار آنها 
که اگر بار ثانی به دنیا فرستاده شوند؛ مومن صالح می‌باشند کل دروخ و 
فریبی است؛ و اگر طبق گفتهٌ آنها دوباره دنیا آفریده شود و آنها در آن رها 
گردند باز همان خواهند کرد که در زندگی اول کرده‌پودند. 

در «تفسیر مظهری» بحواله «طبرانی» روایتی از آن حضرت هه منقول است 
که خداوند در حین حساب و کتاب حضرت آدم 1 را در کنار میزان عدل 
قرار داده می‌فرماید که شخصا اعمال اولاد خویش را مشاهده کن؛ هر کسی 
که اعمال شک ار اتال بدقی یه آندازه 3 رماع اضاقه با نمی توانی و او 
را به جنت برسانی» و نیز حق‌تعالی می‌فرماید که من فقط کسی را به عذاب 
جهنم مبتلا می‌کنم که نسبت به او می‌دانم که اگر بار دوم به دنیا فرستاده شود 
باز همان حرکاتی را خواهد کرد که نخست کرده‌بود. 

رو هم یخملَون أورَارَهه» فز هبات حول یگ افدواسست کل فن روز میامت 
اعمال نیک مردمان نیک» سواری آنها قرار می‌گیرند؛ و اعمال بد مردمان بد 
برای آنها بار سنگینی قرار گرفته. بر سر آنها تحمیل می‌شوند. در اینجا 
بطور ویژه این امر قابل توجه است که کفار و فجار در میدان حشر جهت 
نجات خویش با وحشت‌زدگی سخنان گوناگونی می‌گویند. در جایی به 
دروغ قسم می‌خورند» و در جایی آرزو می‌نمایند که کاش دوباره به دنیا 
برگردانیده می‌شدند. اما هیچ یک نمی‌گوید که ما اکنون ایمان آوردیم و 
اکنون اعمال نیک انجا م خواهیم داد؛ زیرا این حقیقت بالبداهه در جلوی 
آنها قرر میگیرد که ال اخرت دارالعمل نیست و ایمان زمانی صحیح 
می‌باشد که ایمان بالغیب باشد؛ پس تصدیق بعد از مشاهده. عمل 
بالمشاهده‌ای محسوب می‌شود. و آن تصدیق خدا و رسول ة ۱۳ 
این معلوم گردید که رضای خداوند. و ثمرات آن یعنی» بدست آوردن 
راحتی و عیش دایمی حیات طبیه با آرامش و اطمینان در این جهان و 
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نعمتهای جنت در آخرت را می‌توأن در زندگی دنیوی به دست آورد؛ زیرا 
تحصیل آنها نه جلوتر در عالم ارواح امکان پذیر است و نه بعد از گذشت 
دنیا در عالم اخرت ممکن است. 

1 این واضح گردید که زندگی دنیوی نعمت بسیار بزرگ و پر ارزشی 
است که می‌توان در آذ این بزرگترین معامله را انجام داد. بنابر این در اسلام 
خودکشی ناجایز است و دعا و یا آرزو نمودن به موت ممنوع می‌باشد. 3 
این کارها نسبت به بزرگترین نعمتِ الهی ناسپاسی است. از بعضی بزرگان 
منقول است که در هنگام وفات این شعر مولانا جامی ورد زبانش بوده‌است. 

با و ون تیه ها ما تس وت 

وه‌چه‌خوش‌بوذی که‌عمرجاودانی‌داشتیم 

از این فوضی)» این بر داح کردید که :دز آخرین آیه از آیات 
فوق‌الذکر و نیز در آیات متعدد دیگر که حیات دنیا به لهو و لعب تعبیر 
گردیده‌است. و یا در احادیث کثیر ه‌ای از دنیا نکوهش و مدذمت شده‌است 
مراد از آن؛ آن لمحات حیات‌اند که از ذ کر و فکر خداوند در غفلت بگذرند؛ 
و اگر نه اوقاتی که در طاعت و ذکر خداوند می‌گذرند در برابر با آن هیچ 
نعمت و ثروت دنیا نمی تواند قرار گیرد. 

دد وهی د۵.هی تیب وهی سب هی 

جو تری یاد مین گذر جایی 

یعنی روز همان روز و شب همان شبی است که در یاد تو بگذرند. 
حدیثی در تأیید این مطلب چنین وارد شده‌است که ,الدنبا ملعون و ملعون ما فبها 
الا ذ کرالثه او عالم او متعلم, یعنی دنیا و آنچه در دنیا است همه ملعون هستند بجز 
0 

و اگر با دقت و انديشه دیده شود ذکر الّه شامل عالم و متعلّم نیز 

هست؟ زیرا مراد از علم آن علمی است که سبب رضا و خشنودی خداوند 
راز رده یر یاد گرفتن و یاد دادن اینگونه علم در ذکر الّه داخل است؛ 
پلکه حسب تصریح امام جزری هر آن کار دنیا که در اطاعت خدا. یعنی 
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مطابق به احکام شرع انجام گیرد» همه آنها در ذکر له داخل می‌باشند. از این 
معلوم گردید که تمام کارهای ضروری دنیا و تمام طرق جایز کسب معاش 
و ضروریات دیگر که بیرون از حدود شرع نباشند. همه در ذکر اه داخل 
هستند. ادای حقوق اهل و عیال» خویشاوندان و نزدیکان همسایگان 
میهمانان و غیره در احادیث صحیحه به لفظ صدقه و عبادت تعبیر 
گردیده‌اند. حاصل اينکه در این جهان بجز اطاعت حق تعالی و ذکرالّه هیچ 
چیزی در نزد خداوند پسندیده یست. 

استاذبزرگوارومحترم حضرت مولاناانورشاهعج چه خوب فر مو ده‌است: 
بگذر از یاد گل و گلبن که هیچم یاد نیست 

در زمین و اسمان جز ذ کر حق اباد نیست 

خلاصه کلام اينکه در این جهان چنین چیزی که هر انسان به آن نایل 
آید و از همه بیشتر ارزش و محبوبیت داشته‌باشد. آن زندگی اوست و این 
نیز هویداست که برای زندگی هر انسانی» وقت محدودی هست و این نیز 
معلوم است که هیچ کسی حد صحیح زندگی خود را نمی داند که هفتاد سال 
است و يا هفتاد ساعت. یا به یک تنفس مهلت نمی رسد. از طرف دیگر این 
ی 
آرامش ابدی دنیا و آخرت است. فقط در این حیات محدود دنیا بدست 
ِ اکنون هر انسانی که خداوند به او عقل و هوش عنایت کرده‌است؛ 

د شتا مر قر ان تاو تانب کاس لمات و ساعات ید کر 
1 بدون شک و تردید مقتضای 
عقار این انتت کهانن آوفات کرانمانه را شیر در آن کاوهان با ضرف کی 
که از آنها رضای خدا بدست بیاید؛ بقیه کارهایی که برای برقراری این 
زندگی لازم و ضروری هستند. آنها را باید به قدر ضرورت اختیار نمود. 

در حدیثی رسول خدايِقِة فرموده‌است: 

«الکّس من دان نفسه و رضی بالکفاف و عمل لما بعد الموت» «یعنی عاقل و هوشیار 
کسی است که نس و خواهشات خود را یست کند. و بقدر کفایت معاش 


معارف القرآن ۳۴ 
راضی باشد. و همه عمل خود را برای ما بعد موت وقف کند.» 


قذ عم اه خرن الذی یقولون فانهم لا ییون و لکن 
عامی دابع که تو را در غم‌می‌اندازد آنچه می‌گویند پس‌آنها تو را 0 ولی این 
الظمین بایت النه یْحْحَدون <24۳۳ لد کَذبّت رسْل من قبلك 
طالمان آبات دا را انکار می‌تمانتد: و تکذیب شده‌انه بسیازی بیامیر نیش از شوه 
فتصی وا عل تا کتدیها و اودوا خی امه تشر ناه 
تن اضیر کترافنه بو تکتلایی و آیتفای ختوه فاد نکه رنسید نشه آنها کمک ما و 
٩‏ مب لکلمت اللت و لقَد حاءَلك من نیا لمرزسلین « ۳۴« 
کسی نمی‌تواند تغییر دهد سخنان خدا را و رسیده‌است به تو برخی از احوال رسولان. 
و ان کان یر لك اعرَاضهم فان اشتطعت آن تبتغی نفقاً 
واگر سنگین است بر وود ری آنها پس اگر می‌توانی و تلاش کنی سوراخضی 
فی‌الازض او سل فی‌السماء ء فتاأتیهم بایة- 3 4 تساءاله 
در زمین و : نردبانی در آسمان پس بیاوری پیش آنها معجزه‌ای و فك خدا می‌خواست 
لجَمعهم علی الهُدی فلاتکونن من الجهلین <۳۵ انم یستجیِبٌ 
جمع سمی‌کرد همه را بسر راه راست پس مسباش تواز ن_ادانان. می‌پذیرند 
الذِین یَسمعوّن" والموتی ماه نم الْه بُرجعوّن (4۳۶ 
کسانی که می‌شنوند و مردگان را زنده می‌کند خداوند باز به سوی او آورده می‌شوند. 
وقالوا لولانزل علیه امن رب" قل ان له قادز علی آن یرل ايّة 
ومیگویند چرا ازل‌نشد بر اونشانیاز سوی رب‌او بگواشقدرت‌داردبراینکهنزلکندنشانی 
و لکنْ کرحم لا بَعلمون <4۳۷وما من‌دَبه فی‌الازض و لا طثر 


ولی بیشتر آنها نمی‌دانند. و نیست هیچ رونده‌ای در زمین ونه پرنده‌ای که 


۳۹ ۴۵ سوره انعام 


بطیز بسجتاخنه الا آسم آستالکم* ما فوطا فی‌الکثب 
ردب و برس عطوهرعفی آبتی مت ماه عم و ما فروگذار نکردیم در نوشتن 
من شیء مالی زبهم بُْحشرون(4۳۸والذین کنبُوا بایتا 


چیزی راباز هم به سوی رب خویش جمع می‌شوند. و کسانی که تکذیب می‌کنند آیات ما را 


بکه فس لتق ناه وفت ؟ بشتا 
آنهاکر و لالآند در تاریکیهاء هر کسی را بخواهد خداگمراهش می‌کند و کسی راکه بخواهد 
بَجْعلةٌ غلی صراط مَُقیم 4۳۹ قل ینکن ان تم 
قسوارش مئی‌دهد بر راه راست. توبگوببینید اگر بیاید سر شما 
عَذّاب‌اللهآواتتکم السَاعة اغیرالله تذعون ان نم ضدقیّن < 4۴۰ 
عذاب خدا یابیایدبر شماقيامتآیاغیرا زخدا کسی دیگررامی خوانیدا گر هستید شماراستگو. 
بل یه تدعون فیکشف ما تذعون الْیّه ان 
بلکه او را می‌خوانید پس دور می‌کند آن مصیبتی را که می‌خوانید او را به سوی آن اگر 
شاء و تنسون ما تشرکُون <4۳۱ 


بخواهد وفراموش میکنبدکسانی را که شر یک می‌کردید. 
خلاصه تفسیر 
تسلی رسول خدايِتة بر کلمات بیهوده کفار 


ما می‌دانیم که تو را اقوال آنها اکفار) 1 شین 
مباش بلکه کردار آا را به خدا بسپار؛ زیراکه) آنها تو را ۱ 
ولی این ظالمان (دیده و دانسته) شا اه (اگر چه در این صورت 
تکذیب تو لازم می‌اید ولی هدف اصی آنها تکذیب ایات خداست , همچنانکه بعضی از انها مانند 
ابوخهل بر این اقرار دازندووقق کههدق اصی اما تکذیب ایات غداست پس این بر خورد اما با 


معارف القرآن ۴۶ اس 


خود خداوند است. و خود آنها این را می‌دانند پس تو چرا در غم مبتلا می‌شوی) و (اين تکذ یب کفار 
اهر تاژه‌ای تیسنت بلکه) تیار که از یفن کل هنن تکذیب کر ده‌شده‌اند» و آنها 
روی این صبر کرده‌اند که تکذیب شده‌اند و به آنها (انواع و اقسامی) اذیت و آزار 

رسانیده شده‌است تا اینکه کمک مابه انها رسیده‌است (که در اثر آن مخالفان مغلوب 
گردیده‌اند. و تا آن زمان آنها صبر کرده‌اند) و (همچنین پس از صبر. کمک ای به تو هم خواهد رسید. 
زیراکه) سخنان خدا (یعنی وعده‌های او) را تغییر دهنده‌ای نیست (و وعده به کمک به تو 
داده شده‌است, همچنانکه قز ای رورا له فرو3: «لأعلن آا و زسلی») و بعضی از 
داستانهای پیامبران (در قرآن) به تو رسیده‌است (از آنها کمک ای و سرانجام سرکوبی 
مخالفین ثابت می‌گردد. و حاصل آن تسلی اینکه وعده اهی است که بعد از صبر چند روز ابتدایی. او به 
پیامبرانش کمک می‌کند. که در اثر آن در دنیا نیز حق غالب و باطل مفلوب می‌گردد. و در آخرت نیز 
بهآنها عزت و فلاح خواهد رسید. و همپن برخورد با تو نیز انجام خواهد گرفت:لذا تواندوهگین مباش 
و چون رسول کر کار با نام مردم پی‌نهایت شفقت و حبت داشت با وجود این تسلی می‌خواست که 
اگر این مرکان بر معجزات فعلی و دلایل نبوت مطمان شده یمان می‌آورند. پس همان گونه معجزاتی که 
همانها می‌خواهند واقع شوند تا شاید ایان پیاورند. و بدین جهت با مشاهده کفر آنها نمی توانست صبر 
بفرماید بنابر این در آیات آینده خداوند نشان داد که به مفتضای حکلت ی معجزات دل‌خواه آنها به 
وقوع خواهند 9 لذا تو تاکی صبر می‌کنی, بنابر این به فکر وقوع آنها قرار نگیر چنانکه فرمود: 
«و ان کان کر علَك») و اگر بر تو اعراض و انکار منکرین) گران تمام می‌شود و بنابر 
ی ای کات 1 ها واقع بشوند) پس اگر تو می‌توانی (برای رفتن) در 
زمین سوراخی و یا (برای رفتن) در آسمان ۳ تلاش کنی (و بوسیله آنها در زمین 
و یا در آسمان رفته از آنجا) معجزه‌ای (از معجزات دل بخواه) پیاوری پس (مهثر است که تو 
چنین) بکن (یعنی ما خواسته آنها را بنابر عدم ضرورت و به حسب مقتضای حکنت بر آورده نخواهیم 
کرد. و اگر تو می‌خواهی که به تک وی ابا شفایان گردند شش قووت اه صویی کن او آ کر 
خداوند (تکوینا ) می خواست همه را پر راه (راست) جمع می‌کرد (ولی چون خود آنها 
خویی خود را نی‌خواهند بنابر این خداوند هم (تکوینا) آن را می‌خواهد, پس به خواستن تو چسه 
می‌تواند باشد) پس تو (در این فکر) از نادانان مباش» کسانی (امر حق و هدایت را) 
می پذ یر ند که (به اراده طلب حق سخن حق را) می شنوند و (اگر سزای کامل این انکار و 


الا ۳۷ سوره انعام 


اعراض در این جهان به آنها نرسد اشکالی نیست زیرا روزی) خداوند مردگان را از قبرها 
زنده نموده؛ بلند می‌کند. فش را هت ها ول ای هیاب) 
آورده می‌شوند و اینها ۱ می‌گو بند که اگر اد بن پیامبر 
است پس چرا بر او معجزه‌ای (از معجزات دل بخواه ما) نازل کرده نشده‌است؛ تو 
گر که یقیناً خداوند قدرت کامل دارد که او (چنین» معجزه‌ای نازل کند؛ ولی 

بیشتر آنها از انجام آن) ی خبرند (بابراين, چنین خواسته ندیم می‌کند. و آن سراجام. این 
مق یا ن نیاورند همه فوراً هلاک خواهند شد, لقوله تعالی «و له ملک لقضی لاف 
عاضل ایکا نبا ریب برآورده ون سم زنل شرا با یت دک مات کل کاق فنخد: 
لقوله تعالی «لم هم الخغ» "و ما می‌دانيم که باوجود اظهار معجزه دل بخواه نیز آنها ان نی آورند و 
در اثر آن فورا سزاوار عذاب خواهند شد. لذا مقتضای حکت این است که معجزه دل بخواه انها اظهار 
نگردد. و فرمودن خداوند در آخر آیه که: وف کون من الحهلنن» بنابر محبت و شفقت است. لفظ 
«جهالت» در زبان عرب در آن معنی عام بکار برده می‌شود. بر خلاف زبان اردو, لذا ترجمه نمودن آن به 
جهل و یا جهالت بی‌ادبی است. در آیات آینده جهت هشدار از قيامت و حشر تام خلایق یاد آوری 
گردید) و نیست هیچگونه حیوانی که بر روی زمین (چه در خشکی و چه در دریا) 
رونده باشد و یا پرنده‌ای که به دو پر خود پرواز کند مگر اينکه (در روز قيامت 
زنل خه رتفا بدا مانتل:شها گروههای هستند و اک هه آباب) ترجلابه کرت 
خویش بی‌نهایت باشند. اما در حساب ما همه منضبط می‌باشند زیرا که) ما در دفتر (لوح حفوظ 
خویش) هیچ چیزی را (که تا قيامت بودنی است نا نوشته) نگذاشته‌ایم دناوتن 
نیازی به نوشتن نداشت, علم ازلی و حیط او کانی است اما با نوشتن, جهت فهیاندن مردم نزدیکتر است) 
باز (پس از آن, بر وقت مقرر خویش) همه (انسانها و حیوانها) پیش پروردگار خویش 
جمع می شوند (باز در آینده جهت تسی آن‌حضمرت ع مطلبی می‌آید) و کسانی که آیات 
ما را تکذیب می‌نمایند انها (از شنیدن حق مانند) کر و ۱ ایس ی 
می‌باشند (و در اثرآن) در انواع و اقسام ظلمات (گرفتارا هستند (زیراکه هر کنر یک 
گونه ظلمتی است و در آنها انواع کفر وجود داشت سپس تکرار آن انواع مختلف کفر. ظلیاتی جداگانه 


ان ۵۱ سوره‌عنکبوت. 


معارف القرآن ۳۸ الا 


می‌باشند) کسی را که خدا بخواهد (در اثر اعراض عن‌الحق) پی راه می‌کند و کسی را 
که اناد قضا: خرزیش )تخر اد بن راد راسک اش ان نکهمیل از خی (با ایس کان) 
بگو که (خیلی خوب) خبر بدهید که اگر یک نوع عذاپی از طرف خدا بر شما 
واقع بشود پس آیا (برای برطرف فودن آن عذاب و خطر قيامت) بجز خدا کسی دیگر را 
می خوانید اگر شما (در ادعای شرک) راستگو هستید (سپس می‌بایست اکنون هم غبراه 
را ندا دهید ولی هرگز این نخواهد شد) بلکه (آنگاه) خاص او را می خوانید پس (افتی راکه 
برای ازاله آن شما او را می‌خوانید) اگر بخواهد آن را ازاله می‌نماید (و اگر نخواهد ازاله 
فی‌فاید) و کسانی که شما (اکنون آنها را) شریک خدا مقرر می‌کنید (در آن وقت) همه 
را فراموش خواهید کرد. 


معارف و مسایل 


در نخستین آیه از آیات فوق‌الذکر که فرمود: «قاَْْ یه یعنی این 
می‌نمایند. واقعهٌ این در «تفسیر مظهری» به روایت «سای» چنین منقول است که 
یک مرتبهٌ دو سردار از کفار قریش به نامهای اخنس بن شریق و ابوجهل با 
ابوجهل به نام اپواحکم ملقب بود و در اسلام بنابه ضدّیت و کفر و عنادی که داشت به ابوجهل ملقب 
گردید) اکنون جای تنهایی است صحبت من و تو را شخص ثالثی نمی‌شنود؛ 
نظریه خویش را راجع به محمد پن عبدالّه درست و صحیح به من بگو که تو 
او را دروغگو می‌پنداری يا راستگو ابوجهل به نام خدا قسم یاد نموده 
گفت بدون شک محمد راستگو است؛ او در طول عمرش هیچوقت دروغ 
نگفته‌است؛ اما حقیقت امر این است که تمام خوبیها و کمالات در یک 
شاخه‌ای از قبیله قريش به نام قصی جمع باشند و بقیه شاخه‌ها خالی بمانند 
می‌باشد» آب دادن حجاج در حرم که پست مهمی تلقی می‌شود به دست 


الا ۴۳۹ سوره انعام 


آنهاست؛ دربانی بیت‌الّه و کلید کعبةالّه در دست آنهاست!اکنون ما پیامبری 
را نیز برای آنها بپذیریم پس برای بقیه قریش چه چیزی باقی می‌ماند. 

روانش نکر از ناجیه در کست‌سترل اس که هل نارق شغضا 
خود با رسول دای گفت که ما نسبت به شما گمان درو نداریم و نه شما 
را تکذیب می‌کنیم؛ آری ما آن کتاب و يا دینی را تکذیب می‌نماييم که شما 
تقدیم داشته‌اید.! 

بنابر این روایات می‌توان ایه را بر مفهوم حقیقی خود قرار داد که این 
کفار اگر چه باعتبار ظاهر آن‌حضرت کل را تکذیب می‌نمایند» اما در 
حقیقت سرانجام تکذیب آن‌جناب 6 تکذیب خود خدا و آیات اوست؛ 
چنانکه در حدیث امده‌است که رسول خدایِیةٌ فرمود: کسی که به من اذیت 
و آزار برساند او در حکم کسی است که به خدا اذیت و آزار رسانیده‌است؛ و 
از آیه ششم رو مان دب معلوم گردید که در روز قیامت همراه با انسانها بقیه 
تمام حیوانها زنده کرده‌می‌شوند. 

ابن جریر ابن ابی حاتم و بیهقی بروایت ابوهریره نقل کرده‌اند که در 
روز قیامت تمام حیوانها بهایم و پرنده‌ها نیز دوباره زنده کرده‌می‌شوند. و 
عدل و انصاف خداوندی تا جایی برگزار می‌شود که اگر حیوان شاخ‌داری 
حیوان بی‌شاخی را زده‌است در آن روز از آن انتقام گرفته می‌شود (و 
همچنین مظالمی که بین بقیه حیوانات شده به معرض انتقام گذاشته 
می‌شوند) و هنگامی که نسبت به همه حقوق و مظالم انتقام گرفته می‌شود به 
آنها دستور می‌رسد که همه خاک باشید؛ همه حیوانات فورا خاک 
هی کیویک ان ان رشان ات که کفارهو انس کو شاوی بت را بفتی 
کاشکی با من هم همین برخورد می شد که من‌هم خاک می‌شدم و از عذاب 
هتم دی میب نم 

امام بغوی در روأیتی دیگر از حضرت ابوهریره نقل کرده‌است که 


5 مظهری. ۱ 
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رسول خدایِقة فرموده‌است که در روز قیامت همه حقوق حقداران ادا 
می‌گردند تا اینکه انتقام بز بی‌شاخ از شاخ‌دار نیز گرفته می‌شود. 


اهتمام بی‌نهایت راجع به حفوق خلق 


این در نزد هر کسی معلوم و مسلم است که حیوانات به هیچ شریعت و 
احکامی مکلف نیستند؛ تنها جن و انس هستند که به اینها مکلف می‌باشند 
بدیهی است که با غیر مکلف برخورد سرا و جرا نخواهد شد؛ لذا علما 
فرموده‌اند که: انتقام گیری بین حیوانات از نظر مکلفیت نمی تواند باشد. بلکه 
مبتنی بر نهایت عدل و انصاف خداوندی است. که اگر حیوانی بر دیگری 
ظلمی انجام داده‌باشد انتقام از او گرفته خواهد شد و روی بقیه اعمال آنها 
سزا و جزایی مرتب نخواهد شد. از این معلوم گردید که معامله حقوق و 
مظالم خلق‌الّه با همدیگر آنقدر سنگین است که حیوانهای غیر مکلف نیز از 
آن نمی توانند آزاد گردند؛ اما متاسفانه بسیاری مردم متدین و عبادت گذار 
نیز از این غفلت می‌ورزند. 


و لسقذ آزستنا الی هم من قنلك فاخذنهم بالباساء 
ورن پوت ایشا بسن ویس گر ۱2 را به سختی 
والضرء للم بَضزغن <4۲۲فلولالذ جاعهم بسن تضعوا و 
و مشقت تاکه آنها تضرع کنند. پس چرا تضرع نکردند وقتی که آمد بر آنها عذاب ما 
لکن قست قلوبهُ و زین له السْبْطن ما کاوا یعملون(4۳۳ 
ولی سخت شدند دلهای شان و آراسته نمود برای آنها شیطان کاری را که آنها می‌کردند. 
لها نشوا ما دکْروا به فتخنا علنهم انوا کل نسیء" 


پس وقتیآنها فراموش‌کردند نصیحتی‌را که‌به آنها شده‌بود گشادیم بر آنها درهای هرچیزرا 
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خستی اذا فسرخوا بسما ونوا آخذنهم بفلة فاذا 

تااینکه وقتی‌خوش شدند بهچیزها که به آنهادده شده‌بودگرفتیمآنهرناگهمانآنگه شدند 

هم مبلسون (4۴۴فقطع دابر القوْم این وا" والْحَدٌ لله 

آنها نا امید. پس قطع گردید ريشْه آن ظالمان, و همه ستایش از آن خداست که 
رب العلمیُن (4۳۵ 


خلاصد تفسیر 


و ما به امتهای پیش از تو پیامبر فرستادیم (اماآنها پذیرفتندا پس ما آنها را 
به تنگدستی و بیماری گرفتار نمودیم تا که آنها ضعیف گردند او از کفر و 
معصیت خویش توبه کنند) پس وقتی سزای ما به انها رسیده‌بود چرا سست نشدند 
(که جرم آنها عفو می‌شد) ولی دلهای شان (هم‌چنان شدیدا؛ سخت ماندند» و شیطان 
اعمالین آنها باخوضال انا ا رنه (زستض در آووده تضا نها جهسشن 
وقتی آنها (حسب‌سابق) آن چیزهای را فراموش کردند (و فرو گذار مودند) که (وسیله 
پیامبران) نصیحت کرده می شدند (یعنی یمان و اطاعت) پس ما درهای هر چیز اعیش 
و خر )راز بر آنها گشودیم تا ینکه وقتیآنها بر آنچه به آنهاداده شدهبود 
کامله خوشحال شنک (و در غقلت وی کر ابا ردو انگادانها آنها را ناگهان 
(وبی گیان در عذاب) گرفتار نمودیم (و عذاب شدید نازل کردم که تذکرة آن در موارد متعددی 
از قرآن آمده‌است) باز (از آن عذاب) ريشه ظالمان منقطع شد. و خدا را شکر که 
پروردگار عالم است (که گناه چنین ظالان کاسته شد که بسبب آن حوست در جهان انتشار یافته 


بود.) 


معارف و مسایل 


در آیات مذکور اثبات توحید و ابطال شرک با یک اسلوب خاصی بیان 


معارف القرآن ۸۵ اسلا 


گردید؛ نخست از مشرکین مکه سئرال شد که اگر امروز بر شما مصیبتی واقع 
بشود. مانند اینکه عدذاب خداوندی در این جهان بر شما وارد آید یا هنگام 
خطرناک موت و یا قیامت برپا گردد در دلهایتان تبتا شین ور بجو فد که 
شما در آنوقت برای ازاله مصیبت خویش چه کسی را می خوانید و از چه 
کسی امیدوار می‌شوید که او شما را از عذاب و مصیبت نجات دهد؟ آیا این 
بتهای خودتراشیده از سنگ و یا مردمان دیگر از جمله خلق‌الّه که شما آنها 
را به مقام خدایی رسانیده‌اید؛ به درد شما می خورند؟ و شما پیش آنها فریاد 
می‌زنید یا تنها خدا را در آن حین می خوانید؟ 

پاسخ آن در نزد انسان هوشیار و عاقل بجز این نمی تواند باشد که خود ‏ 
حق تعالین؛ از طرف آنها ذکر نمود که دز ایون وفت» مقس عمومی ‏ 
بزرگترین مشرک هم از همه بتها و معبودان خودتراشیده فراموش می‌شود؛ 
معبودانی که شما به آنها مقام خدایی می‌دادید و آنها را مشکل‌گشا و 
حاجت روا می‌دانستید و می‌گفتید: وقتی که در این مصیبت بزرگ به درد 
شما نخوردند و شما این جرأت و همت را نداشتید که آنها را برای کمک 
خود فرا خوانید پس عبادت کردن آنها و مشکل‌گشایی آنها چه روزی به 
درد می‌ خورد. 
نشان داده‌شد که در سزای کفر و شرک و نافرمانی شماء در زندگی همین 
در روز قیامت گرفتار شدن به آن عذاب حتمی خواهدبود. در آن زمان از 
کلیةٌ اعمال انسان بر رسی به عمل آمده و احکام سزا و پاداش اجرا 
خواهدشد. امکان دارد منظور از قیامت معنی متعارف آن باشد يا هدف از 
آن قیامت صغری بوده که بعداز موت انسان است همانطوری که در عرف 
معروف است: «هن مات قامت قیامته, یعنی» هر کسی که بمیرد قیامت او در این 
جهان پیش خواهدامد. زیرا قبر نمونه‌ای است از قیامت کبری که 
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بو ته‌هام انتدایی شا و پاداش اعمال انسان در قبر و زمان پرزخ آغاز 
خواهد شد. با توجه به این یات خداوند به کسانی که از دستورات وی 
نت کون می‌کنند هشدار می‌دهد که از عذاب دنیوی کر خویش 
غافل نباشید؛ همانطوری که بر امم گذشته رخ داد. .و اگر در این دنیا به آن 
گرفتار نگردیدند یقیناً بعد از موت یا روز قيامت نتیجه آن را خواهند دید. 

اما آن انسانی که طبعاً حیله گر است کل جهان را بر ایام و تجربیات 
محل وق زنل کیشن قیاس کرده و تنبیهات انبیاءطهَ را تصوراتی واهی 
می نها ۵ خصتوضدا زمانی که افرادی را مشاهده می‌کند که علناً به نافرمانی 
دستورات الهی مشغول ولی صاحب مال و ثروت و شوکت دنیوی هستند 
با مقایسه این موضوع از یک طرف و آن مطلب ترسناک پیامبر در باره 
نافرمانان از طرف دیگر شیطان و آن طبع حیله گر آنان چنین وانمود می‌کنند 
که گفتار آن حضرت یه فریب بب و خیالی موهوم است. حق تعالی در پاسخ به 
این موضوع در آیات فوق وقایع امم گذشته و قانون الهی را که بر آنان اجرا 
شده‌است بیان فرمود: 

و رت نم من بك دهم باأمء و اسر هم رون یعنی ما 
برای امتهای پیش از شما پیامبرانی فرستادیم که آنان به دو صورت مورد 
آزمایش قرارگرفتند؛ اد :یتست زا افو .زنل کیفتان* عالسا 
گردانيديم تا معلوم شود که آیا در این حالت به خدا روی آورده و از 
سرکشی خودداری می‌کنند يا اینکه نافرمانی خویش را ادامه می‌دهند. 

اگر قسمت اخیر را انتخاب می‌کردند نوع دوم ازمایش که همان 
درهای عیش و نوش و راحتی و همه آنچه را که به حیات دنیوی مربوط 
می‌شود می‌گشودیم تا شاید با توجه به اين نعمتها؛ منعم و محسن خود را 
پشناسند اگر در این حالت هم به جای توجه به خدا غرق در ناز و نعمت و 
عیش و عشرت بسر می‌بردند و از خدا و تعالیم رسول خدایتة غافل 
می‌ماندند ناگهان به عذاب الهی گرفتار می‌شدند و در اثر آن عذاب چنان 
تیست: 9 تانه د می‌گردیدند که آثری از ان باقی نمی‌ماند. نمونه 4 این نوع 
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عذابها بر امم گذشته به شکلهای مختلف از زمین یا آسمان و یا عذاب 
عمومی دیگر نازل گردیده است. مثلاً قوم نوح ی به وسیلهٌ طوفان آب که 
له کوهها هم از آن محفوظ نمانده نابود گشت. فوم عاد با وزش متوالی 
هشت روز طوفان باد و قوم مود توسط صدای مهیبی از بین برده‌شدند. 
آبادی قوم لوط 3 چنان زیروروی شد که به صورت پست ترین ناحيهٌ 
خشکیها در روی زمین در کشور اردن قرار دارد. این ناحیه دارای آبی است 
که هیچ موجود زنده‌ای قادر نیست در آن زندگی کند. لذا بحر المیت یا بحر 
لوط نامیده شده‌است. 

خلاصه اینکه امم گذشته در اثر عصیانشان به عذابهای گوناگونی 
7 
البته گاهی هم بر حسب اتفاق افراد چنین قوم با مرگ طبیعی از بین می‌رفتند 
به نحوی که بعد از مدتی نه چندان طولانی اسم و رسمی از آنان باقی 
نمی ماند. 

نتیجه دیگری که از أیةٌ مذکوربه دست می‌آید آن است که خداوند 
متعال هیچ ملتی را دفعتاً به یک عذاب عمومی دچار نمی‌سازد؛ بلکه جهت 
که مردم به تدریج با عذاب دچار یی کو قناه کا میا یل افراد خوش 
بخت با درک و مشاهده آن. بر سر عقل آمده و راه انحرافی خود را ترک و به 
راه راست روی آورند. چنین مصیبتی که سبب هدایت مردم می‌گردد در 
3( است زیرا سبب بیداری از غفلت آدمی می‌گردد. 

درآ یه ۲۱ سورهٌ سجده آمده‌است هم من الاب الانی ون لاب 
رخ زجُون» یعنی پیش از اینکه ما ایشان را به عذاب بزرگی مبتلا کنیم 
عذاب کوچکی بر آنها می‌آوریم تا که به حقیقت پی برده از راه اشتباه 
بازگردند. 

با توجه به مطالب یاد شده جواب این شک و گمان که دنیا دارالجزاء 
نیست بلکه دار العمل است نیز به روشنی آشکار گردیده‌است. در جواب 
این سوال که منظور از سزا چیست. باید گفت اصل جزا و سزا در روز قیامت 


لا ۵۵ ی 


صورت مشقت و قدری از ثواب به صورت راحت (جسم و جان) در این 
دنیا؛ آن هم به مقتضای رحمت الهی نازل می‌گردد. بعضی از عرفا گفته‌اند: 
همه لذتهای دنیوی نمونه‌ای از راحتیهای جنت است تا انسان به سوی 
جنت بیشتر متوجه گردد. همچنین سختیها و پریشانیها و رنج و اندوه در این 
جهان نمونه‌ای از عذاب آخرت‌اند تا شاید انسان به فکر اجتناب از عذاب 
آخرت بیفتد. زیرا بدون ذکر نمونه و مشاهده نمی‌توان انسان را به چیزی 
راغب و يا از آن گریزان گردانید. خلاصه اینکه راحتی و مشقت این جهان 
در حقیقت سرا و جرا : نیست؛ بلکه نمونه‌ای از آن دو می‌باشد؛ جهان 
ترا آ شرت لس سا نوزم گنک تانسر هی هفانی ار وان رای 
را جهت ارائه به مردم در یک نمایشگاه ترتیب می‌دهد تا مشتریها نسبت به 
تهی آن رغبت حاصل کنند. مشقت» رنج؛ آندوه؛ رفاه و غیره نمونه‌هایی از 
جزا و پاداش آخرت‌اند که در این جهان به نمایش گذاشته می شوند ت 
رشته‌ای از هم گسيختة مخلوق از خالق مجدداً وصل گردد؛ چنانکه شاعر 
می‌فرماید: 

خلق را با تو چنین بدخو کنند تامته وا تاجان‌زری اسهم کنیا 

در این یه رو للم بُرَفْونَ» بیانگر همین حکمت است؛ یعنی اینکه 
منظور از محنت و مشقت تعذیب نبوده؛ بلکه هدف متوجه ساختن انسان به 
سوی خداست زیرا فرد هنگام ابتلا به یک مصیبت بیشتر متوجه خالق 
می‌گردد؛ از این جهت چنین عذابی خود در وافع رحمت الهی است که بر 
نها رن گر دق سپس در أیهٌ سوم فرمود؛: : رفح هم باب کل ی یعنی 
هنگامی که عصیانشان از حد تجاوز کرد با آزمایش خطرناکتری روبرو 
گر دیلانت: 

مشاهده عیش و نوش و وفور نعمت بر فرد و يا گروهی نوعی هشدار 
ی یز 
تکنند چه بسا آبن نعمتها از آن توعی است که‌دفعتاً عذاب سختی را پشت 
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سر و به همراه خواهد داشت. رسول‌الهیةٍ در | پن باره فرموده‌است: هرگاه 
فردی را که دارای ثروت و نعمتهای زیادی بود و پر انجام کارهای گناه 
اصرار داشت. مشاهده کردید بدانید که با او «استدراج» می‌شود» یعنی 
اينکه خوشی زندگانی وی علامت آن است که عذاب شدیدی به دنبال 
خواهد داشت. (رواه احمد عن عقبة بن عامر کذافی تفسیر این کنیر) 

ابن جریر از مفسرین معروف به روایت از عباده بن صامت له 
۱ نا ۱ 
ترقی دهد آن را از دو‌ویزگی برخوردار می‌سازد: ۱ - اعندال و میاله‌روی دز 
کارها ۲- عفت و عصمت یعنی اجتناب از کارهایی که بر خلاف حق است؛ 
و هرگاه بخواهد قومی را هلاک و برباد گرداند در خیانت را : بر او می‌گشاید 
بعتی او با وجود خیانت و ید کرداری هم پیروز بة نظر می‌رسد: 

در آخر این آیه فرمود: «و امد له رب الئلنن, که در آن اشاره به این 
است که هرگاه بر مجرمین و ظالمین عذاب و مصیبتی رسد آن نعمتی برای 
کل جهان بوده و بر مردم لازم اس که ار | سای کرارای کفتد, 


ار . 


قل أرءیِتم ان آخذ ال سفعکم و ابصارکم و ختم علی 
ی ی 
ویک من اله یر الله بتکم بسه* "انظر کی 
دلهایتان پس کدام رب است غیر از خدا که بیاورد برای شما اینها را؛ بنگر که چگونه 
نضرف الایت ثم هم یضیفون<4۳۶ قل آرعینم ان تم 
گونا گون بیان می‌کنیم امور را بازهم ایشان کنارهگیری می‌کنند. بگو بنگرید اگر یاید برشما 
عطدات لاه پیت از خسنوه هل لك الا اقَوَمٌ 


عذاب خضداوندی تسا کشسهان متا کشت که شاک کلب هدغ )3 


لس ۵۷ سوره انحام 


الظلمون(4۲۷ وضا نسزسل المزسین الا مبَشرین و 

ظطسالمان. و ماپیامیر نسفرستاديم مر بسرای بشارت و 

و ترساندن, پس هرکسی که ایمان آورد و اصلاح شد نه ترسی است برایشان و نه 

یخزنزن(4۲۸ و الذین کذبُوا بایتنا یَمسْهُم العَذابُ با 

غمگین خواهندشد. کسانی‌که بر آبات ما را می‌رسد به ایشان عذاب زیوا 
کائوا یسفن (۲۹) 


تام تاقرخانن سم کید 
خلاصه دَ 


تیا خن جنو هو ) بگویید که خبر بدهید اگر خدای تعالی بینایی و 
شنوایی شنم زا کلا بکیرد (که اصلاً نه ببینید و نه بشنوید) و بر دلهایتان مهر بزند (که 
نز 
را به شما بدهد (وقتی که به اقرار خود ثعا کسی نیست پس چگونه دیگری را مستحق عبادت 
کر آز میتی دهند) ا شما ببینید که ما چگونه دلایل را در جهات مختلف اظهار 
می‌کنیم (باز هم از انديشه در اين دلایل و : پذیرش نتایج آن) ایشان اعراض ره که 2 
می‌کنند. شتا (یتهاسیان این زا هتم بگویید که شما خبر دهید که اگر عذاب 
خداوندی بر شما واقع گردد چه در عالم غفلت و چه در عالم هموشیاری آیا 
به جز از ظالمان کسانی دیگر (از اين عذاب) هلاک می‌گردند؟(مقصود اینکه اگر 
سای سس و ی ی 
اعغاد بر «مرگ انبوه جن جشنی دارد» را فراموش کنید که اگر هم عذاب بياید مسلیانا ن با ما مبتلا خواهند 
شد.) و ما پیامبران را (که پیامبری آنا را با دلایل قاطعه ثابت کرده‌ایم) تنها به این خاطر 
فرستاده‌ایم که (مومنان و فرمانبرداران را به رضای ای و نعمتهای جنت) مژده بدهند (و 
کقاز و افمانان راز تاراسی دواد سانقد اوداین قاط ]ما را فادها هکبزید از 


معارف القرآن ۸2۸ ۳۹ 


اغام حجت هم اگر خالفین از راهعناد. هرنوع خواسته‌های بی‌جایی بخواهند آن را بر آورند. باز پس از 
تافو دیف آنتا مقا ی هل ! هرکسی ایمان بیاورد و (حالت خود را اعتقادا و عم 
اصلاح کند پس بر این گونه افراد و 
انجا مغموم خواهندشد و کسانی که (بعد از ایر ن تبشیر و انذار هم) آیات ما را 
تست کل به | یشان ۳ ابا ارفا در با ان هی هر شرف شا | غلانت 
خواهد رسید زیرا که آنها از دایرُ ایمان خارج شده‌اند. 


قل لااقول لحم عندی خزآنن الله و لااعَلم الغیب و لا 
بگو که من نمی‌گویم به شما که نزد من خزائن خداوند هستند؛ و نمی‌دانم غیب را ونه من 
آقول کم انسی مللفت ان آتبع الاقا ی وخی السی* 
فی‌کویم :+ شاه قن فرنقهه‌ای همست و نمی زوم مکربه اجه از حدایدین جک ده بت 
قل هل یْستوی الغمی و افلاتتفگزون« ۰ و 

بگو ای‌پیامبر! آبا برابر خواهندشد کور و بینا؟ پس آیا شما نمی‌انديشید. و 
ان نز به السذین بسخافون آن بُسخشووا السی رهم 
هشدار ده به این قرآن کسانی را که می ترسند از اینکه جمع شوند به در بار خداوندی 
یش لهم من دنه ولی و لاشفیع لعلهم نون <4۵۱ 


به گونه‌ای که نباشد برای ایشان به جز او حامی و سفارش کننده‌ای تاکه ایشان نجات یابند. 
خلاصه تفسیر 


شما (به این معاندین) بگویید که نه من به شما این را می‌گویم که کل خزانه 
های خدا به نزد من هستند (که هر چه از من خواسته شود آن را به اختیار خودم بتوام بدهم) 
و نه من تمام امور غیب را می‌دانم اکه این خاصه خداوند است) و نه من به شما این را 


لا ۵۹ اه 


می آ ید (که در آن عمل به مقتضای وحی خود داخل است و دعوت دیگران هم. همچنانکه حال 
نبیای گذشته هم همین بوده‌است باز) شما به ایشان بگویید که آیا کور و بینا باهم 
می توانند برابر باشند (وقتی که اين امر نزد همه مسلم است) پس ایا شما (نمی‌خواهید که 
بینا باشید و در این تقریر مذکور کاملاًبه قصد طلب حف) نمی اند بشید (تاکه حق واضح گردد و 
شما در ردیف بینایان داخل گردید) و اگر (با وجود این هم ایشان از عناد باز نيایند پس بحث و 
مباحنه رز ایشانقطع موده هدف اصلی خویش رکه تبلیغ رسالت است دنبالکند ‏ ۱ 
طیرو شدای شدایر کرو یت رشان که عقی اعد انا امن دراین فکر اند (که 
در قیامت) به نزد پرودگار شان در چنین حالی جمع خواهند شد که | کسان ترا که 
وی ی و آن وقت) نه برای ایشان کسی حامی 
می‌باشد و نه (مستقلا مستقاٌ) شفاعت کننده‌ای؛ شاید ایشان از عذاب بتر سند (و از کفر 
و معصیت باز آیند.) 
معارف و مسایل 
مطالبةٌ کفار قر بش معجزات خود تراشیده‌ای را از روی عناد 

مرانت سی‌شمازی از وسون گرب و آبات بان از تاره 
متعال در جلوی کفار مکه به ظهور پیوسته بود. تشریف 0 
رسول خد ای در جهان در حال یتیمی و امّی محض بودن آن حضرت که 
بگونه‌ای که کاملاً از خواندن و نوشتن به دور بود» پیدایش او در چنان 
سرزمینی که در اطراف آن از علم و علما و مراکز علمی خبری نبود. چهل 
سال از عمر مبارک در همین حالت امی‌گری در جلوی اهل مکه ناگهان 
جاری شدن کلام محیرالعقول بر زبان آن حضرت ی پس از چهل سال با 
چنان فصاحت و بلاغتی که تمام ب بلغا را برای مبارزه فرا خوانده برای همیشه 
مهر سکوتی بر دهان‌شان گذاشت؛ معانی پر محتوی و حکمت آمیز آن؛ 
چنان نظام عملی برای زندگی انسان کامل و با مراعات ضروریات انسانی تا 
قيامت په او نشان داد که عقل و دماغ انسانی هرگز نمی‌تواند آن را مرتب 
سازد؛ نه تنها از حیث فکر و نظر آن را جمح آوری نموده تقدیم داشت؛ پلکه 


معارف القرآن ۶۰ سل 


عملاً آن را با پیروزی کامل در جهان رایج نموده نشان داد. و انسان را که از 
انسانیت خود غافل گشته مقصد زندگی را مانند گاو و گوسفند» اسب و خر 
تنها خورد و نوش و خفتن و بیدار شدن قرار داده بود چنان درس انسانیت 
صحیح و درستی آموخت که رخ او را به سوی اهداف والایی که به خاطر آن 
آفرینش او تحقق یافته بود. برگردانید. 

و بدین شکل هر دوری از ادوار زندگی رسول اکرمية و وقایعی که 
برایش پیش می آمد» هریک معجزه‌ای مستقل و ایه‌ای از ایات الهی بود که 
پس از آن برای هیچ انسان عاقل و منصفی جای برای جستجو و تلاش آیه 
و معجزه را پاقی نگذاشت ولی کفار قريش با وجود همه اينها نوع دیگری 
از معجرات را موافق به خواهشهای خویش خواستاربودند که خداوند 
ور 2 مثلاً خواسته پودند که ماه 
دو نیم شود این معجزة شق القمر رانه تنها قریش بلکه گروه زیادی از مردم 
عالم در آن زمان به ری العین مشاهده کردند. باوجود چنین معجزاتی هنوز 
کفار بر کفر و ضلالت و گمراهی خویش اصرار داشتند و یه مبین را« هذا 
الا سح تسم گفته نادیده گرفته و روزانه از آن حضرت ی معجزاتی دیگری 
افو تاره لا نکه قیا کل ت: 

در آیه ۳۷ از همین سوره «لَولال غله ی تن یه قل ان له ادژآن ای و 
أ هم للْفون» یعنی؛ ایشان می‌گویند که اگر محمد() رسول بر حق 
خداست چرا معجزه‌ای از او ظاهر نمی‌گردد. قرآن در پاسخ به ایشان به 
آن حضرت یه دستور می‌دهد که شما به ایشان تفهیم کنید که الّه تعالی بر 
همه چیز تواناست همانطوری که‌بدون مطالبةٌ شما آیات و معجزات 
بسیاری نازل فرموده‌است. قادر است خواسته‌های مطلوب ۳ شما را نیز 
برآورده سازد. منتهی این مطلب قابل ذکر است که خداوند متعال اگر 

معجزه‌ای را بر قومی ظاهر سازد و آن قوم مشرف به ایمان نگردد فورا به 
عذاب گرفتار می‌شود. لذا مصلحت در آن بود که همه خواسته های آنها 
ظاهر نگردد متأأسفانه عده‌ای که از این حکمت دقیق ناآًگاه بودند مصر بر 


اس ۶۱ سوره انعام 


مشاهدهٌ خواسته خویش به صورت معجره ۵بودل وهی کنتند که گر 
فی‌الواقع شما رسول خدا هستید پس به وسیلةٌ معجزه تمام خزانه‌های 
جهان را پرای ما جمع کن دوم اینکه اگرواقعاً شما رسول خدا هستید مار 
بر تمام احوال مفید و مضرٌ آینده آگاه سازید تا که نسبت به تحصیل اشیای 
مفید و اجتناب از اشیای مضر بتوانیم انتظام کنیم. سوم اینکه در فهم ما 
نمی آبد که شخصی از قوم خود ما از پدر و مادر متولد شده و در تمام 
صفات بشری مانند خوردن و نوشیدن و سیر و سیاحت در بازار با ما شریکی 
شده باز هم رسول خدا باشد. اگر فرشته‌ای می آمد که در تخلیق و اوصاف از 
ما ممتاز می‌گشت ما او را رسول خدا دانسته و پیشوا؛ بی او را می پذ يرفتيم. 

در پا به این سه گونه سوال فرمود: «قل لأافوّل لک عندی خر آئن له و 
لالم الب ول آقول لکم ان مت ان آنغ الما بوخی ال به رسول خد ای هدایت 
گردید که شما در پاسخ به این سوالات بی‌جا و لایعنی ايشان به طور واضح 
ی ی ی 
تمام خراین خداوندی در دست و اختیار من است و همچنین شما 
می‌ خواهید که شما را از هر حالت و واقعات مفید و مضرّ اینده اطلاع بدهم 
من‌کی ادعا کردم که من تمام آمور غیبی را می‌دانم؟ و شما که می‌ خواهید در 
من صفات ویژه فرشتگان را ملاحظه کنید من کی مدعی شدم که فرشته‌ای 
۳ 

خالاصه اینکه از من نسبت به آن چیزی دلیل بخواهید که من مدعی آن 
باشم؛ ی ره وه ۱ ار 
می‌رسانم و خودم شخصاً هم از آنها اتباع کرده و به دیگران تا کید می‌کنم که 
از آنها پیروی کنند. در این باره نه تنها یک یا دو دلیل بلکه دلایل بیشماری 
ارائه شده‌است. در رابطه با ادعای رسالت لازم اک تمام خزاین 
خداوند در اختیار و ملکیت رسول خدا باشد و یا به تمام امور کوچک و 
بزرگ» علم‌غیب داشته باشد مقام و منزلت رسول خدا آن است که از وحی 
نازل شده پیروی کرده و به آن عمل کرده و دیگران را نیز به عمل آن دعوت 
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دهد. در این هدایت نامه حقیقت و منزلت رسول ال توضیح داده شد و 
فقوت بای اتارش هه رن اه رن کش یی 
مسلمانان روشن گردید که آنان همچون مسیحیان رسول خدا را خدا قرار 
نداده و مالک خدایی نگویند. این خود مقتضای عظمت و محبت بود تا 
مسلمانان مانند بهود و نصاری در افراط و تفریط و غلو قرار نگیرند زیرا قوم 
بهود از کشتن انبیای بر حق خویش دریغ نداشتند و نصاری رسول خدا را 
خداوند قرار داده‌بودند. 

حال ببينیم هدف از جمله «خزاین خداوندی در دست من نیستند» 
چیست؟ علمای تفسیر» چیزهای بسیاری را نام پرده‌اند اما خود قرآن «در 
آیه ۲۱ سوره طور» در جایی که خزاین خدا را ذکر کرده فرمود: «و ان من شیء 
اعدا ره یعنی در دنیا هیچ چنین چیزی نیست که خزانه آن به نزد ما 
نباشد از اینجا معلوم می‌گردد که مفهوم خزایناله شامل همه اشیای جهان 
است و نمی‌توان چیزهای بخصوصی را در این منهوم گنجانید و اگر 
مفسرین از چیزهای بخصوصی نام بر ده‌اند صرفا به عنوان ذکر نمونه 
بو ده‌است. بنابر اب بن در این باره اختلافی و جود ندارد. وقتی که اين یه نشان 
داد که تمام خزاین اللّه در دست سیدالرسل اما مالانبیاء 3 نیست؛ تصور 
۱ ۱ 
طلب کند در رفع آن تواناست. اشتباه و جهالتی صریح و آشکار است و در 
آخرین جمله فرمود: «و افو لكم ان مَلكْ» بعنی من به شما نمی‌گویم که من 
فرشته‌ای هستم که شما با ملا حظه صفات پشری از رسالت من انکار می‌کنید 
و در جمله وسط طرز کلام را تغییر داده به جای اینکه بگوید: : «َفول لک ای 
اغخ القْب» یعنی من به شم نمی‌گویم که من غیب می‌دانم فرمود که: : رو لالم 
لیب یعنی من غیب نمی‌دانم. ابوحیان در تفسیر «بحر محیط, توجیه لطیفی 
برای این تغییر طرز کلام بیان فرموده که مالکیت و عدم مالکیت خزانهای 
خدا و هم چنین فرشته بودن و نبودن کسی ارتباط به مشاهده دارد. . مخاطبین 
هم می‌دانستند که همه خزاین الّه در دست و اختیار آن حضرت که قرار 
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ندارد و آن حضرت تا فرشته‌ای هم نیست؛ بلکه فقط از روی عناد آن را 
مطالبه می‌کردند. در جواب آنها چنین گفتاری (کافی) بود که من هرگز 
مدعی نیستم که مالک خزاین ال بوده یا فرشته‌ای باشم امّا مسثله علمالغیب 
چنین نبود؛ زیرا اناد متعلق به کاهنان و نجومیان خود معتقد بودند که انها 
غیب می‌دانند؛ لذا داشتن چنین اعتقادی نسبت به رسول خد ای بعید به‌نظر 
نمی‌رسید. زیرا سخنان بسیاری از زبان آن حضرت ی شنیده که مطابق آنها 
وقوع حوادث را مشاهده کرده‌بودند» لذا در اینجا تنها نفی ادعا و قول را 
کافی قرار نداد پلکه اصل فعل نفی گردید و چنین فرمود: الم ال 
یعنی من غیب نمی‌دانم. این بدان معنا نیست که اطلاعاتی که به صورت 
وحی يا الهام به رسول یا فرشته یا ولی داده‌می‌شود طبق اصطلاح قرآن به 
آنها علم غیب و یا کسی که آنها را می‌داند عالم‌الغیب تصور شود. این مطلب 
را می‌رساند که هیچ مسلمانی نباید تصور کند که خداوند علم صدها هزار 
اشیا و غیب را به رسول عطا فرموده امّا از علم آنچه را که از اولین تا آخرین 
فانک ورانت داشتهاقلایه ومو دا قطا کرد لنباست وا ان عقیا ول 
امت است. با توجه به این مطلب طبق تصریحات بی‌شمار قرآن و سنت؛ 
تمام ائمه سلف و خلف بر این معتقد هستند که علم محیط کل کاینات تنها 
قح وی مسق غالا انست هدنگ فد قد هر عالنت و رارفیت وهای ماو 
بودن او هیچ فرشته یا رسولی نمی‌تواند با وی برابر باشد» همچنین در علم 
محیط او هم کسی نمی‌تواند با او برابر باشد لذا بغیر از خدا اگر فرشته یا 
پیغمبری صدها هزار امور غیبی را بداند باز هم باوجود آن نمی‌توان به او 
عالم الغیب گفت. 

خلاصه اینکه در بار؛ کمالات سرور کاینات سیدالرسل امام‌الانبیا 
محمّد مصطفی ی بزرگترین جملهٌ جامع» این است «بعد از خدا بزرگ تویی 
فصه مختصر) در باره کمالات علمی هم این است که پس از خداوند علم 
آن حضرت ی از همه فرشتگان و انبیا بیشتر است. امّا در برابر علم خدا هیچ 
است. نصاری در باره علم انبیا راه غلو را در پیش گرفته‌اند. در اخر ایه 


معارف القرآن ۳ الا 


فرمود که: کور و بینا نمی توانند برابر باشند. مقصود اینکه شما جاذبه‌های 
نفسانی. ضدّ یت و عناد را کنار گذاشته به حقیقت بنگرید تا در ردیف کوران 
قرار نگیرید» و شما بصیر و بینا باشید و ا؛ بن بینایی با اندک فکر و تأمل 
می‌تواند حاصل گردد. 

در آیه دوم به رسول اکرمقة چنین هدایت و ارشاد گردید که اگر بعد 
از ای ین بیانات روشن هم آنها از ضدّیت و عناد خود باز نيامدند از بحث و 
مباحثه با ایشان دست باز داشته به وظیفهٌ اصلی رسالت یعنی تبلیغ بپردازید 
و در انذار و تبلیغ توجه به کسانی داشته باشد که معتقد به حساب و کتاب و 
ملاقات خدا در قیامت بودند. مانند مسلمانان یا کسانیکه لااقل منکر قیامت 
نبوده یا حداقل اعتقاد به محاسبٌ اعمال خود در روز قيامت را داشتند. 
خلاصه اینکه مرد م از نظر اعتقاد به قيامت به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروه 
و ی 
په آن شک دارند و گروه سوم افرادی هستند که منکر قیامت می‌باشند. 
وظیفه انبیاءطهل9 انذار و تبلیغ هر سه گروه است و این مطلب در قران 
صراحت دارد. با توجه به اين آیه چون انتظار پذیری مسایل مربوط به 
قیامت از دو گروه اول بیشتر است. رسول خد ار دستور یافت تا به آنها 
توجه بیشتری داشته باشد؛ چنانکه می‌فرماید: رو دز به ال یحاون آن نوا 
ای رتهخ» 


و لا تطردالذین یذعون ربخ بالغدوة و العشی یُریْدون وه 
و دور مکن‌آنان را که‌می‌خوانند پروردگار خود را صبح و شام و می‌خواهنه رضامندی وی را 
ما لك من حسابهخ من شیء و امن حشابك عَلیهم من شیء 
نیست بر تواز حساب اک( 
فَطردهم فَکُون من الظمین ( ۲ وکُذ لك فا بعَضُم ببَخض 


که‌تو آنانرا دورکنی پس‌باشی از ستمکاران. و همچنین‌ما آزموده‌ایم‌بعضی‌را یه بعض 
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لوا آهوّلاء من له له من بینا الیش اله باغلم 
تا بخوینهآی ایشان‌ند که فضل فومود خداوند بر آنن از میان ما یا نیست خدا بسیار دا 
باتشکر ین( ۵۳ واذ جع لین یو بایتنافقل سلم عَیکم 
یت( را. و هرگاه بیایند پیش شما معتقدین به آیات ما بگو سلام است بر شما 
تب ربخ علی تفه الرَخمة له امن عمل منک سُوءبجَهَالة 
نوشته است پروردگارتان بر خود رحمت را که هر کس که بکند از شما کار به نادانی 
نم تاب من بخده و أضلح فانه غفوز زحیم (4۵۲ وک ذلك 
و باز توبه کند بعداز آن و اصلاح شود پس خدا بخشنده و مهربان است. و هم چنین 
نفصل الایت و لَستّبین سبیلْ محر مین ( ۰4۵۵ 


ف «اصه نه ۹ 


و آن کسانی را (از بجلس خود) نرانید که صبح و شام (یعنی عل‌الدوام بدوام 
مناسب) پروردگار خود را می پرستند که هدف‌شان از آن تنها رضای خداست 
(و هدف دیگری از مال و مقام ندارند یعنی عبادت ایشان صداقت و اخلاص دارد و اگر چه اخلاص 
امر باطنی است اما با آثار و علام شناخته می‌شود و تا وقتیکه بر عدم اخلاص دلیلی نباشد باید به 
اخلاص گیان برد) و هیچ‌گو نه حساب (و تفتیش باطن) شان بر ذِمَه شما نیست و (اين 
عدم تعلق تفتیش باطن با ما چنان یقینی است) هم چنان که هیچ‌گونه حساب او تفتیش 
باطن) شما بر دم آنان نیست که شما آنان را بیرون برانید (یعنی اگر مسئولیت تفتیش 
اخلاص باطنی آنها به عهدهٌ شما می‌بود گنجایش این را داشت که کسانیکه اخلاص آنها حقیق نشده, 
آنها را جدا کنید؛ اما مسئول این کار شها نیستید و جوز دیگری برای بهرون راندن آنها به نود ثها نیست. 
و چون آن‌حضرت ی مرق امت خویش هستند و احتال داشت که هر مر نسبت به احوال زیر 
دستان خود تفتیش کند ول برعکس احتال اينکه زیردستان نسبت به احوال باطنی پیغمیر خویش 
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تفتیش کنند موجود نبود لذا آن قطعاًمنق است و در این جا محتمل با يقبن مساوی قرار داده شده نی 
گردید تا که مننی بودن آن هم یقینی گردد), و گر نه (باببرون راندن آنها) شما در جمع کسانی 
قرار می‌گیرید که کار ناشایسته بکنند (و آنکه ما مومنان را غریب و کافران را رئیس قرار 
دادهام از ز مقتضای قیاس بعید به نظر می‌رسد) د پر (علبت [ ن این است که) هم چنین ما بعضی 
ِ۰9«ِ با (یعنی ممنین) در آزمایش قرار داده‌ایم 

بعنی در اینگونه عمل آزمایشی برای کنار است) تا که ایشان (نسبت به مومنین) بگو یند آیا 
۱[ (انتخاب کرده) بر ایشان فضل فرموده‌است 
یعنی برای دین اسلام خود آنانا منتخب فرموده است) ای انش تکرب 
تعالی حق‌شناسان را کاملاً می‌داند (اين مساکین حق منعم حقیق خود را شناخته و در پی 
طلب حق قرار گرفته‌اند و به دین حق و قبول عنداله مشرف گشته‌اند و آن روسا به کفر و ناسپاسی 
پرداخته و از اين نعمت حروم شده‌اند) و هرگاه آنان به نزد شما بيایند که بر آیات ما 
ایمان دارند شما (با ایشان بخاطر بشارت دادن) چنین بگویید که سلام بر شما باد 
(یعنی از هر نوع آفت که در آخرت بر کفار واقع می‌شود فا ماموق تناو دیکتر اسن:هتم که) 
پروردگارتان (از فضل و کرم خویش) رحمت کردن (و انعام بر ثم) را بر مه خود لازم 
کرده‌است (تا جایی که) هر کس از شما کار بدی بکند ۱ که) از روی جهالت 
(می‌باسد زیرا خلاف‌ورزی احکام جهالت عملی است انا) باز او پس از آن توبه کند و (در 
آتیهاعبال خود را) اصللاح کند (اين هم در آن داخل است که اگرآن توب بشکندمجددا توه کند 
یشان خداوندی چنین است که (در حق او هم) بسیار بخشاینده است (که 
سزای گناه را می‌بخشاید) و بسیار مهرپان (که انواع نعمت عطا می‌فرماید) و (هم چنان که ما در 
اینجا تفصیل حال و مآل مزمنین و کفار رابیان کردیم) هم چنین با تفصیل آیات را |که مشتمل 
بر حال و مال هر دو گروه است) بیان می‌کنيم (تا که طریقه مزمنین هم واضح گردد) و تا 
طریقهُ مجرمین (هم) واضح کرده‌شود (و به ظهور حق و باطل معرفت حق بر طالب حنی 
آسان گردد.) 


۳ 


27 سوره انعام 
زلهنخوت وجاهلیت. ومعیاراسلامی عزّت‌وذلّت وعدمامتیازامیر وغریب 


که پام ره ان تیاو تفاس یه ار 
جع برع خیرات یک حیوان هوسیار بر کردند که یه تخیر ه رلع و 
محکوم خود قرار داده و آنها را به خدمت گرفته است و منشا تخلیق انسان 
را غیر از این چیزی دیگر نمی‌دانند و او را مانند یک نوع حیوان که هدف 
زندگی خود را خورد و نوش و استعمال جذبات حیوانی قرار دهد بحساب 
می‌آورند» هرگاه هدف زندگی چنین باشد روشن است که معیار شناخت 
خوب و بد. بزرگ و کو چک؛ عزیز و ذلیل بودن داشتن امکانات رفاهی 
بیشتر در زندگی است و کسی که از چنین امکاناتی برخوردار باشد شریف و 
ق ایکا ام اه وزا ی کت وان اس خر بو 
ناکام و مردود می‌باشند. طبق چنین عقیدهای صحبت از عمل صالح و 
اخلاق نیکو معنی و مفهومی نخواهد داشت ؛ زیرا همه اعمال آن افرادی که 
از امکانات زندگی بهتری برخوردارند؛ جزو اعمال خوب و نیکو به شمار 
می‌روند برخلاف چنین تصوری انبیاءطِلاٌ در دین و مذهب خویش علاوه 
بر این زندگی دنیوی به زندگی اخروی و غیر منقطع و دایمی بشارت داده‌اند 
که در آن راحت و عذاب به صورت دایم است و این چند روزه از حیات 
دنیوی انسان را جهت بدست آوردن وسایلی که در زندگی اخروی موثر 
است می‌دانند. 
رها مرنی کی تیّاری مين مصروف مرا کام اور اس دنیا مین تها کیا 

بعنی در آماده گیری مرگ مشغول بودم و کارم در این جهان غیر از این 
چه خواهد بود. 

یکی از وجوه امتیاز انسان از حیوان این است که حیوان به زندگی 
آخرت نمی تواند بیندیشد اما انسان عاقل و هوشیار تمام هم و غم خود را 
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در اصلاح زندگی اخروی بکار می‌گیرد. روشن است که طبق این عقیده و 
نظریه معیار شرافت و رذالت عزت و ذلت. خورد و نوش بیشتر یا جمع 
عزت و شرافت انسان در آخرت به آن بستگی دارد؛ و هرگاه افراد در دنیا از 
هدایات و تعلیمات انبیاء لا و عقیده اخرت غافل شوند» معیار عزت و 
ثروت و شرافت و رذالت تن‌بروری بوده و هر کس در این‌باره موفق شود در 
نزد مردم عزیز و محترم خواهد بود و آن کسی که از اين تن‌پروری و مال 
اندوزی بدور باشد غریب و رذیل به حساب خواهد آمد. این گونه تصور 
ثروتمند را گرامی و شریف و افراد فقیر را رذیل و بی‌عزت تصور می‌کنند. 
قوم حضرت نوحءی4 از این گروه‌بود و اهل ایمان را که مسکین و صاحب 
ایمان بودند حقیر می‌پنداشتند» حضرت نوح و را مخاطب قرار داده و 
دوروبر خود دون کلیك زیرا با آنها بی تزامم تسیز + استی) داشته 
باشیم؛ جنانکه در شع اء 1 به( ۱۱۱" اه الیش اه آلوْمن ل لك وانعك الذلوِن» 
ی 
اشخاص رذیل هستند. حضرت نوحی پاسخ این سخن دلخراش آنها را به 
حیث پیامبری خود چنین داد. ملاحظه شود سوره شعراء آیه (۱۱۲) دما 
علهن بماانوا نزن جابهع الا علی رت لو تشْعرون, یعنی من از کردار ایشان 
آگهی کامل ندارم تا پتوانم قضاوت بکنم که ایشان رذیل هستند یا شریف و 
معرّز هستند. پلکه خداوند است که از حقیقت و حساب عمل هر شخصی 
این مرخمادحاهل شک زا که از یقت ردان وش افت فا مدای وید ند 
طرف یک حقیقت روشن متوجه کرده نشان داد که شما الفاظ شریف و 
رذیل را در حالی استعمال می‌کنید که از حقیقت آنها آگاه نیستید شما 
پولداران را شریف و گدایان را رذیل می‌گویید در حالیکه معیار شرافت و 


لا و سوره انعام 


رذالت مال و ثروت نیست؛ بلکه اعمال و اخلاق است .دراین موقع حضرت 
نویه می توانست بگوید که از نظر معیار اعمال و اخلاق. ایشان از شما 
شریف و معززتر هستند؛ ولی طرز تبلیغ و اصلاح پیامبرانه اجازه نداد که 
چنین جمله‌ای را بگوید که مخاطب از آن مشتعل گردد. 

لد فقط ای قدر فرمود که معا و وذالت بر افعال و اعمال ابستهن از 
اعمال آنها آگهی کامل ندارم لذا نمی‌توانم نسبت به رذالت و شرافت‌شان 
مساکین رانا عووانکه ادظر اعرالاو افلای شرف شور ب ردنت ردیل ار 
حقیر می‌گفتند» در صورتی که ایشان با بصیرت و اخلاق صالحه خویش در 
هر زمان در لبیک به دعوت انبیاء2 سبقت می‌جستند تا جایی که به نزد 
مورخین مذاهب و ملل دلیل حقانیت و صدق هر پیغمبر این قرار گرفت که 
پیروان اولی او فقرا و مساکین قوم. می‌باشند. از اینجا بود که وقتی دعوت 
نامه گرامی آن‌حضرت یمه جهت دعوت به اسلام به نزد هرقل پادشاه روم 
ات هک ۱ ۳ 
۱ وقتی به او 
اطلاع داده شد که فقرا هستند گفت «هسم اتباع الرسل, یعنی پیروان اولی 
انبیاء لا ایشان خواهند بود. باز در عهد آن‌حضرت هه هم همین سوال 
مطرح شد که در آیات مذکور با هدایات خاصی به آن پاسخ داده شد. ابن 
کثیر به روایت بت امام ابن جریر نقل فرموده که چندی از سرداران کفار قریش 
ای وه وا ۳ 
ام دسا 2 محمد کا ان است که اطراقا او پیش 
کسانی هستند که يا بردگان آزاد شده ما هستند يا کسانی که به رحم و کرم ما 
زندگی می‌کنند و با بودن این مردمان فقیر و ذلیل ما نمی‌توانیم در مجلس او 
شرکت کنیم شما به او بگویید که اگر به وقت آمدن ما ایشان را از مجلس دور 


معارف القرآن ۷۰ أ) 


کنند ما سخنان او را می‌شنویم و درباره آنها می‌اند یشیم .زمانی که ابوطالب 
صحبت آنان را پا آن حضرت 2 بازگو کرد حضرت فاروق اعظم تْ چنین 
رای داد که در این حرجی نیست چند روزی شما چنین بکنید مسلمانان با 
شما بی تکلفانه محبت دارند و به وقت آمدن آنان از مجلس بلند خواهند 
ی ی و از چنین 
عملی باز داشته شد. . بعد از نزول آیه حضرت فاروق اعظم ۲ از اینکه 
پيشنهادش اشتباه ه از آب درآمد از آن حضرت که معذرت خواست ت. مسا کین 
مورد بحت در آن زمان عبارت بودند از: حضرت پلال حبشی؛ صهیب 
رومی؛ عمار : بن یاسر سالم مولی اپی حذیفه. صبیح مولی اسید. حضرت 
عبدالّه بن مسعود مقداد بن عمرو؛ مسعود ب بن القاری» ذوالثمالین و غیره که 
ی ی را 
جایی دیگر چنین تأً کید کرده‌است (ملاحظه شود آیه ۲۸ کهف) «واضز نك 
مغ این ون ره لو و وال دون وجهه لکد ینک عنهم رده لحیوة نیاو 
نطغ من عفن قلبه من در ومع هوه وکان آنزه فزطا, 

در ار ین آیه به رسول‌اله چنین راهنمایی گردید که شمار خود را با 
کسانی ببندید که صبح و شام یعنی هر وقت پروردگار خود را با اخلاص 
عبادت می‌کنند و به جز آنان به دیگری نگاه نکنید. منظور این است که 
حیات دنیا هدف قرار نگیرد و از صحبت چنین اشخاص متا 9 
دلهایشان را از یاد خود در غفلت قرار داده‌ايم و پیرو خواهشات خود قرار 
گرفته‌اند و کارشان تجاوز از حدود است. در آیه فوق صفت آن مساکین 
چنین بیان گردید که صبح و شام پروردگار خود را می خوانند. مراد از صبح 
و شام در اینجا طبق محاوره تمام اوقات شبانه روز است و مراد از خواندن 
عبادت کردن است و عبادت شبانه روز را به این‌مقید کرد که «یْرئدون وجهه که 
هدف از آن اینکه تا وقتی در عبادت اخلاص نباشد هیچ اعتباری ندارد. ۱ 
اخر ایه فرمود: شا فشتول‌تخسات.آ ها تست آنان مسترل ان ما 
نیستند. ضمایر «حسابهم و علیهم» طبق تحقیق ابن عطیه و زمخشری راجع به آن 
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رسای مشرکین است که خواهان خارج شدن مسلمانان فقیر از مجلس 
بودند پس حق تعالی به آن‌حضرت یه اعلام فرمود که چه ایشان ایمان 
بیاورند و یا نیاورند شما در مقابل فقرای مسلمین به ایشان اعتنا نکنید؛ زیرا 
شما مسئول محاسبهٌ آنان نیستید؛ همانگونه که آنان مسئول محاسبه شما 
نیستند» و اگر مسئولیت آنان به عهدهٌ شما واگذار می‌شد یعنی از مسلمان 
نشدن آنان شما موّاخذه می‌شدید. پس شما در این صورت می توانستید که 
ما رسای مک ای یی رس از ک توونس 
این‌چنین نیست. پس راندن آنها از مجلس بی‌عدالتی روشنی است و اگر 
شما مرتکب آن باشید شما هم در جمع بی‌انصافان قرار خواهید گرفت. 
ديآ هدرن فرمود که : اینگونه یکی را وسیله آزمایش دیگری قرار 
داده‌ایم تا که روسای قریش قدرت قاهره خدای‌تعالی را نظاره کنند و 
متوجه بشوند که مسلمانان فقیری که ما ذلیل می‌پنداشتیم به سبب اتباع 
رسولاله به چه مقام و منزلتی رسیدند و در دنیا و آخرت به چه عزتی نایل 
]لک همچنین اظهار می‌داشتند که آیا مسلمانان مستحق ‏ چنین اکرام و 
انعم خداوندی بودند که همة ما گذاشته شده و ایشان پذیرفته شدند؟ 
هر دمش بر من سوخته لطف دگر است 
این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد 
طبق تحقیق «کشاف» و غیره این‌گفتارشان نتیجه آن امتحانی است که به 
وسیلهًٌ ضعفای مسلمین از ایشان گرفته شده و مردود گشتند. به جای اینکه 
از ظهور این قدرت اند یشیده به این نتیجه برسند که شرافت و رذالت موقوف 
پر مال و ثروت و غیره نیست؛ بلکه مدار آن بر اخلاق و اعمال است؛ 
برعکس خدا را به اين متهم کردند که ما مستحق اعزاز بودیم ما را گذاشته 
چگونه به آنان اعراز تعلی کر فتا: حق تعالی در پاسخ به آن؛ ایشان را به اصل 
حقیقت متوجه کرده فرمود که: لیس الله باعلم بالشکرین» یعنی الّه تعالی کاملا 
می‌داند که چه کسانی حق‌شناس و سپاس وان هنکبن. مقصود اینکه 
فی‌الواقع شریف و معزز کسی است که حق محسن خویش را بشناسد و از او 
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سپاس گزار باشد و او مستحق اکرام و انعام میت نه کسی که شبانه‌روز 


جند احکام 9 هدایات 


از آیات فوق چند احکام و هدایات مستفاد می‌گردد: اول اینکه کسی 
حق ندارد با مشاهده لباس کهنه و خسته‌حالی کسی را فقیر و دلیل پندارد. 
بسا اوقات در اینگونه لباس؛ کسانی هستند که به نرد خداوند بی‌نهایت معزز 
و مقبول می‌باشند که اگر جهت انجام کاری قسم یاد کنند که چنین می‌شود؛ 
خداوند آنان را در قسم‌شان صادق می‌گرداند و آن کار همانگونه خواهد 
سشد. 

دوم اينکه معیار قرار دادن مال و ثروت برای شرافت و رذالت توهین 
است برای انسانیت؛ مدار اصلی آن بر اخلاق و اعمال صالحه است. 

سوم اینکه اگر چه برای یک شخص مصلح و مبلغ ملّت؛ تبلیغ عمومی 
ضروری است که در آن موافق و مخالف تسلیم شوندگان و منکران یکسان 
مخاطب قرار می‌گیرند اما حق کسانی مندم می‌باشد که تعالیم او را از مود 
فهمیده پر آذ عامل هستند و به خاطر د دیگران موخر کردن و از نظر 
دورداشتن آنان جایز نیست؛ مثلاًنباید به خاطر تبلیغ غیر مسلمین تعلیم و 
اصلاح مسلمانان ناواقف را موخر کرد. 

چهارم اینکه نعمتهای الهی به قدر سپاس‌گزاری افزایش می‌یابند و 
هر کسی می خواهد بیشتر به : نعم الهی نایل گردد ب بر او لازم است که قولاّو 
ای ی 

متعلق به آیه «و لذا ال ان بسن ...الخ» انمه تفسیر دو قول دارند 
پیشترشان این آیات را متعلق به آیات و واقعات سابقه مرتبط می‌کنند و در 
توت اف نها یه زوا یت استناد می‌کنند که وقتی روسای فریش به توسط 
ابوطالب از آن‌حضرت یه خواستند که در مجلس شما مردان تهی‌دست و 
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فقیر هستند و ما نمی‌توانیم در صف آنها نشسته کلام الهی را بشنویم اگر 
شما به وقت آمدن ما آنها را از مجلس تان پرانید آنگاه ما حاضریم کلام شما 
را بشنویم و بر آن بینديشیم. بر این پيشنهاد حضرت فاورق‌اعظم خ 
مشوره دادند که اشکالی ندارد؛ مسلمانان دوستانی مخلص هستند به ایشان 
گفته شود برای مذّت کوتاهی از مجلس بیرون روید شاید به این شکل 
روسای قریش کلام الهی را شنیده. مسلمان گردند؛ امّا در آیات فوق 
برخلاف این مشوره دستور رسید که هرگز نباید چنین کرد و اختیار این 
چنین عمل» ظلم و بی‌انصافی است. بر نزول این حکم. فاروقاعظم ج بر 
اشتباه بودن مشوره خویش پی برده ترسیدند که مبادا به مشوره خلاف 
رضای خدا گنهکار شوند؛ لذا برای عرض معذرت به دربار حاضر شدند. 
آیات فوق جهت تسلی او نازل گردید و خلاصهٌ مطلب اینکه شما به ایشان 
نسبت به عدم مواخله پر اشتباه ه گذشته اطمینان دهید که نه تنها نسبت به این 
اشتباه مواخده نخواهد شد. بلکه نسبت به نعمتهای بی‌شمار 
ار هی ۱ پبشارت ده و این قانون بارگاه الهی را به ایشان 
گوشزد کن که هرگاه مسلمانی از روی نادانی کار اشتباهی مرتکب شود 
سپس بر خطای خود متنبه شده از آن توبه کند و در آینده اعمال خود را 
اصلاح کند. خداوند متعال از سر تقصیر گذشته او می‌گذرد و در آینده او را 
از نعمتهای دنیوی و اخروی خویش محروم نخواهند فرمود. 

طبق این تشریح. این ایه‌ها متعلق به آن واقعه بخصوصی نازل شده‌اند 
که در آیات گذشته بیان گردید و بعضی مفسرین این آیات را به حیث یک 
هدایت نامه مستقلی متعلق به کسانی بیان فرموده‌اند که مرتکب گناهی 
شده‌باشند؛ پس پشیمان شده توبه کنند و اعمال خویش را اصلاح نمایند. و 
اگر کمی بیندیشیم در این دو قول تعارضی وجود ندارد؛ زیرا همه بر این 
متفق هستند که هر نوع حکم قرآنی در رابطه به واقعهٌ خاصی نازل شده‌باشد 
اگر الفاظ و مطلب آن عام است پس آن مختص به آن واقعه نیست؛ بلکه به 
حیث یک حکم عمومی است. لذا اگر بالفرض آیات مذکور در این واقعةُ 
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فوق نازل شده‌اند باز هم این حکم به حیث یک ضابطهُ عمومی است که 
شاما :هر کنه‌کاری می کردد که‌بعداز ارتکاب کاهی کفاه هو د مه لها 
پشیمان گردد و در آینده اعمال خود را اصلاح کند. یه تور 
آیات ملاحظه بفر مایید. در نخستین یه آمده‌است که : رو اذا حَاءک این بوْسَونَ 
ایا ققل سل لیم کب کم علی تسه الرَحمة» یعنی هرگاه مردمان به نزد شما 
بیایند که بر آیات ما ایمان دارند» مراد از آیات در اینجا می‌تواند ایات 
قرآنی باشند و نیز نشانیهای قدرت کاملهٌ خداوندی» پس متعلق به این‌گروه 
مردم؛ به آن حضرت یه هدایت گردیده‌است که شما با سلام علیکم خطاب 
کنید. و در اینجا سلام علیکم دو مورد را ممکن است شامل شود؛ سلام 
خداوندی را به ایشان ابلاغ کنید که در ال نها یت اعزاز و اکرام ایشان 
مراعات گردیده‌است. در این صورت بهترین تدارک است برای دل شکنی 
فقرای مسلمین که به پيشنهاد بیرون راندن آنها از مجلس توسط روسای 
قریش شده‌بود. دیگر اينکه به ایشان مژده سلامتی برسانید که اگر در عمل 
ایشان تقصیر یا اشتباهی باشد. بخشوده خواهند شد و ایشان از هر نوع افت 
سالم خواهند ماند. 

در دومین جمله « نب رم علی تفبه لرحْمَه, وعده مزید احسان و انعام بر 
احسان قبلی است. به اینصورت که شما به این مسلمانان بگویید 
پروردگارتان بخشودگی را بعهد ء گرفته است لذا جای ترس و خطر نیست. 
در اد ین جمله اولاً با استعمال لفظ «رتٍ» مضمون آیه را مدلل فرمود که 
یا اد وی سوت یی ی 
پرورش یافته خود را ضایع نخواهد کرد. پس لفظ «ربٍ» که مشیر به رحمت 
بود آن را صراحتاً ذکر فرمود و آن هم به این عنوان که پروردگارتان رحمت 
کر دن را به عهده خویش گذاشته است. و ظاهر است که وعده خلافی از یک 
انسان شریف و خوبی صادر نخواهد شد چه برسد به خداوند رب‌العالمین؛ 
بویژه وقتی که این وعده به صورت یک معاهده نوشته شده‌است. 

در «صحیح بخاری». «سلم» و «مسند امام احمد, به روایت ابوهریره منقول 
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است که آن حضرت ی فرمود: هنگامیکه له تعالی تمام خلایق را آفرید و به 
تقدیر هر یکی قضاوت فرمود؛ در نامه‌ای که بر عرش به نزد او موجود است 
نوشت «ان رحمتی غلبت نطبی» یعنی رحمت من بر غضب من غالب است. و 
حضرت سلمان می‌فرماید که ما در تورات نوشته دیدیم که هنگامیکه ال 
تعالی اسمان و زمین و تمام مخلوقات را افرید. صفت رحمت خویش رابه 
صد سهم تقسیم کرده از آنها یکی را در میان تمام مخلوقات توزیع نمود و 
از اثر آن اثار رحمت میان مردم و حیوانات و بقیه مخلوقات مشاهده 
می‌گردد و در میان مادر و پدر و اولاد و برادران و خواهران و شوهر و 
خویشاوندان و همسایگان و احباب دیگر که روابط محبّت و همدردی 
مشاهده می‌گردد همه در نتیجهٌ همین یک درصد رحمت الهی است. و بقیه 
نود و نه درصد دیگر رحمت را خداوند در نزد خویش نگه می‌دارد. و در 
بعضی روایات این جمله آینده هم به حیث حدیث پیامبر مروی است که از 
این جهت انسان می‌تواند اندازه‌گیری کند که رحمت خداوند نسبت به 
مخلوق وی چگونه و تا چه حدی است. بنابر این هیچ انسان و حتی 
فرشته‌ای هم نمی‌تواند مطابق شأّن خداوندی عبادت و طاعت او را پجای 
۳ پس طاعتی که برخلاف شأن او باشد نه تنها موجب انعام خداوندی 
قرار و سبب نارضایی خداوند را فراهم می‌سازد و هرگاه 
طاعت و عبادت و حسنات ما به بارگاه حق‌تعالی‌شانه عرضه شود از 
سیئات کمتر نخواهند بود؛ علاوه بر آن هیچ انسانی از معاصی و گناه حقیقی 
مبرا نیست (الا من عصمه الّه) در این احوال مقتضای انصاف این بود که هیچ 
کسی از عذاب خداوندی نجات نمی‌یافت. اما معمول بر این است که 
انعامات خداوندی پر همه مردم در تمام اوقات می‌باشند و همه اینها نتیجه 
همان رحمت خداوندی هستند که پروردگار عالم بر عهده خود گرفته 


ط 
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بعد از این ضابطه‌ای برای 1 بح کامل رحمت. به اینگونه بیان 
فررمود: تن یل بل با کب یملع موز اج یعنی 
کسی که از روی ندانم کاری؛ مرتکب کار خلافی شود و سپس توبه کند و 
اعمال خود را اصلاح نماید. خداوندمتعال گناهان او را بخشوده و علاوه بر 
آن آن فرد مورد انعام خداوندی قرار می‌گیرد. به ظاهر از این آیه چنین 
استنباط می‌شود که وعده بخشایش گناه تنها در صورتی امکان پذیر است 
که عمل گناه به صورت نا گاهانه انجام گرفته باشد نه به صورت عمد. اما 
حقیقت امر چنین نیست؛ زیرا غرض از جهالت» عمل جاهلانه است؛ خواه 
از شخص جاهل به معنای واقعی سر زند خواه از شخص غیر جاهل. این 
مطلب از لفظ خود جهالت تایید می‌شود؛ زیرا جهل مقابل علم است و 
جهالت در مقاپل حلم و وقار. 

لفظ جهالت در محاوره بر جهالت عملی اطلاق می‌گردد؛ یعنی اینکه 
هرگاه با فکر و انديشه گناه انجام شود در اثر جهالت عملی خواهد شد؛ لذا 
مقوله بزرگان است که کسی که خلاف احکام خدا و رسول عمل کند جاهل 
است که مراد از آن جهالت عملی است و نادان و نا گاه بودن هم لازم نیست؛ 
زیرا که نصوص بی‌شمار قران و احادیث صحیحه بر این دلالت دارند که 
گناه با توبه بخشوده می‌شود چه در اثر جهل و غفلت باشد و چه به صورت 
عمد انجام گیرد که به سبب شرارت نفس و اتباع هوی باشد در این باره آنچه 
قابل توجه بوده این است که وعده مغفرت و رحمت گنهکاران مشروط به 
دو چیز است: اوّل توبه و دیگری اصلاح عمل؛ توبه عبارت است از ندامت 
بر گناه. در حدیث امده: رالتوبة الندم» یعنی توبه عبارت از ندامت است. 

دوّم اصلاح عمل در آینده؛ اصلاح عمل یعنی تصمیم گرفتن و نهایت 
سعی و کوشش نمودن تا مجددا گناه مذکور را مرتکب نگردد که اگر در اثر 
گناه سابق حق کسی ضایع شده‌باشد تا حد توان آن را ادا کند چه از 


اسلا ۷۷ و رنه 


حقوق‌الّه باشد و چه از حقوق‌العباد. حقوی اه مانند نما روز زکوق حنج 
و ۹ 
۱ 2 1 
است برای تکمیل توبه از خداوند طلب آمرزش و مغفرت گناهان خویش را 
نموده؛ در اصلاح عمل خویش تلاش نماید لازم و ضروری است که 
قضای نماز و روزه‌های ترک شده در اثر غفلت را بجا آورد زکوة ادا نکر ده 
را نها باده در واجبات. تا ان قربانی؛ صدقةالفطر بجای نباورده را بجای 
۳ ی ی ی ی آنرا بجای آورد. اگر قادر به 
انجام آن نباشد حج بدل انجام دهد. .و اگر در زمان خودش به انجام حج بدل 
با 
که در آینده ه تکراصلاح باشیم: لک دای واجبات و فرایض گذشتهجم 
ضروزی است: هم‌چنین در حقوق‌العباد هم اگر بر مال کسی بدون از جواز 
متصرف شده است آنرا برگرداند یا از او بخواهد تا او را حلال کند و اگر به 
کسی به دست و زبان ایذا رسانده از او بخشش و عفو بخواهد و اگر طلب 
عفو و بخشش در حد توآن او نباشد مانند اينکه طرف بمیرد یا جایی رود که 
آدرسش معلوم نباشد پس تدبیرش این است که برای او از خداوند مغفرت 
و آمرزش بخواهد و آنرا به طور الزا م ادامه دهد؛ امید است که صاحب حق 
و 


قل اّی نهیِث آن آعبْذ الْذین تذعون من دون الئه فل لا آشبع 
بکومن منع‌شده‌امازا ینکه‌بپر ستم‌کسانی‌راکه‌شما می‌خوانیدبجزا زاله یک ومن پیروی‌نمی‌کنم 
اهواء کم قذ ضللت ادا و5 ما انا من المهتدین« ۶ قل انی 


خواهشات شما را و یقیناً من گمراه می‌شوم و نمی‌شوم از هدایت‌یافتگان. بگو به من 
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معارف القرآن ۷۸ 


بنة من وی وکئَبم به"ما عندی ها تشتنجلون به* 

گواهی رسیدهاز پروردگارمٍ نما آتراعکذ تبکود ید تست نز دمن آنچهشماآن راعجله دارید 

ان کم ال لله*یمّض الْحَقْ و هو خبرلماصلین ( 4۵۷ قل لو آن 

نیست حکم مگر از آ ن خدا بیان می‌کند سخن حق را واوست بهترین داور. بگواگر می‌بود 

عندی ما تستنجلون به لقضی الاشر بینن و بتکم 

به نزد من آنچه شما آن را عجله دارید خاتمه می‌یافت نزاع من و شما 
وله عم بالظلمین 4۵۸ 


و خداوند کاملاً ظالمان را می‌داند. 
۰ ع موه 
خلاصه دعسسر 


شما (به اين معاندین) بگویید که به من (از طرف خداوند متعال) از این منع شده 
که کسانی امعبودان) را بپرستم که شما (توحید) خدا را گذاشته آنان را می پرستید 
و (برای اظهار طریقه گمراهی‌شان) بگویید که من از خیالات (باطل) شما اتباع نمی‌کنم 
زیرا (اگر نعوذ باه من این چنین بکنم پس) در این حال گمراه می‌شوم و از راه (راست) 
یافته گان نمی‌شوم شما (به ایشان اين راهم) بگویید که به نزد من ابر حقانیت دیین 
اسلام) یک دلیل (کافی موجود) است که از طرف پروردگارم (به من رسیده‌است یعنی 
که کم ای ات که اه اد تیش ای کردت و نما خرن از سب ان ها 
تکذیب می‌کنید (و آنچه ثما می‌گویید که دین اسلام حق است پس به انکار ما باید از آسهان 
سک بتاز ۵۵ غلاب هد دیگری اند خانکه در (امال ای ۱۳ اي فا منکوراست دنکن 
هذا ع لح ین مد قَاْطزعليا ححَارة ناما انا بعذابآلیْم» پس جواب آن این است 
که) آنچه شما متقاضی آن هستید (یعنی عذاب المر) ال ی دتم یعنی در توان من) 
9« (اجرا) نیست بجر الّه (و حکم نزول عذاب از جانب خداوند نشده پس 
مک اضر این نها شان دهم) اللّه تعالیل سخن حق را (با دلیل) نشان می‌دهد و از همه 
بهترین داور اوست (چنانکه او دلیل قوی و روشن قرآن کر را برای رسالت من نازل فرمود و 


الا ۷۹ سوره انعام 


معجزات روشن دیگری ظاهر کرد و یک دلیل صحیح کافی است لذا نیازی برای اظهار دلایل خواسته 
شما نیست غذاالان به وسیلة نزول عذاب داوری نفرمود) شما بگویید اگر به نزد من (یعنی در 
توان من) آنچه شما تقاضا دارید وجود می‌داشت (یعنی عذاب) پس (تاکنون) 
معامله میان من و شما (دیر وقق) خاتمه می یافت و خداوند کاملاً ظالمان را 
می‌شناسد (که با کدام یک در کدام وقت چه باید کرد.) 


ربط آیات 
در آیات مذکوره درخواست عاجلانه ندول عذاب از طرف کفار و 
پاسخ آن در «حیرلاصلِین» و ذ کر قدرت کامل خداوند در رل الظمیْن» م ذکور 
بود و در آینده احاطه علم و قدرت خداوندی پر همه معلومات و مقدورات 
تیا نمی گر دد. 


و هماع اقیب لخن ود و تلع سا هی اب 
وبه‌نزد اوهستند کلیدان # نمی‌داند آنهاراغیر از او و اوست که می‌داند آنچه‌در ان 
والبخر* و ما تضقط من وَرقة الما و لا حَبّة فن ظلمت 
انیت و ساقط نمی‌شود هیچ‌برگی مگر اینکه‌می‌داند آن‌را او و نه دانه‌ای در تاریکیهای 
الازض و لا رطب و لا یابس الا فی کتب من ( 4۵۹و هو ای 
زمین رف یر ی ور هب ی 9۳ و اوست که در 


بَوفْکم بالیل و یلم ما جَرَختم بالنهار نم بعکم فیه 


قبضة‌خود می‌گیرد شمارا به شب و می‌داند آنچه کرده‌اید به روز باز بلندمی‌کند شمارا در آن 


وی با احتل یی ان ور له بر سم 


تاکه تحمیل توون وعده‌مقرره بازبه 7 ۳ 


نتم تغملون 4۶۰ وهُوالقاهز فوق عباده وی سل علیکم حفظة- 


شماعمل می‌کنید. و اوست غالب بر بندگانش و می‌فرستد بر شمانگ‌هبان 


معارف القرآن ۸۱۰ سا 


خی ادا جَاء أَحدکُم المَوّت تَوفثه زسلنا و هم لا یف طون (۶۱> 

تااینکها گرب رسد به یکی ا زشمامرگ در قبضه خود میگیر نداورا رسولانماوکوتاهی نمی‌کنند. 

نم زدوا السی‌الله مولهم‌ا خی" آلا لها که د 

باز برگرداننده می‌شوند به سوی خدا مولای بر حقشان. آ ما باشید از آن اوست حکم 
و هو شرع الحاسبین ۶۲۲+ 


و اوست خیلی سریع محاسبه کننده. 
خلاصه تفسیر 


و به نزد خداوند (یعنی در قدرت او) است خرانه‌های اشیا مخفی (عکنه که از 
آنها هر چیز را هرگاه و به هر مقدار که تخواهد اظهار می‌کند. در آنها انواع عذاب هم آمدند منظور اینکه 
کسی دیگر بر آنها توان ندارد و همان گونه که قدرت کامله ختص به اوست هم چنین علم تام و کامل 
ویژه اوست چنانکه) آن خزانه‌های مخفیه را به جز خدا کسی نمی‌داند و اوست 
که می‌داند همه انچه در خشکی و دریاست و ۱ حنی) برگی (از درختی) نمی افتد 
مگر او آن را هم می‌داند و احتی) دانه‌ای در تاریکیهای زمین نمی‌افتد و نه 
چیزی تر و خشکی (مانند میوه و غیره) مگر همه اینها در کتاب (مببن یعنی لوح حفوظ 
مرقوم) اند و او (الّه تعالی) چنان است در (اکثر) شبها (به وقت خواب) روح (نفسانی) 
شمارا اکه احساس و ادراک به آن متعلق‌اند) به یک گونه در قبضه می‌گیرد (یعنی معطل 
می‌کند) و آنچه شما در روز می‌کنید آن را (عی‌الدوام) می‌داند باز شما را در روز 
داز کرادهبلتد ند می‌کند تا که از این (ادوار خواب و بیداری) میعاد معین (زندگی دنیوی) 
تکمیل گردد باز به طرف او (تعالی مرده) بازگشت شماست سپس به شما خبر 
می‌دهد انچه شما (در دنیا) انجام می‌دادید (و به مناسب آن جزاو سزا اجرا می‌فرمایند) و 
آق (اله تتعاین است کمه فقوت وی) بر بند‌کانگن غالت ویر بر است‌و (اي‌بندهان) 
می فرستد بر شما (جهت حفظ و جان و مال شم فرشتگان) نگهبان (که در تام زندگی اعمال شا 
را ملاحظه کرده و خود شما را حفظ هم می‌کنند) تا زمانی که به یکی از شما مرگ میآید 


۹ ۸۱ سوره انعام 


شسن راخ وقت) روح او را اف رشتگان) اعزام شدگان در قبضه می‌گیرند و 
ک و چکترین کوتاهی نمی‌کنند (بلکه از وقتی دستور حفاظت رسیده حفاظت می‌کنند و وقتی 
دستور موت می‌رسد همین حافظین روح با فرشتگان قبض ارواح همراه می‌شوند) سپس همه به 
دربار مالک حقیقی خویش باز آورده می‌شوند کاملاً بشنوید (آنگاه) داوری 
تنها از آن خحداست (وکسی مي‌تواند ملاحظه کند) و او خیلی زود حساب می‌گیرد. 


معارف و مسایل 
نسخه نجات از گناه 


۱ در تمام مذاهب جهان وجه امتیاز و رکن اعظم اسلام عقيدهٌ توحید 
است و این هم روشن است که توحید تنها عبارت از این نیست که دات خدا 
را یک و تنها بدانند بلکه توحید عبارت است از اينکه خدا را در تمام صفات 
و کمال یکتا و بی‌مانند دانسته و بغیر از او هیچ مخلوقی را در این صفات 
کمال؛ سهیم و شریک او نپندارند. صفات کمال الّه‌تعالی عبارت‌اند از 
حیات. علم قدرت. سمع؛ بصر اراده. مشیّت خلق؛ رزق و غیره. او تعالی 
در تمام این صفات کمال چنان کامل است که به جز او هیچ یک مخلوقی در 
هیچ‌کدام صفت نمی تواند با او برابر باشد. از جمع این صفات دو صفت از 
تمام صفات ممتازتر است. علم و قدرت. علم او حاوی و محیط بر همه 
موجود و غیر موجود ظاهر و مخفی بزرگ و کوچک و هر ذره می‌باشد و 
قدرت او تعالی هم کاملا به همه اینها محیط است. در دو ایه فوق این دو 
صفت چنان هستند که اگر انسان کاملاً بر این دو صفت یقین داشته و کیفیت 
استحضار آنها را در خود پدید بیاورد امکان ندارد از او گناه صادر گردد. 
روشن است که اگر انسان در هر قول و عمل و نشست و برخاست و اقدامات 
خویش مستحضر داشته باشد که یک ذات علیم و خبیر و قادر مطلق مرا در 
هر آن می‌بیند و از ظاهر و باطن و اراده و خیال من آگاه است پس این 


معارف القرآن ۸۲ لعا 


استحضار هیحکا گاه نمی‌گذارد که او بر خلاف دصیان نا قدم بر دارد؛ لذا 
ای تکمیل کرد انسان و اصلاح اعمال و اخلاق او نسخه‌ای‌اند. 
هو رت[ فرمود رو عنده؛ ماخ الب لا یف لا هو, لفظ مفاتح جمع است 
اگر مفرد آن مفتح به فتح میم باشد بر خزاین اطلاق می‌شود و اگر به کسر میم 
باشد به معنی کلید است و لفظ مفاتح هر دو احتمال را دارد. لذا بعضی از 
مفسرین آن را خزانه و عده‌ای دیگر کلید ترجمه کرده‌اند که در واقع حاصل 
ان دو یکی است. زیرا که مالک کلید‌ها مالک خرانه‌هاست. 


دراصطلاح قرآن علم‌غیب وقدرت‌عامه مطلقه تنها صفت خاص خداونداست 
هیچ مخلوقی در آن شریک نیست 


مراد از لفظ غیب آن چیزهایی است که تا کنون بوجود نیامده‌اند یا اگر 
بوجود آمده‌اند الّهتعالی کسی را بر آنها مطلع نساخته است. مثال قسم اول 
تمام آن احوال و واقعاتی است که متعلق به قيامت هست یا متعلق به 
واقعاتی است که در آینده در کاینات متحقق می‌شوند؛ مثلا اينکه فلان کس 
کی و کجا بوجود می‌آید چه کار می‌کند عمرش چه اندازه می‌شود و و در 
تمام عمرش چقدر تنفس می‌کند چند تا قدم بر می‌دارد کجا می‌میرد و کجا 
دفن می‌گر دد و رزق به چه کسی و چقدر و به کجا می‌رسد و باران کی و کجا 
و چقدر می‌بارد. ۱ 0٩‏ ۲ ۳ 
شکم مادر پسر بوجود می ای یا دختره زیبا خواهد بود يا زشت؛ 
نیکوسرشت می‌شود یا بدسرشت؛ هم‌چنین اینگونه چیزهایی که باوجود 
به‌وجود آمدن آنها از علم و نظر مخلوق پنهان هستند. .و معنی «؟ منده؛ 
عَفاتح لیب این شد که خرانه‌های غیب به نزد خداوند می‌باشند. مراد از اينکه 
به نزد او هستند در ملکیت و قبضٌ او هستند مقصود اینکه علم خزانه‌های 
غیب هم به نزد اوست و بوجود و ظهور آوردن آنها هم در اختیار و توانایی 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


سس ۸۳ سوره انعام 


قرآن مذکور است دون تن شنء ال دا رنه 8 ماهلا بعدر فلوم» بعنی 
خزانه‌های همه چیز به نزد ماست و هر چیز را در اندازه‌ای بخصوص ما 
و هم کمال قدرت او ثابت می‌گردد. بنابر این علم محیط و قدرت مطلقه تنها 
صفت ویژه ال جل شأّنه است و برای کسی دیگر میسر نخواهد شد. 

در آیه لفظ «ِئْد را مقدم کرده طبق قواعد عربیت به طرف حصرو 
اختصاص اشاره فرمود» باز آن اشاره را به صراحت تبدیل کرده برای 
دل‌نشین کردن کامل فرمود: «لا یلهالا هُو, یعنی این خزانه‌های غیب را بجز 
خدا کسی نمی‌داند. با توجه به این عبارت. دو مساله ثابت می‌شود: نخست 

شدن خداوند بر تمام اشیای غیب با علم محیطش و قادر شدن او بر 
همه به قدرت کاملش. دوّم عدم حصول اینگونه علم و قدرت به هیچ کسی 
از مخلوق بغیر از ذات حق جل شأنه؛ و باز در نظر گرفتن‌معنی لفظ غیب طبق 
اصطلاح قرآن که (به حواله تفسیر مظهری) در بالا ذکر گردید که مراد از ان 
چیزهایی انت. ط تاکنون بو جود نیامده يا بو جود ام اما کر یی 
پرای عوام‌الناس پدید می‌آیند خود بخود خاتمه می‌یابند؛ اما عمومأ 
باشد. اگر چه به نزد دیگران وسایل حصول علم آن موجود باشد؛ غیب 
نجوم جفر رمل یا خطوط کف دست واقعات آینده پیش بینی می‌شوند یا 
کسی به وسیلهٌ کشف و یا الهام از واقعهُ آینده مطلع می‌شود با با مشاهده 
مسیر و جهت بادهای موسمی و قدرت وزیدن آنها اهل فن نسبت به باد و 
پیش می‌آیند که قرآن علم غیب را از ویژگیهای ذات حق سبحانه گفته و 
مشاهده نشان می‌دهد که این به دیگران هم میشر است. جوابش روشن است 
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که اگر اه تعالی به وسیلهُ کشف و با الهام یا وحیء بنده خود را بر واقعات 
اینده اطلاع داد؛ این در اصطلاح قران علم غیب نیست. و هم چنین علمی 
که به وسیلهُ اسباب و آلات حاصل گردد آن هم به اعتبار اصطلاح قرآنی 
علم غیب نیست؛ مانند اخبار ادارٌ هواشناسی یا با گرفتن نبض از احوال 
مخفی مریض اطلاع دادن و جهش اینکه اداره هواشناسی پا دکتر و یا 
حکیم هنگامی از این اخبار آگاهی بدست می آورد که ماده آن واقعات پدید 
آمده ظاهر گردد. فقط این قدر تفاوت دارد که تا هنوز ظهورش عمومی 
نبوده تنها به وسیلهٌ آلات به نزد اهل فن ظاهر شده‌است. عوام‌الناس 
نا گاه‌اند و هرگاه اپن ماده قوی گردد به طور عمومی ظاهر می‌گردد از 
اینجاست که اداره هواشناسی نمی تواند از بارانی که بعد از یک یا دو ماه 
ببارد؛ امروز اطلاع بدهد زیرا که هنوز ماده ان باران در جلوی او 
نیامده‌است. . هم چنین هیچ دکتر و حکیمی نمی تواند با مشاهده نبض نبض اطلاع 
از خوردن غذا و دوای دو سال پیش یا دو سال بعد را امروز بدهد؛ زیرا 
عادتا هیچ اثری از آن امروز در نبض نیست. خلاصه اینکه همه اینها 
چیزهایی‌اند که با مشاهده آثار و علایم نسبت به وجود آنها اطلاع داده 
می‌شود و هرگاه آثار و علایم و ماد آن ظاهر گشت آن در غیب شامل نشد 
ی البته به عّت لطیف و ضعیف بودنش تا هنوز در 
مشاهد هده عموم نیامده‌است؛ هرگاه فوی بگردد؛ قابل مشاهده برای عموم 
می‌شود: علاوه بر اين آگهی که از این چیزها بدست می آیده همه مبنی بر 
تخمین و مقایسه‌اند و علم که عبارت از یقین است به هیچ یکی به وسیلة 
اینها میشر نخواهد شد. از ابنجاست که اشتیاهات اینها روزمره پیش 
می‌آید؛ مّا آنچه در علم نجوم و غبره متعلق به ریاضی است آن یک نوع 
علم است؛ ولی غیب نیست؛ مثلا کسی با محاسبه بگوید که امروز رأس 

ساعت پنج و چهل یک دقیقه آفتاب طلوع می‌کند یا در فلان ماه در فلان 
تاریخ خسوف و يا کسوف می‌شود ظاهر است که این از اخبار چیزی 
محسوس. محاسبه کرده؛ تعیین وقت است مانند اينکه کسی بگوید هواپیما 


پا قطار فلان وقت به فرودگاه يا ایستگاه می‌رسد. علاوه بر این آنچه از علم 
نجوم و غیره دانستن چیزها ادعا می‌گردد همه بجز فریب چیزی دیگر 
نیست؛ اگر از صد حدس و دروغ یکی راست باشد. به آن علم گفته 

در باره اینکه حمل پسر است يا دختر بسیاری از اهل فن چیزهایی 
می‌گویند اما تجربه شاهد است که آن هم تخمین و مقایسه است نه یقین. و 
اگر از صد یک يا دو تا صحیح در بیاید این امر طبیعی است و تعلقی به علم و 
آگاهی ندارد. آری هنگامیکه وسایل عکس برداری ایجاد شد بعضی 
پنداشتند که شاید به وسیلهٌ آن می‌توان نر و ماده بودن حمل معلوم گردد اما 
تجربه ثابت کرده‌است که وسایل عکس برداری هم نمی تواند نر و ماده بودن 
حمل رات تشخیص دهد. 

خلاصه اینکه آنچه در اصطلاح قرآن غیب گفته شده‌است آن را به 
غیر از خداوند قدوس کسی نمی‌داند و آنچه بعضی از مردم به وسیلة 
اسباب و آلات عادتاً در می‌یابند آن در حقیقت غیب نیست؛ اگر چه به سبب 
عدم ظهور عمومی: به آن غیب گفته می‌شود هم‌چنین اگر به رسول یا نبی به 
وسیلهٌ وحی یا به ولی به وسیلهٌ کشف و الهام اطلاعاتی از غیب داده شود آن 
از تعریف غیب خارج است و در قرآن به آنها به جای غیب «اباءالفیب, گفته 
می‌شود چنانکه در آیات متعددی مذکور است. مانند ایه ۹ سوره هود 
لك من لب لُوجنهايك, لذا در آیه یاهوم یعنی خزانه‌های غیب را 
به جز پروردگا کسی نمی‌داند مجالی برای شبهه یا استثنا نیست. خداوند 
تبارك و تعالی عالم‌الغیب است و هیچ غیبی از علم او پوشیده نیست. 

این عبارت به این مطلب است که عبارت‌های دیگر بعدی بیانگر 
علم‌الشهادت در برابر علم غیب است. منظور از علم‌الشهادت دانا بودن به 
چیرهای حاضر و موجود است. علم خداوند چون محیط است و هیچ 
ذره‌ای از علم او خارج نیست؛ بنابر این از علم خدا خارج تا 

فرمود: اوست که می‌داند هرآنچه را که در خشکی يا درباست و هیچ 


معارف القرآن ۸۶ ۳8 


برگی از درختی ساقط نمی‌شود که او آن را نداند هم‌چنین دانه‌ای که در 
تاریکی زمین پنهان باشد» ان هم در علم اوست و هر ذرهٌ کاینات در دریا و 
خشکی. در علم اوست و در لوح محفوظ نوشته شده‌است. 
موجود دیگری آن را دارا نمی‌باشد؛ اولا او دارای علم غیب است» انیا 
احاطهٌ علم خداوندی بر تمام کاینات و ما فیهاست که هیچ ذره‌ای از آن 
در نخستین آیه آن دو صفات ویژه این چنین بیان شده‌اند که در 
نخستین جمله نخستین صفت بیان شد که: «و عنده؛ اتیب لا یلها الا هقی و 
د کر فرمود: ,9 یعلم مافی البر 9 البحر» یعنی خداست که می‌داند انجه در دریا و 
مراد از آن کل کاینات و موجودات‌اند؛ هم‌چنانکه از لفظ صبح و شام 
تمام زمان و از لفظ شرق و غرب کل زمین را مراد می‌گیرند. هم چنین بر و بحر 
یعنی کل خشکی و دریا که هدف از آن کل کاینات عالم و همه 
موجودات‌اند؛ لذا نتیجه می‌گیریم که علم ال تعالی محیط به تمام کاینات 
باز برای مزید تشریح و تفصیل آن چنین فرمود که: احاطةُ علم 
خداوند به تمام کاینات تنها این نیست که چیزهای بزرگ را پداند بلکه 
کو چکترین و پنهان ترین چیز هم در علم آوست. سپس می فر ماید: «و قاط 
من ورف الا ینلمهّا, , یعنی در تمام جهان از هر درختی برگی بیفتد آن هم در علم 
خداوندی است. خلاصهٌ مطلب اینکه برگ هر درخت قبل از سقوط و به 
درختی قرار گرفته‌است» چند مرتبه به وسیلهٌ باد يا نیروی دیگر حرکت 
کرده و چه زمانی و در کجا از درخت می‌افتد و یا در چه حالتی می‌گذرد. 
منظور از سقوط برگ شاید اشاره به کلیه حالات آن است؛ زیرا سقوط آن؛ 
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آخرین حالت نشو و نما در زندگی نباتی است. بعد از آن فرمود: «و لاب فی 
مت از ض» یعنی هر دانه‌ای که در عمق و تاریکی زمین جای گرفته؛ آن هم 
در علم خداوندی است. , نخست پرگ درخت را ذکر کرد که به مشاهده 
عموم می‌افتد؛ بعد ای ان دانه را ذکر نمود که کشاورز آن را در زمین 
می‌افشاند پا خود بخود در عمق و تاریکی زمین پنهان می‌گردد؛ سپس 
احاطه علم خداوندی راب بر تمام کاینات به عنوان حاوی بودن آن بر خشکی 
و دریا ذکر فرموده و فررمود که : همه اینها به ند خداوند در کتاب مبین‌نوشته 
یل اسشتتا: 

مراد ا ی ی ی این 
سین ار متشر وم مر از تعله آلیی انسق؛ و آن به «کتاب سمین» از این 
جهت تعبیر گردید که همان‌گونه که چیز نوشته شده محفوظ می‌ماند. در 
آن سهو و نسیان راه نمی یابد. هم‌چنین محیط بودن علم الهی بر تمام ذرات 
کاینات تخمینی نیست؛ بلکه یقینی است. 

آیاتی بسیار از قرآن مجید بر این گواه است که این‌گونه علم محیط که 
ذره‌ای از کاینات و يا احوالی از آن خارج تیبعنک:تنها؛ متختصضنی:ه ات 
خداوندی است. آیه ۱۶ از سوره لقمان با ان تك بنفال َبة ین زد فنکن فی 
صرق آوفی اسَوات َو فیاازض یت بهاله ان الط خبر» ب یعنی اگر دانه‌ای به قدر 
ات کر ول تک اور اسفاف انش سل 0 تعالی همه آنها را 
جمع می‌فرماید؛ یقیناً له تعالی لطیف و از هر چیز مطلع است. 

در آیه ۲۰۰ سوره بقره معروف به آية الکرسی آمده‌است للم مان 
ندنوخ و الم ولا یحنطون بشی و من جلیه ال بما شا یعنی الله تعالی به تمام احوال 
گذشته و آینده مردم آگاه است و اگر علم همه مردم با هم گردد ذره‌ای از 
علم الهی را احاطه نخواهد کرد. . مگر همان مقداری که خداوند به هر که 
بخواهد بدهد. را ۶۱ از سوره یونس «َا یفرب من نك من بثقال در فی‌الازض ولا 
فِی‌اسماء» یعنی به قدر ذره‌ای هم هیچ چیزی در آسمانها و زمین از علم 
پروردگار تو جدانیست نیست. آیه ۱۲ از سوره طلاق روا الق آحاط بکل ی لفا» 
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یعنی علم خداوند به هر چیز محیط است. به اینگونه این مطلب با عناوین 
مختلف در ایات پی‌شماری امده‌است. 

خلاصه اینکه در این آیات با وضاحت و صراحت کامل بیان گردید که 
علم غیب که در قرآن به آن «غیب, گفته شده و تفسیر آن در بالا گذشت یا علم 
محیط به تمام کاینات مخصوص اله تعالی جل‌شأنه است و چنین پنداشتن 
که علم رسول یا فرشته‌ای به تمام کاینات محیط است؛ مانند مسیحیانی که 
رسول را به درجه خدا قرار دادند که به تصریح قرآن شرک است و در آیه 
۹۷ سور شعراء حقیقت شرک چنین بیان شده‌است» «ئالّه ان کنا لفی 
طلا فیّن اد َو بوب العالن» یعنی مشرکین در روز قیامت می‌گویند که به 
ار 
می‌ک ردیم . بدون شک اللّه تعالی به انبیاءط تا علم 
۱ ۱ 
فرموده اما این مطلب روشنی است که علم کسی برابر با علم خداوند نیست 
و نخواهد بود و اگر نه اين در تعظیم رسول غلو قرار می‌گیرد که مسیحیان 
اختیار کرده‌بودند که رسول را با خدا مساوی گفته بودند و شرک؛ همین 
است نعو 3 باللّه منه. 

تا اینجا توضیح نخستین یه بود که در آن بیان خصوصیات صفت علم 
خداوندی است که حاوی هر غیب و شهادت و ذرات کاینات است و در ا یه 
دوم بیان صفت قدرت و قادر مطلق بودن است که آن هم مختص به ذات 
خداوند تعالین است. و هو الب الیل ول ما حَرحنم بالتها کم فبه قضی 
أجل نم یعنی له تعالی در هر شب یک گونه قبضه‌ای بر روح شما می‌کند 
و باز به وقت صبح بیدار کرده بلندتان می‌کند تا که عمر مقرر شمارا تکمیل 
کند و باز آنچه در طول روز انجام می‌دهید همه در علم او تعالی است. 

این قدرت کامله خداوندی است که هر روز نمونه‌ای از مرگ و زنده 
کردن و مردن و دوباره زنده بودن انسان در جلوی چشمش می [ید. ۳ 
حدیث؛ خواب برادر مرگ گفته شده‌است. و این حقیقتی است که خواب؛ 
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چنان اعضای انسان را تمام معطل می‌کند که مرگ. 

حق تعالین در این آبه تمثیل خواب و بیداری پشت: سر آن را بیان 
فرموده انسان را بر این متنبه کرد که همانگونه که هر شب و هر صبح مثال از 
مردن و زنده شدن شخص را مشاهده می‌کند هم‌چنین موت اجتماعی کل 
عالم و سپس زندگی اجتماعی او را بپندارید که به آن «قيامت, گفته می شود و 
ذاتی که بر این قادر است از قدرت کاملة اوه آن هم بعید نیست؛ لذا در آخر 
آیه فرمود: رن اه مزجغکخ نسم بمالَم ون» یعنی باز شما به طرف خدا 
نز کشت :دار نذ! سپس او به شما اطلاع می‌دهد که چه کار می‌کردید. . مراد 
اع ال ماس شرهوش بر تا وراه تسام ود ۰ در 
آیه سوم تفصیل بیشتر این مضمون چنین بیان گردید که الّه تعالی بر همه 
بندگان خویش قوت فوق‌العاده‌ای دارد تا زمانی که او بخواهد کسی را زنده 
نگهدارد گروه حفظه از ملائکه را برای حفظ او می‌فرستد و کسی نمی تواند 
به او گزندی برساند و هرگاه وقت مقرره عمر کسی به پایان پرسد. همین 
گروه حفظه ملائکه سبب موت او قرار می‌گیرند و در تهیه اسباب موت او 
کوتاهی نخواهند کرد و با مردن کار به خاتمه نمی‌رسد؛ بلکه «ْدوایاللو, 

یعنی بار دوّم زنده شده به بارگاه خداوند احضار خواهند شد. در اینجا 
با رک کنو ینعی مود 7 5 
می توانله درست در بیاید و از عذاب نجات یابد. لذا این فرمود: «السسی‌الله 
تلهم الحق, یعنی اللّه تعالیی تنهااحکم‌الحا کمین نیست؛ بلکه او مولای بندگان 
خود هم هست که در هر موقع به آنان کمک خواهد کرد و بعد از آن فرمود: 
را لالحکْ» بدون شک داوری و حکم از آن اوست. .دراین جاگمان می‌رفت 
که ذات واحد چگونه محاسبه ملیاردها انسان را می‌کند لذا سپس فرمود: : و 
هو آشرغ الْحَاییبن, یعنی مقایسه کارهای خدا با کارهای خود. نادانی است او 


خیلی زود همه حسابها را تکمیل خواهد کرد. 
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9 که ود قد ‏ بر که ی موی مب یطوط 
قل من بنجیکم من ظلمت الب و البخر تذعونه" 
بگو کیست که نجات دهد شما را از تاریکیهای بیابان و یا دریا هنگامی‌که می‌خوانید او ر 
6 ۳3۹ 9 4 5 اه و رنب 4 ۳9 ۵ 
نضرعا و خفیة» لئن انجنا من هده لنکونن من‌الشکرین 6۶۳ 
به گریه و زاری و به پنهانی اگر نجات داد مارا از اين می‌خواهیم شد از سپاس گزاران. 
| 

قل اللّه ینجیکم منها و من کل کزب تم انتم تشرکون 4۶۲ 


بگو خداست که نجات‌می‌دهد شمارا از این واز هرپریشانی, باز شماشرک می‌کنید. 
حلاص تفسیر 


شما به این مردم) بگویید که کیست که شما را از ظلخت (یعی شداید) 
خشکی و دریا در حالی نجات می‌دهد که شمااو را (جسهت جات دادن) 
می‌خوانید (گاهی) به اظهار تذلل و اگاهی) در پنهانی (و چنین می‌گویید) که (ای الّ) 
اگر شما مارا از اين اطلمت الان) نجات دهید پس اباز) ما لازماً در ردیف 
حق‌شناسان قایم) خواهیم ماند ایعنی به توحید که بزرگترین حق‌شنامی است قایل خواهیم 
شد و چون پاسخ این سّال متعین است و آنان هم پاسخ دیگری نخواهند داد لذا) شما بگو پید که 
خداست که شما را از انها نجات خواهد داد (هر گاه که جات برسد) و (اين ظلیات 
مذکور چه خصوصیتی دارند بلکه) از هر پریشانی (او نجات می‌دهد ولی) شما (طوری هستید 
که) باز هم (پس از نجات طبق معمول) شرک میکنید (که بزرگترین حق ناشناسی است و وعده 
کرده‌پودید به حق‌شناسی. مقصد اینکه در شداید به آقرار خود ثما حفانیت توحید تابت می‌باشد. پس 
انکار, کی قابل التفات خواهد شد.) 

معارف و مسایل 


قدری از مظاهر علم الهی و قدرت مطلفه او 
هن زا تایت مذکور قدری اقا ناه مظاهر آن علم و قدرت بیان 


سا ۹۱ سوره انعام 


شده‌است. در نخستین آیه لفظ «ظلمات, جمع ظلمت به معنی تاریکی است و 
معنی «ظلمت السر و السحر» تاریکیهای خشکی و دریا است. و چون تاریکی 
انواع گوناگونی دارد مانند شب تاریکی ابرها در هنگام روز تاریکی گرد و 
غبار و تاریکی امواج درا لذا کلمةٌ ظلمات به صورت جمع استعمال 
له اسنت:: کر که تاریکی برای بسیاری از کارها من جمله خفتن و 
استراحت کردن نعمت بزرگی ا ی را و بسیاری 
از مصایب و آفتها می‌گردد به همین دلیل لفظ «ظلمت, در محاورةٌ عرب بر 
مصایب و حوادث آفات اطلاق می‌گردد. 

در تفسیر این ابه» عموم مفسرین؛ معنی ان را چنین بیان کرده‌اند: 
تلآرند. بزای | کاهی و متشه سای اش کین سیب ری ابر ستان به 
رسولاکرم 236 دستور داد که از مشرکان بپرسید اگر در سفر دریا یا خشکی به 
مصیبتی دچار شوید در حالی که بتها را از یاد پبرده و خداوند را می‌خوانید و 
یر دیگر به دادتان نمی‌رسد و نجات‌دهنده 
ق کر من نمی بینید و در باطن پیمان می‌بندید که دوباره حق ناشناسی را پيشه 
نخواهید کرد و با او شریک و همتایی مقرر نخواهید داشت. چگونه بعد از 
رفع مصیبت. مجدداً راه قبلی» ۰ یعنی بت‌پرستی و شرک را ادامه می‌دهید؟ و 
چون در جواب این سوال که چه کسی ممکن است شما (بت‌پرستان) را از 
این مصایب نجات دهد؟ جوابی نخواهند داشت؛ زیرا جز خدای واحد؛ 
هیچ بتی نمی تواند رهایی‌بخش آنان از مصیبت وارده شود. خداوند در آیه 
بعدی به رسول اکرمیة می‌فرماید: به آنان بگویید تنها رب‌العالمین است که 
نجات دهندهٌ شما از این مصیبتها و ناراحتیها و پریشانیهاست؛ در حالیکه 
بعد از رفع مشکل با جهالت تمام به پرستش بتها مشغول خواهید شد. در 
نتیجه» این دو ایه نشانه‌ای از بیان قدرت کامله خداوندی است که رفع 
مصیبت و مشقّت هر انسان در قدرت و اختیار اوست. و بت‌پرستانی که عمر 
خویش را در بت پرستی سپری‌کرده‌اند؛ در هنگام دچار شدن به یک مشکل» 
نیز متوجه خداوند می‌شوند. و این» وجود یک امر واضح و روشنی است. 
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معارف القرآن ۹ 
عبرت و نتیجه 


عبارتهای فوق. بیانگر ای بن مطلب است که بت‌پرستان مرتکب جرم 
سنگینی می‌شوند چون در هنگام دچار گشتن به مصیبت متوجه خداوند 
شده و هنگام رفع آن به بت‌پرستی خویش روی می‌آورند این عمل آنان 
پرای مسلمانان درس عبرتی است زیرا بسیاری از مومنان وقت مصیبت؛ 
خدا را از یاد پرده و فقط به اسباب و وسایل مادی روی می‌آورند که 
مدا وت ی ها ای ارت امن دس نافیل گر 


صورتی که توجه کامل به سوی آنها کمتر از بت‌پرستی نمی‌باشد. 


معالجهٌ اصلی حوادث و مصایب 


ما در هر مرض. دکتر و دارو راو در هر طوفان و سیلاب وسایل مادی 
را چاره‌ساز خود قرار داد چنان در فکر آنها مستغرق گشته‌ايم که نسبت به 
مالک کاینات بی خبر می‌مانیم؛ در صورتیکه بارها در الفاظ صریح بیان 
فرموده که مصایب و حواث دنیوی عموماً در نتیجه اعمال انسان نمودار 
گشته و نمونهةٌ کوچکی از سزای آخرت می‌باشند و بدین‌صورت این مصایب 
یک نوع رحمتی برای مسلمین قرار می‌گیرند که به وسیلهٌ آنها به مردمان 
غافل. هشدار داده‌شود تا که اعمال بد خویش را بررسی کرده و بیندیشند تا 
از سزای سخت و بزرگ قیامت رهایی پابند. راجع به اين مطلب قرآن کریم 
در آبه ۱ سورءه سجده می فرماید: ین مق الاب الا ذنی دون الاب الا کر 
َّغ بزجلون, یعنی ما مردم را عذاب کوچک و نزدیک دنیوی می چشانیم 
قبل از عذاب بزرگ آخرت تا که آنها از غفلت و بدیها باز پبایند. در آیه ۳۰ 
از سور شوری آ منرت «8 ما ضَایَكم من مه ما کنبّث کم و یو عن کیره 
هقی یی کل نت شا موی راگن آنر اعسالبنك: سا مت نی فاد وید 
بسیاری از اعمال بد را می‌بخشد. 


اس ۹۳ سوره انعام 


در توضیح این آیه آن‌حضرت یه فرموده‌است: قسم به ذاتی که روح 
من در قبضه اوست اگر کوچکترین خراشی به بدن انسان به وسیلهُ چوب 
ناچیزی برسد یا پایش لیز بخورد و یا دردی دیگر احساس نماید تماما در 
اثر گناهانی است که مرتکب شده‌است. اما خداوند بسیاری از گناهان را 
می‌بخشد؛ بیضاویطْ فرموده‌است که: مراد از آن اينکه امراض و آفاتی که 
بر مجرمین و گنهکاران پیش م ی آیند همه آثار گناهانشان بوده و کسانی که از 
گنا معصوم يا محفوظ می‌باشند امراض و آفات ایشان برای آزمایش 
صبر استقلال و رفع درجات انها در جنت خواهند شد. 

در نتیجه» چون عموم مردم بدون گناه نمی‌باشند امراض و حوادث و 
مصایب وارده آنان در اثر اعمال بدشان است. پس معالجه و رفع حقیقی 
مشکلات توجه به خداوند است و طلب استغفار از گناهان گذشته و تصمیم 
به ترک آنها در آینده است و در این مورد به دربار الهی دعا نماید. البته هدف 
از بیانات فوق این نیست که برای رفع مصایب تدابیر مادی از قبیل اسباب و 
مداوی و معالجه بی‌فایده است بلکه منظور از آن. این است که خدا را 
چاره‌ساز و اسباب مادی را از نعمتهای او و کلیه امکانات دنیوی را عطیهٌ 
الهی دانست؛ که در تبعیت و مشیت او برای انسان مفید واقع می‌شوند. 
اتش. اب. باد؛ خاک و تمام نیروهای دنیوی تابع فرمان خداوندی‌اند و 
بدون اراده او نه آتش می‌تواند بسوزاند و نه اب می‌تواند اتش را خاموش 
کند و نه هیچ دوایی مفید می‌شود و نه غذایی ضرر می‌رساند. (مولانا رومی 
چه خوب بیان فرمودهاست:) 
خاک و باد و آب و آتش بنده‌اند با من و تو مرده با حق زنده‌اند 

تجربه‌گواه‌است که‌ه رگاه انسان از خداغافل شودو تنهادرپی مادیات قرار 
گیرد و هرچه این اسباب و وسایل اضافه شوند پریشانی و مصایب او بیشتر 
خواهند شد. 

مرض بر "هتاگیا جون‌جون دوا کی #مرض‌افزوده‌شد هرچند دواکرد 

ممکن است به طور انفرادی با وجود غفلت و معصیت دوایا تزریق با 


معارف القرآن ۹۴ ۱ ال 


ی ی نی دم سیم 
بررسی شود همه اینها پی‌فایده به نظر می رسند. در زمان حاضر برای راحت 
رسانی و رفع هر نوع تکلیف و مشقت از انسان؛ انواع آلات و اسباب ایجاد 
شده و خواهدشد در حالیکه پنجاه سال قبل در وهم و گمان مردم نمی آمد. 
مانند تولید دواهای جدید و سریع‌التاثیر و انواع آمپولها و وسایل تزریقی و 
ماه و اس شا زسعانها که فرقمان ضد مالقا آرهمه ایا 
محروم بوده‌اند. امّا مردمی که از این اسباب و وسایل محروم بوده‌اند» این 
اندازه ضعیف و مریض نبوده‌اند که اکنون شکار امراض هستند. و نیز آمروزه 
برای عموم وباها؛ انواع و اقسام تلقیحات وجود دارد برای نجات انسان از 
حوادث. ماشین‌های أتش نشانی و اسباب اطلاعات و کمک‌های فوری به 
وقت وقوع اتقافات وجود دارد اما به هر اندازه که این وسایل مادیانت پیشتر 
باشند اتتان بیقی از پیش شکار عو ادنت و آفاث قراز می‌گیرد؛ علت آ۵ غیز 
از این چیزی دیگر نخواهد بود که در.زمان سایق آنقدز از الق کایتات 
غفلت و نافرمانی انجام نمی‌گرفت که الان انجام می‌گیرد. آنان وسایل 
زمان حاضر آنها را با بغاوت استعمال می‌کند لذا کثرت آلات و وسایل 
نمی تواند آن را از مصیبت نجات دهد. 
تا« 
به طرف خداوند رجوع کند و گر نه آن پیش خواهد آمد که امروز مشاهده 
ق و و مج عرص کر ین مین ۱3 برای جلوگیری از 
و و ۱۳ روف ۱۵ هر و ۰۱ ۳ 
تقان | بیماران افزوده کف برای جلوگیری از گران‌فروشی هزاران 
تدابیر بکار گرفته شده و شاید از ظاهر هم موثر واقع شده امّا در کل گرانی 


اعسا ۹۵ ۳ 


روز بروز بیشتر هر گونود: برای جلوگیری از دزدی راهزنی؛ آدم‌ربایی 
رشوت‌ستانی» تقلب و کلاه برداری امروزه در هر کشوری تدابیر بسیاری 
بکار گرفته می‌شود اما با محاسبهٌ آنها روزانه بر تعداد آنها افزوده می‌گر دد. 
کاش که انسان امروز از نفع و ضرر شخصی و سطحی خویش نگاه را بالاتر 
قرار داده و احوال را بررسی می‌کرد تا ثابت می‌گردید که به حیث مجموع. 
تدابیر مادیات ما هم چندان مهم نیست. بلکه در تولید مصایب ما مو ثراند و 
یک راه موجود است که به طرف خالق کاینات رجوع کند و تدابیر مادیات 


قل هو ار علی آن بعکم عذابا من فوقکم آز من تخت 
بگواو تسوان‌است بر اینکه بفرستد بر شما عذاب از بالا یا از زیر 
ازجُلکم او سکم شیعا و یدق بَْضکم باس بَخض" انظرکیّف 
پاهای شما یا در آویزد شما را گروه گروه و بچشاند بعضی را جنگ بعضی. ببین‌که چگونه 
تصرف الایت للم فقو ( 4۶۵ و کَذْب به قومك و هوالْحَن" 
ان م‌شنيم آیات زا شایندرکاخنت: رو خآ کی ارت 
قل لت علیکم بو کل < 4۶۶ لکل نبامُستقر وف تخلمُون ( 4۶۷ 


بگونیستم‌برای شمانگهبان. برای هرخبر وقت مقرری هست و عن قریب خواهیددانست. 
خلاصة تفسیر 
شما (چنین هم) بگو یید که (همانگونه که او بر جات تواناست هم‌چنین) او بر این هم 


باران طوفان خبز یا) از زیر پاهای شما (که زمین است ظاهر کند مانند زلزله يا غرق شدن و 


معارف القوآن ۹۶ الا 


اسیاب قریبة اینگونه عذاما جز از خدا در اختیار کسی نیستند گاه گاهی چنین خواهد شد چه در دنیا 
و چه در آخرت) با اینکه شما را (تعت اغراض ختلف) به گروههای (گوناگون) منقسم 
کرده باهم) گلاو یز کند (یعنی بجنگاند) و به شما به وسیلهٌ یکدیگر (مز؛) جنگ 
بجشاند (و سبب قریب آن فعل اختیاری است یا همه آفات را جع کند. خلاصه اینکه جات دادن پا 
له مزا کرهر هی دو در قدرت و از ارس پاش ای عفد شتما ببیتیاه ها وتا 
دلایل (توحید) ) را از جهات مختلف بیان می‌کنيم که شاید آنان درک کنند و 
ِِ ات ی و 00 
فت ۰ 0 
خواهد شد پس) شما (چنین) بگویید من بر شما (از جهت واقع کردن عذاب) نگهبان مقرر 
نشده‌ام (که مر ن کال مطل باشم ی اینکه به اختیر من باشد اه برای وقوع (مدلول) هر 

چیزی وثتی اس سین اه 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته این اثر از علم وسیع و قدرت بی‌مثال هی مذکور بود 
که اوست که می‌تواند هر مصیبت را از هر انسان دور کند و هر کسی که به 
وقت مصیبت خداوند را بخواند کمک او را در جلوی چشمهای خود 
خواهد دید زیرا قدرت او بر تمام کاینات و رحمت او به همه خلایق کامل 
است و به جز او نه کسی به قدرت کامل نایل است و نه به تمام خلایق مشفق 
و مهربان است. در آیات فوق‌الذکر از قدرت کاملة الهی بیان گردید که 
همانگونه که به اختیار خداوند از بین بردن هر نوع عذاب و مصیبت و 
بزرگترین آفتهاست. او تعالی بر مبتلا کردن افراد سرکش به انواع عذاب‌ها 
نیز تواناست و برای انجام چنین‌کارهایی مانند حکام مناطق جهان محتاح به 
نیروهای نظامی و انتظامی نبوده و نیازی به یاری دیگری ندارد و در این باره 


اسلا ۹۷ سوره انعام 


مود: فل ای آن تلم افو ین تخت آز جهن با 
بخ اوق مار ارت ات کی تا عرانی اوال میس از 
پاهایتان یا شما را به گروههای گونا گون منقسم کرده باهم گلاویز کند و یکی 
را به وسیلهٌ دیگری در عذاب از بین ببرد. 


سه نوع عذاب الهی 


در این آیه از سه نوع عذاب الهی یاد شده‌است: ۱- عذابی که از 
اشتهان تازل وگ ۲- عذاپی که از زمین صادر شود. ۳- عذاپی که از جانب 
خود انسانها بوجود آید. کلمه «عدابا, که با تنوین نکره آمده‌است طبق قواعد 
عربی دلالت بر انواع و صور مختلف عذاب دارد. مفسرین بیان داشته‌اند که 
بر امم سابق عذابهای فوقانی زیادی نازل شده‌است (مثلاً) به عذاب نوع اول 
انهدام امم مختلفی در طول تاریخ چون قوم نوحعی به وسیلهٌ باران و 
سیل‌های حاصلهٌ از آن» قوم عاد توسط طوفان باد؛ باریدن سنگ بر قوم 
لوط باریدن خون و فرود آمدن غورباغه بر قوم بنی‌اسرائیل» از بین رفتن 
اصحاب‌فیل در هنگام حمله به مکه به وسیلهُ پرندگان که به وسیلهٌ سنگریزه 
آتها زا دازود اند 

در مورد عذاب نوع دوّم علاوه بر فرود آمدن طوفان و باران بر قوم 
نوحو فوران آب از زمین نیز وجود داشت. در واقع این قوم به دو نوع 
عذاب فوقانی و تحتانی گرفتار گردیدند. قوم فرعون به وسیله عذاب زیر 
پایش غرق و نابود گردید. و قارون با خزاینش در زمین غرق شد. حضرت 
عبداللّه بن عباس و مجاهد و ائمه دیگر تفسیر فرموده‌اند که مراد از عذاب 
بالاا مسلط شدن حکام ظالم و مستبد هستند که بر ملت حکومت می‌کنند. و 
هدف از عذاب زیر پا آن است که خدمت گزاران و غلامان و کارگران بی‌وفا 
و غذار و خاین در آیند. و از فرمایشاتی چند از رسول خداءِ# این تفسیر 
حضرت عبداله بن عباس تا می گر دد؛ در «مشکس‌وةالم‌صابیح, به حواله 
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«شعب‌الایمان» از بیهقی این قول رسول‌کریم 35 منقول است. « کم کون ونر 
کم یعنی همانگونه که اعمال شما نیک و يا بد باشد همانگونه حکام و امرا 
پر شما مسلط کرده‌می‌شوند. اگر شما نیک و فرمانبردار باشید همینگونه 
حکام و امرای شما رحیم‌دل و انصاف پسند خواهند شد و اگر شما بد کردار 
باشید بر شما حکام ظالم و بی‌رحم گمارده می‌شود. .و مفهوم مقوله مشهور 
«اعمالکم عمالکم» وی همین است. ,و در «مشکوه» به حواله «حلیه ابسی نعیم» مروی 
جز از من معبود دیگری نیست من پادشاه و مالک تمام شاهانم و دل تمام 
پادشاهان در دست من است هرگاه بندگان من اطاعت مرا به جای آورند من 
هن پادشاهان و حکام‌شان شفقت و رحمت الما می‌کنم و هرگاه بندگانم 
ار 0 و 
اوقات خود ر ضایع نکنید؛ بلکه به طرف خداوند رجوع کرده ۳ 
آن حضرت 6 فرمودند: هرگاه خداوند بهبودی امیر و حاکمی را بخواهد 
برای او وزیر و نایب خوبی مقرر می‌کند که اگر امیر چیزی را فراموش کند 
او را تذکر دهد و اگر امیر کار خوبی انجام دهد با او کمک کند و هرگاه برای 
امیر و حاکمی خرابی مقدر باشد مردمان بد برای او وزیر و ما تحت قرار 
می‌گیرند. (الحدیث) 

خلاصه این روایات و تفسیر آیه مذکور این است که اگر به کسی از 
ناحية حکام مشقت و مصیبتی برسد آن عذابی است که از مافوق به او رسیده 
و اگر رنج و اندوه از جانب خدمت گزاران و کارگران باشد آن عذاب ماتحت 
است و اینگونه حوادث اتفاقی نبوده. بلکه در محدوده قانون الهی سزای 
اعمال انسان می‌باشند. حضرت سفیان ثوری فرمود که: هرگاه من به گناه 
مبتلا می‌شوم اثر آن را در مزاج خدمت گزار و اسپ سواری و خربارکش نیز 
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احساس می‌کنم؛ زیرا همه اینها از من افرمانی خواهند کرد. 

مولانا رومی ی فرمودند که: 

خلق را با تو چنین بد خو کنند 
وی ان نی 

یعنی خداوند متعال در این جهان به وسیلة حکام مافوق یا 
خدمت‌گزاران زپردست. عذاب ظاهری به صورت معاملات تفت آ مس 
پر خلاف مزاجت بر تو مسلط کرده می‌خواهد تر را به طرف خویش متوجه 
گرداند تا اینکه هوشیار شده اعمال خود را اصلاح و از عذاب اکبر آخرت 
نجات یاپی. خلاصه اینکه طبق تفسیر حضرت عبداله اب‌عباس(رض) ظلم 
و جور حکام عذابی است که از مافوق مي‌آید و بی‌ایمانی کارگران و دزدی 
قاری آنانعای اشستا کار باسدسی اند اسان عهت ات از آینگرهه 
عذابها باید اعمال خویش را بررسی کرده و از نافرمانی خداوند و انحراف از 
مسیر الهی باز ایستد آن زمان به قدرت الهی تغییری در احوال و رفتار حکام 
پا خدمت گزاران پیش خواهد آمد و به تجربه ثابت شده که به وسیلة 
مادیات نمی توان بر آنها غلبه کرد. چنین تصوری جز فریب دادن نفس چیز 
دیگری به ارمغان نخواهد داشت. تفاسیری که در باره عذابهای دقن فَوْقکم و 
من تخت ازحلک, آمده در حقیقت پاهم اختلافی تکاز قن زیرا لفظ «عذابً, در آیه 
دوش سحازی: هم این رم تا مش اسف رسگهای بارتله از اما 
خون. آتش» سیلاب و ظلم و ستم حکام جور: همه در عذاب وافع شونده از 
بالا داخل هستند. شگافتن زمین و رفتن قومی در آن یا برآمدن آب از آذ و 
غرق شدن ملتی. به وسیلهً خدمت گزاران ما تحت به مصیبتی گرفتار شدن 
همه در عذاب پایین داخل‌اند. 

نوع سوم از عذاب که در آیه ذکر گردیده است این است ,سکم 
یعنی شما به گروههای مختلف منقسم شده با یکدیگر گلاویز باشید و 
وسیله عدذاب یکدیگر قرار گیرید لفظ «یلیسکم, از ماده «لبس, مأخوذ است که 
معنی آن پنهان کردن و پوشیدن است و به همین معنی لباس به آن پارچه‌ای 
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گفته می شود که بدن انسان را بپوشاند و از این جهت التباس به معنی شبهه و 
اشتیاه در جایی بکار می‌رود که سخن مستور و پوشیده بوده نه صاف و 
روشن. و لفظ « ی ی اس از 
از سوره 4 صافات هت « ان من شیکته لاراهبم», یعنی حضرت ابراهیم 3 
از پیروان حضرت نوحءیٌ است. 

لذا در عرف شیعه به گروهی گفته می‌شود که به خاطر غرض خاصی 
گرد هم جمع شده برای رسیدن به آن همدیگر را کمک کنند که در اصطلاح 
امروز به آن فرقه یا پارتی می‌گویند. رک اک که ی که | این ایه حاصل 
می‌شود آن است که مردم در گروههای مختلف تقسیم گشته و این 
اه کر ای موحب در کیو ین آنان و وود هنگامیکه این آیه تازلی- شید 
آن حضرت ة به مسلمانان خطاب فرمود که: رلا ترجعوا ید کفاراً بضرب کم 
رقاب بفْض» یعنی بعد از من‌مانند کفار نشوید که بعضی‌ها گردن بعضی دیگر را 
۱ 

حضرت سعد پن ابی وقاص می‌فرماید باری به اتفاق آنحضرت 5 
در حرکت بودیم که اتفاقی گذر ما به مسجد معاویه افتاده رسول‌اله داخل 
مسجد رفته و دو رکعت نماز بجای آوردند ما نیز همانند ایشان عمل 
کردیم. بعد آن حضرت یم به دعا مشغول شد. دعای شان طولانی شد. بعد 
فرمود که من از خدایم سه سوال داشتم: اول اينکه امت من به صورت غرق 
شدن هلاک نگردد. دوّم اينکه به وسیلهٌ گرسنگی نابود نشود. خداوند این‌هر 
همدیگر از بین نرود امّا خداوند مرا از این دعا باز داشت. (مظهری) 

حدیثی به همین مضمون از حضرت عبدالّه بن عمر(رض) هم منقول 
است که از جمله دعاهای سه گانه یکی این بوده که بر امت من دشمنی مسلط 
نگردد که همه را هلاک کرده و از بین ببرد این دعا پذیرفته شد. دیگر اينکه 


۱ ی باه ری بن اسلم. 


8 ۱۲۰۱ ار 


باهم جنگ نکننده از این دعا منع شدم. از این روایات ثابت می‌گردد که بر 
امت محمّدی 6 آن نوع عذابی نخواهد آمد که بر امم گذشته از آسمان و یا 
زمین نازل شده و همه را تباه و برباد ساخته‌است ولی یک نوع عذاب در دنیا 
لیامت وامد امی او حا یامد کر هاوترز ۳2 
لذا آن‌حضرت 2 امت خویش را از تقسیم به فرقها و گروهها که سبب 
درگیری بین آنها باشد منع فرمود و در این باره نهایت تا کید داشته و بارها 
تذکر داده‌است که اگر در این جهان عذاپی بر شما (امت من) نازل شود 
۱ و در سورهٌ هود این مطلب با 
وضاحت تیاشتکی: آ هلاه آستت! بو لا یرون مُحلن لا من رح ربّك» یعنی مردم 
یه اختلاف خواهند کرد مگر کسی که خداوند برای‌شان رحم 
فرموده است. از مطالب فوق چنین برمی‌آید؛ افرادی که بدون از وجه 
شرعی با یکدیگر دست به اختلاف می‌زنند از رحمت خداوندی محروم با 
به دوراند. 

در آیه ۱۰۳ از سوره آل‌عمران آمده: «واختصفا بل اه یط و تقو و 
در آیه ۵ ۰ آل‌عمران آمده: رو لاک این را َاخفوْ, حاصل این همه 
آ یات و روایات این است که ایجاد اختلاف خیلی منحوس و مذموم است. 
اگر امروزه مسلمانان خوب بیند یشند متوجه خواهند شد که اکثر مصایب و 
مشکلات آنان در اثر اختلاف و تشتت با همدیگر است که در اثر اعمال بد 
انسانها بر جامعه مسلمانان مسلط گردیده‌است. ملتی که مرکز اتحادش 
کلمه ,لا اله الا الثّه محمد رسول‌الته, است؛ دارای این کلمه در هر مکان با زبان با 
رنگ يا نسل و یا نسبی باشند با همدیگر برادرند و پدیده‌های جغرافیایی 
طبیعی مانند کو رود دریا و غیره بین آنان مانع وحدتشان نباید باشد. . پلکه 
و حدتشان تنها پر کلمه «لا اله الا له مجمد رسول‌الّه» وابسته باشد. تقسیم 
بندیهایی چون عربی» مصری شامی؛ ترکی» هندی و چینی تنها برای 
شناخت بین المللی بوده‌است نه چیزی دیگر. به قول اقبالج: 


ط 
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درویش خداست نه شرقی هی نه طریی , 
گهر اسکا نه دلی نه صفاهان نه‌سمرقند 

یعنی درویش دیوانه خدا نه شرقی است و نه غربی خانه او نه دملی نه 
اصفهان و نه در سمرقند است. امروزه توطئه‌ها و کوششهای مسلسل ملل 
دیگر مسلمانان را در ملیتهای نژادی» زبانی و ملی منقسم کردهاست. و باز 
هر ملت يا گروهی در داخل خویش دچار تشتت و پراکندگی قرار گرفته و 
در گروههای مختلف دیگری تقسیم شده‌است. ملّتی که شعار او عفو و ایثار 
شتا 44: آق یاک ان بود و برای نجات از منازعه از بزرگترین حق خود 
چشم‌پوشی می‌کرد امروز پیشتر افراد آن در پست‌ترین خواهشات ذلیل و 
حقیر قرار گرفته و به فدا کردن بزرگترین تعلق و ارتباط دست زده‌اند. این 
است اختلاف اغراض و اهواء که برای قوم و ملت» منحوس و عذاب نقدی 
الفیت: آری در اینجا ان را باید فهمید که منظور از اختلافی که آن را قرآن 
ری موی اوصصت لا بان کرد ان تا است سور 
اصول و عقاید بوده یا سبب اغراض و هواهای نفسانی باشد. اختلاف آراء 
بین مجتهدین در اصول کلی قرآن و سنت وجود ندارد» بلکه فقها در باره 
مسایل فروعی ممکن است باهم اختلاف داشته باشند و این امری است که از 
زمان صحابه و تابعین تا به حال جریان داشته است؛ زیرا حجت هر دو گروه 
ی و ی ی و را 

سنت است؛ امّا در تعبیر الفاظ مبهم و مجمل قرآن و سنت و استخراج 
مسایل جزئی و فروعی در رای و اجتهاد اختلاف واقع شده‌است و اینگونه 
اختلاف در حدیث به رحمت تعبیر شده‌است. و در جامع الصغیر به حواله 
نصر مقدسی و بیهقی و امام‌الحرمین این روایت نقل شده‌است که: «اختلاف 
استی رصمة» یعنی اختلاف امت من رحمت است. این از خصوصیات امت 
محمدیه از این جهت گردید که اختلافی که بین علمای حق و فقهای متقین 
واقع می‌شود هميشه مبنی بر اصول قرآن و سنت و صدق نیت و خالصاً لله 
بوده و هیج غرض نفسانی و مال و جاه محرّک این اختلاف نخواهد شد. لذا 
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آن باعث هیچ نوع جنگ و جدال نمی‌باشد بلکه طبق تحقیق علامه 
عبدالرئوف مناوی شارح (جامع‌صغیر) مقام مسالک مختلفة فقهای امت 
همان است که شرایع گوناگون انبیای گذشته داشت که باوجود مختلف 
بودنش همه احکام خداوند بودند. هم چنین مسالک مختلفه مجتهذ ین امت 
به سبب اینکه در زیر لوای اصول قرآن و سنت هستند کل احکام خدا و 
رسول گفته می‌شوند. مثال این اختلاف اجتهادی در محسوسات مانند 
خیابان بزرگی در شهر می‌ماند که جهت تسهیل راه روان به قسمتهای 
مختلف تقسیم گردیده‌است که یک فمتمنت: 0۱ به حرکت اتوبوس 
اختصاص دارد و قسمتی محل عبور و مرورگاری و دوچرخه‌سوار است و 
قسمتی هم مخصوص عابرین پیاده می‌باشد اگر چه این تقسیم بندی نوعی 
تا وه بان سس لس یا 
بنابر این چنین تقسیم‌بندی نه تنها مضر نیست؟ بلکه مفید بوده و برای راه 
روان رحمتی است. از اینجاست که ائمه مجتهدین و فقهای امت بر این 
اتفاق نظر دارند که مسلک هیچ یکی از ایشان باطل نیست و هر کسی که پیرو 
یکی از ایشان باشد در نزد دیگری به او گناهکار گفتن جایز نیست. حاصل 
اختلاف مذاهب ائمه مجتهدین و فقهای امت بیش از این نیست که مسلکی 
که هر کدام از ایشان اختیار کرد به نزد آو راجج است ولی دز مقایل؛ ملک 
مجتهد دیگر را هم باطل نمی‌گوید بلکه به یکدیگر کاملا احترام قیل ند 
واقعات از فقهای صحابهٌ کرام و تابعین و ائمه مجتهدین بر این 
اه آنست که باه ودنک سالک یی ابا در ساری ارس یل باه 
مختلف و بحثهای علمی جریان داشته ولی کاملاً نسبت به یکدیگر معتقد و 
قابل احترام بودند و در آن جا نام از جنگ و جدال و خصومت و عداوت 
نبود و در پیروان و مقلدین مذاهب فقها هم تا وقتی که دیانت برقرار بود 
همین گونه رفتار داشتند. 

اینگونه اختلاف است که رحمت و برای مردم وسیله وسعت و 
سهولت و شامل نتایج بسیار مفید است. و حق این است که اختلاف «روات» 
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در مسایل فروعی تا وفتی که در محدوده خویش بوده. چیز مضری 
نبوده‌است؛ بلکه در توضیح جهات مسئله و رسیدن به نتیجه‌ای صحیح 
معین ثایت سس ۵ تساه و جایی که عقّلای متدین پاهم جمع باشند امکان 
ندارد که باهم اختلاف نداشته باشند. این چنین قانون از کسانی می‌باشد که یا 
اصلا عقل نداشته باشند یا دیانت. که بر خلاف ضمیر در حمایت و رعایت 
از دسته و یا گروهی اظهار اتفاق کنند. اگر اختلاف ری در احکام و مسایل 
قطعی و اعتقادی نباشد و تنها در مسایل فروعی و اجتهادی بوده که قرآن و 
سنت در آن باره ساکت و يا مبهم باشد به شرطی که تا مرز جنگ و جدال و 
لعن و طعن نرسد نه تنها مضر نیست بلکه مفید بوده و نوعی نعمت و رحمت 
است. همانطوریکه تمام اشیای کاینات عالم از نظر شکل و صورت. رنگ و 
بو خاصیّت و منفعت مختلف هستند مثلاً حیوانات. انواع گونا گونی دارند 
یا انسانها از جهات مختلف. مثل نشست و برخاست و صنعت و شغل و 
حرفه و غیره باهم متفاوتند این اختلاف‌ها سبب رونق و پیشرفت و منافع 
حقارت می‌نگرند و از ایشان شنیده می‌شود که می‌گویند وقتی که میان علما 
در معالجه مریض میان پزشکان و اطبا اختلاف رای می‌باشد. افراد جهت 
مراجعه نمایند بدون اینکه به پزشک دیگر بد بگویند. مثال دیگر» در هنگام 
انتخاب دلیل جهت دفاع از حق. فرد به وکیلی مراجعه می‌کند که لایق تر و 
تجربه کاری بیشتری داشته‌باشد بدون آنکه به بِقیهٌ وکلا بد بگوید و همین 
اصول باید در مورد مسایل فتهی و علمی رعایت شود پس هرگاه در 
مسئله‌ای فتاوای علما مختلف باشد بعد از تحقیق حتی‌المقدور از هر 
عالمی که در علم و تقوی از دیگران افضل و اعلی باشد اتباع کنند و به 
علمای دیگر بد نگویند. 


سا ۱۰۵ سوره انعام 


حافظ ابن قیم در «اعلام الموقعن» نقل فرموده که انتخاب مفتی ماهر و 
در صورت اختلاف؛ ترجیح دادن فتوای کسی که به نزد او اعلم و متقی‌تر 
باشد وظیفهٌ هر مسلمان و بر او لازم است. وظیفه او این است که در فتاوای 
علما یک فتوی را ترجیح دهد. این وظیفه اوست که هر کدام از مفتیان و 

علما را در علم و دیانت افضل می‌داند بر فتوای او عمل نماید؛ ولی علمای 
دیگر را هرگز بد نگوید و پس از این گونه عمل. ؛ او به نرد خداوند کاملا 
بری‌الذمه می‌باشد ق اگر فی‌الواقع اشتباهی از مفتی شده‌است خود او 
مسئول ان است. 

خلاصه کلام اينکه نه هر اختلاف مطلق مذموم است و نه هر اتفاق 
مطلق محمود و مطلوب اگر دزدان و راهزنان و باغیان باهم متفق شده 
گروهی تشکیل دهند هر کس می‌داند که اين اتفاق آنها مذموم و برای ملت 
مهلک است و اختلافی که علیه ایشان در سعی و عمل عوام يا نیروهای 
نظامی می‌باشد. از نظر هر عاقلی محمود و مفید است. بنابر این روشن است 
که فساد نه در اختلاف رای است و نه در اتفاق بر آن؛ بلکه هر مفاسدی که از 
بد گمانی و بد زبانی متعلق به دیگران پیش می آید نتیجه قلت علم و دیانت و 
یا غرق در اغراض و اهواست. و هرگاه در قوم یا گروهی اینگونه اختلاف 
پدید آید؛ پس اینگونه اختلاف به جای اختلاف رحمت. به صورت 
اختلاف عذاب منتقل می‌گردد و مسلمانان گروه گروه شده و به جنگ و 
جدال و قتل و قتال مبادرت می‌ورزند. ایذا رسانی و لعن و طعن بر یکدیگر 
را حمایت از مذهب می‌پندارند در صورتی‌که خدمت. په اینگونه غلو و 
۳۹ هیچ‌گونه ارتباطی ندارد. بلکه این همان جدالی است که 
آن حضرت کل با شدت تمام از آن منع فرموده و در احادیت صحیحه آن از 
اسباب ضلالت و گمراهی به شمار رفته است.! 

در آیه دیگر مخالفت خویشاوندان آن‌حضرت یه (قریش) را با حق 


معارف القرآن ۱۰۶ اسلسا 


ذکر کرده این چنین راهنمایی گردید که به آنانی که از شما تعیین وقت 
عذاب را سوّال می‌کنند بگویید که وظیفهٌ من‌این نیست بلکه وقت هر امر؛ در 
علم خداوند مقرر است که به وقت خودش انجام خواهد گرفت و نتیجه آن 
در محضر شما خواهد امد. 


و اذ رایْت لین یَوضون فس ایتنا فاغرض عَنهْم خنی 
وقتی که ببینی تو کسانی را که در آیات ما نزاع می‌کنند از ایشان رو بگردان تا اینکه 
یخوضوا فی حدیْت غیره" و اما ینْسیَنكَ الشیّطنْ فلا تقغذ بعْد 
کر ی وی عون وید واگر شیطان تور رامیوس کر دانید شستییسعد 
الذْکُری مَع الْقَوْم الطلمی (4ا عل الا تسود مه 
از ییاد ه ‏ حت حوم طت ی( و نسیست بسر پسرهیزگاران ن از 
حسابهم من شیء و لکن ذکُری له نون (4۶9وذر لین 
حساب مخاصمین چیزی ولی‌برعهد ةایشان است‌نصیحت تا که‌بترسند. و بگذارکسانی را که 
اتسخذوا دیُسنهم لعباً و لوا و غرَتَهم الحيوة انیا و 
قرار داده‌اند دین خود / مت ات ِِِ رْ زندگی دنیا و 
یه شا را رون هی تایب یره ای ی 
من ون اه ول و لا شفیعت و ان تغدل کل عدل لیخد 
به‌جز خداهیج‌حامی و سفارش‌کننده و اگر درعوض بدهد تمام عوضها را پذ یرفته نمی‌شود 
منها"اولنك الذین اسلا بما کسبُوا- له شراب من خمیم و 
از او ایشانند که گرفتار شده‌اند به کردار خویش برای ایشان است نوشابه گرم و 
عذاب لبم بما کانوا یکفروْن +۷۰ قل نذا من دون له ما لا 


عذاب درد ناک در عوض کثر آنها. بگو آبا ندا کنیم به غبر ازاللّه کسانی را که نه 


لا ۱۷ سوره انعام 


بَئفئتاة ای ض[زناو نسزدعلی آغسقابنا بدا 
نفع می‌رسانند و نه ضرر و آیا برگردانده شویم به پاشنهة پاهای 8 بعد از اینکه 
دنا ال کالذی اوه الشسیطینْ فی‌ الا ض 
هدابت‌داده‌است به‌ماخداوند مانند کسی که سرگردان کنند او را شیاطین در روی 
خیران- له اضحب یُذِعوْنْه الی الهُدی الْتنا" قل ان دی الله 
گنای تی‌خوابه اور به‌طرف هدایت که‌بیاپیش‌ما بگوتویقيناً راهی‌که‌خدا نشان دهد 
هوالهُدی" و آمزنا شم لب العلمین (4۷۱و آن اقْمُواالصلوة 
راست‌است و او به ما دستور داده که تابع پروردگار عالم باشیم. و اینکه برقرارکنید نماز را 
وَاتَقوه" و شوالذی البْه تخشرون(#۷۲هوالدی خلق 
و بترسید از خدا و اوست که در جلوی او تمام شما جمع می‌شوید. و اوست که ا تیه 
السموّت والازض بالحق" و یوم یقول کن فیکون" قَوله 
تمام آسمانها و زمین را به تدبیر محکم و روزی که بی‌گوید باش پس می‌باشد. سخن او 
الْحنی" و لامك یوم یقح فی الصور*علم الغیب و الشهادة" 
راست است و مر او راست پادشاهی روزی که دمیده شود در صور. دانای پنهان و آشکار 
وهوالحکیم الخبیر 4۷۲۳ 


9 اوست حکیم 9 دانا. 
خلاصه تفسیر 


و ای اطب) وقتی که ببینی کسانی را که در آیات او احکام) ما 
عیب‌جویی می‌کنند پس از انشستن به نزد) ایشان کناره بگیر تا اينکه به سخنی 


دیگر مشغول باشند و اگر تو را شیطان فراموش گرداند (یعنی به یاد این نباثی که از 
ننستن در چنین بجالس مانعت آمده) پس (هرگاه به یاد آید) بعد از به یاد آمدن به نزد این 


چنین ظالمان یی قزر ات شوک ی‌الواقع به ضرورت دین یا دنیا موقع رفتن در چنین 


معارف القرآن ۱۰۸ الا 


یجالسی اتفاق افتاد پس حکم آن این است) پس کسانی که (از عنوعات شرعیه که رفتن در این 
چنین حالس بدون از ضرورت هم داخل است )احتیاط می‌کنند برای شان از با زخواست 

(و گناه طعن ) آنان ۱ (طاعنین و مکذیین) هیچ اثری واقع نخواهد شد (یعنی کسانیکه به 
ضرورت آنجا بروند گنهکار خواهند شد) ولی (به شرط قدرت) بر عهده ایشان است که 
نصیحت کنند شاید آنان (طاعنین) هم (از این خرافات) احتیاط کنند (چه به قبول اسلام 
و چه به ملاحظه آنان و این ختص به جلس تکذ یب نفی‌باشد بلکه) از ایشان که (این) دین خود 
را (که پذیرفتن آن بر ایشان فرض بود؛ : یعنی اسلام را) باززیچه و ملعبه قرار داده‌اند ۱ (که به آن 
تغسخر می‌کنند) و زندگی دنیوی ایشان را در فریب قرار داده‌است [که ولبات ان 
مشغفول هستند و از آخرت منکر؛ لذا انجام اين تقسخر به نظرشان فی‌رسد) کناره بگیر و (با کناره 
گیری و قطع روابط ایشان را) ) به وسیلةٌ این قرآن (که ایشان به آن تمسخر می‌کنند) نصیحت 
کن تا هیچ کسی به سیب کردار (بد بدا خویش (در عذاب) چنان مبتلا نگردد که 
هیچ کسی به جز خدا نه حامی او باشد و نه سفارش کننده؛ و کیفیت آذ این 
باشد که اگر (بالفرض ) به اندازه پری جهان عو ض بدهد (که آن را صرف کرده از عذاب 
جات یابد) ی ی ی ی ی و 
خویش متنبه می‌شود تسلیم و عدم تسلیم چیز دیگری است چنانکه ) ایشان (قسخر کنندگان) این 
چنین هستند که (پذیرفتن پند به جای خودش) به سبب کردار ۱ بد) خویش (در عذاب) 
مبتلا شده‌اند (که ظهور آن در آخرت به این شکل خواهد شد که) برای ایشان نوشیدنی 
بی‌نهایت گرم (جوش داده) می باشد و (علاوه بر این اینگونه هم) سزای دردناک 
خواهند یافت به سبب کفر خویش (کردارشان بدیهی است که یک شعبة آن تمسخر بود) 
شما (از طرف مسلمین به این مشرکین) بگویید که آیا ما بجز خدا (طبق رضای شما) به 
اینگونه اشیا عبادت کنیم که نه (در صورت پرستش) آن به ما (می‌تواند)نفعی برساند 
و نه (در صورت عدم پرستش آن می‌تواند) به ما ضرر بر ساند (مراد از آن اه باطله می‌باشند که 
بعضی اصلاً توانایی ندارند و بعضی که مقداری توانایی دارند آن ذاتی نیست و معبود باید حد اقل 
قدرت داشته باشد که به موافق و مخالف نفع و ضرر برساند پس ایا ما به چنین چیزها پرستش کنیم) و 
آ یا (معاذائه ما از اسلام) عقب گرد کنیم بعد از اینکه خداوند متعال به ما (راه حق را 
راهنمایی فرموده (یعنی اولاً رک خود قبیح است بویژه بعد از مشرف شدن به اسلام بیشتر 


الا ۱۰۹ سوره انعام 


شنیع خواهد شد و گر نه مثال ما) مانند کسی (خواهد شد که) شیطان او را در بیابان (فریب 
داد از راه) منحرف کرده و او سرگردان باشد (وا او رفقایی هم داشت که او را به 
راه راست (ندا کرده) می خواندند که (اینجا) به نزد ما بیا (ویی او از بس که بی‌نهایت حبران 
است نمی‌فهمد و نمی‌اید. حاصل اینکه همچنانکه این شخص به راه بود ولی از همراهان راه بلد جدا شده 
و به دست غولان بیابانی گرفتار شده پی‌راه شد و آن رفقا اکنون هم او را به راه می‌خوانند مر او به راه 
نی آید. هم چنین حالت ما خواهد شد که به راه اسلام شده از پیامبر ی رهبر خویش جدا گرد و به 
دست گمراه کنندگان گرفتار شده گمراه شوم و باز هم آن رهبران از روی خبرخواهی به اسلام دعوت 
کنند و ما از گمراهی بازنياييم. یعنی آیا ما طبق رضای شما عمل کرده اینگونه مثالی برای خود قایم کنج) 
شما (به ایشان) بگویید که (وقق از این تئیل معلوم شد که بی‌راه شدن از راه, بد است و این) امر 
پفیتی است که راه راشت راه (نشان‌داده) حداست زر آن اسلام است؛ سس تقینا ترک آن 
گمراهی است پس ماکی می‌توانم آن را ترک کنیم) و (شما بگویید که ما چگونه شرک کنم) به ما این 
اتف رشان که ما کاملاً فرمانبردار پروردگار عالم باشیم (که متحصر در 
اسلام است) و این (دستور رسیده) که به نماز پای‌بند باشید (که روشن‌ترین علامت ایان به 
توحید است) و (دستور رسیده که) از او (یعنی از اله) بترسید (یعنی خالفت نکنید که از همة آنها 
بزرگترین شرک است) و اوست (الّ) که به نزد او همه شما (روز قيامت از گورستان بلند 
شده جهت حساب) جمع کرده می‌شوید (و در آن جا مشرکان به سزای شرک خود خواهند 
رسید) و اوست (انّ) که آسمانها و زمین را با فایده آفرید (که در آن بزرگترین فایده 
اینکه از آن بر وجود خالق و توحید او استدلال گردد پس این یکی از دلایل توحید است) و (در بالا 
در «تحشرون» که به حشر یعنی در قيامت از زندگی بار دوم اطلاع داده شده‌است آن را هم بعید 
نیندارید؛ زیرا آن در جلوی قدرت خداوندی به قدری آسان است که) هرگاه خدا این قدر 
بگوید (که حشر) تو بااش پس آن (حشر خود) واقع می‌شود (این) گفتن او موثر 
است (خالی نی‌رود) و (به روز حشر) وقتی که در صور (به دستور ای بار دوم از طرف 
فرشنه) دمیده شود همه حکومت (در حقیقت هم و به ظاهر هم) مختص به او (ان) 
خواهد شد (و او با حکم خویش میان موحدین و مشرکین قضاوت خواهد فرمود) او (الّه است) 
دنا تاه اشکاناس آوست هو اعیال و اخوال قر کت آعامی قاما دارداو آوسته 
بسیار حکیم (لذا به هر یکی جزای مناسب خواهد داد و اوست) مطلع کامل الذا امکان ندارد 


معارف القرآن ۱۷۰ الا 


از او چیزی پنهان کرد.) 


معارف و مسایل 
امر به اجتناب از مجالس اهل باطل 

در آیات فوق مسلمانان به یک امر مهم و اساسی راهنمایی شده‌اند و 
آن اینکه از شرکت در مجالسی که کارهایی در آن انجام می‌شود و آن کارها 
موجب گناه است باید دوری جست؛ تفصیل این مطلب به شرح دیل است. 
در نخستین آبه «یخوضون, از «خوض, مأً خوذ است؟ به معنی در آب فرو رفتن 
و از آن گذشتن است و شامل شدن در کارهای لغو و ببهوده هم خوض گفته 
می‌شود و عموماً اين لفظ در قرآن به این معنی استعمال گردیده مانند: «کنا 
نخوض مع الخانضین, و در آیه ٩۱‏ انعام و فی خوضهم یلمبون, و غیره بر این شاهد 
می‌باشند؛ لذا خوض در این ایات به عیب‌جویی ترجمه شده است؛ یعنی 
هرگاه شما ایشان را ببینید که در آیات خداوندی فقط به خاطر لهو و لعب و 
استهزا و تمسخر مداخله کرده‌اند و عیب جویی می‌کنند» پس شما از ایشان 
روبگردانید. خطاب در این آیه عام و شامل هر مخاطب می‌باشد که در آن 
نبی‌کریم 195 داخل می‌باشد و افراد هه 
آن حضرت ىاه برای اسماع عموم مسلمین است وگر نه خود ایشان از 
کو دک نیز در چنین مجالسی شرکت نداشته‌اند. لذا نیازی نداشت که ایشان 
را منع فرمایند. 

اعراض از مجالس اهل باطل به چند صورت است: یکی اینکه از 
مجلس برخیزد. دوّم اینکه در آنجا مانده به کاری دیگر مشغول شود و به 
طرف آنان توجه نکند ولی در آخر آیه نشان داد که مراد از آن صورت اول 
است که در مجلس آنها ننشیند و از آنجا برخیزید. 

در آخر آیه فرمود که اگر شیطان باعث فراموشی شد یعنی به 
تاش ریما تب یه که سل یاس سور 


اسلا ۱۱ 8 


۱[ 
خلاف آیات خدا و رسول بحث و گفتگو می‌کنند در اینصورت به محضص 
اینکه به پادتان امد فورا ان مجلس را ترک کنید زیرا که بعد از متوجه شدن 
تست دز آن‌شصلس کته ات در آیهُ دیگر نیز همین مطلب ناد افو 
شده‌است و در پایان آن فرموده‌است که اگر در آنجا نشستید شما هم در 
زمره آنان به شمار خواهید رفت. امام رازی در «تفسبر کبر» فرموده که: منشاً 
اصلی این آیه کناره گیری و اعراض از مجلس گناه و اهل مجلس است. 
بهترین نوع برخورد با چنین مجالس برخاستن از آن است امّا اگر برخاستن از 
آنجا خطری نباشد نسبت به مال یا نفس یا آبروی آن شخص پس برای 
عموم جا؛ بز است که صورت دوم اعراض را اختیار کنند مثلا به کار دیگری 
مشغول شده و به آنان اصلاً توجه نکنند. اما برخاستن خواص که مقتدا در 
دین باشند در هر صورت بهتر است. سپش فرمود: « مك الثیْطن» یعنی 
اگر شیطان تو را در فراموشی بیندازد. اگر این خطاب به عموم مسلمانان 
است پس سخن روشن است که فراموشی و نسیان دامن‌گیر هر انسان است و 
اگر خطاب به آن‌حضرت یه می‌باشد پس در اینجا این سوال پدید می‌آید 
که اگر فراموشی و نسیان به رسولخداية اثر کند نمی‌توان بر تعالیم او 
اعتماد و اطمینان کرد! در جواب این سوال باید گفت که انبیاءِل هم به 
حکمت و مصلحت خاص امکان دارد مطلبی را فراموش کنند امّا فورا از 
جانب خدا به وسیلهٌ وحی متنبه شده و حالت فراموشی آنها رفع می‌گردد. و 
سرانجام تعالیم آن از فراموشی و نسیان پاک خواهند شد. بهر حال از این 
جمله چنین برمی آید که اگر کسی در حالت سهو و نسیان مرتکب اشتباهی 
گردد؛ مورد عفو قرار می‌گیرد. در حدیثی از آن‌حضرت یه نقل شده‌است 
که: «رفع عَنْ نی الخطاء و النشیان و ما انْتُرهواعَله, یعنی از امت من‌هرگونه خطا و 
نسیان و اکراه و اجبار عفو شده‌است. امام جصاص در ,احکام القر آن» فرموده 
که: از این آیه معلوم گردید که مسلمانان باید از شرکت در هرگونه مجالسی 
که در آن برخلاف خدا يا رسول يا شریعت اسلام صحبت می‌شود در 
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صورتی که قادر نباشند از چنین مجالسی جلوگیری کنند و پا به وسیلة 
شخص دیگری مانع آن شوند و يا حداقل سخن حق را در آن مجلس بیان 
کنند. اجتناب و دوری کنند. امّا شرکت در چنین مجالسی به نیت اینکه حد 
اقل بتوان سخن حق و درست را جهت اصلاح بیان نماید مجاز است. امام 
جصاص با توجه به آخر آیه که می‌فرماید بعد از بیاد آمدن نباید با قوم ظالم 
نشست چنین استنباط می‌کند که شرکت در مجلس این چنین ظالم و بی‌دین 
و دریده دهان مطلقاً گناه‌است؛ چه ایشان در آن وقت به صحبتهای گناه آمیز 
مشغول باشند يا خیر زیرا که برای آنان شروع کردن به گفتارهای گناه آمیز 
چندان طولی نمی‌کشد. لذا به اين دلیل از مجالست با افراد ظالم منع 
فرموده‌است. و 
شده‌است قرآن می‌فرماید: «و لائکوا ای اْذبن لوا نکم اسال, یعنی با 
ظالمان تمایل نشان ندهید و اگر نه سروکار شما با آتش جهنم خواهد شد. 
هنگامیکه این آیه نازل شد صحابةٌ کرام عرض کردند که پارسول‌الّه! اگر 
رفتن در مجالس ایشان مطلقاً ممنوع است پس ما از نماز خواندن در مسجد 
حرام و طواف هم محروم خواهیم ماند؛ زیرا که آنان همواره در آنجا 
نشسته‌اند (اين واقعه قبل از همجرت و فتح مکّه است) و شغل آنها 
عیب‌جویی و بدگویی است لذا آیه بعدی نازل شد ,وفاغلّی لین ون من 
حنابهخ من نو لین ز ری له ون یعنی کسانی که محتاط هستند اگر برای 
کار خویش در مسجدالحرام بروند پس: از عمل بد این اشرار: مسئولیتی بر 
آنان نیست. البته این مسئولیت را دارند که سخن حق را به آنان برسانند شاید 
نصیحت پذ‌یرفته و به را » راست برگردند. در آیه سوم تقریبا تا کید مزیدی بر 
۱ می‌فرماید: بو ادن انوا هم ماو هوآ, که در این لفظ «ذر, 
مشتق از «وذر» است به معنی گذاشتن چیزی به صورت ناراضی. معنی آیه 
اینکه شما به کساتیکه دین خود را لهو و لعب یعنی ملعیه و بازیچه قرار 
داده‌اند. توجه نکنید از این؛ مطلب را چنین می‌توان فهمید: یکی اينکه دین 
خود یعنی اسلام که برای آنها فرستاده شده آن را لهو و لعب قرار داده و به 


الا ۱۱۳ وه نت 


آن تمشتخر و اسکهواامی کنند, دوّم اینکه آنها اصل د دین‌را گذاشته لهو و لعب 

زا هجو دین تحوه فرآن دادهاند ورتطلب هر دومعتین تفا نت 
سپس فرمود: : و عنم جیوه الدنبّاه یعنی زندگی چند روز؛ٌ دنیا آنها را در 
غرور و فریب مبتلا کرده‌است و با این عبارت سبب اصلی مرض آنها بیان 
گردیده‌است؛ یعنی اینکه دل 9 به زندگی جند روزه دنبا موجب 
سرکشی و نافرمانی گردیده‌است. و عدم اعتقاد به آخرت و روز قیامت 
منجر به ارتکاب جرم آنان شده‌است با توجه به این آیه به رسول کریم ی و 
عموم مسلمین دو دستور داده‌شد: ۱- دوری جستن از چنین افرادی که در 
جمله مذکور آمده‌است. ۲- دوم اینکه به وسیلهٌ قرآن آنان را نصیحت کنید 
و از عذاب آخرت بترسانید زیرا که تنها دوری جستن از وی کافی به نظر 
نمی‌رسد. در پایان آیه تفصیل این عذاب را چنین ذکر فرمود: که اگر 
خواهند شد. در اینجا در آیه لفظ (ان تبسل) استعمال گردید که معنی آن 
مقید و گرفتار شدن است. هرگاه انسان مرتکب اشتباه و یا ظلم بر کسی شود 
آن گرفتاری به سه وسیله متوسل می‌شود: ۱- توسل به قوم و گروه و به 
اصطلاح. پارتی خود تا بدین طریق از مجازات ظلم خویش رهایی یابد ۲- 
در صورتیکه روش قبل مفید وافع نشود به شفاعت و پا در میانی افراد مهم 
متوسل می‌شود ۳- چنانکه دو روش فوق کارساز نباشد» به صرف مقداری 
از اموال خویش مبادرت می‌ورزد. ود نمی 183 
هیچ گام ازووت)ای فر باول ام آهین بر مثبتی نخواهد داشت. در 
آخر آیه فرمود: لین لا با میا هم شراب من خیم و غاب ليم ماو 
بعْسفرَون» یعنی ایشان کسانی هستند که به سزای اعمال بد خویش گرفتار 
شده‌اند و به ایشان در عوض آشامیدنی؛ آب‌جوش جهنم می‌رسد که متعلق 
به آن. در آیه ۱۵ سوره محمّد آمده که: روده‌های آنها را قطعه قطعه می‌کند 
و علاوه بر این انواع عذاب دردناي دیگری هم در عوض کفر و شرک آنها 
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موجود می‌باشد. از اب پن آخرین آیه اين‌هم معلوم شد که کسانی که از آخرت 
غافل‌اند و تنها به زندگی دنیا وابسته هستند صحبت و مجالست آنها هم 
70 
شکار آن عذاب خواهد شد که آنها به آن مبتلا هستند. خلاصه این سه یه 
اينکه مسلمانان باید از صحبت و محیط بد که سم کشنده انسان است 
اجتناب کنند. علاوه بر نصوص و حدیث بی‌شمار» مشاهده و تجربه بر این 
مطلب گواه است که چیزی که انسان را به تمام مفاسد و جرایم مبتلا می‌کند 
فقط محیط و ماحول بد اوست که بعد از ابتلای به ان نخست انسان به 
مفاسد و خلاف ضمیر و طبع مبتلا می‌شود و هنگامیکه عادت کند. پس 
احساس بدی هم از او موی کر ود : بلکه برعکس نیکی را بدی و بدی را 
نیکی تشخیص می‌دهد. چنانکه رسولاکرم # در حدیثی فرموده‌است که: 
هرگاه انسان؛ اولین بار به گناه مبتلا شود بر قلب او یک لکد سیاهی واقع 
می‌شود و همانگونه که یک لكَ سیاه بر پارچهُ سفید موجب ناگواری مردم 
قرار می‌گیرد در قلب او هم از اين‌گناه ناگواری پدید می آید؛ ولی وقتی بعد 
از آن به گناه دوّم و سوم مبتلا شود و از گناه گذشته توبه نکند. پس لکه‌های 
سیاه یکی بعد از دیگری بر قلب او واقع می‌شوند تا اينکه لوح نورانی قلب 
کلاً سیاه می‌گردد و نتیجه» آن می‌باشد که از او احساس بد و خوب سلب 
وی کر 3 و در قرآن این موضوع به لفظ بران» تعبیر شده‌است. ری 9 
در آیه ۱۴ سوره مطففین آمده است « لا بل ان علی قلَوبهم انوا یکیبون» یعنی 
1 
خواهد شد و تا جایی که می‌اندیشیم آنچه انسان را در این وحله می‌رساند 
محیط و مجلس فاسد است. (نعود بالّه منهما) لذا بر مرئیان کودکان فرض 
است که برای نجات کودکان از اینگونه محیط و ماحول کوشا باشند. در سه 
آیه آینده هم مطلبی جهت اثبات توحید و آخرت و ابطال شرک آمده است 
که از ترجمه ان هویداست. 


ک 


۱۱۵ سوره انعام 


ود قال انرهیم لابیه از آتتخذ اضتاماً السهة:انی آرئك 
و یادکن وقتی‌که گفت ابراهیم به پدر ش آزر آیا قرار می‌دهی بتهارا خدا. من‌می‌بینم‌که تو 
و قومك فی ضل مُبیْن < ۷۲و کذلك نری انرهیم ملکوت 
و قوم تو در گمراهی صریح هستید. و همچنان نشان دادیم ابراهیم را عجایب 
السموت والازض و لیکو من الُْوقنیْن(4۷۵ فلمّا جَن علیّه 
آسمانها و زمین وتا که او نقین داشخه باشد. باز وقتی که تاریکی آورد بر او 
ال را وکبا‌قال هذا ریما افل قال احبٌ 
شب دید ستاره‌ای را گفت این است رب من پس وقتی که غایب شد گفت من نمی پسندم 
الاف لین« 4۷۶ فلمَا ۳ القمر بازغا قال هذا یی :فلما 
غایب شوندگان‌را. باز وقتی‌که دید ماهرا درخشنده گفتاین‌است پروردگار من پس وقتی‌که 
اف قال لن لم بهدنی رب اون من الق الضأآلین( 4۳۷ 
غایب شد گفت اگر راهنمایی نکند مرا پروردگارم هر آبنه خواهم شد از مردمان گمراه. 
بازوقتی‌دید خور شیدرادرخشنده کت نارهت یشان وق 
فلت قال یقوم انی‌بریمما تشرکون (۷۸ انی وَجُهُت وهی 
ای بان نوم من بیزارم از آنچه شرک می‌کنید. من متوجه کردم رویم را 
للذیَ فطرالسَموّت والازض خنیْفاً و ما ان من‌المُشرکین 4۷۹ 
تطق کشت که اشتانها ه زمیم را اقتر هه تک نو هه و از مرکا تسه 
و اجه قومه* قال اتحاد جُوَنی فی الله و قذ هدنن* 

ومجادله کردبااوقومشگفت آیا جدال می‌کنید بامن در وحدانیت‌خداوند و او مراهدایت‌کرد 


و نمی‌ترسم از کسانیکه شما آنها را شریک می‌کنید مگر اینکه خداوند بخواهد 


1 
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ین" وسع کل سنء علما افلا ند کُرون( 0۰ وکیف 
که ضرری به من برساند احاطه کرده است علم او هر چیز را آیا شما نمی‌پذیرید. و چگونه 
اخاف ما آش کنو لا نخافون انم آشر ثم باه فا لغ یه 
معا رازم یتاعاس نم خ اه سک راوس 
عیکم سلطناهفای الفرنقین حق بالامندان کم تطلمون (40۱ 
بر شما هیچ دلیلی پس کدام یک فریق مستحق امن است بگویید اگر شما فهم دارید. 
خلاصه تفسیر 
ب 

و آن وقت هم قابل تذکر است که ابراهیم ی به پدرش آزر نام فرمود 
که ایا تو بتها را معبود قرار می‌دهی یقینا من تو را و تمام قوم تو را (که در این 
عقیده با تو ریک هستند) در اشتباه واضح می‌بینم او در بار؛ ستارگان در اینده مصاحبه 
می‌اید و در وسط متصف بودن حضعرت ابراهم ی را به صحت نظر که به ماقبل و ما مد متعلق است 
بیان می‌فرماید) و ما این‌گونه (کامل) با ابراهیم ال ) مخلوقات آسمانها و زمین را 
(به چشم معرفت) نشان دادیم تا که او (به ذات و صفات خالق) عارف گر دد و تا که اد 
ازدیاد معرفت) از یقین‌کنندگان کامل باشد (در آینده بعث و گفتگو متعلق به ستارگان که 
تکلة مناظره است ذکر می‌گردد که در بالا بحث متعلق به بتها بود) باز (در آن روز يا روز دیگر) 
وقتیکه تاریکی شب او را (اینگونه و همه را) فرا گرفت او ستاره‌ای دید (کد 
می‌درخشد) او (به قوم خود خطاب کرده) فرمود که اطبق خیال ما) این خدای من (و شم و 
متصعرف در احوال) است (خیلی خوب الان بعد از چند دقیقه حقیقت منکشف می‌گردد چنانکه بعد 
از چند دقایق آن در افق غایب شد) پس وقتی‌که آن غروب کرد او فرمود که من 
عونت کشند کارا دفس رت نمی دارم او حبت از وازم اعتقاد به ربوبیت است پس خلاصه 
اینکه من رب را نفهمیده‌ام) باز (در همان شب یا شی‌دیگر) وقتی ماه را دید (که) درخشان 
(طلوع کرد) باز (مانند خستین‌بار) فرمود که (موافق به فکر ثعا) این رب من (و شا و متصرف 
ف‌الاحوال) است (چه بتر الآن بعد از چند دقیقه کیفیت این را هم ملاحظه کنبم چنانکه آن‌هم 


| ۱۷ تفوف شا 


غروب کرد) پس وقتی که آن غروب شد فرمود که اگر رب (ح: حفیق) مرا راهنمایی 
نکند (هم‌چنانکه تا نا حال هدایت کرده‌است) پس من هم ( به مثل شعا) در ردیف گمراهان 
پشمار می‌روم سپس (؛ یعنی اگر واقعدٌ ماه در شب واقعه کوکب بوده پس صبح یک شب و اگر 
و وقتی خورشید 
را دید (که با آب و تاب بزرگی) درخشان (طلوع کرد) پس (به مفل دوبارقبل باز) فرمود که 
(طبتی خیال ثما) این رب من او شما و متصرف فق‌الاحوال) است (و) این از همه (ستارگان 
مذکور) بزرگتر است !و پایان کلام بر این خواهد شد اگر ربوبیت این باطل گشت پس ربوبیت 
کرچکان به درجد اول باطل خواهد شد الفرض به وقت‌شام آن‌هم غروب کرد) پس وقتی که آن 
غروب کرد فرمود که یقیناً من از شرک شما پیزار (و متنفر) م (یعنی تبرئه خود را 
اظهار می‌کنم از روی عقیده هميشه بهزاری بوده) من (از نام طرق) یک‌سو شده ۳ج خود را 
(ظاهرا و باطتا) ابه طرف آن ۱ (ذاتی برای شما اظهار) می‌کنم که آسمانها و زمین را آفریده 
و من نیستم (به مثل شما) از مشرکان (نه عقیدتاً و نه قولاً و نه هم عملا) و قوم او با او وه 
مجادله (بهوده) پرداختند (و آن اينکه این رسم از قدع‌الایام است کمافی ق‌آیه ۵۳ انسیا آمده 
روحُد باه مبذوون» و بر انکار مبودان باطل ترسانیدند که نشایداینها ما را په مصیبتی گرفتار 
کنندکیا یدل علیهالمواب بقوله و لا اخاف الز) آن حضرت ی (در پاسخ به امر اول چنین) فرمود 
که من از آنچه که شما با خدا (در اسستحقاق عبادت) شربک مقرر می‌کنید 
نمی ترسم (که آنها بتوانند به من صدمه‌ای برسانند زیرا صفت توانایی از خود انها مسلوب است و 
اگر در چهزی مقداری باشد باز هم استقلال قدرت مفقود است.) آری‌اگر پروردگارم چیزی 
بخواهد (اين امری است دیگر, آن انجام خواهد گرفت. اما از این کجا قدرت یا ترس از اله و ارباب 
باطله لازم می‌آید و) پروردگارم ۱ (همانگونه که قادر مطلق است چنانکه از این چیزها معلوم گشت 
هم‌چنین او ) هر چیز را در (احاطه) ) علم خویش (هم) فرا گرفته است (الغرض قدرت و 
7 ,هر دو ختص او می‌باشند و اطه ما نه قدرت دارند و نه هم علم) با ها( (می‌شنوید و) باز 
هم) فکر نمی‌کنید و (همانگونه که علّت عدم ترس من این است که معبودا ن شما از علم و قدرت 
۱ ۱ ۱ ۱ 
چیزهایی که شما با خداوند در استحقاق عبادت و اعتقاد ربوبیت) شریک می گر دانید 
چگونه بترسم در حالیکه (شم بایدبه دو وجه پآرسید نخست اینکه ثم کار ترس آوری انجام 


معارف القرآن ۱۸ ۱ اعسا 


داداید یعنی شرک که مستوجب عذاب است. دوم عام و قادر بودن خداوند معلوم شده‌است ولی) 
شما از (وبال) اين امر نمی‌ترسید که شما با خدا چنین چیزهایی را شریک 
مقرر کرده‌اید که (بر معبود بودن آنبا) له تعالی برای شما هیچ دلیلی (لفظاً یا معنی) 
نازل نفرموده (مقصود اینکه ما باید بترسید اما برعکس مرا می‌ترسانید) پس (بعد از این بث. با 
انصاف انديشه نشان دهید که) از این دو گروه (مذکور موحدین و مشرکین) کدام یک بیشتر 
مستحق آمن (یعنی اينکه بر او خوف واقع نشود) هست (و خوف هم آنکه ‌الواقع قابل اعتبار 
است یعنی خوف آخرت) اگر شما (قدری) اطلاعاتی دارید. 


معارف و مسایل 


در آیات بیان شده رسول اکرم26 مشرکین را به خداپرستی و ترک از 
بت‌پرستی دعوت کرده‌اند چون حضرت ابراهیم 1 بزرگترین و گرامی ترین 
جد اعراب است و در احترام او کل متفق القولند» دعوتش به سوی حق در 
یک رویه خاص بیان شده تا برای اهل عرب دلنشین گردد. 

این عبارات یاد آور آن مناظرهٌ حضرت ابراهیم یا است که با قوم 
خود که بت‌پرست و نجوم‌پرست بودند به مبارزه برخاست و به همه آنها 
درس توحید آموخت. در آیه نخست» حضرت ابراهیم یا به پدرش آزر 
گفت: من تو را بخاطر اینکه بتهای تراشیده دستکار خویش را معبود قرار 
داده‌ای» در گمراهی می‌بینم. مشهور این است که آزر نام والد حضرت 
ابراهیم 3 است و بیشتر مورخین نام او را «تارخ» و لقب او را آزر گفته‌اند و 
امام رازی و گروهی از علمای اسلاف چنین می‌گوپند که اسم پدر حضرت 
ابراهیم تارخ و اسم عموی او آزر می‌باشد و عموی او آزر بعد از رسیدن به 
وزارت نمرود به شرک مبتلا گردیده‌بود و پدر گفتن عموی در محاورات 
عرب عام است. و طبق همین محاوره در آیه آذر پدر حضرت ابرهیم 1 
یاد شده‌است. علامه زرقانی در «سسسواهب» بر آين مدعا چنین شاهد نقل 
کرده‌است. دعوت به اصلاح عقاید و اعمال باید از خانه و قبیلُ خویش 


سا ۱۹ نشوره انعام 


آغاز شود چه آزر پدر ابراهیم باشد چه عمویش در هر حال از جهت نسب 
برای او بزرگ و قابل احترام بود. از همه نخست ابراهیم 4 دعوت الی‌الحق 
را از خانه خویش آغاز کرد؛ هم‌چنانکه به آن حضرت ی در آیه ۲۱۴ شعراء 
دستور داده شده‌است و «آنوز یرک الأفْریْن» یعنی خویشاوندان خویش را 
از عذاب الهی بترسان و آن‌جناب یه از همه نخست تر افراد خانواده خویش 
را بر کوه صفا جهت دعوت آلی‌الحق جمع فرمود. در تفسیر «بحرمحیط, است 
که از | ی ی و ام ی 
جاده مستقیم نباشد دعوت او به طرف جاده مستقیم خلاف احترام او 
تا نت آغاز کار دعوت 
حق و اصلاح از افراد خانواده سنت انبیاء هم طَو است 


نظربة دو ملیت: ملت مسلمان» ملّت کافر 


حضرت ابراهیم 1 تبلیغ خداپرستی را از خانوادهُ خویش شروع 
کرد و بجای اینکه آنها را به خودش نسبت دهد به پدرش گفت: شما و 
قومتان در گمراهی بسر می‌برید. بیان این مطلب روشن می‌سازد که وی 
عورنشاو ند ناغودرا به علت شیر که ووزیدن از خو > نمی د انشت و معقد نود 
کاا مسا نان ازه اف مکی تا شیک کرزه ومایت نله کر فلس گرا 
نسبی يا مکانی به اسلام صدمه‌ای وارد سازد باید ترک گردد. 

هرارخویش‌که‌بیگانه از خداباشد دای یک تربیگانه کاشناباشد 

هدف ازذ کراین واقعه در قرآن کریم رهنمودی است‌برای آ یندگان تاراه‌و 
روش آن‌حضرت و را در پیش روی خویش داشته‌باشند. چنانکه در ایه ۲ 
سور ممتحنه می فرماید:«ذکان لک وه خفن انرهنم لین الوم 
برعوْا مغ و مها تبون سن دون اله, یعنی برای امت محمدیه این عمل 
حضرت ابراهیم له و همراهان او اسوة حسنه و قابل اقتداست. که او به 
برادران نسبی و وطنی خویش علناً گفت که ما از شما و معبودان غیر 


معارف القرآن ۱۰ الا 


وافعی تان بیزاریم و تا زمانیکه پرستش خدای واحد را نپذیرید. دیواری از 
بغض و عداوت بین ما و شما حایل است. حضرت ابراهیم ی نخستین 
شخصی است که این دو ملیت اسلام و کفر را اعلام داشت و نمونه 
بکارگیری ان رقشها در با کستان شنت خاسس و استفلال کشرر کاردا نل: 
امت محمدیه و امم دیگر بر حسب هدایت. همین روش را انتخاب کرده تا 
سرانجام درمیان مسلمانان ملیت اسلام متداول گشت. در حدیثی | مده‌است 
که در حجةالوداع قافله‌ای با آن حضرت هه بر خورد کرد آن حضرت ی از 
ایشان پرسید که شما از چه قومی هستید پاسخ دادند «خ فوم فلفون, ! 
آنان به جای اینکه طبق دستور سابق عرب اسم قبیله يا خاندان را به 
میان آورند. مسلمون گفته ملیت حقیقی خویش را که تا قیام قیامت برقرار 
خواهد بود. نشان دادند. حضرت ابراهیم که ود :یی یله 
خویشاوندی را به پدر نسبت داد بدان جهت است که بیزاری خود را از آنان 
اعلام دارد. و در جایی که قطع تعلق خود را از قوم اعلام می‌فرماید در آن 
ی ۱ 
آینده است با قوم ای بریء ما نشرکون» یعنی نی ای فوم من! من از شرک شما 
پیزارم. راتکه ید که کر داد اهاط یی روط » شما قوم من 
هستید اما افعال شرک آمیزتان مرا بر قطع تعلق خویشاوندی از شما مجبور 
کرده‌است. قوم و پدر حضرت ابراهیمِیه به دو نوع شرک مبتلا بودند: 
آپرشخش ها ۲ -برشتش سخارکاق: آن خضیر شک برای مقابله با ا دوه 
مسأٌله با پدر و قوم خویش به مناظره پرداخت. 
تست صلالت: او که راهن بکاپزستشن را ذکر فرمود و بعد از ان 
تست ماکان را نقی نمود. خداوند در باره عم و بصیرت آو 
فرموده‌است: «کذلك رق نهیم موْت اسَموت والازض لبون ین الْمْقَن» یعنی 
ما مخلوقات آسمانها و زمین را چنان به ابراهیم ی ی 


۱- بخاری. 


لا ۱۳۱ ۷ 


هر چیز منکشف گردد. تا او به بقین کامل برسد. در نتیجه همانطوری‌که در 
عبارات بعدی خواهد آمد به طور عجیبی آنگونه که سنت انبیاءطهٌ در 
تبلیغ و دعوت با حکمت و تدبیر صورت گرفته با قوم خویش به مناظره 
پرداخت تا بتواند پوچ بودن عقاید آنها را با استدلال روشن سازد. بقلم 
ال راکو کباتفال هذا رَتین, یعنی هنگامیکه شب فرا رسید ستاره‌ای در 
آسمان مشاهده کرد آنگاه به قوم خود گفت این ستاره پروردگار من است 
بعد از مدتی کوتاه که ستاره غروب کرد و از دیده‌ها پنهان گشت فرصت 
مناسبی یافت برای اقامةٌ حجّت علیه قوم خویش. فرمود: «لا احبّالافلین» 
آفلین از افول مشتق است به معنی غروب کردن. مقصود اينکه من غروب 
شوندگان را دوست ندارم و کسی که خدا و معبود قرار داده‌می‌شود. روشن 
است که از همه بیشتر باید مستحق محبت و عظمت قرار گیرد. مولانا رومی 
در شعری این واقعه را چنین بیان فرموده‌است: 

ی موی وت قالخ لین 3 

سپس در شبی دیگر ماه درخشان به نظرش رسید؛ باز به قوم خویش 
خطاب کرده و همان روّیه قبلی را اختیار کرده و فرمود که (طبق عقیده 
شما) این پروردگار من است ولی حقیقت آن بعد از مذتی کوتاه روشن 
خواهد شد چنانکه وقتیکه ماه غروب کرد فرمود که اگر پروردگار من مرا 
راهنمایی نمی‌کرد من هم مانند شما در جمع گمراهان داخل می‌شدم و ماه 
را پروردگار و معبود خود قرار می‌دادم اما احوال متغیر غروب و طلوع او 
مرا متنبه کرد که این سیاره هم قابل پرستش نیست. در این ایه اشاره به این 
است که پروردگار من کسی دیگر است که از طرف او به من هدایت می رسد. 
روزی دیگر در هنگام طلوع خورشید رو به قوم خویش نموده خطاب کرد 
(طبق عقیده شما) این خورشید پروردگار من است که از بقیه ستارگان به 
ظاهر بزرگتر است؛ امّا عن قریب حقیقت آن بر شما روشن خواهد شد. وقتی 
که خورشید غروب کرد و در واقع آخرین حجت خود را برای قومش به 
اتمام رسانید بیان فرمود که:یقوم نی رون ای قوم من‌از تصورات 


معارف القرآن ۱۳۲ الا 


مشرکانه شما که مخلوقات خداوندی را با خدا شریک قرار داده‌اید بیزارم 
و سپس این حقیقت را آشکار نمود که رب (پرورگار) من‌و شما هیچ یکی از 
این مخلوقات نیست که در وجود به دیگری محتاج هستند. بلکه پروردگار 
همه ما ذاتی است که آسمانها و زمین و تمام اشیای میان آنها را آفریده 
است؛ لذا من رخ خود را از بتهای تراشیده شما و از ستارگان که تحت تغییر 
و تأثیر قرار گرفته‌اند؛ برگردانده تنها به طرف یک خدا متوجه کرده‌ام و 
همانند شما از مشرکان نیستم. در میان حادئهٌ مناظره» حضرت ابراهیم 1 
از حکمت و موعظت پیامبر گونه استفاده کرده» یکدفعه نجوم پرستی را 
گمراهی یا اشتباه قلمداد ننمود؛ بلکه چنین مقایسه‌ای قایم کرد که هر انسان 
عاقل از ان متأثر شده حقیقت را بشناسد اول در بارهٌ بت‌پرستی مخالفت 
خویش را اعلام کرد و به پدر و قوم خویش اعلام کرد که در گمراهی آشکار 
قرار دارید علتش این بود که گمراهی و نامعقول بودن بت‌پرستی کاملا 
واضح و روشن بود بخلاف نجوم‌پرستی که گمراهی آن آنقدر واضح و 
روشن نبود. در اینجا این امر هم قابل توجه است که حضرت ابراهیم ی بر 
خلاف نجوم‌پرستی در جلوی قوم خویش استدلالی که بیان کرد حاصلش 
اینکه چیزی که تغییرپذیر باشد و احوال آن مبدل گردد و در حرکات خود 
تحت تأثیر قدرت دیگری باشد هرگز صلاحیت این را ندارد که او را رت 
خود قرار دهند. در این استدلال از طلوع و غروب ستارگان وکل احوال در 
میان انها می‌توان استدلال کرد که انها در حرکات خویش. خود مختار 
نیستند بلکه تابع حکم کسی و به رویّه خاصی در حرکت هستند ولی 
حضرت خلیل ای از کل اين احوال و کیفیات تنها غروب آنها را در 
استدلال پیش کرد؛ زیرا که غروب آنها در نظر عوام یک‌نوع زوال مفهوم 
می‌شود و رویه عمومی استدلال انبیاء2 آن است که بر اذهان عموم موثر 
واه درد وا فان مس ای اس اه نی له مراب 
اذمان عمومی خطاب می‌فرمایند لذا برای اثبات و بی‌اثر بودن این ستارگان 
غروب آنها را دلیل قرار داد و گر نه بر عدم قدرت آنها از طلوع هم می‌توان 


الا ۱۳۳ سوره انعام 


استدلال کرد و سپس از طلوع از بقیه احوال متغیریةٌ آنها نیز می‌توان دلیل 
اقامه کرد. 


چند راهنمایی برای مبلغین اسلام 


از این روش مناظره حضرت ابراهیمِ چند هدایت مهم جهت 
سختی مناسب است و نه هر جا نرمی؛ بلکه هر یکی یک موقع و یک حدّی 
ذاو که چنانکه در باره بت‌پرستی حضرت خلیل مد رو یه شد‌یدی پیش 
مورد نجومپرستی الفاظ شدید بکار نبرد بلکه با تدبیر ویژه‌ای حقیقت قضیه 
بتهای خود تراشیده روشن و واضح نبود از این معلوم شد که اگر عوام در 
اینگونه اشتباهی مبتلا" باشند که اشتباه و گمراهی ان در نظر عوام‌الناس 
روشن نباشد بر علما و مبلغین لازم است که بجای تشدد به فکر ازاله 
شبهات آنها باشند دومین هدایت این است که برای اظهار حق و حقیقت 
بکنید بلکه حال خود را نشان داد که من اینگونه اشیا را که در چرخش طلوع 

تا ای وق تا او ان ۳ دیزی کی 
خویش از این خطاب صریح پرهیز نمود تا که آنها ضد و عناد نکنند از این 
که باشد بگوید بلکه بر او لازم است که در چنان پیرایه‌ای بگوید که مژثر 
واقع شود. 


معارف القرآن ۱۳۴ 


این انوا و لم یلوا ایمانهخ بظلم نك لهم‌الامن و 
فان نراقت شاسهته نا نشخ کید عسانن ویرافمای رت ها فده 
هم دون ( ۸۲و تلف خجننااتینها انرهیم علی قومه" ترفع 
ایشان‌اند برراه‌راست. واین‌بوددلیل ما که‌ابهابراهیم دادیم درمقابله باقومش بلندمی‌کنیم 
درجت من سبط ان ریك حكيم علیْم< 94۸۳ وهبنا لهاسشحق و 

درجاسکستی ین یقیناً پروردگار اوح و نیع و بخشیدیم به‌او اسحق و 
یعقوب لا هدَیناتو حاهدیا من‌قبل ومن ذریْنه دود وَسْلیْمُنَ 
یعقوب‌را وهریکی‌راهدایت دادیم ونوع را پیش آزاین‌هدایت داده‌بودیم وازنسل اوداوود وسلیمان 
ایب ویو ومُوسی وهرون "و کذ لك نجزی المخسنیّن 4۸۳۲ 
و ایوب و یوسف و موسی و هارون را و ما اوه به محسنین پاداش می‌دهیم. 
و کریاوبخییوعیسی والیاس کل‌منالصلحین < 4۸۵ واسمعیل 
و زک‌ریا و یی ومیسی و مسا را همه رسیتان قرستد: و اسماعیل 
والیسع و ینش و لوط" و کلافضلنا علی‌العلمین<4۸۶ومن 
و پسع و پونس و لوط را و همه را فضیلت دادیم بر جهانیان . و هدایت کردیم بعض را از 
ابآنهم و ذریتهم و اخوانهموَاحتتيْنهم و هدیْنهُم الی صراط 
پدرانشان و اولادشان و برادران آنها و برگزیدیم ایشان را و هدایت دادیم ایشان را بر راه 
مُستقیّم 40۷ ذلك هذی الّه یی به من یُشاء من عباده" ولو 
راست. این است‌هدایت‌خدانه می‌بردبرآن‌کسی را که‌بخواهد ازبندگان خویش واگرایشان 
اشر کوا تحبط عنم ما کانوا یعون (۸۸اولنك این ایهم 
شرک می‌کردند البته ضایع می‌شد از ایشان کردارشان. این گروه بودندکه به ایشان دادیم 
الکتب والْحکُم الب فان یف بها هوّلاء فقذ وکُلنا بها 
ایو مرت و بو رن او تسم بتته اییارا اهل‌مکه پس‌مقررکرده‌ايم برای‌اینها 

قوماً لوا بیها بکف ین (4۸۹ 


چنین‌کسانی را که‌منکراینها نیستند. 


5 


اسلا ۱ ۱۲۵ منوزه ناه 


کسانی که (به خدا) ایمان دارند (و این) ایمان خود را با شرک مخلوط 
نمی‌کنند برای ایشان است (در قیامت) امن و ایشان (در دنیا) بر راه (راست) راه 
می‌روند (و ایشان تنها موحدین هستند نه مشرکین گر چه آنها هم به معنی لغوی بر خدا مان دارند 
زیرا که قایل به خداوند هستند اما شرک هم می‌کنند که از آن ایان شرعی سلب می‌گردد. وقتی 
موحدین مآمون باشند پس در این صورت خود شما بقسید بجایکه مرا بترسانید در حالیکه اطه شا 
قابل ترس نیستند و نه من کار ترسناکی کرده‌ام و نه هم ترس دنیا اعتباری دارد بلکه حالت شما از هر 
سه حاظ حل ترس است) و این ادلی که حضورت براهم 4ب توحید پیش کرد )| ححّت ما 
بود که ما به ابراهیم ی در مقابلة قومش داده‌بودیم (وقتیکه این حجّت از طرف ما 
بود یقینا در عالی‌ترین درجه بود و اين ویژگی به حضرت‌ابراهم ی نداشت) با هر که را 
تجو هم 3ات (علمی وعملی) بالا می‌بریم ( (چنانکه انیا ءطَِ را رفع درجات عطا 
کردم) يقیناً پروردگارت بسیار علیم و بسیار حکیم است ( که حال و استعداد هر یکی 
را می‌داند و هر یکی را به مناسب خودش کمالی عطا می‌فرماید) و (ما هم‌چنانکه به ابراهم 3 کال 
ذانی علم و عمل دادیم همچنین کمال اضانی دادم که به اصول و فروع او بسیاری را کامل گردانیدم 
جنانکه ) ) ما به او (پسری به نام) اسحق و (نوه‌ای به نام) یعقوبت دادیم (و از این نی اولاد 
دیگر می‌شود و از هر دو تا) هر یکی را (به طریق حق) هدایت کردیم و (پیش از ابراهیم) در 
زمان گذشته ما نوح (عل راکه از اجداد معروف حضرت ابراهم طً است و فضیلت اصل در 
فرع موثر خواهد شد به طریق حق) هدایت و از نسل او (یعنی ابراهم چه اولاد لغوی باشد چه 
۱ 3 داوداعمّْ) را و 
(پسرش) سلیمان(عط) را و ایوب() را و یوسف(مِ) را و موسی(م) را و 
هارون(میْ) را (ه طریق حق هدایت کرد.م) و (هنگامی‌که ایشان بر هدایت قرار گرفتند ما به 
ی ۱ 
هم چنین (عادت ماست که) 0۱ ِ_ ی 
3 بم) زکریا(92) را و (بسرش) یحیی اعد )راو عیسی(( را 
و الیاس 32 ) را (و 0 شایسته‌ای ی (به طریق حق 


معارف القرآن #۶ لا 


هدایت کردیم) اسماعیل(ظ1) را و یسم )را و یونس(ع) را و لوط(23 
و به هر یکی (از ایشان) بر پر تما م جهانیان اه یت دب ی 
ادا و الا و اراد (ایشان را به طریق حق هدایت دادیم) و 

همه) ایشان را به راه راست (یعنی دین حق ) هدایت کردیم (و آن دین حق که همه‌شان به 
0 هدایتی از (جانب) خدا (باشد) 9 دین) است هر کسی را 
از بندگان خود بخواهد او را به آن هدایت (یعنی به صورت رسانیدن به منزل) می‌کند 
(چنانکه الان مردما و ی که موجود هستند به ایشان هم هدایت او به این معنی شده‌است که به ایشان راه 
درستی نشان داد باز رسیدن یا نرسیدن به منزل کار آنباست ولی بعضی از ایشان آن را ترک داده شرک 
را برگزیدند) و (شرک به قدری چیز غیر پسندیده‌ای است که دیگران بجای خود) بالفرض اگر 
ایشان (یعنی انیاء9 مذکورین) هم (نعوذ باث) شرک می‌کردند پس آنچه اعمال 
انیک) انجام داده‌اند همه آنها ضایع و اه یل (در | بکرم آشا رعش له توت انیف) 
ایشان (که در اینجا ذکر شدند) این چنین پودند که ما به (بجموع) ایشان کتاب (اسانی و 
علوم) حکمت و نبوت عطا کرده‌بودیم اپش توت ام تععت وی شنت گفراین کفار 
منکر شما شده‌اند زیرا نظایر موجود هستند) ٍ 9 (با وجود موجودگی نظیر هم) ایشان از 
نبوت (ا) انکار کنند پس نما خضّه نضورید زیر ما پرای (پذیرفتن) آن بسیاری 
اینگونه مردم مقرر کرده‌ايم (یعنی مهاجرین و انصار) که منکر آن نیستند. 


معارف و مسایل 


از آیات مذکور مناظرءٌ حضرت ابراهیم 1 و پدرش (آزر) و قوم 
نمرود بوضوح روشن است که آنحضرت "ی گروه مخاطب خویش را با 
قو باه آ یشکه بش پرامتبو فله سین هشدارداد که ارلا مراارتهای هویش 
نترسانید زیرا آنها فاقد هر نوع قدرتی هستند که بتوانند مرا آسیبی برسانند. 
انیا گناهی را مرتکب نشده‌ام که مکافاتی را انتظار داشته‌باشم. هم‌چنین 
اظهار داشت که شما مستحق ترس و عقوبت هستید به دلیل انکه 
مصنوعات (مخلوقات) خدا را با پروردگار شریک قرار داده‌اید» در 


اسلا ۱۳۷ سوره انعام 


صورتیکه علیم و قادر مطلق بودن او بر هیچ فرد عاقلی پوشیده نیست. با 
اندکی تفکر و انديشه درخواهید یافت که در این مورد چه کسی در امن و 
آمان بوده و چه کسی مستحق ترس و عقوبت است. با توجه به یه نخست 
کساتی کهبه کت ا مات ودود اند یش رک نو ووله‌اند اوعد انب الم تور اسان 
می‌باشند. 

در احادیث آمده که صحابهٌ کرام از رسول ال در هنگام نزول این 
آیه سوال کردند که یا رسول‌اله! کیست از ما که به وسیلهٌ گناه بر خود ظلم 
نکرده‌باشد در صورتیکه شرط در امان بودن از عذاب بر طبق این آیه ایمان 
بدون ظلم است هم‌چنین راه نجات ما کدام‌است؟ آن‌حضرت یه در جواب 
فرمودند که شما مفهوم درست ایه را درک نکرده‌اید؛ زیرا مراد از ظلم در 
آیه» شرک به خداست همانطوری که در آیه (۱۳) در سورءٌ لقمان آمده: «انّ 
الش زک لَظمْ عَطیم, پس هر کسی که به خدا ایمان آورده در ذات و صفات او 
کسی زااشویک فرارنداده هل ابت بافتهو ازغدای| غرت در انان‌ خر آملیوه: 

حضرت ابراهیم خلیل ال به آن دسته از افرادی که از روی جهالت 
تفت بتها سکاو درغتها ودستار کال ور دراه را وه ی کرکنتان 
ترس آنکه مبادا به آنها آسیبی برسانند» هشدار داد که از خداوند قدوس که 
بر کلیه امور شما واقف است و بر نیک و بد آنها کاملاً آگاهی دارد باید 
ترسید نه از چیزهایی که فاقد علم و قدرت هستند. ,وم لوا انم بطم 
منظور از ظلم طبق تصریح آن‌حضرت هه شرک است و عموم گناهها مراد 
نیستند اما لفظ ظلم نکره به کار رفته و طبق قواعد عربی آن را تعمیم داد که 
شامل هر نوع شرک است و لفظ «لم یلبسوا» از لبس مشتق است که معنی آن 
پوشیدن یا اميزش کردن است و مقصود ایه اینکه هر کسی هر نوع شرک را 
با ایمان خود بيامیزد یعنی باوجود اينکه الّهتعالی را با تمام صفات کمال 
قبول دارد یرال را هم حامل بعضی از آذ صفت بپندارد او از اين امن و 
اطمینان خارج است. از این یه معلوم گردید که شرک تنها این نیست که علنا 
کسی مشرک و بت‌پرست باشد بلکه اگر شخصی مسلمان فرشته رسول با 


معارف القرآن ۱۳۸ الا 


ولی را در صفات ویژه خداوندی شریک قرار دهد و لو اينکه بتی را نپرستد 
مشرک بحساب می‌آید. این مطلب هشدار شدیدی است برای آن دسته از 
افرادی که اولیاء الّه و مزار آنها را برآورندهٌ حاجت خویش می‌دانند و 
تصمورختان بر آن آمست که عم تیکوی. آ نها سیب نو یقن اشقباراتی از عخانت 
اه ان گردیده‌است (نعوذ بالّه منه) با توجه به | دیگری لا زان 
پیروزی حضرت ابراهیم ی بر قومش بوضوح روشن است که خداوند آن 
را نعمتی از جانب خود می‌داند بنابر این نباید کسی بر عقل و فهم یا 
سخنرانی و خطابه خویش بنازد زیرا بدون کمک و اعانت خداوندی هیچ 
کس به ساحل نجات نخواهد رسید و تنها عقل انسان برای درک حقایق 
کافی نیست؛ همانطوری که تاریخ؛ گواهی بر این ادعا است که در اعصار 
مختلف؛ فیلسوفان بزرگ و ماهر راه گمراهی را پيشه کرده و چه بسا افراد 
پیسوادی که پای‌بند عقیده و نظریُ صحیح بوده‌اند. مولانا جلال‌الدین 
رومی‌می فرمایند: 

پی عنایات حق و خاصان حقی گرملک باشدسیه هستش ورق 

در پایان آیه فرموده: «تَعدَرَجتِ ُ لشاء, یعنی هر که را بخواهیم 
درجاتش را بلند می‌کنيم. در این ابه اشاره به این است که عزت و مقامی که 
به حضرت ابراهیم ل در تمام جهانیان و در نسلهای آینده تا قيامت اعطا 
شده‌است که بهود؛ نصاری» مسلمانان؛ بده مت و غیره همه به تقدس او 
قایل و به او تعظیم بجای می آورند. همه از فضل و انعام خداوندی است و 
در کسب و اکتساب آن کسی دخیل نبوده‌است. سپس در شش آبه فهرستی 
از هفده پیامبر آمده‌است که بعضی از ابا و اجداد حضرت اپراهیم و عده 
بیشتری از اولاد و برادرزادگان او می‌باشند. البته از اين ایات. مطالب زیر 
نتیجه گیری می‌شود که: اولاً ایشان از صالحان بوده و هدایت یافتگانی 
هستند که بر راه مستقیم قرار دارند. و خداوند ایشان را برای خدمت به دین 
خود انتخاب کرده است. 

ثانیاً روشن ساختن نتایج پاداش عمل حضرت‌ابراهیم 1 که والدین: 


سا ۱۳۹ ورن نام 


مج و موم وی راب خاط رح وها کرد که اعار وه بر ممامرو هر لها 
معنوی آخرت در این جهان نیز از نعم الهی برخوردار گشت. مثلاً بجای 
خویشاوندان‌شان و موطن اصیلش خویشاوند و وطن بهتری به وی عطا 
فرمود و این لطف الهی شامل حال او گردید که بقیه رسل و انبباءط بعد از 
او از نسل او باشند. به عنوان مثال انبیا بنی‌اسرائیل از نسل حضرت اسحق 
و گروهی دیگر که به حضرت اسماعیل که حضرت محمّد از نسل اوست 
نیز به حضرت ابراهیم 1 می رسند» ات از نسل حضرت ابراهیم 22 
از این معلوم شد که اگر چه مدار اصلی عزت و ذلّت. نجات و 
عذاب. اعمال ذاتی خود انسان است امّا وجود نبی با ولی در آباء و اجداد 
در عالم و صالح بودن اولاد هم یک نعمت بزرگ و از آن به انسان فایده 
0 از این هفده پیامبر که فهرست آنها در ایات مذکور امده. حضرت 
ِِ ی 
ی آید وقتی که آو پر ندارد چگونه می‌تواند از ذریت حضرت ابرهیم 16 2 
باشد؟! علما و فقها در جواب این سوال» متفق‌القولند که چون مادر حضرت 
عیسی ی از نسل دختری ابراهیم 1 است نواده‌های پسری یا دختری 
کلاً جزو ذریت او به شمار می‌آیند بنابر این این خیجه هی یونم که 

حسنین‌رضی الّه عنهما از ذریت رسول‌اله یل بشمار می‌روند. سوّال دیگر در 
بارهٌ حضرت لوط است که ایشان برادرزاد؛ حضرت ابراهیم‌اند چگونه 
می‌توان او را از اولاد وی بشمار اورد؟ در جواب این سوّال باید گفت. به 
دلیل آنکه در عرف. عمو پرادرزاده خویش را پسر اطلاق می‌کند. در 
عبارتهای فوق ذکر نعمتهای الهی بر حضرت ابراهیم خلیل ال به میان 
آمد نتایج دیگری که از آنها به دست می‌آید: اولاً بیان قانونی است که از 
قدرت الهی ظاهر می‌گردد و در بارةٌ کسانی که محبوب‌ترین شخص و یا 
شیی ء خود را در راه خدا فدا کنند که بر طبق آن بهتر از آن را خداوند به 
حضرت پراهيم یا عطا فرمود. انیا هشداری به مشرکین مکّه است که 


‌ 


معارف القرآن ۱۳۰ اسلا 


صحبت رسول خدا را قبول نداشته و بجای خدای واحد بتها را مورد 
پرستش قرار می‌دادند که دلالت بر کفر و گمراهی آنان دارد. در ای هشتم 
همین مطلب را بیان فرمود و در بایان جهت تسلی آن حضرت یه فرمود: 
رفن یبا هلا ء فد وک بهاقوما و بهابکفرین» ب بعنی اگر بعضی از مخاطبین‌شما 
سخن شما را نمی پذ یرند و با وجود ارائه هدایات همه انبیای گذ شتهمتل9 بر 
انکار اصرار دارند» شما غصّه نخورید زیرا ما برای قبول کردن و عمل کردن 
پر دعوت شما ملتی بزرگ مقرر کرده‌ايم که به کفر و گمراهی کشیده 
نخواهند شد. این آیه مهاجرین و انصار موجود در عهد مبارک 
آن حضرت 6 و مسلمان اینده را تا قیامت شامل می‌شود که خود مایه 
افتخاری است بر این مسلمانان که خداوند متعال در مقام مدح انان فرمود. 
للم اجعلنا منهم و احشْرنا فی زمر تهم» 


ازنة ان ین دی ال فطبهُدهم اقستده* 
و ی مب مش ی این اف و 
ن لا سکم لها جرآنان هوالا ذ کری للعلمین (4۹۰وما قدزوا 
بگونمی‌خواهم از شما براین‌مزدی این فقط نصیحتی‌است برای‌جهانیان . ونشناختندایشان 
الفة خن قذره اقلا ما آنزل اه علی بشر من سنء" 
خدا را ال وقتی گفتند فرود نه آورده‌است خدا بر هیچ اتسانی هیچ جیزی 
ل من آنل الکتب‌الذٍی جَاء به مُوسی نورا و دی لناس 
پپرس توکه ی فرود آورد کتابی را که موسی آورده‌بود نور و هدایت بود برای مردم 
تجعلونه قراطیس تَبدونها و تشخفون کیرات و علمتم 
که شما آن را ورق ورق به مردم نشان دافید ورسارسخنرا بیان برد ید وا موخته شدید 
ما لم تلموا ثم و لا اباوُکم" قلاله" نم ذزهم فی خوضهن 


آنچه‌نمی دانستید شماوپدران شما بگوالهفرودآورد بازبگذار ایشان را که درخرافات خویش 


۱۳۱ سوره انعام 


ی لبون <۹۱»و هذا تب آنزلنه بر مُصَدّق الذی 
ملعبه می‌کنند. و این قرآن کتابی است ما فرود آورده‌ايم مبارک و تصدیق‌کننده به آنچه که 
ین یدیه و لتلدر امالقری و من خولها" والذین بُوْمنون 
پیش از آنست تا که بترسانی تو اهل‌مکه و کسانی‌را که ماحول او هستند و کسانی که معتقد 
بالاخرة یمن به و هم علی ضلاتهم یُحافظون 4٩۲+‏ و من 
به آخرت‌اند ایمان می‌آورند به آن و ایشان بر نماز خود مسحافظت می‌کنند. و کیست 
ام من افتری علی النه کذباً او قال آذحی ال و لم یوم 
ظالم تر از کسی که بهتان ببندد بر خدا یا بگوید که به من وحی آمده در حالی‌که وحی‌نشده 
له شیء و من قال سانزل مثل ما آنژل ال" و لو تری 
به‌اوچیزی ویک کوید من قم الم ی کي مانته ندال کرد ه ابیت خها وا کر تما تیه 
اذالظمون فی غمرت الْمذت والْمَلنكَة باسطفا ایدیهم 
وقتی‌که ظالمان در سختی‌های‌موت قرارمی‌گیرند و فرشتگان‌دراز می‌کنند دستهای‌خود را 
آخر جوا فس که الْیَوْم تجزون عذاب‌الهُذن , با نتم 
که بیرون آرید ارواح‌تان راء امروز به شما سزا داده‌می‌شود عذاب ذلت به سیب اینکه 
تقولزن علی‌الله غْرالحق وکنتم عن‌ایته تشتکبرون 4٩۳<‏ ولقد 
معی‌کفتید پشت سر خدا دروغ و از آسات او تکبر می‌کردید. هر آینه شما 
جَنه ح فرادی کما فانک اوّل مَرَّة و تر؟ ۵ شتا خولنکم 
آمد یدبه‌نز دما تنها همانگونه که آفر ید یم شمارااولین‌بار وگذاشتید آنچه‌مابه شماداده‌بود یم 
ورآء هرک و ما نری معکُم شفعاء کم الَذین عنم انم 
پشت سر خود و نمی‌بینیم همراه شما سفارش کنندگانی را که ادعا داشتید که آنان 
فیکم ش رکاذ تقطع بیْنکج و ضل عنکمفا کنتخ تز عون < 4٩۳‏ 


در شما شریک اند هر آینه منقطع شد رابطةً شما و رفت آن ادعا که شما می‌کردید. 


معارف القرآن ۱۳۲ للع 
خلاصه تفسیر 


ی ی 
چنانکه ) ایشان (که ذکر شدند) چنان بودند که الّه تعالی آنان را (به این صبر ) هدایت 
فرموده‌بود پس (در این باره) شما به طریقه ایشان (که صبر است! پرو ید یراع هم ب 
این هدایت گردیده‌اید چرا که در این نفعی متوجه ما می‌شود نه ضهرری تا که به سبب آن اندوه و 
ناشکیبانی پیش بیاید و جهت اظهار این مطلب وقت تبلیغ به ایشان) شماً (اين را هم) بگو پید که 
من از شما (راجع به تبلیغ قرآن) چیزی به طور معاوضه نمی خواهم (که به رسیدن آن 
نفع و به عدم وصول آن ضرری متوجه باشد بلکه بدون غرض, نصیحتتان می‌کنر) این (قرآن) تنها 
برای همه جهانیان نصیحتی است (که پذیرش آن موجب نفع و عدم تسلیم آن زیان شما 
است) و افیبان (مستگران) آنگونه کح فتاشت دا بود قلذردانی نکر دنل 
وقتیکه ابا دریده دهانی) چنین گفتند که خداوند بر هیچ بشری هیچ چیزی (یعنی 
هیچ کتابی) نازل نفرموده (اين گفتار از این جهت ناقدری است که از آن انکار مسأله نبوت لازم 
بی‌آید و منکر نبوت تکذیب کننده خداست در صورتی‌که تصدیق حسق واجب است لذا در این 
مهوت جر فذاتی واشتی تا وا رقف ای انسی صرات ع فای کرت ارام ) شیجا 
(به ایشان) بگویید (ثبا نشان دهید) چه کسی آن کتاب را که حضرت‌موسی آورده 
بود نازل کرد (یعنی تورات را که شما هم آن را قبول دارید) که کیفیت آن اینکه آن (خود به 
مثل) نور (روشن) است (و برای کسانی‌که جهت هدایتشان آمده‌بود بوجه بیان شرایع) هدایتی 
است برای مردم که شما آن را (بسه خاطر اضراض نسفسانی) در اوراق متفرق 
گذاشته‌اید که (از) آن ( (چقدر) را (که می‌خواهید) ظاهر می‌کنید (به شرطی که در آن بر 
خلاف نما چیزی نباشد) و بسیاری اوراق را (که بر خلاف مقصود باشند یعنی در آن اوراق 
نوشته‌باشند آنها را) پنهان می‌کنید و ابه برکت این کتاب بسیاری چنبن چیز) شما آموخته 
شده‌اید که آنها را (قبل از وصول کتاب) نه شما (یعنی قوم بنی‌اسرائیل که به وقت نزول ایه 
موجود بودند) می دانستید و نه بزرگان (سلسلة قریب) شما (می‌دانستند. مقصود اینکه 
تورات که این چنین باشد که اولا شا آن را قبول دار ید ثانا بوجه نور و هدایت قابل پذیرش است. تن 
هر وقت برای استفاده در اختیار ثهاست اگر چه آن استفاده, شرم آور است. اما بوجه آن بجالی برای 


الا ۱۳۳ و۵ نع 


انکار آن نیست. رابعاً آن در حق شها نعمت و منت بزرگی است که به برکت آن دانشمند قرار گر فته‌ای از 
این جهت هم جالی برای انکار آن نیست. پس نشان دهید که آن را چه کسی نازل کرده‌است و چون 
پاسخ به این سوال متعین بود که آنان هم بر از | ن پاسخ دیگری نداشتند لذا جهت پاسخ به 
آن‌حضرت ِا دستور داده‌شد که) شما بگویید که له تعالی (کتاب مذکور را) نازل 
کرده‌است (و از این آن ادعای عمومی آنان باطل شد) باز (اين پاسخ راگوشزدکرده) ایشان را 
بگذار تا در این مشغلهٌ بیهوده خود قرار گیرند (یعنی وظیف شا اجام گرفت اگر انها 
نپذیرند ما به فکر آنها نباشید خود ما می‌فهمیم) و (همانگونه که تورات کتاب نازل کرد؛ ماست 
همچنین) این (قرآن) هم (که هدف از آن طبق قول مذکور بهود تکذیب آن است) اینگونه کتابی 
است که ما (بر ثعا) نازل کرده‌ايم که خیلی مبارک است (که ایان و عمل بر آن موجب 
فلاح و نفع دارّین است و) به کتابهای (نازل شدها پیش از خود ۱ 
. ه است (پس ما این قران رابرای نفع خلایق و تصدیق کتب ای نازل کر دیم) و 

پم شا باون کرو با ما تساه آااهل مهو کسان ۰ 
ِِ (با ویزگی خاص از عذاب خدا که بر مخالفت قایم می‌گردد) بترسانید (و نیز انداز 
عام هم بکنید) رون لین ُذیرٌ» و (اگر چه بعد از انذار ثما همه مان نیاورند امَ) کسان ی که 
(کاملة) قو اروت یقین دارند ۱ ۳ ن اند يشه عذاب پدید میآید و مردم به فکر نجات از آن قرار 
ناتالز 
چه به تجویز عقلی) اینگونه افراد بر این (قرآن) ایمان خواهند آورد و (با یمان و اعتقاد 
پای‌بند اعبال آن خواهند شد زیر نجات کامل از عذاب موعود بر جموعة آنهاست یا نکن ران ,ی 
نماز خویش مداومت خواهند کرد او وقتق بر این عبادت که روزی پنج‌بار مکرر واقع 
شده و شاق است مداومت می‌کنند پس بر عبادات دیگر که گاه‌گاه اتفاق افتاده و سهل هم هستند به 
طریق اولن پای‌بند خواهند شد حاصل اینکه شا به فکر پذیرفتن و عدم نپدیرفتن کسی نباشید 
کسانی‌که به فکر فلاح خویش باشند خواهند پذیرفت و کسانی‌که اين را نمی‌خواهند. خواهند پذیرفت 
شما وظیفة خویش را انجام بدهید.) و کیست ظالم تر از انکه بر خدا تهمت دروع بزند 
او منکر نبوت مطلق یا نبوت خاص باشد چنانکه در بالا قول بعضی گذشت که «ما انزل اللّه علی بشر» 
و بعضی گفته بودند که: «ابعث اه بشرً رسولاء یا چنین بگوید که بر من وحی می‌آید در 
حالیکه بر او هیج‌گونه وحی نیامده‌است (مانند سلیمه و غبره) و (هم چنین کیست 


معارف القرآن ۱۳ لا 


ظسال‌تر از آن) شخصی که چنین بگوید که مانند کلامی که اللّه (حسب ادعای 
رسول‌العٍ) نازل کرده‌است من هم اینگونه می‌آورم (و نشان می‌دهم چنانکه نضمر یا 
عبدالّه مذکور می‌گفت, الغرض ایشان خیلی ظام‌اند) و (حال ظالان اینچنین است که) اگر شما 
(ایشان را) در آن وقت ببینید (پس منظر هولناکی خواهید دید) هنگامی‌که این ظالمان 
(که ذکر شدند) در شداید (روحانی مبتلا) می‌باشند و فرشتگان (مرگ که اعوان ملک‌الوت 
اند جهت گرفت جان‌شان) دست خود را( به طرف آغها) دراز می‌کنند (و برای اظهار شدذت 
چنین خواهند گفت که) خبردار (زود ) جانهای خود را بیرون آرید ۱ کجا برای نجات تلاش 
می‌کردید ببینید) امروز (با مرگ اه شا سرا دنت موی دا وتو ها شا اس ور 
ارت اه تا 
دروغ می‌گفتید (مانند ما انزل القه؛ و اوحی الی؛ و سانزل و غیرها) و شما از (پذیرفتن) 
آیات خداوندی (که وسیله هدایت بودند) تکبر می‌کردید (اين کیفیت به هنگام مرگ 
می‌باشد) و (هنگامی‌که روز قیامت برقرار می‌شود خداوند متعال می‌فرماید که) شما (از حامی و 
مددگار) تنها (شده) به نزد ما آمدید (و در این حال آمدید که) همانگونه که ما نخستین 
بار (در دنیا) شما را آفر یده‌بودیم (که نه بر تن لباس داشتید و نه در پاکفش) و ها 
یا (سباز و شامان دز جهان) داده بودیم اقا اما زاف آموشی کردنوندا آنها را پشت 

سر گذاشتید (نتوانستید چپزی با خود بیاورید. مقصود اينکه نباید بر مال و ثروت اتکا کرد. همه 
اینها در اینجا می‌مانند و بعضی از شا که بر شفاعت معبودان باطل اعغاد داشتید پس) ما به همراه 
شما (اين وقت) این شفاعت کنندگان را نمی‌بينيم (که از آن ثابت گشت که در اصل هم با 
نما همراهنیستند) که شما نسبت به آنان مدعی پودید که آنها در رابطه به معاملة 
شما شریک (ما) هستند (که معاملهً عبادت شم با ما چگونه بود با آنان هم همانگونه می‌بود) 
واقعاً در میان شما لو آنان) رابطه منقطع شد (که شا امروز از آنان بیزار و آنان از نم یزار 
شدند پس چگونه شفاعت می‌کنند) و ادعای شما (که قبلا ذکر گردید) از بین رفت (که به درد 
. شما مخورد پس الان کاملا در مصیبت مبتلا خواهید شد.) 


الا ۱۳۵ سوره انعام 
معارف و مسایل 


در این آیات بحث از بیان بعضی از نعمتهای خداوندی است که بر 
0 رسیده و مقام ۱ بودند» ۳ 
دعس ای ان 
آن در آخرت بهشت خواهد بود همانطوری که حضرت ابراهیم 1 والدین؛ 
قوم» و جمله زندگی خویش را که در سرزمین شام (سوریه) بود. رها کرد و 
4 ۱ 
او دستور داد زن و بچهٌ خود را در بیابان بدون آب بگذارد؛ او به آن عمل 
کرد. وقتیکه به او امر شد پسرش را در راه خدا قربانی کت ۱ نیز از این 
وا( 

حال ببینیم اگر حضرت‌ابراهیم 3 از قبیله و خویشاوندان خویش به 
خاطر رضای خ دا دوری جست و در گروه انبیاءطمل داخل گشت که 
بسیاری از ایشان از نسل خود او هستند اگر سرزمین (میهن) خویش یعنی 
ی و ( رام القری» ) یعنی مکه 
نصیب او گشت. کر وه 
خداوند رهبری همه جهانیان و نسلهای آینده را تا قيامت نصیب او گردانید. 
مذاهب مختلف اسلا می با و جود اختلافی که با یکدیگر دارند اما در تعظیم 
و تکریم مقام حضرت براهیم 3 متفق‌القو لند. هفده نفر از انبیاء هلا 1۳4 
اولاد و ذریات حضرت‌ابراهیم 3 یه هستند که این خود بیانگر شخصیت 
عالی وی است که خداوند ایشان رابه صراط مستقیم هدایت نموده و جهت 
خحدمت به دین خویش نز کر وله ابتنکه در 9 زمان مردم عرب. تصور 
می‌کردند که باید از آباء و اجدادشان در رفتار و گفتار پیروی و تقلید کنند 
این ایند کی اتیتبه ان عله کداراین ی تصو رخ ,نود یدود 


معارف القرآن ۱۳۶ الا 


صرفا به خاطر اینکه آنان از آبا و اجدادشانند درست نمی‌باشد. در این رابطه 
باید از افرادی تبعیت کرد که به راه زاستت: هدآ یت تتل‌واند: لد فهرسته 
گروه هدایت یافته باید پیروی کرد. سپس فرمود: «فذهم اقده؛ یعنی شما 
است برای اعراب و تمام امت که وهم‌پرستی و خرافات قبلی را کنار گذاشته 
و فقط از بزرگانی تبعیت کنند که از جانب خداوند هدایت شده‌اند. البته یک 
نکته قابل توجه وجود اختلاف فرعی و جزئی در شرایع انبیاءج است 
که قبلاً هم وجود داشته کما اینکه دستورات و احکام زیادی در اسلام 
مخالف 3 شریعتهای قبلی نازل گردیده‌است. بنایر این این سوال مطرح 
می‌شود که هدف از اتباع انبیای سابق9 چیست؟ در جواب این‌سوّال باید 
گفت با تو جه به آیات و احادیث مختلف نباید تصور کرد که هدف از پیروی 
از انبیای سابق در کلیه احکام فرعی و جزئی شریعتهای گذشته است. بلکه 
در اصول دین مانند: توحید رسالت آخرت. رویّه ایشان را اختیار کنید که 
است. طریقه و عقیده همه انبیاء 2 چنین بوده؛ البته در احکام فروعی که 
تغییرپذیر نشده‌اند طریقه کار مشترک مانده و در جایی که به علت تغییر 
احوال و مقتضای وقت و حکمت حکم دیگری نازل گشته آن هم معمول 
گردیده‌است. از اینجاست که روش آن‌حضرت یی هم چنین بود که تأ وقتی 
که به وسیلهٌ وحی دستور خاص به ایشان نمی‌رسید در معاملات فروعی 
طریقه کار انبیبای سابق ط را اختیار می‌کردند . 

سپس به آن‌حضرت ی به طور ویژه دستوری رسیده که اعلان بکند 
چنانکه انبیای گذشته هم اعلان کر ده‌اند و آن اینکه: «قل لا أنکم له خر" ان 


۱- مظهری و غیره. 


سلطا ۱۳۷ سوره انعام 


هو الا دزی لِللمین, یعنی در راهنمایی که من جهت بهبود زندگی به شما 
می‌کنم در این باره از شما مزد و پاداش نمی خواهم اگر آذ را بپذیرید نفعی 
عاید من نمی‌گردد و اگر نپذیرید ضرری هم متوجه من نمی‌شود. این پیام 
نصیحت و خیرخواهی است برای همه جهانیان. عدم اخذ مزد بر تعلیم و 
تبلیغ میان تمام پیامبران مشترک بوده و آذن در تبلیغ به طور موّثر دخیل 
است. ای دوم پاسخ به کسانی است که گفته بودند اه تعالین هیچ‌گاه بر بشوی 
کتابی نازل نفرموده و قضیه کتابهای اسمانی و رسالت پیامبران را اشتباه 
می‌دانستند. اگر بت‌پرستان اهل مکه به این موضوع قایل هستند هم‌چنانکه 
ابن کثیر ی فرموده» پس معامله روشن است که آنان به هیچ کتاب و نبی‌ای 
فایان تیاعر ان یهودیها هم به این موضوع فایل هستند هم‌چنانکه 
مفسرین دیگر اختیار فرموده‌اند و سلسلهُ کلام آیه هم در تأیید ال اش 
پس این گفتار تنها نتیجهٌ خشم و لجاجت ایشان است که مخالف به مذهب 
ایشان هم بود. امام بغوی؛ در روایتی نقل فرموده که به این خاطر بهود از 
این فایل ناراض شده و او را از مقام پیشوایی مذهبی کنار زدند. با توجه به 
این ایه. خداوند به ان‌حضرت یه فرمود: که کسانیکه مرا درست شناخته 
باشند هیچگاه چنین کلمات گستاخانه‌ای از آنها سر نمی زند و منکر رسالت 
و نزول کتابهای آسمانی نمی‌شوند. لذا به این گونه افراد بگویید اگر خدا بر 
هیچ کسی کتاب آسمانی نازل نفرموده پس توراتی که شمابه ان معتقد 
هستید و به سبب آن خود را بزرگان قوم می‌دانید از جانب چه کسی نازل 
شده‌است؟ همچنین توراتی که شما آن را قبول دارید و بسیاری از آیات آن 
را که مطابق میل شما نبوده. تحریف کرده‌اید و در چاپ آن» چنین آیاتی را 
نادیده گرفته و از کتاب حذف نموده‌اید کما اینکه تمام آیاتی که در بارء 
علایم و صفات آذحضرت له بوده در چاپ تورات وجود ندارد که جمله 
رنه قراطِیّش, پیانگر این واقعیت است. سپس به ایشان خطاب کرده 
فرمود: «و مالغ لوغ و ابا کخ, یعنی به وسیله قرآن به شما علمی 
عنایت شده که از تورات و انجیل هم فزونی دارد و شما و آباء و اجدادتان از 


معارف القرآن ۱۳۸ لیا 


آن آگاهی و اطلاع نداشتید در پایان آیه فرمود: «فل‌اله دهم فن خیم 
عون بعنی در پاسخ به این‌سال که وقتی خدا هیچ کتابی نازل نفرموده پس 
تورات را چه کسی نازل کرده؟ چه خواهند گفت در پاسخ به این سال شما 
بگویید که ال تعالی آن را نازل فرموده پس وقتی انان ملزم به قبول این 
مطلب شدند وظیفهٌ شما پایان پذیرفته و آنها را بحال خویش بگذارید و لو 
اینکه در لهو و لعب بسر برنده بعد از اتمام حجّت برای‌شان در رابطه به کتب 
نازل شده من جانب له در آیه سوم فررمود: : رو حاکن أَره رگ مصَیّق الٍی ین 
ده ول أَمالفری و من خولها» یعنی همانگونه که ایشان نازل شدن تورات را از 
جانب خداوند قبول دارند هم‌چنین قرآن را ما هم نازل کرده‌ایم و برای 
حقانیت و صدق آن. این شهادت کافی است که قرآن همه آنچه را که در 
تورات و انجیل آمده تصدیق می‌کند و بعد از تورات و انجیل نزول آن از 
این جهت لازم بود که این دو کتاب مختص به بنی‌اسرائیل نازل شده‌بودند و 
برای هدایت شعبهٌ دیگر بنی اسماعیل که عرب گفته می‌شد و دور و بر 
۳ مالقری» یعنی مکه سکونت داشتند کتاب خاص و پیامبر ویژه‌ای تشریف 
ارو ان نز تم هو را عموم درم هو 
عموم تال شتدهاست: قرآن کریم مه معظمه را «امالقری» ذکر کرده یعنی 
اصل و بنیاد تمام شهرها و روستاها؛ علت آن اینکه طبق روایات تاریخی در 
آغاز آفرینش خلقت زمین از اینجا آغاز شد و نیز اينکه قبلهٌ تمام جهان و 
بر گرب مه دز غاد تست :۱ 

و با لفظ ۱ امالقری» فرمود: «و ما حولها» یعنی همه جهات مکه که در 
شام جهات مفرق و مفرب و شمال و جتوب دا ندز هب 
ون بالاخرة ون به و هم علی طلاتیم بحافظون, بعنی کسانی که به آخرت و 
قرآن ایمان دارند و به نمازهای خود پای‌بند می‌باشند. هشداری است به 
بی‌توجهی مشرکین و بهود نسبت به اینکه هر آنچه را دوست دارند قبول و 


۱- مظهری. 


۳۹ بِ۳۳ سوره انعام 


هر آنچه مورد پسندشان نیست رد کرده و در مقابل آن جبهه گیری می‌کنند. 
بنابر این افرادی که به اخرت و بوم‌الحساب ایمان داشته‌باشند» خوف خدا 
در دلهای‌شان ایجاد و از پذیرفتن سخن حق و لو اینکه با رسمهای جاهلیت 
آبا و اجدادشان مغایر باشد باکی ندارند. حال اگر توجه داشته باشیم 
بی‌اعتنایی از آخرت امالامراض بوده و نتیجهُ آن کفر و شرک و تمام گناهان 
و معاصی است و اگر گاهی از کسی که به آخرت یقین داشته باشد گناه و 
اشتبامی سرزند فوراً لرزه براندام شده و بالاخره توبه کرده و در آینده بر 
ترک گناه تصمیم می‌گیرد. در حقیقت خوف خدا و تصور اخرت همان 
چیری است که انسان را انسان می‌سازد و از جرایم باز می‌دارد؛ لدا هیچ 
سوره‌ای بلکه رکوعی از قرآن شاید چنین نباشد که فکر را به سوی آخرت 
متو جه نگر داند. (اللهم اجعل جملة هو منا هما و احداهمالاخرة) 


انْاللة فلق الحب و النوٍی " یَخرج الحنْ من المَیّت و مُخرج 
خداست شکافنده دانه و هسته بیرون می‌آورد 3 را از مرده و بیرون آورنده 
میت من الحی: ذلکم اله فانی تفکون» ۵ فالق‌الاضباح: و 

مرده‌است از زنده این‌است اللّه پس‌کجا ردان مس ۱9 شجافنه؛ روشتی صیح است و 
حعل الیل سکا دایمن والقم خستتانا دلک تمون 
نب آرامگاه قرار داد و خورشید و ماه را وسیلة حساب و این است انندازهگیری 
یز العلیّم(ع40و هو ال جَعل لکمالْجُوم هو باافی 
خدای غالب و آگاه . و او ساخته است برای شما ستارگان را تا به وسیلة آنها راه یابید در 
ظلمت ابر والبْخر *قَذ فصْلناالایت لقم یمن« ۷و الذی 
تاریکیهای خشکی ودریا البته‌ماتوضیح دادیم آیات‌را برای کسانی‌که می‌دانند. و او 


انشاکم من نفس واحدة فمُستقر و مُستودع" فد 


که همه شما را از یک نفس آفرید باز جای است قرارگاه و جای است برای امائت باز مسا 
فْصْلا الایت لقوّم یفن« ۹۸ 


توضیح‌دادیم آیاترابرای قومیکه می‌انديشند. 


ص 


معارف القرآن ۱۴۰ 
خلاصه تفسیر 


یقینا خداست شکافنده دانه و هسته (یعنی بعد از پنهان شدن در زمین دانه یا 
هسته‌ای که می‌شکافد اين کار خداست) او (چپزهای) زنده را از اچبزهای) مرده بیرون 
می آورد (چنانکه از نطفه, انسان پیدا می‌شود) و او (چیزهای) مرده را از (چیزهای) زنده 
بیرون می آورد (هم‌چنانکه از بدن انسان نطفه ظاهر می‌گردد) این است خدا (که دارای چنبن 
قدرق است) پس شما (عبادت او را گذاشته) کجا (به طرف عبادت غبراث) عقب می‌روید 
او اه تعای) است بیرون آورنده صبح (صادق از شب یعنی شب به پایان می‌رسد و صبح 
صادق ظاهر می‌گرده) و او شب را جهت آرام ساخته است (که همه خسته و کوفته 
بخواب رفته استراحت می‌یابند) و (رفتار) خورشید وماه را با محاسبه مقرر کرده است 
(یعنی رفتار آنا منضبط است که انضباط اوقات از آن سهل می‌گردد) این (که رفتار آن حساب باشد) 
امر مقرر شده‌ای است از چنین ذاتی که قادر مطلق است (که بر پیدا کردن اینگونه 
حرکات تواناست و) بسیار داناست (که مصام و حکم این رفتار را می‌دانست نذا بر این طرح 
خاص مقر کرد) و او له تعالی) چنین است که برای (استفاده) شما ستارگان را آفرید 
او آن استفاده این است) تا که شما به وسیلهٌ آنها در تاریکیهای (شب) در خشکی و 
دریا هم بتوانید راه را دریابید یقیناً ما (این) دلایل (توحید و انعام) را کاملاً توضیح 
دادیم (و اگر چه به همه می‌رسند اما نافع) برای کسانی امی‌باشند) که (از نیک و بد) آ گاهی 
دارند (زیرا چنین کسان می‌اندیشند) و او (اله تعالی) است که (همه) شما را (در اصل) از یک 
شخص (که آدمیْ است) آفرید باز (در آینده سلسلة توالد و تناسل ثها را چنان جاری 
ساخت که برای شما از هر شخص در مرتبه ماده) جای برای ماندن بیشتری است (یعنی رحم 
مادر) و یک جای برای ماندن چند روزی است (یعنی پشت پدر) لقوله تعالی من بین 
الصلب یقیناً ما (این) دلایل (توحید و انعام) را (کاملاًتوضیح دادیم عموماً انا نفع آن هم بهمثل 
سابق) برای کسانی (می‌باشد) که فهم و درک داشته باشند. (اين تفصیل بخرج امحی من 
الیت ام است) 


ظ 


۱۴۱۱ سوره انعام 
معارف و مسایل 


در آیات گذشته ضدّیت و عناد مشرکین و کفار و غفلت ایشان از نتایج 
و حقایق مذکور بود» که اساس همه این مفاسد نا آگاهی از علم و قدرت 
بی‌منال خداوند متعال است. لذا حق تعالی در این چهار ایه مذکور» مرض 
انسان غافل را چنین معالجه فرمود که چند نمونه از علم و عظمت قدرت 
خویش و هم‌چنین سلسله‌ای از انعامات و احسانات خویش را پر انسان ذکر 
فرمود تا با اندکی تأمل در آن هر انسان سلیم‌الفطرة مجبور شود به عظمت 
خالق کاینات و قدرت بی‌مثال او پی برد و بداند که این کارنامه عظیم‌الشان 
در کاینات به غیر از خدای‌تعالی در اختیار و قدرت کسی ویک تست :3و 
نبخستین آیه فرمود: رن اه فلق اْحَت و الْوٍی» یعنی خداست شکافنده دانه و 
هستهٌ خرما. در اين آیه کرشمه حیرت انگیزی از قدرت الهی نشان داده شد 
که دانه و هستهٌ خشک را شگافته و از آن درخت سرسبز بوجود آوردن تنها 
کار کسی است که خالق کاینات است و کار و کوشش انسان در آن دخیل 
تست حاصل تمام کوششهای کشاورز غیر از این نیست که چیزهای مضر 
و موانع را از راه شاخ نازکی که از آن دانه و هسته بیرون می‌آید بردارد 
مانند: شخم زدن زمین و کود پاشی و غیره. بزرگترین اثر تمام این کارها برای 
رشد و نمو جوانه‌ای است که در آن هسته و یا دانه بو جودم ی آید تا دز مسیر 
با مانعی برخورد نکند. در این باره کار اساس؛ شکافتن آن دانه و هسته است 
که از آن برگهای رنگارنگ و سپس گل و میوه بوجود می‌آید که عقل آدمی 
از ایجاد آن عاجز است. در آیه ۶۳ سوره واقعه فرمود: :ریما حون انم 
وهآ خن الزارمون» آ یا به این بذرها نمی‌نگرید که خودتان آنها را در خاک 
می‌افشانید. آیا شما آنها را به صورت زرع در می‌آورید یا ما؟ در جمله 
دیگری فرموده: «یْرِج الب لو مُحج لت ین ال یعنی خدای تعالی 
است که از مردگان؛ زنده می آفریند. مراد از مرده نطفه يا تخم‌مرغ است که از 
آن انسان و حیوانات به وجود می‌آیند. همچنین از زندگان مرده پدید 


معارف القرآن اش اسلا 


یگ مراد از مرده در ۱ رت است: که از 
زندگان پیوود مین | ینند. . سپس فرمود: : «ماله ضانی وَفکون» یعنی همه این 

کارها تنها ساخته و آفریده خداست. پس دیده و دانسته کجا کج راه 
می‌روید که بتهای خود تراشیده را معبود و مشکل گشا و حاجت‌روای خود 
قرار می‌دهید. در ایه دیگر فرمود: «فالق الاضناح» فالق به معنی شکافنده و 
اصباح در اینجا به معنی وقت صبح است. لذا معنی «فالق‌الاصباح» ابیت 
شکافنده صبحء یعنی چادر تاریکی عمیق را چاک کرده بیرون آورنده صبح 
این هم از ان افعال و اعمالی است که در آن نیروی جن و بشر و همه کاینات 
هيچ‌اند و هر بیننده پر درک این مجبور است که آفرینندهٌ صبح روشن بعد از 
تاریکی شب نمی تواند انسان باشد ون فرشته‌ای و نه هم مخلوقی دیگر بلکه 
این تنها کار آن هستی ما فوق‌الادراک است که خالق همه جهان است. 


تعیین جبری شب برای استراحت مخلوقات نعمتی بس عظیم است 


سپس فرمود: «و حُعل‌الل َکنٌ, لفظ «سکن, از سکون مشتق است به هر 
آن چیز «سکن, گفته می‌شود که هرگاه انسان به آن پرسد سکون, اطمینان و 
تقر ی سس یا 
فرمود: : «حعّل لکم من : بوتکم مَکن» زیرا خانهٌ انسان اگر چه ساده و ناچیز باشد 
هرگاه ه انسان به آن جا برسد طبق عادت به سکون و راحت نایل می‌گردد. لذا 
معنی جمله این شد که الّه شب را برای هر زنده چیزی سکون و راحتی قرار 
داده‌است. در جمله فالقالاصباح ذکری از ان نعمت‌ها بود که انسان در 
روشنی روز بدست می‌آورد و در تاریکی شب بدست نمی آیند سپس دوّ 
جع الیل شکن, فرموده به این طرف اشاره کرد که همانگونه که روشنی روز یک 
ی و و اد 
می‌دهد هم چنین ن تاریکی شب را بد نپندارید زیرا آن هم یک نعمت عظیمی 
ندشن ره در آن انسانی که تمام روز خسته و کوفته شده. استراحت کرده 


عا ۱۴۳ و تا 


آماده می‌شود که فردای آینده با نشاط کامل بتواند کار کند و اگر نه فطرت 
انسانی نمی تواند سختیهای مسلسل را تحمل نماید. تعیین تاریکی شب 
برای استراحت» یک نعمتی است مستقل و مظهری است برای قدرت کاملهٌ 
خداوند متعال؛ ولی این نعمت روزانه بدون خواستن میسر می‌گردد لذا 
انسان گاهی هم تصور نمی‌کند که این چقدر انعام و احسان بزرگی است. 
تأمل بفرمایید که اگر هر انسان با نیرو و اختیار خویش وقت استراحت خود 
را متعین می‌کرد پس کسی تا ساعت هشت صبح می خواست بخوابد و کسی 
تا ساعت دوازده کسی تا ساعت چهار و کسی در ساعات مختلف شب. 
خلاصه اینکه در ۲۴ ساعت شبانه روز چنین ساعت نمی آمد که در آن کار و 
بار مردم» کارگری کارخانجات جاری نگردند که نتیجه لازمی آن این قرار 
می‌گرفت که در استراحت خواب شوندگان هم خلل واقع شود و در کار 
کارگران هم که شور و غوغای کارگران در خواب استراحت کنندگان خلل 
می آورد. و نیز عدم حضور کارگران به علت خواب مخل در کارشان قرار 
ی کر علاوه بر این بسیاری کار از استراحت کنندگان که در این وقت 
انجام می‌گرفت از ایشان فوت می‌گردید. قدرت قاهرهٌ خداوند متعال نه تنها 
پر انسان؛ پلکه بر هر ذی روح غلبه خواب شب را چنان مسلط گردانید که او 
کار را گذاشته برای خواب مجبور قرار می‌گیرد . به مجرد آمدن وقت شام هر 
پرنده و درنده و چهارپا به طرف مقر و خانهٌ خود متوجه می‌شود و هر انسان 
به صورت جبر کار خود را گذاشته در فکر خواب قرار می‌گیرد. تاو شتا 
تمام عالم را یک حیرت فرا می‌گیرد؛ تاریکی شب در استراحت معین و 
مددگار ثابت می‌گردد زیرا طبق عادت عموماً در روشنی خواب نمی آید. 
تأمل بفرمایید که اگر همه دول جهان و عوا م پاهم ساخته به وسیلة 
ای سا را مس اولا 
در آن به چقدر مشکلات مواجه می‌شدند. ثانیاً اگر همه مردم به این معاهده 
پای‌بند شده در وقت معین می‌خواپیدند پس چه کسی حیوانات را به این 
معاهده پای‌بند می‌کرد؟ در نتیجه آنها گشاده می‌گشتند پس حال انسانهای 
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به خواب رفته و اثاث‌شان چه می‌شد؟ این قدرت قاهره خداوندی است که 
گردانیده ایشان را از معاهدات بین‌المللی بی‌نیاز ساخت. (فشستبارك اه احسن 
الخالقین) 


حساب شمسی و قمری 


فرمود: رو امس الم خنتانً, حسبانا به ضم الحاء مصدر است به معنی 
شمردن و حساب کردن می‌آید. مقصود اینکه ال تعالی طلوع و غروب و 
رفتار آفتاب و ماه را با محاسبه‌ای دقیق گذاشته است که به وسیله ان انسان 
می‌تواند حساب سالهاء ماهها؛ روزها و ساعات حتی دقایق و انیه‌ها را به 
آسانی انجام دهد. این نظام قدرت قاهره خداوندی است که این کره‌های 
منور و عظیم‌الشاٌن و رفتار آنها را چنان مستحکم و و منظم کرده که با گذشت 
هزاران سال هم در آنها گاهی فرق یک دقیقه و انیه واقع نشده نه موتور آن 
ای ی 
تبدیلی آن افتاد. این هر دو کرات آسمانی در دایره خود با یک رفتار معین 
جریان دارند؛ چنانکه در آیه وه بش امه لسن لها آن درک 
اشتر و1 ال تابق الَهاره هزار سال هم در رفتار آنها فرق یک ثانیه واقع 
نمی‌شود شاسفانه. استان از این نظام مستحکم و غیر مبدل فربب 
خورده‌است که آنها را مستقل و با لذات معبود و مقصود قرار داده‌است. اگر 
این نظام آنها گاهی می‌شکست و برای تعمیر موتور آن چند روز یا چند 
ساعت توقف واقع می‌شد انسان می‌فهمید که این موتور خود بخود روشن 
نیست. بلکه کسی هست که آن را روشن می‌کند و به حرکت درمی آورد. مگر 
ای روشنی طبع تو بر من بلا شدی. تا اینکه او این را فراموش 
کرد.  .‏ کوئی محبوب هی اس پرده زرنگاری مین 

که زیر این پرده زرین نگار محبوبی هست. کتب آسمانی و انبیا و رسل 


ال ۱۴۵ سوره انعام 


برای آگاه ساختن آن از این حقیقت نازل شده‌اند و اين فرمان قرآنی به این 
طرف هم اشاره کرد که حساب سالها و ماهها هم می‌تواند شمسی باشد و 
هم قمری و هر دو از انعامات الهی هستند. این امر دیگری است که برای 
سهو لت جهان بی‌سواد و نجات ایشان از بغرنج شدن حساب در احکام 
اسلام سال قمری مورد استفاده گردید. و چون مدار تاریخ اسلامی بر 
حساب قمری است لذا بر امت فرض است که ایشان این حساب را قایم و بر 
قرار کنند و بقیةٌ حساب شمسی و غیره اگر به موجب نیازی اختیار گردند 
در آن هم گناهی نیست امّا حساب قمری را کاملاً از نظر دور کردن و نابود 
کردن گناهی بس عظیم است که انسان نداند که رمضان کی می‌آید و 
ذوالحجه و محرم چه زمانی هستند. در پایان آیه فرمود: «ذلک تَفدز از 
الْقلّم» یعنی این نظام مستحکم و حیرت انگیز حرکات که در آن گاهی فرق 
یک دقیقه و ثانیه نیامده می‌تواند کرشمه‌ای باشد از قدرت آن ذات پاک که 
فرمی کر از دزی ام او ای هن هر بر ی زر 
کار است. در سومین آیه فرمود: ,ول حَعل لََ الوم لدب فی ظفت ال 
ایح یعنی علاوه بر آفتاب و ما ستارگان دیگر هم تاه حاض: قدرت 
کاملة خداوند هستند و از هزاران حکمت که در خلقت انها مضمر است 
یکی این است که انسان در مسافرتهای بزی و بحری خویش وقتی‌که در 
تاریکی شب تعیین جهت برایش مشکل می‌شود می‌تواند به وسیلة این 
ستارگان راه را دریاید. تخرید کرام اسک که فروز مم آتبتان اور این فرد 
ماشینی از راهنمایی شتارکان ی نیاز تیست. در اين آیه هم بر این غفلت و 
کوتاه نظری انسان تنبیه گردید که این ستارگان هم تحت فرمان یک خالق و 
محرک می چرخند نه در وجود خود مستقل‌اند و نه در بقا و عمل خویش 
کسانیکه تنها نگاه خود را بر این دوخته و نشسته و نظر به طرف خالق آنها 
نینداختند خیلی کو تاه نظر و فریب خورده‌اند. 

آنان که بجز روی تو نگرانند کوته نظرانند کوته نظرانند 

سپس فرمود: «َذ الا لقوم یفن یعنی ما دلایل قدرت را کاملا 


۳ 
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دراین یه اشاره فرمودکه:کسی که پوجود این علایمواضح و روشن 
خدا را نمی‌شناسد او نا گاه و بی‌هوش است. در چهارمین آیه فرمود: رو هو 
لذِ آ من تس وَاحدة فشتز و نشتَودغ» مستقر از قرار مشتق است به جایی 
مستقر می‌گویند که جای قرار چیزی باشد و مستودع از ودیعت مشتق 
است به معنی گذادٌ شتن چیزی پیش کسی تا چند روزی به‌طور عارضی؛ پس 

۱ 
حضرتآدمی آفرید سپس برای او یک مستقری یعنی جایی برای 
ماندن یک مدتی مقرر کرد و یک مستودع یعنی جای ماندن چند روزی 
اینها الفاظی هستند که در تعبیر و تفسیر آنها چندین احتمال وجود دارد لذا 
اقوال علمای تفسیر در این باره مختلف است بعضی گفته‌اند: مستودع شکم 
مادر و مستقر این جهان است و دیگری فرموده مستودع قبر و مستقر دار 
آخرت است و چندین اقوال دیگر هم هست که الفاظ قرآن گنجایش همه را 
دارد. 

حضرت قاضی ثناءالّپانی پتی طْ در تفسیر «مظهری» این را ترجیح 
داده که مستقر مقام دارالاخرت جنّت یا دوزخ است و مراحل آن از آغاز 
آفرینش انسان شروع شده تا قیامت همه در مستودع داخل اند پعنی جای 
قیام چند روزه چه شکم مادر باشد و چه روی زمین و چه قبر و برزخ و از 
آیه ۱۹ سور انشقاق ترجیح این تأیید می‌گردد که در آن فرموده بیط 
اينکه قبل از دار آخرت انسان در تمام مراحل زندگی خود به حیث یک 
مسافر است که به وقت سکون و قرار هم در حقیقت منازل سفر عمر را دارد 
طی می‌کند. 

مسافر هون کهان جاناهی ناواقف هون منزل سی 

ازل سی پهرتی پهرتی گور تکث پهنجا هون مشکل سی 


لا ۱۴۷ واه از 


سرگردان می‌گردم که به مشکل تا ور رسیده‌ام. 

در آیه آخر چشمان کسی گشوده شدند که به نیرنگهای مخلوقات 
مشغول باشد از مستقر اصلی خویش و از خدا و آخرت غافل باشد تا او 
خوب فرموده: 

همه‌اندرز من تو رااین است که ت و طفلی و خانه رنگین است 


و اوست که فرود آورد از آسمان آب باز بیرون آوردیم به وا و نبانات 
فأخرجنا مه خضراً نخرج مه خبا متا کبات و من 
پس بیرون آوردیم از آن کشت سبز که بیرون آوردیم از آن دانه‌ها یکی بالای دیگری و از 
نحل من طلْعها قنوان ذانية او جُنت من آغنّاب وال یْتَوْنَ 
درخت خس رما از پسوشه آن خوشه آوسزان و باغهای انگور و زیتون 
والرْمَانَ مُشتبها و غیِرٌ مُتشابه" انظرُوْا الی نمره اذا انمر و 
ِ ی بدکوید بهمیوه ان وق ی کنه ع وه مت دهد و 

ینْعه "ان فی ذلکم لایْت لهَوْم یمن ( 49و جَعَلوا له شر کاء 
بختگی آن. در اینها علایمی است برای ایمان‌داران . و شریک خدا قرار ندهید 
الجن و خلقهم و خرقزا له بنین و بنت‌بغیر علّم" 
بخقیارن راو وت او آفریده ایشان زا و افیف نآ آه تسر ه اوختر یداه 
سبحنه و عَمَا یَصفُون<4۱۰۰ب دیع السموّت والازض" 
اومنزه و بالاتر است ازآنچه ایشان بیان‌می‌کنند. به طرز نو نانک آسمانها و ژمب اش : 
یکُون لول و لم تکن له ضاحبة" و خلق کل شنء و هو 


چگونه می‌شود برای او فرزند حال آنکه ندارد زنی واو آفرید هر چیز را و او 


۴ 
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بکل شنم عم (4۱۰۱ ذلکم اه ربکُم- لا اله الا هو خالق کل 
به هر چیز داناست. این است پروردگار شما نیست معبودی غیر از او آفریدگار هر 
شیء فاعبدوه: و هو علی کل شیءوکیْل 4۱۰۲ 


چیز پس بیرستید او را و او بر هر چیز کار ساز است. 
۰ عْ موه 
خلاصه تفسیر 


و او () کسی است که از (طرف) آسمان آب بارانید باز ما به وسیلهٌ آن 
(یک نوع آب) هر نوع نباتات (رنگارنگ از زمین) بیرون آوردیم (بیرون آوردن این قدر 
انواع و اقسام نباتات که از رنگ و بو و ذائقه و فواید بیشماری با هم مختلف هستند چقدر کرش عجیی 
اس از قیرشا یار سا از ان (عواه کدارد رونت روید کید آن در نشی شانات موی با 
مسیخ مسی‌گویند و رنگش زرد می‌باشد) شاخه سبزی در آوردیم که از آن (شاخه) 
دانه‌های بالای یکدیگر در می آوریم (اين کیفیت غلات است که ذکر اجمالی آنها در فالق 
الحب و النوی آمده‌است, و از درخت خرما) یعنی از پوشه ان خوشه‌هایی اببرون و از 
سنگینی) آویزان می‌شوند و (از همان آب ما) باغهای انگور (درختهای) زیتون و انار 
(افریدیم) که (میوه‌جات بعضی از زیتون و آنارها از جهت صورت با هم) متشابه (و بعضی باهم) 
غیر متشابه هستند (قدری) به میوه هر یکی رگا و با ی 
در آن هنگا م کاملا ارس. بد مزه و غهرقابل استفاده می‌باشند) و باز) به یختگی او بنگرید (که 
۱ ۱ 0۵ ۱27 | که در این 
امور هم دلایل (برای توحید موجود) است او اگر چه از نظر تبلیغ برای همه است ولی از روی 
استفاده) برای کسانی که به فکر ) ایمان‌دار (بودن) اند (اين تذکر؛ میوه‌جات است که اجمال 
و ال امامت ) ) و مردم (مشرکان در اعتقاد خود) شیاطین را (چنان در صفات و افعال 
مذکور) به خدا شریک قرار داده‌اند (که به تحریک ی و ون 
ُفته آنها عمل می‌کنند) در حالیکه ایشان را (موافق به اقرار خود ایشان هم) خدا آفریده 
است (وقتی که خالق, کسی دیگر نیست پس معبود هم نباید کسی دیگر باشد.) و (بعضی از) ایشان 


الا ۱۳۹ هام 


(مشرکان طبق اعنقاد خود) برای خدا پسر و دختر بدون دلیل می تراشند (چنانکه 
مسیحیان حظرت مسیح را و بعطی بهود حظرت عزیر را پسران خدا و مشرکین عرب فرشتگان را 
دختران خدا می‌گفتند) او پاک و منزه است از سخنانی که ایشان (در شأن خدای تعانی) 
یامن کنیل (یمنی اينکه او شریکی داشته باشد یا فرزندی) او تعالی است آفریننده 
آسمانها و زمین (یعنی هست کننده از عدم است و کسی دیگر موجد نیست پس معبود هم کسی 
دیگر خواهد شد؛ این دلیل نق شریک شد و دلیل نی اولاد این است که حقیقت اولاد انست که میان 
و ره ان مین دس الآ آن ذی‌روح سوم پدید آید) از کجا برای اه اولاد 
می تو اند باشد در حالی که او زن ندارد و اللّه تعالی هم چنا ن که ایشان را آفرید و 
خلََه و زمین و آسمان را آفرید یدیع الَموت ال» هم چنین او) هر چیز را آفرید و اهم 
چنان‌که او در خالقیت یکناست در این صفت هم‌یکتاست) او هر چیز را کاملا می‌داند (از 
ازل و ابدء و دراين وصف هم کسی شریک او نیست و تخلیق بدون علم امکان ندارد از این جهت ثابت 
می‌گردد که خالق دیگر وجود ندارد) این (ذانی که تفای کیان او مه تلا | اه اه 
پروردگار شما بجز از او کسی سزاوار پرستش نیست او آفریدگار هر چیز 
اش و یت ای ۳ پس شما او را 
پرستش کنید و (باز چون )اوست کار ساز ۱ حقیق) هر چیز ( (کا ر ساز دیگری نیست» پس 
اگر عبادت او را جا بیاورید به ما نفع حقیتی خواهد رساند در حالی‌که شخص دیگری هیج کاری 
می‌تواندانجام دهد خلاصه خالتی هم اوست و علیم هم او و وکیل هم او, مقتضای همه اینهاست که 


معبود هم او باشد.) 


معارف و مسایل 


در این مضامین ترتیبی عجیب مراعات گردیده است و آن اينکه در 
اینجا سه نوع کاینات مذکور است: ۱- سفلیات ۲- کاینات جوء یعنی 
اشیای آفریده در فضای اسمان ۳- علویات. 

آغاز سخن از سفلیات است که به ما نزدیکترند؛ یعنی اشیای آفریده 
اوه در فضا آن هم به دو قسمت تقسیم می‌گردد: اوّل آنچه از زمین می‌رو ید 


معارف القرآن ۱۵۰ اسلا 


مانند درختان و نباتات. دوّم حیوانات» گروه اول چون نسبت به دومی 
ظاهرترست مقدم گشته اما دسته دوم که دارای روح می‌باشد دقیق‌ترست؛ 
زیرا مراحل مختلف نطفه مختص به درک اطباست ولی روییدن نباتات و 
گل و میوه آنها قابل مشاهده برای عموم می‌باشد.  ..‏ 

پس از سفلیات. کاینات جو که مربوط به فضای اسمانی است ذکر 
ی او را ی ی ی ی 
(خورشید ماه) ولی چون سفلیات بیشتر قابل مشاهده‌اند مکر ذ کر شده و 
ادا تون اسان نت سرت 
مجمل و سپس به تفصیل ذکر گردیده اما در ترتیب تفصیل عکس ترتیب 
اجمال بکار رفته است؛ همانند بیان انفس که مقدم بر بیان نباتات است. شاید 
علّت این آمر آنست که در بیان تفصیلی؛ عنوان اظهار نعمت اختیار شده از 
این جهت منعم علیه به سبب مقصود و متبوع بودنش قابل تقدیم باشد و در 
امر نباتات ترتیب سابق بر قرار شد که حبوب یعنی کیفیت غلات بر دانه و 
هسعه مقلم اشت:و آمدن دکر باران فن وشطه از تبعیت یباتات استت:و: 
می‌تواند در اینجا لطیفه دیگری هم باشد و آن اینکه باران حالات ت مختلفی 
داردف از تحیت میک علوی اسنت و از خی متتهی شفلی او باعتبارهیراشت 
جوی. 


لا تذرکهالابضاز "هو یذ الابَضا رو هواللطیف الْخبیر(۳ ۰" 
درک نمی‌کند او راچشمها و او درک می‌کند چشمها را و او بی‌نهایت باریک بین و آگاه است. 
قذ جاء کم بان من ریم" فمن آنضر فلتفسه و من 

آمدند به نزه شمانشانیها از جانب پروردگارتان پس هرکس دید برای خودش است و ه رکه 
عمی فعلیها و ما آنا عَیْکَم بحفظ«۲ ۱۰ وکذلك نضرّف 


کور ماند پس به‌ضررخودش است‌ونیستم‌من برشمانگهبان. واینگونه‌به‌روش‌گوناگون تفهیم‌می‌کنیم 


الا ۱۵۱ تام 


الایت و لیقولوا ذرشت و لئبینه لس قوم یُعلمُون(۱۰۵» 

آیات را وتا بگویندکه تو ازکسی درس‌خواندة وتاروشن کنیم آن را برای فهمیدگان. 

انبغ ها آفحی الب من رب لااله الا هو ز آغرض 

پیروی کن از آنچه وحی می‌شود بتو از پروردگارت نیست معبودی بجز او و روی بگردان 

عن الْمُشرکین <۱۰۶ و لو شاء له ما آشرکزا" و مها جعلنك 

ای هو خواست دا آمشان شریا نمی دنه بح راکو 
علیهم حفیظات و ما آنت علنهم بوکل 4۱۰۷ 


برایشان نگهبان و نیستی تو برایشان متعهد. 
حلاصه تفسیر 


او کیفیت علمم بودن و منفرد بودنش در علم چنین است که) هیچ نگاهی نمی تواند او 
را احاطه کند (در دنا باين شکل که کسی فی‌تواند او را پیند همانگونه که از دلایل شرعی ثابت 
است و در آخرت باین صورت که اگر چه اهل جنّت او را می‌بینند همانطور که این هم از دلایل شرعی 
تابت است ولی احاطة او محال خواهد بود و هر حسوس بالبصمم که احاطة ظاهرش به احساس بصری 
محال باشد پس احاط حقیقت باطتی او که به درجات نسبت بظاهر خ تر است بوسیله عفل که براتب 
از احساس بیشتر حتمل خطا است بدرجه اولی حال خواهد شد) و او (یعنی ال تعالی) همه 
نگاهها را (که از احاطة او تعالی عاجز بودند وجوبا) احاطه خواهد کرد (و هم چنین به 
اشیای دیگر هم از روی علم. حیط خواهد شد و هو بکل شیء علم) و (از اينکه او به همه محیط است و 
هیچ چیزی به او حیط نیست لازم آمد که) او بسیار باریک بین؛ با خبر است (و کسی دیگر 
نیست و این آن کال علمی است که الّه تعالی در آن یکتاست شما به ایشان بگویید که) الاان بدون 
شک به شما از طرف پروردگارتان وسایل حق بینی (یعنی دلایل عفلی و نقلی حفانیت 
تفا ماه رنه اند پیت هی کی که اه باق وا شرف ان بنفع 
اوست و آنکس که کور می‌ماند او ضرر به خود می‌رساند و من‌نگهبان (اعمال) 
شما نیستم (یعنی هم چنانکه نگهبان کسی است که نگذارد او بجرکت نا شایسته‌ای مرتکب شود 


معارف القرآن ۱۵۲ لا 


این گونه مسئولیتی بعهده من نیست کار من فقط تبلیغ است) و (بنگرید) ما بنحو (عمده) ی 
دلایل را از جهات مبختلف بیان می‌کنيم تا که آنها را شما به همه برسانید و تا 
ایشان (منکرین از روی تعصب) چنین بگویند که شما از کسی (اين مضامین را) درس 
گر فته‌اید (منظور اينکه تا برایشان الزام دیگری عاید گردد که ما اینگونه حق را واضح کرده ثابت 
هی ی و تا ما این (مضامین قرآن) را برای 
دانشمندان کاملک روشن کنیم (: یعیی در نازل کردن قرآن سه فایده وجود دارد. نخست اینکه 
مزد تبلیغ برای شما میسر گردد. و جرم عاید گردد. سوم اینکه حسق برای 
دانشمندان و طالبان‌حق ظاهر گردد. پس) (به فکر این نباشید که چه کسی می پذ یرد و چه کسی 
شود ودک ره رفئن بر ) آن از جانب پروردگارتان به شما 
وحی آمده است (و در این طریق بزرگترین چیز این اعتقاد است که) بجز الّه کسی لایق 
عبادت نیست و (در این طریق این نیز داخل است که بر این استوار مانده) بط رف مشرکان 
متو جه نباشید (که مناسفانه چرا ایشان نپذیرفتند) و (وجه متوجه نشدن این است که) ا گر خدا 
می خواست ایشان به شرک مبتلا نمی شدند اولی از بد رفتارهای ایشان خدا خواست 
که به ایشان سرا بدهد لذا چنین انتظام فرمود. پس شما چگونه می‌توانید ایشان را مسلیان کنید) و (شما 
چرا در این فکر افتاده‌اید.) ما شما را نگهبان (اعال) آنها قرار نداده‌ایم و نه شما (از 
طرف ما راجع به تعذیب انها بر این اععال) اختیاری دارید (پس وقتی که به ثعا تفتیش این جرام 


مربوط نیست و نه دستور سزای‌شان را دارید پس چرا شا پرربشان هستید) 


معارف و مسایل 


در نخستین یه از این پنج یه سوره انعام لفظ «ابصار» جمع بصر است 
بمعنی چشم و یروی بینایی و «ادراک» بمعنی دریافتن و گرفتن و احاطه 
کروه انیت( 


۱- بجر محیط. 


اسلا ۱۵۳ سوره انعام 


معنی آیه چنین است که اگر نگاههای همه مخلوقات از جن و انس و 
ملائکه و حیوانات باهم باشند باز هم نمی توانند خداوند جل شانه را چنان 
ببینند که نگاههای‌شان ذات او را احاطه کنند و خداوند متعال نگاههای 
همه مخلوقات را می‌بیند و دیدن او تعالی بر همه آنها محیط است. در این 
آیه مختص دو صفت ویزهٌ خدای‌تعالی ذ کر گردید نخست اینکه نگاه هیچ 
وی وی 7۳ 
2 

«اگر جن و انس و ملک و شیاطین کل کاینات از روزی که آفریده 
9 پاهم شاه و دز یک صف هرز یکی ند باز هم نمی توآنند دانگ او 
تعالی را در نگاههای خود احاطه کنند. ۸۱ 

این صفت ویژه حق تعالی می‌تواند قرار گیرد ور نه خداوند متعال به 
نگاه چنان نیروی بخشیده که کوچکترین چشم کو چکترین حیوان؛ می تواند 

که بزرگترین کرات جهان را ببیند و بوسیله نگاه آن را احاطه کند. خورشید و 
قمر چقدر کرات بزرگی هستند که همه دنیا در مقابل با آنها هیچ حییتی 
( این کر ات زا نان ی تن که در 
ماهر ی اس کی زان اسان اس ی ۱ ]سا 
تو دل مین آتا ه سمجهمین‌نهین آتا. بس جان گیا مین تری پهچان یهی ه 
یعنی تو دردل می یی و در فهم نمی یی من دانستم که شناخت تو فقط 
همین است. 
ذات و صفات حق تعالی غیر محدوداند. و عقل؛ وهم و حواس 


۱- مظهری بحواله اين حبان. 


باق ان ۱۵۴ سل 


انسانی همه محدوداند بدیهی است که یک چیز غیر محدود نمی تواند در 
محدودی جای گیرد. لذا دانشمندان و فیلسوفان جهان که در شناخت حق 
تعالیی افزاگ جات وضفانت ای پوسیله دلایا مارم ها هرد ردو 
تحقیق و بحث به پایان رسانیده‌اند و صوفية کرام که به راه کشف و شهود 
میات کر وان هم از مت ید مت ات و ای ار تمالهی و 
کسی دریافته و نه می تواند دریابد. مولانا رومی عطِ چه خوب فرموده: 

دور بینان بارگاه انیت غیر آزاین پی نبرده‌اند که هست 

و حضرت شیخ سعدیبٌ فرموده: 

چه شبها نشستم در ین سیر گم که حیرت گرفت آستینم که قم 


مسئله روّیت باری تعالی 


آیا انسان می‌تواند با خدا ملاقات کند؟ در این مسئله عقیده تمام 
۳ 
این جهان مشاهده کرد. از اینجاست که وقتی حضرت موسی نی تقاضا کرد 
که «رب ارنی» خدایا خود را بمن‌بنمایان تا تو را به بینم فرمود: «لن ترانی» که تو 
هرگز نمی توانی مرا ببینی. روشن است که وقتی به موسی کلیم ال 4 چنین 
جواب می‌رسد. پس کسی دیگر از جن و انس چنین قدرتی ندارند. 

لبته رژیت حق‌تعالی در آخرت برای ممنین از احادیث صحیح و 
قوی و متوات تر ثابت است و در آیه ۲۳ قیامه خود قرآن هم موجود است که: 
وه وٍَ ره ین زنها اطرن, که بسیاری چهره‌ها در قیامت تر و تازه و شاد 
بطرف پروردگار خود می‌نگرند. 

البته کفار و منکرین در آن روز بصورت سزا به رویت حق تعالی 
مشرف نخواهند شد. کما فی آیه ۱۵ مطففین: « کل اسهم عسن رهم بو 
مَحخویون» یعنی کفار در آن روز از ملاقات پروردگار خویش محجوب و 
محروم خواهند شد. 


سل ۱۵۵ سوره انعام 


ملاقات خداوندی در قیامت در مواقع متعددی صورت می‌گیرد. در 
میدان محشر هم و بعد از ورود به جنت هم و از همه نعمتها بزرگترین نعمت 
بر امل جنت رویت حق‌تعالی خواهد بود. 

رسول کریم 95 فرموده که: هنگامی که اهل جنت در جنت داخل 
می‌گردند حق تعالی به ایشان می‌فرماید که: اگر اضافه بر نعمتهای جنت 
ی یگریت 6 رها ولشیاز مان عوسی سس ند مرا 
الها شما ما را از جهنم نجات داده به جنت داخل فرموده‌اید از این پیشتر ما 
چه بخواهیم! آنگاه حجاب از میان برداشته می‌شود و همه بشرف زیارت 
حق تعالی نایل می‌گردند و این از همه نعمتهای جنت بزرگترین نعمت قرار 
می‌گیرد. این حدیث در صحیح مسلم پروایت حضرت صهیب منقول است. 

و در حدیث صحیح بخاری است که رسول خداب در شب ماهتایی 
تشریف داشت و صحابه کرام جمع بودند آنحضرت 1 بطرف ماه نظر 
انداخته فر مو دند: «که در آخرت شما پروردگارتان را چنان عیان می‌بینید که 
این ماه را می‌بینید.» در «ترمای, و «سنداحمد, حدیثی به روا بت ابن عمر له 
منقول است که کسانی که خداوند به آنها در جنت درجه‌ای خاص عنایت 
می‌فرماید روزانه هر صبح و شام به ریت حق تعالی مشرف خواهند شد. 
خلاصه اينکه هیچکس نمی‌تواند در این جهان بشرف رویت حق تعالی 
نایل گردد. و در آخرت همه اهل جنت به آن مشرف خواهند گشت و آنکه 
آن حضرت 9 در شب معراج بشرف زیارت مشرف شده‌اند آن هم در 
۱ و ات 7۳ 
که دنیا تنها عبارت از آنست که زیر آسمانها محصور باشد و بالاتر 
۱ ۱ ۱ ۱ 
را نمی‌توان زیارت دنیا گفت. 

حالا این سوّال باقی است که وقتی از آیه قرآن «لا ذرکه الانصاژ, چنین 
معلوم شد که انسان نمی‌تواند خدا را ببیند پس در قیامت چگونه ریت 
متحقق می‌ شود؟ 


معارف القرآن ۱۵۶ الا 


جواب روشن آن اينکه معنی قرآن این نیست که رژیت حق‌تعالی 
برای انسان ناممکن است؛ بلکه معنی آیه این است که نگاه انسانی نمی تواند 
ذات او تعالین را احاطه کند. زیرا ذات او غیر محدود و نگاه انسان محدود 
یت 

رژیتی که در قیامت تحقق می‌پذیرد به گونه‌ای است که نگاه مخلوق 
نمی‌تواند او تعالی را احاطه کند. انسان و نگاهش نمی‌تواند در دنیا چنین 
رویتی را تحمل کند. ار رف هنن ای مهار تس نا کون 
در آخرت نیروی جدیدی پدید می‌آید ریت باری‌تعالین متحقق می‌گردد 
آنهم به صورتی که ذات حق تعالی در احاطه نظر نمی آید. 

صفت دیگر حق‌تعالی که در این یه بیان شده این است که نگاه او بتمام 
کاینات محیط است کوچکترین ذرُ از نگاه او پنهان نیست. این علم مطلق و 
احاطهٌ علمی هم از خصوصیات حق‌تعالی است و بجز او هیچ یکی از 
مخلوقات نتوانسته است و نمی‌تواند که علم تمام اشیا و ذرات کاینات را 
دارا باشد زیرا که آن صفت خاص رب‌العزت است. 

سپس فرمود: ,و و الط الیو لطیف به اعتبار لغت در دو معنی 
استعمال می‌شود: یکی مهربان و دیگری در مقایل.« کلفت» باریک است 
یعنی آنچه بوسیله حواس؛ محسوس و معلوم نگردد. 

و «خسٌّر, بمعنی آگاه است پس معنی جمله چنین می‌شود که الّه تعالی 
آظیف اسبت لا توسیله خواس قابل درک ینت و غبیر است نذا کوچکتزین 
ذره‌ای از کاینات از علم و آگهی او خارج نیست و اگر لطیف در اینجا بمعنی 
مهربان گرفته شود پس اشاره به این است که اگر چه اللّه تعالی از هر قول و 
فعل بلکه اراده و تصور ما هم آگاه است و مقتضای آن این است که ما بر هر 
گناهی مواخذه بشویم اما چون لطیف و مهربان است ما را بر هر گناهی 
مواخذه نخواهند فرمود. 

در آیه بعدی لفظ بافایره جع بصیرت است که بمعنی عقل و دانش 
| تا بعنی آن نیرویی که انسان بتواند بوسیله آن اشیای غیر محسوس را 


لس ۱۵۷ سوره انعام 


بداند مراد از «بصائر» در این آیه آن نوع دلایل و وسایلی است که انسان بتواند 
حق و حقیقت را دریابد. معنی آیه اینکه وسایل و عوامل حیق‌بینی از طرف 
خدا بشما رسیده است یعنی قرآن» رسولکریم 3 و معجرات. تعلیمات؛ 
معاملات و اخلاق ایشان همه وسایل حیق‌بینی هستند. پس هر کسی که به 
این وسایل متمسک شده صاحب بصیرت گشته و به نفع خویش عمل 
کرده‌است و انکس که از تمسک به این وسایل اجتناب کرده» نسبت به حق 
کور مانده و خود را در خسران قرار داده‌است. در پایان ایه فرمود که من 
نگهبان شما نیستم ؛ یعنی رسول کریمج مسئول این نیست که همانند یک 
نگهبان و محافظ مردم را به اجبار از کارهای ناشایسته باز بدارد پلکه وظیفة 
او بحیث رسالت تنها دعوت و تبلیغ و تفهیم احکام است «باز هر یکی به 
اختیار خود از آنها اتباع کند يا خیر این وظیفه اوست» 

در یه سوم به دلایل روشن توحید و رسالت که در آیه‌های گذشته 
آمده پودند اشاره کرده و فرمود: «و دک مرف الاب» یعنی ما اینگونه دلایل 
ی 

سپس فرمود: «و لول رت و یوم بِخونَ, که حاصلش این چنین 
است که همه اسباب و وسایل هدایت معجزات دلایل کتاب بی‌نظیر قرآن؛ 
ظهور چنان علوم و حقایق از زبان مبارک امّی محض: که همه فیلسوفها و 
حکما از ان عاجزاند و چنان کلام بلیغی که بتمام جن و انس آینده تا قیامت 
اعلام مبارزه شده که اگر پتوانند کلامی مانند کوچکترین سوره‌ای درست 
یکنند و تقدیم کنند و همه جهان از این عاجز مانده. همه این اسباب 
حق‌بینی چنان بودند که می‌بایستی هر منکر سر خود را بر قدمهای پیغمبر 
بیندازد اما کسانی که در طبع شان زیغ و کجی بود چنین گفتند که 
تین منم این علوم زا از کمن فرا گرفته‌اید و در ضمن چنین هم 
گفتند که «ل وم َو » حاصلش اینکه این برای دانشمندانی که درک و 
فهم سلیم دارند نافع و مفید خواهد بود. خلاصه اينکه وسایل هدایت به 
پیش همه گذاشته شده ولی کج فهمان از اين استفاده نبردند و ۰ لیم الطبعان 


معارف القرآن ۱۵۸ الا 


بوسیله این رهبر جهان قرار گرفتند. 

در آیه چهارم به آن‌حضرت یه هدایت گردیده که شما به این فکر 
نباشید که چه کسی می‌پذیرد و چه کسی نمی‌پذیرد؛ بلکه شما به راه خود 
۶ 
مز ژ در آذ وحی حکم بیغ هم داخل رتش اه بر آذ استوار شدء بطرف 

رپتجمین ی وجهش چنیتشان تاد دک ار مصد خدا نوی 
سزا برسد چنانکه اینگونه وسایلی مهیا نمود پس شما چگونه می‌توانید 
ام ره نمض اس رام شتسه زا ان اسان 
آنها قرار نداده‌ايم و نه شما از جانب ما اختیار دارید که آنها را بر اين اعمال 
سرا بدهید لذا نباید شما بخاطر اعمال آنها پریشان شوید. 


اف که ره قو هر ود ور و و دار هه 6 وه بِ 
و لا تسبواالذین یدعون من دون الله فیسبوا النة عدوا بغیر علم 
و بد نگوپیدبه کسانیکه‌می‌پرستندآنهارابجزازخدایس‌بد‌خواهندگفت به خداازبیادبی نادانسته 
و مه ی هی و موه هت ی ریز رت بر ۳ ۳ 
کذلك زینا لکل امْة عَمَلهم- نم الی رهم مر جعهم 
اینگونه مزین گردانیدیم در نظر هر فرقه‌ای اعمال‌شان را باز بطرف خداست بازگشت‌شان 
وف وه و ی و دنم ۳ ۰ ۱ 
فینبمّهم بما کانوا بعملون ۱۰۸۲ و اقسموا بالئه جهد ایمانهم 
او به‌ایشان خبر می‌دهد به‌آنچه می‌کردند. و قسم قطعی می‌خورند بنام خدا که 
۳ تس و و ۳۷ 9 7 برد ۰ 0 ۰ و ۰ 

مر مه 0 ۳ وا هط 2 2 و م ۰۰ مد 


اگر بیاید به‌نزد ایشان‌نشانی حتماً برآن ایمان خواهندآورد؛ بگو که نشانیهابه نزد خداست 


جم 


۱۵۹ سوره انعام 


و ما یشعرک مه آنها اذا جاءث لا یومنون(۱۰۹ و 

: شمامسلمانان چه اطلاع‌دارید که هرگاه آن نشانیها بیایند ِ ایمان می‌آورند. و 

نقلب اف ندتهم و انصارهم کما لم یُمنوا به ال مرة 

بر می‌گردانيم دلهایشان و چشمهای‌شان را همانگونه که ایمان به آن اولین بار. 
رهم فی طیانهم یعون ( 4۱۱۰ 


ومی‌گذاریم ایشان‌را در سرکشی‌شان سرگردان. 


مجح تام ۳ 
۳ 7۵۸۲ 7۵5 


4 
9 2 
<9, 2 


0*4 0۵۰۰ ۰ 
72۵۰ 2۵۰ ۸ 
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و لازنا هم الملنکة کلم الموتی وخشزناعلیهم کل شین 
و اکر فرود آوریم بر ایشان فرشته و صحبت کنند با ایشان مردگان و زنده کنیم هر چیز را 
قبلاما لوصو لا آن شاءانهولکن اکترهم تجهلون ( ٩۱۱۱‏ 
درجلوی آنهاباز هم هرگزایمان نخواهن دورد مگراینکه بخواهد خدا: ولی بیشتر شان‌نادان‌اند. 
عبت چا نکن نی نوا یمین انس واجن نوجن 
و همین گونه مقرر کردیم برای هر پیامبری دشمن اشرار انس و جن را که می‌آموزند 
بخضهم الی بَخض خرف اقوّل غرورا* و لو شاء رب ما فعلوه 
به یکد یگ سخنا نآراسته‌شده‌را بخاطرفریب. وا گر می‌خواست پروردگار توچنین‌نمی‌کردند 
فتزهم وم ایس فتژون(4۱۱۲ و لستضفی السیه 
شی تزا رایشانراتایشان بدانندودروضشان. وتاکه مایل‌گردند بطرف آن سخنان آراسته. 
فده اذین لا بومنون بالاخرة و لیزضوه و و لیترفوا 
قلوب کسانی که بقین ندارند به آخرت و آنها را بپسندند و انجام دهند 
ما هم مُقترفوّن <4۱۱۳ 


آنچه انجام می‌دهند. 
خلاصه تفسیر 


و فحش نگویید به آنهایی که (معبودان باطل را) می پرستند ایشان (مشرکان) 

بجز از خدا؛ زیرا (از این رفتار ثا) باز آنها از نادانی از حد متجاوز شده (یعی در 
رن فا ن ‏ کرتا سک امین کتاه | از این نباید تعجب کرد که چرا به اینگونه 
هام یا ماش رسای اش (در دنیا) اینگونه (که انجام می‌گردد) به هر گروهی 
عملشان را (چه خوب باشد چه فاسد) آراسته کرده‌ایم (: بعنی آنگونه اسبایی فراهم می‌شوند 
که طریقه هر یکی به نزدشان پسندیده است. از 2 
دماین ات را امین سا کر ۱ آن لازم نیست) باز (البته سر موعد) بازگشت (همه همه) ایشان به 


للع ۱۶۱ سوره انعام 


نزد پروردگار ایشان است پس او (در آن وقت) به ایشان نشان می‌دهد آنچه آنها 
(در دنیا) می کر دند (و به جرمین سزا خواهد داد) و ایشان (منکران) در قسمها تا کید کرده 
به نام خدا قسم خورده‌اند که اگر به نزد ایشان نشانی (از علامم خواسته آنها ظاهر 
شده) بیاید پس آنها حتما تون (نشانی) ایمان می آوردند (یعنی بوت ظاهر کننده؛ 
علامت را می‌پذیرفتند) شما (در پاسخ به آنبا) بگویید که علایم همه در قبضهُ 
خداست (او در انا به هر نحوی که بخواهد تصرف می‌فرماید مداخله کردن و اظهار نظر کردن 
دیگران ی‌جاست زیر یر از خدا کسی می‌داند که ظاهر شدن کدام بنی بر حکنت است.البتهبه وقت 
بعئت رسل اظهار مطلق نشانی یقینا حکنی در بر خواهد داشت لذا خداوند بسیاری علایم. فاص 
ادعای رسالت حمٌدی, ظاهر فرمود که جهت دلالت کانی خواهند شد لذا این پاسخ خواستة آنباست) 
و (چون مسلمانان تصور می‌کردند که خوب است اگر نشانی ظاهر گردد شاید آنها ایان بیاورند. 
خطاب به آ ها فرمود که ) شما چه اطلاع دارید (بلکه سا اطلاع دارم) ) که آن نشانی 
(خواسته شده) هر وقت [افتک‌اراا نبا یت آنها از قتاب ند ی هم ایمان نخواهند 
آورد و (بسبب عدم ایان آوردن آنان !ما هم دلهای‌شان را (از قصد حق طلی) و نگاههای 

ایشان را (در نظر حق‌بینی) بر می‌گردانیم (و عدم ایهان آنها اکنون) مانند آنکه آنها بر این 
(قرآن که معجزه‌ایست بس عظبم) اولین بار (که آمد) ایمان نیاوردند (لذا عدم اهان آنها راالان 
آمری بعید ندانید) و (مراد از تقلیب ابصار یعنی بیکار کردن چشمها تقلیب ظاهری نیست. بلکه مراد 
ایتمت کهاها انیا را در سرکشی (وکفر) شان حیران (و سرگردان) می‌گذاريم که موفق 
به ایان آوردن مخواهند شد و این تقلیب معنوی است) و (کیفیت عنادشان چنین است که) اگر ما 
اای‌ریک نان جراسته شده چین مقیزات پزری هم ان دصر مات اجه به نزد آنها 
فرشته بفرستیم (همانگونه که آنا می‌گویند کب ی آیه ۲۱ فرتان للع لا وبا 
اتشتان مردگان (زنده شده) صحبت کنند ( هرانک تاه که ود ۱ب ۶ دخان آمده که : «فائوا 


یام 9 ا ری 2 


یا و (آنها فقط این قدر می‌گویند که در آیه ٩۱‏ اسراء آمده: «وتی بل البق ۳ 
آین اکتفا نکرده بلکه اگر) تمام موجودات (غیی) را اکه در آن جنت و جهنم همه داخل شدندا 
به نزد آنها در جلو چشمهایشان اورده جمع می‌کردیم (که همه را عینا می‌دیدند) 
باز هم آنها هرگز ایمان نمی آوردند آری اگر خدا بخواهد (و تقدیر آنها را تبدیل 
ک رین اه ات دنک اس وق که خلت یاوق ارت مایا آین فت اسفو عت با 
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نیز 1 را می‌دانند که اراده ما هم در این وقت ایان آوردن نیست پس مقتضای آن این بود که معجزه 
فی‌خواستند که بیکار حض است) اما بیشتر آنها از روی جهالت صحبت می‌کنند 
(چراکه منظور آنها ایان آوردن نیست باز خواستهای بیجا می‌کنند که جهالت از آن هویداست) و (آنها 
که با شما دشمنی دارند این امر جدیدی در حق شما نیست بلکه همانگونه که آنها با شعا عداوت دارند) 
همینگونه ما برای هر پیغمبری بسیاری دشمن شیطان آفریده بودیم برخی 
انسان (که اصل معامله با آنها بود) و برخی جنیان (ابلیس و اولاد او) که بعضی از آنها 
(یعنی ابلیس و لشکر او) بطرف بعضی دیگر (یعنی مردمان کافر) سخنان آراسته بگونه 
وسوسه می‌اندازند تا که آنها را در فریب بیندازند (مراد از ان سخنان کفر و خالفت‌اند 
که در ظاهر برای نفس خوب معلوم می‌شدند و در باطل مهلک بودند و این فریب است. وقتی که این 
امر جدیدی نیست شما هم به فکر آن نباشید که چرا آنها با شما چنین رفتار می‌کنند. اصل اینست که در 
این بعض حکنت وجود دازد و از این جهت آنبا بر این توانایی پافتند) و اگر خدای تعالین 
(چنین) می خواست ت (که آنها بر اینگونه امور قدرت نیابند) ٍ پس آنها نمی توانستند چنین 
کاری انجام دهند اما در نظرگر فت بعطن کباب نها زنگوته نی داده ن) ) لذا (وقق 
که در آن حکنتهای وجود دارد پس) آنها را با آنچه (در باره دین) افترا پردازی می‌کنند 
(مانند انکار نبوت که مبنای عداوت است) بگذار (و بغم و هم آنها نباش خود ما سر موعد مقرر 
سزای مناسی به آنها می‌دهیم که این یکی از جمله آن حکنتهاست) و (آن شیاطبن, کفار را از این جهت 
در وسوسه می‌انداختند) تا که دلهای کسانی که بر خرت (آنگونه که مناسب است) یقین 
ندارند بطرف این (گونه سخنان فریب آمیز) مایل بگردند (مراد از نها کفاراند و لو اینکه اهل 
کتاب هم باشند زیراکهآنها هم آنگونه که مناسب است یقین ندارند ور نه بر انکار نبوت که مستوجب 

سزای قيامت است گاهی جرأت فی‌کردند) و تا که (پس از قایل نفسانی) آن را (از روی اعتقاد 
قلب هم) پسند کنند و تا که (بعد از اعتقاد هم) مروت چنین اموری باشند که اقب 
بانها مرتکب بودند. 


معارف و مسایل 


اولین آیه از آیات فوق در مورد واقعه‌ای خاص نازل ی 3 


ملس ۱۶۳ سوره انعام 


هشدار داده شده و به سوی یک امر مهم و اساسی هدایت گردیده که عملی 
که خودش جایز نیست وسیله و سبب آذ هم جایز نمی‌باشد. شاأن نزول این 
آیه را اين جریر چنین روایت کرده‌است: هنگامیکه عموی محترم رسول 
کریم 5 ابوطالب در حالت مرگ بود سرداران مشرکین قریش که در پی ایذا 
و اذیت و دشمنی رسول‌اله ی بودند و قتل وی را در نظر داشتند به این فکر 
عمل خلاف عرف و سنت آنان است و به عزت و شرف ایشان لطمه‌ای وارد 
نک ۵ زیرا مردم تفر اهند گست: که در حیات ابوطالب به محمَد 6 
کردند لذا فرصت را غنیمت دانسته و گروهی از سرداران مشرکین به ملاقات 
بوطالب رفتند تا اینموضوع را روشننکنند.البته این امر بر هر مسلمان آگاه 
آن حضرت یل و عظمت و جلال وی در دلش بوده و هميشه در مقابل 
دشمنان آن‌جناب 8» مدافع وی بود. گروهی از سرداران قریش برای تحقق 
بخشیدن به امر فوق گرد هم آمده که شامل ابوسفیان ابوجهل؛ عمرو 
نام «مطلب» بر عهده گرفت و پس از دریافت اجازه گروه مذکور را به حضور 
گفتند که شما سرور و سردار ما هستید و می‌دانید که پرادرزاده شما 
محیدِة به ما و معبودان ما اذیت و آزار می‌رساند لذا وی را به نزد خویش 
آشتی می‌کنيم و محمَدیة هر که را معبود خود قرار دهد ما نیز به او بد و نا 
سزانگوييم. ‏ 

اپوطالب آن حضرت له را به پیش خودش خواند و با وی گفت که 
سرداران طایفه شماأ ا مده‌اند. ان حضرت کت این گروه را مخاطب قرار داده 
فرمود: که شما چه می‌خواهید؟ آنها گفتند که خواهش ما این است که شما 
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از ما و معبودان ما دست بکشید و به معبودان ما بد نگویید و ما نیز تعهد 
می‌کنیم که شما و معبودتان را مورد اهانت قرار ندهیم و به این وسیله 
ی 
بپذیرم آیا شما حاضرید که برای گفتن یک کلمه آماده شوید تا با گفتن آن 
مالک کل عرب بوده و سرداران عجم تابع و خراج دهنده شما قرار گیرند. 

ابوجهل گفت بجای گفتن یک کلمه ما حاضریم ده کلمه را بر زبان 
آوریم. آنگاه خواستند هه اه مورد نظر را بیان کند. 
رسول الّه تا فرمود: : بگویید لااله الا الثه. آنان به محض شنیدن این عبارت 
تخت ارات کشتیت. ابوطالت: نب از آن‌حضرت یه خواست تا کلمه 
دیگری به طایفه مق بشرم: گوابا زییا آنان از این کلمه هراس داشتند. 
رسول‌الّهعة به ابوطالب فرمود: عموجان! من به جز این کلمه نمی توأنم 
عبارت دیگری بگویم. اگر آنها خورشید را از آسمان بر زمین بیاورند و بر 
دستم بگذارند من به جز ای ‌کلمه عبارت دیگری نخواهم گفت. . منظورش از 
این گفتار مأیوس گرداندن آنان بود. اما آنان در حالیکه ناوات کشته بو دند 
به محمَدیِقة گفتند از بد گفتن به معبودهای (بتان) ما اجتناب کن. در غیر 
اینصورت ما نیز به معبود شما و به آن کسی که خود را رسول او می‌گویی بد 
می‌گوییم؛ لذا این آیه نازل گردید ,و ال ان یَذفُون ین ونان فا ان غذوا 
قرعم یعنی شما به بتهایی که آنان معبود خود قرار داده‌اند بد نگویید تا 
نان از روی گمراهی و نفهمی به خدا بد نگویند 

در اینجا ولا ما از لفظ «سب» مشتق است بمعنی فحش گفتر؛ رسول 
کریم لا پر حسب عادت به صفات حسنه متصف بود و حتی در دوران 
کودکی وی هم فحشی نسبت به انسان یا حیوانی از زبان او سر نزده‌است. 
العه شاید اه دی صضت‌هاین خوریعن کلمات قلی بر زبان | وزده رو 
مشرکین آن را به فنحش تعبیر کرده باشند و سرداران فریش آن را دستاویزی 
قرار داده و به رسول خدا اعلان کردند که اگر شما از سب و شتم بتهای ما 


لیا ۱۶۵ سوره انعام 


دست بر ندارید ما به خدای شما هم فحش و ناسزا خواهیم گفت. 

خداوند با نازل کردن این آیه» مسلمانان را از بد گفتن و تند برخورد 
کردن با معبودان مشرکین باز داشت. آنچه در این آیه پیشتر قابل توجه است 
این است که خداوند در آیه قبل» آن‌حضرت که را بصورت خاص مورد 
خطاب قرار داده و فرمود: «انغْ آوجی الك من رت و آغرض عم لمشرین, «و نا 
جنک عم حفبظات و ما آنت عهم بو کل ». در تمام عبارات فوق رسو لاله ی مورد 
خطاب و از جانب خدا امر و نهی گشته است ور بسا لیکه نکن اوق آ همه 
مسلمانان مورد خطاب قرار گرفته‌اند. زیرا فرمود: «لا توا و اشاره به این 
کرد که چون آن حضرت ی هیچگاه کسی را دشنام نداده بود؛؟ خداوند 
صیغه جمع را بکار برد تارسولش آزرده خاطر نگردد و همة اصحاب نیز در 
این امر احتیاط را رعایت کنند. (کذا ‌احیط) 

البته سوال دیگری که باقی است. این است که چرا در قرآن نسبت به 
بتها الفاظ تندی بکار رفته و آن آیات منسوخ نبوده و تلاوت می‌گردند. در 
جواب این سوال باید گفت که اینگونه آیات قرآن برای میاحثه و جهت 
توضیح حقیقی نازل گشته و در آن هیچ نوع دل شکنی قید نظر نبوده‌است و 
هیچ انسان عاقلی چنین برداشت و استنباطی ندارد که هدف از اینگونه یات 
بد گفتن به بت‌ها یا آزردن مشرکین بوده‌است. این را اصل محاوره هر زبان به 
آسانی می‌تواند درک کند که اگر گاهی عیب و بدی شخص جهت تنفیح 
مسئله‌ای ذکر گردد؛ همانگونه که روزمره در دادگاهها مشاهده می‌شود هیچ 
انسانی نسبت به این توضیحات تمی‌گوید که فلا شخص به فلان انسان 
فحش داد. هم چنین در جلوی پزشکان و طبیبان معایب زیادی از مردم 
بازگو می‌شود که اگر اینها راکسی در جای دیگر و به رویه دیگری بیان کند 
فحثن محسوب می‌شوند اما بیان آنها را به غرض معالجه هیچ کسی 
نمی‌تواند فحش بگوید. 

هم‌چنین قرآن کریم در مواضع متعددی بی حس و بی‌شعور بودد و 
ضعف و اتوانی بتها را در پیرایه‌ای خاص بیان فرموده که شخص فهمیده 


معارف القرآن ۱۶۶ لسلسا 


می‌تواند حقیقت را درک کند و اشتباه و کوتاه اندپشی نادان ظاهر گردد. 
چنانکه در این‌رابطه در آیه ۷۳ حج فرموده: «صّف الطاب عون یعنی | بن 
یا ان‌اند. ۱( رود نک متشون 
۰ 
توضیح گمراهی و اشتباه و انجام بد آن است. فقهاطنرٌ تصریح فرموده‌اند که 
کر وین ین آیه را بخاطر آزردن مشرکین بخواند آن هم در سب ممنوع 
3 .هم چنانکه عدم جواز تلاوت قرآن 
در مواضع مکروه را همه می‌دانند. ! 

خلاصه مطلب اینکه هیچگاه نه در قرآن و نه از زبان رسولی کلامی 
بیان شده که مردم آن را فحش پفهمند و نه در آینده هم خطر امکان چنین 
واقعه‌ای وجود داسش تا البته امکان داشت اسلا نان دیگر چنین مطلبی 
سر زند» زا خداوند در این آیه ان را منع فرمود. این واقعه و راهنمایی 
قرآن بایی از آبواب دانش را بر ما گشود و سبب گردید تا از آن چند مسأله 


آنچه سبب گناه قرار بگیرد آن هم گناه است 


یک اصلی که از مطلب فوق نتیجه گیری می‌شود این است که: ۳ 
امری در حد خود جایز و تا حدی پسندیده است ولی انجام دادن آذ فساد 
خواهد آورد و یا دراثر آن مردم به گنه مبتلا خواهند گشت پس انجام دادن 
ان ممنوع است .مثلا بد گفتن بت‌ها حداقل جاٍ پز است و اگر در اثر مقتضای 
غیرت ایمانی گفته شود شاید در حد ذات خودش موجب ثواب باشد ولی 
اگر این خطر وجود داشت که در اثر بد گفتن بت‌ها مردم به بد گفتن خدا 


ی المعانی. 


لا ۱۶۷ سوره انعام 


خواهند پرداخت و سبب آن هم بد گفتن بت‌ها شده‌است چنین امری ناجایز 
و ممنوع می‌باشد. مثالی دیگر در این زمینه در حدیت امده‌است که 
آن حضرت ی به اصحاب کرام خطاب فرمودند که هیچ کس نباید به پدر و 
مادر خویش فحش دهد. صحابه کرام عرض کردند که یا رسول‌الله! این 
امکان وجود ندارد که کسی به پدر و مادر خویش فحش دهد. 
آن حضرت 26 فرمود اوشتم خود شخص به پدر و مادر خویش فحش 
نمی‌گوید ولی وقتی که به پدر و مادر کسی فحش دهد او نیز در عوض به 
بود و این موضوع آن‌چنان است که گویا خود شخص به پدر و مأدر خویش 

نمونه‌ای دیگر در این زمینه در زمان رسالت آن‌حضرت تن چنین 
اتفاق افتاد که رسول‌کریم 3 به عايشه صدیقه‌رضی‌انُعنها فرمود که بیت له 
شر یف در زمان جاهلیت در اثر حادثه‌ای منهدم شده بود» قریش مکه قبل از 
بعثت و نبوت آن را از نو بنا کردند و در این تعمیر چند تغییر نسبت به بنای 
اپراهیمی در آن ایجاد گردید. یکی اينکه حطیم که جزء بیت‌الّه است به 
علت کمی سرمایه از پیت خارج ماند. 

دوم اينکه بیت‌اله دارای دو درب شرقی و غربی بود که یک درب 
برای دخول و درب دیگر برای خروج استفاده می‌شد. اهل جاهلیت درب 
غربی آنرا مسدود کردند و تنها درب شرقی را باز گذاشتند آذ هم از سطح 
زمین نسبتاً بالاء که دخول در خانه خدا با اجازه و رضای آنان صورت گیرد و 
هر کس خودسرانه نتواند وارد خانةٍ خدا شود. آن حضرت 3 فرمود: دلم 
آن را بسازم اما چون قوم عرب تازه مسلمان شده‌اند و برای اینکه از انهدام 
بیت‌اللّه شک و شبهه‌ای در دلهای‌شان وارد نشود از اجرای تصمیم و اراده 
خویش خودداری می‌کنم. 
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بود ولی آنحضرت َِة به علت عدم آگهی مردم و احتمال وقوع خطر از 
این تصمیم و ارادهٌ خویش باز ماندند. اصل دیگری که از این واقعه استنباط 
می‌گردد آن است که اگر انجام کار جایز و حتی ثواب. فساد به دنبال داشته 
باشد. ممنوع است. اما بر این موضوع یک ايراد مهمی وارد است که در 
روح‌المعانی از ابومنصور نقل شده است و آن اینکه له تعالی جهاد و قتال را 
بر مسلمانان لازم گردانیدهاست. در صورتیکه در جهاد. مسلمان قتل غیر 
مسلمان را آراده می‌کند و آنها قتل مسلمانان را اراده می‌کنند پس طبق این 
اصل جهاد هم باید ممنوع قرار گیرد. علاوه بر این؛ بر تبلیغ اسلام و تلاوت 
قرآن و اذان و نماز مسلمان بسیاری از کفار مسخره می‌کنند آیا ما هم باید 
دست از این کارها بر داریم تا مورد مسخره ه قرار نگیریم؟ 

در پاسخ به این سوال خود ابومنصور چنین گفته است که این ایراد در 
اثر عدم مراعات یک شرط لازم وارد است و آن اينکه کار جایزی که به 

سیب آن فساد ایجاد خواهد شد. از مقاصد و امور ضروری اسلام نباشد. 
مانندبد گفتن معبودان باطل که هیچ مقصد اسلامی را محقق نمی‌سازده 
هم چنین تعمیر بیت‌الّه شریف مطابق بنای ابراهیمی که : بر آذ هم هیچ مقصد 
اسلامی موقوف نبود و چون در انجام این اعمال خطر فساد دینی وجود 
داشت از انجام آنها صرف نظر شد. اما کارهایی که خود در اسلام هدف و 
مقصوداند و به علت اشتباه مردم احتمال فساد بعد از انجام آنها می‌رود 
هرگز ترک نخواهند شد. بلکه کاملاً تلاش خواهد شد تا رواج اعمالی که از 
نظر اسلامی مقصودند و با هدف اسلامی بر آنها وقوف دارد بیشتر شود و 
حتی‌الامکان جلوی فساد گرفته شود. 

از این جهت است که یک وقتی حضرت حسن بصری و محمّد بن 
سیرین برای تشییع جنازه‌ای رفتند و چون مشاهده کردند که جماعتی از 
زنان به همراه مردان اجتماع کرده‌اند ابن سیرین برگشت ولی حسن بصری 
فرمود که به علت راه و رسم غلط مردم چگونه می‌توان نماز جنازه را که 
فرض است ترک کرد و اینگونه اعمال بخاطر چنان فسادی ترک نخواهند 


سلطا ۱۶۹ واه 


شد» علاوه بر این باید تلاش کرد تا اینگونه فساد از بین برود. این وافعه هم 
در روح‌المعانی منقول است. 

لذا از مطلب فوق بطور خلاصه چنین نتیجه گرفته می‌شود که هر 
کاری که فی نفسه جایز و حتی ثواب داشته باشد ولی از مقاصد شرعیه 
شا یات و انجام ان مفاسدی را به دنبال داشته باشد ترک آن واجب است. 
هم‌چنین مقاصد شرعیه به علت لزوم مفاسد ترک نخواهد شد. 

فتهای امت از اين اصل هزارها مسئله استنباط نموده‌اند. فقها 
فرموده‌اند که: اگر پدری می‌داند که پسرش ناف مان است و اگر به انجام 
کاری امر شود او انکار کرده و خلاف آن را انجام خواهد داد و از ارتکاب آذ 
عمل گناه بزرگ‌تری سر خواهد زد پس نباید او را به انجام و يا عدم انجام 
آن کار حکم کند پلکه بصورت نصیحت به او بگوید که انجام فلان کار چه 
قدر خوب است که در اینصورت اگر انکار کند و یا خلاف ان عمل نماید 
گناه نافرمانی جدیدی را مرتکب نشود. هم چنیناگر کسی در موقع موعظه و 
پند بوسیله شواهد و قراین احساس کرد که مخاطب بجای قبول کردن پند. 
رویهُ بدتری را اختیار می‌کند و در نتیجه به گناه دیگری مبتلا می‌شود پس 
در اینصورت ترک پند و اندرز بهتر است. امام بخاری در صحیح بخاری 
باب مستقلی در این باره عنوان کرده‌است. باب من ترک بعض الاختبار مخافة آن بقصر 
فهرالناس فقعوا فی اشد سنه یعنی اینکه در بعضی اوقات امر جایز و حتی 
مستحسن به این خاطر کنار گذاشته می‌ شود تا مردم عوام و کم فهم در اشتباه 
نیفتند. البته به شرطی که آن کار از اهداف اسلامیه نباشد. اما کاری که از 
امداف اسلامی باشد مانند فرض» واجب. سنت مکده و یا قسمی دیگر از 
شعائر اسلامی و بر اثر انجام آن کار بعضی از افراد نادان در اشتباه قرار گیرند 
نباید آن را ترک کرد بلکه باید کوشید تا به نحوی از انحا سوء تفاهم و عمل 
نادرست افراد نادان برطرف گردد. 

از وقایع صدر اسلام شواهد بسیاری در کتب به چشم می‌خورد که به 
مشرکین مکه هنگامی که با مشاهدءٌ نماز و تلاوت قرآن و تبلیغ اسلام حالت 
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اشتعال انگیری دست می‌داد این امور ترک نگردیدند. واقعه ابوجهل و 
سرداران دیگر قریش که در شأن نزول این آیه آمده گواه بر این ادغاست: 
لتیجه این واقعه چنین است که سرداران قریش از رسو لاله خواستند که 
اگر دست از تبلیغ توحید بردارد با او صلح کنند انا آن حضرت 1 به این 
درخواست آنان جواب رد داده و فرمود :اگر خورشید و ماه را به زمین آورده 
بر دستم بگذارند من چنین کاری نخواهم کرد. 

لذا از این مسأله چنین استنباط می‌شود که کارهایی که مقصد و هدف 
اسلامی هستند اگر انجام آنها سبب سوء تفاهم و برداشت غلط عده‌ای قرار 
گیرد نباید ترک شود ولی از انجام کارهایی که مقصد و هدف اسلام نیستند و 
از ترک آنها به مقاصد دینی لطمه‌ای وارد نمی‌گردد و در صورت ایجاد؛ 
سوء تفاهم و ارتکاب بعضی به گناه پیش میآید ترک آن لازم است. 

در ایات سابق گذشت که افراد کینه جو و بد صفت نه تنها از معجزات 
روشن رسول‌کریم از و علایم و نشانه‌های الهی استفاده نکرده بلکه بر 
تضاد و انکار خویش اصرار ورزیدند. در آیه بعدی خواهد آمد که ایشان 
ضدّیت و عناد خویش را در لباس جدیدی در آورده و از آن حضرت ی 
تقاضای معجزات مخصوصی نمودند. ابن جریر در این باره نقل کرده‌است 
که سرداران فرش از رسول خدایهٌ تقاضا کردند که اگر با معجزه کوه صفا 
را طلا کرده و بما نشان دهید ما نبوّت و رسالت شمارا قبول کرده و مسلمان 
۱ خواهیم شد. رسول ال به مشرکین فرمود شما تعهد بسپارید که اگر این ۰ 

معجزه ظاهر گردد همه مسلمان شوید مشرکین در اینمورد 2 فسم یاد کردند. 
آنگاه حضرت هه به ارادهٌ دعا کردن که خداوند کوه 0( 
زمین برخاست. ناگاه جبرئیل ی از جانب خدا وحی آورد که اگر شما این 
دعا را بکنید همه کوه را طلا می‌گردانيم ولی طبق قانون الهی اگر ایشان باز 
هم ایمان نیاورند بر همه عذاب الهی نازل خواهد شد و هلاک خواهند 
گشت؛ همانطوری که بعضی از ملل گذشته به این سرنوشت دچار شدند. 
زیرا بعضی از ملل گذشته از پیامبران وقت. معجزهٌ مخصوصی را تقاضا 
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می‌کر دند و آن معجزه ء هم از جانب خدا ارائه داده می‌شد ولی باز هم منکر 
می‌شدند. لذا قهر و غضب الهی بصورت عذاب بر آنها نازل می‌شد. و چون 
رحمة للعالمین از ضدّیت و عناد ایشان آگهی داشت بمقتضای شفقت 
فرمود که من‌الان برای اینگونه معجزه دعا نخواهم کرد. بر این واقعه این آبه 
نازل گردید و قفا بل جهد آمانهخ, که در آن قول کفار نقل گردیده‌است که 
نها بر اظهار معجز؛ تقاضا شده قسم خوردند که مسلمان می‌شویم و در آیه 
بعدی رانمَاالایت عندالله, پاسخ بقول آنهاست که همه معجزات و نشانیها در 
اختیار خدا می‌باشند و آنچه تاکنون ظاهر شده آنهم از جانب او بوده است و 
بر انجه تقاضا می‌شود نیز تواناست؛ ولی بالحق والانصاف نباید آنها 
0( بخواهند زیرا رسول کریم یه مدعی است که از طرف خدا 
فرستاده شده‌است و بر این ادعای خویش بسیار دلایل و شواهد. در 
صورت معجزه تقدیم داشته است. لذا گروه مخالف‌شان حق داشت که بر 
این دلایل و شواهد جرح کرده و انها را اشتباه تلقی نمایند. اما علاوه بر 
اينکه برای شواهد و گواهیهای تقدیم شده جرح نکردند. بلکه متقاضی 
ارائه شواهد و دلایل دیگری از سوی نبی کریم مه هستند. 
این ادعای شان درست مثل این است که مدعا علیه در دادگاه گواهان 
مدعی را جرح کند و بگوید که من‌گواهی این گواهان را نمی‌پذیرم بلکه بر 
گواهی فلان شخص معین این‌ادعا را می‌پذدیرم که هیچ دادگاهی به این سخن 
گوش فرا نمی‌دهد. ۱ 
هم‌چنین بعد از اينکه بر رسالت و نبوت. آیات بینات و معجزات 
بی‌شماری ظاهر شده‌است. تا وقتی که ثابت نکنند که این معجزات 
اشتباه‌اند حق ندارند بگویند که تا فلان معجزه را نبینیم» ایمان نخواهیم 
آورد. سپس تا پایان آیات تفهیم و خطاب به مسلمانان است که وظیفه شما 
این است که خود بر دین حق استوار مانده آنرا به دیگران به طریق صحیح 
پراسانید: باز هم اگر آنان به ضدّیت و عناد متوسل شدند نباید تحت تأثیر 
افکار آنها قرار بکتونگه زتر نفن شمان کدی کی ار مینست ای 
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اجباری در کار می‌بود. خداوند چون از همه ما قادرتر است همه را مسلمان 
می‌گردانید. و در این آیات جهت مطمئن کردن مسلمانان این هم نشان داده 
شد که اگر ما معجزات واضح خواستة آنها را هم ارائه بدهیم باز هم ایشان 
2 آ کی ات 
بلکه مینی پر ضّیت و عناد و لجاجت است که نمی‌توان آن را با معجزه 
معالجه کرد. در آخرین آیه رو لول تراهم له توضیحی برای این مطلب 
است که اگر ما طبق تقاضای آنها هر نوع معجزه‌ای به ایشان نشان بدهیم 
بلکه بالاتر | زاین فرشتگان با ایشان صحبت بکنند و با مردگان ملاقات داشته 
باشند باز هم حاضر نخواهند شد که ایمان پیاورند. , و در دو آیه بعدی به 
آن حضرت تا دلداری داده شد که اگر ایشان با تتا قل او او له خر 
موجب تعجب و شگفت نیست» همه انبیای گذشته دشمن داشته‌اند لذا شما 


پریشان خاطر نباشید. 
آقغیرالنه تفن خکماً و هو الذی آنزل الْیکُم الکتب و 


آبا بجز خدا کسی دیگر را حکم قرار دهم در حالیکه او فرود آورده بر شما کتاب روشن را 
این اتیثهمالکتب یعلمون آنه‌منژل من ربك بالحق 
و کسانی‌که ما به ایشان کتاب دادیم می‌دانند که آن نازل شده‌است از طرف رب‌تو بحق, 
فلا تکوْننْ من‌المُفتر ین( 6۱۱۳ و تَمُث کلمت رنك صدقا و 
پس مباش تو از جمله شک کنندگان. و کامل است سخن پروردگار تو از روی صدق و 
عَد له 9 ید لگلمته ؛ و هو السُمیِع الَعَليم (۱۵ ۱ آن تطع 
انصاف. نیست ور و برای 0 یه ِ_ و دانا. ی و رز 


از بیشتر ساکنان روی تا می‌کنند تو را از ۳ خدا؛ و آنها "۳ خود راه می‌روند 
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و آن هم الا یرون« ۱۱۶ ان رب هو اعَلمْ من یْضل عَنْ 
و تخمین خود را می‌دوانند. یقیناً پروردگار تو بهتر می‌داند که چه کسی منحرف می‌شود از 
سبیلهت و هو أَعلمْ بالمهتدین 4۱۱۷ 


راه او و او بهتر می‌داند راه یابندگان را. 
۰ مب 
خلاصه تفسیر 


(ما بگویید که آنچه در میان من و شما نسبت به معامله رسالت اختلانی هست که من به حکم 
دولتی مدعی آن هستم و شما منکر و این پرونده در دادگاه احکم احاکمین بنفع من اینچنین داوری 
شده‌است که بر این ادعای من دلیل کانی یعنی معجز بودن قرآن را قایم فرموده‌است ولی ثم باز هم 
تسلمم نمی‌شوید) پس آیا (نما می‌خواهید که من این قضاوت و داوری خدا را کانی قرار ندهم و) 
بجز اللّه در تلاش داور دیگری قرار بگیرم در حالی‌که او به گونه‌ای (کاملا 
قضاوت فرموده) است که او کتابی (که در اعجاز خود) کامل (است) به نزد شما فرستاده 
است (که بخاطر اعجاز خود در دلالت کردن بر نبوّت کافی است پس دو کیال آن از این قراراند. 
اعجاز و تفزیل من الّه و علاوه بر این به اعنبار وجوه دیگر هم کامل و به اعتبار اهداف و مقاصد که 
متعل به تعلیم و هدایت است‌کافی است چنانکه یکی) از حالت (کال آن یعنی سومین) این است 
که مطالب او (که در باره دين خی مهم هستند) کاملاً روشن بیان شده‌اند و (چهارمن 
وصف کیال آن اینکه در کتب گذشته از آن خبر داده شده که دلیل بر اهمیت مقام آنست چنانکه) 
کسانی که به ایشان کتاب (یعنی تورات و اجیل) داده‌ايم آن را يقیناً می‌دانند که این 
(قرآن) از طرف پروردکار شما با واقعیت فر ستاده شده است (ابن را کتد هرد 
می‌دانستند باز کسانی که در آنها وصف حق گویی بود آن را ظاهر هم کردند ولی کسانی که معاندانه آن 
را ظاهر می‌کردند) پس شما از شک کنندگان قرار نگیرید و (پنجمن وصف کیال آن اینکه 
این) کلام پروردگار تو از روی حقیقت و اعتدال (هم) کافی است (یعنی در علوم و 
عقاید بر حق و در اعمال ظاهر و باطنی معتدل است و ششمین وصف کیالش اینکه) هیچ تغییر 
دهنده‌ای برای (این) کلام او نیست (یعنی له تعالی حافظ آنست از اینکه کسی در آن تحریف 
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و تفییری بیاورد رو لحَفظو» و اکسانی که بر چنین دلیل کامل هم به تکذیب قلبی و زبانی 
مک بایند) او (یعنی اه تعلی اقوال ایشان را) کاملاً می‌شنود (و عقاید آنبا را) کاملا 
می‌داند (که در وقت. به آنها سزاکانی خواهد داد) و (باوجود روشن شدن دلایل) پیشتر مردم 
جهان چنان (منکر و گمراه) اند که اگر (بالفرض) شما گفتة آنها را تسلیم کنید پس 
آنها شما را از راه (راست) خدا بی‌راه می‌کنند (زیرا خود آنها گمراهاند چنانکه) |نها (در 
عقاید) بر تصورات محض راه می‌روند و (در اقوال) از تخمین سخن می‌گوبند (و 
در مقابل بهآنا پیض بندگان خدابر را رارگرفهاندو) یقن پروردگار شما آنهایی را (هم) 
کاملاً می داند که از ره (راست نشان دادة) او گمراه می‌باشند و او آنها را هم کاملا 
می‌داند که پر راه انشان داد) او راه می‌روند (پس به گمراهان سزا خواهد رسید و به راه 
یابان انعام و اکرام خواهد شد.) 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته آمده بود که مشرکین مکه باوجود دانستن و مشاهده 
دلایل و معجزات واضح و روشن که بر حقانیت و صدی قرآن و رسول 
کریم 5 دلالت داشتند از روی لجاجت چنین مطالبه می‌کردند که اگر فلان 
نوع معجزه بخصوص را به ما نشان دهند ما برای پذیرفتن اسلام | ماده 
هستیم. قرآن کریم به این کج اندیشی آنها چنین پاسخ داد که معجزاتی که 
اپنها مشاهده آنها را خواهانند» اظهار کردن آنها مشکل نیست اما این 
لجوج‌ها بعد از مشاهده آنها هم از سرکشی دست برنخواهند داشت و طبق 
قانون قدرت نتیجه این‌کان آن خواهد بود که پر همه اينها عذاب نازل شود. 

لذا رحمة للعالمین از روی شفقت از اظهار معجزه تقا شا شنده آنها 
انکار فرموده و آنها را به این دعوت داد که به معجزات و دلایلی که تاکنون 
ارائه شده بیند یشید. در آیات مذکون آن دلایل بیان می‌گردند که بالبداهة 
حقانیت و کلام الهی بودن قرآن از آنها ثابت است. 

آنچه در نخستین آیه فرمود حاصلش اينکه راجع به قضیه رسالت و 


8 : ۱۷۵ سوره انعام 


نبوت که من و شما با هم اختلاف داریم و من در آن مدعی و شما منکر 
هستید» این قضیه در عدالت احکم‌الحا کمین بنفع من اینگونه داوری 
شده‌است که دلیل و گوا ه کافی بر این ادعای من اعجاز خود قرآن است که 
بتمام ملل جهان اعلام مبارزه طلبی کرد که اگر کسی در کلام الهی بودن آد 
شک و شبهه‌ای دارد با کوچکترین سوره یا آیه آن مبارزه کرده نشان دهد که 
در پاسخ به آن ای یم ی و آنانی که بخاطر سرکوب کردن 
اسلام و پیامبر که جان و مال و اولاد و آبرو را فدا می‌کردند یکی هم از آنان 
پیدا نشد که در مقابله با قرآن بتواند یکی دو آیه بسازد و تقدیم کند. آیا این 
معجزه روشن‌برای قبول حق کافی نبود که یک شخص امّی که به پیش کسی 
علم کسب نکرده و از مبارزه با کلام عرضه شده در جمع همه عرب و نیز 
کل جهان عاجز گردد این در حقیقت از عدالت احکم‌الحا کمین قضاوت 
واضحی است بر اینکه رسول‌کریم 5 رسول بر حق خداء و قرآن کلام 
خداوند جل شأّنه است. 

در نخستین آبه متعلق به این موضوع فرمود: «أفعزالنه ین حکماً, » یعنی 
آیا شما می‌خواهید که بعد از قضاوت خدا داور دیگری پیدا کنم »این امکان 
ندارد. سپس چندی اینگونه خصوصیات از قرآن کریم ذکر گردید که بر 
حقائیت و کلام آلهی بودن آن دلیل کافی می‌باشند مثلاً فرمود: «هو الذی آنزل 
لبم الکنب شم که در آن چهار ویژگی از قرآن بیان شده‌است: نخست اینکه 
قران شا اون شوه اش دوم اينکه او کامل و معجز است یعنی 
همه جهانیان از مبارزه با آن عاجزند. . سوم اینکه تمام مطالب اساسی و مهم 
درز انیا لفیا : لین رو ان فوایق: چهارم اينکه پیش از قرآن اهل 
کتاب یعنی بهود و نصاری هم با يقین می‌دانستند که قرآن از طرف خدا نازل: 
شده و کلام حقانی است. باز کسانی که متصف به صفت حق گویی و 
صداقت بودند این را اظهار هم کردند و معاندین باوجود یقین آن را اظهار 
نمی کر دند. 

و پس از بیان این چهار صفات قرآنی آن‌حضرت 2 چنین مورد 
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خطاب قرار گرفت که: ,فا کون بن‌الُْترن» یعنی بعد از این همه دلایل 
روشن از گروه وارد کنندگان شک و شبهه نباشید» و این ظاهر است که رسول 
کریم ی هم هیچگاه افشی کنتد کال نبوده و نخواهد بود. چنانکه خود 
آن حضرت ی فرمود کما فی تفسیر ابن کثیر که من هیچگاه نه شک کرده‌ام و 
نه سوال. از این مطلب چنین بر می‌آید که گرچه آن‌حضرت هه ظاهرً مورد 
خطاب قرار گرفته‌اند ولی قار ففت گرشاد: گرقن: دیگران .مه لظر 
بوده‌است و مدف از خطاب قرار دادن رسول‌الّه جهت تا کید و مبالغه است 
تا دیگران دریابند زمانی‌که رسول خداق چنین مورد خطاب قرار گرفته 
سایرین چگونه اجازه شک کردن خواهند داشت . 

در دومین یه از قرآن حکیم دو صفات مجتاز دیگر بیان شده که دلیل 
کافی است که قرآن» کلام الهی است. در اي نآیه فرموده‌است «و مت نك 
صذقا و م9۳۹۷ فبَدل لکلهتهت» یعنی کلام رب تو کامل است با صدق و انصاف و 
اعتدال و نیست هیچ تغییر دهنده‌ای برای کلام آو. 

از کلمه «تمت» کامل بودن و از « کلمت ریک قرآن مراد ی 

همه مطالب قرآن بر دو قسم است. قسم اوّل آن آیاتی است که بیانگر 
واقعه‌ها و احوال عبرت آموز تاریخ عالم می‌باشده که بر اعمال نیک وعده و 
بر اعمال بد وعید داده‌است. 

قسم دوم آیاتی است که برای صلاح و فلاح بشر احکامی را پیان کرده 
انیت در اینجا با توجه به دو مورد فوق دو صفت ذکر شده‌است» بعنی 
«صدفاً» و «عدلٌ که صدق متعلق به قسم اول است. یعنی همه آنچه در قرآن 
مجید واقعات و احوال و وعده و وعید بیان گردیده راست و صحیح 
می‌باشند. در آنها امکان هیچ نوع اشتباهی وجود ندارد. و عدل متعلق به نوع 
دوم یعنی احکام است که مراد از آن اینکه همه احکام الهی مبنی بر عدل‌اند. 
و منهوم کلم عدل شامل دو معنی است: یکی انصاف» یعنی اینکه بر کسی 


۱- بحر محیط. 
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ظلم و اجحاف نشود. دوم اعتدال که نه کاملاًتابع خواهشات نفسانی انسان 
باشد و نه چنان که ملکات فطری و جذبات انسانی متحمل آنها نتوانند 
باشند. و مقصود آن اينکه همه احکام الهی مبنی بر انصاف و اعتدال هستند 
که در آنها نه بر کسی ظلم شده و نه در آن چنان شدت و مشقتی است که 
انسان نتواند آنها را تحمل کند. چنانکه در آیه ۲۸۶ بقره فرموده: رلا یف ال 
نشا لا وشتقا, یعنی خداوند متعال هیچ کسی را بالاتر از طاقت و وسعتش 
مکلف نمی‌گرداند و باوجود این در این آیه کلمه «تمت, را آورده تا نشان دهد 
که قرآن تنها حاوی صفات صدق و عدل نیست بلکه در این صفات از هر 
جهت کامل است. 

همچنین مسایل و احکام قرآنی برای همه ملل جهان و تا قیامت پرای 
همه نسلهاست و در صورت تبدیل احوال بر انصاف و اعتدال مبتنی است. 
اگر اندکی انديشه و تفکر شود معلوم خواهد گشت که این‌امر تنها در احکام 
خداوندی وجود دارد و هیچ مجلس شورا و يا قوه مقننه‌ای نمی تواند 
اوضاع و احوال حال و آینده را کاملاً مشخص کند و یا با در نظر گرفتن همه 
این اوضاع و احوال قانون بسازد. هر ملک و ملت تنها با در نظر گرفتن احوال 
فعلی ملت و کشور خویش می‌توانند قانونی را به تصویب برسانند. البته به 
تجربه ثابت گشته است که چنین قوانینی نواقص و خلاف‌های بسیاری 
داشته است. و بتصویب رسانیدن اینگونه قوانین که در هر کشور و هر ملت و 
هر حالت مبنی بر عدل و اعتدال باشد از فکر و نظر انسان بالاتر است. تنها 
می‌توان آن را در کلام الهی دریافت. لذا این پنجمین صفت قرآن است که در 
آن بیان شده‌است که تمام وقایع گذشته و آینده و وعده و وعید راست و 
درست‌اند و در ان برخلاف واقعه بودن انها کوچکترین شبهه‌ای و جود 
ندارد و تمام احکام آن» برای همه جهان و نسلهای آینده تا قیامت پر عدل و 
اعتدال مبتنی می‌باشند که در آن نه بر کسی ظلم است و نه از حد اعتدال و 
میانه‌روی سر موی تجاوز. 

این بجای خود بر کلام الهی بودن قرآن دلیل کافی است. ششمین 


معارف القرآن ۱۷۸ لس 


بویا ی 2۰ 9 ۱۳۳ 0 ی 
و ۱9 
دهد. کلام الهی از همه اينها فایق و منزه است و خود آن در آه 4 سوره 
فجر وعده فرموده: : « خن رو انا له لحافظون, : یعنی ما قرآن را نازل 
کرده‌ايم و ما نگهبان آنیم. . پس چه کسی می‌تواند که حفاظت خداوندی را 
پشکند و در آن تغییر و تبدیلی بیاورد؟! چنانکه چهارده قرن بر این‌گذشته و 
در هر قرن و هر زمان مخالفان قرآن نسبت به پیروان آن از نظر آمار و نیرو در 
اکثریت بوده‌اند اما کسی نتوانسته که در یک فتحه و کسره ه قرآن فرقی بیاورد. 
آری صورت سوم از تبدیلی این می‌تواند باشد که از طرف خود حق‌تعالی 
حکمی منسوخ گشته تبدیل یابد؛ لا حضرت عبدالّه بن عباس فرموده که 
در این آیه اشارهٌ به این است که آن‌حضرت یه آخرین ‌پیامبر و قران آخرین 
کتاب است که بعد از آن برای نسخ احتمالی وجود ندارد. چنانکه در آیات 
دیگر قرآن این مطلب با توضیح بیشتری وارد شله‌است. 

در پایان آیه فرمود: رو هو اشغ الْطِْ» یعنی اه تعالی همه این گفتکوها 
را که مردم با هم می‌کنند می‌شنود و از اسرار و احوال همه آنها آگاه است و 
سرای عمل هر یک را مطابق با آن خواهد داد. 

در سومین آیه. حق تعالی به رسولاکرم و اطلاع داد که پیشتر قزر سا کتان 
روی زمین در گمراهی قرار گرفته‌اند و شما از این مرعوب نباشید و متوجه 
سختان اتشان نباشید. این مطلب در مواضع متعد‌دی از قرآن بیان شده 
چنانکه در آیه ۱سوره صافات فرمود: رصقم الا وِن, در یه ۱۳ ۳ 
سوره یوسف آمده الّسوَوٍحَرضت بِوِِْن, منظور اینکه عموماً رعب 
اکثریت آمار بر مردم مسلط می‌گردد و مردم از آن اطاعت می‌کنند لذا به 
آن حضرت 3 خطاب شد که: 

پیشتر مردم جهان بگونه‌ای هستند که اگر شما به گفتة آنان عمل کنید 
شما را از راه خدا گمراه خواهند کرد. چرا که آنها در عقاید و نظریات تنها تنها 


سس ۱۷۹ سوره انعام 


در پی تخیلات و اوهام قرار گرفته‌اند و در احکام با ظن و تخمین کار 
می‌کنند» که آن اساسی ندارد. 

خحلاصه اینکه شما از کرت تعداد آنها مرعوب تشوبد و موافقت 
آنها را در خیال خود نیاورید؛ زیرا که همه آنها برخلاف اصول و راهء دارند 
راه می‌روند. در پایان آیه فرمود: براستی پروردگارت خوب می‌داند که چه 
کسانی از جاده منحرف می‌شوند و کاملاً می‌داند که چه کسانی بر جاده 
مستقیم قرار گرفته‌اند. پس همانگونه که به گمراه سرا می‌ رسد برای راه 
پابندگان انعام و اکرام میسر خواهد شد. 


فکُلوا ما ذکزاسم الله علیّه ان نتم بایته مُوّمنین (34۱۱۸ 
پس بخورید از حیوانیکه برده شده نام خدا بر آن ۳ براحکام او ایمان دارید و 
الک الا تلا ما ذکراشم الله عَلیْه و قذ فصل لَکُم 
به چه سبب نمی‌خورید ازحیوانیکه براً ی برده‌شده‌است و او روشن کرده برای شما 
ما رم عَلیکم الا ما اضطرزتم انْیّه" اکتا نتوین 
آنچه را که‌حرامکر دهبرشمامگر وقتی‌که مجبور با شید برخور دن آن؛"وبسیاری مود م منحرف می‌کنند 
باهوآنهم بغیر علم ان ربّكَ هو الم بالمعتدین (4۱۱۹ 
تخیلات خویش‌بد ون فعتیق بزاست که بروردگارت دنا تراست به قجاورکنندگاناز حق, 
و ذروْا ظاهر الائم و باطنه ان الذِیْنَ یکْسُونَ الائم سیْجْرَوْن 
و بگذارید گناه علنی و پنهان را کسانی که به گناه مرتکب می‌شوند زود به 
بماکانغا یقترفون(4۱۲۰ و توا مفا لغ یذ کرام الله له و 
وتا خود خواهند رسید. و نخورید از آنچه نام خدا بر آن برده نشده‌است و 
انه"لفشق" و ان الَیطین لرحْونَ الی أولیتهم لیجادلو کم 


این خوردن.گناه است و شبطانها می‌اندازند در دل دوستان خود تا که با شما مجادله کنند 


ظ 


معارف القرآن ۱۸۰ 


و ان اطغتض هم انکم لفشرک ون (4۱۲۱ 


وا گرشما به گفته آنها عمل‌کردبد شماهم مشرک‌هستید. 
ربط آیات 


در لفظ «لِنْ شسطغ, از پیروی اهل اضلال مطلقاً منع فرموده بود. در 
آبنده به مقتضای یک وافعه خاص از بیروی در یک امر خاص. منع 
می‌فرماید و آن حلت مذبوح و غیر مذبوح است. واقعه از این قرار است که 
کفار خواستند مسلمانان را در اشتباه قرار دهند که کشته خدا را نمی خورید 
و کشته یعنی ذبیحه خود را می خورید (اخرجه ابوداود واحاکم عن ابن عباس) بعضی 
از مسلمان این شک و تردید را به پیش آن حضرت یه نقل کردند که بر آن این 
آیات تا «لهفرکوْن» نازل گردید. (رواه ابوداژد والقرمذی عن ابن عباس, کذا ن‌اللیاب) 

حاصل جواب اینکه شما مسلماناد متعهد و ملتزم به احکام خدا 
باشید و خداوند احکام حلال و حرام را نشان داده‌است از ان اتباع کنید. بر 
حلال شبهه حرمت و پر حرام شبهه حلت را نیاورید و متوجه وساوس 
در کار است و پس از اثبات اصول. در اعمال و فروع تنها دلایل نقلیه کافی 
است نیازی به عقلیات نیست. بلکه در بعضی اوقات مضراند که از آنها 
درهای تیه نت کسودده می‌شوند» زیرا که در فروع راهی برای دلیل عقلی 
تشه الآ کر ظالت و6 ناش یقلت باه اسکالن بر 
تبرعاً اقداعیات و خطاییات به روی او بیان گر دند. اما هرگاه این نباشد بلکه 
نوبت به مجادله برسد. باید هر کس به وظیفهُ خودش مشغول باشد و بطرف 
معترض توجه نکند. آری اگر معترض خواست که ابت کند اين فرع 
است؛ ولی در شبهات مشرکین چنین احتمالی وجود نداشت؛ لذا در پاسخ 
به اين؛ تنها مسلمانان طبق قاعده فوق مخاطب قرار گرفتند که شما به 


لا ۱۸۱ فد 


جوا هر مر بسا می رل مس حا رازگ ورن ای 

به 0 اشاره فده شین در جایی که در کل رد کرام الّی, و در ۳ و رم » 
کراشج الْی, آمده‌است. از این رویّه و دلایل د دیگر معا + م می‌شود که ذکر اسم 
و ی ۹ 
است: یکی ذبح که خون نجس را بیرون کرده از نجاست پاک می‌کند و 
نجاست سبب ممانعت بود. و دوّم ذکر نام خدا که مفید برکت و در حیوانات 
دمویه شرط حلت است. و برای تحقق و وجود چیزی» رفع موانع و تحقق 


ین کررواد 
حلاص تفسیر 


[وقه کاد رتیت وی ارکفا رمرم رین ازهر خی ان (علزل) که ریت 

بح) بر آن نام خدا (بدون شرکت) برده شود (بدون تکلف) بخورید (و آن را مباح و حلال 
ِ اگر بر احکام او ایمان دارید (زیرا حرام قرار دادن حلال خلاف ایان است) و چه 
امری (از قبیل عقیده) می‌تواند باعث شود که شما از اینگونه حیوان نخورید که 
پر آن (به وقت ذبح) نام خدا( (بدون از شرک) برده شده باشد در حالیکه الّه تعالی ۱ در 
آیه‌ای دیگر) تفصیلی از همه آن حیوانات بیان کرد که بر شما حرام شده‌اند ولی 
آنها هم در وقتی که شما مضطر (یجبور) باشید حلال‌اند (و در این تفصیل این مذبوح 
علی اس اه داخل نیست لذااز خوردن چر عقید؛ نقباض پیش بیاید و اصل طرف شبهات آنها توجه 
نفرمابید؛ زیرا) این امر یقینی است که بسیاری مردم (که اینها هم از جله‌شان هستند با 
خود دیگران را هم بوجه) خیالات اشتباه خویش بدون از مدرک گمراه می‌کنند 
(ولی تاکی به مردم پاسخ سبز نشان می‌دهند) در این شکی نیست که الّه تعالی متجاوزین 


معارف القرآن ۱۸ السا 


از حد (ایان) را (که ایشان هم از جله آنها هستند) کاملا می‌داند (پس به یک بار ایشان راسزا 
خواهد داد) و شما گناههای ظاهر و باطن را بگذارید (مثلٌ اعتقاد به حرمت حلال گناه 
باطنی است مانند عکس آن) یقیناً کسانی که مرتکب به گناه می‌شوند عن قریب (در 
قیامت) به سزای اعمال خود خواهند رسید و نخورید از حیوانی که بر آن 
[بطریق مذکور) نام خدا برده نشده‌است (همانگونه که مشرکان آنها را می‌خورند) و این امر 
ایعنی خوردن «مالخ یراج الّه») نافرمانی است الفرض نه در شرک از ایشا ِ 
در امجام کاری) و (شبهات ایشان از این جهت هم قابل توجه نیستند که) بقیتا شتیاطی. ابا 

به (این) دوستان (و پپروان) خود (اين شبهات را) تعلیم می‌دهند ۱ 
(بیهوده) جدال کنند (یعنی الا این شبهات بر خلاف نص‌اند ثانیً غرض از آنها جدال عض است 
نذا قابل التفات نیستند) و اگر شما (خدا ناخواسته) از ایشان (در عقاید و افعال) اطاعت 
کنید پس یقیناً شما مشرک خواهید شد (که تعلم دیگران رابر تعیم خدا ترجیح دهید 
در حالیکه مساوی قرار دادن هم شرک است. یعنی اطاعت آنها اینگونه چیز بدی است لذا از مقدمات 
یعنی التفات هم اجتتاب لازم است.) 


معارف و مسایل 


در «قا ذکرانغ ال ذبح اختیاری و ذبح اضطراری یعنی شکار با تیر و 
عقاب و سگ بشرطیکه وقت ارسال, نام خدا پرده شود و هم‌چنین ذکر 
حقیقی و ذ کر حکمی همه داخل‌اند. پ پس در نزد امام ابوحنیفه (رح) آنکه نام 
خدا سهواأً از او ترک گردد در حکم «قا ذکزانخ الوم داغل است اری به ترک 
عمداً در نزد ایشان حرام خواهد شد. 


ام 4 2 ۰ 7۳ میم 2 و هرود و گ 5 1 1 ۰ وت ۵ مع ‌ 
او من کان میتا فاحیینه و جعلنا له‌انورا یخشی به 


آیاکسی‌که مرده‌بود پس مااورا زنده کردیم‌ودادیم به‌او روشنایی‌که راه می‌رود به وسیله آن 


اسلا ۱۸۳ سوره انعام 


فی‌اشاس کمن له فمی الطلفت لنش بسخارج ینغ" 
در میان مردم مانند کسی است که واقع شده در تاریکییها که نمی تواند بیرون بیاید از آنها 
کذلك رین للکفر ین ما کانوا یمن( 4۱۲۲ 


اینگونه مزین شده در نظر کفار کردارشان. 
خلاصه تفسیر 


اینگونه شخصی که قبلاً مرده (یعنی گمراه) بود باز ما او را زنده (یعنی مسلیان) 
کردیم و ما به او یک چنین نوری (یعنی ایان) دادیم که او آن را برداشته فان 
مردم می‌گردد (یعنی هميشه ایان به همراهش می‌ماند که بوسیله آن از هر نوع مضهرتها امتال 
گمراهی و غبره مصون و مامون و پی‌فکر می‌گردد) آبا چنین کس (در بد حالی) می تواند 
مانند کسی باشد که اینگونه حالتی داشته که در تاریکیهای (گمراهی واقع شده) 
است (و) نمی تواند از آن بیرون اید امراد اینکه او مسلان نشده‌است و بر این نبایید تعجب 
کرد که آنها بر کفر باوجودی که ظلمت است چرا قایم هستند. علتش اینکه همانگونه که یمان بنظر 
مومنان خوب معلوم می‌گردد) هم چنین برای کفار اعمال (کثر و غیره) ایشان مستحسن 
به نظر خواهد رسید (چنانکه از این جهت روسای مکه که از ما درخواست بی جایی و شبهات 
و اد لاتم ی کننه کر کوه را تسین شداشته برآن مق ان )] 


معارف و مسایل 


قبلاً در آبات گذشته ذ کر شده بود که مخالفین اسلام باوجود مشاهده 
نمودن معجرات صریح رسول خد اد و قرآن از تفع ید مت و شناد 
خویش ظهور معجزات جدید را مطالبه می‌کردند» سپس قرآن نشان داد که 
اگر ایشان واقعاً طالب حق بودنده معجزات در جلوی چشمهای‌شان 
آمده‌اند و برای نشان دادن راه حق به ایشان از حد کفایت بیشتر بودند سپس 


معارف القرآن ۱۸۴ الا 


بیان آن معجزات ۳ 

دز یه مذکون فذری از احوال‌و تصورانت مومتین بالقر ان و الرسو لو 
منکرین و کفار و انجام نیک و بد هر دو» و حقیقت مومن و کافر و ایمان و کفر 
بصورت تمثیل بیان گردیده‌است. مومن و کافر به زنده و مرده و ایمان و کفر 
به نور و ظلمت تشبیه داده شد. این است تمثیلات قرآنی که در آن شائبه‌ای 
از شاعری نیست بلکه اظهار حقیقت است. 


موّمن زنده است و کافر مرده 


در این تمثیل مومن زنده و کافر مرده قرار داده شد و علتش این است 
ای و ی و 
متفاوت است؛ اما از | ین امر هیچ انسان فهمیده‌ای نمی تواند انکار نماید که 
زندگی هر یکی برای هدف ویژه‌ای است و قدرت الهی جهت تحصیل آن 
مقصد در او اهلیت و صلاحیت کامل بودیعت گذاشته است. قرآن در آیه 
۰ سوره طه می‌فرماید «أطی کل شنم له قدی, که اله جل‌شأنه هر چیز 
کاینات عالم را افرید و ان را برای چه مقصدی افریده بود؟ برای رسیدن به 
آن به او کاملً هدایت فرمود که طبق آن هر مخلوقی حق وظیفة زندگی 
خود را ادا می‌کند. در این عالم» زمین آب و باد و آتش هم چنین مخلوقات 
اسان فانتل : ماه» خورشید و ستارگان بوظیفه خویش آشنا و فریضهٌ خود 
را دارند ادا می‌کنند و همین ادای فریضه دلیل زندگی هر یکی از آنهاست و 
هر گاه در هر حال» یکی از ادای وظیفه خویش سر باز زند آن زنده نی ت ی( 
کش هس تاره سر ان و یی اه و 
پلیدی را انجام ندهد به آن آب گفته نمی‌شود و اگر آتش» سوختن و 
سوزانیدن را بگذارد نمی‌توان به آن آتش نامید و درخت و نباتات اگر 
روییدن و گل و میوه دادن را بگذارند درخت و نباتات گفته نمی‌شوند زیرا 
که مدف زندگی خود را گذاشته‌انده پس آنها مانند یک مرده» بی روح قرار 


الا ۱۸۵ سوره انعام 


می‌گيرند. بعد از بررسی کامل کل کاینات. انسانی که عقل و شعور داشته 
باشد؛ در می‌یابد که مقصد از زندگی انسان و وظیفه او چیست و بر اینکه اگر 
او به سوی مقصد حیات خود می‌رود؛ حق دارد به او زنده بگویند و اگر غیر 
از این باشد. او بیش از یک نعش مرده نیست. 

الاان قابل تأمل اینست که مقصد زندگی انسان چیست و وظایف او از 
چه قراراند و طبق قانون فوق‌الذکر این متعین است که اگر او مقصد زندگی و 
وظیفُ خویش را ادا می‌کند زنده است و اگر نه مستحق است که به او مرده 
بگویند. مردمان بی‌بصیرت که انسان را یک علف خود روییده یا یک نوع 
حیوان با هوش قرار داده و به نزد او میان یک انسان و خر و سگ امتیازی 
نیست و او مقصد حیات همه را تنها این قرار داده‌است که خواهشات 
نفسانی خود را تکمیل کنند و بخورند و بخوابند» پیدار باشند و بمیرند» پس 
او به نزد اهل عقل و شعور قابل خطاب نیست. عقلای جهان اگر چه به هر 
ی و خیال متعلق باشند از بدو افرینش کاینات تا 
امروز متفق‌اند که انسان مخدوم کاینات و افضل المخلوقات است و این هم 
وشن انیت که افص واعلن به آنجیری گفته ی شود که ملهید زندکی او 
از هر لحاظ افضل و اعلی و ممتاز باشد. و هر انسان فهمیده این را هم 
می‌داند که انسان در خورد و نوش و خواپیدن و بیدار شدن و سکونت و 
لباس نسبت به بقیه حیوانات از امتیاز خاص بر خوردار نیست. بلکه 
حیوانات زیادی از او بیشتر می خورند و می‌نوشند و به لباس طبیعی بهتر 
ملبوس‌اند و در هواو فضای بهتر سکونت دارند و تا جایی که متعلق به نفع و 
یب 
صلاحیت این را دارد که اشیای مفید را جلب و از مضار اجتناب کند 
مچنین در ابا بنفع رسانیدیگران هم بشاهر همه حیواات و نبنات از 
انسان پیش قدم بنظر می‌رسند. که گوشت و پوست و استخوان و رگها و از 
بیخ و ريش درخت گرفته تا شاخ و برگش همه برای خلق خدا مفید و در 
ایجاد لوازم زندگی آن حامل فواید پیشماری هستند. . بخلاف انسان که نه 


معارف القرآن ۱۸۶ سل 


ی 

الان باید دید که حضرت انسان در ا ين احوال مبنی بر چه چیزی 
مشق افشت ایسعلر ات فران کرفه اس رن مت و وی 
شناسی نزدیک رسیده است. با کمترین توجه معلوم خواهد شد که رسائی 
عقل و شعور همه اينها متعلقپنفع و ضرر موقت زندگی فعلی است و در این 
زندگي آنها نسبت به دیگران مفید بنظر می‌رسند. بیش از این زندگی چه بود 
و بعدا چه می‌شود. . در این میدان عقل و شعور بزرگترین حیوان هوشیار هم 
قاصر می‌ماند و نه در آن میدان چیزی از آنها کار آمد و مفید می‌تواند ثابت 
گردد. تنها همین میدان است که انسان مخدوم‌الکاینات و افضل المخلوقات 
باید کار بکند و از اینجا وجه امتیاز او بر دیگران روشن می‌گردد. 

معلوم شد که مقصد حیات انسان این است که ابتدا و انتهای کل جهان 
را در نظر گرفته به نتایج و عواقب هر یکی بنگرد و تعیین کند که به اعتبار 
مجموع کدام یک نافع و مفید و کدام یک مضر و مشقت آور است و باز با این 
سای هه راشای ناف و شاه مش کار باه 
و به فکر اد ین باشد که دیگران را هم دعوت دهد تا که بطرف اشیای نافع 
یایند و از چیزهای ضررآور اجتناب نمایند تا که راحت و سکون دایمی و 
زندگی مطمئن حاصل گردد. و هرگاه مقصد حیات انسان و کمال انسانی او 
در این باشد که خود از ای پن استفاده معیاری برخوردار شده و دیگران را به آن 
نایل بگرداند. پس این تمثیل قرآنی حقیقتی قرار گرفته به جلوی می‌آید که 
زنده تنها کسی است که به خدا و رسول اویةٌ ایمان بیاورد و آغاز و نهایت 
جهان و به اعتبار مجموع نفع و ضرر آنها را در پرتو وحی الهی بشناسد. زیرا 
هیچوقت عقل انسانی به تنهایی این مسافت را طی نکرده و نمی‌تواند طی 
کند. بزرگترین عقلا و حکما و فیلسوفان جهان در آخر کار به این اقرار 
کرده‌اند. مولانا رومی چه خوب فرموده‌است: 

زیرکان موشگا فان دهی کرده هر خرطوم خط ابلهی 

وقتی که با در نظر گرفتن مقصد حیات. زنده تنها کسی است که تابع 


الا ۱۸۷ ای 


وحی‌الهی و مومن باشد. این هم متعین شد که کسی که اینگونه نباشد او 
مستحق است که به او مرده بگویند. مولانا رومی چه خوب فرموده‌است: 
زندگی از بهر طاعت. بل کی ات بی‌عبادت زندگی وتا کی انینت 
آدمیت لحم و شحم پوست نیست . آدمیت جز رضای دوست نیست 
این بود تمثیل قرآنی موّمن و کافر که موّمن زنده و کافر مرده است؛ 
و همینطور ایمان و کفر به ظلمت و نور تشبیه شد. 


ایمان نور است و کفر ظلمت 


ایمان نور و کفر؛ ظلمت و تاریکی قرار داده‌شد. اگر قدری بیندیشیم 
این تمنیل؛ تمثیل تخیلی نیست؛ بلکه توضیح یک حقیقتی است. در اینجا 

هم اگر بر اصل مقصد نور و ظلمت تأمل گردد. حقیقت واضح می‌گردد که 
هدف از نور ای ین است که بوسیله آن اشیای دور و نزدیک مشاهده گردند که 
در نتیجه از اشیای مضر اجتناب کرده مفید را اختیار کند. 

حال به ایمان بنگرید که آن نوری است که پرتو آن حاوی آسمانها و 
زمین و همه اشیای خارج از آنهاست. تنها همین روشنی است که می تواند 
انجام کل جهان و نتایج صحیح همه امور را نشان دهد و کسی که این نور را 
همراه داشته باشد. می تواند شا از همه اشیای مضر و نقصان آور 
اجتناب نموده و دیگران را هم نجات دهد و کسی‌که به این نور نایل نشده 
باشت6 ی شتصا ون تازیکین ارف تم اند ینواعت صوو رت 
تشخیص دهد که به اعتبار مجموع عالم و کل زندگی» کدام چیز مفید و کدام 
مضر است. تنها می‌تواند که اشیای حول و حوش خود را بررسی کرده؛ 
برخی را بشناسد ولی از زندگی دایمی آینده اطلاع ندارد و نه نفع و ضرر آن 
را درک می‌کند. 

قرآن کریم متعلق به این مضمون در آیه ۷ سوره روم می‌فرماید: 

«یعلمون ظاهرا من الْحَبوة الا و شخ نارق هم عَافوِن» خرن ایشان زنل کر 


معارف القرآن ۱۸/۸ الا 


ظاهری جهان و خوب و بد آن را تا حدی می‌شناسند ولی از عالم آخرت 
قطعا غافل اند. 

در آیُ ۳۸ عنکبوت بعد از ذکر کفار و منکرین امم گذشته. قرآن اعلام 
فرمود رو کالوا ستنصرن, یعنی آنهایی که در رابطه با موضوع آخرت؛ در 
غفلت و جهل بسر می‌برند. در امور دنیا احمق و نادان نبودند؛ بلکه 
مستبصرین یعنی روشن‌فکر بودند؛ ولی این روشن فکری ظاهری و سطحی» 
تنها در درشتت کردن زندگی چند روزه دنیا می‌تواند به درد بخورد و در 
زندگی دایمی آخرت اصلاً بی‌فایده است. 

بعد از استماع این تفاصیل» یه مذکور قرآن مجید را مجددا بخوانید 
و من کان نا اه وحن را بُن به فی اس کمن نله ی الطلمت لش بخارج هام 
مقصود اینکه آنکس که قبلاً مرده یعنی کافر بود باز ما او را زنده گردانيد یم 
یعنی مسلمان کردیم و ما به او انچنان نور. یعنی ایمانی دادیم که ان را 
برداشته درمیان مردم می‌گردد. می‌تواند با کسی برابر باشد که در تاریکیها 
واقع شده و نمی‌تواند از آنها بیرون بياید. یعنی در تاریکیهای کفر قرار 
گرفته‌است او خود نفع و ضرر خود را نمی‌شناسد و نمی‌تواند از هلاکت 
نجات یابد. پس او چگونه می‌تواند به دیگران نفع برساند!؟ 


نفع نور ایمان به دیگران هم می‌رسد 


در این آآیه را بش بهفی‌لّاس» فرموده به اینطرف راهنمایی گردید که 
نور ایمان تنها به مسجد یا خانقاه يا گوشهٌ اطاق» مختص نیست. کسیکه 
خداوند او را به این نور مزین گردانیده آن را پرداشته هر جا در هر محفل و 
مجلس می‌رود و هر جا خود شخص. از آن استفاده کرده به دیگران هم 
فایده می‌دهد و این نور توسط هیچ تاریکی ناپدید نمی‌شود. . همانگونه که 
پمشاهده رسیده که یک چراغ ضعیف در تاریکی مغلوب نمی‌گردد؛ اری 
پرتوش تا دور نمی‌رسد؛ اگر نورش اضافه شود تا دور می‌رسد و اگر کم 


لا ۱۸۹ سوره انعام 


باشد جای کوچکی را روشن می‌کند. ولی بر تاریکی در هر صورت غالب 
است؛ تاریکی بر آن غالب نمی‌اید و آن روشنی‌ای که از تاریکی مغلوب 
گرد روشنی نیست. هم‌چنین آن ایمان نیست که در مقابل کفر مغلوب یا 
مرعوب گردد و اين نور ایمان در هر شعبه و هر دوره از زندگی انسان با او 
همراه است. 

هم چنین در این مثال یک اشاره دیگر این‌هم هست که همانگونه که نفع 
روشنی بهر انسان و حیوان در هر حال چه اراده داشته باشد و چه نداشته 
روشنی آو فایده‌ای پرسد و نه به این قصد از خانه بیرون آمده که از روشنی او 
شخص دیگری نفعی بردارد؛ ولی هرگاه با کسی روشنی باشد جبراً و طبعا 
ایمان موّمن هم به دیگران فایده می‌رسد چه احساس داشته باشد و چه 
نداشته باشد. در آخر آیه فرمود: لک زین بلکفرین الوا یعون یعنی 
باوجود این دلایل واضح و روشن که منکرین و کفار تسلیم نمی‌شوند علتش 
این است که: هکس به خیال خویش خطی دارد. شیطان و وساوس نفسانی. 
اعمال بد انها داد نکاهشان مزین و اراسته کرده‌است که مغالطه شدیدی 


و کذلك جعلنا فی کل فزية اکبز مجرمیّها لیمکروا فیها" و ما 
و همچنین قرار دادیم در هر دهی برای گناهکاران سردارانی که مکر کنند در آن و آنچه 
یمکژون الا بانفسهم و ما یشعژون ۱۲۳۷ و اذا جاءتهم اية 
مکر می‌کنند به‌ضرر خودشان است وتجیتیس و وقتی که بیاید به نزدشان آیبه‌ای 


الوا لس نسومن خی نوت یل ما ارت فتل وه 


میگو بندهرگزقبول نخواهیمکرد تاوقت یکه‌داده‌نشودبه‌مامانن د آنچه‌داده شدر سولان خدارا 


رن ۱۹۰ الا 


ود اد هو 0 وف هزم و و و که ده را ۵۶ ۳ 9۰و 
اه اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صعاز 
خدا بهتر می‌داند جایی‌را که بفرستد بیام خودرا. عنقریب می‌رسد به گناهکاران ذلت 
رل ره ۳ ن 2 و | ور ه 8 ت‌ 
عندالله و عذابُ شدیدابما کانوا یمکرون ۱۲۴ فمّن یرد ال 
به نزد خدا و عذاب سخت بسبب آنچه مکر می‌کردند پس هر کسی را که خدا بخواهد 
مه ام در یه وه رف هِِ# 0 
هدایتش کند می‌گشاید سینه او را برای قبول اسلام و هر کسی راکه بخواهد گمراهش کند 
۰۵ ۳7 مر سل 1 و 

خر هار ما داز ام نها مار موم ره مه هش و 2 مره رز ه هه اس ۵ م2 
یجعل صدره ضیقا حرّجا کانما یضعد فی السماء کذلكت بحعل 
سینهاو را تنگ بی‌نهایت تنگ می‌کند. گویا به زور بالا می‌رود بر آسمان اینگونه می‌اندازد 

له ال جش ی این لین (۱۲۵) 


خدا عذاب ر بر کسانی که ایمان نمی آورند. 


و (اين امر جدیدی نیست همچنانکه رسای مکه این جراع را مرتکب می‌شوند و اثر آنان به 
دیگران نفوذ می‌کند) همانگونه ما (در امم گذشته هم) در هر دهی (اوّل) روسای آن را به 
جرایم مرتکب گردانیدیم (سپس از رسوخ ایشان عوام دیگر هم به ایشان ملحق شدند) تا 
که آنها در انجا (جهت آزار رسانی به ابیا) شرارت کنند (که از آن مستحق سزا بودن انها 
کاملاً ابت گردد) و آنان (اگر چه به فکر خود به دیگران ضرر می‌رسانند اما در حقیقت) علیه 
خود دارند شرارت می‌کنند ازیرا که آنها به سزای آن خواهند رسید) و (از فرط جهل) 
ایشان از آن) کوچکترین اطلاعی ندارند و (جرم این کنار مکه تا به حدی افزون گشته 
که) هرگاه آیه‌ای به ایشان برسد پس (باوجود اینکه بوجه اعجاز خود در دلالت ع‌النبوة 
کانی است اما ایشان باز هم) چنین می‌گو ند که ما (بر اين نی) هرگز ایمان نخواهیم 
آورد مگر وقتی که به ما چیزهایی داده شود که به رسولان خدا داده می‌شود 
(یعنی وحی و خطاب یا صحیفه و کتاب که در آن به ما حکم شود که بر او ایان بیاورید و جرم بزرگ 


لا ۳۳۱ سوره انعام 


بودن این گفتار روشن است که جامع تکذایب و عادو امتکبارو فستافی استه در ید خداوزن 
این قول را رد می‌ماید کد) خدا بهتر می‌داند جایی را که در آن پیغام خود را (بوسیله 
وحی) می فر ستد (ایاهر کتن وا کش یی ام شرت اسقه ۷ تخشند قدای سره بر اسنه 
سزای این جرم بیان ن شده‌است که) به زودی کسانی که به این جرم مرتکب شده به 
قت‌گاه دا (درامریت) حاضرشده دلیل خواهند شد (همانگونه که آنها خود را در 
مقابله با پیغمبر مستحق عرّت و نوت پنداشته بودند) و سرای سخت (خواهد رسید که) در 
مقابل با شرارتهایشان می‌باشد (در بالا که حال مومن و کافر مذکور است از آن معلوع شد 
که) کسی که الّه تعالی می خواهد او را بر راه (نجات) قرار دهد سینه (یعنی قلب) او 
را برای (قبول) اسلام کشاده می‌کند (که در قبول کردن, عقب و جلو نمی‌رود و آن نور مذکور 
همين است) و کسی را که (تکوینا و تقدیرا) بخواهد بی‌راه قرار دهد سینه (یعنی قلب) 
اف از قبول اسلام) تنگ (و) بسیار تنگ می‌کند (و مشرف شدن به اسلام در نظر او مصیبتی 
قرار می‌گیرد) مانند کسی که (فرض کنید) می خواهد پر آسمان بالا برود (و می‌تواند 
بالا برود آنگاه آزرده خاطر شده مصیبتی در جلویش قرار می‌گیرد به گونه‌ای که نمی‌تواند بالا برود) 
هم چنین ال تعالی بر غیر مومنین (به سبب کفر و شرارت‌شان) لعنت می‌کند (زذا 
فیتونند ان بیورند) 


معارف و مسایل 


در پایان أَیةٌ گذشته بیان شد که این جهان سرای آزمایش است در 
اینجا همانگونه که با اعمال نیک و خوب مقداری مشقت و زحمت و 
موانعی در راه آن قرار می‌گیرد؛ هم چنین با اعمال بد. یکنوع فریب لذات و 
خواهشات چند روزه نفسانی همراه می‌باشد که برای انسانی که از حقیقت و 
انجام غافل باشد در نظرء اعمال بدش را آراسته و مزین می‌کند و 
هوشمندان بزرگ جهان در این مبتلا می‌گردند. 

۱ ۱ 
آزمایش این هم هست که از آغاز آفرینش چنین جریان دارد که روسا و 


معارف القرآن ۹ لعسا 


ثروتمندان و مهتران هر ده و آبادی از حقیقت و انجام غافل و در لذات 
زودگذر جچند روزه مست شده. مرتکب جرایم می‌شوند و مردم عادی 
عادت دارند که بیروزی و سعادت خود را در پیروی و تقلید از مهتران 
می‌پندارند و انبیاءِا و نایبان ایشان علما و مشایخ که می‌خواهند ایشانرا 
از اعمال زشت باز داشته از عواقب بد آ گاهشان کنند این مهتران قوم علیه 
آنها دست به توطثه و شرارت می‌زنند و جهت آزار ایشان وسایل فراهم 
می‌نمایند ولی در عاقبت انجام وبال همه اینها بخودشان توامین کردای و 
پیشتر در این جهان اینگونه اتفاق خواهد افتاد. 

در این فرمان به مسلمانان هشدار داده شد که به روسا و ثروتمندان و 
بزرگان جهان رشک نبرند و عادت پیروی‌شان را ترک کنند و عاقبت آندیشی 
را شعار خود قرار داده نیک و بد را؛ خودشان بشناسند. 

و نیز مقصود تسلیت گفتن به رسول الهی است که رسای فریش که 
پر مخالفت آن حضرت یه برخاسته‌اند؛ نباید ایشان از آنها رنجیده خاطر 
باشند زیرا این امر تازه‌ای نیست. انبیای گذشته هم با اینگونه مردم سر و کار 
داشته‌اند و سر انجام کار مردم رسواو دلیل هه کلمه له لت له اسسخه 

در دوّمین آیه مصاحبه‌ای از همان سرداران قریش مذکور است که در 
مقابله با حق» در پیرایه تمسخر و استهزا و عناد بوده سپس به آن پاسخ داده 
سل 

امام پغوی به روایت یت قتاده نقل کرده که روزی ابوجهل؛ سردار قریش 
گفت: ما در مرجبهه با بنوعبدمناف (یعنی خاندان: نبیاکرم 95 ) مبارزه کردیم 
که در آنها هیچگاه از آنان عقب نماندیم ولی الان آنان می‌گویند که شما در 
شرافت و بزرگواری» از این جهت نمی‌توانید با ما مقابله کنید که در خاندان 
ما پیامبری مبعوث شده‌است که از جانب خدا بر او وحی می‌آید. سپس 
اظهار داشت که من به خدا قسم یاد می‌کنم که ما هرگز از او پیروی نخواهیم 
کرد مگر اینکه به نزد ما هم آنچنان وحی بیاید که به نزد او می آید مقصود 
این آیه رها َاءتهمخ اقلا مج خی وی مثل ما أونی زشل القو» همین است. 


اسلا ۱۹۳ سوره انعام 


توت ورسالت کسبی وا ختیارق قیست: بلکه مقان انیت کا 


قرآن کریم بعد از نقل این قول پاسخ داد رال لمحت بقل رسمَالّه, یعنی 
خدا بهتر می‌داند که نبوت و رسالت خود را به چه کسی عطا کند. مقصود 
اشکه ای نادانان هس اهانی خر واسگرنه حدافته ند که توت ,و پامیری 
بوسیله شرافت یا سرداری و ثروتمندی طبقاتی بدست می‌آید. در 
صورتیکه نبوت مقام خلافت الهی است که دریافتن آن به اختیار کسی 
نیست. هر چند کسی کمالاتی داشته باشد امّا باز هم نمی تواند به اختیار و 
نیروی کمال خویش نبوت و رسالت را درپابد؛ بلکه آن عطیه خاص 
تایه که هر کسی تفیش اه غتایت ی فرمایته از اف تس کید که 
نبوت و رسالت» کسبی و اختیاری نیست که بتوان آن را بوسیله کمالات 
علمی يا مجاهده و ریاضت دریافت. اگر کسی در هر مقداری به درجه 
مقامات ولایت پرواز کند باز هم نمی‌تواند مقام نبوت را دریابد بلکه آن 
فضل خالص خداوندی است که طبق علم و حکمت خویش به بندگان 
خاص عنایت می‌کند. آری این الرامی است که هرگاه خداوند اراده داشته 
باشد کسی را به مقام نبوت برساند در ابتدای آفرینش به او شایستگی 
عنایت می‌کند و اخلاق و اعمال او را به نوعی خاص پرورش می‌دهد. 

در پایان آیه فرمود: «مَبصیْث الذِئن أَحْرَفغا از نله و عََاثِ مدید یمالغ 
رون در اینجا کلمه «صغار» حاصل مصدر است؛ بمعنی ذلت ۳1 

معنی جمله اینست که این مخالفین حق. که امروز در میان قبیله 
خویش رئیس و مهتر گفته می‌شونده بزودی عرّت و بزرگواری آنها برای 
هميشه از بین خواهد رفت. و به پیشگاه خدا به ذدلت و رسوایی سختی 
مواجه خواهند شد و عذاب شدیدی به ایشان می‌رسد. مقصود از دربار 
خداآ این هم می‌تواند باشد که روز قیامت وقتی در محضر خدا حاضر 


معارف القرآن ۱۹۴ لا 


گردند ذلیل و خوار شده حاضر می‌شوند و باز به ایشان عذاب شدیدی داده 
می‌شود. این در این جهان هم می‌تواند باشد و در آخرت نیز؛ همانگونه که 
متعلق به مخالفین انبیاءطَ در تاریخ جهان مشاهده گردیده است که 
سرانجام مخالفین ایشان در دنیا هم ذلیل شده‌اند» بزرگترین مخالفین 
پیامبرعة که از خود لاف عزت می‌زدند با شکست مواجه شده یا در دایره 
اسلام درآمدند و آنانکه به ۳ اسلام در نیامدند ذلیل و خوار شده. 
هلاک گر دیدند حالات هر یک از ابوجهل و ابولهب و دیگر سرداران قریش 
دلایلی واضح بر این مدعایند بطوری که فتح مکه کمر همه آنها را شکست و 
آنها را پرای هميشه خوار و ذلیل ساخت. 


در سوّمین آیه برخی از احوال و علامات هدایت یافتگان و 
اصرارکنندگان بر گمراهی نشان داده شد؛ می‌فرماید: «فْمن ره له آن هه" 
شخ صذرهلانلام» یعنی آنکسی که خدا بخواهد به او هدایت بدهد سین او را 
برای اسلام گشاده می‌کند. 

حاکم در «مستدرک» و بیهقی در «شعب‌الایمان» به روایت حضرت عبداللّه 
بن مسعود نقل کرده‌اند که هنگامیکه این یه نازل گردید: صحابه کرام تفسیر 
شرح صدر» یعنی کشاده شلن یه تزا را اسلام از آن حضرت 36 
پرسیدند؛ آن حضرت ی فرمود: اللّه تعالی در دل مومن نوری می‌اندازد که به 

سبب آن. دل او برای پذیرفتن و فهمیدن و دیدن حق» گشاده ور کر و3 (به 
آسانی شروع می‌کند به قبول کردن حق و از خلاف حق متنفر و بی‌زار 
می‌گردد) صحابهُ کرام عرض کردند که آیا این علامتی دارد که به سبب آن؛ 
آن شخص که به نعمت شرح صدر نایل آمده شناخته شود؟ فرمود: : اری؛ 
علامتش این است که تمام هم و غم آن شخصی بطرف آخرت و نعمتهای 
سول می‌گردد و از لذات زودگذر دنیا و خواهش‌های بیجای آن؛ 


اسلا ۱۹۵ سوره انعام 


می‌هراسد و قبل از آمدن موت برای آن آماده گیری می‌کند. 

سپس فرمود: : رو من بر آن بضلهِختل صذزه تا رجا کانما قع فی الشسفای 
یعنی هر کسی که خدا بخواهد او را در گمراهی نگهدارد؛ دل او را خیلی 
رفتن بر آسمان. 

ی ۳ 
اعظ نف وت وی اس سس اهنیا 
فرموده که وقتی او ذکراله را می‌شنود از آن متنفر می‌شود وقتی که سخنان 
کفر و شرک را می‌شنود به آنها مأنوس می‌گردد. ۱ 

از آنجا که صحابه کرام به نعمت شرح صدر نایل آمده بودند خیلی کم 
آنان را برای صحبت و شاگردی مستقیم رسول2 خودش انتخاب فرموده 
بود در احکام اسلامی بسیار به ندرت با شبهات و وساوس مواجه می شدند 
و سوالاتی که در تمام طول عمر صحابه به محضر آن‌حضرت 1 تفدیم 
0 ام رز 
ی رال ان ۱ بود که ۱ 
پنعمت شرح صدر نایل آمده بودند. . قلوب‌شان خود بخود برای حق و باطل 
معیاری قرار گرفته بود. حق را به آسانی و فوری می‌پذیرفتند و باطل به دل 
ایشان راه نمی یافت. بعداً به هر مقداری که از عهد رسالت دورتر واقع شد 
شکوک و شبهات راه یافته در عقاید. اختلاف پدید آمد. 


معارف القرآن ۳۹۶ لا 


راهاصلی ازاله شبهات و شکوک بحث و مباحثه نیست؛ 
بلکه تحصیل شرح صدر است 


را از راه ببحث و مباحثه حل کند که این راه» درست آن نیست. 
فلسفی کو بحث کی اندر خدا ملتا نهین 
در کو سلجها رها هی پر سرا ملتا نهین 

یعنی فیلسوف نمی تواند در بحث به خدا برسد هر چند بخواهد که 
سر نخ را بدست بیاورد» موفق نمی‌گردد. 

راه صحیح آن فقط همان است که صحابه کرام و اسلاف امت. برگزیده 
بودند که با استحضار قدرت کامله و انعام خداوندی عظمت و محبت او در 
دلهایشان جای گرفت؛ شکوک و شبهات؛ خود بخود نابود گشتند. 

از اینجاست که خود قرآن به رسول کریمیة این دعا را در آیه ۲۵ طه 
تلقین فرمود: «رّب اشرَخ لی صَدرقْ»_یعنی «پروردگارا! سینه‌ام را بگشا» در پایان 
آیه فرمود: «کذلک بل له اازخس علی الذْن لالوموِنَ» یعنی اینگونه خداوند بر 
بطرف هر فساد و بیهودگی تمایل خواهند داشت. 

وهذا صراط ربّك مُسَْقیْما-قد فص الایت لقوم یذ کون ( 4۱۲۶ 

ان راه راشت روز دکاز ته استه ها وشن ساشتيم تشانی‌ها را بای انب تشمتهان: 

لهج داز السلم عند رَبهم و هو ولیهم بما کانوا یعملژن ٩۱۲۷۶‏ و 

برای آنهاست خانه سلامتی بنزد پروردگارشان و اوست یاورشان به سبب کردارشان. و 


روزی که جمع می‌کند همه را می‌گوید ای گروه جنیان بسیار گرفتید برای خود از مردم و 
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قال لته من الانس نا استفتغ بخضنا بیغض و بلغنا 

می‌گویند دوستان انسانی‌شان. پروردگارا! استفاده برده بعضی از ما از بعضی و رسیدیم 

اجتنا اذذی آجنت ننا* قال الشاز موم خلدین 

به‌وعده‌ای که شمابرای مامقررکر ده‌بودید. می‌فرماید آ تش است‌خانه‌شما که‌اسکان می یابید 
فنها لا ما شاء اه" ان رب کم لیم (۱۲۸) 


درآن مگروقت که خدابخواهدهرآینه پر وردگارت حکیم و آ گاه‌است. 
۰ 394 
خلاصه تفسیر 


و (آنچه در بالا ذکر اسلام آمده است پس) همین (اسلام) راه راست (نشان داده) 
پروردگار تواست (که از رفتن بر آن نجات حاصل می‌شود و تذکرة آن در «فْمنْ و 
هِب » آمده و جهت توضیح همین صراط مستقیم) ما برای کسانی که نصیحت می پذ یر ند 
این ایات را توضیح دادیم (که ایشان بخاطر اعجاز آن» ان را تصدیق کنند و سپس بر مطالب 
ان عمل کرده نجات یابند و همین تصدیق و عمل, صراط مستقم است. بر خلاف کسانی که به فکر 
در یافت تضصیخت نیستند که برای آنبا نه این کافق است و ه‌دلایل دیگر. 

در آینده ذکر پاداش تسلیم شوندگان میا ید هم‌چنانکه ذکر سزای منکرین در چند جمله فوق 
ذکر گردیده است. می‌فرماید که) پرای ایشان است (به وقت رسیدن) به نزد پروردگارشان 
خانه سلامتی (یعنی امن و بقا یعنی جنت) و خدا ایشان را دوست می‌دارد بسبب 
اعمال (نیک) ایشان و (قابل یاد آوری است) روزی که الّه تعالی تمام خلایق را (در 
آن ) جمع می‌کند (وبویهاز یشان کار ایز احضار کرههشیاطیاین ه یشان 1 
گفته می‌شود که) ای گروه جنیان شما عده زیادی از مردم را اگمراه‌کرده) پیرو خود 
ی و آبا راکاً منحرف ساخته‌اید. هم‌چنین از مردم سوال می‌شود چنانکه در یه ی 

ماه ک رال آخهد الک نی ام آن َو الشبْطن» الغرض شیاطین امن هم افزاز می‌کنند) 
۱ (شیاطینامحن) تاد تقایل آ ناخ (هم از روی اقرار) می‌گو بند که 
پروردگارا! (ثما درست می‌فرمایید حقیقتا) بعضی از ما از بعضی (در این میدان ضلال و 
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اضلال) استفاده (نفسانی) پرده بودیم (چنانکه مردم گمراه از عقاید کفرآمبز و شرک آلود 
خویش لذت می‌برند و شیاطین گمراه کننده, خوشحال می‌شوند که گفتة ما در آنها نفوذ کرده‌است) و 
(در حقيقت ما بعلت گمراه کردن ایشان منکر قيامت بودعم ولی آن انکار اشتباه ثابت شد, چنانکه) آن 
وعده‌ای که برای ما مقرر فرموده بودید. فرا رسید و ما به معیادگاه خود 
رسیدیم (یعنی قیامت آمد) له تعالی (به همه کار جن و انس) می‌فرماید که جای همه 
شما دوزخ است که در آن برای همیشه خواهید ماند (هیچ راه و تدبری برای 
خروح از آن نیست) آری! اگر خدا بخواهد ( (که آنها را از دوزخ بیرون کند) این امر 
دیگری است الما اين یقینی است که خدا هم خواهد خواست لذا هميشه می‌ماند) بقیناً 
پروردگار شما بسیار حکیم و داناست (که به علم خویش جرایم همه را می‌داند و به 
حعت خویش سای مناسب خواهد داد.) 


معارف و مسایل 


در نخستین آیه از آیات فوق خطاب به رسول کریم 4 فرمود : رو هذّا 
صراط ریک شقیما, » یعنی اینست راه راست پروردگارت. در اینجا بلفظ «هذا» 
طبق قول ابن مسعوده اشاره بهقرآن و طبق قول ابن عباس اشاره به اسلام 
ات 

مقصود اینکه این قرآن یا شریعت اسلام که به شما اعطا گردیده» این 
راه فزفردگان تو. استت: یعنی چنان راهی است که پروردگارت ان را با 
حکمت بالغه خویش مقرر فرموده و پسندیده است. در اینجا راه را به طرف 
خدا نسبت داد اشاره به این است که دستورالعمل قرآن یا اسلام که به 
شما عنایت گردیده. عمل بر آن به نفع خدا نیست بلکه نفع آن مستقیماً به 
عاملان آن می‌رسد که این خود از ویژگیهای ربوبیت رب‌العالمین است. 
هدف از این نوع تربیت این است که انسان راه فلاح و رستگاری دایمی را 


وج المعالی. 


اسلا ۱۹۹ اهتشا 


بپیماید و به مدارج سعادت ابدی ارتقا یابد. 
باز در اين لفظ «رب, را نیز بطرف رسول کریمیِ نسبت داده هدف 
اظهار لطف و عنایتی خاص است که به ایشان شده که این راه را پروردگارت 
به تو تجویز کرده‌است. لطف و مزه این نسبت را اهل ذوق می‌توانند 
احساس کنند که کوچکترین نسبتی که بنده با رب و معبود خود داشته باشد 
افتخاری بس عظیم است خوشا به حال کسی که رب‌الارباب و معبود 
کاینات. خود را به طرف او منسوب کند که من‌برای تو هستم پس نسبت به 
شانس او چه می‌توان گفت؟! حضرت حسن نظامی در چنین موارد 
می‌فرماید: 
بنده حسن به صد زبان گفت که بنده تو ام 
تو به زبان خود بگوء بنده نواز کیستی 
پس حال این راه ه قرآنی از لفظ مستقیماً چنین توضیح داده شد که این‌راه 
وس ست است. در اینجا هم بجای اینکه لفظ مستقیم بصورت صفت ذکر 
ی یت سل 
تعیین کند» بجز راه » مستقیم راه دیگری امکان ندارد . 
سپس فرمود: : «فذ ایب قوم یذ گرژن, یعنی: ما برای نصیحت قبول 
کنندگان, آیه‌ها را روشن بیان کردیم 
ی تا 
مضمون تجزیه و تحلیل شده هر فصل جداگانه ذکر گردد و به این طریق کل 
مضمون دل‌نشین می‌شود. لذا حاصل تفصیل بیان روشن و واضح است. 
مقصود اینکه ما مسایل اصولی و اساسی را روشن و با تفصیل بیان کردیم که 
در آن هیچ اجمال و ابهامی باقی نمانده‌است در این آیه «ُِوم ی کون» فرموده 
این را نشان داد که اگر چه دستورات قرآنی کاملا واضح و روشن هستند 
ولی کسانی از آن استفاده می‌برند که به قصد پند آموزی در قرآن بیندیشند؛ 


معارف القرآن ۳۰۰ لا 


ضدّیت و عناد و تقلید از رسوم جامد آبا و اجدادی» چون پرده‌ای در میان 
انان با خالق» حایل نشود. 

در دومین آبه فرمود: رهم دام مد زتهم, یعنی کسانی که ۳ 
شان آمد که خالی‌الذهن شده به قصد تحصیل نصیحت. هدایات قرآن را 
می‌بینند و می‌شنوند و به شکل نتیجه‌ای الزامی آنها را قبول می‌کنند؛ پس 
برای شان به نزد پروردگارشان انعام دارالسلام موجود و محفوظ است. لفظ 
و وی ار سس یی ماندن از هر نوع آفت و مصیبت و 
رنج است لذا دارالسلام به خانه‌ای گفته می‌شود که در آن هیچ نوع مشقت و 
تکلیف و رنج و اندوه و آفت و مصیبت راه نیابد و روشن است که آن خانه 
بخینت ات 

حضرت عبداللّه بن عباس رضی‌الّهعنهما فرموده که «سلام» نام باری 
تعالی است و «دارالسلام» خانه خداء و ظاهر است که خانه خدا جای امن و 
سلامتی خواهد بود. لذا باز هم حاصل معنی اینکه آن خانه که در آن هر نوع 
امن و سکون و سلامتی و اطمینان باشد. به جنت. «دارالسلام» گفته. اشاره به 
این است که جنت تنها جایی است که انسان در آن از هر نوع مشقت و 
پریشانی و اذیت و خلاف طبع کاملاً دور و به سلامتی همیشگی نایل 
خواهد شد که در اين جهان نه بزرگترین پادشاهی به آن نایل آمده و نه 
بزرگترین رسول و نبی؛ چرا که این جهان فانی» جای راحتی دایم و کامل 

در این آیه چنین نشان داده شد که برای نیک بختان» در نزد پروردگار 
«دارالسلام» است. مقصود از نزد پروردگار می تواند این باشد که این دارالسلام 
در اینجا نقداً نمی‌رسد بلکه وقتی که در روز قیامت پیش پروردگار خویش 
می‌روند آنگاه به ایشان می‌رسد و این معنی هم می‌توأند باشد که وعده 
«دارالسلام؛ ه رگز اشتباه نخواهد شد چرا که رب کریم ضامن آنست و آن به نزد 
و 
نعمت و راحتی‌های «دارالسلام» را تصور کند تنها رب‌العالمین انها را می‌داند 


سا ۱۳۰۱ سوره انعام 


که این خرانه نزد او محفوظ است. 

و به اعتبار معنی دوم نایل شدن به این «دارالسلام» مو قوف بر قیامت و 
آخرت نیست. بلکه رب کریم برای هر کس بخواهد می‌تواند او را در این 
عالم هم به اين«درسلام» یل گرداند به این صورت که از همه انواع آفات و 
مصایب او را در امان نگه دارد. اه 
مصیبتی به او نرسد. چنانه در انبیای سابقین و اولیاءال نظایر آن موجود 
است و یا به این شکل که نعمت‌های آخرت را در جلوی چشم او مستحضر 
گردانیده, نگاه او را به آنگونه حقیقتی آشنا کند که به سبب آن تکالیف و 
مشقت‌های چند روزه جهان در نگاهش حقیر و بی‌ارزش جلوه گر می‌شوند 
و کومهای مصیبت در نظر او از برگ گیاهی کمتر می آید. 

رنج؛ راحت‌شد. چومطلب‌شدبزرگ گنرد گلهه توتایی چشم گرگ 

ونعمتهای ی که‌درمقابل مشقتهای‌دنیامی رسد.در جلوی‌شان لذ یذ و گوارا 
معلوم می‌گردند. این مطلب. بعید و تعجب آور نیست چنانکه باوجودی که 
نعمت‌های | خرت بسیار عالی و با ارزش‌اند» ولی نعمت های حقیر و لذایذ 
فانی دنیوی و راحتی‌های چند روزه زندگی را که آن هم با با سختی و مشقت 
لسن می‌آیند؛ بر نعمت‌های جاودان و غیر قابل تصوّر آخرت ترجیح 
می‌دهند و چه بسا برای بدست آوردن این نعمت‌های حقیر به سفارش و 
رشوه متوسل می‌شوند و حتی از راحتی و آزادی خود چشم می‌پوشند. 
مانند نوکر و کارگر حقوق بگیری که تکالیف سختی و مشقت‌های سی روز 
را پر خود هموار می‌سازد به امید انکه به حقوق خر ماه دست یابد. از 
اینجاست که همه سختی‌ها و تکالیف در نظر آنها دشوار و مشکل نم ی آیند 
واگر مشکل هم بيایند. رژیای دریافت حقوق» همه تلخی‌ها و سختی‌ها را 
در نظرشان, گوارا و قابل تحمّل می‌نماید. یکی از وجوه تفسیر أَیهٌ ۴۶ سوره 
رحمن: من خاف ام ره جَن» این هم هست که برای خداترسان دو جنّت 
هیشر می گر دفا یکی در ارو فیگرش در هنیا و بهشت دیا آ شت که 
اولا کمک خداوندی دز هر کار شامل خال او خواهد شد و هر کار برایش 


معارف القرآن ۳۰۲ سا 


آسان بنظر می‌رسد و گاهی تکلیف و مشقت چند روزه و عدم موفقیّت هم 
پیش می‌آید ولی اينها هم با در نظر گرفتن نعمتهای اخروی برای او لذیذ 
معلوم می‌گردند و بدین ترتیب همه تکالیف دنیوی در نظر او سهل و آسان 
جلوه گر می‌شوند. ". 

خلاصه اینکه در این ایه. انجه ذکر شد که برای نیکان در نزد 
پروردگارشان دارالسلام ان رخا وجود آن یقینی و قطعی است و این هم 
می‌تواند باشد که در این جهان هم به او لطف دارالسلام داده می‌شود. 

در پایان آیه فرمود: « هو وله بمَاکُنوا بَعمَوْنَ» یعنی خداوند متعال 
همه مشکلات‌شان را آسان می‌گرداند. 

در سومین آیه سوال و جواب جنیان و انسانها؛ بعد از جمح شدن‌شان 
در حشر ذکر گردید که الّه تعالی به شیاطین جن خطاب کرده جرم‌شان را 
چنان اظهار می‌فرماید که شما در گمراه کردن مردم فعالیت داشته‌اید در 
پاسخ به این سوال جنیان چه می‌گویند. آن را قرآن ذکر نفرموده است. ظاهر 
اینست که در محضر علیم و خبیر بجز از اقرار چاره‌ای نیست ولی در عدم 
ذکر اقرار شان اشاره به این است که بر این سوال چنان مبهوت خواهند شد 

سپس شیاطین‌الانس بعنی کسانی که در دنیا از شیاطین پیروی کرده؛ 
خود گمراه شده و سبب گمراهی دیگران هم قرار گرفته‌اند» از طرف ایشان 
جوابی به بارگاه احکم الحا کمین نقل گردیده است. اگر چه از شیاطیر‌الانس 
سژال نشده؛ ولی گویا ضمناً آنان هم مخاطب قرار گرفتند؛ زیرا آنان هم در 
انتتیاق دادن گمراهی همان کاری را انجام داده‌اند که کار شیاطین‌الجن بوده؛ 
به سبب این خطاب ضمنی آنان پاسخ دادند. 

ولی ظاهر اینست که از خود شیاطین انسان نما هم سوال خواهد شد 


۱ روح. 


الا ۳۰۳ سوره انعام 


اگر چه ذکر آن در اینجا صراحتاً نیامده ولی در آبه ۶ سوره بش چنین 
آمده است: بغ نهد من ام آن لوا الیْط» یعنی ای فرزندان آدم ما به 
شما در حق انبیا نگفته بودیم که از شیاطین پیروی نکنید. 

از این آیه معلوم می‌گردد که در اين موقع از شیاطینالانس هم سوال 
کرده می‌شود و آنان در پاسخ اقرار خواهند کرد که بدون شک مرتکب چنین 
جرمی شده‌اند و به گفته‌های شیاطین عمل کرده‌اند و می‌گویند که ما با 
شیاطین‌الجن و آنان نیز با ما رابطه دوستی برقرار کرده از یکدیگر استفاده 
کرده‌ايم. ۱ 

شیاطین‌الانس از انها این استفاده را کرده بودند که طرق دریافت لذایذ 
جهان را از آنها آموختند و در بعضی موارد شیاطین‌الجن را صدا می‌کر دند با 
به طریق دیگر از ایشان هم کمک گرفته‌اند؛ چنانکه در میان بت‌پرستان هند 
ان 
ان در بعض امور کمک گرفته می‌شود. و شیاطین‌الجن از مردم این 
استفاده را کردند که سخنان‌شان پذیرفته شد و در تابع کردن مردم رد 
پیروز شد‌نلدا: تا حدی که آنان از موت و آخرت فراموش شدند و در آنوقت 
اقرار کردند که موت و آخرت را که ما به سبب فریب خوردن از شیطان 
فراموش کرده‌بودیم الان بنظر آمدند؛ حق تعالی به این‌گروه می‌فرماید :رال 
وم خلینن یامن" ان نک حکنم غلم,یعنی اکنون سزای جرم شما دو 
گروه اینست که جایگاه شما دوزخ است که در آن برای هميشه خواهید 
ماند. مگر اينکه خدا بخواهد کسی را از آن نجات بدهد. ولی نصوص دیگر 
قرآن شاهداند که خداوند متعال این را نمی خواهد؛ لذا هميشه خواهند 
ماند. 


ول نون بَض الظلمین بَضاً بما کانوا یسیون (4۱۲۹ 


معارف القرآن ۳۰ لا 


یه ّّ ۴ ۱ ن والانس الم یاتکم سل کم بْقضْوْ بقصون یکم 
ای گروه جن و انس آیا نيامدند در نزد شما پیامبران ما از خود شماکه بیان می‌کردند بر شما 
ایتی و یونم لقاء یَومکخ هذا" قالوا نسهذتا علی آنفسنا 
حکم‌مرا ومی ترسانیدند شمارااز پیش آمدن این‌روز می‌گویند که ما اقرارکردیم به گناه خود 
وغر تهمالحیوةالدنیاوشهدواعل ی آنفسیخ انم کانواکف رن( 6۱۳۰ 
و فریب کساج را زندگی دنبا و گواهی ۰ خود بر این امرکه ایشان کافر بودند. 
ذلك آن نم یِکن رب لك الفری بظلم و لها غفلون (4۱۳۱ 
این برای آنست‌که نیست‌پروردگار تو هلا ک‌کننده‌دهات به‌ظلم‌شان واهل‌آنجا غافل باشند. 
ولکلٍدر جت مها عملوا* وما رب بغافل ما یعملون ( ۱۳۲ 


وبرای‌هر یکی‌پایه‌ای‌هستازعمل‌شان ونیست پروردگار تو ناآگاه‌ازکردارشان. 
خلاصه تفسیر 


و (همچنانکه در دنیا به اعتبار گمراهی همه با هم تعلق و نزدیکی داشتند) هم چنین (در 
دوزخ) بعض کفار را با بعضی به سبب اعمال کفریه‌شان نزدیک (و یکجا 
می‌گذاریم (اين خطاب مذکور شامل جنّ و انس بود از نظر احوال مربوطه با هم در آینده هر یکی 
به اعتبار احوال شخصی خویش مستقلاًخاطب است که) ای گروه جنّ و مردم (آری بگویید 
انچه ثما کفر و انکار می‌کردید پس) ابا نزد شما پیغمیر از خود شما نیامد که به شما 
احکام مرا (متعلق به عقاید و اعمال) بیان می‌کردند و شما را از اوقوع) این روز با خبر 
می‌کردند (پس سبب چه بود که ثما از کفر و انکار بازنیامدید؟) همه عرض می‌کنند که 
همه ما علیه خود ابه جرم) اقرار می‌کنیم (که در نزد ما هیچ جای عذر و برائق نیست باز 
خداوند ایشان را از سبب وقوع این مصیبت آگاه می‌کند) و آنها را زندگی دنیا در اینجاء در 
نسیان قرار داده است (که لذایذ دنیا را هدف اصلی پنداشته و به فکر اخرت نیستند) و انتيجةٌ 
آن این شد که در آنجا) ایشان اقرار خواهند کرد که آنها کافر بودند (ولی از اقرار آجا بر 


اسلا ۳۰۵ سوره انعام 


اشتباه, چه سود. اگر در دنیا قدری غفلت را کنار می‌گذاشتند چرا با این روز بد مواجه می‌گشتند. باز 
در فرستادن انبیاء له که قبلاً گذشت رمت خود را اظهار می‌فرماید که) این (اعزام انبیاء 9 ) 
به این خاطر است که پروردگار شما اهل هیچ آبادی را به سبب کفر (شان در دنی 
هم) به چنین حالتی هلاک نخواهد کرد که اهل آن آپادی از احکام الهی به 
غلت ادن انا | خاش( شدای عرش که قدیده ات نم درس اون راما 
شد؛ لذا انبیاءطلملا را می‌فرستند تا آنها از جرایم آگاه باشند» پس به هر کسی که عذایی می‌رسد او 
مستحق آن می‌باشد چنانکه در آینده می‌فرماید) و (وقتی که انبیاءطَ آمدند و آگاهی حاصل شد 
پس به هر نحوی که کسی کاری بکند) برای هر یکی از جنٌ و انس نیک و بد همانگونه) درجه 
(جزا و سزا) خواهد رسید در مقابل با اعمالشان و پروردگارت از کردارشان 
بی‌اطّلاع تک 


معارف و مسایل 


در نخستین آیه از آیات فوق لفظ «ْوْل» از نظر لغت عرب می‌تواند دو 
تر تمه داشته باشد: یکی آمیشتنق نزدیک کردن و دیگری مسلط کردن: از 
ائمه تفسیر صحابه و تابعین تفسیر آن به هر دو معنی روایت شده است. 


در محشر گروه‌های مردم بر اساس اخلاق واعمال‌شان پدید می‌آیند 
نه بر اساس روابط دنیوی 


حضرت سعید بن جبیر و قتاده و دیگران نخستین ترجمه را اختیار 
کردهه مقصود ایه را چنین قرار داده‌اند که روز قیامت نرد خداوند متعال 
وحدتهای اجتماعی یعنی گروهها و پارتی‌های مردم که بر اساس نژاد و 
وطن و رنگ و زبان باشد» وجود نخواهد داشت؛ بلکه به اعتبار اعمال و 
اخلاق خواهد بود. مسلمان فرمانبردار خدا هر کجا که باشد با مسلمانان 


معارف القرآن ۳۰۶ سا 


از راهن هو کار شمان هی ما باشتر فش کار قار رام 
گرفت؛ اگر چه در نذاد؛ نسب وطن» زیان؛ رنگ و معاشرت پاهم خیلی 
فاصله داشته باشند. 

با دز نان هع! سجصی تیکاو متاین با دیشداران خمع می شنو درو 
گنهکار و بدکار با بدکاران. در آبه ۷سوره کوّرت فرمود: «و 3 اللقش زروَحَلْ» 
که مردم گروه گروه قرار داده می‌شوند. مقصود آن هم همین است که اهل 
محشر از نظر اعمال و اخلاق به گروههای مختلف منقسم خواهند شد. 

حضرت فاروق اعظم عِه در تفسیر این آیه فرموده: مرتکبین یک نوع 
عمل چه نیک و چه بد با هم یک جا جمع کرده می‌شوند و به خاطر تاأیید این 
مطلب؛ حضرت فاروق اعظم تخه از یذ 1 صافات ,خرف این ظَلفهةا و 
ارواضهُخ» استدلال فرمود و مضمون آیه اینست که روز قیامت ظالمان و 
کسانی را که مناسب ایشان عملی انجام داده‌اند. در جهنم ببرید. 

خلاصهٌ مطلب آیه فوق. این است که الّه تعالی گروهی از ظالمان را با 
گروهی دیگر همراه کرده و یک گروه از ایشان تشکیل می دهد اگر چه آنها از 
نظر نزاد و وطن با هم دور باشند. 

در یه ۱۴ سوره روم هم این امر را روشن‌تر بیان فرموده که در میدان 
ی رم 
رنگ و زبان ی یوقم سا 
یتفن یعنی وقتی که قيامت برپا می‌گردد کسانی که با هم متحد و 
متفق بودند. متفرق و پراکنده می‌شوند. 


در این جهان هم اعمال و اخلاق بر معاملات احتماعی تأثیر دارند 
شکستن و نابود شدن این خویشاوندی و روابط و سازمانها در روز 


قیاأمت برای همه کس روشن و آشکار می‌گردد؛ اما در این جهان هم 
نمونه‌های کوچکی از آن در هر جا دیده می‌شود که انسان نیک با نیکان 


ال ۳۱۰۷ سوره انعام 


مناسبت پیدا می‌کند و به گروه و جامعهٌ ایشان مرتبط می‌شود و همینگونه 
در کارهای نیک برای او راه گشا محسوب می‌شود و تصمیمش مستحکم 
می‌گردد و همینگونه بدکار با امثال خودش رابطه و تعلق برقرار می‌کند و با 
آنها نشست و برخاست دارد و از صحبت آنها روزانه در بد عملی و بد 
اخلاقی او افزونی پیش می‌آید و راههای نیک به روی او بسته می‌گردند و 
این سزای نقد بد عملی اوست که به او در این جهان می‌رسد. 

خلاصه اينکه پاداش و کیفر اصلی اعمال در آخرت میسر می‌گردد 
ولی یک نوع جزا و سزای نقد در این دنیا هم اینگونه می‌رسد که نیکوکار به 
رفاقت نیکوکاران و دینداران موفق می‌گردد که در کار او رونق می آورند و 
مردم بدکار با رفقای بد مواجه می‌شوند و او را در مسیر گمراهی و ضلالت 
کمک می‌کنند. 

رسول کریمگ فرموده که: هر گاه خدا از حاکم و امیری راضی باشد 
برای او وزرا و کارگردان‌های خوبی مهیّا می‌کند که به وسیله آنها همه 
کارهای وگو مت او بو وسا ماس اد رت کی رها کم اند اه 
کی تاواضی کردده وشا ی کارق وان بدی: آمووشملکتی اور سوه 
می‌گیرند و با افسرانٍ بدی نیز مواجه می‌شود و او اگر بخواهد که کار نیک 
انجام دهد بر آن موفق نمی‌گردد. 


هر ظالم بوسیله ظالم دیگر سزا می‌بیند 


مفهوم آیه با در نظر گرفتن ترجمه آن همین بود. 

و از حضرت عبدالّه بن عباس عبدالّه بن زبیر؛ ابن زید» مالک بن دینار 
و مفسرین دیگر تفسیر آیه به اعتبار ترجمه دوم اینگونه منقول است که ال 
تعالی بعضی از ظالمان را بر ظالمان دیگر مسلط می‌کند و به این شکل 
ظالمی را بدست ظالمی دیگر سرا می‌دهد. 

این مطلب هم پجای خود صحیح و درست و مطابق با ارشادات دیگر 


معارف القرآن ۳۸ لس 


قرآن و حدیث است در حدیثی رسول‌کریم ی فرمود: ,گم تون گذلك هر 
لك یعنی هر طور که شما باشید همانگونه حکام بر شما مسلط می‌گر دند. 
اگر شما ظالم و بدکار باشید حکامتان هم ظالم و بدکار خواهند شد و اگر 
شما نیک عمل و نیک کردار باشید خداوند متعال حکام نیک و رحیم دل و 
منصف مراج بر شما می‌گمارد. 

حضرت عبداله بن عباس می‌فرماید: که هرگاه خدا بهبودی قومی را 
رم ی ار و اس ون 
بدی بخواهد بدترین حکام و سلاطین را بر آنان مسلط می‌گرداند . 

در تفسیر روح المعانی است که فقها از اين آیه بر این استدلال 
فرموده‌اند که هرگاه رعیت و عوام از راه خدا منحرف شده به جور و ظلم 
مبتلا گردند خداوند حکام ظالم بر آنها مسلط گردانیده و بوسیله آن حکام 
به ایشان سزا می‌دهد. 

و ابن کثیر به روایت عبداله بن مسعود از آن‌حضرت ی نقل فرموده 
است که : رن مان ظلما ملطه له له یعنی هر کسی که در ظلم به ظالمی کمک 
کند خدا آن ظالم را برای سزای او بر او می‌گمارد و بدست ای او را سزا 
می‌دهد. در دوّمین آیه یک سوال و جواب مذکور است که در محشر از 
جن‌ها و انسان‌ها پرسیده می‌شود شما که به کفر و نافرمانی خدا مبتلا شدید 
سبیش چیست؟ آیا پیامبران ما که از خود شما بودند در نزد شما نیامدند که 
ای شا را اد ی مو/ اب از تاه ی تا 
پترسانند؟ در پاسخ به اين سال از طرف همه جواب می‌رسد که پیامیران 
راست گفتند آنها پیام حق را به ما رسانیدند لکن‌ما خود. راه کفر و عصیان را 
برگزيديم. اینجاست که حق تعالی خود علت آن را چنین بیان فرموده که: : و 
روالد یعنی ایشان را لذات و زندگی دنیا در فریب انداخته است که 
آنها لذات و خوشی‌های زودگذر دنیوی را مقصد نهایی خود قرار داده 


۱- تفسیر محیط. 


ال ۳۰۹ سوره انعام 


بودند در حالی که این مقصدشان نبود و از انجام و عاقبت غافل شدند به قول 
مرحوم اکبر: 
تهی فقط غفلت هی غفلت؛ عیش کادن کچهی نه تها 
هم آسی سب کچهی سمجهتی تهی وه لیکن کچهی نه تها 

یعنی زندگی دنیا سراسر غفلت بود و آزروزعیش خبری نبودما آن‌راهمه 
چیز پنداشته بودیم اما در واقع چیزی نبود. 

در این آیه این نکته قابل توجه است که در آیات دیگر آمده که وقتی 
در محشر از مشرکین را ی ی 1 
انکار کرده و به پارگاه رب‌الارباب سوگند می‌خورند و دروغ می‌گویند کما 
٩09‏ 2 ۱۳ :روالقو اقا سرکین, یعنی قسم به خداه که پروردگار 
ماست. ما هرگز مشرک نبوده‌ایم. و از این آیه معلوم می‌شود که آنها به کفر و 
شرک خود از روی ندامت اقرار می‌کنند؛ در این دو امر بظاهر تعارض و 
اختلاف معلوم می‌شود ولی در آیات دیگر توضیح و تشریح آن چنین آمده 
است که در آغان وقتی از آنها سوال می‌شود انکار می‌کنند ولی خداوند با 
فدرت کامل خویش دمان‌شان را می‌بندد و از دست و پا و اعضای دیگر 
استشهاد می‌نماید که به قدرت خدا با آنها قوه گویایی میسر می‌گردد و 
صاف و روشن همه اعمال را از کوچک و بزرگ تو صیح ی 2 آنگاه 
جنیان و انسانها متوجه می‌شوند که دست و پا و گوش و زبان همه مأموران 
مخفی کارخانه قدرت رب‌العالمین بوده‌اند که نسبت به همه معاملات و 
احوال ما شهادت درست و صحیح دادند لذا اکنون برای آنها جای انکاری 
باقی نمی‌ماند در ان وقت همه ایشان راست و درست به جرم خود اعتراف 
خواهند کرد. 


آیا در جنیات هم انبیا مبعوث شده‌است؟ 


نکته‌ای دیگر که در اینجا قابل توجه است آنست که در این آیه حق 


معارف القرآن ۳۰ اسلا 


تعالی به هر دو گروه جر و انس خطاب کرده فرموده که آیا پیامبران ما که از 
خود شما باشند پیش شما نیامده‌اند از اين آیه معلوم می‌شود که همانگونه 
که یرای انسانها وشول اسان وش یوت دم همیتکو رای جتبان 
رسول جن فرستاده شده‌است. 

در این مسثله علمای تفسیر و حدیث با هم اختلاف نظر دارند بعضی 
گنته‌اند که رسول و نبی فقط از انسانها مبعوث شده‌است و هیچ کسی از 
ان بدهن و اسطه سیم وس له سوه دی دراه انیا البته بعضی کلام 
رسول بشری را به قوم خود رسانیده‌اند و ایشان در حقیقت فاصد و پیغام 
رسان انبیاء9 بوده‌اند ولی بطور مجاز می‌توان آنها را هم رسول گفت و 
این گروه از اين آیات قرآن استدلال کردهاند مثلاً در آیه ۲۹ سوره احقاف 
آمده است لوا ال یهن تذرین, و در آه ۱سوره جن آمده: «قَالها) سمتا فزاا 
باه ای سدقم به, و غیره. 

ولی گروه دیگر از علما طبق معنی ظاهر آیه به این قایل‌اند که پیش از 
خاتم‌الانبیا که رسول هر گروه از خود همان گروه بوده‌است در گروههای 
مختلف مردم از خود ایشان رسول مبعوث شده و در طبقات مختلف جنیان 
از خود آنها پیامبر آمده است و اين از خصوصیات خاتم‌الانبیا 2 است که 
او برای همه جهانیان از جن و انس یگانه رسول مبعوث شده‌است و آن هم 
مختص به یک قرن نیست؟ بلکه تا قیامت هر جن و انس که پیدا شود امت 
ایشان است و آن‌حضرت یه رسول همه است. 

اوتارهای قوم هنود هم عموماً از جنَیان و احتمال‌داردکه از آنهااکسی 
رسول‌ونبی باشد. ازائمه تفسی رکلبی ومجاهد وعدهٌدیگرهمین قول‌را اختیار 
کرده‌اند؛ و قاضی ثناءالّه پانی‌پتی در «تفسیر مظهری» بعد از اختیار این قول 
فرموده که از این آیه ثابت می‌گردد که پیش از حضرت آدم ی رسول جنیان 
از خود آنها بوده‌است و وقتی که این ثابت است که هزاران سال قبل از بشر 
جتّیان بر روی زمین سکونت داشته و زمین را آباد کرده‌اند و آنها هم مانند 
بشر مکلف به احکام شرع بوده‌اند پس از روی عقل و شرع هر دو لازم است 


«ِ 


4 


سوره آنعام 


ست 
ات 


که از خود آنها رسول و پیامبر آمده باشد تا که احکام خدا را به آنها برساند. 

قاضی ثناءالّه پانی‌پتی فرموده: قوم هنود هندوستان که تاریخ کتاب 
«وید» خود را هزاران سال پیش می‌گویند و مقتدای بزرگان خود را که به آنها 
«اوتار» گفته می شود از آن زمان قرار می‌دهند بعید نیست که آنها همین رسول 
و تیغمین جنیان باشند و هدایات دست آورد آنها ی ی ره 
اش ا ‏ سسفت ۰ یت آنان کداشته 
۳۳ 7 
«اوتا آنها رسولان قوم جر پا نایبان‌شان باشند و کتاب آنها مجموعه‌ای از 
هدایات.انشان باشد. که نا گاشت زمان: مانند کتب دیگره دست خوش 
تحریف قرار بگیرد و در آن تحریف بکار برده و آنها را با شرک و بت‌پرستی 
بياميزند. 

به هر حال اگر اصل کتاب و هدایات صحیح رسل هم باقی می‌ماندند 
با بعثت رسول‌کریم 4و و رسالت عامّه او منسوخ و غیر قابل عمل قرار 
می‌گرفتند الان غیر قابل عمل بودن آنها بوجه مسخ و تحریف خودبخود 
واضح و روشن است. 

در آیه سوم پیان گردید که ارسال رسل میان جنیان و انسان مقتضای 
نازل نمی‌کند تا وقتی که آنها را قبلاً بوسیله انبیاء لا متوجه و بیدار نسازد 
و نور هدایت را برای انها نفرستد. 

منهوم ایه چهارم واضح است که در نزد خداوند متعال درجات هر 
گروه و طبقه‌ای از جنات و انسان مقرراند و انها مطابق به اعمال‌شان 
می‌باشند و جرا و سزای هر یکی طبق اعمال‌شان خواهد بود. 


و رب نی دُوالر خمةان یا یُذْهبْکُم و ُستخلف من بَخدکم 


و پروردگارت بی‌نیاز و مهربان است اگر بخواهد می‌برد شما را و قرار می‌دهد بجای شما 


معارف القرآن ۳ سس 


ما یشأءکما انشاکم من ذریّة قوم اخرین(4۱۳۳انْ ما توغدون 
هه را رز دق روش ی آنچه به‌شماوعده‌داده‌می‌شود 
لاتو ما نتم بمعجزین <4۱۳۲قل یقَوّم اما علی مکانتکُم 
لازماً خواهد رسید و شما نمی‌تونید عاجز کنید. بگو ای مردم کار کنید بجای خود 
ای عامل-فسوف تعلمون" من تکون لهعَاقبة الدّار* انه" 
من هم کار می‌کنم عن قریب خواهید دانست که به که می‌رسد خانه واپسین. يقیناً 
یلم الطلمون 4۱۳۵۲ و جَعلا له مفا ذرا من الحزت والانعام 
پیروز نخواهند شد تسوت . و مقرر می‌کنند برای خدا از آنچه آفریده از مزرعه و حیوانات 


ن صیباً فقالوا هذا بله بزغمهم و هذا لشرکآننا ف ما 

بهره‌ای پس می‌گویند این‌ازآن خداست به‌فکر خود و اين برای شریکان ماست. پس‌آنچه 

کان لشرکآنهخ فلا ْصل الی‌الله و ما کان له فهو بَصل الی 

بسهرة شریکان ایشان است نمی‌رسد به خدا و آنچه از خداست می‌رسد به 
شر کانهم< سَاء ما یَخکمُون 4۱۳۶ 


شریکان آنها چه قضاوت بدی می‌کنند. 
خلاصه تفسیر 


و پروردگار شما (به این خاطر انبیا را می‌فرستد که نعوذ باه حتاج عبادت هست او) 
کاملاً بی‌نیاز است ابلکه به اين خاطر می‌فرستد که اوا مهربان (هم) همست ابر مهربانی 
خود. پیامبران را می‌فرسند تا پوسیله ایشان مردم منافع و مضار را دریابند و از منافع مستفید و از 
مضار حفوظ گردند پس در این جا نفع از آن بندگان است و اگر نه استفنای او چنان است که گر او 
بخواهد همه شما را (به یکبار از جهان) پر می‌دارد و پشت سر شماهر کسی را از 
۱ خلوق) که بخواهد بجای شما (در جهان) آباد می‌کند هم چنانکه (نظیر آن با بودهکه) 
شمارا (که الآن موجود هستید) از نسل قوم دیگری آفرید اکه اکنون از انها خبری نیست 


لا رخ سوره انعام 


و ثعا جای آنها موجود هستید و به این شکل این سلسله جریان دارد؛ و بتدریج برقرار است اگر 
بنواهد دفعتاً هم اینطور خواهد کرد؛ زیرا که از بود و نبود کسی کار او معطل نیست لذا ارسال رسل 
بخاطر نیازمندی او نیست بلکه بخاطر نیاز خود شماست لذا ما باید از او تصدیق و اتیاع کرده سعادت 
حاصل کنید و از ضرر کفر و انکار اجتناب فایید, زیرا) آنچه که (بوسیله انبیاءع9 ) به شما 
و عده داده شده است (یعنی قيامت و عذاب) آن یقیناً خواهد آمد و (اگر چنین فکر کنید 
که احقال قيامت هم بياید ما بجای دیگر می‌گریزع و دستگیر نخواهیم شد چنانکه مجرمان حکام دنیا 
گاهی چنین می‌توانند بکنند پس کاملا متوجه باشید که) شما (خدای تعالی را) نمی توانید 
عاجز کنید (که خود را تحویل او ندهید. و اگر باوجود اقامه دلایل تعیین حق, کسی در این بجنی 
دارد که طر بقه کفر» خوب و طریقه اسلام, بد است لذا با آمدن قیامت چه پرواء پس در پاسخ به اینگونه 
افراد) شما (آخرین پاسخ را) اینگونه بفرمایید که ای قوم من (نما متوجه باشید بهثر است) 
شما بر حالت خود عمل کنید من هم (بطور خودم) عمل می‌کنم پس عن قریب 
معلوم خواهد شد که انجام (اعال) این عالم به نفع چه کسی تمام می‌شود (آیاب 
نفع ما خواهد بود یا به نف نم وا این امر یقینی است که حق تلف‌کنندگان هرگز (در 
انجام‌کار) پیروز نخواهندشد ( و از همه بالاتر ضایع‌کردن حق خداست و این نکته با کوچکترین 
توجه به دلایل صحیح می‌تواند واضح گردد که طریقه اسللام ضایع کردن حقی است یا طر یقه کفر؟ و به 
کسانی که به دلایل توجه فی‌کنند فقط این قدر بگویید رفسف ون » یعنی عن قریب شم انجام این 
عمل بد را خواهید دانست) و از آنچه خداوند متعال زرع (وغبره) و حیوانات افریده 
تاه یشان (مض کان از تا هم حصه‌ای را برای (نام) خدا مقرر کرده‌اند (و 
مقداری به نا بتها در حالی که در آفرینش کسی شر یک نبود) و به زعم خود می‌گویند که این 
از ان حداست (که در مصارف مهبانان و مساکین و مسافران و غبره صرف شود) و این مال 
معبودان ماست (که مصارف آن خاص است) پس آنچه برای (اسم) معبودان بود 
بطرف (آن حصهای که به نام) خدا (بود) نمی رسید (بلکه حسب اتفاق اگر امیخته می‌شد 
ببرون کرده می‌شد) و آنچه برای (اسم) خدا بود آن به طرف (آن حصّه‌ای که به نام) 
معبودان (بود) می رسید آنها چه تجویز بدی مقر کرده‌بودند الا چرا آفرید: خدا 
به نام دیگران مقرر گردد ثانی آنچه به نام خدا مقرر گردیده چرا کاسته شود و اگر آن مبنی بر غنا و 
احتیاج است پس بعد از این که آن را حتاج تسلیم دارند معبود قرار دادنش بیشتر ماقت است.) 


ظ 


معارف القرآن ۳1 


معارف و مسایل 


در آیه قبل از اين آمد که دستور العمل و سنت همیشگی خداوند این 
بوده که در هر قبیله جر و بشر پیامبران و هدایات خود را بفرستد و تا وقتی 
بوسیله انبیا کاملاً آگاه نگردند به سبب کفر و شرک و عصیان و نافرمانی به 
انها سزا داده نشود. 

در نخستین آیه از آیات مذکور این نکته نشان داده شد که سلسله کلی 
رسل و کتابها به این خاطر نبود که رب‌العالمین به عبادت و اطاعت ما نیازی 
داشته پا کار او بر اطاعت موقوف بوده هرگز چنین نیست او کاملا بی‌نیاز و 
غنی است ولی باوجود اینکه او کاملاً مستغنی و بی‌نیاز است دارای صفت 
رحمت است و سبب اینکه کل جهان را آفریده و برقرار داشته و تمام 
نیازهای ظاهر و باطن و حال و آینده بشر را بدون آنکه او سوّال کند تکمیل 
فرموده» همین صفت رحمت است و اگر نه انسان بیچاره نه صلاحیت این را 
داشت که ضروریات زندگی خود را ایجاد کند و نه سلیقه آن را داشت که 
آنها را از خدا بخواهد؛ بویژه نعمت وجود که به او اعطا شده. اعطای آن 
بدون سوّال کاملاً روشن است که هیچ فرد بشری برای خلقت خود هیچ نوع 
دعایی نکرده و نه قبل از خلقت دعا خواستن متصوّر می‌شود هم چنین 
اعضایی که تخلیق انسان از آنها انجام گرفته مانند چشم دست و پا مغز و 
زوان یا اسان انهارا خوامتته بدا برای شواسن نها ری مهار 
داشت؟ هرگز!! 

مانبودیم‌و تقاضای‌مانبو د؛! لد با 4 لطف تو نا گفته مامی‌شنود 


له تعالی از همه بی‌نیاز است و آفرینش عالم 
فقط نتیجة رحمت اوست 


در هر صورت در این آیه با لفظ «َكَ الیْ» بر بیان بی‌نیازی رب‌الارباب 


اسلا ۳۱۵ سوره انعام 


لفظ ,ُوالرّحمَة, را اضافه کرده نشان داد که اگر چه او از همه شما پلکه از همه 
کاینات کاملاً مستغنی و بی‌نیاز است امّا با این بی‌نیازی «9الرحمَة یعنی؛ 
مهربان هم هست. 

له تعالیی هیچ وقت انسان را بی‌نیاز نکرده. حکمتش اینکه اگر بی‌نیاز 
باشد ما ما انار وت ها وس 
که اگر او از دیگران مستغنی و بی‌نیاز باشد پروایی به نفع و ضرر و رنج و 
راحتی آنها ندارد بلکه در این حالت آماده می‌شود بر انها ظلم و ستم بکند 
در آیبه ۷-۶ سوره علق «انْ الاشان نی آن زَا اسْنی» (هرگاه انسان خود را 
بی‌نیاز و مستغنی بیابد» آماده سرکشی و طغیان می‌شود.) بنایر این خداوند 
انسان را به اینگونه ضروریات مستغرق کرده که بدون همکاری دیگران 
امکان ندارد انجام گیرند. 

بزرگترین پادشاه و حاکم هم به نوکر و چاکر و مستخدم نیازمند است. 
بزرگترین ثروتمند و مدیر کارخانه هم به کارگر احتیاج دارد. همانگونه که 
علی الصباح یک نفر کارگر و راننده تاکسی در تلاش اینست که مبلغی پول 
دریافت کرده نیاز خود را برطرف کند درست هم چنین بزرگترین ثروتمند 
که به آنها اغنیا گفته می‌شود. برای سراغ گرفتن کارگر و تاکسی راذن بیرون 
می‌رود. . قدرت الهی همه را در یک زنجیر نیازمندی مسدود کرده هر یکی 
محتاج دیگری است. هیچ یکی بر دیگری احسانی ندارد و اگر نیازمندی 
نمی‌بود نه ثروتمندی به کسی یک ریالی می‌داد و نه کارگری بار کسی را 
حمل می‌کرد. این تنها صفت کمال حق تعالی جل جلاله است که با وجود 
کمال استغنا و بی‌نیازی ذوالرحمة یعنی مهربان هم هست. ,.دراینجا اگر بجای 
رال حمة, لفظ رحفن با رحیم آورده می‌شد باز هم مقصود کلام ادا ای وگ 
اما پرای اظهار اهمیت و مناسبت میأن غنی و صفت رحمت عنوان 
روا حمة, اختیار گردید که او باوجودیکه غنی و کاملاً بی‌نیاز است دارای 
کمال صفت رحمت هم هست و همین صفت سبب ارسال رسل و آنزال کتب 
قرار گرفته است. 


معارف القرآن ۳ سا 


سپس این را هم نشان داد که همانگونه که رحمت او کامل و عام است 
هم چنین قدرت او نیز حاوی هر کار و هر چیز است اگر او بخواهد همه را 
در یک آن می‌تواند فنا کند و از فنا کردن همه خلایق هم کوچکترین فرقی 
در کارخانه قدرت او واقع نخواهد شد. باز اگر او بخواهد می‌تواند کل 
کاینات فعلی را برباد کرده بجای آن همانگونه مخلوقی دیگر آفریده بر 
قرار کند که نظیر آن در هر قرن انسان جلوی چشم او هست که امروز 
میلیاردها انسان بر هر گوشة جهان آباد و در تمام شعب زندگی کارهای 
مختلفی انجام می‌دهند. اگر ؛ به یکی از عمتن و فرتهای قبل ترکردیم و 
پیندیشیم معلوم می‌گردد در آن زمان هم این جهان همین گونه آباد بوده و 
همه کارها رواج داشته‌اند ولی از ساکنان و کارپردازان امروز کسی نبوده؛ 
بلکه قوم دیگری بوده که امروز زیر زمین قرار گرفته‌اند. که از آنها نام و 
نشانی هم باقی نیست و جهان امروز از نژاد همان قوم گذشته آفریده 
لاه انینشتو 

دحتم و ستخلف پن تیفیک ما یش ء کم نا کغ تن درل قوم خرن یعنی 
اگر الّهتعالی بخواهد همه شما را می‌برد مراد از «بردن» آنست که آنان را به 
گونه‌ای از صفحه روزگار محو و نابود کند که نام و نشانی از آنها باقی نمانده 
بنابر این در اینجا هلاک کردن و کشتن را ذکر نفرمود؛ بلکه بردن را ذ کر کرد 
که اشاره به فنای محض و بی‌نام و نشان قرار دادن است. 

در این ایه بعد از ذکر غنا و بی‌نیازی خدا و مهربان و قادر بودن او در 
وه رب تیان بر تست ح یو 
توعدون لاب "و مغ بفجزین, یعنی عذابی که خداوند شما را از آن ترسانیده» 
حتماً خواهد آمد و همه شما با هم شده نمی‌توانید آن را دور کنید. 

شنیین, قن ‏ نا سوم برای پی ارت نب و تب رازه 
دیگری اختیار کرده فرمود: بل وم الا یمان ی یل فسوف تفن من 
تکون له اقب الا هلا الطفون, که در آن خطاب به رسول خداست که 
شما به اهل مکه بگویید ای قوم من اگر شما سخن مرا قبول نمی‌کنید اختیار 


لا ۳۷ سوره انعام 


خود را دارید؛ بر حال خود طبق عقیده و عناد خود عمل کنید من هم طبق 
عقیده خویش عمل خواهم کرد؛ در این ضرری بر من متوجه نمی‌شود ولی 
عن قریب شما خواهید دانست که فلاح و نجات دار اخرت نصیب چه 
کسانی خواهد شد و کاملاً متوجه باشید که ظالمان یعنی آنانکه حق را تلف 
می‌کنند. هرگز پیروز نخواهند شد. 

ما تفسیر ان کر در تفسیر انآ بان هم شوه کرده که در ینجا 
در این آیه فرمود: رمق تون همق الار» و نفرمود عَاقنه الاخرّة. از این معلوم 
می‌شود که قبل از دار آخرت در این جهان هم سرانجام فلاح و پیروزی از 
آن بندگان نیک خدا خواهد شده هم چنانکه احوال رسول خدا و صحابه 
کرام بر آن گواه ه است که در مدت کو تاهی همه ابرقدرت‌های مخالف جهان 
در جلوی ایشان ذلیل شدند و کشور آنها بدست ایشان فتح شد و در خود 
عهد رسالت تمام جزیرةالعرب زیر نگین آن‌جناب یر ق ی 1 یمن و 
بحرین گرفته تا سرزمین شام حکومت او برقرار شد. سپس بدست خلفا و 
اصحاب او تقریباً همه جهان زیر لوای اسلام درآمد و این وعده خداوندی 
که در آیه ۲۱ سوره مجادله آمده‌است به پا تکمیل رسید؛ « کب ال ان او 
ین, یعنی خداوند نوشته که من‌و رسولانم غالب خواهیم آمد و در آیه ۵۱ 
سوره غافر فرموده: : رانا َنْضر رل این امن فی الحيوة اد و وم م سهَا 
یعنی ما به رسولان خود کمک می‌کنيم و نیز به کسانی که ایمان آورده‌اند در 
این جهان هم و در آن روز هم که گواهان جهت گواهی بر محاسبهُ اعمال 
می‌ایستند یعنی روز قیامت. 

در چهارمین آیه بر یک اشتباه و گمراهی خاص مشرکین عرب. اشاره 
شده‌است. عادت عرب این بود که آنچه از محصولات کشاورزی و تجاری 
پدست می‌آوردند مقداری را برای خدا و مقداری را برای بتها جدا 
می‌کردند سهم خدا را بر غربا؛ فقرا و مساکین صرف می‌کردند و سهم بتها را 
بر ممنایگان و نگهبانان بتها صرف می‌کردند. 

ولا این ظلم کم نبود که همه چیزها را خدا آفریده و محصول هر چیز 


معارف القرآن ۳۸ لس 


را او عطا فرموده باز در اشیای اعطایی او بتها را شریک کردند علاوه بر آن 
ستم بالای ستم این بود که اگر گاهی در محصولات کمی و نقصان می آمد آن 
را بر سهم خدا حواله کرده» می‌گفتند که خدا بی‌نیاز است. او نیازی به این 
چیزها ندارد و سهم بتها و سهم خود را هم تکمیل می‌کردند و گاهی چنین 
اتفاق می‌افتاد که از سهم بتها یا از سهم خود آنهاه چیزی در سهم خدا واقع 
می‌شد. پس برای تکمیل؛ آن مقدار را بیرون می‌کردند و اگر معامله برعکس 
واقع می‌شد که چیزی از سهم خدا در سهم بتها یا سهم خودشان می‌افتاد آن 
را همانجا گذاشته» می‌گفتند که له تعالی غنی است. اگر چیزی از سهم او 
و 2 قرآن این گمراهی و اشتبا ه‌کاری آنها را ذکر 
کرده. فرمود: : «ساء ما یَحکفَون, , بختی ادن ام وتا و دوری ش ان بیج و 
قه اش ؛ کسی که آنها را با تمام اشیای آنها آفریده اولا دیگران را با او 
شریک کردند؛ انیا سهم او را به عناوین مختلف به طرف دیگران انتقال 
ح 1 


تنبیه گردانیدن کفار عبرتی است برای مسلمانان 


این آگهی است که برگمراهی و روش اشتباه مشرکین عرب داده 
ری رز بن درس عبرتی است برای مسلمانان که زندگی 
خدادادی و نیروی اعضا و جوارح وهبی او را به سهام مختلف توزیع 
می‌کنند و یک حضصه‌ای از وقت به عبادت او اختصاص می‌ دهند. در حالی 
که حق این بود که همه اوقات و لمحات عمر را در اطاعت و عبادت او وقف 
می‌کردند و برای لوازم و ضروریات زندگی از آن وقتی اختصاص می‌دادند. 
باز هم حق اینست که حق شکر او ادا نخواهد شد. امّا حال ما اینست که در 
بیست و چهار ساعت شبانه روز چون وقتی برای یاد خدا مقرر می‌کنیم 
همینکه ضرورتی پیش بیأید. نباید در معاملات ما و نه در استراحت ماه 
خللی ایجاد شود؛ بلکه خلل در آنوقت باید واقع بشود که برای نمان 


لا ۳۹ فک 


تلاوت و یا عبادت مقرر شده بود. اگر کاری اتفاق بیفتد يا مرض و ضرورت 
دیگری پیش بیاید پیش از همه اول اثرش بر آنوقت واقع می‌شود که برای 
ذکرالّه يا عبادت مختص شده بود این چه نوع فضاوت اشتباه و چه 
ناشکری و بی‌انصافی است!! خداوند ما و جمیع مسلمانان را از این حفظ 
بفر ماید. 


وکذلك زین لیر من الغشرکین قثل آولادهم شرکوُهم 
و هم چنین مزین کردند بان بسیاری از مشرکین کشتن فرزندان‌شان را شریکان‌شان 
رهم و لیلبشوا علیهم دینهم" و لوشاء له ما فعلوه 
که هلاکنن لت ندب یشان دنشان را واگرخدا می‌خواست ای‌کاررانمی‌کردنن 
فذژهم و ما ؛ٍ کت پفترون ۶ 234۱۳۷ قالذا هذه انعامْ خرت حور 
پس بگذار. ایشان بدانند و دروغ‌شان. و می‌گویند که این مواشی و کشت ممنوع است 
لا یطعَمها الا من نشاء بزغمهم و انا رمث ظُورها 
نخوردآن‌را کر کم ند بو مج بفکرخودشان وسواری بعض‌مواشی‌را که 7 
و انعام لاب ذکسرون اشسم الله علییها افسترآء ع هد 
و بعض مواشی است که نام خدا بوقت ذبح بر آنها نمی‌گیرند بر خدا افترا کرده 
یج یه بما انوا یرون 4۱۳۸۶ وقلوامافی بُطوّن هزه النعام 
عن‌قریب س خواهند داد ایشان‌را به‌آن دروغ. ومی‌گویند آنچه در شکم این مواشی است 
خالصَة ذ کورنا و محرّم علی آزواجنات و ان یکَنْ مه فُِم 
مصی اس بای تفرهای ها وحوامر ات بای زیر ما و اکر اشد بچه رده پس همه آنها 
فیه ه رکاذ سیجز بهخ وضفهم "نهیم علیم ۱۳۹ 


در آن شریک‌اند به زودی سرا خواهند داد ایشان را بر این بیان بقيناً اوست حکیم و دانا. 


معارف القرآن ۳۳۰ سا 


قذ خسر انذین فتلوا اولادهم شفهاً بغیر علم و حَرَموا 
بقینازیان دیدندکسان که کشتندفرزندان‌خود را از روی حماقت و نادانی و حرام قرار دادند 
مارَقهم اللهافتر آغعلی‌الله‌قذضلواوما کانوَامَهْتدیُن ( 6۱۳۰ 


رزقی را که خدابه ایشان داده‌بودبه جهت افترابخدایقینا گمراه شدند ونیستند راه یاب. 
ربط آیات 


در آیات گذشته بیان عقاید باطل» شرک آلود و کفر آمیز آمده‌بود و 
در این آیات اشتباه کاری و رسوم جاملانه آنها ذکر می‌گردد و رسوم 
جاهلیت که ذکر آنها در این ایات امده‌است. از این قرار است: 

اولاً اینکه: از محصولات و میوه‌جات سهمی به نام خدا و سهمی به 
ام بتها و جلیان بیرون می‌کردند؛ باز اگر اتفاقً از سهم خدا چیزی در سهم 
بتها آمیخته می‌شد آن را همانطور گذاشته و اگر معامله برعکس می‌شد آن 
را بیرون آورده سهم بتها را تکمیل می‌کردند و در این باره این بهانه را به میان 
می‌آوردند که خدا غنی است. اگر از سهم او چیزی کاسته بشود هیچ 
را ری وا ریت کرد 
0 

رسم دوم این بود: حیوانهایی را بعنوان «بحیره سائبه» به نام بتها 
می‌گذاشتند و می‌گفتند این جهت تحصیل رضای خداست؛ لذا چون بتها را 
مورد عبادت و پرستش قرار می‌دادند» بهمین منظور سهم ویژه‌ای برای آنان 
قایل بودند و اختصاص دادن سهمی برای خدا به این منظور بود که این‌کار 
موجبات خشنودی او را فراهم می‌کند. 

رسم سوم اینکه: دختران خود را می‌کشتند. 

چهارمین رسم اینکه: مقداری از کشت به نام بتها وقف می‌کردند و 
می‌گفتند که مصرف‌کنندگان اصلی آن فقط مردان هستند و دادن و ندادن به 


اس ۳۳۱ سوره انعام 


مضی اه مرا ختصاص دادن 

ی اینکه: 0( مخصوص کرده 
بودند که گاهی بر آنها نام خدا برده نشود نه به هنگام دوشیدن و نه به وقت 
سوار شدن و نه در حین دیح. 

قشین ژسم ایتک حیواناتی که بعنوان بحیره » و ساثبه به نام بتها 
می‌گذاشتند اگر به وقت ذبح جنین از شکم آنها زنده بیرون می آمد آن را هم 
ذیح می‌کردند؛ ولی آن را تنها برای مردان حلال می‌پنداشتند و برای زنها 
حرام و اگر جنین مرده بیرون می آمد برای همه مرد و زن حلال بود. 

نهمین رسم اینکه: : شیر بعض حیوانات را هم برای مردان حلال و برای 
زنان حرام می‌پنداشتند. 

دهمین رسم اینکه: تعظیم چهار نوع حیوان: «تجره؛ شائبه» و رصه, و 
«حام» را عبادت می‌پنداشتند. 

(همه این روایات در ذر منثور و روح المعانی از حضرت ابن عباس؛ 
مجاهد اپن زید و سذی به تخریج این مندر این اب بی حاتم. ابن ابی شیبه و ابن 
حمید منقول‌اند.) ! 


هم چنین به فکر بسیاری از مشرکین؛ معبودان آنها (یاطین) کشتن 
فرزندان‌شان را مستحسن قرار داده‌بودند (جنانکه در جاهلیت کشتن يا زنده ۳ 


۱- از بیان‌القرآن. 


معارف القرآن ۳ الا 


کردن دختران مرسوم بود) تا که (بوجه ارتکاب این فعل قبیح) آنها (شیاطین) ایشان (مشرکین) 
را (بوجه استحقاق عذاب) برپاد کنند و تا که این رویه ایشان را ضبط کنند (که برای 
همیشه در اشتباه گرفتار باشند و شم از این حرکات زننده و ناشایست ایشان اندوهگین نباشید زیراکه) 
اگر خدا (هبودی آبا را می خواست آنها اين کارها را انجام نمی‌دادند شما 
ایشان را با آنجه سخنان اشتباه می‌گویند (که این کردار ما خیلی خوب است) 
همانطور بگذارید (به فکر آنها قرار نگیرید ما خود بدانم) و آنان به فکر (باطل) خود 
چنین هم می‌گویند که اینها حیوانات (خصوص) و مزرعه‌ای (بخصوصی) اانیشت که 
استعمال آنها برای هر شخص جایز نیست و کسی نمی‌تواند انها را بخورد 
مگر اینکه ما بخواهیم (همچنانکه در رسم چهارم و پنجم گذشت) و و (چنین می‌گویند که) این 
حیوانات (بخصوصی) هستند که سواری و حمل بر آنها حرام گردیده است 
اچنانکه در رسم ششم ذکر شد) و (اين چنین هم می‌گویند که) این حیوانات (بضصوصی) 
هستند که (نباید بر آنا نم خدابرده شود چنانکه بسبب این عقیده) ایشان (بر آنها) نام خدا را 
نمی بر دند (هم چنانکه در رسم هفتم ذکر گردید. و همه اين امور را) فقط بصورت افترا بر 
خدا (می‌گویند جرا که آنان اینها را موجب خشنودی خدا می‌پنداشتند) ) الان خداوند متعال 
2 آنها سزای افترای آنها را می‌دهند (الن از این جهت گفت که قيامت که دارد می‌آید 
دور نیست و بعض سا به حض مردن آغاز می‌شود) او آنها! (چنین هم) ) می‌گو یند که آنچه 
شکم این حیوانات است (و از آجا برون می‌آید مانند شهر و بچه) آن تنها مختص به 
مردان ما (حلال) است و بر زنان ما حرام است و اگر آن [بچه از شکم پیرون می‌آید) 
۰ پس در (جواز انتفاع از زا هی ورد برابراند (هم چنانکه در رسم هشتم 
نهم ذکر گردید) ای ی سس (و تقریر اشتباه بیانیی 
هراخ است غذدر افارا کشت وکین کشا تدا هلت این تودداست کی ۳ 
است ابنار پبض حکنت مهلت داده است و از عدم سزای فعلی نبندارد که او آگاه نیست: زیر که) او 
فیییار تست یاو | 
خساره و زیان قرار گرفته‌اند کسانی که (اين افعال قبیحه را طریقه‌ای قرار داده‌اند که) 
فرزندان خود را فقط از روی حماقت بدون از مدرک (معقول و مقبول) کشتند و 
چیزهای ( (حلال) که خداوند به خورد و نوش به ایشان داده بود آنها را( (اعتقادا با 


الا ۳۳۳ پیت هتم 


عملة) حرام قرار دادند (هم چنانکه در رسوم بالا و رسم دهم که منشا همه یکی است ذکر گردید 
و همه این) فقط بگونه افترا پردازی بر خدا (است هم چنانکه در بالا در قتل اولاد «تُوْنَ» 
و در تحریم انعام افترای جداگانه هم آمده‌است) یقیناً ایشان در گمراهی قرار گرفته‌اند و 
0 ین گمراهی جدیدی نیست بلکه قدیی است چراکهاول هم) ) هیچگاه راه یاب نشده‌اند (پس 
صَّوْا, خلاصه طریق و در «مَاکَلوا» تن «خسژوا, خلاصه اجام بد که عذاب است 
ذکر گردیدند.) 


و هوالنی انشاأجنت مُغروشت و غیر مُغزوشت 
واوآفریده‌است باغاتی‌که‌بر داربستهاانداخته‌می‌شوند و آنکه‌بر داربستهاانداخته نمی‌شوند 
وال خل والزوع مختلفا اکله والزیتون وَالرْمان مُتشابها 
ور و و مزرعه که مختلف‌اند میوه آن و آفریده‌است زیتون و انار را مشابه یکدیگر 
و مُتشابه لا من تمره اذا مر و اتوا حقه" یوم م حصاده 
و جدا جدا هم: بخوریداز میوه‌های آن هرگاه‌میوه بدهدوادا کنید حق آن‌را روز درو کردنش 
و لا تشرفوا" انه لا یَحب المُسرفین 4۱۳۱ و من‌الانتام 
ز بیج خرج. تکنید؟ اک و آفرید از حیوانات 
حمُولة و فزشا* کلوا ما ررکم اه و لا تبعُوا خطوّت الشیّطن* 

بار بردار و گسترده بر زمین؛ بخورید از رزق خدا. و نروید به نقش قدمهای شیطان 

اه" کم عَدو مین ( 4۱۴۲ 


ی سا شا 
خلاصه تفسیر 


و همان (خدای پاک) است که آفرید باغات که بر پایه‌ها انداخته می‌شوند 
(مانند انگور) و آنکه بر پایه‌ها انداخته نمی‌شوند (یا به اين خاطر که پر پهن ندارد مانند 


معارف القرآن ۳۳ 8 


درخت تنه‌دار پا که دارد اّا معتاد نیست مانند هندوانه و خضربزه و غبره) و درخت خرما و 
مزرعه (را هم او آفریده است) که از آنها چیزهای خوردنی به گونه‌های مختلف 
[بدست) می آید و زیتون و انار (راهم او آفرید) که (انارها هم) با هم (و زیتونا هم باهم در 
بعض صفات رنگ و طعام و شکل و مقدار هم) مشابه با یکدیگر می‌باشند و گاهی مشابه 
به یکدیگر نمی‌باشند ۱ (و خداوند اینها را آفریده و اجازه داده که) محصولات همه اینها 
ات (و بخته نگردند) و (البته این قدر با این 
«ِ از آنها حقی که (شر عا) واجب است (یعنی صدقات) آن را بروز درو (و 

ن) آن (به مساکین) بدهید و (در این دادن هم) از حدود (اذن شرعی) تجاوز نکنید 
7 (تعالی) متجاوزین (از حد شرعی) را دوست نمی‌دارد و (همانگونه که باغات و 
مزرعه را خداوند متعال آفریده است هم چنین حیوانات را هم چنانکه) از بعض مواشی بلند 
قد (هم) و بعض کو تاه قد (هم او آفریده و در باره نها هم مانندباغات و مزرعه اجاژه دادهکه) 
آنچه خداوند به شما داده اوشیها تقالال کرت اننت آن را) بخورید و (از طرف خود. 
احکام تحسریم ن‌تراشیده) بنقش قدم شیطان راه نروید هت او دشمن صریح 
شماست (که باوجود روشن شدن دلایل حق, ما را گمراه می‌کند.) 


معارف و مسایل 


در آبات گذشته ذکری از آن گمراهی مشرکین مکه به میان آمده بود 
که آنها در حیوانات آفریده شدهٌ خدا و نعمتهای عطا شده او بتهای خود 
تراشیده و بی‌روح و بی‌شعور را شریک خدا قرار داده از آنچه بطریق 
عبادت یا صذقه بیرون می‌آورند سهمی برای خدا و سهمی دیگر برای بتها 
مقرر می‌کنند. سپس سهم خدا را به بهانه‌های گوناگون در سهم بتها 
می‌اندازند و به اینگونه بسیاری رسوم جاهلی د دیگر را به حیث قانون شرعی 
انجام می‌دهند. 

در نخستین آیه از یات یاد شده خداوند متعال کمالات حیرت انگیز 
قدرت کامله هو زان آفر ند درختها و نباتات گوناگون و فواید و 


لا ۳۳۵ سوره انعام 


ثمرات آنها بیان فرموده بر گمراهی آنها هشدار داد که چگونه این 
بی‌بصیر تان چیزهای ناآ گاه» بی‌شعور و ناتوان بی‌روح را شریک و سهیم قادر 
مطلق و علیم و خبیر قرار داده‌انده سپس آنها را بطرف صراط مستقیم و راء 
راست رهنمایی فرمود که وقتی در آفریدن این اشیا و اعطای آنها به شما 
کسی سهیم و شریک نبود پس شریک گردانیدن آنها در عبادت. بی‌نهایت 
کفران نعمت و در حقیقت ظلمی است. آن ذاتی که اینها را آفریده و به شما 
عطا فرموده و چنان در تسخیر شما گذاشته که به هر نحوی که بخواهید 
بتوانید آنها را استعمال کنید و باز همه آنها را برای شما حلال گردانید. پس 
برای شما لازم است که به وقت استفاده از این نعمتها حق سپاس‌گزاری را 
ادا کرده» شکر آنها رابجا آورید و رسوم جاهلی و توهمات شیطانی را دین 
خود قرار ندهید. 

در اولین آیه واا بمعنی آفرید؛ و «َفوْشت» از عرش مأخوذ است؛ به 
معنی بالا بردن و بلند کردن. مراد از معروشات آن شاخهای درخت‌هایی است 
که بر داربستها انداخته می‌شوند مانند انگور و کدو و غیره و در مقابل آنها 
شسیرمعروشات» شامل همه آن درخت‌هایی است که شاخه‌های آنها بالای 
چیزی انداخته نمی‌شوند. برابر است که درختان ساقه‌دار باشند که اینگونه 
شاخ ندارند یا دارند امّا بر روی زمین پهن می‌شوند» بر داربست انداخته 
نمی‌شوند مانند هندوانه» خربزه و غیره. 

و نخل بمعنی درخت خرما و زرع هر نوع کشت و زیتون؛ بر درخت 
زیتون هم اطلاق می‌شود و بر میوه آن هم؛ و رمّان به انار گفته می‌شود. 

در این ایات اولا خداوند درختان باغها را به دو قسم بیان فرمود: یکی 
انکه شاخه‌های آن بر داربستها انداخته می‌شوند. دوم: آنکه شاخه‌های آن 
بر چیزی انداخته نمی‌شوند. در این امر اشاره بطرف حکمت بالغه و رموز 
قدرت خویش فرمود که از یک خاک و یک آب و یک فضا و هوا چطور 
بوته‌های مختلف پیدا کرد باز برای پختگی و سرسبزی و شادابی میوها و 
مراعات هزار خواص و آثار آنها طبیعت بعضی درخت‌ها را چنان ساخت 
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که تا وقتی شاخه‌های آن بر پایه‌ها بالانروند اولامیوه نمی‌دهند و اگر بدهند 
بزرگ نمی‌شوند و باقی نمی‌ماننده مانند انگور و غیره. و طبیعت بعض را 
ای ی ۱ ۳ 
اگر بالا بروند میوه‌شان ضعیف می‌گردند مانند خربزه. هندوانه و غیره. و 
بعض درخت‌ها را بر تنه‌ای مستحکم استوار کرده چنان بالا برده که این قدر 
بالا بردن با صنعت و اختیار انسان امکان نداشت؛ و این گوناگونی درختها 
حسب اتفاق و تصادف نیست؟؛ بلکه با حکمت بالغه از نظر مراعات طبیعت 
ی 

بعضی از اثر خاک فاسد می‌گردند و بعضی بر شاخه‌های پلند آویزان شده از 
ی مه کر اور حرش ادوس کی این جک ور 
آنها ضروری است. لذا خداوند برای هر یکی طبق طبیعت آن؛ انتظام 
فرموده‌است: ار له خن الْحَالقین. 

سپس بطور ویژه «فخل» و «زژغ» درخت خرما و کشت را ذ کر فرمود 
خرما عموماً بصورت تفکه خورده می‌شود و به وقت نیازه کار غذا را هم 
فی کی ان ای سوت ان کت ی می‌آینده غذای مردم و 
مقت اتات امس کرد . بعد از ذکر این دو فرمود: «فُحتفاأکله» در این ضمیر 
«ا کله» می تواند بطرف «زرع) راجع بگردد و هم می تو اند بطرف نخل 
برگردد. به هر حال هر دو مراداند. مقصود اینکه در نخلها انواع مختلف و 
طعم‌های مختلف موجود است و هر کدام دارای فایده‌ای خاص می‌باشد. 

وقتی از ؛ یک نوع آب و هوا و زمین این همه میوه‌جات گوناگون حاصل 
می‌آید که هر کدام دارای خاصیت و فایده‌ای بخصوص اند که هر انسان 
صاحب بصیرتی را به تفکر و تعمق وا می‌دارد. چه جای آن خالق آنهاه که 
همه جهان هستی را مطابق علم و حکمت خود پدید آورده. هیچ کس از 
مخلوق نخواهد توانست علم و حکمت او را محاسبه کرده» مورد 
اندازه گیری قرار دهد. 

سپس دو چیز دیگر ذکر فرمود: رویز درشای نمی انا میوه 
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زیتون هم میوه‌ای است و سبزی نیز به شمار می‌آید و روغن آن از همه 
ما گرا تال اش و شام هنن ور آمی ی شتا ری 
نیز هست و بهترین معالجه‌ای است برای هزاران مرض. هم چنین آنار» هم 
دارای خواص و فوای» بی‌شماری است که آنها را همه عوام و خواص 
می‌دانند. این دو نوع میوه را ذکر کرده فرمود: «فتابها وق قابه» یعنی میوه 
هر یک از اینها از نظر رنگ و طعم با هم آميخته و مانند یکدیگراند و بعضی 
نیز چنین‌اند که رنگ و مزه آنها با هم فرق دارد و این یکنواخت بودن بعضی 
دانه‌ها در رنگ و مزه و مقدار و نیز مختلف بودنْ بعضی هم در انار هم یافت 
می‌شود و هم در زیتود. 

همه این انواع و اقسام درختها و میوها را ذکر فرموده در این آیه به 
انسان دو حکم داده شد: سیم سوت سل 9 هد و ۳ 
نفس خود انسان است می فرماید: « لو من نهذ نم یعنی میوه این درخت 
و کشت را بخورید هرگاه میوه دادند. در این اشاره به این است که هدف از 
آفریدن همه این انواع و اقسام درختها این نیست که مالک و آفریدگار 
نیازی به چیزی دارد؛ بلکه انها را برای استفاده شما افریده؛ پس شما 
اختاز تنل ایاپ دی بان ناوات ها ال فده 
اشاره به این کرد که بر آوردن میوه از شاخه‌ها و چوبها در حد توان شما 
نیست هرگاه این درخت‌ها به اذن خدا میوه دهند» پس اختیار خوردن آن به 
شما می‌رسد چه پخته باشد و چه خام. 


‌ 


عشر زمین 


دومین دستور این رسید که: «و ناه یوم خصادج» «اتوآه بمعنی بیاووید 
یا ادا کنید. «حصاده» بمعنی وقت درو یا چیدن میوه است و ضمیر «حقه) 
راجم به هر خوردنی است که در بالا ذکر شده. مقصود اینکه همه اینها را 
بخورید و استعمال بکنید اما یک چیز در نظر داشته باشید که به وقت درو و 
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چیدن میوه حق آن را ادا کنید. مراد از حق» تصدق بر غربا و مساکین است؛ 
چنانکه در آبه ٩‏ سوره ذاریات با الفاظ عمومی فرموده‌است: «3 فن وله 
خی للَال والمَخروم, یعنی در اموال مردمان نیک» حق متعین است برای 
شایلا نو یر ساقاان. 

مراد از این صدقه. عموم صدقات است پا آن صدقه که زکات یا عشر 
زمین گفته می‌شود. در این رابطه از ائمه تفسیر صحابه و تابعین دو قول 
منقول است؛ بعضی قول اول را اختیار کرد علتش را چنین بیان می‌کنند که 
این آیه مکی است و فریضه زکات پس از دو سال از همجرت عاید گشته 
است؛ لذا مراد از حق در اینجا حق زکوةالارض نمی تواند باشد و بعضی آیه 
را مدنی شمرده از حق. زکات و عشر زمین را مراد گرفته است. 

امام التفسیر اين کثیر در تفسیر خویش و ابن عربی اندلسی در «احکام 
الفسرآن, در این باره چنین قضاوت فرموده‌اند که ایه چه مکی باشد و چه 
مدنی. در هر دو صورت. مراد از آن زکوةالارض یعنی عشر می تواند باشد؛ 
زیرا از دیدگاه او اصل حکم وجوب زکات در مکه نازل شده بود و آیه سوره 
مزمل که باتفاق» مکی است شامل حکم زکات است. البته مقادیر زکات و 
تعیین نصاب و غیره بعد از هجرت مقرر شدند؛ و از این آیه فقط این قدر 
معلوم شده که بر محصولات زمین از طرف خداوند حقی عاید شده است که 
تعیین مقدار آن در این جا مذکور نیست. لذا در اینجا خلاصه شده است و 
در مکه معظمه نیازی به تعیین مقدار از این جهت هم نبود که مسلمانان 
اطمینان نداشتند که بتوانند محصولات باغات و زمینها را بدست بیاورند؛ 
لذا در آن زمان فقط همان مقدار رایج بوده‌است که 8 له میان مردمان 
نیک رواج داشته که به وقت درو کشت يا برداشت میوه‌جات. به فقرا و 
مساکین حاضر در انجا چیزی داده شود. مقدار خاص متعین نبود؛ پیش از 
اسلام در امم گذشته هم در کشت و میوه‌جات رواج اینگونه صدقه در آ یه 
۷ سوره قلم مذکور است: الوم ما بلوْ نا ضحب الحنة, و پس از دو سال 
همجرت همانگونه که مقادیر زکات و تفاصیل نصاب اموال دیگر را رسول 


اسلا ۳۳۹ سوره انعام 


خداعة بوسیله وحی الهی» بیان فرمود؛ هم چنین زکات را پیان کرد که به 
روایت حضرت معاذ بن جبل و ابن عمر و جابر بن عبدالله در همه کتب 
حدیث منقول است: «ها مت اسمَاء ففثه لس و ما شقی باة قْضف ال یعنی در 
زمینهای دیمی که جهت آبیاری آنهاانتظام نشده تنها مدار آپیاری آنها بر 
اتساران است فصو نیا شون کر ادن خشر بگر فد ز کات وانعب اسیت اه 
از محصول زمین‌هایی که بوسیله آب چاهها آبیاری کرده می‌شوند نصف 
عشر واجب است. 

در قانون زکات شریعت اسلام؛ در هر نوع زکات این امر را بطور 
اصولی مراعات کرده که هر محصولی که در ان مشقت و هزینه کمتر باشد؛ 
مان کات ای اه هر لزس هت 0 اه رین سرا تیوه 
همان اندازه مقدار زکات آن کم خواهد شد. 

بطور مثال اگر کسی خزانه قدیمی کهنه یا معدن طلا و نقرهای بیابد 
خمس آن بطور زکات بر او واجب است زیرا زحمت کم و محصول: بسیار 
است و بعد از آن نوبه زمین دیمی است که در آن مشقت و هزینه حد افل 
است و زکات آن نصف خمس است؛ یعنی عشر و سپس آذ زمینی است که 
بوسیله چاه آبیاری می‌شود يا از آب خریداری شده آبیاری می‌شود که در 
آن مشقت و هزینه بالا می‌رود؛ پس زکات آن نصف می‌شود؛ یعنی نصف 
الشر وی اه انیا و فره و آموال لحار دابعت که در‌بلاشت آ وود 
آنها مشقت خیلی می‌باشد پس زکات آن. ژبع عشر است. 

در آیه قرآن کریم و حدیث مذکور راجع به محصول زمین؛ نصابی 
مقرر نشده | ست؛ لذا امام اعظم ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل فرموده‌اند 
که: از محصول زمین چه بسیار باشد و چه کم باید زکات بیرون کرد در یه 
۷ سوره بقره که زکات زمین در آن مذکور است در آنجا هم نصابی برای 
آن ذ کر نشده است؛ چنانکه می‌فرماید: 

وا ین طتِ مایم بارخ لك من الازض» یعنی انفاق کنید از کسب 
حلال خود و از آنچه ما از زمین برای شما در آوردیم. 
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برای اموال تجارت و تس آن‌حضرت ی نصاب بیان فرموده‌است که 
دز کمتی ار پنجاه و دونیم توله نقرهه کات تیسشت و در کم از تست مقتال 

طلا و کمتر از گوسفند و ۵ شترو نگاو زکات نیست. اما در محصول 
زمین که در حدیت بالاذ کر گر تند» نصاب ذ کر نشده ست؛ لذا در هر قلیل و 

در پایان ار فرمود: ,و لا تشرفوا" انا بح المشرفین» بیش از حد مصرف 

و ۱ 
ی ار 
اسراف در اینجا چیست؟ پاسخ آن اننکة اثر اسراف در سعبه خاصی: 
کوتاهی در شعب دیگر است پس هر کسی که در خواهش‌های خویش؛ 
بی‌دریغ از حد بیشتر انفاق کند. غفیتا در ادای حقوق دیگران کوتاهی 
خواهد کرد و در اینجا از این کوتاهی جلوگیری شده‌است؛ یعنی از یک 
طرف بعضی مردم همه مال خود را در راه خدا انفاق کرده. با دست خالی 
می‌نشینند پس حقوق اهل و عیال و خویشاوندان پلکه نفس خود را چگونه 
می‌توانند ادا کنند لذا ارشاد گردید که در انفاق فی‌سبیل الله نیز اعتدال» 
مراعات شود تا که همه حقوق ادا گردند. 


نمنية آزواجت من‌الضان این و من المغزاننین "قل لد کرَیْن 
آفریده است هشت نروماده, از گوسفند دو و از بز دو؛ بپرسید شما که آبا هر دو نر وا 
حَرّم ام الانئیین آاانستملن علیه از خام الانتیین< 


خدا حرام کرده یا هر دو ماده را یا آن بچهّ که مشتمل است بر او بچه‌دانها هر دو ماده 


۱- یک توله عبارت است از ۱۱/۶۶۶ گرم. 
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نی بعلم ان نم صدقین «4۱۳۳ و من الابل انتین و من 
نشان دید به من مدرکی اگر راستگو هستید. و آفرید از شتر دو از 
البقر این قل ءالذکرین حرم آم الاْتیُن ما اشتمت عَلیّه 
اه مشیتگه او مرتو کات همه نا سم آشت زار 
حَام این" آم کنتم شسهداء اذ َضکُم الله بهذات فمن 
1 
ظم مغن افتری علی‌اله نبا یل الا بغیر جلم- 
طایح دز ار کتیتی که بهتان دروع بزیه برع با که کنمواه کته سردم را دون تتصاین: 
ان الثه لایهُدی الم الظلمین« ۴ 


هر آینه خدا هدایت نمی‌دهد قوم ظالمان را. 
حلاصة تة 1 


او این حیوانات را که حسب دلنواه خود در ن نحلیل و تحرع بکار می‌برید) هشت نر و 
ماده (آفرید) ) یعنی از گوسفند دو قسم (یک نر و یک ماده) و از بز دو قسم (یک نر و 
یک ماده) شما (به ایشان) بگوپید که (نشان دهید) یا خدا از این (دو حیوان) هر دو نر را 
حرام کرده است با هر دو ماده را (حرام کرده) با آن (بچه) را که هر دو ماده در 
شکم (خود) گرفته‌اند (آن بچه چه نر باشد و چه ماده یعنی شما که از صور مختلف, مدعی تحردم 
هستید آیا خدا تحرم کرده است) شما به من از روی دلیل نشان دهید اگر (در دعوی خود) 
راستگو هستید (اين بیان در باره کوتاه قامتان بود در آینده راجع به بلند قامتان بیان خواهد شد 
که در بز و میش هم نر و ماده آفرید هم چنان که بیان گردید) ار نر و 
ماده) ) و در گاو او گاومیش) دو قسم (نر و ماده پیدا کرد) شما (به ايشان در این باره هم) 
بگویید که انشان دهید) با خداوند متعال این دو (نوع حیوان) نر را حرام گفته یا 
هر دو ماده را (حرام‌گفته است) یاآن (بچه) را که هر دو ماده در شکم اخود) گرفته‌اند 
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ی ی و 

هر یا وهای تشد اور که از هو ریک رن مدا بط 
ام اف 
اختیار کید پس طریق دیگر برای ادعا متعین است که خود خداوند متعال مستقیماًبدون از واسطه به 
نما چنین حکم داده باشد پس) آیا شما (در آنوقت) حاضر بودید که اللّه تعالی به شما به 
این (تحرم و تعلیل) دستور صاأذر فرمود (وروشن است که فی‌تواند این ادعا را هم داشته 
باشند؛ لذا ثابت گشت که در نزدشان هیچگونه دلیلی وجود ندارد) پس (بعد ثبوت اینکه بر این ادعا 
دنل تست نی ات که چه کسی از او ظالم (وکاذب) تر می‌باشد که بر خدا بدون 
دلیل (در باره تحریم و تحلیل) تهمت بزند تا که مردم را گمراه ه کند (یعنی این شخص خیلی 

ام می‌باشد و) ) یقیناً ال تعالی ظالمان را (در اخرت) راه ه (جنت) نشان نمی دهد (بلکه 


۳ را به دوزخ می‌فرستد. پس ایشان هم به سزای این جرم خود به دوزخ خواهند رفت.) 


قل لا اج فی ما آوحی ال مُحَرماً علی طاعم بْطعَمه !لا آن 
بکو نمی تايه در وحی که بهامن رسد جیزی را جزام بر خورنده که او رابخورد مگر اخ ن که 
کون میب او دما مُسفوْحا او لحم خنزیر فانه ارجش او فسقاً 
مردار باشد یا خون روان یا گوشت خوک که نجس است یا ذبيحه ناجایز که 
ال لغیرالله بسه- ف من اضطر غیر باغ 
نام غیرالّهبرآن برده ودب هت سفن مضطرباشد بدون اينکه افرمان 
و لا عاد فان رب غَفوز رَحبم( 4۱۳۵و علی لین هادوا حَرّغنا 
ویامتجاوزباشد پس پر وردگار توبسیا ربخشینده ومهربان‌است. و ما بر بهود حرام کرديم 
کل ذی ظفر- و من ابر الغم حرَنا هم شحَُمهُما الا ما 
هر حیوان ناخن دار ر و از گاو و گوسفند حرام کردیم برایشان پیه آنها را مگر آنچه 
حملت ظهورْهمَا اوالخوایا از ما اختلط بعظم* ذلك جیهم 


جسییدهبر یشت آنها یارودها با آنکه آمبخته‌باشد بااستخوان. این جزاست‌که‌دادیم‌به‌ایشان 


سس ۳ سوره انعام 


یفیهم و انا لضیقزن(4۱۳۶فان کب فقل ربکم و رخحة 
بربغاوت| یشان وماراستگوهستيم. پس] گر تورا تکذ یب‌کنند پس بگوکه در رحمت پرور دگار تان 
واسعةتولایرد باشه عن الوم المجر مین 4۱۳۷ 


وسعت بسیاری است و تغبیر نخواهد خورد عذاب او از گناهکاران. 
خلاصه تفسیر 


شما بگویید احکامی که (در باره حیوانات یاد شده) بوسیله وحی بر من نازل 
شده من در آنها هیچ غذایی را بر خورنده که آن را بخورد (چه مرد باشد چه زن) 
حرام نمی یابم مگر (اینها را لبته حرام می‌یاع) که (حیوان) مردار باشد (یعنی باوجود 
واجب الذبح بودنش بدون ذبح شرعی بیرد) يا اینکه خون روان باشد یا گوشت خوک 
چرا که آن (خوک) کلاً ناپاک است (ذا همه اجزای آن جس و حرام‌اند. به این گونه چس. 
نجس‌العین گفته می‌شود) يا آن (حیوان و غبره) وسیله شرک باشد (اینگونه) که (به قصد 
تقرب) به نام غیرالّه نامزد شود (پس همه اینها حراماند) باز (هم در آنها اتقدر سپولت در نظر 
گرفته شده که) هر کسی که (از گرسنگی خیلی) مضطر باشد بشرطی که نه (در خوردن) 
طالب بل مود و له اوقت فان ماو اش سس در آیی‌هانت متخررون ا را 
هم بر او هیچ گناهی عاید نخواهد شد) يقیناً پروردگار تو (برای آن شخص) غفور و رحیم 
است (که در این وقت رهت فرموده گناه را از چیزهای گناه اور برداشت) و ما بر بهود تمام 
حیوانات ناخن‌دار را حرام کرده بودیم و از (اجزای) گاو و گوسفند. پیه آنها را 
بر آنها (هود) حرام کرده بودیم ولی آن (پیه مستثنی بود) که بر پشت آن (دو تا) یا در 
رودها قرار گیرد یا که آن (پیه) بر استخوان قرار گرفته باشد (بقیه همه انواع پیه حرام 
بود پس تحر اینها فی‌نفسه مقصود نبود بلکه) ما بوجه شرارت ایشان سرا داده بودیم و 
ما بقیناً راستگو هستیم و پس (از این تحقیق مذکور هم) اگر ایشان (مشرکان) شما را 
(نعوذ باه در این مطلب تنها به این خاطر) کاذب بگو یند (که عذاب بر ایشان نمی‌اید) پس شما 
(در پاسخ) بگویید که پروردگار شما دارای رحمت بسیار وسیعی است (که بنابر 


معارف القرآن ۳ ال 


۹ مواخذه فی‌کند) و (از این موضوع. چنین نبندارید که هميشه اینگونه نجات خواهید 
بافت وقستیکه آن‌وقتممین‌بیایدپسآنوقت)عذاب اوازاین‌مجرمان (به‌هیچ‌وجها) 
برطر ف نخو اهد‌شد. 


سَیقَوْل الذیْن آشرکُوا نغ شاء الله ما آاشرکنا و لا اقنا 
الان مشرکان خواهند گفت که اگر خدا می‌خواست نه ما شرک می‌کردیم 23 آبا واجداد ما 
و لا حرَمْنا من شیء* کذلك کذّب الذیْن من قلهخ خی ذاقفا 
و نه حرام می‌کردیم چیزی را. این چنین تکذیب کردند پیشینان تااینکه ی 
باسفا" قل هل عند کم من علم فتخر جُوهُ لا ان تتبعون الاالظن 
عذاب‌مارا بگوآیاهست درنزدشماعلمی‌کهآن رابرماظاه رکنید شما که تنهایرپندارره‌می‌روید 
و ان انم الا تخرضون(4۱۳۸ فُل فلله الحجَة البالغة- فلزشاد 
و فسقط تسخمین سی‌زنيد. بگسو کسه الزام خدا کامل است اگر او می‌خواست 
هد کم آجمعین (۱۳۹» قل هم شهدآء کم اَذین بشهدون نله 
همه شما را هدایت می‌کرد. بگو بیاورید گواهان خود را که گواهی دهند بر اینکه خدا 
رم هذاتفان نسهدُوا فلا تشهذ معَهُمت و لا تتبع 
حرامکدهاست یهار پساگرا نها چنینگواهی دادندازهمآناعتبارندهیدوپیروی مکن 
آفسواءال زین وا بسایتنا والدین لا بْوْملون بالاخرة 
خواهشات کسانی زا که قکذایب کرفند:اخکام ما را و قسانی که بقین تم کنندانر خر 

و هم برتهم یغخدلون<4۱۵۰ 

ودیگران راباخدای خودمساوی‌قرارمی‌دهند. 


خلاصه تفسیر 


مشرکان آمده‌اند که بگویند اگر ال تعالی (به رض‌امندی ای بستین را 


الا ۳۳۵ سوره انعام 


می خواست ست (که ما شرک و تحرم نکنیم یعنی ال تعای عدم شرک و عدم تحرع را می‌پسندید و 
شرک و نحر.م را پسند نمی‌کرد) پس نه ما شرک می‌کردیم و نه آپا و اجداد ما ۱ شم کي 

می‌کردند) و نه ما (و نه بزرگان ما) چیزی را (از آنچه در بالا ذکر آنها آمده) می توانستیم 
حرام کنیم (از این معلوم شد که له تعالی از این شرک و تحر ناراض نیست. اه تعالی در پاسخ 
می‌گوید که این استدلال از این جهت باطل است که مستلزم تکذیب رسل است؛ پیام‌ران 
بای کی و همانگونه که ایشانمی‌نند) همم چنین کسانی که (فار دا تن و 
ایشان بوده‌اند آنها هم (رسل را ۵ 
و تخل تن ها ۳30 
این روشن است. و این اشاره‌ایست به اینکه در مبارزه به کفریات ایشان تنها به پاسخ شفاهی و مناظره 
اکتفا کرده نخواهد شد؛ بلکه مانند کفار گذشته سزای عملی هم به ایشان داده خواهد شد چه در دنیا هم 
یا تنها در آخرت. باز برای پاسخ دوم می‌فرماید که) شما (به ایشان) بگویید که آیا در نرد 
شما (بر این پرونده که مسلط گردانیدن بر ارتکاب گناه مستلزم رضاست) دلیلی هم هست (اگر 
هست) پس آن را در جلوی ما اظهار کنید (حقیقت اینست که هیچ گونهدللی هم نیست) 
شما تنها بر پندار را ه می‌روید و شما کلاً از تخمین صحبت می‌کنید (هر دو نوع 
پاسخ داده) شما (به ایشان) بگویید که پس (از هر دو جواب معلوم شد که) حجت کامل؛ 
از ان خداست (و حجٍّت شا باطل شد) پس (مقتضای آن این بود که همه ثما بر راه می‌آمدید ولی 
موفقیت این از جانب خداست) اگر او می خواست همه شما را بر راه (راست) می آورد 
(ولی الله تعالی حکنتهای زیادی دارد کسی را موفق کرده و کسی را موفق نکرده‌است البته اظهار حق و 
اعطای اختیار و اراده برای همه عام است. باز برای مطالبه دلیل نقلی می‌فرماید که) شما (به ایشان) 
بگویید که (ثما از یل عقلی‌تان اطلاع یافتید خیلی خوب الن دلیل نقلی درست ارائه دهید ما 
گواهان خود را بیاورید که بر این امر (طبق قانون) گواهی بدهند که الّهتعالی این 
چیزها (ی مذکور) را حرام کرده‌است (گواهی قانونی آنست که بر مشاهده یا بر دلیل قطعی که 
در افادهیقین با مشاهده پرابرباشد مبتنی گردد چنانکه آیه ۱۲۲ انعم «غ هد و بهآن 

اشاره دارد) د ۳ (تفاقاًکسی را به درو گواهکرده آوردند وا آنها (گواهان بر این) گواهی 
(هم داکنت بت[ چون آن گواهی یقیناً خلاف قانون و فقط جعلی است زیراکه در آن مشاهده تماثل 
آن مفقود است لذا) شما به این شهادت گوش فرا ندهید و (چون دروغ بودن آن همانگونه 


معارف القرآن ۳۳۶ سا 


که آیه ۱۴۸ انعام رل خن و و لك کلب دلالت دارد و منکر آخرت بودن هم چنانکه آیانی 
سا الم کته رتم کر دم ها نگونه کش اسر کاب دلالت واردایت کشخ شش اي قاط 
به تخیلات باطل اینگونه افراد (که بطلان نها الآن ثابت شد) پیروی نکن که آیات ما 
را تکذیب می‌کنند و بر آخرت ایمان ندارند (و از این جهت بدون هراس به در پسی 
تلاش حق نی‌پردازند) و آنها (در استحقاق معبودیت) با پروردگار خود دیگران را 
شیر یک فر از ق دهتا یعیش کی کی | 


قل تعالزا ال ما رم ریم علیکم الا تشرکوا به شینا و 
بگو بيایید بخوانم آنچه حرام کرده بر شما پروردگارتان که شرک نکنید به او چیزی و 
باوالدین اخسانتو لا تلا لادم من اغلانینخن نررقکم و 
با مادر و پدر نیکی کنید و نکشیه فرزندای تاننرا اد تنگدستی؛ :ها رزق می‌ذهيم به‌شما و 
هو لا تفربوا القواحش ما ظهر منها و ما بطن- 

به آنان. و نزدیک نشوید به کارهای بی‌حیایی آنچه ظاهر باشد از آنها و آنچه پنهان باشد 
و تالف النی رم له الا بالحق "ذلکم وَضکُم به للم 
و تکشین نفس را کة حوام کرده‌است خدا 9 1 ما شکور 1 تا کته 
تعقلَوّن ( 4۱۵۱ وَلاتَربُوامال لیم الابالتی هی خسن ختی بلغ 
بفهمید؛ و نزدیک نشوید به مال یتیم مگر بگونه‌ای که آن بهتر باشد تا که برسد 
اسده*و اف وا الیل والمیژان بالقسط:لا نکلف نفسا 
به جوانی‌خویش, و تکمیل‌کنید پیمانه و ترازو را به انصاف و ما لازم‌می‌کنيم بر ذمه هرکسی 
الا ونسعا و اذا ق للم فاغدلغا و نوزکان ذا قوبیعو 
آنچه توانایی آن تا یامد وفر که صقبب بز دیع یرجه رو ود اس و 
بعَُدالثه فا" کم وَضکُم به للکم ند کون (4۱۵۲ وان هذا 


به عهد خدا وفا کنید بشما این دستور را داد تا که نصیحت بپذیرید: و یقیناً اینست 


۳۹ ۳۳۷ سوره انعام 


هم و ۵ ی ۵ 4 یه 7 
صراطی مُسْتَقیماً فاتبعَوْف و لا تتَبعوا السبُل فتفرّق کم عن 
راه من راست بر او راه بروید و نسروید به راهها که شمارا جدا می‌کنند از 

پوای ج ی یر ار لا در رف وی 

سبیله "ذلکم وصکم به لعلکم تنقون 4۱۵۳۲ 


راه خدا. به شما این حکم را داد تا که شما بيرهيزید. 
۰ ع مه 
خلاصه تفسیر 


شما اه ایشان) بگویید که بيایید من بر شما بخوانم آنچه را که 
پروردگارتان پر شما حرام کرده‌است و آن (چیزها اینها هستند یکی) اینکه با خدا 
هیچ چیزی را شریک مقرر نکنید (پس ثریک گردانیدن حرام شد) و (دوم اینکه) با 
مادر و پدر احسان کنید (پس بد رفتاری با آنها حرام شد) و (سوم اینکه) فرزندان خود 
ز مت ارم (هم چنانکه بیشتر در زمان جاهلیت رواج داشت) قتل نکنید (چراکه) 
ما شما و آنها را (هر دورا) رزق (مقدر) می دهیم (آنها در رزق مقدر شا شریک نیستند. پس 
چرا آنها را می‌کشید؛ لذا قتل کردن حرام شد) و (چهارم اینکه) به هیچ یکی از طرق 
بی حیایی (یعنی بی‌عفتی) نزدیک نشوید (پس زنا حرام گشت) خواه ان علانیه باشد یا 
نهانی (اینها هستند آن طریقها) و (پنجم اینکه) هر کسی را که ریختن خون او را خدا 
حرام کردهاست نکشید آری مگر بحق (شرع که قتل او جایز است مانند تصاص یا رجم 
لذا قنل ناحق حرام شد به همه اینها خداوند) به شما اکیدا حکم داده‌است تأکه شما(اما 
ر) دوک کید ودرگ کرده بر آن عمل کنیدانق (فتم ایتکه) به تزدیی مال یتیم نروید 
(یعنی در آن تصرف نکنید) مگر به راهی (تصرف بجاز است) که (شرعا) مستحسن باشد 
(مانند اینکه تصرف بخاطر او باشد و از آن مال حفاظت بعمل اید و بعض اولیا و اوصیا اجازه دارند که 
بنفع ینیم در آن تجارت‌کنند) تا اینکه او به سن بلوغ خود پرسد (تا آن زمان تصرفات مذکور 
مجاز می‌باشند و سپس مال او به او حول گردد بشررطی که سفیه نباشد؛ لذا تصرف خر مشروع در مال 
بتم حرام شد) و (هفتم اینکه) پیمانه و ترازو را برابر کنید با انصاف (تا که حق کسی به نزد 
شما ماند و نیاید پس فریب‌کاری در این حرام قرار گرفت و این احکام چندان دشوار نیستند زیرا که) 


معارف القرآن ۳۳/۸ العا 


ما هیچکس را بالاتر از امکانش مکلف به احکام هم) نمی‌کنیم (لذا چرا در این احکام 
کوتاهی باشد) و (هشتم اینکه) هرگاه شما (متعلق به قضاوت و شهادی) گفتگو کنید پس 
(در آن ملاحظ) انصاف را در نظر داشته باشید اگر چه آن شخص (که در مقابله به آن 
گفتگو می‌کنید) خو یشاو ند (شما) باشد (لذا خلاف عدل حرام است) و (نهم اینکه) عهدی که 
با خدا می بند ید (مانند قسم یا نذر بشرطی که مشروع باشد) به آن وفا کنید الذا عدم ایفا به 
آن حرام است همه) اینها را خداوند به شما اکیدا دستور می‌دهد تا که شما متذکر 
باشید (و عمل کنید) و آن را (هم بگویید) که (ختص به این احکام نیست بلکه) این د ین (اسلام 
و تام احکام آن) راه من است (که من به دستور خدا ثما را به آن دعوت می‌دهم) که (کاملا) 
مستقیم (و راست) است پس بر این راه بروید و به راههای دیگر نروید که آنها 
شما را از راه خدا (که به آن من دعوت می‌دهم) جدا (و دور) می‌کنند این را خدا به 
شمااکید | دستور داده‌است تا که شما (از خالفت کردن به این راه) اجتناب کنید. 


معارف و مسایل 


قبل از این آیات تقریباً در دو الی سه رکوع این مطلب پشت سر هم 
بیان شده که انسان جاهل و غافل قانون نازل کرده احکم الحا کمین را 
کل آیفه رسوم ابا و اجدادی خود ساخته راء دین خود قرار داده‌است. 
چیزهایی را که خدا حرام کرده‌است. جایز پنداشته استعمال نموده‌است و 
بسیاری چیزها را که خدا حلال کرده‌بود» انها را بر خود حرام نموده‌است و 
بسیاری چیز را برای مردان جایز و برای زنان حرام گفته و بسیاری را 
برعکس برای زنان جایز و برای مردان حرام قرار داده‌است. 

در این سه آیات چیزهایی بیان می‌گردند که خدا آنها را حرام قرار 
داده‌است در بیان مفصل نه چیز ذکر گردید سپس دهمین حکم چنین بیان 
شده که «هدا صزاطن میم اوث, این دین راه راست من است بر او راه بروید 
که وی آن بطرف ریبعت آوزده و تشان دادهٌ رسول خد ای اشاره 
فرموده» تفاصیل همه حلال و حرام و جایز و ناجایز و مکروه و مستحب را 


ال ۳۳۹ سوره انعام 


به او حواله کرد که چیزی که شریعت محمّدی آن را حلال گفته آن را حلال 
و چیزی را که آن حرام گفته آن را حرام بدانید؛ از طرف خود به حلال و 
حرام قضاوت نکنید. 

سپس هدف از تفصیل ده چیز که در اين یات آمده بیان چیزهای 
حرام است و مقتضای آن این بود که همه اینها به صیغه نهی به عنوان 
ممنوعیت بیان می‌شدند ولی قرآن کریم با اسلوب خاص حکیمانه خویش 
چند چیز را به شکل ایجاب. بصیغه امر. بیان فرمود و مقصود اینست که 
مخالفت با اینها حرام است (کشاف) و حکمت و فلسفه آن در آینده خواهد 
امد و آن ده چیز که بیان حرمت آنها در این آیات آمده از این قراراند: 

۱- شریک مقرر کردن به خدا در عبادت و اطاعت او. ۲- با خوش 
اسلوپی با والدین پیش آمدن. ۳- کشتن اولاد از ترس فقر و افلاس. ۴- 
ارتکاب به پی‌عفتی. ۵- قتل ناحق. ۶- خوردن مال یتیم به ناحق. ۷-کاستن 
در پیمانه و ترازو. ۸- بی‌عدالتی در شهادت یا قضاوت یا گفتگوی دیگر. 
-٩‏ عدم ایفا به عهد خداوندی. ۱۰- راه خدا را گذاشته راههای دیگر 
برگزیدن. 


کعب احیار که بسیار عالم ماهر به تورات و قبلاً بهود بو ده ۳ 
مسلمان شد. می‌فرماید که اين آیات قرآن‌مجید که در آنها ۵ تجیز رام 
بیان شده‌است کتاب خدا تورات بعد از پسم ال به همین ایپات اغاز 
شده‌است (انستهی) و گفته شده که همین‌ها آن ده کلمات‌اند که بر حضرت 
موسی مج نازل شده‌یو دند. 
آن آنانت کات اهستند که در آ ها در شور ا فان آ موه ود 
حضرت آدم گرفته تا خاتم‌الانبیایة همه شریعتهای انبیاءلٌ بر آن 


معارف القرآن ۳1۹ ِ 


متفق‌اند و هیچ یک از آنها در هیچ دین و امت و شریعتی منسوخ 
0[ 


این آیات وصیت‌نامه رسول خدایة می‌باشند 


در تفسیر ابن کثیر از حضرت عبدالّه بن مسعود له منقول است که 
فرمود: هر کسی می‌خواهد اینگونه وصیت‌نامه رسول‌خد ال را ببیند که 
ممهور باشد این آیات را بخواند که در انها آن وصیت موجود است که 
رسول‌خ۵ 19 اخگام الهی زابه امت»خویش رضیت بودواس وت کم * 
روایت حضرت عباده طة بن صامت نقل کرده که رسول‌الهتَ به صحابه 
کرام خطاب فرمود: چه کسی حاضر است بر سه آیه با من بیعت کند سپس 
یا 
بر عهده خدا خواهد بود. 

الآن به تفصیل آن ده چیز و تفسیر این سه آیه ملاحظه بفرمایید؛ این 
آبات چنین آغاز گردیدند «قل تلو آثل ما رم رمع «تعالوا» یعنی بیایید 
و در اصل. این کلمه جایی گفته می‌شود که داعی بر مقام بلند قرار گیرد و 
کسانی راکه در جای پایینی قرارگرفته باشند بطرف خود بخواند. در این جا 
اشاره به این است که در پدذیرفتن ای پن دعوت. بر انها شرافت و بلندی است 
مقصود اینکه بر رسول‌کریم یه خطاب کرده فرموده شد که شما به ایشان 
بگویید که بيایید تا من بر شما آن چیزها را بخوانم که الّهتعالی حرام 
کرده‌است این پیامی اتیت که لوق و اشطه ار ات دا امل‌است» درو ان 
ظن و تخمین و قیاس کسی دخالت ندارد تا که شما به فکر اجتناب از آنها 
باشید و بدون جهت از طرف خود چیزهای حلال خداوندی را حرام قرار 
ندهید. 


سا ۳۳۱ سوره انعام 


در اين آیه اگر چه مخاطب بلاواسطه مشرکین مکه هستند؛ ولی 
چه کافر؛ چه عرب باشند و چه عجم و چه حاضرین تعلیباشند چه 
ای ی | تفاي 


از همه نخستین گناه‌بزرگ. شرک است که حرام گرد یده‌است 


با این اهتمام خطاب فرموده از جمله فهرست ممنوعات و محرمات؛ 
اول این را فرمود که: «الا روا به شب یعنی نخستین سخن اینست که با خدا 
کسی را شریک و انباز قرار ندهید و نه مانند مشرکین عرب بتها را خدا قرار 
دهید و نه مانند بهود و نصاری انبیا را خدا یا فرزند خدا بگویید و نه به منل 
دیگران فرشتگان را دختران خدا بنامید و نه مانند جهال عوام انبیا و اولیا را 
در صفت علم و قدرت با خدا برابر کنید. 


تعریف شرک و اقسام آن 


در «تفسیر مظهری» است که معنی لفظ «شبا, در اینجا این هم می تو اند 
باشد که در هیچ گونه شرک چه جلی و چه خفی مبتلا نباشید. شرک جلی را 
همه می‌دانند و آن عبارت است از: شریک و برابر قرار دادن غیراللّه در 
عبادت و اطاعت پا صفات وی خداوند و شرک خفی اینست که اگر چه 
معتقد به این باشد که در کاروبار و مقاصد در انم وش وتو 
خداست ولی عملا دیگران را هم کارساز تصور کند و همه کوششها را به 
دیگران مرتبط کند یا در عبادت ریا کاری کند که بخاطر نشان دادن دیگران 
نماز و غیره را درست بخواند یا برای شهرت و آوازه خیرات بکند یا عملاً 


۱- بحر محیط. 


معارف القرآن "۳ الا 


دیگران را مالک نفع و ضرر قرار دهد. شیخ سعدی این مطلب را چنین بیان 
فرموده‌است: 

در این نوعی از شرک پوشیده است 

که زیدم ببخشید و عمرم بخست 

پعنی» در این هم یکنوع شرک پنهان است که مردم چنین بپندارد که 
زید به من چیزی بخشید و عْمُر به من ضرری رسانید؛ بلکه حقیقت بجز این 
نیست که آنجه بخشش و ضرر باشد از طرف حق تعالی است که قادر مطلق 
است؛ و زید و عمرو به مانند حجاب‌اند که از زیر آن حجاب بخشش و 
ضرر ظاهر می‌گردد؛ و اگر نه همانگونه که در حدیث صحیح آمده‌است اگر 
ی یت مر ی وا ی 
یر 1 نا هم 


امکان ندارد. 


خلاصه اینکه از هر دو شرک جلی و خفی باید کاملاً اجتناب ورزید و 
همانگونه که پرستش بتها در شرک داخل است؛ ! هم چنین آنبیا و اولیا را در 
علم و قدرت با خدا برابر قرار دادن هم در شرک داخل است. .پس اگر خدا 
تاو اسسته کی تین عفنده‌این داشته باشد این شری خی است و الا اگره 
تنها عملاً باشد. به آن شرک خفی گفته می‌شود. در این مقام از همه جلوتر به 
اجتناب از شرک هدایت گردید و علتش اینکه شرک انچنان جرمی است 
که قرآن آن را اصلاً قابل آمرزش قرار نداده است؛ علاوه بر آذن برای 
آمرزش گناهان دیگ اسباب متعددی می‌تواند باشد؛ لذا در حدیث 
بروایت حضیرت عبادةط بن‌صنافت و حضرت ابوالدرداءطف متقول است 
که رسول خداوة فرموده‌است که با خدا کسی را شریک نکنید اگر چه قطعه 
قطعه شوید یا بدار آویزان شوید یا زنده سوخته گردید. 


۳ 


۳۳۳ سوره انعام 
دومین گناه. بدرفتاری با والدین است 


تفن از فرمود: : رو باون اختسانً, یعنی با والدین با احسان و رویّه 
بهتر پیش بیایید. منطو اشست هراشا تفای نومه یشان ا یقن 
آزار نرسانید. ولی با روش حکمت آمیزی فرمود که با والدین با احسان 
پیش بیایید در این اشاره به این است که تنها در حق والدین این کافی نیست 
ها ان ناس که اقا ناکت توا ها سس ساره 
روش نیازمندانه ایشان را خشنود نگاهداشتن و خوشحال گردانیدن‌شان 
فرض است که توضیح آن در آیه ۲۴ سوره اسراء تین امه انسیت: روا خفض 
ها جَناخ ال یعنی در جلوی ایشان پرهای نیازمندانه خویش را بگستران. 

در این آیه آزار رسانیدن و مشقت به والدین بعد از شرک در ردیف 
دوم قرار داده‌شد؛ چنانکه کل اه ۲۷ من ره اسراء اطاعت »و راخ رت ین 
ایشان را خداوند با عبادت خود با هم ذکر کرده‌است می‌فرماید: رو قَصی ری 
لاو لا یه لین اختاناء,_یعنی پروردگار تو چنین قضاوت فرموده که 
بجز او کسي را نپرستید و با والدین با احسان پیش بیایید. 

و در آبه ۴۳ سوره لقمان فرموده: «آن اشکزلن ولولَ یک وال یره یعنی 
سپاس مرا و والدین خود را بجا بیاورید و به سوی من است بازگشت. یعنی 
اگر بر خلاف آن بروید به سزای خود خواهید رسید. 

در رصحیحین» از حضرت عبدالّه بن مسعود که روایت شده‌است که او 
از رسولخدالة پرسید که از همه افضل و بهترین اعمال کدام است؟ 
۰ 0 

ولدی؛ از پرسیدم که بعد از آنکدامعمل اقضل است؛ فرمود : جهاد در 
راه خدا در رصحیح مسسلم» بروایت حضرت ابوهریره جلة مذکور است که 
روزی رسول خدايَقِةٍ تا سه بار فرمود: «رغم انفه رغم انفه رغم انفه» یعنی دلیل شد؛ 
ذلیل شد؛ ذلیل شد؛ صحابه عرض کردند که چه کسی ذلیل شد با رسول‌اله! 


معارف القرآن ۳9 لا 


فرمود: کسی که مادر و پدر خود را پا یکی را در حال سالخوردگی دریابد و 
باز در جنّت داخل رین 

مقصود اینست که در عوض خدمت به والدین سالخورده» رسیدن به 
جنت یقینی است؛ ذلیل و محروم واقعی کسی است که این جنّت آسان را از 
دست بدهد. اسان از این جهت که والدین بعلت شفقت ذاتی بر اولاد به 
کر زو ای ار شرشیال کر سل شا ای کی م آنها 
زحمت زیادی در بر ندارد. و قید سالخوردگی به این خاطر است که هرگاه 
والدین تندرست و قوی باشند خود ایشان ضروریات خود را مهیّا می‌کنند 
بلکه نسبت به اولاد کمک مالی و بدنی می‌کنند لذا در آنوقت نه آنان محتاج 
خدمت هستند و نه در آنوقت خدمت ارزش چندانی دارد زمانی با ارزش 
است که انان به علت ضعف و پیری» نیاز داشته باشند. 


سومین عمل حرام. قتل اولاد است 


سومین چیزی که حرمت آن در این آیات بیان شده‌است قتل اولاد 
است؛ به این مناسبت که اوّلا حق والدین که بر عهده اولاد است. ذ کر گردید 
و الان حق اولاد که بر ذمه والدین است بیان می‌شود بد ترین نوع بدرفتاری با 
اولاد آن بود که در جاهلیت زنده در گور یا قتل کرده می‌شدند در این آیه از 
آن ممانعت آمده‌است. می‌فرماید: «ولا تلا اولاد نم من اغلاق خن تررفکغ وابَاهم, 
یعنی بخاطر افلاس: اولاد خود را قتل نکنید ما هستیم که به شما هم رزق 
میدیم ووابه آنان هم. . در عصر جاهلیت این بدترین رسم بی‌رحمی و 
سنگدلی رواج داشت که در منزل هر کسی اگر دختری متولد می‌شد او را 
بخاطر این شرم که فردا کسی را باید داماد کرد. زنده در گور دفن می‌کردند و 
بسا اوقات از ترس اینکه برای مهیا کردن ضروریات زندگی و خورد و نوش 
اولاد؛ مشکلات ایجاد می‌گردد این مردم سنگدل. فرزندان خود را بدست 
خود قتل می‌کر دند. 


لا ۳۴۵ سوره انعام 


قرآن کریم این رسم را از میان برداشت و در فرمان فوق‌الذکر آن 
مرض ذهنی ایشان را هم معالجه کرد که بسبب آن به این بدترین جرم 
مرتکب می‌شدند؛ یعنی فرزندان را از کجا طعام بدهیم؛ ال تعالی در این آبه 
فرمود: که مسئول رزق رسانی و طعام دهی. شما نیستید این و ظیفه مستقیم 
خداوند است» خود شما در رزق و طعام خویش به خداوند متعال 
نیازمندید او به شما می‌دهد که شما به فرزندان می‌دهید و اگر او به شما 
روزی ندهد. شما چه قدرتی دارید که یک دانه گندم کی 
شکافتن زمین و در آوردن شاخه از بذر و در آوردن آن میوه و گل بر آن کار 
چه کسی است؟ آیا مادر و پدر می‌توانند این کار را انجام دهند؟ بلکه همه 
اینها از اثار قدرت و حکمت قادر مطلق می‌باشند. عمل انسان در آن چه 
دخالتی دارد؟ او فقط این قدر می تواند بکند که زمین را شخم زند. دانه بپاشد 
با درخت بکارد و بالاخره در وقت مقرر انها را ابیاری کند و از انها مراقبت 
نماید؛ اما دن درآوردن میوه و گل او کوچکترین دخالتی ندارد. لذا معلوم 
شد که این تصورٍ مادر و پدن که ما به فرزندان رزق می‌دهیم اشتباه است؛ 
بلکه از خزانه غیب خداوند متعال به مادر و پدر هم رزق می‌رسد و به اولاد 
هم؛ لذا در اینجا مادر و پدر را جلوتر ذکر کرده؛ فرمود که ما به شما هم رزق 
می‌دهیم و به انان هم. در این تقدیم می‌تواند اشاره به این باشد که به شما از 
2 
رسول‌کریم 9 فرمود: «لمَا تون و ثرفون بطفاءگغ, یعنی به برکت ضعفاه 
خداوند هم به شما کمک می‌کند و رزق می‌رساند. 

در آبه ۱ سوره اسراء ء هم او عون بیان اه 6 سب ؟ ؛ولی در آنجا در 
رابطه به رزق فرزندان را مقدم کرده‌است که: رح رهم وا کم یعنی ما به 
آنان هم رزق می‌دهیم و به شما هم؛ در آن اشاره به این است که در نزد ماء در 
رزق‌رسانی اول آنها مستحیق‌اند که ضعیف‌اند و خود نمی‌توانند کاری 
بکنند و بخاطر آنها به شما هم اعطا می‌گردد. 


5 


معارف القرآن و 


عدم تربیت اخلاقی و عدم آموزش و بی‌دین و آزاد گذاشتن آنها هم 
یک نوع قتل است 


جرم قتل اولاد و گناه شدید بودن آن که در اين آبه بیان گردیده پرای 
قتل و کشتن ظاهری روشن است و اگر از انديشه کار گرفته شود عدم تربیت 
و تعلیم اطفال که در نتیجه آن از فکر خدا و رسولخداية و آخرت غافل 
می‌شوند و به بداخلاقی و بی‌حیایی گرفتار می‌گردند» آن از قتل اولاد کمتر 
قرآن کریم خدا ناشناس و نافرمان را مرده قرار داده‌است چنانکه در 
آیه ۱۲۲ انعام «أو من کان مت فحن, این مطلب بیان شده‌است؛ کسانی که بر 
می‌گذارند تا به انان اموزش اشتباه داده‌شود و در نتیجه. اخلاق اسلامی از 
بین‌برود آن هم از یک جهت مجرم قتل اولاد هستند و اثر قتل ظاهری» فقط 
زندگی چند روزه دنیا را از بين می‌برد؛ ولی این قتل عدم تربیت و آموزش 
اسللامی زندگی اخروی و دایمی انسان را تباه و برباد می‌کند. 


چهارمین کار حرام. بی‌عفتی است 


چهارمین چیزی که حرمت آن در این یات بیان شده‌است کار فحشا و 
بی‌عفتی است که در باره آن فر مود: «و لائُوا لاش ما هر یاو مَابَطن»_یعنی 
بسوی هر نوع بی‌عفتی نزدیک نشوید چه آنها آشکار باشند و چه مخنی. 

«رفواحش» جمع فاحشه است و لفظ فحش فحشا و فاحشه همه 
مصدراند که در اردو به بی‌حیایی (و در فارسی به بی‌عفتی) ترجمه 
می‌شوند. و در اصطلاح قرآن و حدیث. این الفاظ بر هر کار بدی اطلاق 
می‌گردند که اثار ان به دو متعدی باشند. امام راغب اصفهانی در «مفردات 
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القر آن» و ابن ا ثیر در «نهایه» » همین معنی را بیان کرده‌اند؛ در مواضع متعد‌دی 
در قرآن از فحش و فحشا ممانعت وارد شده‌است. ده ۰ نحل فرمود: 
«ینهی عن المْحمام والشک» و در ]و ۱۳۳ اعراف فرموده: «حرَم زتسی الفواحش» و 
غیره. 

در این منهوم عام فحش و فحشا همه در گناههای بزرگ داخل اند چه 
متعلق به اقوال باشند و چه متعلق به افعال و چه به ظاهر متعلق باشند و چه 
به باطن و قلب همه کارهای بی عفتی و بدکاری هم در این داخل‌اند؛ لزا در 
عموم زبانها این بر پی‌عفتی اطلاق می‌گردد در این آیه قرآن از نزدیک شدن 
به فوااحش نهی شده‌است و اگر معنی آن طبق منهوم عام. گرفته شود پس 
شامل همه خصایل بد و گناهها» چه متعلق به زبان باشند و چه به دست و پا و 
غیره و چه به قلب می‌باشد و اگر معنی» آن بی‌عفتی که بین عوام مشهور 
است قرار داده‌شود پس مراد از ان بی‌عفتی و همه اسباب و مقدمات آن 
خواهند شد. 

سپس در تفسیر «فواحش, در همین آیه فرمود: «مَا هر مها و مَابَطَ» طبق 
تفسیر اول مراد از «ما ظهر, همه گناههای زبان دست و پا هستند و مراد از «ما 
ببطن» همه گناههایی که به دل متعلق‌اند قرار می‌گیرند. مانند حسد» کینه؛ 
حرص. ناشکری؛ پی‌صبری و غیره. و طبق تفسیر دوم مراد از «فواحش» 
ظاهری آن کارهایی هستند که آشکارا انجام می‌گیرند و باطنی آنهایی 
فستتنلن. که بطور نهانی انجام داده می‌شو ند. در بی عفتی ظاهری همه 
مقدمات و لوازم آن داخل‌اند مانند بدنظری به نامحرم دست زدن و 
صحبت کردن با وی و در بی‌عفتی باطنی تصورات و اراده‌ها و تداپیر مخقی 
تکمیل آن داخل‌اند. 

و بعضی از مفسرین فرموده‌اند که مراد از فواحش شس ظاهری آن کارهای 
ی تن و تصیی سر سس سرت سا سس 
آنها را بد بدانند و مراد از فوا حش باطنی آن افعالی است که در نزد خدا کار 
پی‌عفتی می‌باشند گر چه عموم مردم آنها را بد نپندارند يا حرمت آن نزد 
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عموم مردم روشن نباشد. مثلا زن را سه طلاق داده بعداً او را به زنی در منزل 
نگاء دارد يا به چنین زنی ازدواج کند که شرعاً برای او حلال نباشد. خلاصه 
اینکه این یه به اعتبار اصل مفهوم فواحش؛ شامل همه گناههای ظاهری و 
باطنی است و به اعتبار معنی مشهور شامل همه طرق بی‌عفتی است چه 
علانیه و چه نهانی. و دستور در این باره چنین رسیده که نزدیک آنها هم 
نروید؛ مراد از نرفتن نزدیک آن‌ها این است که در چنین مجالس و محافل که 
خطر ابتلابه گناه پیش بیاید نروید و از چنین کارها هم اجتناب کنيد که راهی 
بطرف گناه باز می‌کنند. در حدیثی آن حضرت ِا فرموده‌است : «مّن حام حول 
الحمی اژ شک ان بقع فیه, هر کسی که گردجای ممنوع بگردد؛ بعید نیست که در 
آن داخل شود؛ لذا مقتضای احتیاط آنست که جایی که رفتن به آنجا ممنوع 
است. به پیرامون آن رفتن هم پسندیده نیست. 


پنجمین حرام فتل ناحق است 


پنجمین چیز از محرمات فتل ناحق است؛ ؛ راجع به آن می‌فرماید :روآ 
َو ال ین حرم ال | بلق یعنی کسی را که ریختن خون او را خدا حرام 
کرد نکشید مگر به حق .و تفصیل این حق را رسول‌کریم ی در حدیتی که 
برواد بش رن تسه دوه در ضخیسیره فقو ل ده خن بیان فرموادواست که 
ریختن خون هیچ مسلمان حلال نیست مگر در سه صورت: 2۱ باوجود 
تأهل زنا بکند. - -اينکه یکی را به ناحق بکشد تا در قصاص. او کشته گردد. 
- اینکه دین اسلام را ترک گفته مرتد گردد. 

هنگامی که حضرت عنمانخِْهٌ در محاصره اشرار و باغیان قرار گرفته 
بود و می‌ خواستند او را قتل کنند این حدیث را در جلوی آنها بیان کرده 
گفت که بحمداله من از این سه چیز بری می‌باشم؛ من در زمان جاهلیت هم 
زنا نکرده‌ام چه برسد بعصر اسلام و من کسی را نکشته‌ام و هرگز در دل من 
وسوسه ترک دین نیامده‌است؛ پس شما به چه جرمی مرا می‌کشید و 
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مسلمان که پیند قانون کشور اش وا سای خردی رید 
۷ ابوهریره که روایت یله اس تم 
که هر کسی ذمی غیر مسلمان را بکشد. او عهد خدا را شکسته است و هر 
تم مس ی ی وی اس 
مد زین پنج محوم از محومات ده اه در این آه: فرمود : «لکم و صکم 


بسه لعَلكم تون یعنی الّه‌تعالی نسبت به این چیزها به شما اکیدا دستور 
داده‌است تا که شما بفهمید. 


ششمین حرام خوردن مال بتیم است 


در دومین آیه به ششمین حکم که خوردن مال یتیم بصورت ناجایز 
امیتتا فرمود: .و وال تم تن ی آخت حن بل له یعنی نزدیک 
اینجا 0 ان میات عم باید اموال آنها را 
آتش تصور کرده و بطریقه ناجایز نباید نزدیک آنها جهت خوردن و گرفتن 
بروند؛ هم چنانکه در آ یه ۰ سوره نساء به همین الفاظ آمده‌است؛ ؛ هر کسی 
که مال یتیم را به ظلم بخورد او شکم خود را پر از آتش می‌کند. 

البته حفظ مال یتیم و قرار دادن آن در تجارت و معامله‌ای که اصولا 
در آن احتمال ضرر نباشد. راهی است پسندیده و ضروری که باید اولیای 
یتیمان آن را بکار گيرند. 

سپس حد مسئولیت حفظ مال یتیم را نشان داد که: «ختی بل َشدّه» 
یعنی تا اينکه او به سن بلوغ خود برسد که آنگاه مسئولیت ولی و سرپرست 
پایان می‌یابد و مال یتیم به او واگذار می‌شود. معنی اصلی لفظ «اشده, قوت 
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است و آن به نزد عموم مفسرین از بلوغ آغاز می‌شود هنگامی که در طفل 
آثار بلوغ پدید آیند یا اینکه او به سن پانزده سالگی برسد آنگاه او شرعاً بالغ 
شمرده می‌شود. 

صحیح مال خود را دارد يا خیر؟ اگر صلاحیت تأْیید شود پس بمجرد ۱ 
شروع بلوغ باید مال به او سپرده شود و اگر تا آن زمان صلاحیت در او 
ملاحظه نگردد. حفظ مال او تا سن بیست و پنج سالگی بر عهده ولی‌است؛ 
در این اثنا هرگاه در او صلاحیت حفظ و معامله پدید آید مال به او سپرده 
می‌شود و اگر باوجود رسیدن به بیست پنج سالگی؛ او این صلاحیت را 
و اس ی ی رس ات 


عدم صلاحیت منجر به جنون و دیوانگی نگردد. . و نزد در بعضی ائمه دیگره 
مال به او سپرده نمی‌شود؛ پلکه حاکم شرع حفظ آن را پر مسئولیت کسی 
دیگر می‌گذارد. 


و این مطلب از آیه ۶ سوره نساء مأخوذ است که در آن فرموده: «فْانْ 
ام مهم مدا الوا انهم أمالهم» یعنی بعد از بالغ شلان شمان اکد شمان 
آنان این صلاحیت را مشاهده فرمودید که می‌توانند مال خود را حفظ کنند 
و در تجارتی بیندازند پس مال آنها را به ایشان بسپارید این آیه نشان داد که 
تنها بالغ شدن برای سپردن مال کافی نیست بلکه صلاحیت حفظ مال و به 
تجارت انداختن آن شرط است. 


هفتمین حرام. کم و کاست در پیمانه وکم‌فروشی است 


هفتمین حکم در این آیه دستور به برابر کردن کیل و وزن منصفانه 
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کوتاهی کارمندان وکارگران در وظيفة خویش هم در حکم 
کم و کاست پیمانه و وزن است 


لازم به توضیح است که کم و کاست پیمانه و وزن که قرآن به آن 
«تطفیف, گفته تنها مختص به کم کردن در ترازو و کاستن پیمانه نیست؛ بلکه 
کم کردن حق کسی که به عهده باشد را هم شامل است. چنانکه در «موطا امام 
که از حضرت فاروقاعظ له منتول است که کسی را دید که در اکا ۱ 
نماز کوتاهی می‌کند فرمود: تو تطفیف بجا آوردی؛ یعنی حق واجب را ادا 
نکردی. بعد از نقل آن امام مالک می‌فرماید: «یل بیء َفَاء و تلف یعنی 
ادای کامل حق و کاستن آن در هر چیز هست تنها در وزن و پیمانه کردن 

از اینجا معلوم شد که کارمندی که درست وظیفه خود را انجام 
نمی‌دهد» وقت را می‌دزدد يا در کار کوتاهی می‌کند» چه دارای سمت 
وزارت و ریاست باشد. چه شغل پایینی کارمندی» چه دفترداری باشد و 
چه خدمتگزار اداره دینی و مرکز علمی اگر در حقی که به عهده او گذاشته 
شده کوتاهی کند. او در مطففین شامل است؛ هم چنین کارگری که در کار 
محوله خویش کوتاهی می‌کند. آن هم در این شامل است. 

سپس فرمود: : «لا تلف تا لا وْْقها» یعنی ما به کسی بالاتر از توانایی او 
حکم نمی‌دهیم. در بعض روایات حدیث مقصود آن چنین بیان شده‌است: 
هر کسی که در حد توان خود حق پیمانه و وزن را ادا کند پس اگر باوجود 
این اشتباهاًبدون اختیار کم و کسری پیش بیاید او مژاخذه نخواهد شد زیرا 
که آن از قدرت و اختیار او خارج است. 


۱- تقسیر انن‌ککین 
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و در «تفسر مظهری» آمده است که افزودن این جمله اشاره به این است که 
به وقت ادای حق احتیاط در این است که یک مقداری اضافه داده شود تا 
شک کمی و کاستی پیش نیاید هم چنانکه رسول خداة در یک موقع به 
وزن کننده دستور داد که: «زن و آزجح» یعنی وزن کن و اضافه ۳ 

عادت عمومی آن‌حضرت 85 این بود که هر کسی که بر آن حضرت 39 
سفق تواف یا او | دا مش داش از ان زمر سید وف وهای 1 
روایت حضرت جاب رت حدیثی مذکور است که رسول‌کریم 26 فرمود که: 

له تعالی رحم می‌کند بر کسی که به وقت فروش جنس» نرمش نشان 
داده از حق» بیشتر بدهد و نیز به وقت خرید نرمش نشان داده که بیش از حق 
پرندارد بلکه اگر کمترین کم و کسری پیش بیاید بر آن راضی باشد. 

ولی این دستور اخلاقی است که به وقت دادن بیشتر بدهد و به وقت 
گرفتن اگر کم باشد به نزاع برنخيزد. این چیز قانونی نیست که مردم بر انجام 
ان مجبور باشند» برای اشاره به ان در قران آمده‌است که ما به کسی بالاتر از 
تواناییش حکم نمی‌دهیم یعنی به دیگری بیشتر از حقش دادن و در وصول 
حق خویش» بر کمتر راضی شدن حکم اجباری نیست زیرا که برای عموم 
مردم انجام آن آسان نیست. 


هشتمین حکم عدل و انصاف است که تخلف از آن حرام است 


فرموده: ,وق لوا و و گان ذا قزبی» یعنی هرگاه شما با هم صحبت 
می‌کنید» حق را بگویید اگر چه او خویشاوند شما باشد. در اینجا تنها ه 
موضوعی خاص اشاره نشده‌است؛ لذا این در نزد عموم مفسرین شامل هر 
نوع امری انیت خواه آن راجع به گواهی واقعه‌ای باشد يا داوری از طرف 
حاکم یا گفتگو با یکدیگر. دستور قرآن این است که در هر جا و هر حال که با 


۱- احمد ابوداوود ترمذی به روایت سوید بن قیس. 
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هم صحبت می‌کنید حق و انصاف را در نظر داشته باشید. برقراری حق و 
انصاف در گواهی پرونده پا قضاوت آن روشن است که آنچه را گواه بطور 
قطع بداند بدون کم و زیاد از طرف خود صراحتاً آن را بگوید گمان و تخمین 
را در ان دخالت ندهد و به فکر این نباشد که به نفع چه کسی است و به ضرر 

هم چنین اگر در اختلافی می‌خواهد قضاوت کند. بعد از تحقیق و 
بررسی گواهان طبق اصول شرع آنچه از شهادت ایشان یا از قراء بن دیگر 
ثابت گردد. مطابق به آن قضاوت کند در گواهی و قضاوت محبّت کسی و یا 
عداوت آن» ثباید اه از گفتن حق باشد. در اینجا این جمله افزوده 
شده‌است که: : «و لو کان ذا فزیی» : بعنی اگر چه آن شخص که راجع به پرونده آو 
گواهی داده می‌شود یا قضاوت انجام می‌گیرد خویشاوند شما هم باشد باز 
هم حق و انصاف را نه در گواهی از دست بدهید و نه در قضاوت. 

هدف از اين آیه جلوگیری از شهادت دروغ و قضاوت بیحاست؛ 
راجع به گواهی دروغ قول آن‌حضرت ی در «سنن ابی‌داود» و «ابن ماجه, منقول 
است که فرمود: 

«گواهی دروغ مساوی با شرک است» این را تا سه بار تکرار فرموده باز 
این آیه ۳۱-۳۰ سوره حج را تلاوت کرد بارش بن ونان ولا ول 
ازور خنفاء لوغ کین به, یعنی از عقیده پلید بت‌پرستی اجتناب نمایید و از 
گفتار درو در حالی که کسی را با خدا شریک نکنید.. 

اپوداود در باره قضاوت به ناحق به روایت بریده تِضه از آن حضرت تاه 
نقل فرموده است که: 

سم ید۱۵ تفس دیب تا بی ور 
دو دیگر به - جهنم. کسی که حادثه را بررسی کرده طبق شرع حق را بشناسد 
0 ؛ کسی که حق را تحقیق کرده آن 
را شناخت ولی دیده و دانسته برخلاف آن قضاوت کرد او دوزخی است و 
هم چنین آن قاضی که نمی‌داند و در فکر و تحقیق و تامل کوتاهی نمود و به 


معارف القرآن ۱۵۴ الا 


نادانی ی به جهنم می‌رود. . این موضوع در آیات دیگر 
قرآن با توضیح و تأکید ب پیشتری بیان شده‌است که نباید در شهادت و 
قضاوت رابطهٌ نک" 
چنانکه در آبه ۱۳۵ سوره نساء آمده‌است: «و لو غلی نسم والْوالذْن والفرَمْن» 
یعنی سخن حق اگر چه بر خلاف خود شما یا والدین یا خویشاوندان دیگر 
باشد نباید از گفتن آن باز بیایید. همینگونه در آیه ۸ سوره مائده دستور 
رسیده که: ,لا خر نان قوم علی لا تدلواء یعنی» دشمنی با قومی» شما را به 
گواهی و قضاوت بر خلاف انصاف وا ندارد. 

مقصود از برقراری عدل و انصاف در گفتگو با یکدیگر علاوه بر 
گواهی و قضاوت این است که در آن دروغ نگوید؛ غیبت کسی را نکند و 
چنین سخن نگوید که باعث آزار دیگران باشد يا به کسی ضرر مالی و جانی 
وازد کر وق 


نهمین حکم وفا به‌عهد خداست؛ بعنی عهدشکنی. حرام است 


نهمین حکم در این آیه. به ایفای عهد خداوند متعال و اجتناب از 
عهدشکنی است می‌فرماید: رو تال آوفوا» یعنی عهد خداوندی را این 
کنید. مراد از عهد خدا می‌تواند عهدی باشد که در ازل از هر انسان گرفته 
شده که در آن به همه مردم گفته شده بود. چنانکه در آیه ۱۷۲ اعراف آمده 
ات «آلشت برتکغ» 1 یا من‌پروردگار شما نیستم؟ همه پاسخ دادند «یلی» یعنی 
با متفر وزدگا ما همه مقتضای این عهد اینست که از هیچ 
حکم پروردگار سرپیچی نکنند » کارهایی که به انجا م آنها حکم شده آنها را 
ز همه کارا مد و هم پدانند و کاوهایی که از نها منم شدهاست تزدیکی 
آنها نروند و از متشابهات آنها هم بپرهیزند؛ خلاصه اینکه کاملا از 
له جل جلاله اطاعت نمایند. و اين‌هم می‌تواند باشد که مراد از آن عهدهای 
ویژه‌ای است که در مواضع متعدد از قرآن ذکر شده‌اند و از آن جمله این سه 


ط 


۲۵۵ سوره انعام 


آیه هم هستند که شما تفسیر آنها را ملاحظه می‌فرمایید (که در آنها ده 
حکم با تا کید بیان شده‌است) علما فرموده‌اند که وفا به نذر و قول هم در این 
۱۸ امین و ۱ 
کزرا انتام قی دهم وا ۳ .در آیه ۷سوره انسان به صراحت ذ کر شده: 
وفونَبالر یعنی بندگان نیک خدا به نذرهای خود وفا می‌کنند. 

(خلاصه اینکه این نهمین حکم از نظر شمارش در ردیف نهم قرار 
دارد؛ ما به اعتبار حقیقت. تمام احکام شرعی: اعم از واجبات و ممنوعات 
را در برمی‌گیرد.) 

در پایان دومین آیه فرمود: کم وم هم رژن, یعنی نسبت به 
این کارها خداوند به شما دستور أ کید داده‌است تا شما متذکر شوید. 


رصم وم 


از سومین آیه دهمین حکم ذکر شده که : رون ها صراطن ما توف و 
توا الق بغ من تله, یعنی اين‌دین محمّدی. راه راست من است پس 
بر تن ان را ه پروید به راههای دیگر نروید که شما را از راه خدا دور می‌کنند. 

در اینجا لفظ «هذا, اشاره به دین اسلام يا قرآن است و این‌هم می تواند 
باشد که اشاره به سوره انعام باشد؛ زیرا در آن هم کاملاً اصول اسلا 
توحید» رسالت و اصول احکام شرعی مذکورند. و «ستقیم. صفت راه دین 
است که در ترکیب نحوی» به صورت حال ذ کر گردیده. اشاره به این است که 
مستقیم بودن برای دین اسلام وصف لازمی است. سپس فرمود: ,افو 
پعنی وقتی که معلوم شد که دین اسلام راه من است و آن هم مستقیم و راه 
[ انیت ست است پس الان راه راست سر منزل مقصود معلوم شد. لذا تنها به 
همان راه بروید. 

بعدآً فرمود: «و لا توا ال قلّقبغ عن سبله, «سل» جمع سبیل است 
بمعنی رآه» مراد اینست که راه اصلی رسیدن به خدا و کسب رضای او یکی 
است؛ ولی مردم در جهان طبق تخیلات خویش راههای مختلف درست 
کرده‌اند؛ شما بر هیچ کدام از ان راهها نروید چرا که آنها در حقیقت راه 
رسیدن به خدا نیستند؛ لذا هر کسی که بر این راهها برود از راه خدا بسیار 


معارف القرآن ۳0۵۶ لا 


دور می‌شود. 
ی 
می‌گیرد که مردم اصرار دارند تا که قرآن و سنت را در کالبد تخیلات و 
دیده شود آن را تأویل کرده: مطابق خواهش خویش در می آورند. از اینجا 
راههای گمراه کنندةٌ دیگری پدید می‌آیند که در حقیقت راههای بدعات و 
شبهات می‌باشند برای اجتناب از آنها در اين آبه هدایت گردیده‌است. 

در «سند دارمی» به روایت حضرت عبدالّه بن مسعود منقول است که 
باری رسول خد او یک خط مستقیم کشید و فرمود: این‌راه خداست سپس 
به هر طرف آن. خطوط انشعابی زیادی کشید و فرمود اینها «شفل, اند (یعنی 
آن راههایی که در این ایه از راه رفتن‌بر آنها منم شده‌است) و فرمود که بر سر 
هر کی راز این راهها شیطانی مسلط هست که مردم را از رأه راست منحرف 
کر ده سوعن»آ نها مین خواندس سپس آن‌حضرت یی بطور استدلال این آبه را 
تلاوت فرمود. 

سپس در پایان آیه فرمود: «دلِکم وم به للل تَقوْن» یعنی خدا به شما 
اکیداً دستور داده تا که شما با احتیاط راه بروید. 
بر این روش بیان قرآن هم نظری بیفکنید که در اینجا احکام دهگانه 
رب‌العالمین بیان شده‌اند. ولی آنها را به مثل کتب قانون امروزه درء ده ماده 
ننوشت؛ بلکه اولاً بعد از بیان پنج حکم فرمود: کم وَضکم به لک تخفلون, 
سپس بعد از بیان چهار حکم؛ + همین جمله را اعاده فرمود؛ با فرق اینکه 
بجای رتعقلون» فرمود: «تذکرون» و بعداً آخرین حکم را در آیه‌ای مستقل بیان 
فرموده باز همان جمله را اعاده فرمود ولی با فرق اينکه بجای «تذکرون». 


«تققون» فرمود. 


اسلا ۳۵۷ سوره انعام 


در این روش حکیمانه قرآن کریم حکمتهای زیادی و جود دارد: 

نخست اینکه قران کریم تنها مانند قوانین عمومی جهان قانون 
حکومت و فرمانروایی نیست؛ بلکه قانون تربیتی است؛ لذا با پیان هر ماده 
جهت آسان گردانیدن آن تدابیری هم نشان داده شده‌است. و معرفت خداو 
فکر اخرت خیرعن است که اسان را در تهانو اشار ی پاسدی فانرم 
اجبار می‌کند. لذا در دنباله هر سه آیه چنین کلماتی آورده‌شد که بسبب آنها 
توجه انسان از دنیای مادی منصرف شده بطرف خدا و آخرت متوجه گردد. 
در نخستین یه که حاوی پنج احکام بود: ۱- اجتناب از شرک. ۲- اجتناب 
از نافرمانی والدین. ۳- پرهیز از قتل اولاد. ۴- اجتناب از کارهای بی‌عفتی. 
۵- پرهیز از خون ناحق. به دنبال آن لفظ «تعقلون» آورد زیرا که در عصر 
جات نها وا رمک و عیی نمی‌بندامتتا 9۲ اشاوصلا که اوسوم رو 
تصورات آبا و اجذادی را گذاشته از عقل کار بگیرید. 

در دومن آیه چهار حکم دیگر بیان گردید: ۱- نخوردن مال یتیم. ۲- 
کم نکردن در کیل و وزن. ۳-مراعات حق و صدق در گفتگو. ۴-وفا به عهد 
خدا. اینها به گونه‌ای هستند که اهل جاهلیت همه آنها را ضروری 
می‌پنداشت و بسیاری بر آنها عمل می‌کردند ولی بیشتر آنها غفلت 
می‌ورزیدند و معالجه غفلت. یاد خدا و اخرت است لذا در پایان این آیه 
لفظ تذکرون آورد. 

در سومین یه ارشاد فرمود که: راه مستقیم را اختیار کرده از بقیهُ راهها 
اجتناب کنید و تنها خوف خدا آن‌چنان معالجه‌ای است که می تواند وسیله 
اجتناب از تا خود اتتمیان قرار گیرد؛ لذا در آخر آیه 
9 :تون و در هر سه جا لفظ «وصیت» آورده شد که معمولا برای 
تا کید حکم آورده می‌شود؛ لذا بعضی از اصحاب کرام فرموده‌اند که هر کس 
می‌خواهد وصیت‌نامه عمومی رسول خد ای را ببیند این سه آیه را بخواند. 


معارف القرآن ۳۵۸ الا 


ینمی الب تام علی ای آخشن وتفصتلا خل شن+ 
سپس دادیم به مویتی کتابپ ر برای اتمام نعمت بر نیکوکاران و جهت تفصیل هر چیز 
و هذی و رخمة له بلقاء هم بُومنونَ 4۱۵۲و هذا تب 
و برای‌هدایت و رحمت تا که آنها ملاقات پروردگار خود ۳ بقین کنند. .و یکی این کتاب است 
انلنه بر فاتبئوه واتقوا لعلکم تزخمون(4۱۵۵ 
که ما نازل کردیم برکت‌دار پس از آن اتباع کنید و بترسید تا که بر شما رحمت باشد. 
آن ولا اما لالب علی طانفتین من قبلنا- و ان کنا غن 
فرای اننکه فشاید شما بگوید که کتاب پر دو فرقه نازل تفه سس ارس وسااز 
جراستهم للفلین(4۱۵۶او 1 تقولوا نز آنا انزل علینا الکتبٌ نا 
تعلیموتعم نها هی‌نداشتيم. یا بگویید که اگر بر سانازل می‌شد کتاب. ما 
اخدی منْهمَْفقد جا نکب من یک هذی و رخمة افِمن 
بهترازآنان راه‌می‌رفتیم پ سآمد نزد شماحجت ازطرف پروردگارتان وهدایت ورحمت, پس 
ظلمْ ممن کَذّب بایت الله و ضدف عنها *سشتجزی الْذِین 
ظالم ترازآن چه کسی استکه تکذیب‌کند آیات خدارا وبازداردازآنها ماسزامی‌دهیم‌به‌آنان 
یضیفُون عن ابتناسوَءاعذاب‌بما کانوایضدفون « ۷ »* 


که باز می‌دارند از آیات ما بدترین عذاب در عوض باز داشتن 
خلاصه تفس 


پس (از مضمون ابطال شرک در مسئله نبوت بحث می‌کنجم که ما تنها تو را نی قرار نداد.م که 
این مردم بر آن این قدر غوغا و سر صدا دارند بلکه پیش از ثعا) ما موسی لت را (نیز پیغمبر 
گردانید.م و به اوا کتاب (تورات) داده‌بودیم که بر بهترین عمل کنندگان نعمت (ما) 
تکمیل گردد و (برای تسلم شوندگان) رحمتی باشد اما اینگونه کتاب به این خاطر دادیم) 
تا آنان (یعنی بی اسرائیل) به دیدار خدای خود یقین کنند (و به اعتقاد لقا همه احکام را 


سس ۳۵۹ سوره انعام 


رد اه هاش که بووی ان او ای اعل سا رسشته یش ار ای یه فراو) 
کتابی است که ما (در نزد ثما) فوستادیم بسیار برکت‌دار پس االان) از او اتباع 
کنید و (از خالفت به آن از خدا) پترسید تا که بر شما رحمت (خدا) باشد (و ما این قران 
را به این جهت ازل کردم که) گاهی شما (در قيامت در صورت عدم نزولش به وقت معذب بودن 
به کفر و شرک) چنین بگویید که کتاب (آسانی) تنها بر دو فرقه (بهود و نصاری) پیش 
از ما نازل شده‌بود و ما از تعلیم و تعلم آنها ناآشنا بودیم (لذامانتوانستيم توحید را 
تحقیق کنیم) ی هنم رسیدنکتب به موی بان چنین می‌گفتید که ار بر ما کتامی 
نازل می‌شد ما از ایشان (مومنین سابقین) پیشتر بر راه قرار می‌گرفتیم (و در عقاید و 
اعبال از آنها کیال بیشتری حاصل کرده مستحق ثواب قرار می‌گرفتیم) پس (یاد داشته باشید که) 
الان (شما هیچ عذری ندارید) به نزد شما (هم)کتابی (که احکامش) روشن (است) و وسیله 
هدایت و رحمت (خدا) است. از طرف پروردگار شما آمده‌است پس (بعد از 
آمدن اینگونه کتاب کای و شاف )کیست ظالم تر از کسی که این آیات ما را دروغ 
پندارد (و دیگران راهم) از آن باز دارد ما الان (در آخرت) آنها را که (مردم را) از آیات 
ما باز می‌دارند بسبب این باز داشتن سزای شدید خواهیم داد (اين شدت خاطر 


بازداشتن افزوده شده ورنه تنها تکذیب هم موجب سزاست.) 
معارف و مسایل 


ری ی ی 
بوسیله ترجمه از مطالب آن تا حد ممکن آگاهی داشتند بلکه علتش این 
است که اهل کتاب به تعلیم و توحید اهل‌عرب هرگز توجه نکردند. :گر 
نان ی کون کی بخ این هر سای ۳ چندان موثر 

نیست؛ اگر چه بر این قدر تنبه هم طلب و تأمل واجب می‌باشد؛ لذا بر ترک 
توحید عذاب ممکن بود و از این اشکال بعثت عمومی موسوی و عیسوی 
لازم نمی‌آید. زیرا که اختصاص این عموم برای پیغمبر مایق به اعتبار 
مجموع اصول و فروع است ور نه در اصول اتباع همه انبیاء 17 بر همه 


معارف القرآن ۳۶۰ لا 


ان پاش اش دی بای اش انم رش اش ون اس از 
نظر سطحی می‌تواند آورده شود ولی الان برای این هم گنجایش باقی 
نماند حجت اللّه کامل گشت. 

و راجع به قول دوم لو زل نب لک آهدی هم» سوال و جوابی به 
اعتبار ناجیان اهل فترت در آخر رکوع سوم سورهٌ مائده گذشت. 


هل‌ینْظرون الا آن تأتیهململنكة از باتیربك آویاتی بض ایت 

چه راهی می‌پینند مگر اینکه بیاید بر آنن فرشتگان با بایدپروردگار توا یاید علامتی 

ریک" وم بأتی بغض ایت ربّك لاینفع نفساً ایمانها 

از پروردگارت. روزی که بیاید بعض نشانی پروردگارت نفع نمی‌دهد برای هیچ کس ایمانش 

تسه تک امتت شم فل از کست فتت انفانما یفن اد 

گنه قشتار اتف نسیاورده بسود یسا در ایسمان خود نیکی کسب نکرده بود. 
قل انتطووا نا منتظرون (4۱۵۸ 


بگوشماهم راه‌ببینید ماهم راه می‌بینیم. 
خلاصه تفسیر 


ایشان (که بعد از نزول کتاب و بینات و وضوح حق هم ایان فی‌آورند و برای ایان آوردن 
خویش) تنها به این امر منتظرند (یعنی چنان توقف می‌کنند که گویی منتظر کسی هستند) که 
به نزدشان فرشتکان بیایند يا در نزدشان رب تو پیاید (آنچنانکه در قیامت به وقت 
حساب واقع خواهد شد) یا علامت بزرگ پروردگارت (از جله نشانهای قیامت) بیاید 
(مراد از آن نشانی بزرگ, طلوع افتاب از مغرب است مقصود اینکه آیا در ییان آوردن بوقوع قيامت یا 
قرب آن انتظار دارند پس راجع به آن بشنوند که) روزی که این نشانی بزرگ پروردگارت 
(که ذکر شد) پیا ید (در آن روز) ایمان کسی که قبلا ایمان نیاورده بود (بلکه در آن روز 
ایان آورده) به درد نمی خورد یا (قبلاً بان داشته بود اا) در ایمان خود عمل نیک 


اس ۱۲۶۸ سوره انعام 


انجام نداده بود (بلکه در اعبال بدو گناهان مبتلا بوده و در آن روز از آنها توبه کرده به اعمال نیک 
بپردازد پس این توبه او پذیرفته مخواهد شد و اگر پیش از این معاصی توبه می‌کرد پس به برکت مومن 
بودنش توبه اش پذیرفته می‌شد و قبول توبه از جمله منافع یمان است البته به وقت آمدن قيامت ایان 
آوردن سودی نخواهد داشت چرا که نشانه‌های قیامت خود مانع قبولیت توبه می‌شود پس انتظار برای 
چیست و اگر باز هم ایان نیاوردند پس) شما (برای ترساندن بیشتر) بگوپید که (بسیار خوب) 
شما (برای آن چیزهایی که درخواست کردید) منتظر باشید (و اگر مسلیان نمی‌شوید. نشوید) ما 
هم (مانند شما برای آن امور) منتظر هستیم (آن‌وقت مصیبت‌ها بر ثعا واقع خواهند شد و ما مزمنین 
آن‌شاءاثه جات خواهیم یافت.) 


معارف و مسایل 


پیستتر سوره انمام برای اضلاح عقاید و اعمال اهل مجه و مخرکین 
عرب و در پاسخ به سوالات و شبهات آنها نازل گردیده‌است. 

در تمام این سوره بویژه در آیات فوق بر ساکنان مکه و عرب روشن 
وکین که شتا معجزات و تیثایت رسول‌کریم 95 را ملاحظه کردید» 
پیشگویی‌هایی که کتابهای آسمانی و انبیای گذشته در باره آن حضرت ی 
کرده‌اند شنیدید باز از زبان یک امی خالص آیات بینات قرآن را که 
معجزه‌ای مستقل است استماع کردید. لذا اکنون راههای حق و صدی بر 
شما واضح گشتند و حجّت آلهی بر شما تمام شد. لذا اکنون در ایمان 
آوردن دیگر منتظر چه چیزی هستید؟ 

این مطلب را در آیه مذکور بارو ناسا ولیتی چاین بات فرموده 5 
ره یَنظروْن الا آن تن هم امه و بانی رک او بانی بنض ات نك بعنی آبا ایشان در 
ایمان آوردن منتظر این‌اند که فرشته مرگ در نزدشان پرسد یا در انتظار 
میدان حشراند که در آن قضاوت اعمال شود يا در انتظار این هستند که 
بعضی از آخرین نشانه‌های قيامت را ببینند؟ تشریف فرما بودن ر‌العالمین 
در میدان قیامت. برای قضاوت. در چند آیه از قرآن بیان شده‌است. در 


معارف القرآن ۳۶۲ لس 


سوره بقره آیه بت 


«هل یَنظروّن الا آن یت هم لك فی ظل من لام لك و فضی ال شژ, یعنی آیا 
ایشان در انتظارند که الهتعالی در سایه اپرها به نرد آنها بیاید و فرشتگان 
بيایند و قضاوتی که متعلق به جنتی و جهنمی بودن مردم است. انجام گیرد؟ 
تشریف فرمایی خداوند متعال در میدان قیامت به چه شأن و با چه کیفیت 
انجام می‌گیرد؛ عقل انسانی نمی تواند آن را احاطه کند. لذا نظر صحابه کرام 
ان 
گردیده باید بر آن ایمان آورد و یقین کرد و کیفیات آن را به علم الهی باید 
واگذاشت. مثلاً در این آیه این چنین باید یقین کرد که الّهتعالی در میدان 
قیامت جهت قضاوت جرا و سزا تشریف فرما خواهند شد و در این نباید 
فکر و بحث کرد که چگونه و به چه کیفیت خواهد بود. در دنباله این آیه 
فرمود: میتی بفض یت رک ایغ تا انم تن مت من قبل آو نب فن ْمَانغا 
او ای ای آگاه کند کستد از تفا نها ی تصاست ان سار عای ۳ 
متعال به ظهور پیوندند. در توبه بسته خواهد شد کسی که قبل از این ایمان 
نیاورده. اگر اکنون ایمان بیاورد؛ پذیرفته نخواهد شد و کسی که ایمان 
آورده ولی عمل نیک انجام نداده الآن توبه کرده می‌خواهد که در آتیه 
اعمال نیک انجام دهد پس توبه این شخص هم قبول نخواهد شد. خلاصه 
اینکه اگر کافر در این وقت از کفر خود یا فاسق از فسق خود توبه کند نیز 
پدیرفته نمی‌شود. 

علتش ا؛ بن است که توبه و ایمان هنگامی پذیرفته می‌شوند که در 
اتعتیان اسان باشتل وقتن که‌طلات. آلهی رو این آعرت یه مشاهته 
می‌رسند هر انسان خودبخود در ایمان آوردن و ترک گناه مجبور می‌شود و 
ایمان و توبه اجباری قابل قبول نیست. 

در آیات بی‌شماری از قرآن مذکور است که اهل دوزخ چون به دوزخ 
می‌ریسند» فریاد می‌کشند و با زور و شور وعده می‌کنند که اگر ما الان بار 
دیگر به دنیا برگر دانیده شویم بجز از ایمان و عمل صالح کار دیگری 


اس ۳۶۳ سوره انعام 


ی را موی ای ی و ون 
پایان یافته و آنچه الان می‌گویید اعتباری ندارد. 

در تفسیر این آیه این قول رسولکریم 336 تقو ل انیت که در | عریق 
نشانیها؛ این نشانی ظاهر می‌گردد که خورشید بجای اینکه از مشرق طلوع 
کند از مغرب طلوع می‌کند و با مشاهده آن همه کفار جهان بخواندن کلمه 
ایمان می‌پردازند و همه نافرمانان فرمانبردار می‌شوند؛ اما ایمان و توبه 
الواقت فیول نهر اهد‌ تن 

در این آیه این قدر به تصریح قرآن معلوم شد که بعض آنچنان نشانی 
واقع خواهد شد که بعد از آن در توبه مسدود می‌شود توبه هیچ کافر با 
فاسقی پذیرفته نمی‌شود ولی قرآن آن را توضیح نداد که چه نشانی خواهد 
بو د. 

و در رصسسحیح بسسخاری, تحت تفسیر این آیه حدیثی به روایت 
ابوهربره ته منقول است که رسول‌کریم یل فرمود: 

تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع نکند قیامت واقع نخواهد شد 
هرگاه مردم این علامت را مشاهده کردند همه ایمان می آورند و این ۳ 
رابت که فویر زر دوهی مر عمج یش ید سس 
دربر نخواهد داشت. تفصیل آن در رصحیح مسسلم, به روایت حلذ یفه تمه 
اینگونه نقل شده که باری اصحاب کرام در باره علامات قیامت باهم بحث 
می‌کر دند که نا گهان آن حضرت ی تشریف آورد و فرمود که: قیامت تاوقتی 
که ده نشانی را ملاحظه نکنید برپا نخواهد شد: ۱- طلوع خورشید از مفرب. ۳- 
ظهور دود مخصوصی. ۳- خروج دابةالارض. ۴- ظهور باجوج و ماجوج. ۵- نزول عیسی. 1 - 
خروج دجال. ۷- فرو رفتن زمین در سه جاء یکی در مغرب. 9-۸ یکی در مشرق. -٩‏ یکی در 
جزیرةالعرب. ۱۰- آتشی که از مرکز عدن خارج شود و مردم را به جلوی خوش گرفته سوق 
دهد. 


۱- بغوی بسنده عن آبی هریرة. 


معارف القرآن ۱۶۴ الا 


و در «مسند احمد, به روایت ابن عمر له منقول است که آن حضرت عة 
فرمود که: از اين آیات نخست طلوع خورشید از مغرب و خروج 
دابة‌الارض وافع خواهند شد. 

امام قرطبی در «تذکره, و حافظ ابن حجر در «شرح صحیح بخاری, به 
روایت حضرت عبدالّه بن عمر رضی‌الّه‌عنهما این را هم نقل کرده‌اند که 
رسول‌اله ی فرموده‌است که: بعد از اين واقعةٌ طلوع خورشید از مفرب» 
جهان تا یکصد و بیست سال دیگر برقرار خواهد ماند.۱ 

بعد از این تفصیل در اینجا یک سوال دیگر باقی است که وقتی 
حضرت عیسی نی نازل می‌شود او مطابق به روایت صحیح مردم را به 
ایمان دعوت می‌دهد و مردم ایمان را قبول می‌کنند و در همه جهان نظام 
اسلام رایج می‌گردد و بدیهی است که اگر ایمان آن زمان پذیرفته نشود؛ پس 
این دعوت و دخول مردم در اسلام همه اشتباه خواهند شد. پاسخ آن در 
«روح المعانی, چنین نقل شده که واقعه طلوع خورشید از طرف مغرب خیلی 
بعد از نزول مسیحءی خواهد شد و مسدود بودن در توبه. بعد از طلوع 
خورشید از مغرب است. 

و علامه بلقینی و غیره فرموده‌اند که اين امر هم بعید از عقل نیست که 
پدیرفته نشدن ایمان و توبه به طلوع خورشید از مغرب. عین همان وقت 
باشد و تا زمان مابعد باقی نماند؛ بلکه بعد از مدتی این حکم عوض شده و 
ایمان و توبه قبول بگردند." 

خلاصه اینکه اگر چه در یه مذکور توضیح داده نشده که آن نشانی که 
بعد از آن ایمان و توبه پذیرفته نمی‌شود کدام یکی است ولی از بیان 
رسول‌کریم ی روشن گردید که مراد از آن طلوع آفتاب از مغرب است. 

و خود قران چرا ان را توضیح نداد در «تفسر بحر محیط, است که در 
اینجا ابهام قرآن برای پیدا کردن انسان غافل بیشتر مفید است که او بر اتفاق 


۱-روح المعانی. ۲-زوخ المعانی و اله‌اعلم. 


سل ۳۶۵ سوره انعام 


وقوع هر واقعه متنبه باشد و برای توبه شتاب کند. 

علاوه بر اين در این ابهام و اجمال یک نکته مهم دیگر این‌هم هست که 
او متنبه گردد که همانگونه که درٍ توبه؛ به طلوع خورشید از مغرب برای همه 
جهان بسته می‌شود. هم چنین نمونه‌ای از آن برای هر شخص. انقطاع توبه 
او به وقت موت اوست. قرآن کریم این‌را در آیه ۱۸ سوره نساء بطور صریح 
پیان فرموده‌است. _ 

ی ان تون اتب تنل خآ خدخي نوت فل نان 
یعنی توبه کسانی پذیرفته نمی‌شود که گناه را ادامه می‌دهند تا اینکه بياید بر 
یکی از آنها مرگ که آنگاه می‌گوید من‌الان توبه می‌کنم. 

و در تشریح این آیه آن حضرت ی می‌فرماید که: 

رن توب لد یل الم لفزغزه یعنی توبه بنده تا زمانی پذیرفته می‌ شود که 
روح او به حلقوم نرسیده بصورت غرغره موت پیش نیاید. 

از این معلوم شد که به وقت نزع روح که آخرین دم باشد و چون در آن 
دم فرشته پنظر می‌رسند آنگاه هم توبه پذیرفته نمی‌شود. .و این هم روشن 
است که این صورت حال هم از طرف خداوند متعال یک نشان مهم است 
بنابر این در آبه مذکور رفص البرك شامل وقت موت هم هست چنانکه در 
«تفسیر بحر مجیط, این قول از بعض علما نقل شده‌است. و بعض از بزرگان 
فر موده‌اند که «مَ ما فَامَثْ قنامنه, یعنی هر کسی که مرد؛ قیامت او انوقت بریا 
شد. زیرا دارالعمل پایان یافت. و نمونه برای جزای اعمال از قبر اغاز 
می‌گردد. صائب این مطلب را به نظم در آورده‌است. 

تویه‌ها را نفس باز پسین دست ردست 

پی‌خبر دیر رسیدی در محمل بستند 
دوشه ارسا پوس یرم تا مایت کدرا 
ی ۱ ۱ ۱ 

یی فش یت ویل, و باز همین جمله را اعاده کرده فرمود: وم ی 

ِض ایب ریک لا بقع تضا اسمانها, در اینجا از ضمیر کار گرفته کلام را مختصر 


معارف القرآن ۳۶۶ الا 


بگرقه از و 
آن دیگری است و در کلمه دوم «بسعض وا ان ات ات از این 
یتواند اشاره بآ تفصیل باشد که ان شمابه رولیت حذ یف تب آسید 
شنیدید که ده نشان قیامت. بسیار مهم می‌باشند که از آن جمله آخرین 
علامت طلوع خورشید از مغرب است. 
ذر دنیال آیه فرمود: ,سل انستطژوا انا مستتظرون» در این خطاب. به 

آن حضرت یه می‌باشد که شما به ایشان بگویید که بعد از اتمام حجج الهی 

راکو ار و رز 
ی 


ان این فزقوا دنم وکانوا نیعاً است منم فن نسیم* 

کسانی که راههایی پد ید آوردنددردین خودوگروه گر وه شدند شمابا آنهاهیچ سروکاری‌ندار ید 

نما مرهج الی‌له نم ثم انوا یعون (۱۵۹>من جاء 

هت ا وهی یی از رید ردنا هیقر 

یک نسیکی برای اوست ده بسرابسر آن و همرکسی که بیاورد یک بدی 
فلا یُجزی الا مثلها و هم لا یْطَموْن (4۱۶۰ 


پس سزاخاصل می‌کند برابر آن و بر آنها ظلم نخواهد شد. 


بدون شک کسانی که دین خود را (که مکلف آن هستند) تکه تکه کردند (یعنی 
ی ی راک فد بر فشتا رای ات که قیه ان زا بگدار یدنا تقضی آ زرط نقه شر ک و گر ویدعف 
اختیار کردند) و به گروههای (ختلف) منقسم تشگ شمان اما هیچ ارتباطی 
ندارید (یعنی شما از آنها بیزارید بر شما هیچ الزامی نیست) فقط (خود آنها مسئول نیک و بد خود 


الا ۱۶۷ سوره انعام 


هستند و) معامله‌شان محول به خداست (اوست نظارت کننده آنها) سپس (در قیامت) 
تشان می‌ دهد به ایشان کردارشان را (و انقام حجٌّت نوده اظهار می‌دارد که ایشان مستحق 
عذاب‌اند) هر کسی که کار نیک انجام دهد به او (حداقل) ده براپر آن سهم می‌رسد 
(یعنی چنان مفهوم می‌گردد که گویا او ده نیکی در ده مرتبه اجام داده‌است و بر یک نیکی چقدر تواب 
می‌رسد. الاآن ده پراپر به او اینگونه ثواب می‌رسد) و هر کس که کار بدی انجام دهد پس 
به او برابر به آن سرا می رسد (نه بیشتر) و برای‌شان (در ظاهر هم) ظلم نمی شود (که 
نیکی از آنها ثبت نگردد یا در حق آنها بدی بیشتری نوشته شود.) 


معارف و مسایل 


پیشتر سورهٌ انعام .خطاب به مشرکین مکه و متعلق به سال و 
جواب‌شان آمده‌است که در این سوره چنین مورد ارشاد قرار گرفتند که هم 
اکنون راه راست خداوند متعال تنها در قرآن و اتباع رسول‌کریم 3 منحصر 
است. هماد‌گونه که در زمان انبیای گذشته اساس نجات اتباع کتاب و 
شریعت آنان بود امروز نیز تنها اساس نجات در پیروی رسولکریم 23 و 
شریعت ایشان است. از عقل کار گرفته اين‌راه راست را رها نکنید و راههای 
اشتباه راست و چپ را اختیار نکنید که از خدا دور خواهید شد. 

در نخستین آیه از آیات فوق. یک خطاب عمومی است که در آن 
مشرکین عرب. بهود؛ نصاری و مسلمانان شامل‌اند» به همه ایشان خطاب 
شده و عاقبت به منحرفین از راه راست. بیان گردیده‌است و به رسول خدا 
هدایت گردیده که شما نباید به کسانی که بر این راههای اشتباه می‌روند 
ارتباط داشته باشید. باز در آنها راه اشتبای آن هم هست که کاملاً مخالف به 
صراط مستقیم باشد. مانند راه مشرکین و اهل کتاب و نیز آن راه هم هست که 
کلاً مخالف نیست؛ ولی از راه راست منحرف شده به راست و چپ می‌برد و 
آن راه شیهات و بدعات انخشت» که 9( می‌اندازد؛ 
می‌فرماید: 
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رن ان فقو ینم و کنو نع تشت بنهم فی شنم" نما آفزهم الیاللو مهبم 
اها تون بتی کسان که مها ما دزرد وم خود بیط کرد نگ و فرقه و وه 
شدند شما با انها سروکار ندارید کار ایشان محول به خداست او نشان 
می‌دهد به ایشان آنچه می‌کر دند. 

در این آیه نسبت به کسانی که بر راههای انحرافی قرار گرفته‌اند اوّلا 
این نشان داد که رسول‌شان از آنها بری و بی‌زار است و رسول‌کریم ت با آنها 
هیچ تعلق خاطری ندارد. سپس به گوش ایشان وعید شدیدی رسانیده شد 
که عاقبت کارشان به خدا محول است و خداوند متعال در روز قیامت سرا 
خواهد داد. 

مراد از تفریق در دین و فرقه قرار گرفتن که در این آیه ذکر شده‌است 
این است که اتباع اصول دین را گذاشته» طبق خیالات و خواهشات خود یا 
و مک و ای شتطان یلا تلم ور کیره جر ها ترا ایا از ا۵ 
چیزی بکاهد. 


وعید شدید بر ایجاد بدعت در دین 


در «تفسر مظهری» افاه اش که امتهای گذشته هم در این شامل‌اند که 
اصول دین خود را گذاشته از سوی خود چیزهایی آميخته بودند و «بدعت» 
ار 
رسول‌کریم 386 در حدینی این مطلب را این گونه توضیح داده‌است که: 
بر امت من هم آن احوال پیش می‌آید. که بر بنی اسرائیل پیش آمد. 
همانگونه که آنها در بداعمالی مبتلا شدند امت من‌هم مبتلا خواهد شد. بنی 
و و ور ی 
خواهد شد که بجز از یک گروه؛ همه به دوزخ می‌روند. ح به کرام طر من 
کردند که آن فرقه نجات یافته کدام است؟ فرمود «مَا له و آضخابی» یعنی آن 
گروه که بر راه من و اصحاب من راه پرود نجات خواهد یافت. (اين روایت را 


الا ۱ سوره انعام 


ترمذی و ابوداوود به روایت تابن عمرطِْه نقل کرده‌اند) 

راو مر از جروت بای کم نقل کرده‌است که 
ایشان به حضرت عايشهرضی‌العهها فرمودند که گروههایی که در این آبه 
مذکوراند اهل بدعت و کسانی هستند که در پیروی از خیالات و خواهشات 
خود طریقه‌های جدیدی ایجاد کردند. این مطلب از حضرت ابوهریرةط 
و و او آرداود یی و 
غیره به روایت عرباض تمه پن ساریه نقل کرده‌اند که آن حضرت یه فرمود: 
« کسانی که از شما بعد از من زنده می‌مانند اختلافات زیادی می‌بینند؛ لذا (من به شما وصیت می‌کنم 
که) شما سنت مرا و سنت خلفای راشدین را محکم گرفته و مطابق به آن در هر کار عمل کنید از 
طریقه‌های نوین اجتناب نمایید؛ زیرا که هر چیز پدید آورده تازه در دین بدعت است و هر بدعت 
گمراهی است.» 

و در حدیثی آمده که: هر کسی که به اندازه یک شبر " از جماعت جدا 
گردد. او قلاده اسلام را از گردن خود بیرون آورده‌است." 

در «تفسر مظهری» است که مراد از جماعت در این حدیث» جماعت 
۱ سس را اعطا 1 
در قرآن نی بسیار مشکل با مجمل با مبم یباشند که تسیر و بیان نها 
زا تقلازیل ال فرشیاه ورن ود وعاه فرموعه کمصدای باعلا 
اه, همین است. 

رسول خداعةٍ تفسیر مشکلات و مبهمات قرآن و تفصیلات سنت 
خود را بوسیله قول و عمل خویش به شا گردان بلا واسطه خود صحابه کرام 
مستقیما نشان داد؛ لذا عمل عموم صحابه بیان و تفسیر کامل شریعت الهی 


۱- شبر: وجب. ۲- رواه انوداوود و احمد. 
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فتاه 

لذا سعادت مسلمانان در این است که در هر کار از کتاب‌الّه نشخ 
رسول‌اله اتباع کنند؛ اگر در مفهوم هر آیه و حدیث دچار شک و تردید 
شدند؛ آن چیزی را اختیار کنند که صحابه اختیار کرده‌اند؛ لذا با توجه به 
موارد فوق در اصول مقدس اسلام. فرقه‌هایی ظهور کرد که عمل صحابه و 
تفسیرات آنها را کنار گذاشته و از طرف خود آنچه دلشان خواست مفهوم 
فرا شنت قرار دادند؛ : بن است آن گمراهی که قرآن مکرراً از آن منع 
فرمود و رسول‌کریم 38 در تمام عمر از آن شدیدأً منع فرمود و بر متخلفان 
لعنت فرمود! 

حضرت عايشه رضیالعنها می‌فرماید که رسول خداییة فرموده که: من 
پر شش کس لعنت می‌کنم. خدای‌تعالی هم بر آنها لعنت می‌کند؛ یکی آنکه 
در کتاب‌الّه از طرف خود چیزی بیفزاید (یعنی برابر اش هو تن 
الفاظ اضافه کند يا در معنی آن چنان زیادتی بیاورد که برخلاف تفسیر 
صحابه است) دوم آنکه منکر تقدیر الهی باشد. سوم آنکه بر امت به زور 
مسلط باشد تا که عزت دهد کسانی را که خدا دلیل کرده و ذلیل کند کسانی 
را که خدا به آنها عزت داده‌است. چهارم؛ آنکه حَرّم خدا را حلال تصور 
کل خن در جرع بکه فتل و فان لا با سجار کته پنجم» آنکه بی حرمتی 
عرت و اولاد مرا بجا بیاورد. ششم آنکه سنت مرا بگذارد. ۱ 

در اولین آ یه فرمود: «من حاءالحسة فله الاو من جاء باه لا یخزی الا 
اوه لابظللون. __ 

در آ یه گذشته آمده بود که خداوند متعال منحرفین از صراط مستقیم 
را به سرای اعمالشان خواهد رساند؛ در این یه ضابطه کریمانه سزا و جزا را 
در روز قیامت اینگونه بیان فرموده که هر کسی که یک کار نیک انجام دهد به 
او ده برابر پاداش داده می‌شود و کسی که به یک گناه مرتکب شود. عوض 
آن به او فقط به اندازه یک گناه داده می‌شود. 

در «صحیح بخاری»» «مسلم» . «نسائی» و اه اکفتن آ نله که رسول خد اه 
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فرموده که: رب شما رحیم است. هر کسی که بکار نیک اراده کند برای او 
یک نیکی نوشته می‌شود اگر چه نوبت به عمل نرسد و هرگاه آن کار نیک را 
انجام دهد ده نیکی در نامه اعمال او منظور می‌گردد؛ و هر کس که او به گناه 
اراده کند» ولی باز بر آن عمل نکند. برای او هم یک نیکی نوشته می‌شود و 
اگر به گناه عمل کند بر او یک گناه نوشته می‌گردد یا آن هم محو می‌گردد 
باوجود این عفو و کرم. کسی در بارگاه خدا هلا ک می‌شود که بر هلا ک بودن 
خود اصرار ورزد. ! 

در حدیث قدسی به روایت حضرت ابوذرِصِه آمده‌است که هر کسی 
یک نیکی انجام دهد به او ثواب ده نیکی می‌رسد یا از آن هم بیشتر؛ و هر 
کسی که یک بدی بکند به او تنها سزای یک گناه می‌رسد یا آن را هم 
می‌بخشم؛ و هر کسی که این قدر گناه کرده نزد من‌بیاید که تمام روی زمین پر 
باشد و طالب آمرزش باشد من هم با همانقدر مغفرت با او برخورد خواهم 
کرد. و هر کسی که با من یک وجب نزدیک شود من یک زراع به طرف او 
می‌روم و هررکسی که یک زراع به من‌نزدیک شود من به اندازه یک باع " و هر 
کسی که گام‌زنان به سوی من بیاید من دوان» دوان به سوی او خواهم شتافت. 

از این روایات حدیث معلوم شد که در پاداش نیکی افزونی تا ده که 
در ابه ذکر شده حد اقل انست؛ زیرا خداوند متعال بنابر رحم و کرم 
بی‌نهایت خود» بیشتر از این هم خواهد داد چنانکه در روایات دیگر تا 
هفتاد با هفتصد برابر وارد شده‌است. 

در الفاظ این آیه این امر هم قابل توجه است که در اینجا لفظ «جاء 
الْتْة» فرمود؛ عمل بالحسنة نفرمود. 

در تفسیر «بجر محبط, امده‌است که از این اشاره به نکته‌ای است که تنها 
بر انجام یک کار نیک و بد این کیفر و پاداش مرتب نمی‌گردد. بلکه برای کیفر 
و پاداش برقرار ماندن عمل نیک و بد تا دم مرگ شرط است که نتیجه آن این 


افش کتوند ۲- باع به پهنایی دو دست گفته می‌شود. 
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است که اگر کسی عمل نیک انجام داد اما باز به شامت گناه آن عمل» خبط و 
یج شد من آو بر این عمل مستحی جرا تماق . مانند کفر و شرک؛ معادالّه 
که همه اعمال صالحه را ضایع می‌گرداند. علاوه ب براینها بسیارگناه دیگر هم 
هست که بعضی اعمال صالحه را باطل و پی‌اثر می‌کنند چنانکه در آیه ۲۲۴ 
سوره بقره آمده: «لتْطَوا مدقتم بان والاذی» یعنی شما صدقات خویش را 
با منت گذاشتن و زار رسانیدن باطل و ضایع یل 

از رس سل انس دز وف ال و 
ضایع می‌شود. هم چنین در حدیث آمده‌است که در مسجد نشستن و 
صحبت کردن نیکی‌ها را طوری از بین می‌برد که آتش هیزم را. از این معلوم 
شد که اعمال صالح مانند نوافل تسبیح و غیره که در مسجد انجام داده 
می‌شوند. با صحبت کردن دنیوی در مسجد ضایع می‌گردند. 

هم چنین اگر از اعمال بد؛ تون تفوة: آنها هم از نامه اعمال محو 
اه 
دهید چه نیک و چه بد به او جزا و سرا می‌رسد؛ بلکه فرمود: هر کسی که نزد 
ما بیاورد اعمال نیک به او ده پرابر ثواب می رسد و اگر بیاورد پ پیش ما عملی 
را موی | و کاب تن رش 
این عمل تا قیامت قایم و باقی بماند با چنان چیزی که عمل نیک را ضایع 
ی وت 

در آخر آیه فرمود: «و هم لا طفُوْن» یعنی در این عدالت عالیه امکان 
ندارد که پر کسی ظلم بشود نه در عوض عمل نیک امکان کاهش هست و نه 
در سرای عمل بد احتمال زاید هست. 


۹ ۳ ۰ تب ۳ و همه ۵ هه وم وه ,2 9 
قل‌اننی‌هدنی زبی‌الی صراط مستقیّم-دیناقیما مله ابر هیم حنیفا 
بگو فهماند مرا پروردگارم راه راست دین صحیح آشتن ایراهیم که یک طرف سود 


و ماکان من ! لمشرکین (4۱۶۱ قل ان صلاتی و ند نشکی و مَخیّای 
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و نسبود از مشسرکان؛ بگ ون ماز من قربانی مسن. زندگی مسن. 
و مسماتی له زب‌ال‌علمین( 4۱۶۱ لا ری له* و بذلا 
و مردن من از خداست که پرورش دهنده جهانیان است. نیست برای او شریکی و به این 
امزت و آنا ال المشلمین(۱۶۳>قل آغیزالله آسغی ربا هه 
دستورداده‌شدم و من‌از همه‌جلوتر "ودانبردارم: بگوآیابه‌غیراز خدا تلاش‌کنم‌ربی‌واوست 
رکل‌شیء "ولا تکسب کل نفس لاعلنها- ولا تزوازرهّوزرآخری 
رب هرچیز و هرکسی‌که گناهی‌بکند آن‌علیه‌اوست و برنمی‌دارد هیچ شخصی بار دیگری را 
نم الی بتکم مُزجعکم فینکم بما کم فنه تختلفون( 4۱۶۲ 
به سوی پروردگار شماست‌بازگشت اونشان می‌دهد به شماآنچه‌را که‌در آن اختلاف داشتید. 
و هوالزی جَعلکم خلتفالازض ورفع بَعَضَکُم فوّق بَعض درجت 
و او نایب سمقررکرد شمارا در زمین و بلند کرد درجه بعضی را بر بعضی, 
لفیا تکم انرب سریع العقاب وان کرحم < 4۱۶۵ 


تاکه‌بیا زمایدشمارادراحکامکه به‌شماداده.پرور دگار توزودعذاب می دهد واوبخشنده‌ومهر بان است. 


خلاصه تفسیر 

شما بگویید که به من پروردگارم یک راه راستی (بوسیله وحی) نشان 
داده‌است که آن یک دین است (که بوجه تبوت بالدلایل) مستحکم (است) که طر بقه 
ابراهیم اْیْ) است که در آن کوچکترین کجی نیست و او (ابراهم) نبود از 
مشرکان (و) شما (برای مزید تفصیل این مذکور) بگویید که (حاصل این دین اینکه) باليقین 
نماز من و همه عبادات من و زندگی من‌و مردن من خاص از آن خداست که 
مالک همه جهانیان است که کسی (در استحقاق عبادت یا تصرفات ربوبیت) شریک او 
نیست و نسبت به این ادین که بر آن با۶) به من حکم رسیده است و من (طبق همان 
حکم) از همه (دینداران) تسلیم شوندگان جلوتر (تسلیم شونده! هستم شما (به این 
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دعوت دهندگان باطل) بگویید که پا (بعد از وضوح حقیقت توحید و اسلام) من (بگفتة نما 
بجر از خدا در تلاش پروردگاری دیگر باشم (یعنی العیاذ باه شرک را اختیار کنم) در 
صورتی که آوست مالک هر چیز (و همه چیزها علوک او می‌باشند و علوک نشی‌تواند 
شر یک مالک باشد) کب تاه هن رتست کم تک 
پاک و منزه ماند و تنهاد ی ی ی هر کسی که کاری بکند 
او پر آن کار می‌ماند و بار (؟ گناه) دیگری را بر نمی‌دارد (بلکه هر کسی به کر دار خود 
گرفتار سی‌باشد) باز تن از عتمل کرهن هر یکش) باز کته همه شما به سنوی 
پروردگارتان می‌باشد پس او به شما نشان می‌دهد که در چه چیزی اختلاف 
می‌کر دید (که کسی یک دینی را حق می‌گفت و کسی دیگری را در آنجا از روی اطلاع عملی داوری 
می‌شود که به اهل حق نجات و به اهل باطل سزا می‌رسد) و او (اله) است که شما را در زمین 
اختیاردار کرد (در اين نعمت همه برابرید) و درجه یکی را (در چپزهای ختلف) بر 
دیگری بالا برد (در این نعست تفاضل است) تا که (بوسیله اين نعمتها) شما را (ظاهرا) 
بیازماید در آنچه که (از نعمتهای مذکور) به شما داده‌است (آزمایش اینکه چه کسی قدر 
این نعمتهارامی‌شناسد و از منعم اطاعت می‌کند و چه کسی ناشکری کرده اطاعت نی‌کند پس بعض 
مطیع می‌شود و بمض نافرمان و با هر دو گروه مناسب حال‌شان رفتار خواهد شد؛ زیرا که) یقیناً 
پروردگار تو زود سزا دهنده (هم) هتسه بقیدا او شتا و مقرنان زا اتیب تن 
(پس برای نافرمانان عذاب و برای فرمانبرداران رمت است و برای کسانی که از نافرمانی به سوی 
فرمانبرداری بیایند مغفرت است پس بر مکلفین لازم شد که موافق به دین حق اطاعت اختیار کنند و 
از باطل و مخالفتِ حتی, باز بیایند.) 


معارف و مسایل 


اینها آخرین شش آیه سوره انعام‌اند. کسانی که در دین حق از افراط و 
تفریط و کمی و بیشی کار گرفته دینهای مختلف درست کرده‌اند و خود در 
گروهها و فرقه‌های مختلف منقسم شده‌اند در مقابل به آنها در سه آیه 
نخست نقشهٌ درست دین حق با اصول اساسی و بعضی فروع و جزئیات مهم 


اس ۳۷۵ سوره انعام 


بیان شده‌است. در دو آیه اول بیان اصول است و در آیه سوم فروعات مهم 
آن ذکر شده‌اند و در هر دو به رسول خداِ خطاب شده که شما به ایشان 
این امر را برسانید. 

در نخستین آیه فرمود: «قل ای هدن ری الی صزاط تُشتقیم» یعنی شما 
بگویید که پروردگارم به من یک راه 8 استت نان داده‌است؛ دز این اشاره 
فرمود که من‌مثل شما طبق خیالات خویش یا رسوم آبایی این راه را اختیار 
نکرده‌ام؛ ؛ بلکه رب بان هر پین اه اوه مج و از لفظ «ربٍ» اشاره به 
این هم هست که مقتضای شأن ربوبیت اوست که راه درست نشان دهد و 
شما هم اگر بخواهید در نزد او اسباب هدایت برای شما هم وجود دارد. 

در دومین آیه فرمود: ,ینابم له رهم حنیفات و ماکان بسن اکن دا 
اینجا لفظ «قم» مصدر است؛ به معنی قیام و مراد از آن استوار و مستحکم 
است؛ یعنی این دین مستحکم است که بر اساس مستحکم از جانب اله 
استوار است. تصورات شخصی کسی نیست و دین و مذهب تازه‌ای هم 
نیست که کسی در آن ایجاد شک و تردید کند بلکه دین تمام انبیای گذشته 
هم همین است. 

اسم حضرت ابراهیم ی را بویژه به این خاطر ذ کر کرد که هر صاحب 
دین در دنیا به عظمت و امامت او قایل است. از فرقه‌های فعلی بهود و 
نصاری و مشرکین عرب که باهم چقدر اختلاف دارند اما همه بر بزرگی و 
امامت حضرت ابراهیم 1 متفق‌اند. اینست آن مقام و امامت که خداوند 
متعال پگونه انعام خصوصی به ایشان عنایت کرده‌بود؛ چنانکه در آیه ۱۲۴ 
سوره بقره آمده‌است: نی حاعلك باس امام, باز هر یکی از فرقه‌ها در تلاش 
این بود که ثابت کند او بر دین ابراهیمی استوار است. 

و دین ما آیین ابراهیم ِا است و برای ازاله مغالطه آنها فرمود که 
حضرت ابراهیم ی از عبادت غیراله گریزان و از شرک متنفر بود و این از 
جمله امتیازات او بود در صورتی که شما به شرک مبتلا هستید. یهود 
حضرت عزیرعیٌ را و نصاری حضرت عیسی نی را و مشرکین عرب 


معارف القرآن ۳۷۴۶ اسلا 


هزاران سنگ را شریک خدا قرار داده‌بودند؛ پس کسی حق ندارد که بگوید 
و ایند 1 است. آری تنها مسلمانان حق دارند؛ که از کفر و 

ی «قل ان صلاتن و شکین و مخبای و قماتن بو رب ال در 
اینجا لفظ «لئات, به معنی قربانی هم آمده‌است و به هر فعل حج هم «شکه, 
می‌گویند و به اعمال حج «مناسکث» گفته می‌شود و اين لفظ به معنی مطلق 
عبادت هم استعمال می‌شود لذا ناسک به معنی عابد هم آمده‌است. در 
اینجا هر یکی از معانی سه گانه می‌تواند مراد باشد همه این معانی از مفسرین 
دارد. معنی آیه اینکه: نماز من و تمام عبادات من و زندگی من و همچنین 

در اینجا از فروع اعمال از همه اول. نماز را ذکر کرد؛ زیرا که نماز 
زو همه اما اج سود وین ایک سپس همه اعمال و عبادات را به 
کر #اصیال دک کییسس ال وا ال ی نک درو 
آخر از موت اسم برد در ادا کر سای ی ماع اف رک 
خدا که رب‌العالمین است. می‌باشد زیرا که در آنها کسی شریک نیست و 
همین است نتیج ایمان کامل و اخلاص کامل؛ که انسان در هر حالت زندگی 
خود و در هر کان الّهجل‌جلاله را در نظر بیگرد که رب من و تمام جهان یکی 
تا . من بنده آویم و در هر وقت در نظر او هستم ؛ دل و روان؛ چشم و گوش 
و زبان» دست و پا قدم و قلم من نباید بر خلاف رضای او حرکت کنند. 
اینست آن مراقبه که اگر انسان آن را در دل و مغز خود مستحضر بدارد. پس 
یف ال ام ی ار ی 
هرگز به گرد او نمی آیند. ۱ ۱ 

در تفسیر «در منلور, زیر یه مذکور نقل شده که حضرت ابوموسی ِه 
اشعری می‌فرمود که: دلم می خواهد که هر مسلمان این یه را بار بار بخواند 
و آن را ورد زندگی خود قرار دهد. 


اسلا ۳۷۷ سوره انعام 


در این آیه؛ مراد از بودن نماز و تمام عبادات برای خدا روشن است که 
در آن شرک و ریا و مفاد دنیوی دخالت نداشته باشد و مقصود از بودن 
معنی هم می‌تواند باشد که هر اعمالی که وابسته به زندگی است آن هم تنها 
برای حصول رضای ان ات ها نتنه نماز و روژه و فرایض و حفوق 
معاملات با مردم و غیره؛ و اعمالی که وابسته به موت‌اند مانند وصیت و هر 
نظام که انسان برای مابعد خود در نظر دارد و می‌خواهد همه برای خدا و 
به این قول و قرار و اخلاص کامل» دستور رسیده است و من از همه جلو تر 
من هستم؛ زیرا که اولین مسلمان هر امت؛ خود آن رسول یا نبی می‌باشد که 
بر او وحی نازل می‌گردد. 

و از اوّلين مسلمان بودن می‌تواند اشاره به این باشد که جلوتر از همه 
مخلوقات اول نور مبارک آن حضرتیِ3 آفریده باشد و سپس تمام آسمان 
و زمین و مخلوقات بوجود آمده‌انده هم چنانکه در حدیثی آمده‌است که: 
«اوّل ما خَلق له تغالی نورق ! 


در چهارمین یه پاسخ به آن سخن مشرکین مکه ولید بن مغیره و غیره 
هست که به رسول خدایِة و عموم مسلمانان می‌گفتند که شما بطرف دین‌ما 


برگردید بار همه گناهان شما را ما به عهده می‌گیریم بر این سخن چنین 


ار المعانی. 


معارف القرآن ۲۷۸ لا 


فرمود: «قل أنالهِآفن زَا و هو رب کل نع در این جا به رسول خد ای دستور 
رسیده که شما به آنها بگویید که آیا شما از من می‌ خواهید که من هم بمثل 
شما بجز خدا رب دیگری را جستجو کنم؟! در حالی که او رب تمام جهان 
و کل کاینات است. با این گمراهی از من چنین توقعی نداشته باشید امّا این 
گفتار شما که ما بار گناهان شما را به عهده می‌گيريم» این خود یک نوع 
حماقت است. گناه در نامه اعمال کسی نوشته می‌شود که ان را انجام 
داده‌است و او مستحق سزای آن خواهد شد. بنایر این چگونه می‌شود که بار 
گنامان دیگران به دوش شما گذاشته شود!؟ 

و اگر چنین تصور شود که گناه در حساب و نامه اعمال ایشان می‌ماند 
ما در میدان محشر سزایی را که بر آنها وارد گردد؛ ما به دوش می‌کشیم. ۰ پس 
این تصور را هم نخستین جمله آیه رد کرد و فرمود: ولا زر وزرَه ور آخری» 
یعنی در روز قيامت هیچ کسی بار گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد. این آیه» 
پاسخی به گفتهٌ بیهودهُ مشرکین داد و به عموم مسلمانان هم این ضابطه را 
نشان داد که حساب و کتاب قیامت را با دنیا مقایسه نکنید که در اینجا کسی 
به جرمی مرتکب شده می‌تواند آن را به اسم دیگران تمام کند؛ بویژه وقتی 
که آن دیگر هم راضی باشد ولی در دادگاه عدل الهی چنین چیزی نیست. .در 
۳ برای تاه کسی. دیگری گرفتار نمی‌شود. به استناد این ایه. 
رسول‌کریم 2 فرموده‌است که: جرم والدین بر ولدالزنا هیچ اثری ندارد. این 
حدیث را حاکم بسند صحیح از عايشه عق روایت کرده‌است. 

حضرت عبداله بن عمررطی‌العنهیا کسی را دید که بر میتی می‌گریست 
فرمود که: از گریه زندگان» مرده در عذاب می‌شود. ابن ملیکه می‌گوید که من 
قول او را به پیش عایشهرضی‌العنا نقل کردم او فرمود: که تو فول چنین 
شخصی را نقل می‌کنی که هرگز دروغ نگفته است و نه در اعتماد به او 
می‌توان شک کرد؛ ولی گاهی در شنیدن اشتباه واقع می‌شود. 

در این باره داوری» ناطق قرآن برای شما کافی است که: رو لاوز وَازرة 
ور أخری» یعنی گناه یکی بر دیگری واقع نمی شود پس به گریه شخص زنده 


الا ۳۷۹ سوره انعام 


چگونه بدون تقصیر مرده در عذاب قرار می‌گیرد. ۱ 

قوبابان | به فرهو ده که با رگشته همه شا بهسو ی علا شاه شید که 
در آنجا قضاوت همه اختلافات شما به شما عرضه می‌گردد. غرض اینکه 
از زبان آوری و کج گفتاری باز پیایید و به فکر عاقبت خود باشید. 

بر یک نصیحت جامع در آیه پنجم و ششم سوره انعام خاتمه داده شد 
هر تاریخ روزگاران گذشته و سرگذشت اقرام پیشین را مستحضر 
داش متوجه آینده کرده» فرمود: ره هزین حعلکم خلیّف الازض و رصم فوق 
بض دَرَجْبّ» در اینجا لفظ «خلیّف, » جمع خلیفه است به معنی قائم‌مقام و 
سجٌاده نشین. یعنی خداوند متعال است که شما را جانشیر گذ ش تن 
کرد همانگونه که امروز شما خود را مالک خانه و زمین و غیره می‌دانید قبل 
از شما گذشتگان شماء خود را مالک می‌دانستند. آنها رفتند و شما اکنون 
جانشین آنان شده‌اید. یعنی خداوند متعال است که آنها را از میان برداشت و 
شمارا بجای انها نشاند. و این امر هميشه قابل توجه هست که در میان شما 
هم همه مردم یکسان نیستند؛ بعضی فقیرند و بعضی توانگر؛ برخی ذلیل اند 
و برخی عزیز. و این هم روشن است که اگر توانگری و عزت به اختیار مردم 
ت بو هی کر کی و 3( جیار امی 3 رن این تفاوت درجات هم 
شمارا گام می‌ساژه که ار به دست: دات:دیگری اسبت, آونهر کسی وا 
بخواهد فقیر و گدا می‌کند و هر کسی را که بخواهد توانگر می‌سازد. هر 
کسی را که بخواهد عرّت می‌دهد و هر کسی را که بخواهد ذلیل می‌کند. 

در آخر آیه فرمود: «للو م فن ماک یعنی هدف از اینکه شما را بجای 
دیگران نشاند و شما را مالک اموال و سرمایه آنها قرار داد و به اعتبار عزت 
و گر وت ها را فر کرسحات: ماوت نکهلاشته؛ اینست که شما چشم 
عبرت باز کنید و این نعمتهایی که از گذشتگان بدست شما رسیده. معلوم 
شود که در این آزمایش عملکرد شما چگونه است؟! 


۱- در منثور. 


معارف القرآن ۳/۸۰ | 


تاش کلف ماش دار ناساس ات 

و بالاخره در آیه ششم؛ عاقبت این‌هر دو حالت را چنین نشان داد: ار تون 
رك سرئغ القاب لور رحب» یعنی رب ۱ و 
و برای فرمانبرداران غفور و رحیم است. 

سوره انعام از حمد و ستایش رب‌العالمین اغاز شده و با مغفرت پایان 
یافته است. الّه‌تعالی به همه توفیق حمد عنایت فرموده به مغفرت سرافراز 
فرماید. 

در حدیثی آمده‌است که رسول‌الهیة فرمود: سوره انعام کاملا ِ« 
کفهه تازل تلو بای شان نازل شده که هفتاد هزار فرشته در جلوی آن 
ت می خو اندند؛ لزا حضرت فاروق اعظم ی فرموده که سوره انعام 
یکی از سوره‌های بسیار افضل و اعلای قرآًن مجید است. در بعضی روایات 
از حضرت علی له 4 منقول است که این سوره بر هر مریض خوانده شود 
خدا او را شفا می‌دهد. 

و اخر دعوانا ان‌الحمدلّه رب‌العالمین 
٩‏ رمضان ۱۴۰۳ هق 
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۲۳۸۱ سوره اعراف 


سورةالاعراف مکیه و هی مائتان و سته آية و اربعة و عنسرون رکوعاً 


سوره اعراف در مکه نازل شد و دارای دویست و شش آیه و بیست و چهار رکوع است 


شروع به‌نام خدای‌بی‌حدمهربان وبی‌نهایت‌رحیم 


الم 4۱ کتب انزل الیِك فلایکن فی‌ضذر لك خر جَمَنه لتنذر به 
این کتاب نازل شده‌است بر تو پس نباید دل تو تنگ باشد از ابلاغ آن تاکه بترسانی به این 
و ذکری للْمُومنین(۲»نبغوا ما آنزل ایک من ریم 
ونصیحتی با شدبراییمانداران. اتباع‌کنیدازآنچه بر شمانازل شده‌است ازجانب پروردگار تان 
و لا نبا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون (4۳و کم من قزية 
و نروید بجز از او در عقب رفقا. شما خیلی کم متوجه می‌شوید. و چه قدر آبادی را 
اهلکنها فجاء‌ها باسْنا بیاتاً او هم قانلزن۴۲»فماکان 
از بین بردیم که رسید بر آنها عذاب ما به شب یا بوقتی که خواب بودند نیمروز. پس این بود 
دعوهم اذجاءهم باسْنا الا آن قالوا انا کنا طلمین «۵» 
ندای‌شان وقتی که رسید به آنها عذاب ماکه گفتند بقيناً ماگناهگار بودیم. 
فلنستلن الذین آزسل النهم و لنسئلن المرسلین <4۶ 
پس ماحتماًسوّال می‌کنیم از کسانی‌که‌به ایشان رسول فرستاده‌شده‌وحتمًسوال‌می‌کنیم ازرسولان 
فلنقضن علنهم بعلم وکا غأنبین (4۷ 


پس‌بیان می‌کنیم‌برای‌شان به‌علم خویش ونبودیم‌ماغایب. 


اج حمت! 


معارف القرآن ۳۸۲ 
خلاصه‌ای از مضامین سور ه 


از پررسی تمام سوره. معلوم می‌شود که بیشتر مضامین آذ متعلق به 
معا( خرت) و رسالت هستند و در نخستین آیه:«ث رل مضمون نبوت 
و و ۰ 
چهارم تا ختم رکوع ششم کاملاً بحث از آ اخرت است. .سپس از رکوع هشتم 
وی ای و 
ایشان واقع شده‌اند و همه این مسایل ۰ متعلق به رسالت‌اند و در ضمن آن 
قصص سزای منکرین رسالت هم آمده‌است تا که منکرین فعلی عبرت 
بگیرند و از نصف رکوع بیست دو تا پایان رکوع بیست و سه هم بحث از معاد 
تیک . فقط در آغاز هفتمین و پیست دومین رکوع و بیشتر اخرین رکوع. 
یعنی بیست و چهارمین بحث خصوصی بر توحید است بقیه بسیارند که 
قسمتی از سوره اینگونه هست که در آن احکام فرعی و جزئی بمناسبت 
مقام ذ کر گردیده‌است . 


«الَم» [سق ارهز لیخد انشت او اس رارق ریات و ار کم ری 
طلاع داده نشده, بلکه از جستجوی آن هم منع شده‌است. کثٍ ال لك )ای نز اف ۵ کتاین 
است که (از جانب ال) در نزد شما به این خاطر نازل گردید تا شما بوسیله آن 
(مردم را از سزای نافرمانی) بترسانید پس شما نباید در دل خود (از عدم پذیرفتن) دل 
تنکه باشید ( (زیرا که از تسلیم نشدن کسی در اصل هدف بعئت شما که ابلاغ حق است هیچ خللی 
واه ام ببس تا سر آردل تک باشید) و ا, تر رقتر ان نشوهه) کی اتب آغن 
ایمانداران (در آینده خطاب به عموم امت است که وقتی قرآن مّل من الّه ثابت شده پس) شما 


لا ۳۸۳ ۱ سوره اعراف 


1۳ پن اکتاب) اتباع کنید که از طرف خدا پنزد شما آمده است اتباع کتاب ایشست 

که آن را از ته دل تصدیق کرده بر ن عمل بکنید) و خدا را گذاشته (که جهت هدایت شم قران را 
نازل کرد) از رفقای دیگر اتباع نکنید (که شا را گمراه می‌کنند مانند شیاطینالمجن و الانس اما 
با وجود این تفهم مشفقانه) شما خیلی کم نصیحت می پذبرید و چقدر ابادی‌اند 
که ما آنها را (یعنی ساکنان آنها رابنابرکفر و تکذیب) تباه و هلاک کردیم و عذاب ما بر 
آنها (یا) به شب وقتی رسید (که وقت خواب و استراحت شان بود) پا در چنین حالی 
(رسید) که به وقت نیمروز استراحت می‌کردند (یعنی بعضی را در یک وقت و بعضی را 
در وقت دیگر) پس وقتی که عذاب ما بر آنها امد از دهن‌ایشان بجز این در نیامد 
که یقیناً ما ظالم (و خلافکار) بودیم (یعنی وقتی اقرار کردند که زمان آن گذشته بود یا اين 
عذاب دنیوی بود) سپس (بعد از اين, انتظام عذاب آخرت می‌باشد که در روز قیامت) ما از 
ایشان (مم) حتماً سوال خواهیم کرد که پیغمبر به نزد ایشان مبعوث 
شده‌پو دند (که آیا شعا گفته پیامبران را پذیرفتید یا خبر؟) و ما از خود پیامبران هم سوّال 
وا رو (که امتا ن شا گفته‌های شما را پذیرفتند یا خهر؟ چنانکه در آیه ٩‏ ۰ سوره مائده 
ایک وم مغ ال سل یل ما 3 أَجغ», و هدف از هر دو سوال زجر و توبیخ کفار 
خواهد بود) باز چون ما اطلاع کامل داریم خود (در جلوی همه ایشان اعال‌شان را) بیان 
خواهیم کرد و ما (بوقت عمل در جای دیگر) غایب نبودیم. 


معارف و مسایل 


از نگاه ه کردن در تمام سوره معلوم می‌شود که بیشتر مضامین! ین سوره 
متعلق به معاد یعنی آخرت و نبوت و رسالت هستند. چنانکه از ابتدای 
سوره تا رکوع ششم تقریباً مطالبی در باره معاد و آخرت بیان شده‌است. 
همچنین از رکوع هشتم تا بیست و یکم احوال انبیا و سابقین و وقایع امم 
آنان و شرح حال مفصلی از سرا و جزا و عذابهای‌شان آمده است. 

«فلایَکن فن‌ضَدر حَرَجْ, در نخستین آیه» به رسول کریم گر خطاب 
فرمود: که این قرآن کتاب خداست که بر تو نازل شده‌است شمانباید به 


معارف القرآن ۳۸۴ ۷8 


سیب آذ دل تنگ باشید؛ مراد از دل تنگی اینکه خوف کسی نباید مانع از 
فا سکره نبا کون ور ساسا زار 
می رسانند (. 

آشاره به این است که ذاتی که این کتاب را بر شما نازل کرده او هم برای 
کمک و حفظ شما انتظام فرموده‌است. لذا شما چرادل تنگ باشید!؟ و 
بعضی فرموده‌اند که مراد از دل تنگی در اینجا این است که بعضی از مردم 
باوجود شنیدن قرآن و احکام آن مسلمان نمی‌شدند و این بر آن حضرت 36 
بخاطر مشفق و مهربان پودنش سخت می‌گذشت این به دل تنگی تعبیر 
شده‌است؛ ها رس ی ردو ات 
وقتی که شما آن را انجام دادید پس این مسئولیت شما نیست که چه کسی 
مسلمان می‌شود و چه کسی مسلمان نمی شود پس شما چرا بدون سبب دل 

قَ این آزیسل البهم و لسن الفزتلین, بعنی به روز قیامت از 
عوام‌الناس سوال می‌شود که مانزد شما رسولان و کتابهای خود را 
فرستادیم شما با آنها چه برخورد کردید و از رسولان سوال می‌شود که 
پیغام رسالت و احکام الهی را که ما به شما دادیم و فرستادیم شما آنها را به 
امتان خود رسانیدید یا خیر؟۲ 

و در «صحیح سلم, بروایت حضرت جابرعِنُه آمده است که رسول 
و و زود سرا کرد کون تفیش بو زره 
مس سوب میم که من پیمام خ راید شم رس یدهم ربا خی «فما نتم 
نون , بعنی در آنوقت شما در پاسخ چه خواهید گفت؟ همه اصحاب کرام 
مرک کم ی اه لیس هی 
حق امانت خداوندی را ادا کردند و با امت با خیرخواهی پیش آمدند این را 
شنیده آن‌حضرت ی فرمود: «اللهم انهد, یعنی ای الّه! گواه باض. 


۱- کذا روی عن آبی‌العالیه. مظهری. ۲- احرحه البیهقی عن ابن عباس. مظهری. 


۷8 ۳۸۵ سوره اعراف 


در روایت «سند احمد, است که نبی کریم ی فرمود: که روز قیامت خدا 
از من سوال می‌کند که آیا تو پیغام مرا به بندگان من رسانیدی؟ من در جواب 
عرض می‌کنم که من رسانیده‌ام لذا الان همه شما کاملاً در فکر باشید که هر 
که در اینجا حاضر است به غایبان پیغام برساند . 

مراد از غایبان کسانی هستند که در آن زمان موجود بودند امّا در آن 
مجلس حضور نداشتند و آن نسلها نیز غایب می‌باشند که بعد بوجود 
می‌آیند. غرض از ابلاغ پیغام رسول به آنها این است که مردم هر زمان 
سلسله ابلاغ این پیغام را برای نسلهای آینده برقرار بدارند تاکه برای 
نسلهای اینده تا قیامت این پیغام پرسد. 


والون یسومنذ,الحق-فمن نقلت مواز بنه‌فاولنك هم 

وزن در آن روز بر حق است پس هر کسی که کران ن باشد موازین او پس ایشانند 

لْمفلخون <4۸ومن خَفْث مواز یه فاولنك الذین خسووا آنفسهم 

رستگاران. و خرس تسب هبات موازین او پس ایشانن که در خسارت انداختند خود را 

بما کائوا بایتنا یَظمون (44 و لقذ منک فی‌الازض و جَعلتا لک 

بسبب اینکه آیات ما را انکار می‌کردند. و ما جای دادیم شما را در زمین و مقرر کردیم 
فنها متایش"قلل تا تشون ( 4۱۰ 


در آن برای شما رزق. شما خیلی کم شکر می‌کنید. 
۰ عم مهم 
خلاصه تفسیر 


و در آن روز (یعنی روز قیامت) وزن (اعبال و عقاید) واقع شدنی است (تاکه بطور 
عموم حالت هر یکی ظاهر بگردد) سپس ابعد از وزن) ترازوی (ایان) هر یکی سنگین 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۳۸۶ لا 


باشد (یعنی آن مومن خواهد بود) پس این گروه پیروز خواهد شد (یعی تجات خواهد 
یافت) و هر کسی که وزن (ایانش) سبک باشد (یعنی آن کافر می‌باشد) پس این گروه 
ی 
ما بی‌اعتنایی می‌کردند و یقیناً ما شما را در زمین جای دادیم و ما برای شما 
در این ازمین) اسباب زندگی فراهم نمودیم (که مقتضای آن این بود که شما در سپاس 
گزاری آن مطیع و فرمانبردار می‌بودید اما) شما مردم خیلی کم شکر ادا می‌کنید (مراد از 
ان اطاعت است و لفظ «قلیل» را به این سبب بکار برد که بیشتر مردم کارهای نیک را کم و بیش انجام 
می‌دهند ولی بخاطر یمان نیاوردن, اعمالشان قابل اعتبار نیست.) 


معارف و مسایل 


در نخستین آ یه فرمود: «والوَذْنْ یوم الْحق» یعنی وزن شدن اعمال یک 
و بد در آن روز حق و صحیح است در این باره مجال هیچ شک و تردیدی 
نیست. در این؛ اشاره به این است که مردم فریب این را نخورند که چیزهایی 
وزن می‌شوند که ثقل و سنگینی داشته باشند» و اعمال انسانی چه بد باشند 
چه نیک» چون دارای جسم و جثه نیستند» پس وزن نمی‌شوند. . پس وزن 
اعمال به چه کیفیت انجام می‌شود این را اولا بدانیم مالک الملک و قادر 
مطلق بر هر چیز قادر است و لازم نیست که هر چیزیکه ما نمی‌توانیم آن را 
وزن کنیم خدا هم نمی‌تواند آن را وزن کند» علاوه بر این آمروز هم در این 
جهان برای وزن اسیاب و الات جدیدی ایجاد شده است که در ان نه نیاز 
به ترازو است و نه به کفهٌ آن و نه به عمود و زبانه آن» امروز به وسیلهٌ این 
آلات چیزهایی وزن می‌شوند که قبلاً کسی تصور نمی‌کرد که آنها وزن کرده 
شوند. باده مورد سنجش قرار می‌گیرد و اکسیزن و گاز و غیره وزن می‌شوند. 
مقدار مصرفی برق سنجیده می‌شود؛ حرأرت و برودت تعیین می‌شوند که 
ترمومتر ترازوی آنها قرار می‌گیرد. پس اگر حق تعالی با قدرت کامل 
تی اما نا وا تا وکا بش اند فا ما 


مجسم کرده؛ به یک شکل و صورت در بیاورد. 

روایات بسیاری از حدیث بر این گواه اند که در برزخ و محشر اعمال 
انسانی در اشکال و صور مخصوصی در می آینده اعمال نیک مردم در قبر به 
صورتی بسیار خسین؛ مونس او می‌شوند و اعمال بد او نیز بصورت مار و 
کزدم فرار می‌گيرند. ۱ 

در حدیثی آمده است که هر کسی که زکات مال خود را ادا نکند آن 
مال بصورت یک مار زهراً گین در آمده در قبر او را نیش می‌زند و می‌گوید 
که من‌مال تو هستم و خزانه تو هستم هم چنین در احادیث معتبر آمده است 
که در میدان محشر. اعمال صالح سواری قرار می‌گیرند و اعمال بد بار قرار 
گرفته بر سر او حمل می‌شوند. ۱ 

در حدیثی صحیح امده است که سورهٌ بقره و سوره ال‌عمران در 
میدان محشر بصورت دو ابر انبوه در آمده بر مردمانی سایه افکن می‌شوند 
که آنها را تلاوت کرده‌اند. 

هم چنین روایات بی شماری با طرق معتبر و مستند نقل شده است و 
ما صورتهای ویژه‌ای بخود می‌گیرند و با یک وجود جوهری در میدان 
محشر ظاهر می‌شوند و از بسیاری آیه‌های قرآنی هم تأیید آن می‌شود. 
چنانکه وا رف ٩‏ کهف می‌فرماید: رو وحَذُوا ما عملةا خاضرآ, یعنی آنجه مردم 
در دنیا انجام داده‌اند آنها را در آنجا موجود می‌یابند و در یه ۸ -۷ زلرال 
فرموده: : «فمَن بغمل مقال در خر هو من یفمل بثقال هرة ره یعنی هر کسی که 
به اندازه یک ذره نیکی بکند در قیامت پاداش آن را می‌بیند و اگر بقدر ذره‌ای 
بدی کند. جزای آن را نیز در قیامت خواهد دید. ظاهر این احوال اینست که 
عمل انسان باوجود جوهری» در جلو می‌آید و در این هم نیاز به تاژیل 


معارف القرآن ۲۸۸ الما 


نمی رسد. امّا چون انسان کم فهم و عقل؛ ۰ عادت به این دارد که همه امور را بر 
حالت فعلی و کیفیت ظاهری خود قیاس می‌کند و همه اشیا را بر آن 
مقیأاس. می‌سنجد و قرآن کریم | این حال آن را در آیه ۷ سوره روم چنین پیان 
می‌کند: ون ظاهراً من احوة الا و هم غن الاخرة هم غفلون» یعنی ایشان تنها 
ُعد ظاهری زندگی دنیا را می‌دانند و آن هم غیر کامل و از آخرت کلا 
غافل‌اند» در ظاهر حیات دنیاء لبهای آسمان و زمین را با هم وصل می‌کنند 
ولی انشکاف صحیح حقایق اشیا در آخرت خواهد شد که ایشان از آن کل 
نا گاه‌اند. 

در آیه مذکور از این جهت با اهتمام کامل گفت «والَرنْ و الحق» تا که 
این انسان ظاهربین از وزن اعمال که در قران ثابت و عقیده کل امّت مسلمه 
تاه انهان تک 

تحقق وزن اعشال دز قیامتاردابانت متعددی به عناوین مختلف. د 
قرآن و هم چنین در روایات حدیث با تفاصیل زیادی وجود دارد. 


یک سوال. متعلق به وزن اعمال و پاسخ آن 


بیان مفصلی که متعلق بوزن اعمال در احادیث رسول‌کریم تا هلاه 
است. از آن جمله یک امر قابل توجه. این است که در روایات بی شمار 
احادیث آمده است که در ترازوی عدل محشرء سنگین‌ترین وزن کلمه لااله 
الا الثه محمّد رسول‌الّه خواهد شد؛ در کفه‌ای که این کلمه قرار گیرد از همه 
سنگین‌تر خواهد شد. 

ترمذی, ابن ماجه؛ ابن حبان بیهقی, و حا کم از حضرت عبدالله بن عمر این روایت 
را نقل کرده‌اند که رسول 5 فرمود: یکی از امتهای من در میدان حشر در 
جلوی کل مخلوقات آورده می‌شود و نیز برای او ۹٩‏ نامه اعمال آورده 
می‌شود که طول هر یکی از نامه‌های اعمالش آنقدر می‌باشد که چشمش 
کار کند. و همه آنها از بدی و گناه مملو می‌باشند؛ از او سوال می‌شود که آیا 


الا ۳۸۹ سوره اعراف 


آنجه در ا, ین نامه‌های اعمال نوشته شده درست است يا اینکه فرشتگان 
کاتبانِ نامه اعمال بر تو ظلم کرده‌اند و بر خلاف حقیقت چیزهایی 
نوشته‌اند؟ او اقرار می‌نماید که پروردگارا! انجه نوشته شده‌است همه 
درست است. و در دل احساس خطر می‌کند که آیا می‌تواند راهی برای 
نجات گیر آید؟ آنگاه خداوند می‌فرماید: : که امروز بر کسی ظلم نخواهد 
شد. در برابر همه این گناهها ورقهٌ نیکی تو نیز پیش ما داری که در آن از تو 
کلمه اشهد ان لااله الا له و اشهد آن محمداً عنده و رسوله نوشته است. او عرض 
می‌کند که پروردگارا! در برابر تمام این نامه‌های اعمال سیاه این ورقهُ 
کوچک چه اهمیتی دارد؟ آنگاه فرمان می‌رسد که بر تو ظلم نخواهد شد؛ در 
کفه‌ای؛ همه نامه‌های مملو از گناه نهاده می‌شوند و در کفه‌ای دیگر ورقه 
کلمه ایمان گذاشته می‌شود؛ پس کف دارای کلمه سنگین قرار می‌گیرد و کنة 
همه گناهها؛ سبک می‌شود. 

۳ درو و :در برابر نام خدا هیچ چیزی 
نمی‌تواند سنگین قرار گیرد.۱ 

در «مسند بزار, و «ستدرک حاکم» از حضرت اين عمر روایت شده که 
سول الله کا فرمود: هنگامی که حضرت نوحء قریب به وفات رسیده 
همه پسران خود را جمع فرمود که من شما را به کلمه لااله الا اله وصیت 
می‌کنم» زیرا ا گر هفت آسمان و زمین در یک کفه قرار گیرند. و کلمه لاله الالثه 
در کفهُ دیگر پس کفه لاله الا له سنگین می‌باشد. 

و نسبت به این مضمون روایاتی چند در کتب حدیث با سندهای 

معتبر از حضرت ابوسعید خدریج و حضرت این عباس له و حضرت 
ابوالدرداء ته منقول است.۲ 

مقتضای این روایات اينکه کف مومن سنگین است اگر چه هر چند 
گناهکار هم باشد؛ ولی از آیه‌ای دیگر قرآن و روایاتی بسیار از حدیت ثابت 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


معارف القرآن ۳۹۰ الا 


می‌گردد که بدی و نیکی مسلمان وزن می‌شوند. حسنات بعضی سنگین 
می‌شوند و سیثات بعضی؛ » پس هر کسی که حسنات او سنگین شدند نجات 
می‌یابد و کسی که سیثات و گناهان او سنگین شدند معذب خواهد شد. مثلا 
خوابه ۴۷ شوه انشا امه اسب 

وضع الموازئن اَقسط لبوم القبمة قاط نش شین وان گان متقال خن خزدل نا 
ها کفی با حایبْن, 

بمتن فا درقاشت قرازوی اتصاف زای فران سکیم 2 ین کسی 
کوچکترین ظلمی نخواهد شد؛ هر کسی که نیکی یا بدی بقدر یک دانه 
اسیند کرده باشد همه آنها در میزان عمل او گذاشته می‌شود و ما برای 
محاسبه کافی هستیم. 

و در آیه‌های ۶ ۸-۷ - ٩2‏ سوره قارعه هست: 

اما من تفت موازله هو فن نله ژاضيه و ما من خفن موازینه قامّه هاویّة, 

بع هل کسی کته کف تمکی‌های ای شین باشد» آودن زند کی 
پسندیده‌ای قرار می‌گیرد و هر کسی که کفةٌ نیکی‌هایش سبک گردد؛ جای 
او دوزخ خواهد شد. 

حضرت عبداله بن عبّاس له در تفسیر این آیات فرموده است که هر 
من که که حسنات او سنگین باشد او با اعمالش در جنت؛ و هر کسی که 
کفه گناهانش یکیو باس او با اعمالش در دوزخ فرستاده سنوی ۱ 

و در سنن اپی‌داود به روایت حضرت ابوهر یره مرویست که اگر 

در فرایض بنده کسری باشد خداوند می‌فرماید بنگرید آیا این بنده نوافل 
دارد یا خیر اگر نوافل داشته باشد پس کسر فرایض از نوافل تکمیل کرده 


۹ ۳ 
می‌ سود. 


حاصل همه این آیات و رایات این است که کفه موّمن و مسلمان هم 
گاهی سنگین و گاهی سبک می‌شود لذا بعض علمای تفسیر فرموده‌اند که از 


۱- رواه البیهقی فی شعب الایمان مظهری. ۲- مظهری. 


الا ۳۹۱ سوره اعراف 


ماوت 5ز۱3 ره درب روز از موی کرد ارچ 
ی‌گرهند؛ دای وزن هر کسی که در نامه اعمال او نها کلمه یمان هم باشد 
کفه آزرشتگین غو اهدشد و از گروه کمارنعدا کردهمی شنود: سپس وزن ثانی 
برای اعمال نیک و بد انجام خواهد گرفت. در این بار نیکیهای بعضی 
مسلمان و بدیهای بعضی دیگر سنگین می‌شوند و طبق آنها به او جزا و سرا 
خواهد رسید و مطابق به این توجیه مطالب همه آیات و احادیث بیجای 
خودش درست و صحیح و مربوط خواهد شد." 


چگونگی وزن اعمال 


در بخاری و مسلم بروایت بت اپوهریرهتِْ این حدیث منقول است که 
رسول خدایه فرمود: در روز قیامت بعضی مردمان چاق و فربه می آٍیند که 
وزنشان نرد خدا با پر مگسی. برابر نخواهد شد و برای تصدیق آن؛ 
آن‌جناب ی این آیه ۱۰۵ کهف را تلاوت فرمود: 

بلق مخ نع لقَِمة وَرا, یعنی ما در روز قیامت برای ایشان وزنی فرار 

نمی‌دهیم. " 

و در مناقب حضرت عبد الط بن مسعود حدیثی اسلا اندکت: کته 
آن حضرت ار فرمود: که ساقهای ایشان در ظاهر چقدر باریک‌اند امّا قسم 
بذاتی که روح من در قبضه اوست در میزان عدل فیامت وزن آنها از کوه احد 
بیشتر خواهد شد. 

در حدیثی از ابوهریره که امام بخاری کتاب خود را به آن پایان 
بخشیده است آمده که دو کلمه چنین است که بر زبان بسیار سبک اند امّا در 


میزان عمل خیلی سنگین و در نزد خدا محبوب‌اند و آنها عبارت‌اند از: 


۱- بیان القران. ۲- مظهری. 


معارف القرآن ۳۹ ال 


«سبحان الّه و بحمده سحان اللّه العظیم» و از حضرت عبدالّه بن عمر روایت شده 
است که رسول ال فرمود که از گفتن «سحان‌اله, یک کفه میزان عمل پر 
می‌شود و از «الحمد للّه, کفه تک این کرک و ابوداود. ترمذی و ابن‌حان با 
سند صحیح از ابوالدردا نقل کرده‌اند که رسول ال فرمود: در میزان» عمل 
با خسن خلق هیچ عملی برابر نخواهد شد و آنحضرتَه به حضرت 
ابو ذرغفاریخِِه فرمود که :به تو دو چنان کار نشان می‌دهم که عمل به آنها 
و و و 
یکی است «حسن خلق» و دیگری است «سکوت بسیار» , بعنی عدم تکلم 
توت ار مام احمد در کتاب الزهد به روایت حضرت حازم له نقل 
فرموده که حضرت جبرئیل ت1 یکبار نزد آن‌حضرت 2 زمانی تشریف 
آورد که کسی در آنجا از خوف خدا گریه می‌کرد؛ پس جبرئیل فرمود که 
همه اعمال انسان وزن می‌شوند ولی خوف خدا و آخرت آنچنان عملی 
است که وزن نمی‌شوند بلکه یک قطره اشک هم بزرگترین آتش جهنم را 
خاموش می‌کند. ‏ 

در حدیثی آمده است که شخصی در میدان محشر حاضر می‌شود 
وی ان اعمال او دی لو و تفن قرا رشن گنه آغما یی شود را 
خیلی کم می‌یابد که نا گهان چیزی مانند ابر به پرواز در آمده می آید و در كفة 
اعمال نیک او قرار می‌گیرد و به او گفته می‌شود که این مره ان عمل تو است 
که به مردم مسایل و احکام د ین آموزش می‌دادی و ای ین سلسله اعمال تو 
بان باتوهر کی کهیرآها عم وفع هر کیراز اتکی 
برای تو مقرر گردیده‌است. " 

طبرانی به روایت جابرت نقل کرده است که رسول دای فرمود: 
که آنچه از همه اول در میزان عمل گذاشته می‌ شود عمل نیک انفاق بر اهل و 
عیال و تکمیل نیازمندی‌های‌شان است. و امام ذهبی از حضرت عمران تِ 


1امرظه رکه ۲- مظهری عن ابن المبارگ. 


اس ۳۹۳ سوره اعراف 


بن خصین نقل کرده که رسول‌الَه ی فرموده: که در قیامت جوهری که علما 
به آن علم دین و احکام دین نوشته‌اند با خون شهدا وزن کرده می‌شود پس 
وزن جوهر علما از خون شهدا سنگین‌تر خواهد شد. هم چنین روایات 
حدیث در رابطه بانوزن اعمال در قیامت بسیار است در اینجا چندی به این 
خاطر ذ کر گردید که از آنها فضیلت و قدر و ارزش بعض اعمال اندازه گیری 
شود و از تمام این روایات حدیث کیفیت وزن اعمال مسختلف معلوم 
می‌شود. از بعضی معلوم می‌گردد که خود انسان عامل وزن می‌گردد و آنها 
طبق اعمال خود سبک و سنگین می‌شوند و از بعض احادیث معلوم می‌شود 
که نامه‌های اعمال وزن کرده می‌شوند و از بعض نیز ثابت می‌گردد که خود 
اعمال» مجسم شده» وزن ری 3 رن 

امام تفسیر ابن کثیر بعد از نقل همه این روایات فرموده که امکان دارد 
که وزن با صورتهای مختلف چندین‌بار اتفاق افتد» و روشن است که حقیقت 
کامل یعنی معاملات را فقط خدا می‌داند و برای عمل. دانستن این حقیقت 
لازم هم نیست فقط اینقدر کافی است که اعمال ما وزن می‌شوند اگر کف 
اعمال کشک شیستی هداب و ام شلد این اسر اشت که 
حق‌تعالی کسی را بفضل و کرم خویش یا به سفارش پیامبر و اولیاء ال 
ببخشد و از عذاب نجات یابد. 

آنچه در بعض روایات آمده که بعضی تنها به برکت کلمه ایمان نجات 
می‌یابند و همه گناهها در مقابل آن عفو می‌شوند متعلق به ان صورت 
استثنایی است که از ضابطه عمومی جداگانه مظهر فضل و کرم خاص 
محل انس : 

در این دو آیه که تفسیر آنها الان بیان گردید تهدیدی است برای 
گناهگاران از آن عذاب الهی و افتضاحی که در میدان محشر برای‌شان پیش 
می‌آید؛ در آیه سوم بعد از ذکر نعمتهای الهی ترغیبی است برای قبول حق 
و عمل بر آن به این شکل که ما به شما در روی زمین قدرت کامل و تصرف 
مالکانه عطا کردیم و سپس در آن برای شما جهت تحصیل وسایل زندگی 


معارف القرآن ۳۹ لا 


هراران راه باز کردیم» گویا رب‌العالمین جهان را برای وسایل زندگی و 
اسباب تفریح انسان بزرگترین انباری قرار داده‌است و تمام لوازم انسانی را 
در آن آفریده است؛ الآن کار انسان فقط این قدر هست که برای بیرون آوردن 
لوازم خویش از آذ انبار و استعمال آنها راههایی را پیاموزد. حاصل هر علم 
و فن و ابتکارات جدید علوم انسانی بجز از این چیزی دیگر نیست که اشیای 
آفریده خالق کاینات را که در اين انبار گذاشته‌اند با سلیقه در آورده و با 
طریقهٌ صحیحی آنها را استعمال کند. انسان احمق و بد سلیقه‌ای که راه 
درآوردن آنها را از این زمین نمی‌داند یا بعد از استخراج طریقه استعمال آنها 
را نمی‌فهمد از منافع آنها محروم می‌ماند مردم فهمیده هر دو را درک کرده 

خلاصه اینکه همه لوازم انسانی را خداوند در زمین بودیعت گذاشته 
است و مقتضای آن اینکه او در هر وقت و هر حال سپاس گزار خدا باشد 
ولی او در غفلت قرار گرفته از احسانهای خالق و مالک خویش فراموش 
می‌گردد؛ لذا در پایان آیه به گونه شکوه آمیز فرمود: «لل ون یعنی» 


شما خیلی کم شکر و سپاس بجا می‌آورید. 


۳ 1 " ره ر و 7 1 2 مر و 

و لسقذ خلقنکم نم ضوزنکم نم فلا لْعلنکة اشجذوا 
و ماشما را آفریدیم‌باز صورت‌بندی کردیم شما را سپس گفتیم به فرشتگان که سجده کنید 
لادم فسجدوا الیش" لخ یکن من السجدین (۱۱»قال ما 
به آدم پس سجده کردند همه بجز ابلیس که نبود از سجده کنندگان. گفت چه چیزی 
منعك الا تس خد اذ آَمزتق< قال آناخیر منهه 
مانع شد برای تو که سجده نکردی وقتی که من به تو دستور دادم گفت من بهترم از او 
خلقتن من نار وخلفته‌هن طین« ۱۲ قال فاضبط منها فمایکون 


آفریده‌ای مرا از آتش و آفریده‌ای او را از گل. گفت فرود آ از اینجا تو شایسته نیستی 


ظ 


۳۹9 سوره اعراف 


لّآن تکبرفیها فاخرج نات من الضغرین < 4۱۳ قال آنظزنی‌الی 
کسه تکبرکسنی ایسنجا بیرون رو کسه تسو ذلیسلی. گفت مرا مهلت ده تا 
یوم یعون «4۱۳قال نك من المنظرین(۱۵»قال ضبنا 
روزی که مردم از قبور برانگيخته می‌شوند. گفت به تو مهلت داده شده. گفت همانگونه که 
آغویتنن لاقَْدن هم صراطك المستقیم(4۱۶ نم لاتم من 
تو مرا گمراه کرده‌ای من هم لازماً می‌نشینم بر جاده راست تو. سپس می‌آیم برایشان از 
ین یدهم و من خلفهخ و عن آیمانهخ و عن شمائلهخ و لاتجد 
-ست 1 7 3 از تست راستواز جستتیا ی و ستحتهی بازی 
رهم شکرین« ۷ قال اخرخ‌منها مذغومامذ خورآلمن تبعك 
بیشتر شان را شکر گذار. گفت برو بیرون از آن نکوهیده و مردود هر کسی که به راه تو برود 
منم لافلثنْ جَهنم منک َجْمَعین 4۱۸ 


از ایشان لازماً پر می‌کنم دوزخ را از همه شماها. 


و ما (برای پیداکردن) شما (وسایل) را آفریدیم (یعنی ماده آدما ِِِ 
ن ماده, همه شعا هستید) باز (ماده را افریده) ما صورت بندی شمارا کردیم بعنی در آن 
ماده صورت آدمعٍ را ساختمم باز همان صوزت در اولاد او جر بان دارد ۰ 
(وقتیکه آدمطعل ساخته شد و به دانستن اسپا مشرف گشت پس) اما به فزشتکان مور 
دادیم که (الان) آدم را سجده کنید (اين نعمت اکرام, شد) پس همه فرشتگان سجده 
کردند بجز ابلیس که او در جمع سجده کنندگان شامل نشد حق تعالی 
فرمود: تو که سجده نمی‌کنی چه چیزی مانع شد در صورتیکه من تو را به 
سجده حکم دادم گفت (آنچه مانع است اینست که) شما مرا از آتش افریده‌ای و او 
(آدم) را از خاک آفریده‌ای (اين اولین مقدمه استدلال شیطانی است و مقدمه دیگری که ذکر 


معارف القرآن ۳۹۶ ال 


نشده این است که آتش بسبب نورانیتش از خاک افضل است و مقدمه سوم اینکه فرع و اولاد افضل 
هم از فرع مفضول افضل می‌باشند چهارمین مقدمه اینکه سجده افضل برای غیر افضل مناسب نیست با 
سین دادن ان هار متشما فیطان بای هدع نسمده غروجاخ فد لال گر که من افضل هم[ 
بر غر افضل سجده نکردم, ولی علاوه بر خستین مقدمه بقیه همه مقدمات اشتباه‌اند و خستین مقدمه به 
اعتبار عموم مردم از اين محاظ درست و صحیح است که در نخلیق انسان جزو غالب خاک است و 
اشتباه شدن بقیه مقدمات استدلال روشن‌اند زیر که افضل بودن آتش نسبت به خاک می‌تواند فضیلت 
جز نی قرار بگمرد ان کل ادعای افضل بودن آن بدون دلیل است و هم چنین افضلیت اولاد و فرع افضل 
هم مشکوک است هزاران واقعات پر خلاف آن موجود هستند که اولاد نیک, بد و اولاد بد. نیک 
می‌شوند هم چنین این هم اشتباه است که سجده افضل برای مفضول مناسب نیست بسا اوقات 
مقتضای مصاغ بر خلاف آن مشاهده شده‌است) 

حق تعالی فرمود! (وقتیکه تو اینگونه نافرمان هستی) پس از آسمان فرود بیا تو 
حق نداری که تکبر کنی ( بویژه) در آسمان (که مقام همه فرمانبرداران است) تو (از اینجا) 
ار تو (به سبب تکبر) در ردیف ذلیلان قرار گرفتی او گفت 
به من مهلت بده تا روز قیامت مت؛ الّه تعالی فرمود به تو مهلت داده شد او گفت 

۱ (به حکم تکوین) گمراه کرده‌ای من قسم می‌خورم که من 
0 کممن) ایشان (یعنی برای راهزنی آدم و اولاد او) پر راه راست تو (که دین حق باشد) 
تستاز نآ (از هر چهار طرف) حمله می‌کنم از جلو هم و از عقب هم و 
از جانب راست هم و از جانب چپ هم (یعی یعنی در کوشش منحرف کردن : 0 
ی ی اشها تنم 
ایشان را انسبت به نعمتهای خود) شکر گزار نخواهید بافت اللّه 0 
اینجا (آسیان) ذلیل و خوار شده بیرود رو (و آنچه تو راجم به منحرف کردن اولاد آدم 
می‌گویی پس آنچه دلت می‌خواهد بکن من از همه بی‌نیازم نه از به راه آمدن کسی فایده می‌برم و نه از 
0 رف رت ) هررکسی که از ایشان به گفتار تو باشد من حتماً 
از شما (یعنی ابلیس و پیروان او) دوزخ را پر خواهم کرد. 


ص 


۳۹۷ سوره اعراف 
معارف و مسابل 


در اینجا سرگذشت حضرت آدم ْ و ابلیس علیه‌اللعنة آمده‌است. 
پیش از این؛ در رکوحع چهارم سوره بقره. مطالبی در این باره نیز بیان 
شده‌است. راجع به آن بسیاری امور که تحقیق‌طلب بود در آنجا اشاره 
شده‌است. علاوه بر این پاسخ چند سوال که قابل تحقیق‌اند در اینجا نوشته 
می‌شود. آیا دعای ابلیس راجع به زندگی او تا قيامت پذیرفته شد یا خیر و 
در صورت قبول. تطبیق دو ایه متعارض. به چه صورت خواهد بود؟ 

اپلیشن کر عتت تحال که مفوای ابو فا فان کف ار گام | 
دعا کرد و آن هم دعای عجیب و غریب که تا حشر مهلت زندگی به وی داده 
شود. .در پاسخ به آن الفاظی که خداوند فرمود در اینجا اینقدر ذ کر شده که 
نك وق رن یعنی به تو مهلت داده شده؛ در این الفاظ به قرینه خواهش و 
جواب چنین مفهوم می‌شود که این مهلت تا حشر به او داده شده همانگونه 
که او خواهش کرده‌بود؛ ولی در این ایه تصریح نشده که ایا مهلتی که به او 
داده شده مطابق به خواهش ابلیس تا حشر است یا تا میعادی دیگر است. اما 
کو رد ۸سوره حجر در این ‌باره رالی یوم اوقت امه م, آمده است که از ظاهر 
آن معلوم می‌شود که مهلت خواسته ابلیس تا قيامت به او داده نشد پلکه تا 
مدتی محدود به او مهلت رسید که در علم خدا محفوظ است. حاصل اینکه 
این دعای ابلیس پذیرفته شد اما ناتمام؛ که بجای تا روز قیامت؛ تا مدت 
خاصی به وی مهلت رسید. در تفسیر ابن جریر از شذی روایتی منقول است 
که از آن این مضمون تأّیید می‌گردد که الفاظ آن قابل ملاحظه است: 

«فلم ینظره الی یوم البعث و لکن انظره الی یوم اقب الوم و هو یوم ینفخ فی الصور 
النفخة الاولی فصعق من فی السموت و من فی الارض فمات» ! 

اه تعالی ابلیس را تا یوم البعث مهلت نداد؛ بلکه تا یک روز معین 


۱- تفسیر طبری. ایه ۰۸۷ سوره نحل. 


معارف القرآن ۳۲۹۸ الا 


مهلت داد و آن روزی است که در آن صور اول دمیده می‌شود که از آن اهل 
آسمان و زمین بیهوش می‌گردند و می‌میرند. ۱ 

خلاصه آن اینکه شیطان تا زمانی مهلت خواسته بود که صور دوم 
دمیده شود و همه مردگان برانگیخته شوند که آن زمان «یوم البعث» نام دارد. 
اگر این دعای او به عینه پذیرفته می‌شد. پس هنگامی که بجز یک ذات حی 
و قیوم کسی زنده نمی‌ماند و در آیه ۲۶ سوره رحمن دول من ها نیقی 
وجه نك زی الحلال ولا گزام, ظاهر می‌گردد بنابر این دعاء ابلیس هم تا ان وقت 
زنده می‌مانده لذا دعای او بجای اینکه تا یوم البعث مهلت داده شود به 
مهلت یوم ینفخ فی الصور تبدیل گردید که در اثر آن وقتی که موت بر همه 
کابنات حکم فرما می‌گرده او هم می‌میرد؟ باز وفتی که همه باردومزنده 
می‌شوند او هم زنده می‌گردد. 

با توجه به این تحقیق, آن شک هم مرتفع شد که از آیه « کل معا ثان, 
متعلق به این دعا پدید می‌آید که به ظاهر درمیان این دو تا تعارض وجود 
واگ 

مّا حاصل این تحقیق این است که یوم البعث و یوم الوقت المعلوم هر 
کدام دو روز جداگانه‌اند ابلیس تا یوم البعث مهلت خواسته بود که کاملا 
پذیرفته نشد و تا یوم الوقت المعلوم به او مهلت رسید. 

بسن 6 حضرت حکیم الامة تهانوی در «بان‌القرآن» این را ترجیح داده 
است که در حقیقت این دو دو روز جداگانه نیستند؛ بلکه از نفخ اول گرفته تا 
دخول جنت و جهنم یک روز طولانی است که در قسمتهای مختلف آن؛ 
وقایع گوناگونی اتفاق می‌افتد و با در نظر گرفتن آن وقایع» آن را می‌توان به 
طرف هر واقعه‌ای نسبت داد. مثلاً می توان آن را یوم نفخ صور و یوم فنا هم 
گفت و یوم بعث و یوم جرا هم نامید. .و از این دلایل» همه اشکالات مرتفع 
شدند. فللّه آلحمد. 


الط ۳-1 سوره اعراف 
آیا دعای کافر هم پذیرفته می‌شود 


این سوّال از این جهت پدید می‌آید که از آبه ۱۴ سوره رعد «9 مادعا 
افرن لاف طال, به ظاهر چنین مفهوم می‌شود که دعای کافر پذیرفته 
نمی‌شود؛ ولی از واقعه ابلیس و آیه مذکور امکان قبولیت دعا ظاهر است. 
جوابش اينکه در دنیا می‌تواند دعای کافر هم پذیرفته شود؛ چنانکه دعای 
شخص کافرتری مانند: ابلیس هم پذیرفته شد؛ ولی در اخرت دعای کافر 
قبول نمی‌گردد. و آیه مذکور «و ما ذعء عفن متعلق به آخرت است و 
مربوط به این دنیا نمی‌باشد. 


الفاظ گوناگون واقعه آدم ید و ابلیس 


این حکایت در جاهای متعددی از قرآن آمده‌است و الفاظ این سوّال 
و جواب در هر جا با هم متفاوت‌اند؛ در صورتیکه واقعه یکی است. علتش 
این است که مضمون اصل واقعه در هر جا یکی است و نقل الفاظ در هر جا 
به عینه لازم نیست. می‌تواند روایت بالمعنی باشد؛ لذا بعد از اتحاد مضمون 
و مفهوم اختلاف الفاظ مورد توجه نیست. 


ابلیس از کجا این جرأت را پیدا کرد که بی‌با کانه 
بیارگاه عزت و حلال گفتگو کند 


در بارگاه قدس رب‌العزت فرشتگان و انبیاء هط مجال دم زدن را 
نداشتند؛ ابلیس چگونه جرآت کرد؟ علما فرموده‌اند که این مظهر 
شدیدترین قهر بی‌نهایت الهی است که بعلت مردود بودن ابلیس آنچنان 
حجابی بین او و رب‌العالمین حایل گشت که به واسطه آن عظمت و 


ط 


معارف القرآن ۳۰۰ 
جلالیت خدا بر او پوشیده شد و بی‌شرمی بر او مسلط گشت.! 


حمله شیطان بر انسان از چهار طرف محدود نیست 
بلکه عام است 


در یه مذکور قرآن آمده‌است که ابلیس برای منحرف کردن اولاد آدم 
چهار طرف را ذکر کرده: جلو» عقب. راست و چپ؛ ولی در حقیقت در 
اینجا حدود مقصود نیست؛ بلکه مقصود. هر طرف و هر جانب است. لذا این 
منافی به احتمال حمله فوق و تحت نیست هم چنین حمله همه جانبه 
شیطان با این حدیث که: شیطان بوسیله رگهای خون در بدن انسان داخل 
شده در آن تصرف می‌کند منافات ندارد. 

حکم خروج شیطان از آسمانها در آیات مذکور دو بار ذ کر شده‌است: 
نخست در آیه ۱۳ اعراف «فاخرخ اک من الفرن» دوم در آیه ۱۸ اعراف «قال 
زج با ماه خالیً در کلام اول این حکم به تصویب رسیده و در دومین 
اضر کرفنته افتتها 


و ام | و 
و یادمٌ اسکن انت و روْحك الحنة فکلامن حیت شسنتما و لا تقربا 
وا ي آدم ساکن شویدتو وه‌بوت درجنت پمن بخوریدازه رجا که خواستیدوتز یک نشوید 


هذه الشجرة فتَکُوْنا من اللمین (٩4۱فوسوس‏ نما الشْیْطن 


به این درخت پس خواهید شد گناهکار. پس لغزانید آنها را شیطان تاکه 
لیبندی لهما ماوری عنهما من سواتهما و قال مانهکما 


ظاه رکندبرای شا نآنچه را که‌ازایشان پوشیده‌بودا ز شر مگاه یشان وگفت منع نکر ده‌است شمارا 


۱- بیان القرآن با تلخیص و توضیح. ۲- بیان القرآن با تلخیص. 


ال ۳۰ سوره اعراف 


ریما عن هده‌الشجرة الا آن تکُزنا ملکین او تکونا 
پروردگارتان از اين درخت مگر برای اینکه گاهی باشید فرشته یاگاهی باشید 
من‌الخلدین <4۲۰ ز قاسْمهما انی لکما لمن اللصحیُن ۲۱۶ 
کین هاوید ق: و و ری ناسون 
فدلهها بسغوور - فلما ذاقا السچرة ند ما 
پس مایل‌گردانیدایشان‌را به‌فریب پس وقتیکه‌چشیدند آن‌دو ازدرخت ظاهر شدبرای‌شان 
سوانَْما و طفقایخصفن علنهما من ور الجَنَة" و نادهها 
شرمگاه‌ایشان و شروع‌کردند که‌می‌چسپانیدند برخود از برگهای‌جنت. و صدا زد به ایشان 
رما لم آنهکُما عن تلکما السَجرة و اقل لکما ان الشیّطن 
پروردگارشان گت آبا متع بگرفه‌بودم شمارا زاین درخت و نکفده بودم به سح که قی ان 
لکما عَدو مین «۲۲»قالا ز ریا ظلمنّا آنفسنا وان لَم تغفز لنا 
برای‌شمادشمنی اس تآشکارا. گفتند آن دو تاپروردگار!! ظلم‌کر دیم‌برخود واگرنیامرزی‌مارا 
و تزحفنا لنکوّنن من الخسرین * ۲۳ قال اهبطوّا بعضکم 
و رحم نکسنی بر سا سا حتماً خواهیم شد از زیانکاران. فرمود فرود آیید 
لبعض عَدُوْ و لک فی‌الازض مُستتر و ماع الی حین ۶ ۴قال 
دشمن یکدیگر می‌شوید و برای شما در زمین سکونت گاه 1 تا مدتی. گفت 


فنیها تخیون وفیها تفوتون وملنها تخرجون 4۲۵۲ 


در آن زنده می‌مانید و در آن می‌میرید و از آن بیرون آورده می‌شوید. 
خلاصه تفسیر 


و ما ابه آدمعاجه لاْ) دستور دادیم که ای آدم تو و همسرت (حوا) در حنت 
شکنی گزینید باز از هر جا که خواستید (و هر چیزی که خواستید) هر دوی‌تان 


معارف القرآن ۳ لا 


بخورید و [به فکر اين باشید که) نزد این درخت (خصوص هم) نروید (یعنی میوه آن را 
نخورید) که در ردیف آنها قرار می‌گیرید که کارهای نامناسب انجام می‌دهند 
پس شیطان در دل آن دو وسوسه انداخت تا که (درخت عمنوع را به خورد ایشان داد 
رات کی گر پر لبود ور ریک کر 
پی حجاب کند (زیرا که تأثبر خوردن آن درخت همین بود. چه بائدّات یا بوجه مانعت) و (آن 
وسوسه این بود که به آن دو) گفت پروردگارتان شما دو نفر را از اخوردن) این درخت 
به جهت دیگر منع نکرده‌است مگر فقط به این جهت که شما دو تا (آن را 
خورده) شاید گاهی فرشته قرار نگیرید يا از زندگان جاوید نباشید (حاصل 
وسوسه این بود که از خوردن این درخت نبروی ملکوتیت و زندگی دایی پدید می‌آید. ولی در ابتدا 
وجود شما متحمل, این غذای قوی نبود لذا منع شدید الان در حالت و نیروی شما ترقق شده و نبروی نما 
ی نانده‌است) و در جلوی آن دو (بر این امر) 

قسم یاد کرد که یقین کنید که من (از ته دل) خیر خواه شما دو نفر هستم پس (با 
1 توطله) ) آن هر دو را پایین آورد ( و پایین آوردن به اعتبار حالت و رای هم بود که رای 
عالی خود را گذاشته مایل به رای دشن شدند و به اعتبار مقام هم از جنّت پایین آورده شدند) پس به 
محض اینکه این دو نفر درخت را چشیدند افورا) بدن مستورشان در جلوی 
یکدیگر ظاهر شد (یعنی لباس جنّت خلع گردید و هر دو شرمنده شدند) و (برای پنهان کردن 
بدن) هر دو بر (بدن) خود پرگ (درختهای) جنت را پیوند زدند و چسپانیدند و 
(آنگاه) پروردگارشان به ایشان صدا زد که یا من شما دو نفر را از (خوردن) این 
درخت منع نکرده‌بودم و اين را هم نگفته بودم که شیطان دشمن آشکار 
شماست مبادا که فریب او را بخورید) هر دو نفر گفتند پروردگارا! ما بر خود ظلم 
- یم (که از احتیاط کامل و انديشه. کار نگرفتم) و اگرشماما رانیامرزید و بر ما رحم 
تحت زد خیم دق نما (به آدم و حوا) فرمود که (از 

جنت) پایین (بر زمین) در حالی بروید که شما (: بعنی اولاد شما) دشمن یکدیگر قرار 
م‌گیرید و رای شما در زمنمحل سکونت (مقرر گردیده) است و استفاده (از 
اسیاب معیشت به تصویب رسیده است) تأ وقتی معین (یعنی تا دم موت, و اين را هم) فرمود 
که شنیا هن انا بای وننگن کنیه و در آنعا پس ناشیا (در روز قیامت) 


اسلا ۳۰۳ سوره اعراف 
زنده شده بیرون 
معارف و مسابل 


این واقعة حضرت آدم 1 3 لسن که در | بات شکور اسنت اس 
همه این وقایع عیناً در رکوع چهارم سوره بقره به تفصیل آمده‌است و در این 
باره» هر قدر سوال و شک و شبهه وارد شده جواب آنها را با تشریح کامل و 
تو ضیحات بیشتر در تفسیر سوره بقره جلد اوّل معارف از ص ۲۴۰ تا ۲۵۸ 
به رشته تحریر درآمده| ست؛ در صورت نیاز مطالعه شوند. 


تن ادم قذ آنزلنا علیکم بباسا بواری سواتکم و ریشا* 
ای‌اولاد آدم مانازل‌کرديم بر شمالباسکه‌میپوشد شرمگاه‌شماراونازل کردیم تیاس ارانیش 
۵ لیات النسعوع اذل خی ذلق مس ایت الله لعلهُم 
و لباس برهیزگاری که آن از همه بهتر است اینها نشانه‌های قدرت خدا هستند تا که آنها 
یذ کروّن 4۲۶ یبنی ادم لا یفتننکم الشیّطن کما اخرّ ج ابویکم 
درست فکرکنند.ایاو لاد آدم‌فر یب ندهد شماراشیطان‌همانگونه که‌پیر ون‌کر د ید ر ومادر شمارا 
ن اجه بثرغ عنهها لباسههالیرتهدا سواتهعا اهب رگم 
ازمهشت کشیدازآنهالباس شان را 9جسسان ده بساق شرمگاه‌شانرا اومی‌بیند شمارا 
هو و قبیله من خَبْث لا ترونهم* انا جَعلتا السَیطیّن آولیآء لین 
و قوم او هم. از جایی که نمی‌بینید شما آنها راء ما گردانيدیم شیاطین را دوستان کسانی که 
و۱۷ 


ایمان نمی‌آورند. 


معارف القرآن ۳۰۴ لا 
خلاصه تفسیر 


ای فرزندان آدم (یکی از اعامات ما اینست که) ما برای شما لباس پدید 
ات وه ی و ی 7 
هم هست و (علاوه بر لباس ظاهری یک لباس معنوی هم برای ثما مقرر کردم که آن ن) لباس 
تقوی (و دیانت) است که این از آن (لباس ظاهری) بهتر است (زیرا باس ظاهری که منظور 
شرعی است بخاطر تقوی و دینداری است لذا مقصود اصی در هر حال لباس تقوی است) این (پدید 
آوردن لباس) از نشانه‌های (فضل و کرم) له تعالی می‌باشد تا که ایشان (اين نعمت را) 
به یاد آورند (و بیاد آورده حق اطاعت منعم و محسن خویش را ادا کنند و آن حق اطاعت همان 
است که لباس تقوی فرموده است) ای فرزندان آدم هوشیار باشید که شنطان شمارا 
در هلاکت نیندازد (که بر خلاف دین و تقوی از شا کار بگیرد) همانگونه که او مادر و 
بدر شما (یعنی آدم و حواطد) را از جنت بیرون آورد (یعنی آنها رابه کارهایی واداشت . 
که در ننیجه آنها از جنت بهرون شدند و برون هم دنه ال فاردا یه بایان 
را هم (از بدن) شان کشید تا که شرمگاههای آنها را به مشاهده درآورد (که برای 
مراد دم شرافتمند موجب خجالتی و افتضاح است. الغرض شیطان : دشن قدهی شهاست از او خیلی 
هوشیار باشید. و بیشتر احتیاط از اين جهت هم لازم است که) او و لشکر او شما را از 
جاهایی می‌بینند که شما آنها را (عادتاً) نمی‌بینید (و ظاهر است که اینگونه دئین خیلی 
خطر اک خواهد شد و برای نجات از او احتیاط کامل لازم است و این احتیاط از مان کامل و تقوی به 
دست می‌آید. و اگر آن را اختیار کنید وسایل جات فراهم خواهد آمد. زیرا که) ما شیاطین را 
دوستان کسانی می‌گردانیم که ایمان نمی آورند. (که اگر امان کامل نباشد شیطان کاملا 
مسلط می‌شود؛ خلاصه اینکه هر کسی که ایانش هر قدر ضعیف باشد شیطان همان قدر بر او مسلط 
می‌شود به خلاف مومن کامل که شیطان نی‌تواند بر آن کاملاً مسلط شود. همانگونه که در آیه ۹٩‏ سوره 
عل آمده: اه لس له علی ان ماو علی زنهخ بو کَلْون» 
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۳۰۵ سوره اعراف 
معارف و مسابل 


قبل از آیات مذکور در یک رکوع کامل؛ واقعهٌ حضرت آدم لا و 
ی ی و و وی ی 
لباس جنتی آدم و حوا له 4 را از تن شان بیرون کشید و آنان برهنه ماندند و 
خواستند که از برگهای درختان» عورت خود را بپوشانند. 

در نخستین آیه از آیات مذکور حق تعالی به اولاد آدم خطاب کرده 
فرمود: که لباس شما نعمت عظیم قدرت الهی است از آن قدردانی کنید. در 
اینجا خطاب تنها به مسلمین نیست بلکه به تمام فرزندان آدم است. و در این 
اشاره به این است که پوشاندن عورت و لباس یک شیء طبیعی و ضروری 
برای انسان است که بدون امتیاز دین و ابین همه پایبند آن هستند سپس در 
تفصیل آذ سه نو لباس را ذکر فرمود: 

او لا «لماسا ار مَواتکغ, که این «یواری» از «موارات» مشتق است به معنی 
0 «سوءة» است که به آن اعضای انسان اطلاق می‌شود 

که ظاهر کردن آنها طبعاًقبیح و موجب شرمندگی است. مقصود این است 
که ما پرای صلاح و فلاح شما اینگونه لباس پدید آوردیم که بوسیله آن 
بتوانید شرمگاه خود را بپوشانید. 

سپس فرمود: «رثٌء ريش به آن لباس گفته می‌شود که مردم برای 
| 
مختصری کافی است. ولی ما لباسهای بیشتر و بهتری را تدارک دیده‌ايم که 
سبب زینت و زیبایی شما نیز باشند و بر جمال و بر زندگی شما بیفزایند. 

در اینجا قرآن لفظ «آنر, یعنی فرود آوردیم را استعمال فرمود که 
مراد از آن «عطا کردن» است لازم نیست که از آسمان لباس ساخته فرود آید 
همانگونه که در آیه ۲۵ سوره حدید لفظ ,ار الخدید, آمده است یعنی ما 
آهن را فرود آوردیی در صورتیکه همه می‌دانند که آهن از زمین استخراج 
می‌شود. البته در هر دو جا لفظ «أَنرلَ, فرموده اشاره به این کرد که همانگونه 


معارف القرآن ۳۰۶ الا 


که در اشیای فرود آمده از آسمان صنعت و تدبیر کسی از مردم دخالتی 
ندارد هم چنین در ماده اصل لباس که پنبه یا پشم و غیره باشد تدبیر انسان 
در آن به قدر یک ذره‌ای دخالتی ندارد بلکه همه اینها بخششهای قدرت 
الهی به شمار می‌روند. 

البته آدمی برای راحتی و آسایش خویش جهت دفاع از سرما و گرما 
مواکی بل طییفت و من هی خست صاعت کر سایق سار دی آن 
صنعت هم نشان داده و آموزش الهی است لذا در نگاه حقیقت شناس اینجا 
همه از عطایای حق تعالی‌اند که گویا از آسمان فرود آورده شده‌اند. 


دو نوع استفاده از لباس 


در اینجا دو نوع استفاده از لباس نشان داده شد یکی سترپوشی؛ 
دیگری دفاع از سردی و گرمی و آرایش بدن. و در تقدیم بیان فایده اول 
اشاره به این است که هدف اصلی از لباس انسانی سترپوشی است و این است 
برتری و امتیاز او از بقیه حیوانات که لباس حیوانات طبعاً جزو بدن‌شان قرار 
ی و 
اهتمام‌برای سترپوشی‌نیست. آری‌وضع عضو مخصوص آنها در بدن 
بگونه‌ای است که کاملاً منکشف نشود بوسیله دم پوشیده شده یا به گونه‌ای 
دیگر. 

و بعد از بیان واقعهٌ حضرت آدم و حوا و اغوای شیطانی در ذ کر کردن 
لباس اشاره به این است که برهنگی برای انسان و منکشف شدن شرمگاهش 
بی‌نهایت ذلت آور و رسوایی و علامت بی‌عفتی و مقدمه‌ای است برای انواع 
و اقسام شر و فساد. 


لا ۳۷ سوره اعراف 


نخستین حمله شبطان بر انسان بصورت برهنه کردن او شد 
و امروزه نیز شیطان بگونه‌ای با عنوان ترقی و تمدن 
در برهنه با نیم برهنه کردن انسان مشغول است 


اییت کهتظا رت ییا سای کی ون تساه 
بکار برد؛ این بود که او رابه عنوان ترقی و تمدن برهنه يا نیم برهنه کرده و بر 
سر خیابانها؛ کوچه و میادین عمومی؛ به معرض نمایش فرار داده‌است و 
بدین ترتیب شیطان می‌کوشد. به عنوان ترقی و تکامل؛ شرف عزت و 
ارزش طلایی انسائی را از او بگیرد. 


بعد از ایمان نخستین فریضه ستر عورت است 


شیطان با این بُعد ضعف انسان؛ پی برده بطوری که نخستین حمله 
خود را متوجه عورت او کردهاست؛ و شریعت اسلام که ضامن هر گونه 
صلاح و فلاح انسان است آنچنان به ستر عورت انسان اهتمام ورزید که آن 
وا بعل از آنمان) تهستین ق یضته فران دادانماز ورو زو غیره همه بعدار ان 
ی 

حضرت فاروق اعظم تا می‌فرماید که رسول کریم ی فرموده‌اند که: 
هرگاه کسی لباس جدیدی بپوشد. باید به وقت لباس پوشیدن این دعا را 
بخواند: 

«الحمد لثه الذی کسانی ما اواری عورتی و اتحمل به فی حباتی», 

سپاس ذاتی را که به من لباس داد تا که بوسیله آن ستر عورت کنم و 
آرایش حاصل نمایم| 


معارف القرآن ۳۸ اسلا 


به وقت دوختن لباس جدید تصدق لباس کهنه 
موجب اجر عظیم است 

فرمود که: هر کس که بعد از پوشیدن لباس جدید لباس کهنه را به 
مساکین و فقرا تصدق کند او در هر حال موت و حیات خویش تحت 
نع ی امن نها 

در این حدیث هم به انسان به هنگام لباس پوشیدن به همان دو 
مصلحت تذکر داده شد که بخاطر آنها له تعالی لباس را آفریده بود. 

ستر عورت از بدو آفرینش عمل طبیعی انسان است 

بای ید باعل ام 

از سرگذشت آدمعیٍ و اين فرمان قرآن؛ این امر روشن گردید که ستر 
عورت و لباس و پوشش بدن برای انسان یک خواهش طبیعی و نیاز 
آفرینش اوست که از نخستین روز خلقت همراه او بوده‌است و این گفتار 
بعضی از دانشمندان امروز که انسان نخستین روز برهنه بوده سپس مراحل 
تکامل را طی کرده و بعداً لباس ایجاد کرده‌است کاملاً اشتباه و بی‌اساس 
یت 

نوع سوم لباس 

خداوند متعال در قرآن مجید دو نوع را که همان ستر عورت و لباس 
زینت‌اند ذکر فرموده و علاوه بر آنها به پوشش سومی نیز اشاره فرموده 
ابیت که همانا لباس تقواست. بدین مضمون که ,و لاش لوق" ذبک خن و در 
بعضی قرآئت‌ها به فتح یعنی «لال‌الفوی» خوانده شده‌است. بش در این 
صورت تحت «الرلا» قرار گرفته معنایش ۱ سوم 
«القوِیْ» را فرود آوردیم و به اعتبار قرائت مشهون معنی آن اینکه این دو 


ِ- آبن کند عن مسئد احمد. 


الا ۳۰۹ سوره اعراف 


نوع لباس را همه می‌دانند اما نوع سوم لباس تقوی است که آن لباس از همه 
انواع لباسها و پوشاکها بهتر است. مراد از لباس تقوی طبق تفسیر حضرت 
ابن عباس و عروة بن الزبیررضی‌الّعنهما؛ عمل صالح و خوف خداست. ‏ 

مقصود اینکه همانگونه که لباس ظاهری وسیله‌ای برای ستر عورت و 
شرمگاه انسان و دفاع از سردی و گرمی اوست هم‌چنین یک نوع لباس 
معنوی عمل صالح و خوف خدا نیز هست که بر عیوب و نکته‌های ضعف 
انسانی پرده و موجب نجات آبدی او از مشقتها و مصایب است و برای همین 
است که بهترین لباس نامیده شده‌است. 

دراين یه اشاره به این است که یک انسان بد کردار که خوف خدا به دل 
نداشته و پایبند اعمال صالح نیست او نیز تا حدودی شرایط حجاب را 
رعایت می‌کند. ولی سرانجام ذلیل و رسوا خواهد شد. هم‌چنانکه ابن جریر 
به روایت حضرت عنمان‌غنی تشه نقل فرموده که رسول خدایة فرموده: 
قسم بذاتی که روح محمّد در قبضاٌ اوست هر کسی که هر گونه عمل از 
چشم و نظر مردم در خفا انجام می‌دهد خداوند بر او چادر ان عمل را 
پوشانده اعلان می‌فرماید اگر عملش نیک است اعلام نیکی و اگر بد است 
اعلام بدی می‌کند. مقصود از چادر پوشاندن اینکه همانگونه که چادر 
پوشیده در جلوی همه قرار می‌گیرد؛ عمل انسان هر اندازه که پنهان باشد 
نمره و آثار آن را خداوند بر صورت و بدن او ظاهر می‌فرماید و 
آن حضرت ِا قزر ا تفای این گفتار خود این آیه را خواند: رو ریا" و لماش 
ار خن ما 


هدف اصلی از لباس ظاهری هم حصول تقوی است 


«لباش الوِق» اشاره به این است که هدف اصلی از ستر عورت و زینت و 


معارف القرآن ۳۰ لا 


تجمل که بوسیله لباس ظاهر بدست می‌آید خوف خدا و تقوی است که 
ظهور آن در لباس او هم باید به اینگونه باشد که ستر عورت باید کامل باشد 
و شرمگاه کلاً پوشیده باشد. نه برهنه باشد و نه چنان لباس نازکی به تن کند 
که اندامهای بدن او از زیر لباس به نظر برسند و هم‌چنین چنان لباسی نبوشد 
که مایه فخر و غرور باشد بلکه از آن اثار تواضع نمودار شوند. اسراف بیجا 
نباشد و لباس موافق به نیاز استعمال گردد. زنان لباس مردانه و مردان لباس 
زنانه نپوشند که این‌کار در نزد خدا مبغوض و مکروه است و در لباس از ملل 
دیگر تقلید نشود که این خود نوعی بی‌اعتنایی به فرهنگ و ملیت آن قوم 
رشن ترقین و اصا الا راعمال که هدفه امدی رشن 
است هم مد نظر باشد در دنباله آٍیه فرمود: «هلك من ات ال هم یذ رون یعنی 
اعطا نمودل این سه نوع لباس برای انسان از آیات قدرت خداوندی است تا 
که مردم از ان درس عبرت بیاموزند. در دومین ایه به تمام فرزندان ادم 
خطاب فرموده هشدار داد که در هر حال و هر کار خود از مکر شیطان غافل 
نشوید و مبادا که شمارا در فتنه و فساد مبتلا کند همانگونه که پدر و مادر 
شما آدم و حوافِ: را از جنت بیرون راند و لباس آنها را از تن‌شان کشیده 
عداوت او باشید. 
در آخرآیه فرمود: َو له هن ح لاتروتهم جع الیطین آولباء 
لین لابومنَوِنَ» در اینجا لفظ «قسل, به معنی گروه و دسته است گروهی که در 
یک خاندان مشترک باشد به آن قبیله می‌گویند و عموم گروهها را «قبیل» 
1 و شیطان ۳ نا 
0 دا اب 
هستند؛ دام و مکر شیطان در مقابل آنها بسیار ضعیف است. 


لا ۱۳۱ سوره اعراف 


و در آخر این آیه فرمود که: ما شیطان را بر کسانی مسلط کردیم که 
ایمان ندارند. اشاره به این است که اجتناب و پرهیز ایمانداران از دام شیطان 
چندان مشکل نیست. بعضی از اسلاف فرموده‌اند: دشمنی که ما را می‌بیند و 
ما او را نمی‌بينيم راه علاجش فقط این است که ما تنها به خدا پناه ببریم» زیرا 
که خداوند تمام نقل و حرکت و مکر و حیله شیطان را می‌بیند و شیطان او را 
نمی تواند ببیند. 

و دیگر اینکه انسان شیاطین را نمی‌بیند و این بدان معنی نیست که 
شیطان هیچوقت دیده نمی‌شود اگر کسی به خلاف عادت. شیطان را دید؛ 
بعید نیست؛ همانگونه که آمدن جن‌ها و سوّال و جواب کردن ایشان از 
ان حضرت 6 و مشرف شدن‌شان به اسلام در روایات صحیح حدیت 
سل کوش اش 


و فقعلزا فاحشة قالوا وخدنا علیها ابآءنا واللهة 
و هرگاه کار بدی انجام دهند می‌گویند که ما آبا و اجداد خود را بر این یافته‌ايم و خدا به ما 
آمرنا بسها"قل ان له لا بأمز بالفخشاء آنقُولون علی الله 
دستور 1 بگو که خدا به کار بد ۳ نمی‌دهد چرا نسبت می‌دهید به طرف خدا 
ما لا تون (4۲۸قل مر ری بالقسط و قموا وجُْهکمْ عند 
آنچه را که نمی‌دانید. بگوامرکردهاست رب‌من به‌انصاف و راست‌کنید صور تهای تان‌رابه وقت 
کل مسجد وادعوه مُخلصیُن له الدَین"کُما بَداکم 
کار اتکی او تسوت فرشی داز غالسن موه این ار شا آفرید 
تعْودون(4۲۹ فریقاً هدی و فریقاً خق غلیهم الضللة" 


بار دوم هم آفریده می‌شوید. یک گروه را هدایت کرد و بر گروهی دیگر ثابت شد گمراهی 


معارف القرآن ۳ لا 


نم انخذوا الشیطین أولیاء من دون لله و یَخسبُوْن انهم 

آنان قرار دادند شیاطین را رفیق. خدا واک‌ذاشته و می‌پندارند که آنان 

هدن (4۳۰ یبن اذم خذواز نکم عند کل مسجبوکواوا شرب 

هدایت یافته‌اند. ای فرزندان آدم بگیرید آرایش خود را به وقت هر نماز وبخورید وبنوشید 
و لا تضرفوا هلا یُحب الم رفین«(4۳۱ 


و اسراف نکنید او نمی پسندد اسراف کنندگان را. 
خلاصه تفسیر 


و آنان هرگاه کار زشتی انجام دهند (یعنی آنچنان کاری که بد بودن آن روشن باشد 
و فطرت انسانی آن را بد بداند مانند طواف بحالت برهنگی) می‌گو یند که ما آبا و اجداد خود 
را بر این رویه یافته‌ايم و الّه تعالی هم بما چنین دستوری داده‌است (ای رسول 
نما در پاسخ به استدلال جاهلانه آنا) بگویید که الّه تعالی هرگز به کار زشت تعلیم 
نمی دهد | یا (شما چنین ادعاکرده) به طرف خدا چنین سخنانی را نسبت می‌دهید 
که راجع به آنها سند و مدرکی ندارید شما نیز اين را) بگویید که (آنچه ثما دستور 
خرهاش رشن و شوش بلق کقبه خن تست مي دهد کار تاه انکاا کون بشتو ید سرا که دا 
تطعا به آن دستور داده است و آن از اين قرار است که) پروردگار حکم داده به اتصاف و 
اينکه شما به وقت هر سجده (یعنی عبادت) رخ خود را (به سوی خدا) راست کنید 
(یعنی کسی را از خلوق در عبادت او شریک نکنید) و عبادت خدا را به گونه‌ای انجام 
دهید که خالص پرای خدا باشد (در این جله کوتاه قام دستورات خدا مجملاً آمدند در 
«قتبط, حفوق العباد و در «أقِمُوّای اعیال و طاعت و در «مُحلصنّ, عقاید) همانگونه که اللّه 
تعالی شما را در ابتدا آفریده بود هم چنین شما (در وقت دیگر) بار دوم آفریده 
می شو ید بعضی را خداوند ادر دنیا) هدایت کر ده (که در اینجا به انان پاداش می‌رسد) 
و بر بعض گمراهی ثابت شده (که به آنان سزا می‌رسد) آنان شیطان را دوست خود 
قرار داده و خدا را گذاشتند و (باوجود این باز نست بخود) فکر می‌کنند که انان پر 


سل ۳۳ سوره اعراف 


راه راست قرار گرفته‌اند ای فرزندان آدم شما به وقت حضور در مسجد (چه 
برای نماز باشد و چه برای طواف) لباس خود را بپوشید و (همانگونه که ترک لباس کناه بود 
هم‌چنین ناجایز قرار دادن خوردن اشیای حلال هم گناهی است لذا چیزهای حلال را) بخورید و 
بنوشید و از حدود شرعی تجاوز نکنید یقیناً اللّه تعالی متجاوزین را دوست 
ندارد. 


معارف و مسایل 


از آن رسمهای بیهوده و خجالت آوری که شیطان در عهد عصر 
جاهلیت مردم را به آن مبتلا کرده بود یکی این بود که بجز از قریش کسی 
دیگری نمی توانست بیت‌اله را با لباس خود طواف کند. بلکه او مجبور بود 
که يا از قریش بطور عاریه لباس بگیرد يا بحالت برهنگی طواف کند. و 
روشن است که قريش چگونه می‌توانستند تمام عرب را لباس بدهند. لذا 
واقعه چنین بود که بیشتر مردم از زن و مرد بحالت برهنگی طواف می‌کردند 
البته زنان عموماً در تاریکی شب طواف می‌کردند: و برای این فعل حکمت 
شیطانی را چنین توضیح می‌دادند که لباسی که ما در آن مرتکب گناه شده‌ایم 
طواف بیت له با آ بیادیی است ولی این کوته فکران نمی فهمیدند که 
طواف بحالت برهنگی ب بیشتر خلاف ادب و خلاف انسانیت است؛ تنها قبیله 
قریش بعلت خادم بودن از قانون برهنگی مستفنی بودند. 

نخستین آیه از آیات مذکور پر محو و نابود کردن این رسم بیهوده و 
روشن ساختن فساد آن نازل شده‌است. در این آیه فرمود: : وقتی که این مردم 
کار زشتی انجام می‌دادند پس کسانی که ایشان را از این کار زشت منع 
می‌کردند پاسخ‌شان این بود که آبا و اجداد و بزرگان ما این چنین کرده‌اند و . 
گداشتن کان آنها رای تا موسعت نگ و عار است. و نیز می‌گفتند که خدا به 
ما اینچنین دستوری داده است.! 


۱- ابن کثیر. 


معارف القرآن ۳ الا 


مراد از کار زشت در این آیه نزد اکثر مفسرین همین طواف به حالت 
برهنگی است و در اصل کلمات «فحش و فحشاو فاحشه» به هر کار بدی 
گفته می‌شود که بدی آن به اوج برابر و به نزد عقل و فهم و فطرت سلیم کامل 
واضح و روش باشد. !و در این حد از نظر عقل» خوبی و زشتی آن نزد همه 

۱ 

بنابر این آنها در مجاز بودن این رسم بیهوده دو دلیل ارائه دادند؛ یکی 
تقلید از آبا و اجداد که برقرا ر گذاشتن طریقه آنها بهتر است» جواب آذن 
کاملا واضح و روشن بود که پیروی و تقلید از آبا و اجداد کار عاقلانه‌ای 
نیست. لُذا هر انسانی که دارای عقل و درک کمی هم باشد. این را می‌داند که 
آپا و اجدادی بودن رسمی» دلیل بر تقلید و پیروی از آن رسم نمی شود. چرا 
که اگر پیروی آداب و رسوم آبا و اجدادی» کافی و مجاز می‌شد. ؛پس آباو 
اجداد مردمان مختلف به روشهای گوناگونی عمل کرده‌اند لذا طبق این 
دلیل لازم میآید که تمام طرق گمراه ه کننده ه جهان صحیح و جایز تساه 
خلاصه. این دلیل جاهلان چون قابل توجه نبود قرآن پاسخ آن را ضروری 
ت اشیت در ۳ ۰ مائده به اين‌سوّال که آیا اگر آبا و اجداد شما کارهای 
جاهلانه‌ای انجام دهند باز هم آنان می‌توانند قابل اتباع و تقلید قرار گیرند. 
پاسخ داد. 

دلیل دیگری که برای جواز طواف خود در حال برهنگی ارائه دادند 
این بود که می‌گفتند خدا به ما دستور داده است. علاوه بر اینکه این ادعا 
کاملا بهتان و برخلاف حکم اله تعالی بود اشتباهی بود که آن را به خدا 
تیمت داوم ترونل: مت ی مت و کی ی خطاب شده که 
بقل ان له لا ی خی ب یعنی ای پیامبر به مردم بگویید که ال تعالی هرگز به 
کار بت امش نم فا بت زا که هت ووبه خی یکی » خلاف حکمت و 
شأن قدوسی اوست. باز برای رد کامل اين بهتان و افترا علی الّه و خیال 


۱- مظهری. روج 


الا ۳۱۵ سوره اعراف 


باطل» آنها را چنین آگاه کرد که: «اَولَِ علی اله لا ئلْون, یعنی آیا شما به 
طرف خدا چیرهایی را نسبت می‌دهید که نسبت به آنها علم ندارید؟ یعنی 
آنچه را که نسبت به یقینی بودن آنها در نزد شما هیچگونه حجّتی نیست و 
روشن است که منسوب کردن چیزی بطرف کسی بدون تحقیق نهایت 
جسارت و ظلم است پس نسبت دادن چنین مسألهای به خدا ظلم بزرگی 
مرت رود 3 ایک او ۱ 
استنباط کرده. بیان می‌کنند در | ین داخل نیستند؛ زیرا که استخراج آنها از 
الفاظ قرآن در محدودءً یک حجت قرار می‌گیرند. 

در دوّمین آیه فرمود: «قل مرن اْقفط» یعنی به جاهلان که جواز 
طواف برهنه را به خدا نسبت می‌دهند؛ بگو که خداوند متعال همیشه 
منصفانه دستور می دهد. و معنی اصلی «قسط» انصاف و اعتدال است و مراد 
از «قسط» در اینجا آن عملی است که از افراط و تفریط خالی باشد؛ یعنی نه 
در آن کوتاهی باشد و نه تجاوز از حدود مقرر آن؛ و شرایط احکام دیگر 
ی لذا ی 

بعد از حکم به قسط؛ یعنی انصاف و اعتدال در این آیه مناسب به 
گمراهی و بیراهی آنانه دو حکم ویژه از احکام شرعی بیان فرمود: کت 
قیفوا وحوهکم ند آل تنج و دیگری ,اوه مُخلیْن ان نخستین حکم 
مشمل یه اتقال ظاه م انیان است و دوس شعی یه فلب زنطن ارسودر 
اولین حکم لفظ مسجد در نزد اکثر مفسرین بمعنی سجده و عبادت 
آمده‌است و مقصود اینکه به وقت هر عبادت و نماز رخ خود را راست کنید. 
منظور از آن می‌تواند این باشد که به وقت نماز رخ خود را درست بطرف 
قبله کنید و مقصود از راست کردن رخ این هم می‌تواند باشد که که در هر 
قول و فعل و عمل خویش, رخ خود را تابع حکم خدا بگردانید. بطوری که 


۱- رح المعانی. 


معارف القرآن ۳۶ لا 


ا را 
دوم اینکه خدا را طوری صدا کنید که عبادت تنها از آن او باشد و پصورت 
شریک گردانیدن دیگری در آن نباشد؛ حتی که از شرک خفی یعنی ریا و 
تظاهر هم پاک باشد. از ذکر این دو حکم باهم می‌تواند اشاره‌ای به این باشد 
وی ی ار 
خود را هم مطابق عرش داریا تا 
بگر داند. از این موضوع. اشتباه آن دسته از مردم روشن می‌گردد که شریعت 
و طریقت را جدا از هم می‌پندارند و فکر می‌کنند که اصلاح باطن طبق 
طریقت تنها کافی است اگر چه بر خلاف شریعت عمل کنند. این گمراهی 

در آخر آیه فرمود: « کالم تَوذْونَ» یعنی همانگونه که خداوند متعال 
روز اوّل شمارا آفریده بزده هم چنین در روز قيامت زنده گرانیده بلندتان 
می‌کند و در براپر فدرت کامل آو» هیچ چیزی مشکل نیست و شاید برای 
۳ تعودون» فرمود که برای آفریدن بار 
دوم نیاز به هیچ عمل و سعی نیست. 

یکی از فواید آوردن این جمله؛ در اینجا این هم هست که استقامت 
کامل انسان بر احکام شرعی آسان گردد. زیرا که تصور عالم آخرت و 
و 
اه ی 
کند و نه پایبندی قانون می‌تواند او را از جرایم باز دارد. 


اس ۳۷ سوره اعراف 


در آیه سوم فرمود: که بعضی را خداوند هدایت کرده و بر بعضی 
گمراهی ثابت شده‌است زیرا که آنها خدا را گذاشته» و شیاطین را رفیق و 
دوست خود قرار داده‌اند و می‌پندارند که آنها بر راه راست قرار گرفته‌اند. 

از اين آیه معلوم شد که عدم آگهی و جهل از احکام شرع عذری 

پیست بدا ا کر کی راه ه اشتباهی را صحیح تصور کرده با اخلاص آن را 
اختیار کند» در نزد خدا معذور نخواهد بود؛ زیرا که اللّه تعالی به هر کس 
هوش و حواس و عقل و دانش به این خاطر داده است که از آن استفاده کند 
خوب و خراب و درست و نادرست را از هم بشناسد. باز او را تنها به این رها 
نگذاشت که بر عقل خود متکی باشد؛ بلکه انبیای 2 خود را مبعوث 
گردانید و کتابهایی را نازل فرمود که بوسیله آنها درست و نادرست و حق و 
باطل را کاملاً روشن کرد. 

اگر کسی در این اشتباه باشد که اگر یکی فی‌الواقم خود را بر حق 
می‌پندارد اگر چه در اشتباه باشد بر او نباید ایرادی وارد شود؛ بلکه باید 
معذور قرار گیرد زیرا او به اشتباه خود پی نبرده و اطلاع ندارد» جوابش این 
است که الّه تعالی به هر انسان؛ علاوه بر عقل و هموش» هم چنین تعالیم 
انبیاءج را عنایت فرموده‌است که بوسیله آنها حداقل در باره خلاف 
طریقه‌ای که آن را اختیار کرده‌است شک و تردید داشته باشد. الان کوتأهی 
او در این است که بطرف اینگونه چیزها توجه نکرده است و روش اشتباهی 
و تشک نله میت اقوع از داود لته کی که ون کار ترسن کا باه 
یم لت ی یی و 
دارد او بنرد خدا معذور قرار گیرد؛ همچنانکه امام غزالیع در کتاب 
خویش به نام «التفرقة بین الاسلام 9 الزندقة, فرموده‌است. واللّه سبحانه و تعالی 
اد 
1۱ 
مسجد لباس خود را بپوشید و بخورید و بنوشید و از حد تجاوز نکنید؛ 
یقیناً خداوند متجاوزین را دوست نمی‌دارد؛ همانگونه که اعراب عصر 


معارف القرآن ۳۸ الا 


جاهلیت طواف به حالت برهنگی را عبادت درست و احترام برای بیت‌اله 
خورد و نوش را ترک می‌کردند فقط اینقدر می خوردند که رمق باقی بماند؛ 
بویژه از روغن و شیر و اشیای پاکیزه کاملا پرهیز می‌کردند.! 

این آبه بر خلاف این طریقه بیهوده نازل شد و نشان داد که طواف در 
حال برهنگی» نوعی بی‌حیایی و شدیداً بی‌ادبی است لذا از آن اجتناب 
کنید. هم چنین اجتناب از غذاهای پا کیزه بدون علت. امر دینی نیست؛ بلکه 
تحریم اشیای حلال او نوعی گستاخی است و در عبادت. تجاوز از حدود 
شرعی به شمار می‌آید که خداوند این کار را نمی‌پسندد. لذا در ایام حج 
بخورید و پیاشامید ولی اسراف نکنید. اجتناب کلی از غذاهای حلال هم در 
خورد و نوش هم در اسراف داخل است. 

این آیه اگر چه برای نابودی یک رسم زمان جاهلیت عرب نازل شد که 
به وقت طواف؛ جهت تعظیم بیت‌اله آن را بجا می‌آوردند. اما ائمه تفسیر و 
فقهای امت بر این متفق‌اند که نازل شدن حکمی در واقعه خاصی به این 
معنی نیست که آن حکم با آن واقعه مختص است؛ بلکه اعتبار 
حکم بر همه انها عاید خواهد شد. 


ستر عورت در نماز فرض است که بدون آن 
نماز صحیح نمی‌شود 
لذا از اين آیه عموم صحابه و تابعین و ائمه مجتهدین چندین احکام 
استنباط کرده‌اند: نخست اینکه همانگونه که طواف کعبه به طور برهنه 


اک بن حریر. 


اس ۳ سوره اعراف 


ممنوع است نماز برهنه هم حرام و باطل است زیرا که در حدیث آمده‌است 
که ان حضرت ی فرمود: الطواف بالست صلوة. علاوه بر اين؛ وقتیکه در خود 
همین آیه مراد از لفظ مسجد نزد عموم مفسرین سجده است پس ممنوعیت 
برهنگی در حالت سجده از خود آیه صراحتاً آمده‌است؛ ؛ وقتی برهنگی در 
هر و 
ممتو غیت ال زوفین استته: باز فرمان رسول‌کریم م2 آن را بیشتر روشن 
ساخت بطوری که در حدیثی آمده‌است که: نماز زن بالغه بدون چادر جایز 
م۳ 

علاوه بر نماز» فرض بودن ستر عورت در احوال دیگر از آیات و 
روایات دیگر نیر ثابت است که از آنها یک آیه‌ای در خود همین سوره 
پرای انسان نخستین فریضه اسلامی و انسانی است که در هر حال بر او لازم 
است و در نماز و طواف به طریق اولی فرض است. 


پوشیدن لباس کامل در نماز 


دومین مسئله در این اهاین است که لباش را به لفط زیت تعبیر 
فرموده به این طرف اشاره کرد که افضل و اعلی در نماز این است که تنها بر 
ستر عورت اکتفا نشود؛ بلکه موافق به توانایی خویش لباس زینت اختیار 
گردد. حضرت امام حسنه عادت داشتند که به وقت نماز بهترین لباس 
خود را می‌پوشید و می‌فرمود: که الّه تعالی جمال را پسند می‌فرماید لذا من 
ویب سا تا ی و بش ی ی ۱ 
«خذوا زینتکم ند کل تنج 

معلوم شد که از این آیه همانگونه که فرض بودن ستر عورت در نماز 


۱- ترمذی. 


معارف القرآن ۳۳۰ لا 


ثابت می‌گردد هم چنین فضیلت و استحباب لباس پاکیزه و به طور کامل 
پوشیدن لباس خوب در حد توان نیز ثابت است. 


ورن شاه در ایتجاً ایتیت که حل عوزت که پرشیدد. آن بر اتسان 
در هر حال بویژه در نماز و طواف فرض است چیست؛ قرآن کریم بطور 
اجمال به ستر عورت دستور داده تفاصیل آن را به رسول‌کریم 26 محول 
فرموده‌است. ان حضرت ی با تفصیل بیان فرموده‌است که عورت مرد از 
ناف تا زانو است و عورت زن تمام بدن اوست به استثنای صورت و دو کف 
دست و قدمها. 

همه این تفاصیل در روایات حدیث مذکوراند؛ پوشیدن اینگونه لباس 
برای مرد که پایین از ناف یا بالاتر زانویش برهنه باشد گناه است و نمازش 
هم در آن لباس باطل است. همچنین لباسی که سر و گردن یا بازو و ساق زد 
در آن برهنه باشند نیز ناجایز و باطل است. در حدیثی وارد شده که هر 
خانه‌ای که در آن زن سرلخت باشد ملایکه رحمت در ان خانه داخل 
نمی‌شوند. 

صورت و کف دست و قدم زن که از عورت تثنین شده‌اند» به این 
معنی است که اگر این اعضا در نماز پنهان نباشند خللی در آن وارد 
نمی‌گردد و هرگز منظور آن» این‌نیست که آنها را در جلوی غیر محارم ظاهر 
کرده» سیر و سیاحت کند. 

این حکم متعلق به فریضهٌ ستر عورت است که بدون آن نماز ادا 
نمی‌شود و در نماز تنها ستر عورت مورد نظر نیست؛ بلکه دستور به اختیار 
کردن لباس زینت آمده‌است؛ لذا نماز خواندن مرد در حال سربرهنگی یا 
بازو و آرنج برهنه نیز مکروه است» چه پیراهن نیم آستین باشد یا آستین بالا 
زده شود در هر صورت نماز مکروه است. هم چنین خواندن نماز در چنین 


الا ۳ سوره اعراف 


لباسی که مردم با رفتن با آن در جلوی عوام و احباب خجالت می‌کشند 
مکروه است. مانند پوشیدن زیر پیراهن تنها اگر أستین داشته باشد یا بر سر 
یا کرک برد هی سای وهای این رم رفن 
در جلو دوستان و دیگران را پسند نمی‌کند» پس رفتن به بارگاه رب‌العالمین 
با این وضع چگونه پسندیده خواهد شد؟! کراهیت نماز در حالت سر 
برهنگی و بازو و آرنج برهنه شدن از لفظ «زینت» آیه قرآنی هم مستفاد 
می‌شود و از تصریحات رسول‌کریم ی هم. 

هر چند که نخستین جمله ایه قران برای از میان برداشتن رسم عریانی 
جاهلیت عرب نازل شده‌است ولی از عموم الفاظ بسیاری مسایل و احکام 
دایگر استنباط شده‌است. 

هم‌چنین دومین جمله « لا وَشروا ولا ثشرفوا, که برای نابودی این رسم 
جاهلیت عرب که در ایام حج تناول آب و طعام لذیذ را گناه می‌پنداشتند 
نازل شده؛ ولی از عموم الفاظ آن هم بسیاری مسایل و احکام ثابت می‌شود. 


خورد و نوش به قدر نیاز فرض است 


نخست اینکه خورد و نوش از نظر شرع هم فرض و لازم است که اگر 
شخصی باوجود قدرت. خورد و نوش را ترک کند تا بمیرد با ضعیف شده 
توانند واججبات وا ادا کید این سخمنبه پیشگاه ود اون ماه میرم و 
گناهگار خواهد بود. 


اصل در چیزهای عالم اباحت است مگر ابنکه حرمت آنها 
با دلایل شرعی ثابت باشد 


مسئله‌ای طبق تصریح «احکام القرآن حصاص, از این آ یه استنباط شده که 
هر چه اشیای خورد و نوش دنیوی است. اصل» در آنها حلّت و جواز است؛ 


معارف القرآن ۳ الا 


تا وقتی که حرمت و ممنوعیت آنها از دلیل شرعی ثابت نگردد حلال و 
جایز فهمیده ه می‌شوند و اشاره به این نکته هم هست که برای جمله: کل 
وَاشووا, مفعولی ذکر نفرمود که چه چیزی را بخورید و چه چیزی را بنوشید. 
علمای عربی زبان تصریح کرده‌اند که عدم ذکر مفعول در چنین مواردی 
اشاره به عموم است که هر چیز را می‌توانید بخورید بجز آنهایی را که 
صریحاً حرام شده‌اند.! 


اسراف در خورد و نوش جایز نیست 


از آخرین جمله ولا تشرفوا» ثابت گشت که به خورد و نوش اجازه بلکه 
دستور رسیده است؛ امّا از اسراف منع شده و معنی اسراف تجاوز از حد 
است. باز تجاوز از حد به چند صورت می‌شود یکی اینکه از حلال تجاوز به 
حرام پرسد 3 به خورد و نوش اشیای حرام قرارگیرد که حرام بودن 

دوم آنکهاشیای حلال شدء خداوندی را پدون دلیل شرعی: حرام 
پنداشته ترک کند. ی و و ی یت 
۱ 
بکو رده لا نها نسم 0 

هم چنین این هم در حکم اسراف است که باوجود قدرت و اخحتیار 
کمتر از مقدار نیاز بخورد که به سبب آن ضعیف شده قادر به ادای واجبات 
نباشد. برای جلوگیری از این هر دو نوع اسراف» قرآن کریم خورابه ۱۷ تیف وه 
اسرا فرموده است: 


۱- احکام القرآن جصاص. ۲- اين کثین مظهری. روح‌المعانی. 


۳- احکام القرآن و غیره. 


السا ب«۳ سوره اعراف 


نامیرن انوا وان سبط که بیجا خرج کنندگان برادران 
شیطان‌اند. 

که ۷ فرقان نیز فرموده‌است: 

لیاوا لغ پشرفوا وم وا و ان بْن ذلک قَواماء یعنی کسانی مورد 
پسند خدا هستند که در خرج کردن اقتصاد و میانه روی داشته باشند نه از 
حد نیاز پیش صرف کنند و نه از ان کمتر. 


اعتدال در خورد و نوش به نفع دین و دنیاست 


حضرت فاروق اعظم ی فرموده که: از کثرت خورد و نوش پرهیز 
کنید زیرا که جسم را فاسد نموده و امراض تولید می‌کند و در عمل سستی 

می‌آورد بلکه در خورد و نوش میانه روی را اختیار کنید که هم برای صحت 
جسم مفید است و هم از اسراف دور است ست؛ و فرمود: که خداوند عالم فربه را 
دوست نمی‌دارد (مراد اينکه از کثرت خوردن با اختیار خودش. فربه شود) 
و فرمود که انسان تا آن زمان هلاک نمی‌شود که خواهشات نفسانی خود را 
بر دین ترجیح ندهد. 

سلف صالحین این را در اسراف شمرده‌اند که انسان هر وقت به خورد 
و نوش سرگرم باشد یا آن را پر کارهای مهم دیگر مقدم کند و از آن مفهوم 
گردد که مقصد حیات او تنها همین خورد و نوش است و ایشان مقوله 
مشهوری دارند که «خوردن برای زیستن است نه زیستن برای خوردن» 
یعنی خوردن برای اد ب شنت کا ز نا کرت فرا ر باشد نه اينکه زندگی برای 
خوردن و نوشیدن است. 

ی جر ی یا ی وم 
چه دل مردم بخواهد آن راب بر آورده کند «انْ من الأشراف آن تأ کل ما استَهت, ۲ 


۱- روح عن ابی نعیم. ۲- این ماحه عن انس. 


معارف القرآن ۳۳۴ الا 


در سنن بیهقی منقول است که آن حضرت یه حضرت عايشه صدیقه 
رضی‌الله عنها را دید که روزی دو بار غذا می‌خورد فرمود: ای عایشه! آیا تو 
می‌پسندی که تنها شغل تو خوردن باشد؟ 

و این حکم میانه روی که متعلق به خورد و نوش در این آبه مذکور 
است تنها مختص به خورد و نوش نیست؟؛ بلکه در لباس و نشست و 
برخاست میانه روی محبوب و پسندیده است. حضرت عبداله ببن 
عباس تْ فرموده است که هر چه می‌خواهید بخورید و بنوشید و هر چه 
می خواهید بپوشید فقط دو امر را در نظر داشته تاشیله یکی ایتکه در ان 
اسراف یعنی بیش از حد نیاز نباشد دوم غرور و فخر نباشد. 


استخراج هشت مسأله شرعی از یک آبه 


خلاصه اینکه از کلمات «کلهاواشرْها ولا شرفوا, هشت مسئله استنباط 
شلات : ۱ 

نخست اینکه خوردن و نوشیدن بقدر ضرورت فرض است. دوم 
اينکه تا وقتی حرمت چیزی از دلیل شرعی ابت نباشد. حلال است. سوم 
اينکه استعمال چیزهایی که خدا و رسول منع فرموده‌اند. اسراف و ناجایز 
است. چهارم اينکه حرام پنداشتن چیزهایی که خدا حلال کرده. اسراف و 
گناه شدیدی است. پنجم اينکه خوردن بعد از سیری شکم ناجایز است. 
ششم اينکه آن قدر کم خوردن که مردم ضعیف شده نتواند واجبات را ادا 
کند. ناجایز است , هفتم اینکه هر وقت به فکر خورد و نوش بودن هم اسراف 
اتبتتا: هشتم اينکه هرگاه دل کسی چیزی بخواهد و آذ را بطور حتمی 
حاصل کند. این هم اسراف است. 

اینها فواید دینی این آیه می‌باشند و اگر از دیدگاه تندرستی و 
بقل ات بر آن تأمل شود پس از آن بهتر نسخه‌ای نیست. اعتدال در خوردن 
و نوشیدن, نجات از هرگونه بیماری است در تفسیر «روح المعانی» و «مظهری» 


سل ۳۳۵ سوره اعراف 


و غیره منقول است که یک طبیب مسیحی به دربار امیرالمومنین 
هارون‌الرشید برای معالجه بیماران آمده بود؛ او به علی بن حسین واقدی 
گفت: در کتاب شما یعنی قرآن از علم طب هیچ حصه‌ای نیست. در 
صورتیکه در دنیا دو تا علم هست؛ علم ادیان و علم ابدان که به ان علم طب 
یرم کو باه علی بن حسین در پاسخ گفت: که خداوند تمام علم طب و 
حکمت را در نصف آیه‌ای جمع فرموده: « لوا اسر ولا تشرفوا» (و در تفسبر این 
کثبر این قول از ببض سلف هم منقول است) باز او گفت که خیلی خوب 7 در کلام 
رسول شما متعلق به علم طب چیزی هست؟ علی گفت که رسول خداک 
کل فن طب را در چند کلمات جمع فرموده‌است که: معده خانه امراض 
است و پرهیز از اشیای مضر اصل هر دواست و به هر بدن چیزی بدهید که 
به آن عادت دارد.۱ آن طبیب مسیحی با شنیدن آن گفت که کتاب شماو 
دق یرای خالتونن انس نکن شنت 

بیهقی در «شعب الایمان» به رواد بت ابوهریره طِه تقل فرموده‌است که 
رسو لاله که فر موده: معده. حوض بدن است و همه رگهای بدن از آن 
سیراب می‌گردند اگر معده سالم باشد همه رگها از آن» غذای سالم را گرفته 
به قسمتهای مختلف بدن می‌رسانند و اگر معده فاسد و ناسالم باشد. 
رگهای بدن. غذای فاسد را به قسمتهای مختلف بدن انتقال می‌دهند. 

محد‌ئین در الفاظ این روایات حدیث بحث کرده‌اند اما بر تا کیداتی که 
متعلق به کم خوردن و احتیاط آمده‌است. همه اتفاق نظر دارند." 


قل من خم زینة لله تن آخرج لعباده والطیَبْت 


بگو چه کسی حرام‌گر دانیده‌زینت خدارا که آفریده‌است‌برای بندگان خود و چیزهای پاکیزه 


۱- کشاف. روح. زج 


معارف القرآن ۳۶ الا 


من‌الزژنی قل هی‌لذِْن امنوافی الْخیوة الذنیا له یوم لقیمة* 
ازرزق رابگوایننعمتهاداصل برای‌موّمنان‌اند در زندگي دنیا وخالص‌اندبرای شان در قیامت 
کَذلك نفضلْ الایت لقَوّم یعلمْوْنَ(۳۲»قل اما حَرَم نی 
این چنین مفصل بیان می‌کنيم آیات را برای‌کسانی‌کهبفهمند. بگوکه رب من حرام‌کرده‌است 
الفواحش ما ظَهرَ منها و ما بطن والانم والبَغی بغیرالحَق 
تنهاسخنان بی‌حیایی‌را. آنچه‌ازآنها ظاهر باشد وآنچه باطن باشد وگناه را و تجاوز ناحق را 
و آن تشسرکوا بساله مالغ یل به شلطنً و آن ولا 
واین‌را که شریکککنید باخدا چیزیرا که‌برای آن سندی نازل نفرموده و اینکه نسبت بدهید 
علّی الله ما لا تلَمون(4۳۳و لکل أمة اجل:فاذا جَء اجلهْم 
به خدا آنچه را که نمی‌دانید. و برای هر گروهی وعده‌ای هست که هرگاه بیاید آن وعده 
لایشتاخژون او لایَستقدمون<4۳۲ 


خلاصه تفسیر 


(به کسانی که اشیای حلال خداوندی از قبیل ملبوسات و خوردنی و نوشیدنی را بدون دلیل, 
بلکه برخلاف دلیل حرام می‌پندارند) بگو که (نشان دهید) آیا چه کسی حرام کرده‌است 
لباسهای آفريدةٌ خدا را که برای (استعیال) بندگان خود ساخته است و 
چیزهای حلال خورد و نوش را (که خدا آنها را حلال قرار داده‌است یعنی تحریم و تحلیل 
کار خالق و مانک کاینات است شما نمی توانید از طرف خود حرام يا حلال قرار دهید. در آیات مذکور 
نباس و چبزهای خورد و نوش را از انعام ای قرار داده و از اين کفار می‌توانستند تردید را وارد کنند 
که این انعام نیز بطور کامل به ما می‌رسند, اگر الّه تعالی از ما ناراض می‌شد و اعمال و عقاید ما بر خلاف 
او می‌بود. چگونه به ما این نعمتها را عنایت می‌کرد و برای پاسخ به اين سوال فرمود که ای حمد!) 
شما به ایشان بگویید که (اجازه به استعیال انعام المی دلیل مقبولیت نیست البته استعیالی که 


لا ۳۳۷ سوره اعراف 


پشت سر آن وبال نیاید آن دلیل مقبولیت است و اینگونه استعیال ختص اهل امان است, زیرا کفار هر 
چند بیشتر این نعمتها را استعیال کنند همان قدر وبال و عذاب آخرت بر آنها افزوده خواهد شد لذا 
فرمود که) این چیزها (لباس و چیزهای خورد و نوض) به اینگونه که روز قیامت (هم از 
کدورات و عذاب) خالص باشند دورن رن دنیا مختص اهل ایمان‌اند (بر خلاف کنار 
کل توق درد تباید درا اسرال رده خیتن و شرت زیر دازون هون کر او 
نعمتها را با ایان و اطاعت ادا نکرده‌اند لذا این نعمتها در آنجا وبال و عذاب قرار می‌گیرند) ما این 
چنین تمام آیات را پرای فهمیدگان روشن بیان می‌کنيم شما (به انمانیز) 
بگویید که (چیزهایی را که ثما بدون جهت حرام پنداشته‌اید آنها را خدا حرام نکرده‌است) البته 
پروردگار من فقط (آن چیزهایی راکه بیشتر شما در آنها مبتلا هستید) حرام کرده‌است 
(مانند) همه امور زشت را که بعضی از آنها آشکار هستند (مانند طواف بحال برهنگی) 
و بعضی از آنها پنهان‌اند (مانند بی‌عفتی) و هر امر گناه را (حرام کرده‌است) و 
کودی تا زر کش ۱ را کردداست ایو اف اسر رارسا کنو که شا با ها 
چنین جیری را شریک (عبادت) کنید که خدا به او سند (و دلییل) ناز 
نکرده‌است انه کلی و نه جزنی) و این را (حرام کرده‌است) که شمابه طرف خدا 
مان میت دهیل که زد فشا شت یه آ نمسای ناش (جتانکتور شوقن 
تن بالْط, همه آن امور که عمل بر آنها مشروع است داخل شدند هم چنین در وحم قام 
منهپیات منوعه شامل‌اند) 


معارف و مسایل 


در نخستین آیه به کسانی هشدار داده شد که در عبادات غلو و 
تنگی‌های خود ساخته پدید می آوردند و اجتناب از حلال و تحریم آنها را 
پر خود عبادت و طاعت می‌پنداشتند» چنانکه مشرکین مکه پوشیدن لباس 
را به وقت طواف در ایام حج ناجایز می‌پنداشتند و اجتناب از اشیای حلال 
و غذاهای لذید را عبادت می‌دانستند. 

در پیرایه توبیخ و سر زنش, به چنین اشخاص هشدار داده شد که 


معارف القرآن ۳۳5/۸ لل 


زینت یعنی لباس کامل را که خداوند برای بندگانش آفریده و غذاهای 
عمده‌ای را که عطا فرموده چه کسی حرام کرده‌است؟! 


احتناب از لباس عمده و غذای لذیذ از تعالیم اسلام نیست 


مقصود اینست که تحریم و تحلیل؛ حق آن ذات پاکی است که آن 
چیزها را آفریده‌است. دخالت دیگری در آن جایز نیست. لذا کسانی قابل 
عتاب و عذاب هستند که لباس و غذای لذیذ و پاکیزه را حرام پندارند و 
باوجود وسعت و توانایی شکسته حال و ژولیده ماندن انچنانکه بعض 
مردم جاهل می‌پندارند نه از تعالیم اسلام است و نه در اسلام مورد پسند 
ی تن 

بسیاری اکابر از سلف صالحین و ائمه مجتهدین که خداوند به آنان 
وسعت مالی عسنایت فرموده‌بود بیشتر لباس خوب و گران قیمت 
می‌پوشیدنده وقتی برای سرور دو عالم آن‌حضرت ی هم چنین موقعیتی 
پیش می آمد لباس نیکو به تن‌مبارک خود می‌کردند. در روایتی آمده که یک 
بار آن حضرتءِ از خانه بیرون تشریف آورد در حالی که چادری که 
یکهزار درهم ارزش داشت پوشیده بود. از امام اعظم اپوحنیفه منقول است 
که ایشان هم از چادری که حدودا چهارصد درهم قیمت داشت استفاده 
می‌نمود. . هم چنین حضرت امام مالک اکثر اوقات از باس با ارزش و نفیس 
استفاده می‌کرد بطوری که یک شخص خیر خواه تعهد کرده‌بود که سالیانه 
برای ایشان ۳۶۰ دست لباس تهیه کند و هر دست لباس را که یک بار 
می‌پوشید سپس به طالب علم یا دیگر مستحقی اهدا می‌نمود. 

علتش این بود که آن حضرت یه فرموده هرگاه خداوند متعال به بنده 
وسعت و نعمت عنایت می‌فرماید دوست می‌دارد که اثر آن نعمت را در 
لباس و غیره ببیند» زیرا اظهار نعمت هم یک نوع سپاس گزاری است؛ و بر 
عکس استعمال لباس کهنه و پاره شده باوجود توانایی و قدرت نوعی 


اسلا ۳ سوره اعراف 


ناشکری به شمار می آید. 

البته این هم لازم است که از دو چیز اجتناب ورزد یکی از ریا و تظاهر 
و دیگری از فخر و غرور. یعنی فقط برای نشان دادن مردم و اظهار کبر و 
خودنمایی لباس فاخرانه استعمال نکند و ظاهر است که سلف صالحین از 
این دو چیز بیزار بودند. 

و آنچه از آن حضرت که و حضرت فاروق اعظم ی و بعضی از 
صحابه منقول است که در عموم احوال لباس کم ارزش با پیوند زده: 
می‌پوشیدند علتش دو چیز بود: یکی اینکه اغلب انچه به نزد ایشان مال 
می آمد آن را در میان فقرا و مساکین و برای کارهای دیگر دینی صرف 
می‌کردند و برای خود چیزی باقی نمی‌گذاشتند که بتوانند برای خود لباس 
خوبی تهیه کنند؛ دوم اینکه ان‌حضرت ی مقتدای خلایق بود و هدف از 
پوشیدن لباس ساده و کم ارزش تلقین بقیه امرا بود تاکه سبب رعب و 
وبحشت فقراو با کین نشنوند. 

هم چنین منشا صوفیانی که مبتدیان را از پوشیدن لباس با ارزش و 
خوردن غذای لذیذ منع می‌کنند این نیست که ترک دایمی آنها دارای اجر و 
ثواب است. بلکه برای کنترل خواهشات نفسانی در آغاز سلوک اینگونه 
مجاهدات را جهت معالجه و مداوا بکار می‌برند و هرگاه آنها بر این پایه 
برسند که خواهشات نفس را بتوانند کنترل کنند و نفس‌شان به طرف حرام و 
نامشروع متمایل نشود آنگاه ایشان هم مانند عموم سلف صالحین لباس 
فاخر و غذای لذیذ استعمال می‌کنند و اين وقت غذای لذیذ بجای اینکه 
سد راه معرفت خداوندی و قرب درجات قرار بگیرد وسیله ازدیاد قرب 
قرار می‌گیرد. 


خلاصه اينکه سنت رسول خد اي و صحابه و تابعین در باره لباس و 


معارف القرآن ۳۳۰ لا 


غذا این است که در آنها تکلف بکار برده نشود. هرتوع لباس و غذایی که به 
آسانی میسر گردد از آن همراه پا شکر و سپاس استفاده نماید؛ ٍ بعنی اگر 
برای او لباس ضخیم و کم ارزش و عداین بستاز ساده‌ای فراهم آمد» نیز 
راضی باشد نه اینکه برای بدست آوردن غذا و پوشاک خوب قرض کند یا 
خود را به زحمت اندازد. 

هم چنین‌اگر لباس فاخر و گرانبهایی بدست آمد در پوشیدن آن بدون 
جهت نباید تعلل و اجتناب نماید يا غذای لذیذی فراهم شد نیز بدون 
دلیل از استفاده آن خودداری نکند که فاسد شود؛ همانگونه که بدست 
آوردن غذا و لباس ضروری است؛ ترک و عدم استفاده غیر مجاز از آنها 
خلاف و نایسند است. 

در نخستین جمله آبه» فلسفه ویژه آن چنین نشان داده شد که استفاده 
از همه نعمتهای جهان بخصوص لباسهای نفیس و گرانبها و غذاهای لذید 
و پاکیزه در حقیقت برای ممنان فرمانبردار آفریده شده‌انده بقیه مردم به 
طفیل آنها می خورند و می‌نوشند و استفاده می‌کنند. زیرا که این جهان 
دارالعمل است. دارالجزا نیست. در اینجا میان نیک و بد و خوب و خراب 
بوسیله نعمتها امتیازی برقرار نمی شود. بلکه این یک سفره عمومی خداوند 
متعال در دنیاست که بر همه انسانهاه بطور یکسان گسترده شده‌است. البته» 
سنت اللّه جل جلاله در این است که اگر مسلمانان در طاعات و عبادات خود 
کوتاهی و قصور نمایند» دیگر مردم بر آنها چیره شده بر خزاین و منابع 
دنیوی آنان تسلط می‌یابند و آنها را در فقر و فاقه گرفتار می‌سازند. 

ولی اد ين قانون فقط در این جهان دارالعمل است و در آخرت همه 
نعمتها و راحتی‌ها تنها به بندگان مطیع و فرمانبردار مختص می‌شوند و 
همین است مقصود این جمله آ یه که: «قل هی للْنَ و فیالْحَبوة لیا خالضه یوم 
قَِة» یعنی؛ شما بگویید: ای پیامبر گرامی ! در حقیقت همه نعمتهای جهان 
1 
خواهد داشت. 


اب ۳۳ رف 


و حضرت عبداله بن عباس له مقصود این جمله را چنین بیان 
فرموده‌اند که همه نعمتها و راحتی‌های دنیوی با این کیفیت ویژه که در 
آخرت وبال جان قرار نگیرند تنها مختص به مومنان فرمانبردار می‌باشند 
بخلاف کفار و فجٌّار که اگر چه در دنیا این نعمتها هم به آنان می‌رسند بلکه 
پیشتر میسر می‌گردند ولی اینها در آخرت وبال جان و سبب عذاب ابدی 
آنها خواهند شد. لذا به اعتبار نتیجه اینها موجب عزت و راحتی آنان قرار 
نخواهند گرفت. 

و بعضی از مفسرین معنی آن را چنین بیان فرموده که با همه نعمتها و 
راحتی‌هاء محنت و مشقت و سپس خطر زوال و انواع رنج و غم آمدنی 
است و در اینجا از نعمت و راحتی تی خالص خبری نیست. البته کسی که در 
قيامت این نعمتها شامل حال او می‌شوند پاک و مطهر شده و از هر گونه رنج 
و مشقت در امان خواهد بود و همچنین نه خطر زوال و نقص در آن وجود 
دارد و نه پس از آن رنج و غمی خواهد آمد. و هر سه مفهوم می‌تواند برای 
این جمله آیه درست در بیاید و از اینجاست که مفسرین صحابه و تابعین 
همین مفاهیم را اختیار فرموده‌اند. 

در پایان آیه فرمود: ,کبک لفَل الایت موم بطلفون, یعنی نشانه‌های 
قدرت کامل خویش را برای مردم فهمید فهمیده اینگونه مفصل و واضح بیان 
می‌کنیم که هر عالم و جاهل بتواند درک کند. . دراین آیه تخیلات مبالغه آمیز 
جاملانه کسانی را رد نمود که فکر می‌کردند خداوند متعال با ترک لباس 
خوب و غذای لذیذ راضی خواهد شد. سپس در آیه دوم چیزهایی بیان 
می‌کر دند که خدا آنها را حرام قرار داده‌است. و می‌پنداشتند که خدا از ترک 
اینها راضی خواهد شد و این اشاره به این است که ایشان در جهالت بسیار 
شدیدی مبتلا هستند که از یک جهت چیزهای خوب و لذیذی را بر خود 
بدون دلیل حرام قرار داده از آن نعمتها محروم شده‌انده و از طرف دیگر 
چیزهایی که در واقع حرام پودند و در نتیجه بر استعمال آنها دارد غضب 
الهی و عذاب آخرت وارد می‌گردد با استعمال آنها وبال آخرت را کسب 


تارف القرآن ۳۲ سل 


نمودنده و بدین ترتیب در هر دو جاء دنیا و آخرت از نعمتها محروم شده 
مورد خساره دنیا و اخرت فرات کوفتتن: می‌فرمأبد: ما حَرَم زتی الوا ما 
ظهر نا مانطن ونم وی بلح و آن نث رک باه من لب شلطا و آن توا علی اث 
ال تفون, یعنی آنچه را شما پدون دلیل و مدرک حرام قرار داده‌اید حرام 
تشتییت» ار یج او نك تمام کارهای بی‌حیایی را چه آشکارا باشند و چه 
پنهان و هر نوع گناه را و تجاوز به کسی به ناحق راء و شریک مقرر کردن با 
خداوند بدون دلیل و اين‌را که شما سخنانی را به خدا نسبت بدهید که روی 
آنها مدرکی نداشته باشید. همه را حرام کردهاست. 

در این تفصیل. ۰ لفظ «اثم» شامل تمام گناههایی است که به خود انسان 
مربوط است و لفظ «بفی» شامل گناههایی است که با معاملات و حقوق 
دیگران ارتباط داشته باشند. گناه عظیم عقيدهٌ شرک و افترا بر ال بدیهی 
تاه 

این تفصیل ویژه بدین خاطر ذکر گردید که تقریباً شامل هر نوع 
محرمات و گناه می‌باشد؛ اعم از اینکه با عقیده ارتباط داشته باشند و یا به 
عمل. و نیز در ارتباط به اعمال خود انسان باشند و یا متعلق به حقوق 
دیگران و نیز از این جهت این تفصیل ذکر گردید که اهل جاهلیت به همه 
این گناهها مبتلا بودند و بدین شکل از جهالت دیگر آنها نیز پرده برداشته 
شد. که از چیزهای حلال پرهیز می‌کردند و از استعمال حرام خودداری 
نمی کردند. 

نتیجه لازمی غلو در دین و ایجاد بدعات این است . کسی که به این 
چیزها مبتلا گردد. عادتاً از اصل د دین و امور مهم آن غافل می‌ماند. بنابر این 
زیان غلو و افراط در دین و بدعت دو برابر می‌باشد. یکی اینکه خود ابتلا به 
بدعت و غلو در دین؛ گناه است. دوم اینکه از دین صحیح و طرق سنت 
محروم خواهد شد. 

در ایه‌های اول و دوم به کارهای اشتباه مشرکین و مجرمین اشاره 
شد؛ یکی آنکه حلال را حرام قرار دادند دوم اینکه حرام را حلال دانستند. 


سا ۳۳۳ سوره اعراف 


در آیه سوم فرجام بد آنها و کیفر و عذاب آخرت بیان گردید؛ 
چنانکه می‌فرماید: «و للم ال-فاذا جاءأحهم لا بنتاخزون ناعه و لا یسقوفون, 
یعنی این مجرمان که باوجود هر نوع سرکشی: دارند در نعمتهای الهمی 
پرورش می‌یابند؛ و در دنیا بظاهر بر آنها عذابی واقع نمی‌شود؛ از این سنت 
الهی نباید غافل باشند که خداوند مجرمان را بر اثر رحمت خویش فرصت 
می‌دهد تا به یک شکلی از حرکات خویش باز آیند؛ ولی در علم الهی برای 
فرصت و مهلت؛ وقتی متعین هست که هرگاه آن وقت فرا برسد لحظه‌ای 
عقب و جلو نمی‌شود و آنها در عذاب گرفتار خواهند شد. گاهی در این 
جهان عذاپی می‌آید و اگر در دنیا عذابی نیاید پس به محض مردن وارد 
عذاب خواهند شد. در اين آیه عدم تأخیر و تقدیم از میعاد معین ذکر 
شده‌است. این محاوره‌ای است همچنانکه در عرف ما مشتری به مغازه‌دار 
می‌گوید قیمت این جنس زیاد و کم نمی‌شود؛ بدیهی است که او 
نمی خواهد در قیمت افزونی بیاید فقط خواستار تخفیف است. ولی تبعا 
کلم زیادی را ذ کر می‌نماید؛ همچنین در اینجا هدف این‌است که در میعاد 
معین تاخیری نخواهد شد و ذکر تقدیم همراه با تاخیر بطور محاوره و 
عرف آمده‌است. 


یبن ام اما یَاتْکم سل نکم یقضون علیکم ایتن" 
ای فرزندانآدم اکرپیاید پیش شمارسولی از خود شماکه آیه‌های درا کون ما بیان 
فمن اتقی قی و اضلح فلا خوف علیهم و لا هم یخزنون(4۳۵ 
پس‌هرکسیکهبترسدونیکیبجابیوردپسنخواهدبودترسیپرآنهاونهنهاغمگین‌میشوند. 
والذیْن با بایتنا واشتکیروا نها اولنك اضخهّالنارت 
و کسانی که تکذیب کردند آیات ما را و تکبر نمودند از آنها, آنها هستند باشندگان دوزخ 
هم فیها خلدون(4۳۶ فمن اظلم مفن افتری علی الله کذبا 


که‌آنهادرآن‌برای‌همیشه می مانند. پ سسکیست ظالم تر مت وی که درعقی از 
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الص<! 


۳ ۳ 3 ۱ و مر 9 ۳ ۵ 1 
۰ و رم ۱۳ و هو رو سم و 4 رل 
او کسدب بایته"اولتك بنالهم ن_صییهم من الکتب 
یاتکذیب کنداحکاماو راء آنها هستند که می‌رسد به آنان بهرهُ آنها که نوشته شده در کتاب. 
4 ۱ 5 12 جه واو 1 مه ۶ ول 2 و1 ۳ 
خستی اذا جَءتمم زشلنا بتوفونهم( قالوا این 
تااینکه وقتی‌برسند پیش آنها فرستادگان ما تا روح آنها را قبض کنند. می‌گویند کجا شدند 
۳ و 4 3 وله 4 و ِِ »۳ و ۱1۹ 2 7 
آنها که شمامی‌خواندید بجزاز خدا. می‌گویند آنها گم شدنداز ما و اعتراف می‌کنند علیه خود 
نم کانوا کفرین(4۳۷قال الوا فی أَمم قذ خلت من فلکم 
که یقيناً آنها کافر بودند. می‌فرماید داخل شوید همراه باامتیهای که پیش از شما بوده‌اند 
0 2 و 
از جن و انسانهادر دوزخ. هرگاه داخل شود امتی لعنت می‌کند امتی دیگر را. تا اينکه وقتی 
اداز کوا فیها جَمیعاً قالث اخرهم لاولهم ربا هوّلاء اضلونا فاتهخ 
بیفتندد رآن‌همه‌می‌گویندعقبی‌هابه اولی‌هاپرور دگارا اینها مارا گمراه کردند. پس‌بده‌به‌اینها 
مه ۳2 ۵ 1 2 را ۳ ی 9 0 1 
عذاباضعفأمن النار "قال لکل ضعف وّلکن لاتعلمون(4۳۸ و قالث 
عذاب دوبرابر ازآتش, می‌فرمایدبرای‌هریکی دو برابراست. ولی شمانمی‌دانید. و می‌گویند 
اوْلهم لاخرهم فما کان کم علینا من فضل فذوقواالعذاب 
اوّلی‌ها به عقبی‌ها پس هیچ برتری نشد برای شمابر ماء اکنون بچشید عذاب را 
بما کنتم تکسبون 4۳۹ 


به سبب کسب خویش. 
خلاصه تفسیر 


(ما در عام ارواح, گفته بودیم) ای فرزندان آدم؛ اگر پیامبرانی پیش شما بیایند 
که از خود شما باشند و احکام مرا با شما در میان بگذارند» پس (نسبت به آها) 


لا ۳۳۵ من 


هر کی (از شما, از تکذیب این آیات) پرهیز کند و (اعمال را) شایسته کند (مطلب اینکه 
اتباع کامل با پیاورد) پس بر آنها (در آخرت) هیچ (سخنی) انديشه (آوری) نمی‌باشد و 
نه آنها غمگین خواهند شد و کسانی که (از شا) این احکام ما را دروغ قرار 
دهند و از (پذیرنتن) آنها سرباز زنند يا سرپیچی کنند به عذاب دوزخ گرفتار 
خواهند شد و همیشه در آن خواهند ماند (وقتی اجالاً معلوم گردید که تکذیب 
کنندگان, مستحق وعید شدند, پس اکنون به تفصیل آن گوش فرا بدهید که ) کیست ظالم تر از 
کسی که بر خدا دروغ بگوید | (یعنی کلامی که گفتة خدا نباشد آن را په خدا نسبت دهد) و یا 
آیات او را دروع و نشان دهد (یعی گفتة خدا را نافنة او قرار دهد) نصیب آنها آنجه 
باشد (از رزق و عمر) به آنها (در دنیا) می رسد (مّا در آخرت بجز مصیبت چیز دیگری نیست) 
تا اینکه (در برزخ به هنگام مردن وضع آنها چنین خواهد بود که) وقتی در ند آنان 
فرشتگان فرستادهُ ما جهت قبض روح آنها م ی آیند (از آبا) می‌پرسند 
کجایند کسانی که شما آنها را به جای خدا پرستش می‌کردید؟ (اکنون چرا در 
این مصیبت به درد ثما فی‌خورند) آنها (کفارا می‌گویند همه از ما غایب شدند (یعنی 
واقعتاً کسی به درد ما مخورد) و (آنگاه) به کفر خود اقرار خواهند کرد (ولی آنگاه اقرار 
بی‌سود می‌باشد, در بعض آیات آمده‌است که این سوال و جواب در قیامت به وقوع خواهد پیوست. 
امکان دارد در هر دو جا چنین باشد. و در قيامت وضع آنبا چنین خواهد شد که) اللّه تعالی 
می‌فرماید شما در جمع گروههای گذشتة جئیان و انسانها (که کافر بودند) به 

0 بروید با این گفتار همه کنار عقب و جلو داخل آن خواهند شد. و چنین وضعیتی پیش 
خواهد آمد که) هرگا ه گروهی ۱ (از کثار) ر) داخل (دوزخ می‌ شود گروه دیگری که مثل 
او (کافر باشد و جلوتر از او به دوزخ رفته) باشد لعنت می‌کند (یعنی با همدیگر همدردی 
نخواهند داشت, پلکه در اثر انکشاف حقایق همه یکدیگر را بنظر بد خواهند دید و او را بد خواهد 
گفت) تا اینکه وقتی همه در آن (دوزخ) جمع خواهند شد پس در آن وقت) 
عقبی‌ها (که بعدا داخل می‌شوند. و اینهااکسانی می‌باشند که در کفر دنباه رو دیگران بودند) پسپب 
نخستین (داخل شونده) ها (یعنی در حق کسانی که بنابه ریاست و پیشوایی در کفر مخست در 
دوزخ داخل خواهند شد چنین) می‌گو بند که پروردگارا! اینها ما را گمراه کرده 
بودند» پس به آنها دو برابر ما عذاب دوزخ را برسان (خداوند) می‌فرماید (با دو 


معارف القرآن ۳۳۶ اسلا 


برابر عذاب دادن آنها چه تسلی خاطری به شما دست می‌دهد. بلکه چون عذاب شم نیز آناً فان افزون 
می‌گردد پس عذاب ثما هم به مثل عذاب آنها دو برابر خواهد شد. پس با این حساب عذاب) همه 
دو برابر می‌باشد» و و (ا تون نها اطلاع (کامل) ندارید (زیرا الان آغاز عذاب است 
هنوز افزایش آن را ملاحظه ننموده‌اید. بنابر این در دل خود چنین سخن می‌پرورانید که از انها معلوم 
می‌گردد افزایش عذاب دیگران را موجب شفای غیظ و تسلی خاطر می‌پندارید) و نخستین 
اداخل شوند) ها نسبت به عقبی ها (که بعدا داخل می‌شوند با مطلع شدن از جواب خداوند) 
می‌گو بند که وقتی وضعیت عذاب (همه چنین است) پس شما پر ما (نسبت به تخفیف 
عذاب) هیچگو نه بر تری ندارید (زیرانه برای ما خفیق وجود دارد و نه برای ثما) پس شما 
هم در براپر کردار ( بد) خویش مره عذاب (متزاید) را بچشید. 


ان زین دبا بایتنا واستکیروا عنها لا تفتع لهم 
ی شککسانیکتکذبکردند ات ودربربرب آنهتکبرکر دندکشاده نمی شودبرای نها 
ابوّاب‌السماء و5 لابد خلون الحَنّة < خی یَلج‌الجمل‌فی سح الخیاط* 
درهای آسمان و داخل نمی‌شوند در جنت تا اينکه داخل شود شتر در سوراخ سوزن. 
کذلك نجزی المخرمین <4۴۰ له من جْم ماد و من فوقهخ 
و ما چنین سزای می‌دهیم گنهکاران برای آنهاست فرش جسهنمی و از بالای آنها 
غوّاش* و لا نجخزی ی ۷ ۱ والذین ائوا 9 عملوا 
بش نش هفین سوایٍ می‌دهیم ظالمان رء ‏ کسانی که ایمان آورده‌اند و اتجام داده‌اند 
الصلحت تلف نز فساً الا وتا او یتنا 
کارهای نیک. و ما بار روی دوش کسی نمی‌گذاريم مگر در حد توانش, ایشان هستند 
َضحبٌّ اجه هم فیها خلدون< 4۲۲و نزغنا ما فی ضدورهم 
باشندگان جنت. که آنها درآن برای‌همیشه‌می‌مانند. و بیرون می‌کشیم آنچه در دلها دارند 
من غل تخری من تختهمالانه رز وقالوا دنه لذی‌هدناله زا 


ازکینه. جاری‌می‌باشند در زیرآنهانهرها. و می‌گویند خدا را شکر آنکه مارا تا اینجارسانید 


اسلا ۳۳۷ سوره اعراق 


ماکنا۱ لنتدی لولا ان هدنا له لقد جَاءث سل ز بت 
و نبودیم ما راه یاب اگر خدا ما را هدایت نمی‌کرد. بی‌شک آوردند رسولان پروردگار ما 
بالحق"ونودوا ان تلکم الجنة اور ثتموها بما کنتم تعملون 4۳۳۲ 


۰ ع میمه 
خلاصه تفسیر 


(اين بود چگونگی دخول کفار در آتش, اکنون وضع حرومیت از جنت را بشنوید) کسانی 
که آیات ما را دروغ معرفی می‌کنند» و از روی تکبر از پذیرش آنها سرپیچی 
می‌نمایند» برای (صعود ارواح) آنها درهای اسمان باز نمی‌شوند» (اين وضع پس از 
مرگ در عام برزخ است) و (در روز قیامت) آنها هرگز وارد جنت نمی‌شوند تا وقتی 
که داخل نشود شتر در سوراخ سوزن. (و این حال است پس وارد شدن آنها به جنت نیز 
حال است) و ما به چنین مجرمان اینگونه سزای خواهیم داد ایعنی ما با انها سر دشمنی 
نداشتمم, بلکه آنچه کردند یافتند. و آنچه در مورد ورود به دوزخ یاداوری شد | تش از هر چهار طرف 
آنها را احاطه نفوده‌است که از هیچ ناحیه‌ای هیچگونه راحتی نخواهند داشت. چنانکه وضع از این قرار 
خواهد شد که) برای آنها فرش جهنمی خواهد بود و از بالا سرپوش نیز از آن 
می‌باشد. و ما به چنین ظالمان چنین سرای خواهیم داد (که از آن در «فْمَنْ أظمْ, 
آمده است) و کسانی که (بر آیات امی) ایمان آوردند و آنها کارهای نیک انجام 
دادند (و این کارهای نیک چندان مشکل نیستند. زیرا سنت ما این است که) ما به کسی بیش 
از حد توانش کاری نشاأن نمی دهیم (اين جله معترضه است. الفرض) ایشان جنتی 
هستند که برای هميشه در آن خواهند ماند (وضع آنها مانند دوزخیان نیست که 
یکدیگر را لت و ملامت کرده‌باشند بلکه کیفیت آنان چنین خواهد بود که) انچه انها (نسبت به 
موضوعی در دنیا بنابر مقتضای طبع رئع وا غباری بود ما آن را (نیز) دور خواهیم کرد (که 
با همدیگر با الفت و حبّت خواهند ماند و) به زیر (منازل) انها نهرها جاری خواهند شد 
2 آنها (با هایت فرح و سرور) می‌گویند خدا را (هزاران) شکر که ما را به این مقام 


معارف القرآن ۳۳۸ لا 


رسانید و ما هرگز (تااینجا) دسترس نداشتیم اگر خداوند ما را نمی رساند (اين 
نیز شامل آن است که راه رسیدن تا اینجا راکه مان و عمل صا باشد به ما نشان داد و سپس ما را برای 
رفئن بر آن موفق گردانید) یقیناً پیامبران پروردگار ما سخنان راستی آورده بودند 
(زیرا همچنانکه آن اعبایی که بر آنها وعده جنت داده بودند آن درست در امد) و به انها ندا داده 
شده گفته می‌شود که این جنت به شما در عوض اعمال انیک) شما داده شده 


معارف و مسایل 


قبلاً در چند آیه از عهد و میثاقی که از هر انسان قبل از آفرینش او در 
این جهان در عالم ارواح از او گرفته شده است یاداوری شد و آن اینکه: 
هرگاه رسولان ما هدایات و احکام ما را پیش شما آوردند آنها را با دل و 
جان بپذیرید و مطابق با آنها عمل کنید. و این نیز نشان داده شد که هر کسی 
بعد از آمدن در این جهان بر آن عهد و پیمان استوار مانده و به مقتضای آن 
عمل کند او از هر رنج و غم نجات خواهد یافت و مستحق آرامش و 
راحتی همیشگی خواهد بود. و کسی که انبیاء 92 را تکذیب نموده و یا از 
احکام آنها سر باز زند عذاب دایم جهنم برایش مقرر خواهد شد. در یات 
فوق‌الذکر صورت آن واقعه ارائه شده‌است که گروههای مختلف انسانها 
پس از آمدن در این جهان اختیار نموده‌اند. بعضی از آنها آن عهد و پیمان را 
به باد فراموشی سپردند و خلاف آن عمل کرده‌اند. و بعضی بر آن استوار 
مانده و بر مقتضای آن عمل کرده‌انده سرانجام این دو گروه» ثواب و عذاب 
آنها در این چهار آیه بیان می‌گردد: 

در نخستین و دومین یه از مجرمان و منکران عهدشکن یا آوری شده 
است. و در آیه بعدی از مومنین و متقیان پایبند عهد و پیمان یاد اوری 
می‌گردد. 

در نخستین آیه فرمود: کسانی که انبیاءطِهل9ٌ را تکذیب نموده و در 
برابر هدایات و آیات ما تکبر کرده‌اند» برای آنها درهای آسمان باز 


الا ۳99 سوره اعراف 


له کر وان 

در تفسیر «بحر محیط, به‌روایت حضرت عبدالّبن‌عباس رضی الّه‌عنهما 
یک تفسیری چنین منقول است که نه برای پذیرش اعمال آنها درهای 
آسمان باز می‌شوند و نه برای پذیرش دعاهای آنها. 

مقصود اينکه دعاهای آنان پذیرفته نخواهند شد و از صعود نمودن 
اعمال آنها به جایی که اعمال بندگان نیک حفظ و نگهداری می‌شوند 
جلوگیری بعمل می‌آید؛ و نام آن جای را قرآن کریم در سوره مطففین 
«علیین, نامیده است. ویو اه ۰ سوزره فاطر به وی این مطلب چنین آشا ره 
گردیده‌است «اله یَضْعَُ للم الب الم الصابح یرفعه» یعنی کلمات طیبات 
انسان به بارگاه خداوند بالا برده می‌شوند و اعمال نیک آنها را برمی‌دارند» 
یعنی اعمال صالح سبب قرار می‌گیرند تا که کلمات طیبات او به بارگاه 
بخاص خداوندی برسند. 

و روایت دیگری از حضرت عبداله بن عباس تِ و بعضی صحابه در 

تفسیر آن چنین وارد شده‌است که درهای آسمان جهت ارواح کفار و 
نکر نگشاد» نم‌شوندبلکه ان اواحبه زین انداخته خواهند شد و در 
عابید ارشطلی دی متشه روایت سر امین عا زب جر وستن 
ابی داوذ»؛ «نسایی». «ابن ماحه, و «سند امام احمد» منقول ات که شاد یه ان از 
این قرار است: 

رسول خد او در جنازه یک صحایی از انصار شرکت نمود. هنوز در 
هن یا ییوت داز شت؛ آن حضرت 39 در گوشه‌ای تشریف 
فرما شدء و اصحاب کرام گرداگرد او خاموش نشستند. آن‌حضرت 3 سر 
مبارک را بلند فرمود و گفت که هرگاه مرگ به سراغ بنده مومن می ید 
فرشتگان سفید صورت و درخشان حاضر می‌شوند. و از جنت کفن و 
خوشبویی همراه دارند و در جلوی آن شخص محتضر قرار می‌گیرند 
سپس فرشته مرگ حضرت عزرائیل لیا می‌آید و به روح او خطاب 
می‌نماید که ای نفس مطمثنه به سوی خشنودی و فطرت پروردگار بیرون 


معارف القرآن ۳۴۰ لا 


بیاه آنگاه روح او مانند آنکه آب از دهان مشک به باز کردنش بیرون آید به 
آسانی از بدن او بیرون می‌آید. . فرشته موت. روح او را با دست مبارک 
خویش گرفته به آن فرشتگان می‌سپارد. آنها آن را برداشته می‌روند؛ به هر 
کجا که با گروهی از فرشتگان برخورد می‌کنند و از آنها می‌پرسند که این 
دنیاً جهت عزت و احترام او بکار برده می‌شدند و می‌گویند این فلان بن فلان 
است تا اینکه این دسته از فرشتگان روح او را برداشته به آسمان اول 
می‌رسند و برای گشودن در تقاضا می‌نمایند. در برای آنها گشاده می‌شود و 
از اینجا به بالا دسته‌ای دیگر از فرشتگان با آنان همراه می‌شوند تا اينکه به 
آسمان هفتم می‌رسند؛ انکاد خداوند متعال می‌فرماید که: اعمال نامه ان 
بنده مرا در «اعلی علیین» بنویسید و او را بر گردانید. سپس روح برگشته به قبر 
می‌رسد و در قبر فرشته محاسب جهت محاسبه حاضر می‌شود و او را 
نشانده سوال می‌کند که پروردگارت کیست. و دینت چیست؟ او می‌گوید 
پروردگارم له هست و دینم اسلام است سپس سال می‌شود که آن 
بزرگواری که برای شما فرستاده شده بود چه کسی بود؟ او می‌گوید که او 
رسول‌اللّه بود» سپس از آسمان ندا می‌رسد که بندهٌ من راستگو است پرای او 
در ی ی 3 و لباس جنتی بپوشانید و از طرف جنت دری بکشایید 
از ی ی 
0( 
آسمان با لباسهای ضخیم و چرکین می آیند و رو بروی او می‌نشینند؛ سپس 
فرشته مرگ می‌آید؛ و روح او را چنان بیرون می‌کشد که کسی شاخ 
خارداری را داخل پشم‌تر قرار داده بکشد. زمانی که این روح بیرون می آید 
بدبویی او از مردار شدیدتر می‌باشد. فرشتگان. آن را برداشته می‌روند و در 
راه که پا فرشتگان دیگر برخورد می‌کنند از اینها می‌پرسند که این روح 


سا ۳۴۱ شوخ غراف 


دنیا یاد می‌شود معرفی می‌کنند که این فلان بن فلان است؛ تا اینکه بر 
آسمان اول می‌رسند و تقاضای باز شدن در را می‌نمایند. در برای انها باز 
کرر 3اه نمی‌شود. بلکه دستور می‌رسد که اعمالنامه این بنده را در «سچین» 
بنویسید که محل نگهداری اعمالنامه بندگان نافرمان است. سپس آذ روح به 
پایین انداخته می‌شود مجدداً وارد بدن می‌شود» فرشتگان او را نشانده از او 
بازخواست می‌کنند و سوالاتی را در جلوی او مطرح می‌نمایند که از بنده 
مومن کرده بودند او در پاسخ می‌گو بد: «هاه هاه لا آذری» یعنی من چجیزی 
تا ی 
گشاده می کردد که تب تپش و گرمای جهنم از آنجا به او می‌رسد و قبر بر او تنگ 
گردانیده می‌شود. نعوذباله من 

خلاصه ایتکه ارواح کفار و منکرین تا آسمان برده می‌شوند اما درهای 
تیه تا ای آنها گشوده نمی‌شود و از آنجا به پایین انداخته می‌شوند؛ 
همچنین امکان دارد که مفهوم آیه «َع لوب اشماعء این باشد که به 
هنگام مرگ درهای آسمان برای آنها گشاده نشوند. 

در پایان آیه نسبت به آنها فرمود: رو لا یحو نله ختی تلج الحمل فی نم 
الط در اینجا لفظ «لچ» از «ولوچ» ساخته شده‌است که به معنی داخل شدن 
در جای تنگ است و جمل به ‏ شتر نر گفته می‌شود و «سم» سوراخ سوزن 
است. معنی آیه اينکه تا زمانی شتر نر در سوراخ سوزن داخل نشود اینها 
نمی توانند وارد جنت گردند. منظور اينکه همچنانکه داخل شدن شتر نر در 
سوراخ سوزن؛ از روی عادت محال است همچنین وارد شدن آنها در جنت 
نیز محال خواهد بود. هدف از این بیان دوام عذاب آنها در جهنم است. 
سپس مزید شدت عذاب جهنم را برای آنها چنین بیان می‌فرماید: «لهم من 
جهن اد و ین فوقهم نغواش, «مهاد», به معنی فرش است و «غواش, جمع اشية 
است بمعنی چیز پوشاننده. مقصود اینکه لحاف و پتوی آنها همه از جهنم 
می‌باشند. و 
فرمود: «کُذلك نْزی المحْرهیْن» و در پایان ( دوم که بحث از جهنم داشت 
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فرمود: « کیک تَخْزی الظلمین» زیرا اب بن از آن اولی» شدیدتر بود. 
داز | تفس م ذکری از متبعین و پایبندان احکام خداوندی آمده است؛ 
اه 


ما چیزی که رای آنها شرط شده‌است این است که ایمان بیاورند و 
تن ضمناً از کرم و رحمت خویش فرمود : «لا تلف سا اه 
وْتها, بعنی خداوند بر دوش هیچ بنده‌ای چنان کار سنگینی نمی‌گذارد که 
از حد توانش بالاتر باشد. هدف اینکه کارهای نیک که شرط دخول جنت 
قرار داده شده‌اند» چنان مشکل و سنگین نیستند که انسان نتواند از عهده 
انجام آنها بر نیاید؛ بلکه خداوند احکام شرعی را در هر شعبه‌ای نرم و آسان 
گذاشته است. در هر حکمی بیماری؛ ضعیفی» سفر و ضروریات دیگر را در 
نظر داشته به سهولت فایل شگ یتست 

در تفسیر «بحر محیط, آمده‌است که وقتی به انسان دستور به انجام 
اعمال صالح داده شد. احتمال داشت که این حکم بدان جهت سنگین 
محسوس گردد که انجام تمام اعمال صالحه در هر جا و هر حال از توان 
انسان خارج است؛ بنابر این این شبهه را بدین الفاظ برطرف نمود که ما تمام 
احوال و ادوار زندگی بشر را بررسی نموده مناسب به هر حال و هر مکان و 
زمان او احکام صادر می‌نمايیم تا انجام آنها برای او دشوار نگردد. 


رنجشهای اهل‌جنت با همدیگر. از قلوب آنهااخراج می‌کردد 
2 پکی اینجه: 


نسبت به که کنر تور وروت اس اما ری شاه 


الا ۳۴۳ سوره اعراف 


پیرون می‌آوريم و آنان از همدیگر کاملاً راضی و برادر وار وارد جنت 
می‌شوند و در آنجا سکونت می‌کنند. در «صحیح بخاری, آمده‌است که وقتی 
امل ایمان بر پلی بین بهشت و دوزخ می‌رسند نگهداشته می‌شوند. و اگر با 
همدیگر رنجشی و ناراحتی داشته باشند و یا کسی بر دیگری حقی داشته 
باشد با رسیدن در آنجا انتقام گرفته می‌شود سپس از حسد و کینه و بغص 
صاف شده وارد جنت می‌شوند. 

در «تضبر مظهری» است که این پل به ظاهر آخرین قسمت پل صراط 
می‌باشد که با جنت وصل است. علامه سیوطی و غیره نیز همین قول را 
اختیار نموده‌اند. 

و در این مقام آنچه از حقوق؛ مطالباتی وجود داشته بدیهی است که 
ادای آنها با پول نخواهد شد؛ زیرا در آنجا پیش کسی پولی نیست؛ بلکه 
مطابق به حدیث بخاری و مسلم در عوض حقوق, از اعمال او به صاحب 
حق داده می‌شود. و اگر بدین طریق اعمال او تمام شدند و هنوز حقوق 
حقداران وصول نگردند پس گناهان آنها بر گردن این انداخته می‌شوند. در 
حدینی آن حضرت ی اینگونه افراد را «مفلس» معرفی کرده‌است که در دنیا؛ 
بسیاری اعمال انجام داده‌اند اما او به تلف نمودن حقوق دیگران آنها را باقی 
نگذاشته در نتیجه تمام اعمال او را آنها می‌برند این شخصی مفلس و گدا 
می‌ماند. 

در این روایت حدیث ضابطه عمومی ادای حقوق و انتقام بیان 
گردید. ولی لازم نیست که برای همه چنین وضعی پیش بیاید؛ بلکه مطابق به 
روایت «ابن کثیر, و «تفسبر مظهری» در آنجا اين نیز امکان دارد که بدون انتقام 
کینه و بغض از قلوب آنها زدوده بشود. 

چنانکه در بعضی روایات آمده است که وقتی اینها از پل صراط 
می‌گذرند بر چشمه‌ای از آپی می‌رسند و آب می‌نوشند و خاصیت آن آب 
این است که بغض و کینه از قلوب هم آنها شسته می‌شود. امام قرطبی 
تفسیر آیه ۲۱ سوره دهر را چنین نقل نموده است که از نوشیدن این اب 
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جنت همه رنجشها و کدورتها زدوده خواهند شد. 

یک بان حضبرت علی مرتض یک الدوجهه این آیه وا تلاوت نموده 
فرمود: که من و عثمان و طلحه و زبیر از کسانی می‌باشیم که پٍ پیش از ورود به 
تا ای فان او عون ز لو رت نات گر دای سر یا 

حالت ویژه دیگر اهل جنت که در این آیه بیان گردیده‌است این است 
که آنها با رسیدن به جنت شکر خدا را بجا می آورند که او آنها را به سوی 
جنت رهنمایی فرمود و رفتن بر راه آن را سهل و آسان قرار داد و می‌گویند 
که اگر فضل خداوند شامل حال نمی‌شد ما نمی توانستیم تا اینجا برسیم. 

از این معلوم می‌شود که هیچ انسانی تنها به کوشش خویش نمی تواند 
به جنت پرسد؛ مگر اينکه فضل خداوند شامل حال او باشد؛ زیرا خود 
سعی و کوشش نیز در اختیار او نیست نیست؛ آن هم با فضل و کرم خداوندی 
تشک هی | لد 


هدایت. درجات مختلفی‌دارد که درحة نهابی آن دخول جنت‌است 


امام راغب اصفهانی در تشریح لفظ «هدایت» نکته بسیار جالب و 
مفیدی بیان فرموده است. که لفظ هدایت بسیار عام است و درجات مختلفی 
دارد. و حقیقت این است که هدایت عبارت است از یافتن راه و رفتن به سوی 
است درجات هدایت نیز بی‌نهایت متفاوت می‌باشند که درجه ادنای آن 
نجات از کفر و شرک و رسیدن به ایمان است که در اثر آن رخ انسان از راه 
اشتباه» برگشته به سوی خدا قرار گیرد. سپس طی نمودن فاصله‌هایی که بین 
بنده و خدا وجود دارند» هدایت بت نام دارد. ار 
رسل عم هیچ وفت از طلب هدایت مستغنی نبوده‌اند؛ بنابر این رسول 


سا ۳۴۵ توا مت 


خداعةٍ همجنانکه تا آخرین لحظات حیات به امت «اهداالصراط المستقیم» را 
تعلیم داد خود او نیز به خواندن این دعا اهتمام می‌ورزید؛ زیرا درجات 
تقرب الی الّه نهایتی ندارند تا اینکه رسیدن به جنت نیز در این آیه به لفظ 
هدایت تعبیر گردیده است که این آخرین مقام هدایت که که 


و نادی َضحبْ الْجَنة آضحب النار آن قذ وجَذنا ما وعذنا سنا 
و صدا می‌زنند جنتیان به دوزخیان که ما یافتیم آنچه به ما وعده داده‌بود پروردگار ما 

ها سل مه نم تا ات برغ خها "قالا نعم- 
درست پس آیا شما هم یافتید وعده پروردگار خود را درست. آنها ماوت [ 
ادن مُوّدْنْ بیْنَهُم آن لاله علی‌الظلمین « ۴ این یَضدّوْنَ 
پس‌اعلام‌می‌دارد اعلام‌کننده بین آنها که لعنت خداست بر ظالمانی. که جلوگیری می‌کنند 
عَنْ سبیل‌الهو عون عوَجاتو ُمبالاخرة کفرون(4۲۵ وبیْنهما 
از راه خدا و تلاش می‌کنند در آن کجی و ی و بین هر دو می‌باشد 
حجاب:و علّی العراف رجال یرفن لا بسیَمهُمو نادوا 
دیواری, وبراعراف می‌باشندمردانی که می شناسندهر یکی رابه نشانیهای شان. وصدامی‌کنند 
َضطب الْجن آن سلم کم لم یدخلوها و هم یطمغون <4۲۶ 
جنتیان را که سلامتی باد بر شما و هنوز آنها به جنت وارد نشده‌اند و آنها امیدوارند. 
وا ضرف انضازهم تلقء آضخب الثار اقالوا ربا لا تجْعلنا مع 
و خرگاه پرکردد نگاههایشان به سوی دوزخیان می‌گویند پروردگارا! قرار مده مارا با 
اْقوْم الظمین< 4۳۷و نادی َضحب الاغراف رجالاً بَرفونهخ 
مردمان گسنهکار. و صدا می‌زنند اعرافیان مردانی را که می‌شناسند آنها ر 
بسیْهخ فلا ما آغنی عنکم جَمعکن و ما کنتم تشتکبژون (4۲۸ 


به نشانی‌هایشان. می‌گویند بدرد شما نخورد جمعیت شما و آنچه شما تکبر می‌کردید. 


معارف القرآن ۳۳۶ سل 


اهولاء الذین اقسنتم لاینالهم ال برخمة-اذخلوا 
اکنون‌اینها کسانی‌هستندکه شماقسم می‌خورد یدکه‌نمی رسدبه آنهارحمت خداوندی.بروید 
اجه لا خوف علیکُم و لا آنتم حون (۲۹» 


به‌یهشت نه ترسی‌هست‌برشما. و نه شماغمگین خواهیدشد. 
خلاصه تفسیر 


و (آنگاه که ببشتیان به پیشت می‌رسند) اهل جنت اهل دوزخ را (به خاطر اظهار 
مسرت بر وضعیت خویش و افزودن حسرت آنها) صدا می‌زنند آنچه پروردگار ما به ما 
وعده فرموده بود (که با پذیرفتن ایان و عمل صام به نما جنت خواهیم داد) ما آن را درست 
دريافتیم پس (ع بگویید که) آنچه پروردگارتان به شما وعده نموده بود (که در اثر 

پذیرفتن کفر به دوزخ می‌افتید) شما هم آن را درست در یافتید (. یعنی اکنون حقیقت صدق 
خدا و رسول و گمراهی خویش واضح گردید) آنها (: یعنی دوزخیان در پاسخ) می‌گو بند آری» 
اسخنان خدا و رسول درست بود) پس (جهت افزایش حسرت دوزخیان و مسرت جنتیان) اعلام 
کننده‌ای (یعنی فرشته‌ای) در میان هر دو (گروه قرار گرفته) صدا می‌زند که لعنت 
خدا باد بر ظالمانی که از راه خدا (یعنی دین برحق) اعراض می‌نمودند و در آن 
(دین بر حق هميشه به زعم خود سخنان) کجی را تلاش می‌کر دند (که در آنها عیب و ایرادی 
بگیرند) و آنها (علاوه بر این) منکر آخرت نیز بودند (که امروز به نتیجهُ آن رسیده‌اند. این 
مصاحبهٌ اهل جنت بود که در تأیید آن منادی دوستی ذکر گردید» در آینده یادی از اهل اعسراف 
می‌شود) و در میان آن دو (گروه اهل جنت و اهل جهنر) پرده‌ای (یعنی نی دیواری) می باشد 
(که در آیه ۱۳ از سورة حدید از آن چنین یاه آوزی شده‌است «فصرتِ هم سور اغ» خاصیت آن 
این می‌باشد که کرو رعش ورس | ا کاس درم پرسند. پس این سال که 
چگونه با هم گفتگو می‌کنند. امکان دارد از آن درهایی که اين دیوار دارد همچنانکه در یه ۱۳ سوره 
حدید است «شو رل باب این گفتگو انجام گیرد. و یا بگونه‌ای دیگر صدا برسد) و (نام آن دیوار و یا 
تکیت بالایی او اغرافاست‌زو از اما احل عتترو اهل جهم هه مشاهده می‌گزدنه پسی) دز 


لا ۳۴۷ 3 


قسمت بالایی اعراف بسیاری از مردم می‌باشد (که نیکی‌های و بدی‌های آنها در 
ممزان برابر قرار گرفتهاند) آنها هر یکی را (از اهل جنت و اهل جهنم م) بنابه قیافةٌ آنها (علاوه 
بر علامت اهل جنت و اهل جهن بودن) می‌شناسدد (قيافه اینکه بر صورتهای اهل جنت نورائیت و 
بر صورتهای اهل جهنم ظلمت و کدورت خواهد شد.چنانکه در آیه ۳۸از سوره عبس آیدر توت که 
«وحُوه عیفر صاحکهغ, ) امل اعراف اهل جنت را ۳.۳ می‌زنند و 
می‌گو بند. «السلام علیکم» تا هنوز این اهل اعراف وارد جنت نشده‌اند» ولی به 
آن امیدوارند (چنانکه در احادیث آمده‌است که امیدهای آنان برآورده خواهند شد و به ورود به 
بت سور می‌رند) ق هر گاه چشم‌هایشان به سوی اهل جهنم می‌افتند (انگاه 
خوف زده) می‌گویند پروردگارا! ما را در جمح این ظالمان (در عذاب) قرار مده و 
[همچنانکه اهل اعراف به بالا با اهل جنت سلام و کلام کردند, هم چنین) اهل اعراف بسیاری 
مردم (از اهل دوزخ) را که (کافر بوده‌اند و) آنها را (بر اثر ظلمت و کدورت صورتهای‌شان) 
می‌شناسند (که اینها کافرند) صدا می‌زنند (و) می‌گویند که جمعیت شما و اینکه 
خود را بزرگ می پنداشتید (و از انبیاطهلاٌ پروی نمی‌کردید) بدرد شما نخورد (و شما 
در اثر همین تکبر, مسلمانان را حقبر پنداشته می‌گفتید که این بیچارگان از کجا سزاوار فضل و کسرم 
می‌باشند. چنانکه از آیه ۵۲ سوره انعام «هلاء من ال هم باه نیز همین مطلب مسفهوم 
قن رده ان یب متگرت) ابا انا در غیت دار یه عین و هرت مر 
می‌برند) همان کسانی (یعنی مسلیانان) هستند که شما نسبت به آنها قسم 
می خوردید و می‌گفتید که خداوند بر اینها رحمت نخواهد کرد (پس بر آنها 
چنان رمت بزرگی مبذول گردید که) به آنها دستور رسید که بروید به بپهشت (که در 
آنجا) نه بر شما احساس خطری هست و نه شما غمگین خواهید شد (علت 
تخصیص «رجالاً در اینجا شاید بیشتر این باشد که مومنان گنهگار تا هنوز در جهن افتاده باشند. 
قرینه آن اینکه وقتی اهل اعراف امیدوار به جنت هستند ولی تا هنوز به جنت نرفته‌اند. پس مردمان 
گنهگار که بدی‌هایشان بیش از بدی‌های اهل اعراف است. بدیهی است که آنها به درج اولی تا هنوز 
از جهنم بیرون نیامده‌ند. نذا این قبیل مردم خاطب این کلام قرار فی‌گیر ند واه اعلم) 


معارف القرآن ۳۴۸ ال 


وقتی اهل جنت به مستقر خویش در بهشت. هم چنین اهل جهنم به 
قرارگاه خویش در دوزخ» می‌رسند بدیهی است که بین این مقام از هر نظر 
بُعد بعید حایل خواهد شد امّا باوجود این آیات متعددی از قرآن مجید بر 
این گواه است که در میان این دو مقام رامهایی وجود دارد که می‌توانند از 
آنها یکدیگر را ببینند؛ و با همدیگر صحبت و سوّال و جواب داشته باشند. 
در آیه ۵۵ تا ۵٩‏ از سوره صافات تذکرءٌ آن دو نفر که در دنیا با هم رفاقت 
داست ا بل خاست که یکی موّمن و دیگری کافر بود؛ در اخرت که مومن به 
جیار حاف 4 ور می زود کیک را یمتا وبا هه صحیت می دا ؛ 

فطع قافن سوام الْحجنم قال نو [ن ذت تزونن 50 لوا رن وس 
خرن( افماتخن بمیین دالا مونتا لاولی و ما خن بْذین 0» 

خلاضه .ساب ایکه رفیق ی سر کسید ریق تخهنهی ود 
می‌بیند که در وسط جهنم افتاده است ست؛ به او می‌گوید که ای بدبخت تو 
می خواستی که من نیز مانند تو هلاک شوم؟! و اگر فضل خداوندی نمی‌بود 
امروز من‌هم همراه تو در جهنم قرار می‌گرفتم؛ و تو با من می‌گفتی که بعد از 
مرگ این جهان زندگی دیگر» حساب و کتابی و واب و عذابی نخواهد بود؛ 
اکنون دیدی که چه دارد می‌شود. 

در آیات مذکور و سپس تا حدود یک رکوع از اين قبیل مکالمات و 
سوال و جواب یادآوری شد که امل جنت و اهل جهنم با همدیگر 
خواهند داشت. و این برقراری ارتباط بین جنت و جهنم که بتوانند یکدیگر 
را ببینند و با هم صحبت کنند یک گونه عذاب دیگری است که از هر چهار 
ی 
و گرفتاری خود در جهنم. تردن | تا ی کت وا نف نس ژد: .و هم 
چنین در نعمت و را سر اما سدع اقووتی ها ملد کهسا تشاهده ریم ر 
مصایب گروه دیگر» قدر و ارزش راحتی و نعمتها افزون می‌گردد. کسانی که 


اس ۱ سوره اعراف 


اهل دین را به باد مسخره می‌گرفتند و به آنها استهزا می‌کردند و آنها از 
ایشان انتقام نمی‌گرفتند وقتی آنها را در عذاب ذلت و رسوایی می‌بینند به 
انها می خندند که به سزای اعمال خود رسیده‌اند. 

این مطلب در آیه ۳۴ از سوره مطففین بدینگونه یادآوری شده‌است: 
وم الَذِیْن ۳ من الکفار حون ( علی الاک بنطرونه0 هل وب الما ماکانوا 
َفْلون» 

از طرف ملایکه نیز بر اهل جهنم بر گمراهی‌شان تنبیه و بر کلمات 
احمقانه آنها ملامت خواهد شد و به آنها خطاب کرده یی کر بل ر«هذه الا 
ان کم بها کون بخ هد مغ لا تهژون, ‏ یعنی این همان آتشی است که 
شما تکذیبش می‌کردید. اکنون ببینید که آیا این سحری است يا اینکه شما 
۳ 

هم چنین در نخستین آیه از آیات فوق‌الذکر آمده‌است که اهل جنت 
از اهل جهنم سوال می‌کنند که نعمتها و راحتی‌هایی را که پروردگار ما به ما 
وعده نموده ما کاملاً آنها را درست دريافتيم شما بگویید که عذابی که شما 
به آن تهدید گشتید آیا په شما رسید یا خیر؟ آنها اقرار می‌نمایند که بدون 
شک ما نیز آن را مشاهده کردیم 

و تم 
خدا باد بر ظالمانی که مردم را از راه خدا دور می‌دارند؛ و می خواهند که راء 
او راست و مستقیم نماند» و آنها آخرت را انکار می‌کردند. 


اهل اعراف جه کسانی هستند؟ 


در ضمن مصاحبه و مکالمه اهل جنت و اهل جهنم امر دیگری در 
سومین آیه چنین نشان داد که گروهی چنین هم هست که از جهنم نجات 


اد اراک از ۵۱ سره ظیو 


معارف القرآن ۳۵۰ الا 


یافته‌اند امّا تا هنوز به بهشت راه نیافته‌اند ولی امیدوارند که آنان نیز به بپهشت 
راه پابند که به آنها اهل اعراف گفته می‌شود. 

اعراف چه چیزی است وت شوت ععس 
می‌شود که مردم در محشر به سه گروه منقسم می‌شوند: 

اول: کقّار و مشرکین که برای رفتن آنان به پل صراط نوبتی نخواهد 
رسید؛ بلکه پیش از آن به درهای جهنم سوق داده می شوند. 

دوم: گروه ممنین که نور ایمان به آنها همراه می‌باشد. 

سوم: : منافقین؛ چون اینها در دنیا با مسلمانان اميخته بودند. 

در آنجا نیز در مراحل ابتدایی با مسلمانان آمیخته می‌باشند» و روی 
پل صراط شروع به رفتن می‌کنند سپس تاریکی شدیدی همه را فرا 
می‌گیرد مومنان با نور ایمان خویش به جلو راه می‌روند؛ منافتان صدا 
می‌زنند و به مومنان می‌گویند که قدری توقف کنید تا که از نور شما استفاده 
ببریم منادی از طرف خداوند متعال می‌گوید به گذشته و پشت سرتان 
پرگردید و در آنجا روشنی کسب نمایید. 

مقصود اینکه این نور ایمان و عمل صالح است که جای بدست آوردن 
آن قبلاً گذشت. کسانی که در آنجا بوسیله ایمان و عمل این روشنی را 
بدست نیاوردند آمروز نفعی از روشنی به آنها تمی‌رسد. و بدین شکل بین 
مومنان و منافقان حصار دیواری حایل می‌گردد که در آن یک دری وجود 
دارد که بیرون از آن دن عذاب است و طرف اندرونی در که مومنان قرار 
دك تق 2 رحمتهای الهی و ی 0 
دنور نی رل ازجنووزم اون ربخ 
سور له یاب بَاطنه ار خمه و طاجزه من قبله لد اب 

حصاری که در این آیه بصورت حایل در میان اهل جنت و اهل جهنم 
قرار می‌گیرد؛ به لفظ «سور, تعبیر شده است و ا؛ 0 ِ 
ضخیم و مستحکمی اطلاق می‌گردد که دور و اطراف شهرهای بزرگ 


الا ۱۳۵۱ سوره اعراف 


جهت حفاظت و جلوگیری از حمله غارتگران ساخته می‌شود. و در 
اینگونه دیوارها محلی برای دیده‌بانی و نگهبانی اختصاص داده می‌ شود که 
دیده‌بان از تهاجم دشمم آ گاه کر 

و منظور از حجاب در آیه مذکور سوره اعراف « نما حجَاب عَلّی 
غراف رجال فرفون لابسْهخ» 

طوی و هتخر اخه کی یه ان یا ام ارت کر 
۳ سوره حدید به لفظ سور تعبیر شده‌است. و قسمت بالایی آن اعراف نام 
دارد؛ زیرا اعراف جمع عرف است و عرف به قسمت بالایی هر چیزی گفته 
می‌شود. زیرا آن از دور معروف و ممتاز می‌گردد. از این تشریح معلوم ‏ 
می‌گردد که قسمت بالایی حایلی که بین جنت و جهنم قرار دارد اعراف نام 
دارد. در آیه اعراف این بیان گردید که عده‌ای از مردم در این مقام قرار 
می‌گیرند که احوال دوطرف یعنی جنت و جهنم را مشاهده می‌نمایند» و با 
ساکنان هر دوطرف مصاحبه و مکالماتی انجام می‌گیرد. 

اما این امر که آنها چه کسانی هستند و چرا در این مکان وسطی اسکان 
می‌یابند» اقوال مفسرین در این باره مختلف و روایات حدیت متعدد است؛ 
اما نزد جمهور مفسرین؛ صحیح و راجح این است که آنها کسانی خواهند 
بود که دو کفة ترازوی نیکی‌ها و زشتی‌هایشان با هم مساوی باشد. که بر اثر 
نیکیهای خویش از جهنم نجات می‌یابند امّا به سبب سیثات و گناههای 
خویش هنوز اجازه ورود به جنت را نیافته‌اند» و سرانجام انان نیز به فضل و 
رحمت خداوندی در بهشت وارد می‌شوند و همین قول را از میان صحابه 
حذیفه» ابن مسعود. ابن عباس و عدهٌ دیگری از صحابه و تابعین اختیار 
نموده‌اند. و تمام روایات نیز در این جمع خواهد شد که به عناوین مختلف 

امام ابن جریر به روایت حذ یفه ت نقل کرده‌است که از رسول خدا 3 
دزباژه آها: اعراف سو ال شا آن حشرت 96 فرمود: آنها کساتی هسعنلا که 
نیکی‌ها و بدی‌های آنان باهم برابر باشند» لذا از جهنم نجات یافته‌اند ولی تا 


معارف القرآن ۳۵۲ لا 


هنوز در بهشت داخل نشده‌اند و در این مقام اعراف نگهداشته شده‌اند. تا 
اینکه حساب کلی اهل جنت و اهل جهنم پایان یاپده سپس به حساب آنان 
رسیدگی می‌شود. و سرانجام آمرزیده می‌شوند و در بهشت راء ه می‌یابند. ! 

اپن مردویه به روایت حضرت جابر بن عبدالله جح له نقل کرده‌است که از 
رسول خد اد دریافت گردید که اهل اعراف چه کسانی هستند؟ 
آن حضرت ی فرمود: آنها کسانی هستند که بدون رضایت و اجازه والدین 
در جهاد شرکت کرده‌اند و در راه خداوند شهید گشته‌اند و نافرمانی مادر و 
پدر آنها را از ورود به جنت باز داشته است و شهادت در راه خدا جلوی 
ورود به جهنم را نیز گرفته است. 

در این حدیث و حدیث قبلی هیچگونه تعارضی نیست؛ ؛ بلکه این 
حدیت مثال کسانی است که نیکی‌ها و بدی‌های آنها برابر باشند که از یک 
طرف شهادت فی سبیل ال هست و از طرف دیگر نافرمانی والدین که هر دو 
کنه پاهم پرابر می‌باشند. " 


پس از شناخت اهل اعراف په اصل مضمون آیه توجه فرمایید که در 
اهل اعراف» اهل جنت را صدا می‌کنند و می‌گویند «لامْ 
لک این لفظ در ملاقات همدیگر در این جهان نیز بصورت تحفه و احترام 
بکار می‌رود؛ و مسنون است» و پس از مرگ به هنگام زیارت قبرستان نیز 
مسنون است. و در آخر در محشر و جنت نیز مسنون می‌باشده ولی از یات 
و احادیث معلوم می‌گردد که در دنی لاله » گفتن مسنون است و پس از 
گذشت ازاين جهان «مَلامْعَلَبمْ, بدون الف ولام مستون است! و کلمه‌ای که 
در قرآن مجید برای زیارت قبور ذ کر شده‌است آذ نیز «لام یفنم 


۱- این کثیر. ۲- ابن کثیر. 


الط ۳۵۳ وه 


قّی الّار» آمده است. و هنگامی که فرشتگان از اهل جنت استقبال می‌کنند 
نیز این لفظ بدین عنوان آمده‌است: «ملامٌ علطم فاذخلوها خلدین, و در اینجا 
اهل اعراف اهل جنت را نیز با این لفظ سلام می‌گویند. 

سپس این آیه وضع اهل اعراف را بیان نمود که آنها هنوز به جنت وارد 
نشده‌اند اما به ای دارند؛ و پس از آن فرمود: : رو اذ) طرفث باه تفْاء 
آضخب انار لا لا تخل مغ الوم الطلو, یعنی وقتی چشم اهل اعراف بر 
مهتم ان سر ای ع ایو مصنامب. ها را ستامنه من کی تیا سار 
می جو یند که؛ مارا در جمع این ظالمان قرار مده. 

در پنجمین یه امده‌است که اهل اعراف امل جهنم را خطاب نموده 
مورد ملامت و سرزنش قرار می‌دهند. که مال و ثروت. قوم و پارتی شما که 

بر آنها اعتماد داشتید و بر اثر آذ به تکبر و غرور مبتلا بودید امروز از شما 

هیچ دردی را دوا نکردند. 

در ششمینآ به فرمود: الا لین افست ایهم ال برخمةأذحلوا لح 
خوف علَکُم و لا انم تحروِن, حضرت عبداللّه بن عباس رضی ‌الّه‌عنهما در باره 
تفسیر این آیه فرموده است که هنگامی که سوّال و جواب اهل اعراف با اهل 
جنت و اهل جهنم به پایان می‌رسد؛ آنگاه خداوند به ال جهنم خطاب 
می‌فرماید و دربار؛ُ اهل اعراف این کلمات را می‌گوید که: شما قسم 
می‌خوردید که اینها آمرزیده نمی‌شوند و ب پر آنها رحمت نمی‌بارد؛ اکنون 
بنگرید رحمت ما را؛ و به اهل اعراف خطاب می‌رسد که به جنت وارد 
شوید؛ نه نسبت به اعمال گذشته. خطری متوجه شما می‌شود و نه نسبت به 
آینده فکر و اندیشه‌ای خواهید داشت.! 


و نادی اضخب النّار اضحب الْحَنة آن افیضوا لیا من الم او 


و صدا می‌زنند دوزخیان جنتیان را که بریزید بر ماقدری آب یا مقداری 


اج این کشیو. 


ظ 


معارف القرآن ۳9۵ 


مفا ررکم له الوا ان له حَرْمهما علی الکفر ین < 40۰ لین 
ی سک 
انخْذُوا دینهم لوا و لعبا و غ تم الحیوة انالوم 
قرار داده‌اند دین خود را تماشا و بازیچه و فریب داده آنها را زندگی دنیا. پس امروز ما 
آنها را فراموش می‌کنیم همانطوری که آنها فراموش کردند ملاقات این روز راء و همچنانکه 
کائزا بایتتایجْحَدون(40۱ و لقَذ جنهم بکتب فصَلنهُ علی علم 
آنان مشکر آیات ما بودند. و ما رسانیدیم برای آنها کتایی که مفصل بیانش کردیم با آگهی 
.هدی و رخمة لفوّم بُوْمنون(۵۲» هل ینظرون الا تأویله* 
رهنماو رحمتی‌است برای‌اهل‌ایمان.آیاکنون منتظر این هستند که مضمون آن ظاهر شود 
یوم یأتی تاویله ی فول انذین نسوهُ من قسبل 
روزی که ظاهر شود مضمون آن, می‌گویند کسانی که فراموش کرده‌اند آن را پیش از این. 
قدذ جاءث زشل ربا بالحَقتفهل نا من سفعاء 
یقیناً آورده بودند رسولان پروردگار ما سخن راست. پس هست برای ما سفارش کنندگانی 
یشفغوا نا آون رد فنغمل غیز ای کنا نعقل؛ 
کا هار کته اما برگردانیده می‌شویم پس عمل کنیم فیر از آنچه کرده‌بودیم. 
قذ خسرواانشسم و ضل عنم ما کانوا یفتزون (4۵۳ 


یقینا بربادکردند خود را و گم می‌شود از آنها آنچه افترا می‌کردند. 
خلاصه تفسیر 


و (همچنانکه در بالا جنتیان با جهنمیان گفتگو کردند همچنین) دوزخیان جنتیان را 


۳8 ۳۵۵ س اف 


مقداری آب بریزید (شاید قدری تسکین بدست آید) یا مقداری از آنچه خداوند به 
شمارزق داده است بدهید (از این لازم نمی‌آید که آنها بنابه توقعی که دارند سوال می‌فمایند. 
زیر بوقت ۸ یت اضطراب سخنان . دور از توقع نیز از زبان بر می‌آیند) ) جنتیان (در جواب) 
می‌گو یند که اللّه تعالی این دو چیز (یعنی خوردنی و نوشیدنی جنت ) را برای کفار 
نیع قرار داده است. آنانی که در این جهان دین خود را (که بر ذمه ا بت شرف 
آن لازم بو تراد خی ور داده بودنده و آنانکه اک دنیوی. آنها تقو 
فریب او غفلت) قرار داده‌بود (بابراين پروایی بای دین نداشتند. و این دارابمزاست, وقتی که 
دیق نیست پاداش آن از کجاء سپس حق تعلی در تصديق و تأیی این پاسخ اهل جنت می‌فرماید) 
پس (وقتی که وضع دنیا از این قرار است پس) ما نیز امروز (قیامت ات از اتها 
نمی‌بریم | (واز خوردنی و نوشیدنی خاک به آنها فی‌دهیم) ! همچنانکه آنها از این‌روز اعظم 
ان :) یادی نکر دند و همچنانکه آنها آیات ما را انکار می‌کردنده و ما نزد آنان 
چنان کتاپی (یعنی قرآن فرستادیم که آن را با علم کامل خویش بسیار واضح و 
روشن بیان نمودیم (و و این بیان به خاطر شنوانیدن همه بود. أمَا) برای هدایت و رحمت 
کسانی ات که با یو ] ن)ایمان می آورند (وکسانی که با اقام حجت ایان فی‌آورن. از 
ضع آنها چنان مترشح می‌شود که) ) آنها امر دیگری را انتظار ندارند فقط به افین 
ی یعنی وعده سزأی) ) انتظار دارند (یعنی قبل از وقوع تنها به وعید 
نی‌ترسند پلکه خود وقوع عذاب را می‌خواهند پس) روزی که آ خرین نتیجهُ (نشان ن داده) آن 
رت | نت (که تفصیل ‏ ن به دوزخ و غیره در بالا ذکر گردید) کر او کنتای که ان 
را از قبل فراموش کرده‌بودند (در وضع پریشانی و اضطرار چنین خواهند گفت) بی‌شک 
پروردگار ما (در دنیا) سخنان حق را آورده پودند اما ماقت و نادانی از ما 
پس اکنون آبا هست سفارش کننده های که سفارش ما را بکند و یا آیا ما 
ِ یه دنا ) برگردانیده می‌شویم تا که ما (به دنیا رفته) پر خلاف اعمال بدی که 
انجام می‌دادیم اعمال (دیگر) نیک انجام بدهیم | (الّه تعالی می‌فرماید که: اکنون هیچ 
صوری برای نجات نیست )بی شک آنها خود را در خساره (کفر) با 
سخنانی می تراشیدند همه (اين وقت) گم شدند ( (اکنون بجز سزا چیز دیگری نخواهد بود) 


معارف القرآن ۳۵۶ اس 


ان ربْکم‌اللذالذیی خلق‌السموت والازض فی‌ستةآیّام تج استوی 

بی‌شک رب شما اللّه است آنکه برد آسمانها و زمین را در شش روز. سپس قرار گرفت 

علی العزش"یغشی الیل شهار بطلبه خئیناًوالشفش 

بر عرش, می‌پوشاند شب را بر روز که آن پشت سرش می‌آید به دویدن. و آفرید خورشید 

وال َمروالجوم مُسخرت باآمره" آلا له الق والایر< 

و ماه و ستارها را فرمانبردار حکم خویش. بشنوید کار او است آفریدن و دستور دادن. 
تبرل له رب العلمین 4۵۲۲ 


۰ مه 
خلاصه تفسیر 


0۲ بت وا زدیا خرن 
شش روز آفرید. سپس بر عرش اه شبیه تخت پادشاهی است چنا ن) قایم او جلوه 


|۳۹ 


افروز) شد (که شایسته شان اوست, تاریکی) شین را بر اروشنی) روز می‌پوشاند (ینی با 
تاریکی شب روشنی روز پنهان شده و از بین می‌رود) بگونه‌ای که آن شب روز را برزودی 
فرا می‌گیرد (یعنی روز آنا انا می‌گذرد تا اینکه ناگهان شب فرا می‌رسد) و خورشید و 
ماهتاب و ستاره‌ها را آفرید بگونه‌ای که همه تابع دستمن (تکرنن اه فیشتته 
بدانید که آفرینش و حکومت مختص خداست و او دارای کمالات بزرگ و 
پروردگار تمام عالم است. 


معارف و مسابل 
در نخستین آیه از آیات فوق الذکر آفرینش آسمان و زمین» سیارات 


و نجوم و اینکه هر یکی تابع نظام مستحکم و خاصی در انجام وظیفه 
مشغول است. یادآوری شده است. و در ضمن آن. قدرت مطلقه حق تعالی 


الا ۳۵۷ ۱ سوره اعراف 


را بیان نموده هر انسان عاقل را به تفکر و تدبر فوا خوانده است که آن ذات 
پاکی که : بو | فرتین ان عالم عظیم‌الشان قادر است که آن را از عدم بوجود 
آورده و با این نظام حکیمانه به چرخش خش درآورده است چه سنگینی دارد که 
آنها را معدوم نموده سپس مجددا در روز قیامت بیافریند. لذا از انکار 
قیامت دست برداشته فقط او را رب خود قرار دهید. و از او نیازمندیهای 
جرد را هو او را پپرستید و از دام مخلوق پرستی بیرون آیید و با 

حقیقت آشنا شوید لذا در اینجا فرمود که رب شما آن الّه است که اسمان 


ارو ار آنزید اس 
چرا مدت شش روز در آفرینش آسمان و زمین مقر رگردید 


در اینجا این سوال مطرح است که خداوند بر این قادر بود که تمام | ین 
کاینات را در یک آن بیافریند؛ این‌امر در ضوء قرآن با عناوین مختلف بار پار 
ذکر شده‌است چنانکه در آیه ۸۲سوره یش می‌فرماید: «اذا راد شا آن ول له 
نیون یعنی هرگاه خداوند آفریدن چیزی را بخواهد می‌فرماید: «باش» 
آن بوجود می‌آید» پس صرف شش روز در آفرینش عالم به چه معنی 
آیشکت ۱ 

مفسرالقرآن حضرت سعید بن جبیر به آن چنین پاسخ داده‌است: بدون 
تردید قدرت حق تعالن حاوی این است که همه اينها را در یک آن بیافریند. 
اما به مقتضای حکمت در آفرینش این جهان به این خاطر شش روز صرف 
نمود تا که به انسان پیاموزد که در چرخش نظام عالم و پخته کاری از تدریج 
کار بگیرد؛ همچنانکه رسولاکرم ی در حدیثی فرمود: که با فکر و آنديشه و 
سنگینی و وقار کار کردن از طرف خداست و شتاب ورزی از طرف شیطان 


۱ 


۱- مظهری بحواله شعب‌الایمان بیهقی. 


معارف القرآن ۳۵۸ الا 


مقصود اینکه در صورت شتاب ورزی انسان نمی تواند تمام ابعاد 
مسئله را زیر نظر بگیرد؛ بنابراین؛ بیشتر کارها خراب می‌شوند؛ و پشیمانی 
پبار می آورند» و کاری که با فکر و انديشه و بتدریج انجام داده شود در آن 
برکت می آید. 


شب و روز قبل از آفرینش آسمان و زمین و ستارگان 


سوال دوم الن مطرج تک وجود مور دار شرع حور نیا 
معلوم می‌گردد و پٍ شین از فرستن ش آسمان و زمین خورشید و ماهی وجود 
نداشت؛ پس حساب شش روز مبنی بر چه محاسبه‌ای می‌باشد؟ بنابر این 
بعضی از مفسرین فرموده‌اند که مراد از شش روز آن مقدان وقت و زمان 
است که شش روز دنیا در آن می‌باشد. اما پاسخ صحیح این است که 
اصطلاح شب و روز که روز از طلوع آفتاب تا غروب و شب از غروب تا 
طلوع می‌باشد اصطلاح این جهان است. امکان دارد پیش از آفرینش آسمان 
و زمین خداوند جهت شناخت شب و روز علایم دیگری مقرر بفرماید 
همچنانکه در جنت می‌باشد که شب و روز انجا تابع حرکت خورشید 
نمی‌باشند. 

از این نی این معلوم گردید که لازم نیست آن شش روزی که آسمان و 
در ها ارش تصا ای اه مت وا 
از هاش کر شا کف ان در نان وهای | تس خسا دم 
روزی برابر به هزار سال است. ابوعبدالّه رازی فرموده‌است که حرکت فلک 
اعظم آن قدر سریع است که هنوز انسان قدم را برداشته بر زمین‌نه نهاده‌است 
که فلک اعظم مسافت شش هزار کیلو متر را طی می‌کند.! 


لا ۳۵۹ کف 


انا اج ومجاهه فرمووداده که فراه از من دوز اج دورف ی 
آخرت هستند. و از حضرت عبدالّه بن عباس رضی‌الّه‌عنهما به روایت 
ضحاک نیز همین منقول است. 

و این شش روزی که آفرینش عالم در آنها صورت گرفته است. مطابق 
به روایات صحیح از یک‌شنبه شروع شده و جمعه پایان یافته‌است. و در 
یوم السبت یعنی روز شنبه کار آفرینش عالم انجام نگرفته است. بعضی از 
علما فرموده‌اند که «سبت, به معنی قطع کردن است و بدین جهت به این روز 
«یوم‌الست, گفته شده است که در آن کار به پایان رسید.! 

در آیه مذکور آمده که کار آفرینش آسمان و زمین در شش روز به 
پایان رسید؛ تفصیل آن در آیه‌های نهم و دهم سوره خم‌سجده چنین 
آمده‌است . که در دو روز زمین آفریده شد. و در دو روز دیگر روی زمین 
کوهها؛ درپاها؛ معادن. درخت و نباتات و اشیای خوردنی انسان و حیوان 
آفریده شدند که مجموع اينها شدند چهار روز چنانکه می‌فرماید: : «خلق 
الازض فی َونَیْن» و سپس فرمود: «قدّرفَهَ ها فی زب یم 

دو روز قبلی که در آنها زمین ساخته شد تک ره دوه یه ناگی 
روز بعدی که در آنها کاینات زمین؛ کوه و دریا ساخته شدند سه‌شنبه و 
چهارشنبه بودند. سپس فرمود: هن تب تطوب فی بَوتین» یعنی باز هفت 
آسمان را در دو روز آفریده بدیهی است که این دو روز پنج‌شنبه و جمعه 
می‌باشند. و بدین ترتیب شش روز تا جمعه پایان می‌یابد. 

پس از بیان نمودن آفرینش آسمان و زمین فرمود: «ثْ سوق عّی القزش» 
نی سپس پر عرش قایم شد؛ معنی ای «انتوی, تیم شدف و طرش باه 
تخت شاهی گفته می‌شود؛ اکنون بحث در این است که عرش رحفن چگونه 
<<« 

عقیده صحیح و درست در این باره آن است که از سلف صالحین؛ و 


اه رن کیره 


معارف القرآن ۳۶۰ الا 


صحابه و تابعین و سپس از اکثر عارفان کرام منقول است که عقل انسانی از 
احاطه نمودن. ذات و صفات الّه جل‌شانه عاجز است و در پی تحقیق آن 
قرار گوفتن‌س سود بلکه زیان آوز است وباند بر آن اجمالا خن ایمان آورد 
که هر آنچه مراد خداوند از این الفاظ باشد صحیح و برحق است و خود در 
فکر متعین کردن معنی نباشد. 

یکی در محضر امام مالک همین سوال را مطرح نمود که مراد از «استوق 
علی العرش» چیست؟ ایشان پس از قدری تأمل و انديشه فرمود: معنی لفظ 
استوی معلوم است و عقل انسانی نمی‌تواند حقیقت و کیفیت آن را درک 
نماید. و ایمان اوردن بر ان واجب است و سوّال نمودن از حقیقت و کیفیت 
آن بدعت است؛ زیرا اصحاب کرام چنین سوالاتی در محضر آن حضرت ِا 
مطرح ننمودند. ی 
ابن عیینه و عبدالّه بن مبارک عر فرموده‌اند: آیاتی که در باره ذدات و صفات 
وارد شده‌اند آنها را به همان گونه که نازل شده‌اند بدون تشریح و تأویل باید 
پجا گذاشت و بر آنها باید ایمان آورد.! 

تن افای اب مذکور فرمود: «یغشی الیل ال بطنه خنینً, یعنی خداوند 
می‌پوشاند شب را بر روز بگونه‌ای که شب به زودی فرا می‌گیرد روز را؛ 
مرادش اینکه این انقلاب عظیم شب و روز کل جهان را از نور به تاریکی و یا 
برعکس از تاریکی به نور می‌آورد؛ و چنان به زودی تابع قدرت قاهره 
خداوند قرار می‌گیرد که ذره‌ای تاخیر نمی‌شود. 

رم از آن فرمود: ,امس والمر الوم فُسحرت بأثره» یعنی خداوند 

خورشید و ماه و تمام ستاره‌ها را چنان آفرید که همه تایع اسر و کم 
خداوند می چرخند. 

در این آیات برای انسان عاقل دعوت فکر و اندیشه‌ای است که او 
مصنوعات ساخته شده مخلوق را هر وقت مشاهده می‌نماید که در 


۱۰ 


۱- مضهری. 


الا اس سوره اعراف 


موتورهای ساخته شده بسیار ماهرین بزرگ اولاأکمبودهایی وجود دارد؛ و 
اگر نقایص هم وجود نداشته باشد باز هم هر چند موتور فولادی و 
پرقدرت باشد با چرخش خویش ساییده می‌شود؛ ضعیف می‌گردد؛ نیاز به 
تعمیر پیدا می‌ کند ؛گریس کاری می خواهد و به خاطر آنها چندین روز بلکه 
هفته‌ها و ماهها از کار می‌افتد .اما این موتورهای خدایی را مشاهده نمایید به 
چه ترتیب و وضعی که از روز اول آنها رابه چرخش در آورده‌است به همان 
وضع می چرخند. نه گاهی در رفتار آنها به انداز؛ ثانیه‌ای فرق آمده‌است. و 
نه گاهی پیچ و مهره‌ای از آنها ساییده شده و با شکسته است. و نه گاهی نیاز 
به تعمی رگاهی پدید آمده‌است؛ علتش آن است که انها «مسحرت بافره, در 
حرکت‌اند» که برای چرخش آنها نه نیاز به برق هست و نه نیازی برای موتور 
بلکه آنها بنابه دستور خداوند در حرکت می‌باشند و تابع فرمان او هستند 
لذا امکان ندارد در حرکت آنها کوچکترین تفاوتی پیش بیاید. آری هرگاه 
قادر مطلق بخواهد که آنها را در وقت متعین فنا کند تمام این نظام از هم 
می‌پاشد که به آن قیامت می‌گویند. 
پس از ذکر این چند مثال» قدرت قاهره و مطلقه خداوند به صورت 
یک 9 کلیه‌ای بیان می‌گردد که: رآلا له الق ولا خلق خدا به معنی 
آفریدن» امر به معنی دستور دادن است؛ یعنی خالق و حاکم بودن ویژُ ذات 
پاک اوست. و بجز از او کسی د دیگر نمی تواند ادنی چیزی را بیافریند و نه 
کسی حق دارد کسی را دستوری بدهد (مگر اینکه در شعبه خاصی از طرف 
خداوند به کسی حکمی سپرده گردد که آن هم از روی حقیقت حکم 
خحداست) لذا مطلب آیه این است که آفریدن همه این چیزها تنها کار او بود 
و پس از آفریدن نیز او تنها می‌تواند از آنها کار بگیرد که این نیز کرشمه‌ای از 
قدرت کامل اوست. 
صوفیان کرام فرموده‌اند که: : «خلق و امر» دو عالم‌اند که ارتباط خلق با 
ماده و مادیت است و ارتباط امر با مجردات لطیفه می‌باشد .در آبه ۸۵ سوره 
اسر رقل وخ من آفر رنن» اشاره‌ای به این یافته می‌شود که روح را از امر 
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فرمود؛ پس منظور از مختص بودن خلق و امر به خداوند در این صورت این 
است که اسمان و زمین و انچه میان آنها وجود دارند همه از قبیل مادیات 
هستند که آفرینش آنها به خلق تعبیر شده‌است و آفرینش ما فوق السطوات 
که مبزّا از ماده و مادیات هستند به لفظ «امر» تعبیر گردیده‌است.۱ 

در آخر آیه فرمود: «ترٌ له رب النلمنن, در اینجا لفظ تبارک از برکت 
مأخوذ است و لفظ برکت به چندین‌معنی می آید از قبیل بزرگ شدن اضافه 
شدن. ثابت ماندن و غیره و در اینجا لفظ «تبارك» به معنی بلند و بالا بودن 
است که می‌توان آن را از معنی بزرگ شدن گرفت. و نیز از معنی ثابت ماندن 
زیرا خداوند فایم و ثابت هم هست و بلند و بالا نیز و به طرف معنی بلند از 
یک جمله حدیثی نیز اشاره شده‌است: «لر كت و لت با ذالحلال وال گام که در 
تا با رکف زابه ای سیر کزوداست: ِِ 


ادعزا ربکم تضرعاً و خفیة"انه لا بُحب المعتدین<4۵۵و 

بخوانید رب خود ا با گریه و زاری و پنهان. او نمی‌پسندد از حد تجاوز کنندگان را. و 

لاتفسدوا فی الازض بَْد اضلاحها وَاذعُوهٌ خوفاً و طمعا" ان 

فساد راه نیندازید در زمین بعد از اصلاح آن و بخوانید او را با بیم و امید. بی‌شک 
خمت الله قریْبٌ من الْمُحُسنیُن 4۵۶ 


رحمت خدا نزدیک است به نیکوکاران. 
خلاصه تفسیر 
شمامردم (در هر حال و هر نیازمندی) پروردگار خویش را بخوانید با اظهار 


نمودن تذلل و به پنهانی (البته اين ام که) خداوند پسند نمی‌کند کسانی را (که در 


۱- مطهری. 


الا ۳ سوره اعراف 


دعا) از حد (ادب) تجاو ز کنند (مانند اینکه خواستگار حالات عقلیه و حرمات شرعیه باشند) 
و در دنیا بعد از (اینکه بوسیله توحید و بمشت یلا ) اصلاح آن (انجام گرفت) فساد 
انتشار ندهید. 


معارف و مسایل 


در نخستین آیه‌ها از آیات فوق الذک مظاهر ویژه‌ای از قدرت کامل 
حق‌تعالی و انعامات مهم او بیان گردیدند و در این آیات این بیان گردید که 
وقتی که مالک قدرت کامل و متصرف کل انعامات و احسانها فقط 
زا تسس ود یی رها رورا توت کار 
باید دعا کنید. او را کنار گذاشتن و بسوی دیگری متوجه شدن جهالت و 
محرومیت است تما قر اند ای کی از آداب دعانیز ذکر گردید که 
با ملاحظه نمودن آنها می‌توان به قبولیت توقع داشت. لفظ «دعا» در زبان 
غرت به معتی خواندن کسی در حاجت‌روایی نیز مبی‌آیده:و نیز بمعنی 
مطلق یاد کردن هم می‌آید و در اینجا می تواند هر دو معنی مراد باشند. در 
0 ها ید «أذْعْوا رک یعنی بخوانید پروردگار خود را برای برطرف 
نمودن حاجات خویش؛ یا یاد کنید و بپرستید رب خود را. 

در صورت اول. معنی این می‌باشد که نیازمندیهای خویش را فقط از 
خدا بخواهید؛ و در صورت دوم اینکه فقط د کر و عبادت او را بجابیاورید؛ 
اس یی اس یت ی و وی ی 

سپس فرمود: «طرعاً و خفة, تضرع به معنی اظهار تذلل و عجز و 
انکساری است؛ و خفبه به معنی پوشیده و پنهان همچنانکه در زبان اردو (و 
نیز در فارسی) این لفظ به همین معنی اطلاق می‌گردد. ۱ 

در این دو لفظ برای ذکر و دعا دو ادب بسیار مهم ذکر گردید؛ اول 
اینکه: برای پذیرش دعا لازم است که انسان عجز و انکسار و تذلل خویش 
را به بارگاه الهی اظهار نمودی دعا کند و الفاظی را که برای دعا بکار می‌برد 
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هدارا کت نو او شا مسا طرابت: 
نیز تواضعانه و پا عاجزی باشند؛ لذا معلو گردید آنچه روز عزامچه در 
و با چه روش دعا می‌کنند؛ اولا نمی‌توان آن را دعا خواستن گفت؛ ؛ بلکه دعا 
خواندن است. زیرا بیشتر معلوم نیست که کلماتی را که از زیان می‌رانند آیا 
مقصود آنها را می‌دانند؟ همچنانکه امروز در عموم مساجد. عمل ائمه 
مساجد چنین است که چند تا کلمات دعاییه به زبان عربی از بردارند که بعد 
از فراغت نماز آنها را می خوانند بیشتر خود ائمه از معانی این کلمات آگهی 
ندارند» و اگر آنان بدانند حد اقل مقتدیان جاهل از آنها کاملاً بی‌خبر 
می‌باشند و بدون درک مطلب با خواندن امام» روی کلمات او آمین می‌گو یند 
حاصل کلی این منظره خواندن چند کلمات است که فاقد حقیقت و روح 
دشاشت: این امر دیگرت اس که اوقت زا فظیا ورمت خوش تن 
کلمات بدون روح را پذیرفته آثار اجابت دعا را بر آنها مرتب گرداند اما ما 
باید از طرف خود بدانیم که دعا خوانده نمی شود بلکه دعا خواسته می‌شود. 
لذا لازم است که با روش خواستن» خواسته شود. 

امر دیگر ايینکه اگر کسی معانی کلمات خویش را می‌داند و با درک 
آنها را می خواند پس با این هم اگر عنوان لب و صدا و هیثات ظاهری او با 
عاجزی و تواضع و انکساری نباشد پس این دعا تنها نوعی مطالبه می‌باشد 
که هیچ بنده‌ای حق آن را ندارد. 

خلاصه اينکه در نخستین لفظ» روح دعاء نشان داده‌شد که او با اظهار 
هی اتسار خلشی ار هر تیه خا ات ردو ازهیتا 
بخواهد؛ و در لفظ دوم چنین راهنمایی شد که در صورت خواستن دعا 
بطور خفیه و آهسته افضل و امید به اجابت بیشتر است؛ زیرا در خواستن 
دعا با صدای بلند اولاً باقی ماندن تواضع و انکسار مشکل است؛ انیاً در آن 
خطر ریا و شهرت هست. ثالاً صورت عملی آن بگونه‌ای است که گویا این 
شخص نمی‌داند که خداوند سمیع و علیم است. ظاهر و باطن ما را یکسان 
می‌داند هر سخن ما را چه آهسته باشد و یا به صدای بلند. می‌شنود. از 


سل ۳۶۵ اضف 


اینجا بود که وقتی در غزوه خیبر صداهای صحابه به هنگام دعا خواستن 
بلند شدند. ان حضرت 2 فرمود: شماکر و یا غایبی را صدا نمی‌کنید که این 
قدر صدا را بلند می‌کنید» بلکه مخاطب شما سمیع و قریب. یعنی خداوند 
است. (لذا با صدای بلند دعا نمودن بی‌فایده است) خود خدا دعای مرد 
صالحی را در آیه ۳ سوره مریم با اين الفاظ ذکر نموده است: «لذ تادی وه نِء 
خفباٌء یعنی وقتی که او پروردگارش را با صدای آهسته ندا کرد. از این معلوم 
می‌ شود که کیفیت مورد پسند خدا این است که با صدای اهسته و پایین دعا 
کرده شود. 

حضرت حسن بصری‌ط می‌فرماید: که بین دعای علنی و آشکار و 
دعای آهسته و خفیه هفتاد درجه تفاوت وجود دارد. روش سلف صالح 
چنین بود که در ذکر و دعا خیلی مجاهده می‌کردند و بیشتر اوقات به ان 
مشغول می‌شدند ولی کسی صدای آنها را نمی‌شنید؛ بلکه دعاهای آنها 
فقط بین آنها و پروردگارشان می‌بود. بسیاری از آنها بگونه‌ای کل قرآن را از 
برمی‌کرد و آن را تلاوت می‌نمود که کسی دیگر نمی‌توانست اطلاع و آگهی 
پیابده و بسیاری دیگر علم زیادی از دین حاصل می‌کردند ولی بر مردم 
اظهار نمی‌کردند و بسیاری در شبها در خانه‌ها با نماز طولانی شب‌بیداری 
می‌کردند ولی واردین مطلع نمی‌شدند. و نیز فرمود که ما کسانی را دیده‌ایم 
که تمام آن عباداتی را که در خفا انجام می‌دادند گاهی آنها را بطور آشکار 
انجام نمی‌دادند صداهای آنها در دعاها بسیار پایین بود.! 

اپن جریج فرموده‌است که بلند کردن صدا در دعاو جیغ کشیدن 
مکروه است. امام ابوبکر جصاص حنفی در «احکام‌القر آن» فرموده‌است که از 
این آٍیه معلوم گردید که خواستن دعا به آهستگی نسبت به اظهار آن افضل 
است؛ و از حضرت حسن بصریِ و ابن عباس ‏ نیز چنین منقول است. 
و نیز از این آیه چنین معلوم می‌شود که آنچه بعد از ختم سوره فاتحه در 
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وتان 

اه مات مان با رهز وت ها یتفر فاید که ان تمیق ان 
سنت و رهنمایی بزرگان سلف را کاملاً کنار گذاشته‌اند» و پس از هر نمازه 
یک روش مصنوعی از دعا بکار گرفته می‌شود و کلماتی چند با صدای بلند 
خوانده می‌شوند. علاوه بر اینکه از اداب دعا خالی هستند در نماز 
نمازخوانان مسبوق نیز خلل وارد می‌نمایند. غلبةٌ رسوم خرابی و مفاسد 
آن را از نگاه آنها ساقط نموده است. آری اگر در موقع خاص خواستن دعای 
ویژه‌ای در جمع مقصود باشد؛ پس در چنین مواردی اگر کسی قدری 
صدایش را بلند کند» اشکالی ندارد به شرطی که در نماز و عبادت دیگران 
خللی وارد نشود و آن را بطور عادت هميشه چنین انجام ندهد که مردم 
تصور کنند شاید روش دعا خواستن همین است و بس؛ همچنانکه امروزه 
عموماً چنین می‌شود. 

این بحث متعلق به این بود که دعا به معنی خواستن حاجات خویش 
باشد» و اگر دعا به معنی ذکر و عبادت باشد در این راستا نیز تحقیق علمای 
سلف از این قرار است که ذکر سر نسبت به ذکر جهر افضل است. و آنچه 
صوفیان اهل «چشت» مبتدیان را به ذکر جهر تلقین می‌نمایند؛ مناسب به 
حال آنها جهت معالجه می‌باشد تا بوسیله جهر کسالت و غفلت برطرف 
گردد؛ و در قلب ارتباطی با ذکرالّه پدید آید. و اگر نه ذکر جهری نزد آنان 
هم فی نفسه مطلوب نیست. اگر چه جایز هست که جوازش به حدیث ثابت 
است مشروط بر اینکه مشتمل بر ریا و نمود نباشد. 

امام احمد بن حنبل؛ ابن حبان؛ بیهقی و غیره به روایت حضرت سعد 
بن آبی وقاص نقل کرده‌اند که رسول خد ای فرموده‌است: «حْبالٍ کر العف و 
بر اازرق مَایَن» یعنی بهترین 3 کر ی و بهترین‌رزق آن است که 
رای انسان کافی باشد؛ اری در بعضی احوال و اوقات ذکر جهر مطلوب و 


تفاصیل این احوال و اوقات را رسول دای با قول و عمل خویش 
توضیح نموده‌است. مانند گفتن اذان و اقامه به صدای بلند قرائت قرآن به 
جهر در نمازهای جهری گفتن تکبیرات نماز به جهر؛ گفتن تکبیرات 
تشریق لبیک گفتن حج و عمره به صدای بلند و غیره. بنابر این فقهای 
کرامطلُ در این باره چنین قضاوت نموده‌اند که در موارد و احوال خاصی که 
رسول خد او با قول يا عمل به جهر تلقین فرموده‌است. در آنجا باید جهر 
کرد و بجز از آنها در موارد و احوال دیگر ذکر خفی بهتر و مفیدتر است. 

در آخر آبه فرمود: هلا بحثِ الْهِلْن» معتدین از اعتدا مشتق است. و 
معنی اعتدا تجاوز از حد است؛ لذا معنی آیه اينکه خداوند تجاوز کنندگان 
از حد را نمی‌پسندد. تجاوز از حد چه در دعا باشد و چه در اعمال دیگ 
مورد پسند خدا نیست. بلکه اگر با تأمل دیده شود اسلام عبارت از پایبندی 
قیود و حدود و فرمانبرداری است. تجاوز از حدود شرعی در نماز» روزه 
حج؛ زکات و تمام معأملات شرعی بجای عبادت. گناه فد وی کنرا۵: 

تجاوز از حد در دعا به چندین صورت می تواند باشد: یکی این است 
که در دعا خواستن در پی تکلفات لفظی قافیه و غیره قرار گرد که در اثر آن 
در خضوع و خشوع فرق می‌آید. دوم اينکه در دعا قیود و شرایط غیر 
ضروری داخل گردند. چنانکه در حدیثی آمده‌است که حضرت عبدال بن 
مغفل عِ؛ پسرش را دید که چنین دعا می‌کند. که خدایا من از تو کاخ سفید 
جانب راست را می‌خواهم. پس نامبرده او را منع نمود و فرمود که آوردن 
این‌گونه قید و شرط در دعاء تجاوز از حد است. که در قرآن و حدیث از آن 
منع شده‌است. ! 

صورت سوم تجاوز از حد این است که برای عموم مسلمانان دعای 
بد بکند و یا چنان چیزی بخواهد که برای عموم زیان‌آور باشد. همچنین 
یکی از صورتهای تجاوز از حد این است که در اینجا امده‌است که در دعا 


۱- مظهری به روایت ابن ماحه و غیره. 
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بدون از ضرورت صدا را بلند کند. ! 

در بل بعدی فرمود: روآ لوا فی الازض ید اضلاحها, در اینجا دو لفظ 
متضاد و متقابل ام اس «صلاح 9 فساد» صلاح به معنی درستی و فساد به 
معنی خرأبی می‌باشند. امام راغب در «مفردات القرآن» فرموده‌است که فساد 
عبارت است از: خارج شدن از حد اعتدال چه کم باشد يا زیاد؛ و در هر 
فا مدار کمی و زیادی بر خروج از حد اعتدال است در هر اندازهای که 
خروج اضافه باشد؛ فساد اضافه می‌شود. 1 
خرابی؛ و اصلاح به معنی پدید آوردن درستی است) لذا معنی «لا سا فی 
ال ض ید الاجقاء این است که بعد از اینکه خداوند زمین را درست آفرید در 
آن فساد پدید نیاورید. 

امام راغب فرموده‌است که اصلاح نمودن خداوند چیزی را به چند 
صورت می‌باشد: نخست اینکه آذ را درست و صحیح آفرید؛ چنانکه 
خداوند در آیه ۲ سوره محمّد فرموده‌است: «و أَضلح ال 

دوم اینکه فسادی را که در آن پدید آمده‌بود؛ برطرفش نمود. . چنانکه 
در آبه ۱ سوره احزاب می فرماید: «بطلخ لک آغمالکن», 

سوم اینکه نسبت به آن دستور صلاح داده شود آنچه در این آیه 
خداوند فرمود: که وقتی خداوند زمین را درست و اصلاح فرمود بعد از آن 
و فساد و خرابی پدید نیاورید. در اینجا درستی زمین می‌تواند دو 
مفهوم داشته باشد: یکی درستی تی ظاهری که زمین را طوری ساخت که 
قابلیت رویانیدن مزرعه و درخت را دارد؛ ابرها را روی آن ببارانید و سبزه و 
گل از آن رویانید» ضروریات زندگی و وسایل آسایش انسان را در آن فراهم 
نمود. 

مفهوم دیگر اینکه اصلاح باطنی و معنوی در زمین پدید آورد که 
رسولان و کتابها و هدایات خود را در زمین فرستاد تا ان را از کفر و شرک و 


۱- مظهری. احکام القرآن. 
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گمراهی پاک نمایند. امکان دارد هر دو مفهوم ظاهری و باطنی و هر دو نوع 
اصلاح در آن مراد باشد؛ لذا معنی آیه اینکه خداوند متعال زمین را بصورت 
ظاهر و باطن درست و اصلاح نمود پس شما اکنون در آن با گناهها و 
نافرمانی‌های خویش فساد ایجاد ننمایید و خرابی پدید نیاورید. 


صلاح و فساد زمین به چه معنی است و گناه مردم 
در آن چه تأثیری دارد 


همانگونه که صلاح دارای دو قسم ظاهری و باطنی است همچنین 
فساد نیز بر دو فسم است. اصلاح ظاهری زمین این است که خداوند آن را 
چنان جسمی ساخته است که نه مانند آب نرم است که نتوان بر آن قرار 
گرفت و نه مانند سنگ و آهن سفت است که نتوان آن را کند؛ بلکه در یک 
وضع متوسط آن را قرار داد تا انسان بتواند آن را نرم کرده در آن به کشت و 
زرع بپردازد و درختکاری کند و به حفر قنات و خندق بپردازد و نهر جاری 
نماید اساس ساختمانها را مستحکم کند سپس در زمین و بیرون از آن 
چنان ساز و سامان پدید آورد که از آنها زمين آباد گردد؛ و در آن سبزه 
درخت: گل و غیره بروید. اشعه های سرد و گرم ستاره‌ها و سیاره‌ها را بر 
وی انداخت تا بوسیله آنها در گلها و میوه‌ها رنگ و شیره پدید آ ید به انسان 
عقل و فهم اعطا گردید. که بوسیله آن او از زمین مواد خام از قبیل چوب؛ 
آهن: مس» برنج المینیوم و غیره استخراج نموده با ترکیب خاص در آن» 
جهانی از مصنوعات را ایجاد نموده‌است. همه اینها متعلق به اصلاح 
ظاهری زمین‌اند که خداوند با قدرت کامل خویش آن را انجام داده‌است. و 
اما مدار اصلاح باطنی و روحانی مبتنی بر ذکراشّ ارتباط با خدا و اطاعت 
ادا 

خداوند بدین منظور در قلب هر انسانی ماده و جذبه اطاعت و یاد خدا 
را به ودیعت گذاشته‌است؛ چنانکه در آیه ۸سوره شمس می فرماید: ,لها 
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فحُورها و قوها, و در هر ذره ذره حول و حوش انسان چنان مظاهری از قدرت 
کامل و صنعت عجیب خویش جای داده‌است که با دیدن آن؛ کسی که 
کم‌ترین فهم و درکی داشته باشده لت ی کضا یداوم کوید: «فْارَ ال خسن 
الْحالْقنن, ۱ علاوه بر این با فرستادن رسول و نازل کردن کتاب» ارتباط خلق را 
با خالق برگزار کرد؛ و بدین شکل اصلاح ظاهری و باطنی زمین مکمل 
گشت. اکنون حکم. این است که ما زمین را اصلاح کردیم شما آن را خراب 
نکنید. همانگونه که دو نوع اصلاح ظاهری و باطنی بیان گردید همچنین در 
مقابل به آن فساد نیز بر دو قسم است ظاهری و باطنی» و با این دستور 
خداوندی از هر دو قسم ممانعت تسه اسن: 

اگر چه وظیفه اصلی قرآن و رسول. اصلاح باطنی است و در مقابل؛ 
جلوگیری از فساد نیز باطنی است. امّا در این جهان صلاح و فساد ظاهر و 
باطن پاهم چنان مرتبط می‌باشند که فسادٍ یکی؛ منجر به فساد دیگری قرار 
می‌گیرد؛ لذا شریعت قرآن همچنانکه درهای فساد باطنی را مسدود 
کرده‌است. هم چنین از فساد ظاهری نیز منع نموده است. تمام طرق دزدی؛ 
راهزنی؛ کشتار و بی‌عفتی در دنیا» هر نوع فساد ایجاد می‌نمایند؛ بنابر این از 
این چیزها بطور ویژه ممانعت به عمل آمده و برای آنها سزای شدیدی 
مقرر گردیده است؛ و عموم گناهها و جرایم نیز ممنوع قرار گرفتند زیراهر 
جرم و گناه در جایی موجب فساد ظاهری و در جایی دیگر: موجب فساد 
باطنی قرار می‌گیرد؛ و اگر با دقت و فکر؛ دیده شود هر فساد ظاهر موجب 

بدیهی است که فساد ظاهری مستلزم فساد باطنی است؛ زیرا ان 
عبارت از سرکشی و عدم اطاعت از احکام الهی است؛ و فساد باطنی؛ 
دومین نام نافرمانی خداست. البته اینکه فساد باطنی چگونه منجر به فساد 
ظاهری می‌شود. شناخت آن تا حدی نیاز به فکر و انديشه دارد؛ زیرا تمام 
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این جهان و کاینات کوچک و بزرگ آن» ساخت مالک‌الملک و الملکوت و 
تابع فرمان اوست؛ و تا زمانی که انسان تابع فرمان الهی باشد. همه این چیزها 
درست خادم او می‌باشند. و هرگاه انسان نافرمانٍ او باشد؛ همه چیزهای دنا 
پشت پرده؛ نافرمان او قرار می‌گیرند که انسان در ظاهر آن را با چشم خویش 
مشاهده نمی‌کند؛ اما با تأمل و فکر در آثار و خواص, نتایج و فواید آنها 
بالبداهه به ثبوت آن می‌توأن پی برد. 

در ظاه همه این چیزهای دنیا در استعمال انسان قرار می‌گیرند؛ فرو 
رفتن آب در حلق تشنگی را برطرف می‌نماید؛ غذا گرسنگی را دفع می‌کند؛ 
لباس و مسکن از پدید آوردن سردی و گرمی انکاری ندارند» ولی چون به 
نتایج و عواقب. می‌نگریم معلوم می‌شود که هیچ چیزی انجام وظیفه 
نمی‌نمایده زیرا هدف اصلی از تمام این چیزها و استعمال آنها این است که 
پرای انسان آرامش و راحتی میسر گردد؛ پریشانی و مشقت از او برطرف 
و بد؟ آمراضی شعا گردنك: 

اکنون در احوال و اوضاع جهان بنگرید معلوم می‌گردد که امروز 
اسباب و وسایل راحتی و آرامش پیشرفت علم پزشکی بیش از حد. فراوان 
است؛ اما اکثریت انسانها با وجود آن در نهایت پریشانی بسر می‌برند و از 
بیماریها و امراض گوناگون رنج می‌برند. بیماریهای جدید و گوناگون و 
مصایب تازه می‌بارد؛ بزرگترین فرد بشر در جای خود مطمئن و آسوده 
یره الک آنداژه کا بو وسایا اشافه کوک وه مها نا مهد ار فضا بت :و 
آفات. امراض و پریشانی اضافه می‌شود. 

«مرض برفتا گیا جون جون دواکی» 

یعنی هر اندازه که بیشتر به مداوا پرداخته شد بیماری اضافه گردید. 
ان تور رن فرشا و الران بای سکره از زا سخور خیوماست اکر 
قدری نگاه را بلندتر انداخته و بیندیشد برای او روشن خواهد شد که همه 
مساعی و کوششهای ما و همه مصنوعات و تولیدات در بدست آوردن 
هدف اصلی ما که راحتی و اطمینان باشد بیکار و بی‌فایده‌اند. علتش بجز 
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این امر معنوی و باطنی نیست که ما نافرمانی رب و مالک خود را برگزیدیم 
دری ۱ هم عوقو ی توبن ما را آغاز کردند. 
«چون از او گشتی همه چیز از تو گشت» 
که برای ماء آرامش و راحتی حقیقی را فراهم نساختند. ۳ 
چه خوش فرموده است: 
خاک و باد و آب و آتش بنده‌اند 
با من و تو مرده با حق زنده‌اند 
یعنی همه این چیزهای دنیا اگر چه در ظاهر بی‌روح و بی‌شعور به نظر 
می‌رسند اما در حقیقت اینقدر ادراک دارند که تحت فرمان مالک انجام 
وظیفه نمایند. 
خلاصه کلام این که هرگاه با تأمل دیده شود هرگناه و غفلت از 
خد او ند نهر تافرمانی آو‌دو دنب نه اینکه نها فیباد باطی ببار می آوزدبلکه 
پدید آمدن فساد ظاهری نیز نتیجهٌ لازمی آن است. مولانا رومی این مطلب 
را چنین بیان می‌فرماید: 
ابر ناید از پی منع زکات وز زنا افتد وبا اندر جهات 
اون یل رشاغرانه مستعه بلکه | یی مت که ور نوشاه 
آن تاطق: هیشتاه: ولی نمونه حقیقی از سزا در اين جهان بصورت امراض؛ 
وباء طوفان و سیلاب نموددار می‌شود. لذا مفهوم «لا تسوا فی الأزض ید 
افلاجها, ممچنانکه شامل آن جرایم و گناهان است که به ظاهر از آن» در دنا 
فساد پدید می‌آید. همچنین هر نافرمانی و غفلت از خداوند و معصیت نیز 
در آن شامل می‌شود. بنابر این در آبه مذکور پس از آن فرمود: ,اوه خَوفا و 
طمعُء یعنی خدا را با بیم و امید بخوانید یعنی بگونه‌ای که از یک طرف خطر 
عدم پذیرش دعا ملاحظه شود و از طرف دیگر امید کامل به رحمت داشته 
باشد. و همین امید و بیم دو بال برای روح انسان جهت پیمودن راه استقامت 
می‌باشند که بوسیله آنها پرواز نموده و به درجات عالی می‌رسد. 
از ظاهر این عبارت چنین بر می آید که امید و بیم هر دو باید در یک 
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درجهٌ مساوی باشند؛ ولی بعضی از علما فرموده‌اند: مناسب است که در 
زمان حیات و تندرستی. بیم را غالب قرار داد تا در انجام طاعت کوتاهی 
پیش نیاید و هرگاه وقت مرگ نزدیک گردد. باید امید را غالب گردانید؛ زیرا 
در این لحظه زمان عمل از دست رفته و فقط امید رحمت باقی مانده‌است." 

و بعضی از محققین فرموده‌اند که هدف اصلی؛ استوار ماندن بر راه 
صحیح دین و تداوم بر اطاعت خداوندی است. و مزاج و طبایع انسانها باهم 
متفاوت است. یکی را این مقام استقامت و تداوم طاعت به سبب بیم و خوف 
حاصل می‌شود؛ و دیگری را در اثر محبت و امید. این مقام بدست می‌اید. 
پس پس به هر کسی در چه وضعی برای دریافت این هدف کمکی می‌رسد باید 
به فکر آن باشد. 

خلاصه اینکه دو روش از آداب دعا؛ در آیه ماقبل از این بیان گردید: 
یکی آنکه دعا باید با عاجزی و تضرع انجام شود دوم اینکه خفیه و آهسته 
قرار بدهد؛ متکبرانه و به صورت بی‌نیازی نباشد» و خفیه نیز متعلق به زبان و 
دهان است. 

در این آیه» دو ادب باطنی دیگر برای دعانشان داده‌شد که تعلق آنها 
به قلب انسان است. و آن اینکه در دل دعاخوان این خطر؛ محسوس گردد 
که شاید دعای من پذیرفته نشود؛ و امید هم داشته باشد که شاید دعایم 
پذیرفته بشود؛ زیرا بی فکر بودن از خطاها و گناهها نیز خلاف ایمان است؛ و 
مأْیوسی از رحمت واسعه خداوندی هم کفر است؛ هرگاه دعا بین این دو امر 
باشد امید به اجابت می‌رود. 

یس کی | خر ا یه فر موه" ان مت الثه قرب بن خی یعنی رحمت 
حد! به نیکوکاران نردیک است؛ در این آیه اشاره به این است که اگر چه باید 


تسش مسق 
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به وقت دعا هر دو حالت امید و بیم باشد. ولی از این دو حالت جانب امید 
راجح است؛ زیرا در جود و احسان رب‌العالمین و ارحم الراحمین نه کم و 
کاستی و جود دارد و نه او بخیل است؛ بلکه او می تواند دعای بد ترین انسان 
حتی دعای شیطان را پپذیرد. البته خطر؛ عدم پذیرش آذ مبتنی بر کردار 
بدو نحوست گناههای خود مردم است؛ زیرا برای نزدیک شدن به رحمت 
الهی» محسن یعنی نیکوکار بودن در کار است. 

از این جاست که رسول خدایِه فرموده‌است که: بعضی مردم سفرهای 
طولانی انجام می‌دهند و خود را به ظاهر و شکل فقرا در می آورند؛ و به 
بارگاه خدا جهت دعا دستها را بلند می‌کنند؛ ولی غذای آنها حرام است؛ 
نوشیدنیهای‌شان حرام است؛ لباس‌شان از حرام است؛ پس دعای چنین 
مردمی از کجا پذیرفته می‌شود.! 

و در حدینی دیگر آمده‌است که آن حضرت ی فرمود: دعای بنده تا 
زمانی قبول می‌شود که او به گناه و قطع رحمی دعا نکند و عجله نباشد؛ 
اصحاب کرام پرسیدند که مراد از عجله بودن چیست؟ فرمود: مطلب از آن 
اينکه او تصوّر کند دیر وقت است که من دعا می‌کنم امّا تاکنون دعاهايم 
پذیرفته نمی‌شوند؛ لذا مایوس شده از دعا خواستن دست برمی‌دارد. ۲ 

و در حدیثی دیگر فرموده‌است: که وقتی به بارگاه خدا دعا می‌کنید» 
در حالی دعا کنید و از او بخواهید که در پذیرش آن کوچکترین شک و 
تردیدی نداشته باشید. منظور این است که با در نظر گرفتن وسعت رحمت 
الهی؛ خاطر جمع باشید که دعای ما پذیرفته می‌شود؛ و این با آن منافاتی 
ندارد که با در نظر آوردن کثرت گناهان نیز احساس خطر داشته باشد که 
شاید گناهان من در پذیرش دعا؛ سد راه قرار گیرند: 9 صلی اله علی نبینا و سلیم. 


۱- مسلم. ترمذی. عن ابی هریره. ۲- مسلم ترمذی. 
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۶ روگ ۵ 1 وا وه ط ۰۰ ۱ 4 ٩‏ 
و هوالذی سل الرَیح بُشرا ین یدی رخمته ختی اذا اقلث 
و اوست‌که می‌وزاند بادهارا بشارت دهنده پیش از باران تا اینکه وقتی آن ن بادها برداشته 


سخاباً نقالا سقنه لبلد میت فانژلنا بسه الماء 
میآورندابرهای سنگین‌را سوق می‌دهیم آن‌رابه‌سوی‌شهرمرده پس‌فرومی‌ریزیم‌ازآن آب 
خرن من کلاشعرتخذیت نخرخ مداخ 
پس بیرون می‌آوریم از آن هر نوع میوه. همچنین بیرون می‌آوریم مردگان را تا شما 
رون 6۵۷ والبل الب یَخرح نات اذن ره والی بت 
فکرکنید. وشهری که پا کیزه‌باشد بیرون‌می‌آید سبز‌آن به‌دستورر بآن. و آنچه خراب است 
لا یَخرج الا تکدآ*کذلك ضرف الایت لقوم یُشکرُون (4۵۸ 


بیرون‌نمی‌آید ازآن مگرناقص, این‌چنین زیرورو بیان‌می‌کنيیم آیات را برای مردم حق‌پذ یر. 
خلاصه تفسیر 


و او (ان) چنان است که پیش از باران رحمت خویش پادها را می‌فرستد 
که آنها (با دادن امید باران دفا را) شاد می‌کنند تا اينکه وقتی آن بادها ابرهای 
سنگین را برمی‌دارند پس ما آن ابرها رابه سوی زمین خشک سوق می‌دهیم 
سپس از آذ ابر می‌بارانیم» باز از ان آب هر نوع میوه بیرون می آوریم (که! 
آن, توحید خداوند و قدرت مطلق او برای زنده کردن مردگان ثابت می‌گردد. لذا فرمود) همچنین 
ما مردگان را (در روز قيامت از زمین) بیرون می آوریم (هماینها رابه این خاطر گوشزد نود) 
تا شمابفهمید (وهدایت قرآن و رسولخدایة اگر چه برای همه عام است اما استفاده کنندگان از 
آن خیلی کم می‌باشند. آن را مانند آن بارانی در نظر بگیرید که باران بر هر زمینی می‌بارد؛ اما مزرعه و 
درخت در هر زمبن نفی‌روید. فقط در زمینهایی می‌روید که که صلاحیت داشته باشند. لذا فرمود که) 
زمینی که پا کیزه باه محخضوال بان دستوز خدا قوب بلندمی ابو 
آنجه خراب است محصول آن (اگر پدید هم بیاید) خیلی کم پدید می‌آید» ما 
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(همیشه) این چنین دلایل را گوناگونی بیان می‌کنيم (اما همه آنها) برای کسانی (مفید 
می‌باشند) که (از آنها) قدردانی کنند. 


معارف و مسایل 


خداوند در آیات گذشته نعمتهای ویژه و بزرگ خویش را بیان 
فرموده که در آنها از آفرینش آسمان» زمین؛ شب و روز خورشید و ماه و 
عموم ستاره‌ها؛ و اینکه آنها جهت تهیه نمودن ضروریات زندگی انسان؛ 
مشغول بکاراند؛ یادآوری فرمود و بر این چیز هشدار داد که وقتی تمام 
ضروریات و وسایل و اسباب نیاز و راحتی ما را فقط یک دات پاک مهیا 
می‌سازد. لذا ما باید برای پرآوردن هر نیاز و ضرورت خویش به دربار او 
دعا کنیم و مراجعه به سوی او را؛ کلید پیروزی خود بدانیم. 

در نخستین آیه از آیات مذکور نیز از این قبیل نعمتهای مهم و بزرگ 
یاداوری می‌شود که مدار حیات و بقای انسان و کل مخلوقات زمین بر آن 
است. مانند باران و انچه از ان پدید می‌اید مثل کشت و زرع. درخت. سبزه 
و غیره. فقط فرق در این است که در آیات گذشته. از نعمتهایی یاد آوری 
شد که به عالم علوی ارتباط داشتند؛ و در اینجا از نعمتهایی یادآوری 
مشود کهبد عالم سفلی مویو طانن:! 

در أیهُ بعدی از این امر ویژه یادآوری نمود که این نعمتهای 
عظیم الشان ما اگر چه بر هر حضه‌ای از زمین عام می‌باشند» و هرگاء باران 
می‌بارد بر دریا هم می‌بارد بر کوهها هم می‌بارد؛ بر زمین شوره و خراب هم 
می‌بارد و بر زمین عمده هم می‌بارد؛ اما کشت و زرع؛ درخت و سبزی فقط از 
آن زمین پدید می ید که صلاحیت رویانیدن را داشته باشد زمین سنگلاخ و 
ریگستان از این باران مستفید نمی‌شود. 


از نخستین آیه این نتیجه استنباط شده و نشان داده شد که آن ذات 
پاکی که در زمین نشو و نما و زندگی عطا می‌فرماید؛ برای او چه مشکلی 
ی ۳ 
همین نتيجه را در این آیه بطور واضح بیان فرمود؛ و از آیه دوم این نتیجه 
بر آمد که هدایت رسیده از طرف خداوند کتابهای آسمانی و تعلیم و ترییت 
نبیاء لا و پشت سر آنها تعلیم علما و مشایخ که نایبان انبیاء لا می‌باشند 
نیز مانند باران پرای همه مردم عام هستند؛ اما همچنانکه از پاران رحمت هر 
قطعهٌ زمین نمی تواند استفاده ببرد» همچنین از این باران روحانی فقط کسانی 
می تو انند استفاده ببرند که دارای چنین صلاحیتی باشند. و کسانی که 
قلوب‌شان مانند زمین سنگلاخ و ریگستان صلاحیت نشو و نما را نداشته 
باشد آنها باوجود تمام هدایات واضح و آیات بینات بر گمراهی خویش 
مصرّ می‌مانند. 

از جملةٌ آخر آیه دوم به سوی این نتیجه چنین اشاره فرمود: : «کذلک 
لصرّف الایت وم بشروْن, یعنی ما دلایل خود را اینچنین گوناگون برای کسانی 
بیان می‌کنيم که از آنها قدر دانی می‌کنند. مقصود اینکه اگر چه بیان ایبن 
دلایل برای همه بود امّا بطور نتیجه مفید بودن آنها برای کسانی ثابت 
گردید که صلاحیت آنها را دارا پودند. و قدر و منزلت آنها را شناختند؛ 
بدین طریق این دو آیه شامل مسایل مهم مبدا و معاد هستند. اکنون به 
تفصیل این دو آیه جهت فهم توجه فرمایید. 

در نخستین آیه فرمود: «هوا لوق زمل اْریح راب یذ رخمته, در ابنجا 
«ریاح» جمع ریح است که به معنی باد می‌آید. و معنی «شرق» بشارت و مژده 
است. و مراد از رحمت.؛ باران رحمت است. یعنی خداوند است که پیش از 
باران رحمت بادها را جهت مزده می‌فرستد. نطو که ععموها تا قنت 
خداوند چنین است که قبل از باران چنان بادهای سردی سر می‌دهد که در 
اثر آن خود انسان به راحتی و بشاشت دست می‌یابد. و گویا آنها از باران 
0 مژده هم می‌دهند؛ لهذا این بادها شامل دو نعمت‌اند: شخصاً برای 
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انسان و سایر مخلوقات نفع و مفید می‌باشند. و قبل از باریدن باران به 
باریدن مژده می‌دهند. زیرا انسان مخلوقی لطیف و نازک می‌باشد که 
بسیاری از ضروریات او در اثر باران قطع می‌شوند. وقتی که به باریدن باران 
قدری جلوتر اطلاع می‌یابد برای خود انتظاماتی در نظر می‌گیرد. علاوه بر 
این خود وجود او و اسباب و وسایل نمی توانند باران را تحمل نمایند؛ پس 
با مشاهده آثار باران جهت حفظ و نگهداری خویش و وسایل خویش 
7 
و ۷ 7 
برمی‌دارنده مراد از ابرهای سنگین ابرهای پر آب است که به دوش بادها 
سوار شده بالا می‌روند» و بدین شکل این آبهای سنگین که هزاران تن وزن 
دارند. پر بادها سوار شده بالا می‌روند. امر تعجب آور ا: بن است که در آن نه 
موتوری کار می‌کند. و نه انسانی در آن زحمت می‌کشد؛ همینکه حکم خدا 
می‌رسد خودبخود بخارها از دریا برمی‌خیزند و بالا رفته بصورت ابر 
درم ی آیند. و این چندین‌هزار بلکه ملیونها لیتر آب بر دوش بادها سوار شده 
به سوی آسمان بالا می‌رود. 

سپس فرمود: «شْنللٍقب» سوق یعنی راندن حیوان از پشت سر است 
و «بلد» به معنی شهر و آبادی است؛ «میت» به معنی مرده» معنی اینکه «وقتی 
بادها ابرهای سنگین را برداشته ما آنها راپه سوی شهری مرده سوق دادیم» 
مراد از شهر مرده آن آبادیی است که در اثر نرسیدن آب دارد از بین می‌رود 
و در اینجا بجای عموم زمین بطور ویژه ذکر نمودن شهر و آبادی از این 
جهت مناسبت داشت که هدف اصلی برق و باران و سیرابی زمین از آن؛ تهیه 
نمودن ضروریات انسانی است. که مسکن او شهر است و الا سرسبزی 
جنگل به ذات خود هدف اصلی نیست تا اینجا از مضمون آیه مذکور چند 
چیز مهم ثابت گردید: 

نخست اینکه: باران از ابرها می‌بارد همچنانکه مشاهده مک دک از 
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این معلوم می‌شود که منظور از آسمان در آن آیاتی که باریدن باران از آن 
ذکر شده ابر است؛ و این نیز بعید نیست که گاه وقتی بجای بخارهای دریا؛ 
تشتنیما از وق آتمانها ابر یدید اند و از نها ناران ساوة: 

دوم اینکه: رفتن ابرها به سوی یک جهت خاص و زمین خاصی 
وابسته به حکم خداوند است. هرگاه او بخواهد چه مقداری بخواهد و کجا 
بخواهد به باریدن باران دستور می‌دهد و ابرها دستور او را اجرا می‌نمایند. 
این هر کجا چنان مشاهده می‌شود که بسا اوقات ابر شهر و یا روستایی را فرا 
می‌گیرد که در آنجا نیاز به باران هست؛ ولی آن ابر در آنجا یک قطره هم 
نمی‌بارد» بلکه در آن شهر و آبادیی که نوبه‌اش مقرر شده‌است رفته و 
می‌بارد» کسی نمی تواند بجر از آن شهر مقرر در جای دیگری آب ابر را 
بدست پیاورد. 

فلاسفه قدیم و جدید برای حرکت بخارها و بادما ضوابط و اصولی 
استخراج نموده‌اند که بوسیله آنها نشان می‌دهند که فلان ابر از فلان دریا 
پلند شده‌است به کدام جهت می‌رود و کدام جا رفته می‌بارد؛ و چقدر آب 
می‌باراند. در ی ۳ هالک اداره‌های هواشناسی برای ۵ کت هخا چجسین 
معلوماتی دایر گردیده‌اند» ولی تجربه گواه است که اخبار و پیش بینی‌های 
اداره‌های هواشناسی اغلب اشتباه از آب درمی‌آیند» زیرا هرگاه دستور 
خداوندی برخلاف آنها باشد تمام ضوابط و قواعد مقرر شده آنها بیکار 
می‌شود. بادها و ابرها رخ خود را برخلاف پیش‌گویی‌های آنها به طرف 
دیگری برمی‌گردانند» و اداره‌های هواشناسی این حالت را دیده وا می‌مانند. 

علاوه بر این ضوابط و قواعدی را که فلاسفه برای حرکت بادها مقرر 
۷ 
گیرد؛ زیرا عادت الهی در تمام امور این جهان چنین است که حکم الهی در 
زیر پردءٌ اسباب طبیعی ظاهر می‌شود؛ و طبق آن اسباب طبیعی. انسان 
شیرازی بیان فر موده‌است: 


۱ ال 


کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان 
مصلحت را تهمتی بر آهوی چین بسته‌اند 

سپس فرمود: انا به العء فارحنا به ین کلمت یعنی ما در آن شهر 
مرده و خشک» باران بارانيديم سپس بوسیله آن آب هر نوع میوه و گل 
بیرون آوردیم. ۱ 

در پایان آیه فرمود: «کَذک نخرج لموتی للم رون, بعنی ما چنین 
بیرون می آوریم مردگان را در روز قیامت. تا شاید شما بفهمید. مقصود 
اينکه همچنانکه ما زمین مرده را زنده کردیم و در آن انواع و اقسام درخت و 
گل آفریدیم همچنین در روز قیامت مردگان را دوباره زنده کرده از قبرها 
بیرون می آوریم؛ ؛ و اين منالها را ما به این خاطر بیان می‌کنیم که شما فرصتی 
جهت فکر و تأمل بیاپید. 

به روایت حضرت ابوهریرهتِْه منقول است که رسول دای فرمود: 
که در روز قیامت دو بار در صور دمیده می‌شود؛ در نخستین دمیدن صوره 
ی ی 
دوم مجدداً جهان از سر نو آفریده می‌شود؛ و همه مردگان زنده می‌گردند. 

در حدیث مذکور آمده‌است که فاصله این دو دمیدن صورء چهل سال 
می‌باشد. و در مدت چهل سال مسلسل باران می‌بارد» در اين زمان اجزای 
بدن هر انسان و حیوان مرده یک جا جمع شده کالبد هر یکی کامل 
می‌گردد. و به هنگام دمیدن بار دوم صور در آن کالبدها؛ روح می ید و زنده 
شده. برمی خیزند. بیشترین قسمتهای این روایت در بخاری و مسلم 
موجوداند. و بعضی اجرای آن از کتاب «البعث» این ابی داود ما خوذند, 

در آیه دوم فرمود: اد یب بوخ باهذ وب وین عبت وخ 
نکداً, نکد به آن چیزی اطلاق می‌شود که بی‌سود و از نظر مقدار کم باشد. 
مقصود اينکه اگر چه فیض باران رحمت. بر هر شهر و هر سر زمین یکسان 
می‌بارد؛ ولی به اعتبار نتیجه و ثمره» زمین بر دو قسم است: یکی زمین خوب 
و مرغوب که در آن صلاحیت رویانیدن و نشو و نما وجود دار در آن هر 
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نوع گل و میوه پدید می‌آید و از آن استفاده می‌شود. و ریسفت او 
رهز رن که گر | نا لت وتان و سوق تلا قباس : اولا در آن 


چیزی نمی‌روید. و اگر هم چیزی بروید مقدارش خیلی کم می‌باشد و آنچه 
پدید بياید آن هم بی فایده و خراب مي‌باشد. 
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ان 


فیض هدایت ربانی و آیات بینات برای همه مردم» عام است ولی 
هدایت ربانی استفاده نمی‌برد. بلکه تنها کسانی نفع می‌برند که شکرگزار و 
قدر شناس باشند. 


لقذ ازشلنا نوحا الی قومه فسقال یسقوم اعَبُدوا اند 
بی‌شک فرستادیم ما نوح را به سوی قومش پس او گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را. 
ما لک من اله غیره"انیآخاف عیکُم عذاب یوم عظیم( 4۵۹ 
نیست برای شما امعبودی بجزاو من می ترسم بر شما از عذاب روز بسزرگی. 
قال الملا من قومه 1 لنرك فی ضال مبیّن م۰ ۰ قشال یقوم 
گفتند سرداران قوم او ما می‌بينيم تو را به صراحت گمراه. گفت ای قوم سن. 
لیس‌بی‌ضللةو لکنی سوّل‌من رب‌العلمین <۱ع6 بعکم رسلت 
من هرگز گمراه نیستم. ولی من فرستاده پروردگار جهانيانم. می‌رسانم به شما پیامهای 
رب و انضخ لکُم و عم من الله ما لا تون <4۶۲ او عجتم 
رب خودرا ونصیحت می‌کنم شمارا ومی‌دانما زسوی خدا آنچه شمانمی‌دانید. آیا تعج ب‌کر دید 
ان جاء کم ذْر من رَبکَم علی زجُل نکم لینذرکم و 


که آمد پیش شما نصیحتی از سوی رب شما توسط مردی از خود شما تا شما را بترساند و 
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دتتفوا و تس تلکم نزخمون(۳ء» فک نو فانجینه 

و تابپرهیزید و تابر شما رحم بشود. پس آنهااو را دروغگو قرار دادند پس نجات‌دادیم او را 

وَالذیِن مسعه‌فی ان فك و آغرقنا الذین کذبُوا بایتنا* 

و کسانی راکه با او بودند در کشتی و غرق کردیم کسانی را که تکذیب می‌کردند آیات مارا. 
ان کانوا قوماعمین( 4۶۳ 


بی‌شک آنها بودند مردمانی کور. 
حلاص تفسیر 


ما نوح اع) را (پیامبر قرار داده) به سوی قوم او فرستادیم پس او (به آن 
توم) فرمود که ای قوم من (فقط) خدا را عبادت کنید. بجز او کسی (شایسته) 
معیزد (بودی)اشسست و پرستش نا وازها که کدآقایی آپااتز سوره سشر از ین ماود 
سواع یغوث و نسر) من نسبت به شما (در صورت نپذیرفتن سخن من) از عذاب ول 
اتشتاوا ر) بزرگی احساس خطر می‌کنم | ۱ ۳ ) مردمان 
ای ی ی ی مبتلا] می‌بینیم (که داری 
توحید را تعلیم می‌دهی و ترس از عذاب نشا بان یه ) او (در جواب) رک قوم من؛ 
من کو چکترین اشتباهی ندارم؛ ولی (چون) من رسول (فرستاد؛) پروردگار عالم 
می‌باشم اکه او مرا به ابلاغ توحید دستور داده‌است. لذا وظیفام را درم انجام می‌دهم که) پسیام 
پروردگارم را به شما (و نیز احکام او را) می‌رسانم و (در اين ابلاغ من هیچگونه غرض 
دنیوی ندارم, بلکه فقط) دلسوز شما هستم (زیرا توحید. لا بهنفع شماست) و (آنچه از عذاب 
روز بزرگ تعجب دارید, اشتباه خود ماست. زیراکه) من‌از سوی خدا نسبت به چیزهایی 
اطلاع دار کف 4 (خداوند به من اطلاع داده است که بر عدم ایان, عذاب یوم عظمم 
واقع خواهد شد) و (آنچه ها نسبت به رسالت من نار بشر بودم که هه ی ۱ 
ی یت - آمده‌است: «ما هدام آن یصل علکم و لو شاءاله رل 
لا پس) آیا شما از این امر تعجب می‌کنید که از سوی پروردگار شما به 


اللسا ۳۸۳ سوره اعراف 


پیش شما توسط چنان شخصیتی که از جنس خود شما (بثر) است نصیحتی 
آمده است (و آن نصیحت آن است که ذکر گردید: یف م ادها ای قوله ی آخاف») تا که 
اما ر اه مر خدازز ابا اند وا هساد سانتن اوایعر ستاو ها را 
در اثر ترس از مخالفت دست بردارید. و از آن) بر شما رحم شود پس (باوجود شام این 
تنهمات) آنها او را تکذیب می‌کردند؛ پس ما نوح الب ) را و کسانی را که با او در 
کشتی بودند (از عذاب طوفان) نجات دادیم و کسانی را که ایات ما را تکذیب 
کرده‌بودند (در طوفان) غرق کردیم» بی شک آنها داشتند کور می‌شدند. (و به ذکر 


حق و باطل, نفع و ضرر نبودند) 
معارف و مسایل 


از آغاز سوره اعراف تا اینجا بحث از اثبات اصول اسلام توحید» 
نبوت و معاد با عناوین و دلایل مختلف و نیز ترغیب مردم بر اتباع و وعید و 
ترهیب بر مخالفت از آنها و در ضمن از مکر و فریب گمراه کننده شیطان یاد 
آوری بود اکنون از رکوع هشتم تقریباً تا پایان سوره از چند پیامبر و امتهای 
آنان یادآوری می‌شود که در آن دعوت تمام انبیاء 9 به صورت اجماع از 
امتهای خویش به سوی این اصول مذکور توحید. نبوت و معاد و بیان اجر 
و ثواب قبول کنندگان و انواع و اقسام عذاب برای منکرین و سرانجام بد 
آنها؛ تقریباً در چهارده رکوع مفصلاً آمده‌است و در ضمن نیز از صدها 
مسایل اصولی و فروعی یاداوری شده‌است و برای ملتهای حاضر فرصتی 
داده‌شده تا از سرانجام بد ملل گذشته یه وله 8 نیو با 
برخوردهایی انجام گرفته است. هشتمین رکوع از یات مذکور سوره اعراف 
به پایان رسید و در آن احوال و مقالات او و امتش بیان گردیدند. 
ولی در زمان او با کفر و ضلالت مبارزه نبود. بیشترین احکام شریعت او در 


معارف القرآن ۳۸۳۴ الا 


رابطه با آبادانی زمین و ضروریات انسانی بودند» کفر و کافر در هیچ جا 
وجود نداشت. مبارزه با کفر و شرک از زمان حضرت نوحلی آغاز گردید. و 
از نظر رسالت و شریعت او نخستین رسولی است که در دنیا مبعوث 
یواست 

علاوه بر این بعد از غرق شدن جهان در طوفان کسانی که باقی ماندند 
حضرت نوح و باران او بودند که در کشتی قرار داشتنده و از نسل آنها دنیای 
جد ید ی آباد گردید. بنابر این به او آدم ثانی گفته می‌شود. از اینجاست که 
قصص انبیاء طملط نیز ازاو آغازمی‌گردد. که در آن جد و جهد پیامیرانه نهصد 
ان 

ی با نود در 
هشتمین جل به حضرت آدم می‌رسد. در «مستدرک حاکم, به روایت حضرت 
ابن عباس منقول است که بین حضرت نوح ی و حضرت آدمی ده قرن 
گذشته است. و همین مضمون را طبرانی به روایت حضرت ابودذر از 
آن حضرت که نقل کرده‌است.! 
۱ قرن عموماً به صد سال گفته می‌شود لذا طبق این روایات فاصله بین 
ان دو پیامیر؛ هزار سال می‌باشد. ابن جریر فرموده‌است که تولد حضرت 
نوح ی پس از هشتصد و بیست شش سال از وفات حضرت آدمعه به 
وقوع پیوست و بر حسب تصریح قرآن نهصد و پنجاه سال عمر یافت و 
و 
بنایر این از زمان آفرینش ش آدم ‏ ار روت ۸9یا 
هشتصد و پنجاه سال گذشته است. ۲ 

نام اصلی لوح «شاکر» انییزی* و در بعض روایات «سکسن» و در بعضی 
«عدالقفان, آمده‌است. و در این باره که آیا او پم پیش از حضرت ادریس 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


الا ۳۸۵ سوره اعراف 


بوده‌است و بیشتر صحابه گفته‌اند که حضرت نوح 
و اس 
1 در سن چهل سالگی مبعوث 
شد و پس از طوفان تا شصت سال زنده‌ماند. 

از آیه قرآن «لَفّ ازسلنا نوْحاً الی قومه, ثابت است که بعفت حضرت 
نوح ی مختص به قوم خودش بوده‌است. و برای همه جهان عام 
نبوده‌است. او پیامبر بسیار مهذب بود؛ قومش در عراق سکونت داشتند و به 
شرک مبتلا بودند. دعوتی که حضرت نوح ی قوم خود را داده‌بود از این 
قرار بود که: ماو له الم من اله مهن آخاف عيکمْ غاب یوم عظیم» یعنی 
به شما در عذاب روز بزرگی احساس خطر دارم. در نخستین جمله. دعوت 
به طرف عبادت خداست که اصل اصول است. و در جمله دوم نسبت به 
ره را انم او مر 

در جواب او چنین گفت. دق ال بنقوه اکن طلل ی, لظ 
ای یت ۳ 
بیرون آورید. زندگی بار دوم در قیامت و رسیدن به جزا و سزاء همه اینها 

در پاسخ به این صحبت دلخراش و دل آزار جوابی که 


۱- بحر محیط. ۱ وی کیرد 


ی ۳۸۶ ال 


حضرت‌نوح ی با زیان و صدای پیامبرانه‌ای که داد سرمشق و هدایتی است 
برای مبلْغین و مصلحین که در برابر سخنان اعتراض آمیز و خشم آلود در 
پی رفع تردیدها و شبهات آنها قرار گرفت و فرمود: فا قوش بن له 
لکنن ول تن رب لبم رسلت زتن و مخ کم و عم ین اه ما تون یعنی 
ای قوم من؛ من هیچگونه گمراهی ندارم. بلکه حقیقت واقعه این است که من 
مانند شما پایبند رسوم جهالت آبایی نیستم ۰ بلکه از طرف رب‌العالمین 
رسولی هستم و آنچه می‌گویم از هدایت رب می‌گویم و دارم پیام خدا را به 
شما می‌رسانم که کاملا به نفع شماست. . در آنها نه خداوند استفاده‌ای دارد و 
نه من هدفی دارم. در اینجا لفظ برّب اللِینَ, ضربهٌ محکمی است بر عقیده 
شرک که پس از تأمل در آن نه دیو و جن می‌تواند قد علم کند و نه پزدان و 
اهریمنی. سپس فرمود: > آ تاه شا یه قیامت سک و شیهاتی داویک آن 
در اثر ناآگاهی و بی خبری شماست. در این باره به من از طرف حق تعالی 
علم یقینی عنایت گردیده است. 
سپس پاسخی به شبهه دیگر آنهاست که در آیه ۲۴ از سوره مژمنین به 

صراحت مذکور است که: «ما هذا مر آن یقْص لبم ولو شاه لازل 
یک 

یعنی قوم بر دعوت حضرت نوح ی چنین ایراد شک نمود که ایین 
مانند ما بشر و انسانی است. مانند ما می‌خورد و می‌نوشد می‌خوابد و 
برمی‌خیزد. پس پس ما چگونه او را برای خود مقتدا قبول کنیم» و اگر خدا 
می‌خواست برای ما پیغامی بفرستد به توسط فرشتگان می‌فرستاد که امتیاز 
و برتری آنها بر ما روشن می‌شد. لذا بجز این چیز دیگری نیست که انسانی 
از نسل و نزاد خود ما می‌خواهد بر ما تفوق و برتری خود را برفرار کنده در 
پاسخ به آن فرمود: ,و تم آن جاء کم نز تن کم علی رحل نک رک ولا و 
حفون, یعنی آبا شما بر این تعجب می‌کنید که پیام پروردگارتان توسط 
چنان شخصی به شما رسید که از نژاد خود شماست تا که شما را بترساند» و 
تا شما بترسید و تا بر شما رحم شود یعنی با ترساندن او شما متنبه شده 


الا ۳۸۷ سوره اعراف 


تست دمص لت شید کل دز تن سا زتخیت اا زل یر دد: 

مقصود اينکه این امر شگفت آوری نیست. که بشری رسول مقرر 
شود. اوّلاً حق تعالی مختار مطلق است به هر کسی بخواهد نبوت و رسالت 
خویش را عطا می‌فرمایده کسی حق چون و چرا ندارد. علاوه بر این اگر بر 
اصل قضیه پیندیشید واضح می‌گردد که هدف رسالت و نبوت به سوی 
انسانها؛ توسط انسانی می‌تواند بر آورده شود و آن از فرشتگان امکان پذیر 
تفت ؟ ی ی و 
کامل خداوند قایم گردنده و از مخالفت احکام او اجتناب نمایند و این 
زمانی می‌تواند باشد که از جنس خود آنها که انسان باشد. الگوی عملی 
قرار گرفته ارائه گردد که باوجود مقتضیات و خواهشات انسانی بتواند 
اطاعت از احکام الهی و عبادت او را انجام دهد. .و اگر فرشته‌ای» این دعوت 
را تقدیم می‌داشت و خود را بطور نمونه در جلوی مردم عرضه می‌کرد؛ 
همه می توانستند این عذر را بیان نمایند که فرشته از خواهشات بشری پاک 
و مبزاست. نه برای او گرسنگی و تشنگی عارض می‌گردد و نه خواب بر او 
غالب می‌آید و نه خسته و کوفته می‌شود. ما چگونه می‌توانیم مانند او 
باشیم؟! ولی هرگاه انسانی از جنس بشر باوجود داشتن همه خواهشات و 
خصوصیات بشری» کاملا از احکام الهی اطاعت نموده نشان دهد پس 
پرای آنها جای عذری باقی نخواهد ماند. 

جهت اشاره به این امر فرمود: «لِرکغ و لو ا, مقصود این است آنکس 
که از ترسانیدن ای مردم تحت تأثیر قرار گرفته؛ بترسند. کسی می‌تواند 
باشد که از جنس آنها و حامل خصوصیات آنها باشد. اکثر کنار امتهای 
لاش ای یه اراد این شکاو شمه برد خفتهازل که تیان پشر وشول ون 
قرار بگیرد و قرآن به همه آنها همین پاسخ را داده است. . متاسفانه باوجود 
این تصریح قرآنی؛ امروز هم بسیاری مردم از بشر بودن آن حضرت ی انکار 
می‌نمایند ولی مردم نادان؛ این حقیقت را نمی‌توانند درک نمایند و آمادگی 
ندارند تا برتری هم جنس خود را بپذ یرند. . از اینجاست که هميشه بر خورد 


معارف القرآن ۳۸/۸ اس 


مردم با اولیا و علمای هم عصر خویش در اثر هم عصر بودن به نفرت و 
تحقیر انجامیده است. 

جواب شفقت آمیز و دل سوزی حضرت نوحءی در برابر با کلام 
دلخراش قومش موثر قرار نگرفت بلکه کور کورانه به تکذیب آن 
پرداختند. لذا خداوند عذاب طوفان را پر آنها مسلط فرمود: «فکدبوه فاْحننة 
زین مه "فیاللب و آغرقن وین وا با یم کنو ما عمنق» یعنی قوم ظالم 
حضرت نوح به نصیحت و خیرخواهی او توجهی نکردند. و بر تکذیب 
خود اصرار نمودند که در نتیجه ما حضرت نوحءیّ را با همراهانش در 
کشتی سوار نموده از طوفان نجات دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب 
ی ح ی داستان حضرت 
نوح له و غرق در آب شدن قوم او و نجات سرنشینان کشتی مفصلاً در 
سوره نوح و سوره هود خواهد امد در اینجا خلاصه‌ای از ان بر حسب 

حضرت زید بن اسلم می‌فرماید: که عذاب طوفان بر قوم حضرت 
نوحعِی هنگامی واقع شد که آنها از نظر قوت و کثرت بحد کامل رسیده 
بودند؛ سرزمین عراق و کوهستان آنجا بناپر کثرت آنها پر آنها تنگه آمده‌بود» 
و قانون الهی هميشه چنین است که به نافرمانان فرصت و مهلت می‌دهد و 
زمانی عذاب نازل می‌کند که آنها از نظر کثرت و قوت و شوکت خویش به 
الما ترستید هدر | نسکاو معوهر گرویلها 

همراهان حضرت نوح ی دز کشتی ند تفر بو دنله در این باره 
روایات مختلفی وجود دارد؛ ابن کثیر به روایت بت ابن ابی حاتم از حضرت 
عبدالله بن عباس هه نقل فرموده‌است که هشتاد نفر بودند که از آن جمله 
اسم یکی «جرهم, بود و به عربی صحبت می‌کرد.! 

و در بعضی روایت این تفصیل نیز وجود دارد که از این هشتاد نفر 


این که ۲- ای کفیره 


ظ 


۳۸۹ سوره اعراف 


چهل نفر مرد و چهل نفر زن بودند؛ جایی که در منطقه موصل اینها سکونت 
ورزیدند به نام «ثمانون» شهرت یافت. 

خلاصه اینکه با بیان قصه کوتاه حضرت نوح در اینجا اولاً این را نشان 
داد که دعوت انبیای گذشته و اصول عقاید آنها یکی بود؛ ۳ این را نشان 
داد که خداوند چگونه به صورت حیرت انگیزی انبیای خود را حمایت و 
تأیید می‌نماید که باوجود بالا رفتن طوفان پر قلُ کوهها هم در سلامتی آنها 
هیچ گونه خطری ایجاد نخواهد شد؛ ثالثً ی طَ 
مترادف با دعوت عدذاب الهی انیت 4 همچنانکه امتهای گذشته به سبب 
تکذیب انبیاء طلط به عذاب گرفتار شدند لذا مردم عصر حاضر نباید از آن 
پی خوف باشند. 


و الی غاد آخاهم هودا* قال بسقوم اعَبُذوا ال ما 
و فرستادیم به‌سوی قوم عاد برادرشان هود را, گفت ای قوم من عباد کشید خدا را نیست 
کم من اله غیره تون ( ۶۵ قال الْملاالذین کفژوامن قومه 
برای‌شمامعبودی بجز او پس آیا شمانمی ترسید. گفتند سردارانی‌که کافربودند در قوم او 
نا رل فی سَفاهة وان نك من الکَذبیْن(۶۶»قال یفوم 
ما می‌بينيم تو را که عثل نداری و ما تورا دروغگو ق بتاریج یس ی شوم من 
یس‌بی‌سَفاهةولکنی سول منزب العلمین < 6۶۷ بعکم رسلت 
بی‌عقل نیستم. ولی من فرستاده پروردگار جهانم. می‌رسانم به شما پیامهای 
تن و ناکم ناصخ آمین<۶۸> از عجنتم آن جاء کم 
رب‌خودراوخیرخواه‌شایسته‌اطمینان شماهستم. آیا شما تعجب داشتید که آمد پیش شما 
دز من کم علی رجل منم لیذر کم واذک روا 


نصیحتی از سوی رب شما توسط مردی از خود شما تا بترساند شما را. و یاد کنید وقتی که 


معارف القرآن ۳۹۰ لا 


جعلکم خلفاء من‌بُد قوم نوح وراد کم فیالْخلق بَضطة فاد کرو 
شما را سردار کرد پس از قوم نوح: .و اضافه نمود پهنای بدن ٌ تن . پس یاد کنید 
الا الئه ۳۳ تغلخون« ۶۹ ]لوا امتنا 
احسان خدا راتکه شماپیرز شوید.گفتندآیاتوبه این خاطر پیش ما آسدی 
نید النة زض ده نذر ماکان یبد اب أوْناه 
تاکه ما عبادت‌کنيم خدای یگانه را. و بگذاریم کسانی را که می‌پرستیدند. آبا و اجداد ما؛ 
فان بما تعدّنا ان نت من‌الصدقیُن ۷ ۷۰ قال قذُ وق عاس 
پس‌بیاور پیش ماآنچه را تو مار می‌ترسانی اگر تو راستگویی .گفت بر شماواقع شده‌است 
من ریم رش و عضب" انجادلوننن فی اسفاء سَمینموها 
ازجانب رب‌شماعذابی و خشمی. چرا درگیر می‌شوید بامن بر نام‌های که نام‌گذاری‌کردها ید 
نتم و اباوکم ما تژّل اه بها من شلطن"فانتظزوا انی معَکم 
شما و آبا و اجداد شماء نازل نکرده خدا بر آنها سندی. پس منتظر باشید من هم با شما 
من انمتتطرنن(۱ 4۷ فالجننه ورین مقر خقة نا و قطنا 
سطز میتی سیسات نم و ان که وی زا هه شش یم 
دابرالذین کذبوْا بایتنا و ماکانوا مُْمنین( 4۷۲ 


زیشه کسانی را که تکذ تم ی گردنت آیات مارا و قبول نمی کروند: 
خلاصه تفسیر 


و به سوی قوم عاد برادر (قومی و یا همنمپری) اضا) (حضرت اد ) را 
(پیاممم قرار داده) فرستادیم او (با قوم خود) فرمود ای قوم من شما ( فقط) خدا را 
ار ای 6 9( (شایسته) ) معبو د (بودن) نی نیست (و بت‌پرستی 
را کنار بگذارید چنانکه از آیه رون ماکان ید اب معلوم می‌شود) پس آیا شما (با چنین 
جرم عظیمی یعنی شرک مبتلا شده از عذاب افی) نمی ترسید. کسانی که در قوم او کفار 


لا ۳۹۱ وبا فراف 


آپرومند بودند (در جواب) گفتند ما تو را در کم عقلی (مبت مبتلا) می‌بینیم (که داری به 
توحید تعلیم می‌دهی, و به عذاب می‌ترسانی) و بی‌شک ما تور از دروغگویان 
می‌پنداریم | (یعنی العیاذ بانّه له توحید مسئله درستی هست و نه آمدن عذاب درست هست) آو 
فرمود که ای قوم من؛ در من هیچ کم عقلی وجود ندارد؛ ولی (چون) من پیأمبر 

و فرستاده پروردگار جهانم (او مرا ه تعلیم توحید و انذار عذاب دستور ۱ 
دارم نجام وظیفه می‌کنم که) پیام (و احکام) پروردگارم را به شما می‌رسانم» و من برای 
شما خیرخواه و امانتدار هستم (زیرا توحید و یا ن به نفع شما می‌باشند) و (نما که بتابر بشر 
بودن من از نوتم انکار در ید چنانکه در آیه ۰ سوره ره بعد از کر قوم نوح.عاد و نود آمده‌است 
که فان نم َو و در آیه ۱۴ سوره فلت بعد از ذکر عادو نود آمدهاست که: رقلها لو 
اء رب رل ملیکةاغ» پس) آیا شما از این امر تعجب می‌کنید که از سوی 
پروردگارتان به پیش شماء توسط چنان شخصی که از جنس خود شما 
(بشری) است» نصیحتی ایا یت هام آنشت کذیاد ریق کت موم 
اغنذُوا ای ترنه اقلا ئقوْن») تا که آن شخص شم وا رحتاب اش شاد وی ای 
مر تعجب آوری نیست آیا ون بشریت و نبوت منافات وجود دارد. در جله گذشته با« ئَقْنَ» 
هت ابا سا بیان ترغیب می‌آید) و (ای قوم) شما این حالت را بیاد بیاورید او 

یاد نموده احسان ن پذیر باشید و اطاعت کنید) که خداوند شمارا پس از قوم نوح (در روی 
زمین ) آباد کرد و در قد و قامت (هم) پهنای شما را اضافه نمود پس (این) 
نعمتهای خداوندی را بیاد آورید (و بیاد آورده احسان پذیر و اطاعت گزار باشید) تا 
شما از هر جهت) پیروز گردید. آنها گفتند که آیا شما پیش ما به این خاطر 
آمده‌ای که ما فقط خدا را عبادت کنیم و آنچه را (یعنی بتها را) که آبا و اجداد ما 
می پرستیدند ما از (عبادت) آنها دست. برداریم (یعنی ما چنین مخواهيم کرد) و ما را (در 
صورت عدم پذیرش) به چه عذابی تهدید می‌کنی (همچنانکه از فلا لقن معلوم می‌شود) 
آن (عذاب) را پیش ما بیاور اگر تو راستگو هستی؛ او فرمود که (وقتق سرکنی شم تا 
ان حل‌نالا رفته است پسن) | کنون از ط رف خدا عذاب و غضبی بر شما خواهد 
آمد (لذا پاسخ به یراد شک و شبهه عذاب آنگاه معلوم خواهد شد. و آنچه بر توحید شک دار ید که 


این بتها را معبود می‌گویید. و شما آنها را معبود نام‌گذاری کرده‌اید ولی در حقیقت برای معبود قرار 


معارف القرآن ۳۹۲ اس 


گرفتن آنها هیچ دلیی ندارید پس) آیا شما در باره این نامهای (ی‌حقیقت) با من درگیر 
می‌ شوید (یعنی آن مسمیات بنزله بعضی اسامی می‌باشند) که انها را شماو ابا و اجداد 
شما (خود سرانه) مقرر کرده‌اید و (ولی) برای معبود بودن آنها هیچ دلیلی (چه نقل 
و چه عقلی) نفرستاده است (یعنی نی در درگیری بر مدعی آوردن دلیل لازم است و نیز در برابر پا 
دلیل طرف جواب در کار است؛ پس شما نمی توانید دلیل اقامه کنید و نمی‌توانید جواب بدهید. پس 
درگیری به چه معنی است) پس شما (اکنون دست از جدال بردارید و) منتظر (عذاب اهی) 
باشید من نیز با شما در انتظار می‌باشم» الغرض (عذاب آمد وا ما او را با 
همراهانش (یعنی مزمنان را) به رحمت (وکرم! خویش نجات دادیم و ريشه آنها 
را از بیخ برکندیم (یعنی کاملاً هلاکشان کردم) که آیات ما را تکذیب کرده‌پودند و 
هافر رایخ بی‌انتها) ایمان نیاورده بودند. (یعنی اگر هلاک هم نمی‌شدند باز هم ایان 
ی آوردند. بنابر این ما انا را به مقتضای حکت ی 


معارف و مسایل 
تاریخ مختص عاد و ثمود 


عاه در اصل نام یک نفری است که در پنجمین جدذ از نسل سام بن نوح 
به حضرت نوح می‌رسد؛ شین اور دو تم تماق عادمسهور تست 
در قرآن مجید همراه با ۳ گاهی لفظ باولی» و گاهی «ارم ذات العماد» نیز 
آمده‌است؛ از آن معلوم می‌گردد که به عاداولی؛ »عاد انیه‌ای نیز وجود دارد. 

در باره تحقیق آن؛ اقوال مفسرین و تاریخ نویسان مختلف می‌باشد؛ 
پیشتر مشهور این است که نام پدربزرگ عاد. «ارم, بود که عاد از نسل پسر او 
«عوص, می‌باشد و این عاد اولی می‌باشد و از نسل پسر دومش «جئو» «نمود» 
می‌باشد که به آن «عاد ثانبه, گفته می‌شود. حاصل این تحقیق این است که عاد 
و مود دو شاخه از ارم می‌باشند که به یکی عاد اولی و به دومی مود با عاد ثانبه 
گفته می‌شود. و لفظ ارم بر هر دو عاد و نمود مشترک است. 


اسلا ۳۹۳ توره اقراف 


و بعضی از مفسرین فرموده‌اند: هنگامی که بر قوم عاد عذاب آمده 
وفدی از آنها به مکه معظمه رفته بود آنها از آن عذاب محفوظ ماندند که به 
آنها عاد اخری می‌گوبند.! 

«هود, نام پیامبری است که در پنجمین جذٌ از اولاد سام به حضرت 
و ۱23 . نسب‌نامه قوم عاد و حضرت هود در چهارمین جذ به سام 
ریک 33 بنابر این هود از روی نسب پرادر قوم عاد است لذا فرمود: 
رأخاهم هو دا 

قوم عاد سیزده خاندان بودند؛ از عمان گرفته تا حضرموت و یمن همه 
جا آباد بود و زمینهای سرسبز و شاداپی داشتند و هر نوع باع در انها وجود 
فاشتها: جهت سکونت خویش منازل با شکوهی می‌ساختند. مردمان بسیار 
قوی و بلند قامتی بودند. مقصود یه مذکور «و اذغ فیالحَلق فطة, همین 
ی خداوند درهای همه انواع نعمتها را بر روی آنها گشاده بود. ولی کج 
فهمی آنها این نعمتها را وبال جان آنها رن هادوتود؛ دز نشتای) قسواتت و 
شوکت خویش مست شده نعره 4 وش آشد فش هی داذنله 

و خداوند را که نعمتهایش روی آنها باریده بود گذاشته به بت‌پرستی 
مبتلا بو دند. 


نسب نامه حضرت هودءی و بعضی احوال 


خداوند جهت هدایت قفوم هود. حضرت هو دی را که از خاندان 
خود آنها بود پیامبر مبعوث فرمود. 

اپوالبرکات جونی که متخصص مشهور علم انساب عرب می‌باشد. 
نوشته است که یعرب بن قحطان پسر حضرت هودیٌّ است که در یمن رفته 
و آنجا آباد شده و اقوام یمنی از نسل او می‌باشند و زبان عربی از انا اعاز 


۱- بیان القرآن. 


معارف القرآن ۳۹۴ ۱ الا 


گردید و به مناسبت یعرب بن قحطان این زبان به نام عربی و به گویندگان آن 
«عرب» گفته هت ۳ 

ولی صحیح این است که زبان عربی از زمان حضرت نوح ی رواج 
فاشته انست و ی و وی ات 
صحبت می‌کرد." 

و از همین «جرهم» آبادی مکه معظمه شروع شلر ار امکان دازد 
اغاز زبان عرب در یمن از یعرب بن فحطان باشد و همین است مطلب 
تحقیق ابوالبر کات. 

حضرت هودلیٌ به قوم خود تلقین نمود تا بت‌پرستی را کنار گذاشته 
به توحید معتقد شوند و ظلم و ستم را گذاشته به عدل و انصاف روی 
بیاورند. ولی آنها در نشثه ثروت و قوت خویش سرشار بودند و تسلیم 
نشدند که در نتیجه بر آنها نخست این عذاب واقع شد که تا سه سال پیاپی 
باران قطع گردید. زمینهای آنها خشک و ریگستان قرار گرفتند؛ باغها 
سوختند ولی با این هم آنها از شرک و بت‌پرستی باز نيامدند. پس ظرف 
هشت روز و هفت شب عذاپی به صورت طوفان و باد شدیدی بر آنها مسلط 
گردید که ساختمانها و باغهای آنها را با خاک یکسان کرد. انسانها و حیوانها 
بوسیله باد پرتاب شده سپس بر زمین سرنگون می شدند. بدین شکل قوم عاد 
کلا هلاک و تباه شد. 

مقصود آیه ,و قط 5ب لوق کَِا, (یعنی ما نسل تکذیب کنندگان را 
را ۱ 
آنجا موجود بودند همه فنا گردیدند و ب بعضی دیگر معنی این لفظ را چنین 
بیان نموده که نسل قوم عاد در آینده منقطع شد. از اه بات 
حضرت مودءیهٌ و ابتلا به کفر و شرک وقتی که بر قوم او عذاب آمد 
حضرت هود با همراهان در حظیره‌ای پناه گرفتند. تعجب در این بود که این 


۱- بحر محیط. ۲- بحر محیط. 


سا ۳۹۵ سوره اعراف 


طوفان باد کاخها را از بیخ برکند ولی در آن حظیره باد معتدلی می‌وزید» 
تمام رفیقان حضرت هود در زمان وقوع عذاب در آنجا با اطمینان 
نشسمتنله کی هی ا ماع رس که وت مر ون از 
هلا کت قوم به مکه معظمه آمد و در آنجا وفات یافت.! 

آمدن عذاب قوم عاد به صورت طوفان باد در قرآن به صراحت مذکور 
و منصوص است. آنچه در آیه ۱ در سوره مومنین بعد از ذکر داستان 
حضرت نوح فرموده‌است: «ه لا ین یدهم فا خر که بعد از آنها گروه 
دیگری آفريدیم مراد از آن بظاهر قوم عاد است. سپس بعد از بیان اعمال 
واقوال این گروه فرمود: نج وی شدیدی آنها ر 
۱۳ 
هیچگونه تعارضی نیست امکان دارد صدای شدیدی هم پیاید و طوفان باد 


این واقعهٌ مختصری از قوم عاد و حضرت هودلیاً بوده تفصیل آن در 
الفاظ قرآن از این قرار است. 

در نخستین آیه آمده‌است: «و الی عَاد ام هودآ" قال نموم ادها له ما لک 
تن اله یه" اقلا قون» یعنی ما به سوی قوم عاده برادر آنها مود را با 
هدایت فرستادیم» پس او فرمود: ای قوم من شما فقط خدا را عبادت کنید 
که بجز او برای شما معبودی دیگر نیست. آیا شما نمی ترسید؟ 

عذاب عظیم قوم نوح که جلوتر از قوم عاد امده‌بود هنوز از اذهان 
مردم غایب نشده‌بود؛ بنابر این حضرت هودءیهٌ نیازی نداشت که شدت و 
عظمت عذاب را بیان بفرماید فقط این گفتن را کافی دانست که شما از عذاب 
خدا نمی ترسید. 

در آیه دوم آمده‌است: «قال الا لین وا من قوب لك فی سََاهَة وا 


معارف القرآن ۳۹۶ اس 


لك ین اذبین, یعنی سران قوم گفتند که ما تو را در یک نوع نادانی مبتلا 

می‌يابيم و به گمان ما تو از دروغگویان هستی. 

این تقریباً همانگونه معارضه‌ای هست که قوم حضرت نوح ی با او 
کرده‌بودند. فقط در بعضی الفاظ تفاوتی وجود دارد. 

در آیه سوم و چهارم جواب او تقریبً نیز بر همان معیار است که 
حضرت نوح لیا داده بود؛ یعنی اينکه در وجود من هیچگونه نادانی وجود 
انتخاب شده آمده‌ام که پیامهای او را به شما ابلاغ کنم و من بطور واضح 
۵ 
را وا دراه لهس ی تم کید 

در پنجمین آیه همان ایراد قوم عاد ذ کر گردید که پیش از آنها قوم نوح 
وارد کرده‌بود. که ما چگونه انسانی مانند خود را پیشواو مقتدای خود 
بپذیریم. اگر فرشته‌ای می آمد شاید ما او را می پذ يرفتيم. قرآن مجید جواب 
این را نیز همان بیان فرمود که حضرت نوح 3 داده بود؛ که اين امر تعجب 
زیرا حقیقت برای افهام و تفهیم انسان؛ پیغمبر بودن انسانی بیشتر می تواند 
مژثر قرار گیرد. 

سپس به او از آن انعامات یا آوری نمود که خداوند بر قوم او ارزانی 
فرموده‌بود. می‌فرماید روا رواد حلکم خفاء ند قوم لوح و ادخ فی الحلق بضط 
فاذ زوا ال له لک ون یعنی این امر را باد کنید که خداوند شما را ؛ پس از 
قوم نوح؛ مالک و متصرف زمین قرارداده و در قد و قامت نیز پهنای شما را 
ها 1 
۳ 
می‌خواهید که ما از دین آبا و اجداد خود دست‌برداریم و از همه معبودها 


مسا ۳۹۷ سوره اعراف 


دست کشیده فقط به یک خدا قایل باشیم؟ این از ما بودنی نیست. تو آن 
عذابی را که ما را به آن تهدید می‌کنی بیاور؛ اگر راستگو هستی. 

در آیه ششم حضرت مود جواب داد که وقتی وضع سرکشی و 
بی‌هوشی شما چنین است» پس اکنون غضب و عذاب خدا دارد می‌آید؛ 
کر نظار اه یت بر ی میم 

بنابر این حضرت‌هود لد نسبت به جواب - خشم آلود آنها از آمدن 
نا 
در ضمن این کلام؛ فرمود که: شاسفانه شهار یا و شاد تساه ها 
بی‌عقل و بی‌روحی را معبود قرار دادید که بر معبودیت آنها نه دلیل عقلی 
وجود دارد و نه دلیل نقلی؛ و باز هم شما در عبادت آنها چنان پخته شده‌اید 
که در حمایت از آنها با من درگیر هستید: 

در آخرین آیه فرمود که سرانجام تمام جد و جهد هودلیه و سرکشی 
قوم عاد چنین شد که ما حضرت هودلیٌ و کسانی را که بر او ایمان آورده 
پودند از عذاب در امان گذاشتیم و ريشه تکذیب کنندگان را از بیخ برکندیم 
و انها حاضر به ایمان اوردن نبودند. 

در این داستان یاد خدا را به انسانهای غافل؛ و هدایت به اشتغال در 
اطاعت و فراهم نمودن وسایل عبرت برای متخلفین و طریقه تبلیغ 
واصلاح پیامبرانه را برای مبلغین و مصلحین تعلیم نمود. 


الی تمد ام طلحا" قال یقَزم ابو الة فا کم من اله 
ر وی فتی اکتا موق هه هک یت تیف 
غیرهاقذ جاءنکم بینة من زیم هذه ناقة له 
معبودی بجز او. رسیده‌است به شما دلیلی از طرف رب شما این ماده شتر خدا 
لکم اه فذززها تاکل فی ازض الله و لا تمسْوها 


برای شما نشانی است. پس بگذارید آن را که بخورد در زمین خدا. و دست نزنید به آن 


معارف القرآن ۳۹۸ 


فرستادیم او (با قوم خود) فرمود که ای قوم من شما اد 


بسوء فیَاخد کم عَذاب لیم( ۷۳ واذک روا اذ خعلکم خلفاء 
به بدی پس می‌گیرد شما را عذاب دردناک. و یاد کنید وقتی که قرار داد شما را سردار 
من‌بعد عاد و بوَاکم فی‌الازض تنخذون من سهژلها فصورا و 
پس از عاد و جای داد شما را در زمین که می‌سازید در زمین نرم ساختمان و 
تنحتون الجبال بُیْْتت فادکرُوْا الاء النه و لا نز فی الازض 
می‌تراشید خانه‌های‌کوهی. پس‌باد کنید احسانهای خداراورفت و آ لیدعت 3 روی‌زمین 
مُفسدین 4۷۳ قال الما الَذیْن استَکبرَوا من قمه للذین 
فساد کار گفتند سردارانی که متکر بودند در قوم او به مردمان 
ی ها فا ور وش ی مق بو ها ترپ 
استضعفوا من امن منهم اتعلمژن آن صلحا مزسل من رّبه 
مستضعف که ایمانآورده‌بودند از آنها. آباشمایقین دارید که صالح را فرستاده‌است رب او 
الوا انا بما آزسل به مُومنُون(۷۵قال الذین اسْتکیَوا انا 
گفتند ما بر آنچه او آورده است یقین داریم. گفتند آنان که ستکبر بودند ما 
بالذی امنتج به کفرون ٩۷۶۶‏ 


آن‌را که شمابه آن یقین دار یدنمی پذ بریم. 


خلاصه تفسیر 


ی عمْلاّ) را (پیامبر قرار) داده 


[۱ 


بیجز او کسی برای شما( (شایسته) ) معبود (بودن) نیست ت (آنها معجزه ویژه‌ای | زاو خواستند 


۳۳ از ای کی ری بر دیاین خامی ررو رکتهمای او اب9۳( 


آن سنگ شگانی پدید آمد و از آن یک ماده شتر بزرگی بیرون آمد "او فرمود که )دلیل واضحی 


۱- رواه محمد بن اسحق. 


ِا ۳۹۹ سوره اعراف 


طرف پروردگار شما توافتم اشیت اتنتتن: آن تزا بتان فرفود کف تن 
ماده شتر خداست که برای شما دلیلی (ظاهر) است (و از این جهت به آن ماده شتر خدا 
گفت که دلیل خداست) پس (علاوه بر این که دلیل رسالت من است خود آن نیز حقوق دارد. از آن 
جله یکی اینکه) آن را بگذارید (تا) در زمین خدا (علف) بخورد (همچنین در نوبت خود 
اب قبسا که در | با فیگر آمدذاست هه ان با نیت ار [وآذیت‌ و ارارا خشحت نزنید 
نشاید عذاب دردنا کی شما را فرا گیرد و (ای قوم) شما این وضعیت را یاد کنید 
(و یاد موده احسان بپذیرید و اطاعت کنید) که خداوند متعال شمارا پس از (قوم) عاد (بر 
روی زمین) آباد کرد و به شما جهت سکونت در زمین (حسب دل بخواه) جای داد 
که بر زمین نرم ساختمانهای (بسیار بلند) می سازید و کوهها را تراشیده در آنها 
(نیز) خانه می‌سازید پس (این) نعمتهای الهی (و نعمتهای دیگر را نیز) یاد کنید و 
(بوسیله کفر و شرک) در زمین فساد ایجاد نکنید (یعنی ایان بیاورید. ولی باوجود این همه 
افهام و تفهیم برخی مردم ضعیف ایان آوردند و با سران چنین مصاحبه فودند که) سران متکبر 
قوم او از مردمان مستضعف شان که ایمان آورده بودند پرسیدند که ایا شما 
براين امر یقین دارید که صالح ال از طرف پروردگارش (پیغمبر شده) مبعوث 
شاده اسع: | نها (در جواب) گفتند آری ما بر اين (حکم) که به او داده شده 
فرستاده شده است یقین کامل داریم متکبران گفتند انچه شما بر آن یقین 
دارید ما منکر ان هستیم. 
معارف و مسایل 


در این آیات از داستان حضرت صالح و قوم او یادآوری شده‌است 
همچنانکه قبل از اين از قوم نوح و قوم هود یاداوری شده بود» و تا پایان 
سوره اعراف احوال انبیاءط92 و امتهای انان و سرانجام کفر و انکار انها بر 
دعوت انبیاءطهَ بیان هب گر 3و 

در نخستین آیه از آیات مذکور فرمود: «وّالی لد أَخاهم طلحاً, قبل از این 
در تذکره قوم عاد آمده‌بود که عاد و مود هر دو از نسل یک پدر بزرگ نام دو 
نفراند که نسل آنها به نام آنها موسوم گشته. دو قوم قرار گرفتند: یکی عاد و 


معارف القرآن +۴۰ لا 


دیگری تمود؛ که در شمال غربی عربستان سکونت داشتند و بزرگترین شهر 
آنها «حجره نام داشت که امروزه به آن مداین صالح گفته می‌شود. 

قوم ثمود نیز مانند قوم عاد ثروتمند؛ قوی و قوم شجاعی بود که در 
فن سنگ‌تراشی و معماری مهارت داشتند. علاوه بر ساختن کاخهای 
آسمان خراش در زمینهای نرم و هموار کوهها را تراشیده در آنها انواع و 
اقسام ساختمان می‌ساختند. 

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی در «ارض القرآن» نوشته است که 
یادگارهایی از ساخت و ساز آنها تا هنوز باقی است که بر آنها نوشته‌هایی به 
خط ارم و مود ایجاد شده است. 

عموماً نتیجهُ ثروت و مال چنین خواهد شد که چنین افراد از خدا و 
آخرت غافل شده به راه ه اشتباه و انحراف کشانده شوند» همچنین بود وضع 
قوم مود. 

در صورتی که تا هنوز یادی از عذاب قوم نوح که پیش از آنها گذشته 
بود» در جهان موجود بود و باز وقایع هلاکت قوم عاد برادرشان شا ین 
داشت. ولی خاصیت نشثه ثروت و قدرت. چنین است که اکنون به تازگی 
بنیاد کسی منهدم می‌شود و دیگری بجای آن بر تب خاک آن ساخت و ساز 
خود را بلند می‌کنده و از وقایع گذشته فراموش می‌شود. پس از تباهی و 
هلا کت قوم عاده قوم ثمود وارث آن اما کن‌و سرزمین قرار گرفتند و در همان 
مقاماتی که برادرانشان هلاک شده‌بودند برای خود عشرت‌کده ساختند و 
عیناً همان اعمال و افعالی انجام دادند که قوم عاد کرده‌بود که از خدا و 
اخرت غافل شده به شرک و بت‌پرستی مبتلا شدند. 

وت مت ۵ و ۱ بت آنها 
حضرت صالحه را پیامبر قرار داده فرستاد» حضرت صالح یه به اعتبار 
و ی از اولاد شام برد بتیر این در 
قرآن کریم به او برادر قوم ثمود گفته شد. «اخاهم لح . دعوتی که حضرت 
صالح به قوم خود داده بود عیناً همان دعوتی است که از زمان حضرت 


الا ۴۳۰ سوره اعراف 


آدم 1 گرفته قا ان زمان تب انبیاء لو 7 آمده و داده بودند؛ چنانکه خود 
قرآن می فرماید: وف کلم ولا آن انوا له واحنوالْوْتَ» " یعنی ما 
در هر قومی رسولی فرستادیم تا مردم را هدایت کند که عبادت خدا را بجا 
آقوده از تفر شین هی مایشن: حضرت صالح ی نیز مانند انبیای 
گذشته به قوم خود چنین فرمود که: له تعالی را رب و خالق خویش قرار 
دهید» زیرا یجز او کسی شایسته معبود بودن یست. شیف زر 3 وم 
وا لها لقن الهمژه؛ و نیز چنین هم فرمود: رد تم هن رنکْغ» یعنی 
1 
آن نشانی یک ماده شتر عجیب و غریب است که ذکر مجمل آن در اين آیه 
هم هست و ذکر مفصل آن در سورتهای مختلفی از قران آمده‌است. 

واقعه آن ماده شتر از این قرار بود که حضرت صالح لا در زمان 
جوای عویش فوم خردرا به سزی ترحید دعوت داد و مرن دل پس ان 
قرار گرفت تا اينکه آثار پیری در او پدید آمدند. آنها در اصرار متداوم 
حضرت صالح له به تنگ آمده چنین پیشنهادی دادند که از او چنان 
خواسته‌ای طلب کنند که او نتواند آن را برآورده کند ی 
فلان کوه +ماکه وال تم دا مان ماد شتری بیرون آر که از آبستش ده 
ماه گذشته باشد و نیز قوی و صحیح و سالم باشد. 

حضرت صالح نخست از آنها تعهد گرفت که اگر من‌اين خواسته شما 
را پرآورم همه شما بر آن و دعوت من ایمان می‌آورید؟ هنگامی که همه 
تعهد دادند حضرت صالحمِ دو رکعت نماز خواند و از خدا خواست که 
خدایا هیچ کاری برای تو دشوار نیست. این خواسته آنها را برآور به 
محضی که دعا کرد در کوه جنبش پدید آمد و از آن یک سنگ بزرگی 
شگافت و چنان ماده شتری از آذ بیرون آمد که خواسته بودند. 


۶ سوره نحل. 


معارف القرآن ۳۰۲ یلا 


با مشاهده این معجرهٌ روشن و حیرت انگیز حضرت صالح ی 
عده‌ای ایمان آوردند و بقیه قوم تصمیم گرفتند تا ایمان پیاورند ولی چند 
نفر از سران آنها که مجاور بتها و پیشوای بت‌پرستی بودند آنها را فریب داده 
فان اون یا داشتین هنگامی که حضرت صالح 4 مشاهد نمود که 
ا ‏ ی 
پیامبرانه خویش به آنها نصیحت کرد که از | ین ماده شتر نگهداری کنید تا 
کسی به آن اذیت و آزاری نرساند. شاید شما از عذاب مصون بمانید و در 
غیر این صورت فوراً بر شما عذاب خواهد آمد همین مطلب در جمله‌های 
این آیات مذکور چنین آمده‌است: 

,هه اه له لک ای قروها ال فی آزض الله و لا ها سوء فباخد کم عذاب ألم» 

تفش ایت‌فاوه شیر خذاست که براق نها دلیی اسحه شرا اراد 
بگذارید که در سرزمین خدا بخورد و بگردد. و به نیت بد به آن دست نزنید و 
اگر نه عذاب الیم شما را فرا خواهد گرفت. 

به این ناقه از آن جهت ناقةا گفته شد که به صورت دلیل بر قدرت 
خداوند متعال و معجزهُ حیرت انگیزی برای حضرت صالح ی پد ید آمده 

بود؛ همچنانکه به حضرت عیسی م3 روح الّه گفته شد که آفرینش او نیز 
بر در جمله «تأ کل فی آزض الو, اشاره به این 
است که در خورد و نوش این شتر چیزی از شما کاسته نمی شود. زمین از آن 
خداء آفریدگار محصولات آن نیز خداوند است؛ ماده شتر او را در زمین او 
آزاد بگذارید که در عموم مراتع و چراگاهها بچرد. 

در چاهی که قوم تاه ات پوداشترس کرهه ابش و ان او اب 
می‌نوشید. امّا هرگاه ه این شتر عجیب الخلقه به آب نوشیدن می‌پرداخت تمام 
آب چاه را می‌نوشید. حضرت صالح 3 بنابه دستور خدا چنین داوری 
نمود که روزی این شتر آب می‌خورد و روز دوم تمام مردم قوم از آن آب 
برداشت کنند. روزی که شتر آب می‌نوشد بجای آب به مقدار آن از شیر آن 
استفاده کنند و آنها تمام ظروف خود را از آن پر می‌کردند. بقر آنه۲۸ سووه 


أعطا ۴۳۰۳ سوره اعراف 


قمر تقسیم چنین آمده‌است: هن ماقم هم کل نزب محر .یعنی ای 
صالح! شما به قوم خود اطلاع دهید که آب چاه بین آنها و بین ناقه تقسیم 
می‌شود؛ روزی مال ناقه و روزی دیگر مال تمام قوم؛» و روی این تقسیم از 
طرف خداوند فرشتگان نگهبان مقرر می‌شوند تا کسی نتواند از آن تخلف 
فص ۱۵۵ سوره شعرا فرموده‌است : ره له له لها شب و لک شزب یوم 
موم ب مت اباق علایت ورری امک او آشکن آبرو نویه بزای 
0( 

در آیه دوم جهت خیرخواهی قوم سرکش و وعده فراموش و نجات 
آنها از عذاب الهی انعامات و احسانات الهی را یادآوری نمود تا که اکنون 

هم آنها از سرکشی خود باز آیند» فرمود: ,وا لحم خلاء بنبد ماد و 

را دون بن نهزلها فطورا و تجلون الجال نوْت, در اینجا «خلفاع, , جمع 
خلیفه است که بمعنی قایم‌مقام و نایب می‌آید. قصور جمع فصر است که بر 
ساختمان مجلل و کاخ اطلاق می‌شود «تنحتون» از نحت مشتق است که به 
معنی سنگ‌تراشی می آید. جبال جمع جبل به معنی کوه است؛ بیوت جمع 
بیت به معنی اطاق است. منظور اینکه نعمتهای خدا را بیاد آورید که او قوم 
عاد رازب برد و بای آنها شما وا آباد کر ستازن و اراضی آنها راادر 
اختیار شما گذاشت. و به شما صنعت و فنون را یاد داد که در زمینهای 
وسیع و هموار کاخها می‌سازید. و کوهها را تراشیده در آنها اطاق و منزل 
می‌سازید و در پایان ایه فرمود: 

را رو لءاله و لا فی‌الازض مُفسدیق» یعنی نعمتهای خدا را بیاد 
آورید و از احسانهای او قدر دانی نموده. او را اطاعت کنید و در روی زمین 
یاه یاه اس 

احکام و سایل 


از آیات مذکور چند مسئله اصلی و فرعی معلوم گردید: 


معارف القرآن ۴« الا 


شرایع آنها یکی است. دعوت همه آنها این است که همراه با توحید. مردم را 
به عبادت خدا فرا خوانده و بر تخلف از آن از عذاب دنیا و آخرت بترسانند. 

دوم اینکه: در تمام امتهای گذشته؛ مردمان ثروتمند و آبرومندی که 
دعوت انبیاء هلا طهٌَ را نپذ پرفته‌اند؛ در نتیجه در این جهان هلاک شده و در 
آخرت سرزاوار عذاب قرار گر فته‌اند. 

سوم اینکه: در «تفسیر قرطبی» است که از این آیه معلوم می‌گردد که 
نعمتهای الهی در این جهان بر کفار نیز مبذول میس کر دتنا چنانکه درهای 
ثروت و قوت بر قوم عاد و ثمود گشاده شدند. 

چهارم؛ نیز در «تفسر قرطی» است که: از این معلوم گردید که کاخهای 
مجلّل و منازل با شکوه نیز از نعم خداوندی و ساختن آنها جایز است. 

این امر دیگری است که انبیاطهلا و اولیاعلر از این جهت آذ را 
نپسند یدند که اینها مردم را در غفلت می‌اندازند. و آنچه از رسول خد ای در 
باره ساختن کاخهای بلند منقول است در این حد است. 

در آیه سوم و چهارم مصاحبه و مباحثه دو گروء قوم مود بیان گردید: 
یکی بر حضرت صالحل3 ایمان آورده بود؛ گروه دوم رین ی کبار 
بو د. . می فرماید: «فال الما این انتکُیُوا من مه ین انوا من من بنمغ, یعنی 
آن دسته از قوم صالح که متکبر پودند به گروه مستضعف که ایمان آورده 
بو دنله گفتنند: 

امام رازی در تفسیر کبیر فرموده‌است که: قرآن کریم در اینجا از این 
دو گروه دو وصف بیان فرمود. اما صفت کفار را به صیغه معروف واستکیروا و 
وصف مومنان را به صیغه مجهول أَننضْعفَوا بیان نموده به این اشاره نمود که 
این وضعیت کفار که تکبر می‌کردند فعل خود آنها بود که قابل مواخه و 
ملامت و سرانجام موجب عذاب قرار گرفت. وصف مومنین را کفار بیان 
می‌کردند که خوار و ذلیل و ضعیف هستند این صفت واقعی مژمنان نبود 
کسهرای اقاترانر ارات کر فان مان سا هل 
بی‌جهت آنها را حقیر و ضعیف گفته و فهمیده بودند. سپس مصاحبه و 


اسلا ۴۰۵ نتورهاغ اف 


مکالمه‌ای که پین آن دو گروه انجام گرفته است را چنین‌پیان فرمود که کفار به 
مومنان گفتند که آیا شما واقعاً می‌دانید که حضرت صالحیِه از طرف 
پروردگارش رسول فرستاده شده‌است؟ موّمنان در جواب گفتند ما بر تمام 
آن مدایاتی که از طرف پروردگار به او داده شد و مبعوث شده است یقین و 
ایمان داریم. 

در «تفسی رکشاف, آمده‌است که پاسخ موّمنان قوم مود چقدر بلیغ بود که 
شما گرفتار چه بحثی شده‌اید که آبا او رسول است يا خیره اٍ بن قابل بحث 
نیست. بلکه آن بدیهی و یقینی است و نیز این‌هم یقینی است که هر آنچه او 
می‌گو ید پیامهایی از سوی خداست. فقط این امر مانده است که چه کسی بر 
آنها ایمان می آورد و چه کسی سر از ایمان باز می‌زند. پس ما بحمداله بر 
تمام هدایات آورد؛ُ او ایمان داریم ولی قوم بر این جواب بلیغ نیز همان 
سرکشی خود را پیش گرفت که آنچه شما ٍ بر آاشتان دار ید ما ستکر ان 

دون بهفضل و کرم خویش از محبت دنیا و نشثه‌ی ثروت و قوت 
مصون نگهدارد که آنها روی چشمهای انسان پرده قرار می‌گیرند. و آنها از 
بدیهیات نیز انکار می‌نمایند. 


فعقووا الْاقة و توا عن اهر رهم و قالوا نضلخ ات 
پس یی کردند ماده شتر را و بررگشتند از حکم رب خویش و گفتند ای صالح بیاور پیش ما 
بماتعدنا ان کت من‌المزسلن ( 4۷ دهم الرجفةفاضبخوا 
آنچه به ما هدید می‌کردی اگر تو رسولی هستی. پس گرفت آنها را زلزله. پس صبح ماندند 
فن دارهم جنمین(4۸فْتوی عنم و قال یقوم لقذ انلعتکم 
درخانهای‌خودسرنگون افتاده. پس‌صالح‌برگشتازآنهاوگفت ای قوم‌من. .من رسانیدم‌به شما 
رال رین و لضخث کم و لکن لا نحبزن للصحین (4۷۹ 


پیام رب خودرا و خیرخواهی‌کردم برای‌شماولی شمامحبت ندارید باخیرخواهان. 


ط 


معارف القرآن ۳۰۶ 


الغرض انه بر حضرت صالطِ اان آوردند و نه حقوق ناقه را اداکردند بلکه) آن ناقه 
را کشتند و از حکم پروردگار خویش (هم) سر باز زدند (و آن حکم اعتقاد به توحید 
و رسالت بود) و (باوجود آن, با چنان پی‌باکی که) گفتند ای صالح آنچه (یعنی عذایی) را که 
تو ما را تهدید می‌کردی فرا خوان اگر تو پیغمبر هستی (زیرا صادق بودن پیغمبر 
رتیت آنها را زلرله» پس در خانه‌های خود سرنگون 
افتادند. آنگاه صالح (۶ طفْ) از آنها روی برگردانید و رفت و (بصورت تأسف و 
فرض حال به آنها خطاب فود و فرمود که ای قوم من مه شا حکم پرودگرم را 
رسانیده بودم (که عمل بر آن باعث نجات بود) و من‌نسبت به شما (بسیار) خیر خواهی 
کردم (که بطور شفقت شا را فهباندم) ولی ۱ (متاسفانه! شما خیر خواهان (خود) را 
نمی پسند ید. (بناپر این گوش ندادید که در نتیجه روز بدی را دیدید) 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته آمده‌بود که در اثر دعای حضرت صالح 33 تک 
بزرگی از کوه شگافت و از آن ناقةٌ عجیب و غریبی پدید آمد و خداوند آن 
ناقه را آ خرین امتحان آنها چنین قرار داد که تمام آب چاهی را که آن قوم و 
تمام دام‌هایشان از آن آب خوردند همه را می‌خورد؛ بنابر این حضرت 
صالح 4 برای آنها نوبت مقرر فرمود که روزی این ناقه آب بنوشد و روز 
دوم اهل محل. 

قوم مود به سبب این‌ناقه در مشکلی گیر کردند و می خواستند به یک 
شکلی این ناقه از بین برود ولی شخصا از این حرکت هراس داشتند که مبادا 
عذاب بیاید. 

بزرگترین فتنُ شیطان که در ا ثر آن» انسان» عقل و هموش خود را از 
دست می‌دهد زن است. دو زن زیبا و حسین و جمیل شرط گذاشتند که هر 


اسلا ۳۰۷ سوره اعراف 


کسی این ناقه را بکشد اختیار دارد از ما و دختران ما هر کدام را بخواهد از 
ان اوست. 

دو نوجوان به نام‌های «مصدع و قذار» در این نشثه. مدهوش شدند و 
به اراده قتل ناقه بیرون آمدند و سر راه ناقه پشت سنگی کمین کردند؛ 
همینکه ناقه جلو آمد مصدع بر او تیر اندازی نمود و قذار با شمشیر پامای 
او را قطع نموده او را قتل کرد. 

قرآن کریم او را بزرگترین شقی و بدبخت قوم مود معرفی کرد که: 
«اذالعت أسْفاها»" زیرا به سیب او تمام قوم در عذاب گرفتار شد. حضرت 
صالح لب بعد از اطلاع یافتن از قتل ناقه قوم را به دستور خدا اطلاع داد که 
الان فقط سه روز از زندگی شما باقی است. 

وا فن ذارکم له ایام لك ود عبر کوب یعنی سه روز در خانه‌های 
شوک اعمت تایگراسن عا باس آیدا ۱ 

و این وعده را ست است که در آن امکان تخلف وجود ندارد؛ امّا هرگاه 
شانس قومی خراب باشد هیچ نصیحت و تنبیه برای آو مفید نخواهد شد. 
ین اعلام جضرت صالم ۳ رپیاه مره کر ید و کمسد که وهای 
چگونه و از کجا می‌آید. و چه علامتی دارد؟ حضرت صالحءی فرمود که: 
علامات آن را بشنوید. فردا روز پنج‌شنبه صورتهای همه شما زرد 
می‌شوند» مرد و زن پیر و جوان هیچ کس از آن مستثنی نمی‌باشد. سپس 
پس‌فردا روز جمعه صورتهای همه شما قرمز می‌شوند و بعد از ان در روز 
که هه اضق زا تان تفت ند شیاه هی کیادیت ی ۱ بن آخرین روز حیات 
شما خواهد بود. و ی ان 
روی بیاورند» در پی قتل حضرت صالحطبه 92 قرار گرفتند. زیرا چنین فکر 
کر دنه که آگر او راست ی کر ش‌ساعدایی از لش شودریسس تزا کار اوترا 


پیش از خود یکسره نکنیم و اگر دروغگو است باید به سزای عملش برسد. 


یا ی هه یو رو شوک 


معارف القرآن ۴۳۰۸ لا 


یادی از این تصمیم قوم در جای دیگری از قرآن با تفصیل آمده‌است. بر 
حسب این برنامه متفق علیه قوم چند نفر به اراد قتل حضرت صالح 4 
فا سر سای کت کو سا دوش دوکتای راو نما را 
تک با زان نم رده هلاک کرد؛ چنانکه در آبه ۵۰ سوره نمل می‌فرماید: درو 
مَکروا کرام مزا مرا هم لا یعون ب پعنی آنها به صورت مخفی تدبیری بکار 
بردن و ما ی یی بکابردم که ها توجه تشن 
مج چاد زر شنت گرگ زد رک اش ۳ 
۱ ۵ 7 
خداوند از قهر خودش نجات دهد که آن نیز علاماتی دارد که قلوب و 
و یات مت تست ی می‌شو د. بالاخره روز 
تا توت پیش‌گویی» صورتهای هه قرمز شدند و در روز سوم 
شدید! میا ه گشتند؛ ی ی ی ی 
جنس شود اعد وا رت ماه مه ید ای شیده هک 
همه نشسته» سرنگون افتادند و مردند. تذکره زلزله در آیات فوق الذکر 
آمده‌است که:,فاَدنهم اجه «رجفه» به معنی زلزله است و در آیات دیگر 
آمده است: «َاَحَ هم الم «صیحة» به معنی جیغ و صدای بت استو ار 
این دو آیه معلوم می‌گردد که هر دو نوع عذاب بر آنها واقم شد زلزله از 
جْمين » «جنمین) از مصدر «جئوم» مشتق است که بمعنی بی‌حس و حرکت 


الا ۳۰۹ سوره اعراف 


ف یک ای افتادن) با نمی ایا 

مقصود اینکه بر هر حالی که بودند بر همان حال» همانجا خاک شدند. 
نعوذباللّه من قهره و عذابه. 

اجزای مهم داستان شمود در سورتهای مختلفی از قرآن مذکور 
هستند و بعضی اجزای آن در روایات حدیث آمده‌اند. . برخی دیگر آنهایی 
هستند که مفسرین آنها را از روایات اسرائیلی اخذ نموده‌اند ولی مدار 
ثبوت هیچ واقعه و حقیقتی روی آنها نیست. 

در حدیثی از «صحبح بخاری, آمده‌است که رسول خد اد و صحابه کرام 
در سفر غزوه تبوک از مقام «حجر, جایی که بر قوم ی 
۳ ی ی مت ی پن مکان 
متغذنت و اوه تفن و بهازهاه آن ای بردازه؟ 

و در بعضی روایات آمده است که هنگامی که بر قوم ثمود عذاب نازل 
شد. از آنها بجز یک نفر بنام «ابورغال» کسی باقی نماند؛ این شخص در آن 
حین به حرم مکه رسیده بود خداوند به پاس احترام مکه او را در آن زمان از 
عذاب نجات داد؛ و بالاخره وقتی که از حرم بیرون آمد همان عذابی که بر 
قوم او آمده بود بر او نیز آمد و در آنجا هلاک گردید. .رسول خد ایا بیرون از 
مکه قبر اپورغال را به مردم نشان داد و نیز فرمود که: : همراه با او یک شللاق از 
طلا مدفون است؛ + صحابه کرام قبر او را حفاری کردند و آن شلاق طلایی را 
یافته بیرون آوردند و در این روایت نیز آمده‌است که قبیلهُ بنولقیف که باشنده 
طایف هستند از نسل ابورغال می‌باشند." 

ناه ند متاطی آن فترمهای معدت تلم را برای سلهای: | نله 
عبر ت کده‌ای قرار داده برجای گذاشت» و قرآن کریم مردم عرب را چندین 
بار متنبه فرمود که در سر راه سفر شام شما هنوز این اماکن؛ داستان عبرت 
۱- قامرس. ۲- مظهری. 
میت 


معارف القرآن ۴۲۰ الا 


می‌باشند چنانکه در آیه ۵۸ سوره قصص می فرمابد: «فتلك ما همم سکن ین 
ره اقلا در پایان واقعه عذاب قوم صالح لت فرمود: «فتَلن عنهخ وال وم 
للم اه تن و نَح کم و لین لا حون الْصجبن, یعنی بعد از نزول عذاب بر 
قوم حضرت صالحعی و همراهان ممن او آنجا را گذاشته بجای دیگری 
منتقل شدند. در بعضی روایات آمده‌است که همراه با حضرت صالح چهار 
هزار نفر مومن بود که آنها را برداشته در منطقه یمن به نام «حضرموت» رفتند 
و حضرت صالحه در آنجا وفات یافت. و از بعضی روایات معلوم 
می‌گردد که او به مکه معظمه رفته و در انجا وفات یافته است. از ظاهر 
عبارت معلوم می‌شود که حضرت صالح ی به هنگام رفتن؛ قوم خود را 
خطاب فرمود که: ای قوم من من پیام پروردگارم را به شما رسانیدم و نسبت 
به شما خیرخواهی نمودم امّا متاسفانه شما خیرخواهان را نمی پسندید. در 
اینجا این سوال مطرح می‌گردد که وقتی تمام قوم هلاک شد خطاب به انها 
همست ات ؟ جر این ا نگ شرحی ان ان تعطات این اس که دیگر ان 
عبرت گيرند مانند خطابی که آن حضرت نَِ به کشتگان قریش در جنگ بدر 
نمود؛ و نیز ممکن است که این خطاب حضرت صالح ی قبل از نزول 
عذاب و هلا کت قوم باشد اگر چه از نظر یاداوری موخر باشد. 


و لسوطا اذ قال دسقومه آتاتون الفاجشة ما سبفکم 
وفرستادیم‌لوطرا وقتی‌که گفت به قومش آیا انجام می‌دهید چنان بی‌عفتی که نکردهاست 
بیقا من آخد من‌انعلمین 4۸۰ انکم لتاتون الزجال شوه 
آن را کسسی در چسهان. شم سی‌روید بسر مردان جسهت شسهوت رانسی 
من دون الساء بل آنتخ قومْ مُشرفون « 4۸۱و ماکان جواب 
زنان و تشه کار بلکه هستید شما مردمان متجاوز از حد. و ندادند جوابی 
قومهالاآن‌قالا خر جُوهم من قز یتکمرانهم اناش یِتَطُرون ( 4۸۲ 


قوم|ومگراینکه گفتند بیرون‌برانیدا بنهارااز شهرخویش اینهامی‌خواهند بسیار پاک‌بمانند. 


العا ۳۲ سوره اعراف 


فانجَینه و اخلهالاافر اته‌گانث من الْغبر ین (4۸۳ و مطزنا علیهخ 
پس نجات دادیم او را و اهل او را بجز همتترش که مانه در بازماندگان. و بارانید یم د بر آنها 
مط راد فانظز کف کان عَاقبة الْمخرمین ۲ ۹۴ 


باران سنگ. پس بنگر چه شد سرانجام گنهکاران. 
۰ عم موه 
حلاصه تشر 


و ما لوط (عطد ططْل) را (به سوی چند آبادی پیامهر قرار داده) 1 
قوم | (امت) و( پیش از 
شما کسی از جهانیان در دنیا انجام نداده‌است (یعنی) شما پر مردان شهوت 
رانی می‌کنید زنان را کنار گذاشته (و در ارتکاب اين کار چنین نیست که فریب خورده 
باشید) بلکه شما (در این باره) از حد (انسانیت) تجاوز نموده‌اید» و (در برابر با این 
مطالب) از سوی قوم او هیچ جواب (معقولی) ساخته نشد بجز اینکه (در خر از را 
بهودگی) با هم گفتند که اينها را (یعنی حضرت لوط عم را با همراهان ممنش) از (این) 
شهر خود بیرون برانید (زیراکه) اینها می خواهند پاک و صاف بمانند (و مارا پلید 
و ناپاک معرفی می‌کنند پس پاکان بین ناپاک‌ها چه کاری دارند. این گفتار آ از روی تسخر بدا 
پس (وقتی که نوبت بدینجا رسید) ما (بر آن قوم عذاب فرود آوردم و) لوط (عح) را و 
بستگان او را (یعنی اهل خانه او را و دیگر اهل ایان را نیز از آن عذاب) نجات وتان 
هه ره و هم نی کی و مرا 
نیاوردنش) در میان آنهایی که در عذاب مانده بودند ماند و (عذابی که بر آنها نازل 
شد این بودکه) ما بر آنها باران جدیدی بارانيدیم (که آن سنگ باران بودا پس (ای بیننده) 
ببین که انجام این مجرمان چگونه شد (و اگر با دقت بنگرد تعجب فوده خواهد فهمید که 
سرانجام نافرمانان چه خواهد شد) 


معارف القرآن ۳ اسلا 


از سلسله داستانهای انبیای گدشهه ما و امتهای‌شان چهارمین 
را کاشت ان حضصرت لوط است. حضرت لوط مش برادرزاده 
نزدیکی بصره به نام بابل معروف بود در انجا بطور عموم بت‌پرستی رواج 
داشت. خانواده خود حضرت خلیل نیز در بت‌پرستی مبتلا بود» خداوند 
جهت هدایت آنها حضرت ابراهیم ی را رسول قرار داده فرستاد قوم با او 
مخالفت کرد تا جایی که نوبت به اتش نمرود رسید» خود والدین او را به 
بیرون راندن از خانه تهدید کردند. 

از خانواده او فعط همسر محترمه او حضرت ساره و برادرزاده‌اش 
حضرت لوط لش مسلمان شدند. «قاقن له لوط بالاخره همان دو نفر را 
برداشته از وطن خویش به سوی شام هجرت نمود پس از رسیدن به نهر 
بیت‌المقدس نزدیک بود سکونت نمود. 

خداوند به حضرت لوط تلا نیز نبوت عطا فرموده او را جهت هدایت 
اهالی سدوم که بین اردن و بیت‌المقدس واقع شده‌بود مبعوث گردانید. این 
۲ سدوم عموره ادمه. صبوبیم و بالع پا صوغره که مجموعه آنها را 
قران به لفظ «موتفکه و موتفکات» یاد نموده است. سدوم مرکز و پایتخت 
منطقه بسیار سرسبز و شادابی بود. در آن هر نوع محصول و میوه بکثرت 
وجود داشت.! 

عادت عمومی انسان را قرآن چنین بیان فرموده‌است که: «کلانْ الانسان 


۱- بحر محیط مظهری. ابن‌کثین المنار و غیره و وا 


اسلا ۳-۳ سوره اعراف 


نی آن اه انمعنی, ۱ 

یعنی هرگاه انسان ببیند که او محتاج کسی نیست سر به طغیان و 
سرکشی می‌زند. _ ر 

خداوند برای آنها نیز درهای نعمتهای خود را گشاده بود. مطابق به 
عادت عموم مردم در نشئه‌ی ثروت و مال مبتلا شده به آن مرز از عیش و 
عشرت و هوا و هوس رسیده بودند که از غیرت و حیا و تمییز و شناخت 
خوب و بد محروم بودنده و در چنان فواحش خلاف فطرت مبتلا گشته 
بودند که علاوه بر حرام و گناه بودنش موجب تنفر طبع سلیم و چنان کار 
زشتی است که عموم حیوانها : نیز ازآن اجتناب می‌ورزند. 

خداوند حضرت لوط را جهت هداء بت آنها ماموریت داد او با 
قومتی خطاب فرمود: لا بقلم بها من آخد ین افلونن, یعنی 
0 

پیش از شما کسی در جهان به آن مرتکب نشده‌است. 

قرآن کریم در باره زنا در آیه ۲ سوره نسا فرموده است که: ره ان 
اجه فاحشه را بدون الف ولام ذ کر نمود: و در اینجا آن را با الف و لام ذکر 
نموده به این اشاره نمود که این عمل زشت خلاف طبع گویا مجموعه تمام 
فواحش و جرم شدیدتری از زناست. سپس فرمود که این عمل زشت را 

پیش از شما کسی در جهان انجام نداده‌است 1۳ 
این عمان زشت بیش از ایی‌فرغدردیا ناهد نفد آیت:ا 

و هم چنین ذهن بدترین فردی از اهل سدوم پیش از آنها به آن سوی 
متو جه نشده بود. 

خلینه اموی عبدالملک گفته است که اگر واقعةٌ قوم لوط در قرآن ذکر 
نمی شد امکان نداشت ما گمانی می‌داشتیم که انسانی می‌تواند چنین کاری 


یا ۶ سوره علق. ۲- مصهرق. 


معارف القرآن ۳ الا 


بکند.! 

در اینجا نسبت به بی‌حیاپی آنها از دو جهت هشدار داده شد: 

نخست اینکه: انسان تحت تاثیر محیط و یا به تقلید از گذشتگان در 
بسیاری از گناهها آلوده می‌شود. اگر چه این هم عذر شرعی نیست ولی از 
نظر عرف می‌توان آن را تا حدی عذری قرار داد امّا چنان گناهی که کسی 
آن را قبلاً انجام نداده و نه برای آن مقتضیات خاصی وجود داشته باشد 
وبالش بیشتر می‌باشد. 

انیا از این جهت که هر کسی کار بد و يا رسم بدی را در دنیا رایج 
بگرداند بر او گناه و عذاب آن کار بد عاید می‌گردد و در ضمن» عذاب و وبال 
مردم که از آن کار تا قیامت متاثر گردند نیز بر گردن او عاید می‌شود. 

در آیه بعدی این بی‌عفتی آنها را با الفاظ واضح‌تر چنین پیان فرمود: 
«شما زنان را کنار گذاشته. با مردان شهوت ژانفن می‌کنید» در اینجا اشاره‌ای 
به این است که خداوند جهت تسکین خواهش طبعی. راه حلال و جایز 
نکاح با زنان را مقرر نموده‌است لذا با کنار گذاشتن آن اختیار نمودن راه غیر 
۱ طبیعی خبائت خالص نفس و گناه ذهنی است. 
بدکاریها چرم و گناه شد ید تری قرار داده‌اند. 

امام اعظم ابو حنیفه فرموده است: مرتکب به چنین عمل را باید چنان 
سزایی داد که بر قوم لوط آمده‌بود که از آسمان سنگ پارید. و زمین زیر و 
روی شد. لذا باید اینگونه افراد را از بالای قلهٌ کوهی به زیر غلطانیده 
نگ ترا تن 

در مسند امام احمد. سنن ابی داوذ» ترمذی و ابن ماجه به روایت 
حضرت ابن عباس مروی است که رسول خد ای در باره مرتکبین به چنین 
۳ فرموده اسبت که «فاقنلواالفایل والمَول به, یعنی فاعل و مفعول این‌کار هر 


۱- ابن کثیر. 


اسلا ۴۱۵ هه ا شرا 


با نک کته شه نکر ۱ 

در آخر آبه فرمود: رل أَْغْ فوغْ شرفوَن» یعنی شما چنان ملتی هستید که 
ی تا یسایس ‌طوانت نی مرضی اصلش ما پی‌است کشا 
در هرکار از حدود مقرر؛ خداوند تجاوز نموده در خلاف وضع طبیعی قرار 
گر فته‌اید. 
گردیده است که آنها نتوانستند جوا معقولی بدهند ولی بنابه لح و عناد با 
ی و ی 
که انها را از این شهر خود بیرون برانید. 

در آیه سوم و چهارم سزای آسمانی این کجروی و بی‌حیایی قوم 
سدو م ذکر شده است که عذاب الهی بر کل آن قوم نازل گردید و فقط 
حضرت لوط لب با چند همراه از عذاب در امان ماندند. در الفاظ قرآن 
ی و و ی بن اهل چه 
کسانی بودند؟ : بعضی از حضرات مفسرین فرموده‌اند که در اهل آو دو دختر 
ات ۱ 3 در آیه ۳۶ 
موه ذاریات امه است: «فما وحَذنا فنها عبر بت من المبمیْ» یعنی در تمام آن 
شهرها بجز یک خانواده کسی مسلمان نبود از ای اش نم ساره 
می‌شود که فقط اهل خانه حضرت لوط نی مسلمان بودند که از عذاب 
نحات بافتند که همسرش نیز در آنها داخل نبود. 

و بعضی از حضرات مفسرین‌دیگر فرموده‌اند که اهل عام و شامل اهل 
خانه و دیگر بستگان مسلمان نیز می‌باشد» ۱ 

خلاصه اينکه چند افراد معدودی مسلمان بودند که خداوند انها را از 
عذاب نجات داد بدین شکل که به حضرت لوط ی دستور داد اهل خانه و 
بستگانت را بجز همسرت شبانه بردار و از این شهر بیرود برو و به عقب 


۱- اين کثیر. 


معارف القرآن ۴۶ الا 


و کسان وکا تک ری هس که ها از قهر تترون ام نا فقو را بر 
اهالی ان عذاب نازل خواهد شد. 

حضرت لوط میا جهت انجام دستور خداوند در آخر شب با اهمل 
خانه و بستگان خود از شهر سدوم بیرون آمد» نسبت به همسرش دو روایت 
هست یکی انکه او همراه بیرون نیامد دوم اینکه همراه بیرون امده تا 
قدری راه رفت ولی برخلاف دستور خدا به عقب برگشته خواست از 
وضعیت اهالی اطلاع یابد در این اثنا عذاب دامنگیر او شد. 

خداوند متعال این مطلب را در مواضع متعددی از قرآن مجید بطور 
اجمال و تفصیل بیان نموده است. 

در اینجا در آیه سوم فقط این آمده است که: ما حضرت لوط ی را با 
اهل و عیال و متعلقین نجات دادیم اما همسر او در عذاب باقی ماند؛ ولی اين 
صورت نجات که آنها در آخر شب بیرون بيایند و به عقب نگاه نکنند در 
آیات دیگر آمده‌است. 

در آیه چهارم عذاب نازل شده بر این قوم را در الفاظ مختصری چنین 
ذکر نموده است که باران عجیبی بر آنها پاریده شد و در ایه ۸۲و ۸۴سوره 
هود کیفیت مفصل این عذاب چنین آمده‌است: فلا جاء نژ جن یه تافلهاژ 
نز نها حجازة قن بحیل تضون شوم درك" و ما هی من الظوین بَاو, سعنی 
وقتی که عذاب ما آمد و رسید زیروروی کردیم ما آن شهر را و بارانیدیم بر 
آن سنگ گل لابلای علامت دار از سوی پروردگار؛ و نیست آن آبادی از 
ظالمان دور. 

از این معلوم می‌شود که از بالا سنگ باران شدند و از پایین هم حضرت 
جبرئیل کل طبقه زمین را برداشته چیه سرازیر کرد. سنگهایی که بارانیده 
شدند لابلا بودند» یعنی چنان باران مسلسل بارید که لابلای جمع شدند و 
آن سنگها علامت‌دار بودند. بعضی از مفسرین فرموده‌اند که بر هر سنگی نام 
ان شخص نوشته شده بود که برای هلاکت او انداخته شده بود. 

و درآیه ۷۲سوره حجر پیش از ذکر این عذاب آمده‌است که: «فاَخذهْم 


الا ۴۳۱۷ سوره اعراف 


اجه لشرقِق, یعنی فراگرفت آنها را جیغی به هنگام طلوع آفتاب. 

از این معلوم می‌شود که نخست از آسمان صدایی شدید به صورت 
تفته :| ما آسسن غدانی فیکر ام از ظامر الفاظ مفهوم می‌شود که پس از 
این جیغ نخست زمین زیر و رو کرده شد. سپس جهت تذلیل و تحقیر آنها 
سنگ باران گ ردیدند. و اين‌هم امکان دارد که قبلاً سنگ پاران شوند و پس از 
آن زمین زیر ورو گردد زیرا در شیوه بیان قرآن لازم نیست هر آنچه قبلا ذ کر 
شده قبلاً به وقوع نیز پیوسته باشد. 

از جمله سزاهای خطرناک قوم لوط. سزای زیرورو شدن زمین با 
عمل فحش و بی‌حیایی آنها مناسبت خاصی داشت زیرا آنها عمل برعکس 


انجام داده‌بودند. 
3 و 
فر مود که: رو ما هی من الظمبن بت ب یعنی این زمینهای زیرورو شده از این 


۱ 
و این منظره تنها در هنگام نزول قرآن نبود» بلکه امروز نیز موجود 

تا در میان بیت المقدس و نهر اردن آمروز هم این قطعه زمینی به نام «بحر 
لوط, یا ,بحر میت» موسوم است و عمق آن خیلی پایین‌تر از سطح دریا قرار 
دارد؛ و در قسمت بخصوصی از آن بصورت دریا آب عجیبی و جود دارد که 
در آن هیچ حیوانی از قبیل ماهی و قورباغه و غیره نمی‌تواند زنده بماند بنابر 
این به آن «بحرمیت» می‌گویند. سدوم در همین مکان جای داشته است. نعوذ 


5 ار سار تا 994 ۹ ۳ مه و و 

و الی مدین اخاهم سعیبا" ال بفوم اعیدوا الله ما 
وبه سوی‌مدین فرستادیم برادرشان شعیب را؛ گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را نیست 
خسن الته ۵ فا خساء نکب تن ویکیم 


برای شما معبودی بجز او رسیده است برای شما دلیلی از سوی پروردگارتان 


معارف القرآن ۳۸ لا 


فاوفواالکیْلوالمیزان و لا تبْخسُوا الناش اشیاءهم و لا تفسدُوا 
پس کامل کنید پیمانه و ترازو را وکم نکنید از مردم چیزهای آنها را و فساد ایجاد نکنید 
۳ ان و 7۰ هرز ۶ 92 ۵ و وی ار و ۰ 2 
فی‌الاز ض‌بعد اضلاحیها دلکم خیَر لکم آن کنتم موّمنین 34۸۵۲ 
در زمین بعد از اصلاح آن. این بهتر است برای شمااگر شماایماندار هستید. و 
لا تقعدو! بکل صراط توعدون و تصدون عن سبیّل الله من آمن 
ننشینید بر راهها که تهدید کنید و باز دارید از راه خدا کسی را که ایمان می‌آورد 
ببه و تسبغونها عوجاتوادکروا ااکنتم قلیْلا فکنر کم - 
براو وتلاش‌کنید در آن عیبی. و یاد کنید وقتی‌که بود ید شمایسیار کم سس شمارا اضافه کرد 
وانطروا کف کان عاقبة المْفسدیٌن ( ۸۶»و ان کان طانفة مَنکم 
و بسنگرید چه شد سرانسجام فساد کاران. و اگر از میان شماگروهی 
منوا بالای ازسلث به و طأنفة لم یوّمنوا فاضبروا ختی 
ایمان آورد به آنچه توسط من فرستاده شده‌است و گروهی ایمان نیاورد پس صبر کنید تا 
یحکم الهٌ بیُننات و هو خیَرٌ الحکمینن ۸۷ 


قیصله کنن خدایین ماوشما:واو) زهمه یفتر تن فیصله کننده سکن 
۰ ع و 
حلاصه تشر 


و ما به سوی (اهالی) مدین برادر آنها شعیب (لطْل) را (پیامبر قرار داده) 
فرستادیم او باه مدین) گفت که ای قوم من‌شما (فقط) خدا را عبادت کنید. و 
بجز از او کسی (لابق) معبود (بودن) نیست. برای شما از طرف پروردگارتان (بر 
۳ (که معجزه‌ای هست) آمده است (پس وقتی که پیامبری من ثابت 
است) پس (دستور مرا در امور شرعی بپذیرید که من می‌گوم) شما پیمانه و ترازو را برابر 
کنید و چیزهای مردم را( (انجنانکه عادت دارید) ی 
زمین بعد از اينکه (بوسیله تعلیم, توحید. بت ال :اعجاب عدل و ادای حقوق مکیال و 


لس ۴۱۹ اوه اش اف 


میزان) اصللاح شده است فساد برپا نکنید (یعنی از اين احکام خالفت و کفر نکنید که آن 
موجب فساد است آنچه من می‌گویع عمل بر همه) اینها برای شما (در دين و دنیا هر دو) بهتر 
است اگر شما امرا) تصدیق می‌کنید (زیرا بر اين, دلیل وجود دارد. لذا تصدیق نموده عمل 
کنید. پس امور مذکور در هر دو جهان مفید می‌باشند. مفید بودن آنها در آخرت ظاهر است که نجات 
بدست می‌آید و در دنیا بوسیله عمل بر شرع امنیت و نظم برقرار می‌شود) و شما به این خاطر 
سر جاده‌ها ننشینید که ایمانداران را (بر ایان آوردن) تهدید نمایید و (آنها را) از 
راه خدا (یعنی امان) باز دارید و در آن (راها کجی (و شبهات) تلاش کنید (که با اندیشه 
در ایراد شبهة بیجاء مردم را گمراه کنید, اینها در ضمن اینکه خودشان از قبل گمراه بودند در این گمراه 
کردن نیز مبتلا بودند, که سرجاده‌ها می‌نشستند, واردین را گمراه می‌کر دند که بر حظرت شعیب ما 
بان نیاورید و اگر نه ما شمارا خواهیم کشت. سپس به یاد آوری نعمتهاء ترغیب وبا ذکر نقمت, ترهیب 
فوده است که) و یاد داشته باشید که وقتی شما (از روی مردم شماری و یا تروت و مال) کم 
بودید پس خدا شمارا (در ثمارش و یا ثروت) بسیار کرد (اين ترغیب بر یمان بود) ببینید 
چه شد انجام بد فساد (یعی کنر و ظلم و تکذیب) کاران (چنانکه قوم نوح, عاد وشود 
گذشتند. هم چنین خطر وقوع عذاب بر شعا هم وجود دارد. این ترهیبی است بر کفر) و اگر (شما نسبت 
به عدم آمدن عذاب از این جهت شک و تردیدی دارید که) بعضی از شما نسبت به 
مأموریتی که من به آن اعزام شده‌ام ایمان آورده و بعضی ایمان نیاوردهاست 
(باز هم هر دو گروه در یک حالت قرار دارند. و چنین نیست که بر غبر ایانداران عذاب امده باشد, 
پس از این معلوم می‌شود که ترساندن شما از عذاب پی‌جاست) پس (جواب این شبه این است که از 
نیامدن عذاب فوری این از کجا معلوم شد که عذاب نخواهد آمد) قدری صبر کنید تا اینکه 
بین شما (دو گروه) خداوند (عملاٌ) فیصله نماید (یعنی عذاب نازل کرده مزمنان را جات 
داده کفار را از بین خواهد برد) و او از همه فیصله کنندگان بهترین فیصله کن هست. 


(که داوری کاملاً بر حق خواهد کرد) 
معارف و مسایل 


سلسه داستانهای انبپاء2 که داشت از آیات گذشته می‌آمد. 


معارف القرآن ۴۲۰ الا 


پنجمین داستان از آنها متعلق به حضرت شعیب ام و قوم اوست که در 
آیات فوق الذکر بیان گردید. 

ی 
پسر حضرت ابراهیم یه می‌باشد و نیز با حضرت لوط ی رشته قرابت 
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مدین پسر حضرت خلیل ای است که نسل و نژاد او نیز به نام مدین 
معروف شد. و منطقه‌ای که در آنجا سکونت داشتند نیز به نام مدین 
نامگذاری شده‌است. گویا مدین نام قومی است و نیز نام شهر مسکونی 
آنهاست این شهر امروز نزدیک به «معان» بندرگاه شرق اردن موجود است 
در آیه ۲۳ سوره قصص ضمن داستان حضرت موسی اب آمده‌است بو لا 
و مَاء مذْبن» و مراد از آن همین شهر است.! 

و به حضرت شعیبءی1 بخاطر حسن بیانی که داشت خطیب 
الانبیاء هل گفته می شد.؟ 

قومی که حضرت شعیب "ی به سوی آنها مبعوث گردید در قرآن 
جای به نام «اهل مدین و اصحاب مدین» و در جای دیگر به نام (اصحاب 
ایکه» ذ کر گردیده‌است. و ايیکه بمعنی جنگل است. 

بعضی از حضرات مفسرین فرموده‌اند که اینها دو قوم بودند که 
شهرهای آنها نیز از هم فاصله داشتند. حضرت شعیب ی اول به سوی 
یکی مبعوث شد و پس از هلا کت آن به سوی دومی مبعوث گردید و عذاب 
هر یکی از آن دو قوم نیز با الفاظ عداکانه‌ای یادآوری شده‌است. تست نه 
اصحاب مدین در جایی لفظ «صیحه» و در جای دیگر لفظ «رجفه» آمده 
است و در باره عذاب اصحاب ایکه لفظ «ظله» بکار رفته‌است. «صیحه» 
بمعنی جیغ و «رجفه» بمعنی زلزله است و «ظله» به سایبان گفته می‌شود. 
عذاب اصحاب «ایکه» بدین صورت قرار گرفت که نخست پشت سر هم در 


الا ۴ سوره اعراف 


شهر آنها گرمی شدیدی پدید آمد بگونه‌ی که تمام مردم به فریاد رسیدند 

سپس به نزدیکی آنها در جنگل ابری نمودار گشت که ب پر آن جنگل سایه 
افگند و باد سردی وزید و با مشاهده آن همه ساکنان شهر در سایه آذ ابر 
قرار گرفتند. بدین شکل این مجرمان الهی بدون جلب و مأمور به پای خود 
به هلا کتگاه خود رسیدند. وقتی که همه جمع شدند از آن ابر آتش بارید و 
در زمین زلرله آمد و در اثر آن همه از بین رفتند. 

و بعضی حضرات مفسرین فرموده‌اند که اصحاب مدین و 
اصحاب‌ایکه هر دو نام یک قومی است. و آنچه سه نوع عذاب ذکر 
شده‌است. هر سه تا بر این قوم به وقوع پیوستند؛ نخست نخست از ابر | تش بارید 
سپس همراه با آن جیغی کشیده شد باز در زمین زلزله پدید آمد» همین را ابن 
کثبر اختیار نموده‌است. 

در هر صورت چه این دو قوم جداگانه باشند یا هر دو نام یکی باشند 
پیام حقی که حضرت شعیب"ْذ به آنها داده بود در اب بن دو آیه اول و دوم 
دک تناها تستهه فیل از تعسی ا ۵ پیام. باید دانست اسلامی که دعوت 
مشترک تمام انبیاءطِ است عبارت است از ادای حقوق؛ ؛ باز حقوق بر دو 
قسم‌اند: یکی آنکه به راه راست متعلق به خداست که از انجام و عدم آن نفع 
و ضرر معتد به‌معنی انسانی؛ به آن وابسته نیست مانند عبادات نماز؛ روزه و 
غیره. .دوم حقوق العباد که تعلق آن به انسانهاست. .این قوم از هر دو حق 
بی خبر وبرخلاف آنها کار می‌کرد. آنان با عدم ایمان به خدا و رسل 
حقوق‌الّه را پایمال می‌کردند و در ضمن به هنگام خرید و فروش در کیل و 
وزن کم و کاست نموده حقوق الناس را ضایع می‌کردند و اضافه بر آن سر 
راهها و جاده‌ها را می‌بستند و واردین را تهدید و تخویف نموده اموال انها 
را می‌ربودند و از ایمان آوردن بر حضرت شعیب 4 باز می‌داشتند و بدین 
ترتیب در روی زمین فساد بپا نموده بودند؛ اینها جرایم سنگین آنها بود که 
جهت اصلاح آنها حضرت شعیب 3 میعوث شده‌بود. 


در نخستین دو آیه حضرت شعیب ی جهت اصلاح آنها سه چیز 


معارف القرآن ۳۳۲ الا 


بیان فرمود: نخست «قومامْذُوا له الم بن الهعبژه؛ یعنی ای قوم من عبادت 
خدا را بجا آورید که بجز او کسی شایسته نیست که معبود شما قرار گیرد. 
این همان دعوت توحید است که همه انبیاءط داده و آمده بودند و روح 
تمام عقاید و اعمال است. چون این قوم هم در مخلوق پرستی مبتلا بود و از 
ذات و صفات خدا و حقوق او تعالی غافل بودند لذا از همه نخست به آنها 
این پیام داده شده و فرمود: «قذ اتمه تن زُتَم» یعنی دلیل واضحی از 
طرف پروردگارشما به‌شما رسیده است. مراد از دلیل واضح معجزاتی 
هستند که بر دست حضرت شعیب لیذ ظاهر گشتند. در تفسیر بحرمحیط 
صورتهای مختلفی از معجرات حضرت شعیب نیا ذ کر شده‌است. 

امر دوم که بیان فرمود این است که: «فاوفو ال والْبان و لا توا لاس 
أشاء‌هم در اینجا «کیل» بمعنی کیل کردن و «میزان» بمعنی وزن کردن است 
و «بخس» بمعنی کاستن حق کسی و ضرر دادن به اوست. لذا معنی آیه این 
است که شما کیل و وزن را برابر کرده با کاستن در چیزهای مردم به آنان 
ضرر نرسانید. 

در اینجا نخست از جرم خاصی نهی شد که به هنگام خرید و فروش 
در کیل و وزن انجام داده می‌شد. سپس با فرمان «ل َو لاس أَشءهغ, کم و 
کاست را در هر نوع چیزها عام قرار داد چه ان متعلق به مال باشد و یا متعلق 
به عزت و آبرو و یا چیز دیگری . 

از این معلوم گردید که همچنانکه در کیل و وزن کاستن حقوق. حرام 
است؛ همچنین کاستن حقوق دیگر انسانی نیز حرام است. حمله بر عزت و 
آبروی کسی یا عدم احترام کسی در حد قدر و منزلتش یا کوتاهی در 
اطاعت آن کسی که اطاعتش واجب باشدء همچنین کوتاهی در تعظیم بجای 
آوری کسی که تعظیمش واجب باشد این جرم که قوم شعیب ی به آن 
مرتکب بود شامل همه این آمور بود. 


۱- پبحر محیط. 


سا ۳ سوره اعراف 


رسول خد ای در خطبه حجةالوداع عزت و آبرو مردم را برابر با خون 
آنها واجب‌الاحترم قرار داد دستور به حفظ آن صادر فرمود که حاصل آن 
نیز همین است. ۱ ۱ ۱ 

هر کجا در قران از «مطففین و تطفیف» یاد اوری شده‌است آن نیز 
شامل همه اینهاست؛ حضرت فاروق اعظم تحّه کسی را دید که در رکوع و 
سجده عجله می‌کند فرمود: «قد طَفْت» یعنی تو در کیل و وزن کم و کاست 
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منظورش این بود که آنچه حق نماز است تو آن را بجا نیاوردی؛ در 
ی و ی و 

در پایان آ نف موه «لا مسا فی‌الازض ید اضلاحهّا» یعنی پس از درست 
شدن زمین در آن فساد برپا نکنید؛ همین جمله در همین سوره اعراف قبلا 
نیز آمده‌بود که تفصیل آن در آنجا ذکر شده‌است که اصلاح ظاهری زمین 
موقوف است بر اينکه هر چیز را باید به مصرفش رسانید و حدودش را باید 
رعایت کرد و عدل و انصاف باید برگزار نمود» و اصلاح باطنی آن وابسته به 
1 تعلق معالّه و اطاعت از احکام اوست. هم چنین فساد ظاهری و باطنی آذ از 
ترک اصول :مد کوزر: یلید می | یلد قوم حضرت شعیب 43 تمام این اصول را 
فرو گذاشت نموده بود که در اد ثر آن در زمین فساد ظاهری و باطنی پدید 
آمده‌بود لذا به آنان چنین توصیه گردید که این عملکرد شما موجب ویرانی 
کل زمین است لذا از آن باید اجتناب نمایید. 

سپس فرمود: «لغ خر للم ان کم فُوْینْن, یعنی این امر برای شما بهتر 
است اگر سخن مرا می‌پذ یرید. مقصود اینکه اگر شما از حرکات بي جای 
خود برگردید. فلاح دین و دنیای شما در آذ نهفته است. فلاح دین‌و اخرت 
جهت که هرگاه مردم متوجه شوند که فلان شخص در کیل و وزن و سایر 


۱- موّطا امام مالک. 


معارف القرآن ۴۳۴ الا 


حقوق. منطبق با دین الهی کار می‌کند» آوازهٌ آن در بازار می‌پیچد و 
تجارتش رونق می‌یابد. 

اه در رمک با تشن ی موی تایه 
نکنید و نترسانید و از راه خدا باز ندارید» بعضی از مفسرین مطلب آن را 
چنین بیان فرموده‌اند که از هر دو جمله یک مفهوم درک می‌شود که آنها سر 
راهها را گرفته مردم را از آمدن پیش حضرت شعیب 3 تهدید نموده باز 
می‌داشتند. از این امر نهی شدند. ۱ 

بعضی حضرات فرموده‌اند که اینها دو جرم جداگانه بودند یکی آنکه 
راهزن و سارق بودند و اموال مردم را می‌ربودند و از ایمان اوردن بر 
حضرت شعیب 1 نیز جلوگیری می‌کردند. در نخستین جمله مطلب دوم 
بیان گردید. همین است مختار تفسیر بحر محیط و غیره و راه بندی و ربودن 
اموال مردم شامل این نیز هست که راههای خلاف شرع جهت گرفتن 
عوارض ناجایز مقرر می‌نمایند. علامه قرطبی فرموده‌است که: کسانی که 
سر راهها نشسته برخلاف شرع عوارض می‌گیرند. آنها نیز مانند قوم 
حضرت شعیب علیه‌السلام مجرم هستند؛ بلکه بیش از انها ظالم و جابر 
مور تفن 

در آخر آیه فرمود: « وه موجا, یعنی شما می‌کوشید تا در راه خدا 
کجی‌گیر بياید و روی آن انگشت گذاشته دفتر ایرادات و شبهات را باز کنید 
رز 0 شنپس در بایان آبه فررموذ: راد کرو اد تم فلا 
کنر کم انوا کلف کان عَاقنة الْْسدِین» در اینجا برای هشدار آنها هر دو راه 
ترهیب و ترغیب بکار برده شد. نخست جهت ترغیب از این نعمت الهی 
یاداوری شد که شما نخست به اعتبار مردم شماری کم بودید. خداوند در 
نسل شما افزونی آورده شما را یک طایفه بزرگی قرار داد و یا ثروت و مال 
و ی ی 
کرد؛ سپس جهت ترهیب فرمود که بر اقوام فسادکار زمان قبل؛ ؛ نگاهی 
بیندازید که بر قوم نوح عاد. ثمود. و قوم لوط چه عذابهایی واقع شدند تا 


۱ سوره اعراف 


با 


۰ 
شعیب اه و و 
پرخی منکر شدند؛ ولی از نظر ظاهر بین آنها فرقی نیست. هر دو گروه یک 
نواخت در آرامش و راحتی بسر می‌بردند. پس اگر منکر شدن جرمی می‌بود 
پس به آنها سزا می‌رسید. در پاسخ به آن فرمود: «فاضبروا ی یَحنم الب 
یعنی عجله نکنید خداوند با حلم و کرم خود به مجرمان مهلت می‌دهد تا 
اینکه به اوج سرکشی پرسند آنگاه خداوند فیصله خواهد کرد. وضع شما 
نیز چنین خواهد بود که اگر شما از انکار خود باز نیامدید به زودی عذاب 
فیصله کننده‌ای پر منکران فرود خواهد آمد. 


قال الا لین اسْتکبرُوا من قومه خر جَنك يشعَیِب والذین 
گفتندسردارانی که متکبر بودنداز قوم‌او هرآینه بیرون‌می‌رانیم تورا ای شعیب وکسانی را که 
امنوامعك من قریتنااو غود فی ملتتا*قال آولوکنا کر هین 4۸۸ 
تشخ توق هه بتت یا نت با تفای 
قدافْتَرینا علی الله کذباً ان دنا فی ملْتکُم بخد اذ نجنا له 
یقینآمابهتان بستیم بر خدا دروغ اگر برگردیم به دين شما پس از اينکه نجات داد ما را خدا 
منهاو ما یکَوِن لا ان نود فیها الا آن بَشاءالله رننادوسع 
ازآن وشایسته مانیست‌که برگردیم درآن. مگر اینکه بخواهد خدا پروردگار ما احاطه نموده 
کل شنم علماعلی اه شو :نا افتخ نیا وین 
پروردگار ما هر چیز را در علم خود. بر خدا اعتماد کردیم. پروردگارا فیصله کن بین ما و بین 
قومتا بالْحَقٍ و نت خر الفتحین(0۹»قال القلالذین کفزوا 


قوم ما به انصاف و تو بهترین فیصله کن هستی. و گفتند سردارانی که کافر بودند 


معارف القرآن ۳۶ ال 


من قَومه لئن انعم شعیبا نکم اذا لخسزون< 4٩۰‏ فاخذنهم 
از قوم او اگر پیروی کنید از شعیب یقیناً شما ویران شدید. پس گرفت آنها را 
الرجفةٌ فأضبَوا فی دارهم جلمین< 6٩۱‏ این دبا نسعیب 
زلزله. پس صبح ماندند در خانهای‌شان سرنگون. آنانکه تک‌ذیب کردند شعیب را 
ان لم یعْنوا فنها-لذین کبُوا شیب کانوا هم الخسرین 4٩۲<‏ 
گویا گاهی در آنجا سکونت نداشتند. آنانکه تکذیب کردند شعیب را همانا ویران شدند. 
فتولی عَْهُم و قال یقوم لقذ بتکم رسلت زبّی و نضَخت 
پس‌برگشت ازآنهاوگفت ای‌قوم‌منرسانیدم به شماپیامهای پروردگارم‌راوخیرخواهی‌کردم 
لکم-فکیف اسی علی قوم کفر ین ( 4٩۳‏ 


برای شماء اکنون چه تأسف بخورم بر کافران. 
۰ 1 اصه ئه ۹ 


سرداران متکبر قوم او (وقتق این شاه دنله پا ار مان کما اف 
شعیب (یاد داشته باش) ما شمارا و مومنان همراه شما را از شهر خود بیرون 
مت يا اینکه به دین ما باز آیید (آنگاه ما چیزی نخواهم گفت. این سخن را نسبت به 
ممنان از آن جهت گفتند که آنا قبل از ایان کافر بودند. ولی این را در باره شعیب تاو باوجود اینکه 
گاهی از بل کفر به وقوخ نییوسته است از این جهت گفتند که از سکوت او قبل از بعفت 
می‌پنداشتند که عقیده او نیز مانند عقیده ماست) شعیب (طلْ) جواب داد که آیا ما به دین 
یا بو کرد ود یم اگر چه ما۱ (با دلیل و بصیرت) آن را مکروه (و قابل نفرت) می‌دانیم (یعنی 
0 او دلیل وجود دارد ما چگونه آن را اختیار نمایم) پ 1[ 
افتراپردازان می‌باشیم من (خدا ناخواستد) ما به دین شما برگردیم (بو یزه) پس از 
اینکه ۱ نجات داد ( زار خود کت ای ار سا 


لاس ۳۳۷ سوره اعراف 
پس از دانستن و پذیرفتن دلیل برحق باشد افترای بیشتری خوهد شد. یکی خود افقرا بودن آن, دوم 
اينکه علم دلیل که خدا به من داده و من آن را حق می‌دانستم؛ بگویم که آن را به من اشتباه داده بود. 
حضرت شعیب ما کلمه «عود» را یا تقلیباً شسبت په دیگران فرمود و یا پندار آنها را بطور فروض 
حال در نظر گرفت و با به صورت مشاکله) و از ما امکان ندارد که در مذهب شما 
برگردیم البته اگر خداوند که مالک ماست (در حق ما) مقدر کرده‌است (که 
مصلحت آن در علم او است پس این امر دیگری است) علم پروردگار ما به هر چیز محیط 
است (که به آن علم. مصاع همه مقدرات را می‌داند و) ما بر خدا اعتماد داریم (و بر او اعقاد 
موده امیدوار که او ما را بر دین حق ثابت قدم نگه‌می‌دارد. و از این نباید ایراد شبهه نود که او بر 
خانمه بخبر بودن خویش یقین نداشته بود زیر به بیط علم یقینی داده می‌شود. بلکه هدف اظهار 
عجز و تفویض ای الالک است که از لوازم کمال نبوت می‌باشد, و اگر به اعتبار مومنان دیگر باشد هیچ 
اشکالی در بر ندارد. پس از اين پاسخ وقتی دید که خطاب به انها هیچ تاثیری ندارد و نیز نسبت به 
ایان آنها هیچ امیدی نیست خطاب به آنها را ترک مود و به بارگاه خداوند دست به دعا برداشت که) 
پروردگارا بین ما و بین (این) قوم ما فیصله بفرما (که همیشه) موافق با حق (باشد. 
زیرا حقانیت فیصله خداوندی الزامی است. یعنی اکنون حقانیت حتی و ابطال باطل را روشن بفرما) و 
تو از همه بهترین فیصله کن هستی» و سران کافر قوم او (که قبلا ذکرشان گذشت با 
شنیدن تقریر بلیغ حضهرت شعیب ام به فکر افتادند که مبادا این سخن در شنوندگان اثر بگذارد لذا 
ساير کفار را خطاب کرده) گفتند که اگر شما به راه حضرت شعیب ی راه رفتید» 
پس یقیناً در خسارت بزرگی قرار گرفتید (از نظر دین هم. زیرا مذهب ما برحق است, و 
گذاشتن حق خسارنی هست و از نظر دنیا هم زیرا در کامل کردن کیل و وزن پس‌انداز کاسته می‌شود. 
خلاصه اینکه همه بر کفر و ظلم خود استوار ماندند اکنون نوبت نزول عذاب رسید) پس زلزله‌ای 
آنها را فرا گرفت» پس در خانه‌های خود سرنگون افتادند» کسانی که 
بحضرت شعیب لت را تکذیب کرده بودند (و آماده شدند تا مسلیانان را از خانه‌هایشان 
برون برنند) وضع (خود) آنها چنین شد که گویا گاهی در خانهای خود سکونت 
نداشته‌اند. کسانی که شعیب و را تکد یب کرده‌بودند (و پیروان او را خاسر معرفی 
می‌کردند خود) آنها در خسارت قرار گرفتند» آنگاه حضرت شعیب ی روی از 
آنها برگردانیده و (و بطور حسرت وبا خطاب فرضی) گفت ای فوم من؛ من پیامهای 


معارف القرآن ۴۸ الا 


پروردگارم را به شما رسانیدم (که عمل بر آنها موجب هر نوع فلاح بود) و من نسبت به 
شما (بسیار) خیرخواهی نمودم (که چگونه و به چه طریقه تفهیم نفودم ولی متاسفانه ثعا قبول 
نکردید, و بدین روز بد رسیدید. سپس از کثر وعناد انها یاداوری نموده فرمود که وقتی خود آنها این 
نصییت را تست شوه خر وت یی ی کر (قلاکت انق) کمان تست بخورم. 


معارف و مسایل 


زمانی که قوم حضرت شعیب 4 با او گفتند که اگر تو پیامبر برحقی 
می آمد؛ ولی هر دو گروه باهم برابر با آرامش زندگی می‌نمایند پس ما 
و 
سا آااسآساح(9«ِ ۳ بن پاسخ حضرت 
شعیب ی سرداران متکبر از قوم همان سخنی را گفتند که هميشه 
آورده‌اند در مذهب ما برگردید و اگر نه ما همه شما را از شهر خود بیرون 
می‌رانيم. 

برگشتن قوم حضرت شعیب ل به دين آنانه از آنجا صادق آمد که 
آنها همه قبلاً بر دین و روش آنها بودند و بعدا؛ بر دعوت حضرت 
شعیب لا مسلمان شدند؛ ولی حضرت شعیب م3 برای یک روز هم بر 
روش و طریقه باطل آنها نبود. و هم چنین هیج پیامبری هرگز از دین 
مشرکانه و باطلی نمی تواند پیروی کند. لذا این گفتن آنها در حق او که: (ردر 
مذهب ما برگرد» به چه معنی | ست؟ غالبا این بدان جهت بوده است که 
حضرت شعیبءع قبل از بعئت بر اقوال و اعمال آنها خاموش بود و در 
میان قوم نشست وبرخاست داشت. از این لحاظ آنها پنداشتند که او پیرو 
مذهب ماست پس از دعوت دادن متوجه شدند که دین‌او از دین ما جداست 


الا ۳-9 سوره اعراف 


و ینداشعنل که او از ذین ماتر کشته است: 

حضرت شعیب 1 در جواب فرمود: «او لو نا كرهنق, آیا منظور شما 
این است که باوجودی که ما دین‌شما را باطل و ناگوار می‌دانیم باز هم به دین 
شما برگردیم. مقصود اینکه این هرگز امکان ندارد؛ تا اینجا مضمون یه اول 
به پایان رسید. 

در آیه دوم آمده‌است که حضرت شعیب ی به قوم خود فرمود که: 
خداوند ما را از دین باطل شما نجات داد و پس از آن اگر ما در دین شما 
برگردیم پس این از طرف ما بر خدا افترای بس بزرگی خواهد بود. 

که اف شود و یرادن فا لفات که 
دستور و حکم خداست که این بر خداوند افترا و بهتانی است. علاوه بر این 
پس از ایمان آوردن و علم و بصیرت حاصل کردن برگشت به سوی کفر 
گویا به این معنی است که راه قبلی باطل و اشتباهی بو راه حق و صحیح 
این است که اکنون آن را اختیار نموده‌ايی و بدیهی است که این دروغ و 
بهتانی دیگر خواهد بود که حق را باطل و باطل را حق معرفی کرد. 

در این گفتار حضرت شعیب 3 یک نوع ادعا بود که ما نمی توانیم به 
ی ری 
شایسته مقریان بارگاه الهی نیست. لذا فرمود: «و ایکون لا آن نود نها الا آن 
ناه" وی ول شنم جلما یاون ناه یعنی ما هرگز نمی‌توانیم به دین 
شما برگردیم مگر اینکه (خدا ناخواسته) مشیت و اراده پروردگار ما خواهان 
گمراهی ما باشد» و علم پروردگار ما به هر چیز محیط است. و اعتماد ما به 
ازاست: 

در این اظهار عجز و ناتوانی خویش و توکل و تفویض به خداست که 
از کمالات نبوت به شمار می‌رود؛ یعنی ما که هستیم. که نسبت به کردن و یا 
نکردن کاری ادعایی نداشته باشیم. انجام کار نیک و نجات از کار بد همه 
وابسته به فضل خداست؛ چنانکه رسول خداقله فرموده‌است: «و لا الله 
اند - و لا تصدقناو لاصلََ, یعنی اگر فضل الهی شامل حال ما نمی‌بود نه ما بر 
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راه راست هدایت می‌يافتیم و نه می‌توانستیم صدقه و خیراتی بدهیم و نه 
می‌توانستیم نمازی بخوانیم. 

تا اینکه حضرت شعیب نی پس از مصاحبه و گفتگو با سران متکبر 
قوم به این نتیجه رسید که هیچ سخنی بر آنها هیچگونه اثری نخواهد 
داشت. روی سخن را از آنها برگردانید. و به بارگاه الهی دعا کرد که: «َی مخ 
اون قلح و نت خر الْفتجین, پروردگارا! بین‌ماوبین قوم ما به حق قضاوت 
بفرما و تو از همه بهترین داور هستی. هرن ی ی 
است که معنی لفظ «فتح» در اینجا داوری است و بدین جهت فاتح به معنی 
فاضتر هی یل ۱ 

در حقیقت حضرت شعیب تب با اب پن الفاظ علیه کفار قوم خویش 
دعای بد کرده‌بود که خداوند آن را پذیرفته» بوسیله زلرله آنها را هلاک 
گردانید؛ مضمون آیه دوم تا اینجا به پایان رسید. 

در آیه سوم قول گمراه کننده‌ای از سران متکبر قوم حضرت 
شعیب 4 بیان گردیده‌است که آنها باهم می‌گفتند ویاباپیروان خود 
می‌گفتند؛ » که اگر شمااز حضرت شعیب ی پیروی کردید. پس شما بسیار 
جاهل و نادان قرار می‌گیرید." 

در آبه چهارم واقعه عذاب این قوم سرکش چنین بیان شد که: 
«فاخذ هم له فَاضخوا فی دارهم جنمین, ,یعنی زلرلهُ بسیار سخت و بزرگی آنها 
را فرا گرفت که در ار آن آنها در خانه‌هایشان سرنگون افتادند. 

در این آیه سزای قوم حضرت شعیب 3 زلزله نشان داده شدهاست و 
٩ ۳‏ سوره شعرا آمده‌است که راخ عَذاب یوم الطلة, که آنها ر 
عذاب یوم‌الظلة فرا گرفت «یوم الظلة» به معنی روز سایه است. منظور از آن 
اینکه نخست بر آنها سای ابر سنگینی آمد وقتی که همه در زیر آن جمع 
شدند از همان ابر بر سر آنها سنگ یا آتش بارید. 


۱- بحر محبط. ۲- بحر محیط عن عطاء. 


لا ۴۳۱ سوره اعراف 


حضرت عبدالّه بن عباس بین اين دو آیه چنین تطبیقی بیان 
فرموده‌است که نخست بر قوم حضرت شعیب :ی چنان گرمی شدیدی 
مسلط گردید که گویا درهای جهنم به روی آنها گشاده شدند نزدیک شد 
که خفه شوند نه در سایه‌ای توانستند آرام بگیرند و نه در آب راحت 
می‌شدند» در اثر فشار گرما در طبقات زیر زمین پناه بردند که گرمای آنجا 
شدیدتر محسوس شد. سراسیمه و پریشان به سوی جنگل گریختند در 
آنجا خداوند ابر غلیظی فرستاد که در زير آن هوای سردی وجود داشت؛ 
همه آنها حواس باخته گریزان و زیر آن جمع شدند آنگاه این ابر آتش قرار 
گرفته بر آنها باریدن گرفت و نیز در زمین زلزله پدید آمد که در اثر آن همه 
و یر ار وی ی ی هن 
جمع گرد دید. 

دز .آبه پنجم از داستان قوم حضرت شعیب 2 به دیگران درس 
رد ده که هت یی ۲ ند 9 ۳ 

چنانکه می‌فرماید : رای کذبوا شکنباً کان لم نا خیها, یکی از معانی «غنین» 
بسر بردن عمر در مقامی با خوشی و راحتی است که در اینجا مراد از آن 
همین معنی است. مقصود اینکه منازلی که آنان درآنها با آرامش و راحتی 
عمر بسر می‌بردند پس از این عذاب بگونه‌ای قرار گرفتند که گویا در آنجا 
نامی از عیش و آرامش وجود نداشته است. . سپس فرمود: : راذن کذبه) شک 
کنو هم لحم یعنی کسانی که حضرت شعیب ی را تکذ یب نمودند همانا 
در خسازه کته دو ایی اشاره‌ای به این فطلب ی باشت که آان ریت 
شعیب اب و همراهان مومن را با بیرون راندن از شهر تهدید نمودند» ولی 
سرانجام خودشان در خساره قرار گرفتند. 

در آیه ششم فرمود: «فَْوّی عْهْم» یعنی حضرت شعیب ی با همراهان 
خویش با مشاهده وقوع عذاب بر قوم از آنجا حرکت کردند. جمهور 


۱- پحر محیط. 


معارف القرآن ۳۳7 لس 


مفسرین بر این‌اند که آنها از آنجا به مکه معظمه عزیمت نمودند و تا آخر 
۳ 

ماوتن له فهاین ۳ 3 در اثر آن» عذاب پدیدار 
گر دیدن اثر شفقت و رحمت پیامبرانه ناراحت شد و جهت تسلی قلب 
و ی 
رسانیدم و نسبت به خیرخواهی شما هیچگونه کوتاهی نکردم اما نسبت به 
قوم کافر تا کی تأسف بخورم؟! 


و ما آزسلنا فی قزية مُن نبی الا آخذناً اهلها الباساء و الضوّآء 
و نفرستادیم درهیچ آبادی هیچ‌پیامبری را که‌نگرفته‌باشیم اهل آن‌را به سختی و مشقت تاشاید 
له یعون ( 4۰۳ نم بدا مکان اسلا لحسنة ختی عفوا و 
یشان زاری وتضرع کنند. سپس دادیم به ایشان بجای سختی راحتی. ینکه بسیار شدند و 
الوا قذ مس ایاعتا الضراء والسشراء فاخذنهم بختة و هم 
گفتند هر آینه رسیده بود پدران مارا ی و خوشی پس گرفتیم ایشان را ناگهان و ایشان 
لایشعرون< ۵+ ولوان احل لیاوا تَقوالفتخناعلیهم بر کت 
خبرنداشتند. واگر اهل آنآبادیهاایمان می‌آوردند. وپرهیزگاری‌می‌کردند بازمی‌کردیم‌برایشان 
من‌السْماءوالاز ض ولکن کذبُوافا خن بما انوا یسیون ( 4+۶ 
نعمت‌هااز آسمان‌وزمین ولی آنها به دروغ نسبت‌کردند پس‌گرفتیم‌ایشان رادرعوض‌اعمالشان. 
آفاآمن اهل السقزی آن پساتیهم بأضنا بسیانا همم 
آیا اطمینان یافتند اهالی آن آبادی‌ها ازاینکه بیاید به‌ایشان عذاب ما شب. هنگامی‌که ایشان 
انفون( ,»و آن‌آهلالقزیآن ثم اشنا شحن وخ 


خفته‌باشند. آباایمن شدنداهل آنآبادیهاازا بنکه‌برایشان‌عذاب‌مابیایدبوقت‌چاشت‌هنگامیکه 


اسلسا ۳۳۳ سوره اعراف 


لبون ,»> افامنوا مخراله" فلا یامن مکرانه الا القوم 
به‌بازی‌ولعب مشغولند.آیا ایمن شدند از مکر خدا پس ایمن نمی‌شود از مکر خدا مگنر گروه 
الخسرون 6۹۰۶ 


زیانکاران. 
خلاصه تفسیر 


و ما (در این روستاهای مذکور و روستاهای دیگر) ح پیامبری را در هیچ آبادی 
(دیاری نفرستادیم که ساکنان آنها را به سبب ایمان نیاوردن به پیامپران تنبیه و 
ماخذه نکرده باشیم و (بنظور تبیه) عذابهایی بصورت فقر و امراض بر آنها 
فرود نیاورده باشیم تا که آنها از کفر و الحاد روی‌گردان شده راه توبه پیش 
گیرند و چون متنبه نشدند دیگربار بتدریج خوشی و نعمت په آنها عنایت 
کردیم (زیراوقتی نعمتی بعد از مصیبت پیاید معمولاًجای قدردانی است و طعاً نعمت دهنده سزاواز 
باس کراری و صاسته قاروا اش کین تناها آنها را مهد از شندت فرج 
بخشیدیم تا اینکه آنها (ذراموال و اولاد و ضعت) کاملا پیشررفت کر دنت: (آنگاء از 
شقاهت وتادان عویش میت را نشانه کر و آنکاز تسد و ای مفکلا را از عوادف :ین 
توا فتاه سل کل (همانگونه که) بر نیا کان و اجداد ما نیز سختی و راحتی 
پیش می آمد بر ما نیز پیش آمده است (وقتی که در این غفلت قرار گرفتند) پس (آنگاه) 
ما ناگهان آنها را (در عذاب مهلک) گرفتار کردیم و (در حالیکه) آنان (از پیش آمدن این 
عذاب) آ گاهی نداشتند (هرچند که انیا از پیش آمدن عذاب ای خبر می‌دادند. ولی آنها 
را تک یب می‌کردند و گفته‌هایشان را غلط می‌پنداشتند و بهمین سبب در عیش و عشرت مدهوش 
بودند) و (ما که آنها را در عذاب مهلک گرفتار ساختمم تنها سببش کفر و خالفت آنها بود) اگر اهلل 
آن آبادیها (بر انیاء92) ایمان می آوردند و (از خالفتشان) خودداری می کر دند ما 
یبای آفات ارضی و سماوی) در برکات زمین و آسمان را به روی آنها می‌گشودیم 
(یعنی از آسمان باران و از زمین حصول و نعمت به ایشان عنایت می‌کرد.م و اگرچه به ایشان قبل از 


معارف القرآن ۳۴ الا 


هلاکت, عیش و خوشی خاصی آنهم تحت برنامةٌ حکمانه‌ای اعطا کردیم؛ اما چون آن خوشی‌ها فاقد 
برکات ای بودند, به عذاب و وبال‌شان اجامید و اگر در قبال آن نعمت‌هاء ایان و تقوا اختیار می‌کردند 
نه تنها در معرض وبال و عذاب دو جهان قرار نمی‌گرفتند؛ بلکه در دریای لطف و برکات ویژه ای 
غوطه‌ور می‌شدند) اما آنها (چون پیامبران را) تکذیب می‌کردند پس ما (هم) بواسطةٌ 
اعمال (بد) شان آنها را در عذاب مهلک قرار دادیم (که آن در بالا بصورت «اخذنهم 
بغتة, تعبمر گشت و اینچنین با نقل حوادث گذشته برای کفار و زمان حاضر هشدار و درس عبرتی 
است) 

آیا باز هم ساکنان این آپادی‌ها (ی فع ی که در عصمر ثبوت رسو لاله موجوداند) 
از این امر اطمینان یافته‌اند که شب‌هنگام» عذاب الهی فرایشان بگیرد آیا 
ساکنان قریه‌ها (ابادیهاای (کنونی با داشتن چنان کفر و انکاری که سبب نابودی سابقین بود) از 
این امر اطمینان یافته‌اند که (مانند گذشتگان) عذاب ما بوقت ظهر در لحظاتی که 
در غفلت امور دنیوی سرگرم هستند بر آنها چیره شود پس آیا در این عذاب 
(ناگهانی) خدا (که در بالا اشاره شد) غافل گشته‌اند (پس یقینا بدانید) که از عذاب 
خداوند بجز کسی که دارای شانس بدی باشد. غافل نخواهد ماند. 


معارف و مسایل 


سرگذشت و وقایع عبر تآمیز پیامبران و امت‌هایشان را که از چند 
رکوع پیش آغاز کرده‌ايم پی می‌گیریم که تا حال پنج داستان پندآموز و 
شنیدنی بیان شده و ششمین داستان که مربوط به حضرت موسی و قوم او 
بنی اسرائیل است بعد از ٩‏ ایه به تفصیل خواهد آمد. 

همانگونه که قبلاً اشاره شد قرآن کریم تاریخ عالم و احوال ملل جهان 
را بصورتی زیبا و گذرا بیان می‌دارد ولی شیوه بیان به گونه‌ای خاص است؛ 
زیرا بجای اينکه یک واقعه را به ترتیب همانند عموم کتب تاریخ و داستان 
بنان کند؛ یمناسست مقام و اهمیت یک قسمت از داستان بیان مسی گرزدد و 
بدنبال آن نتایج آموزنده‌ای را ارئه می‌دهد. 


الا ۴۳۵ وه شاف 


لازم به یادآوری است در آیاتی که ذکرش گذشت چند آگهی 
برجسته نظر آدمی را به خود جلب می‌کند. در نخستین آیه وقایعی که برای 
قوم نوح مود و عاد روی داد تنها برای این اقوام اتفاق نیفتاده بلکه سنت 
الهی پر این است که برای هدایت و سعادت مردم ابتدا پیامبرانی را مبعوث 
می‌گرداند و رفتن مردم را به سوی دعوت‌هایشان ملزم می‌داند و چنانکه 
مردم به دعوت‌های نجات‌بخش‌شان لبیک گویند خود را قرین رحمت‌های 
ایزدی کرده و در فضای ملکوتی رحمت و سعادت سیر می‌کنند و در نتیجه 
افتخار خوشنودی خالق متعال را به خود اختصاص می‌دهند. 

و اگر چنانکه مردم به دعوت پیامبران اعتنا نکنند و راه عصیان پیش 
گیرند به سوی ظلمت شقاوت کشانده می‌شوند و انجاست که در مصایب و 
عذابهای گوناگون الهی را به روی خود می‌گشایند تا شاید در برخورد با 
مصایب به خود آیند و از کردهٌ خویش نادم شده به سوی خالق متوجه 
گردند و از آنجا که عادت آدمی بر این است که در برخورد با مصیبت. 
خداوند را یاد می‌کند و از او استعانت می‌جوید لذا این مشقت و مصیبت 
ظاهری خداوند نوعی از رحمت و عنایت اوست تا بنده را از طلمت 
ضلالت به سوی روشنی هدایت و از غرقاب شقاوت به سوی کشتی 
سعادت رهنمون دارد. چنانکه مولانا رومی می‌گوید: 

خلق را با تو چنین بدخو کنند # تا تو را ناچار رو آنسو کنند 

که آیه «اْذت آخلها اس و الصرآء للم یَرعُونَ» موّید همین مدعاست. 
ناگفته نماند که وس و بآأساء بمعنی فقر و فاقه و ضرّ و ضراء نیز به معنی 
فری ‏ ۱ 

در قرآن کریم در مواضع متعدد به همین معنی آمده است. 

حضرت عبدالله بن مسعود نیز از قول اهل لغت ضرّ و ضرّاء را به 
مفهوم زیان جسمی آورده است. لذا مقصود آیه این است که همرگاه ما 
پیامبری را به‌سوی قومی مبعوث گردانیم و آنها دعوتش را اجابت نکنند 
سنت ما بر این است که نخست آنها را به تنگی مال و به بیماری متنبّه 


معارف القرآن و اس 


می‌سازیم تا که قوای سرکشی‌شان تضعیف گردد و دیده بصیرت بگشایند و 
نظری به سوی قدرت لایزال ما معطوف دارند. 

سپس در آیه دوم فرمود: : «ْ با مکان یله حتی عَفوْا» که در اینجا 
مراد از سیئه فقر و ابتلا به امراض جسمی است که در بالا بدان اشاره شد و 
و 
عفوا از عفو مشتق است. 

شمان ارف وی اشوی کار وان ارت زین 
لفظ عرب گویند: «عفاالنبات» یعنی گیاهان و نباتات افزونی یافتند. 

خلاصه. چون نخستین آزمایش بصورت مشقت و مصیبت به عمل 
امن که موفق به تونه فخکان: بعد از آن تحت دومین آزمایش الهی قرار 
گرفتند که با نخستین آن تفاوت داشت زیرا غنا و صحت و عشرت؛ 
جایگزین فقر و استیصال شد. در این مرحله با افزونی نعمت و فرط خوشی 
و لذدت چنان مست و مدهوش شدند که بکلی از خالق متعال غافل گشتند و 
چنین گفتند که: : «قلواقذ مش ابءا اسر ۶ ور خوشی و ناخوشی را به 
گردش روزگار منسوب دانستند و به واقعات خوب و بد نیا کانشان استناد 
جستند چون در پایان آزمایش دوم شکست خوردند: ناگهان عذاب الهی به 
مصداق: «احذُئم یله و هم لابنغزون, آنها را فراگرفت بطوری که از روی دادن 
احتمالی غلانه ۱ کاهی تذاشفل: 

رب‌العالمین در سومین آیه فرمود: لو ان اه ای اما قالخا هم 
کپ ین اسماء و الازض لین کذبوا حدم الوا یعِسُون» یعنی اگر ساکنان این 
آبادیها ایمان می‌آوردند و از نافرمانی و سرکشی اجتناب می‌کردنده ما بر 
ایشان برکات آسمان و زمین را می‌گشود یم اما چون آنها تکذیب کردند ما 
آنها را در قبال کردارشان مواخده کردیم. ۱ 
در اینجا مراد از برکات آسمان و زمین همان بارش باران از آسمان و دیگر 
عوامل بناز کار سجو عن است که سبب ازدیاد منافع زمینی است بوجهی که 
دریای نعمت و برکت خداوندی به‌سوی آنها سرازیر گشت و آنها را در رفاه 


۳۹ ۳۷ ال 


و خوشی کامل قرار داد. برکت در جهان به گونه‌های مختلف به ظهور 
می‌پیونده. گاهی نعمتی بطور غیرقابل تصور فزونی سی‌گیرد. چنانکه از 
معجزات آن حضرت که در احادیث صحیحه ثابت است که جمعیّتی از اب 
یا طعام ظرفی کوچک سیر گشته‌اند. یا زمانی در نعمتی افزونی مشاهده 
نمی‌شود ولی از آن همانطور استفاده می‌شود که قبلاً از دو و سه برابر آن 
استفاده می شده است. 

مانند ظرف لباس یا وسیله‌ای از منزل آنقدر دوام می‌یابد که تمام 
عمر می توان از آن بهره جست. به هر حال برکت ممکن است در مال؛ جسم 
و کار و حتی اوقات عمر آدمی پدیدار گردد. 

بسا اوقات که طعامی ویژه موجب صحت آدمی» می‌شود یا ساعتی 
کار: نتایج چند ساعت را بدنبال داشته باشد. از ایه مذکور این نکته واضح 
است که نزول برکات آسمان و زمین موقوف بر تقوی و ایمانٍ ممن است. 
چرا که با تمشک به این عوامل؛ سعادت و فلاح دو جهان فراهم می‌اید و با 
از دست دادنشان» شقاوت و عذاب فراروی اد راز ی کتراد: 

اگر بر احوال جهانیان نیک بنگریم با وجرد کثرت مصنوعات علمی 
بیشرفته و امکانات بی‌شمار امروزه» نیاز آدمی بیشتر و محسوس تر 
می‌شود بحلّی که امکانات پیشرفته موجود نتوانسته است نیاز بشر را بطور 
نسبی مرتفع سازد بلکه بر پریشانی و نیاز و تشویش فکری آنها افزوده 
می‌شود. . چراکه برکت آن نعمت الهی از کلیه شئون زندگی آدمی رخت 
بربسته و آدمی را در وادی پرفراز و نشیب زندگانی تنها گذاشته است. و 
اینجا این نکتهقابل ذکر است که در آیه ۴۴ سوره انعام»کفار و فجار مخاطب 
قرار می‌گیرند . که: ما تسوا ماد کنخ هم نواب کل ِيْ» یعنی وقتی آنها 
احکام خداوندی را فراموش کردند؛ پس ما درهای هر نوع اشیا را بر بر آنها 
گشودیم و سپس ناگهان در عذاب گرفتارشان ساختیم. درایتتجا کانلا 
مشهود است که گشاده‌شدن درهایی هر چیز به منزله انعام و اکرام نیست 
بلکه بمنزله نوعی از قهرهای کشنده الهی تلقی می‌شود. بنابراین اگر اینها 


معارف القرآن ۴۳۳۸ ال 


ایمان و تقوا را پیشه خود می‌ساختند برکات ویژه الهی از آسمان و زمین بر 
آنها عرضه می‌گشت. چرا که برکات آسمان و زمین از انعام خاص 
خداوندی و دلیل بر رضایت ذات پا کش می‌باشند. ۱ 

ام برع از دضتمت ضدایت براق امتاج و لام دایم 
مت ار کار تعاس نت لکیس مت و 
بوسیله علامات نشانه‌هایی را جهت شناسایی معرفی کرده‌اند که هرگاه 
مردم با داشتن مال و ثروت و آسایش برعبادت و اطاعت خویش بیفزایند و 
بر نعمت‌هایش سپاس گویند این خود نشانه رحمت و برکت است و 
ی و 
اعاذاللّه منه 2 15 
ساکنان این دهات و آبادیها از اب ين اطمینان یافتند که عذاب ما آنها را در 
حالیفرامیگیرد که نا شب‌هنگام در ضواب آرمیده باشند و آیا این 
روستانشینان و اهل این آبادیها از اين‌هم مطمئن‌گردیدند که عذاب ما آنها را 
زمانی در کام خود ببلعد که به روز در لهو و لعب مشغول باشند. آیا این‌ها از 
تقدیر و تدبیر خفیه الله تعالی مطمئن نشسته‌اند؟ پس کامالاً متو جه باشید که 
قرار بگیرد. 

خلاصه اینکه کسانی که در عیش و آسایش دنیا مدهوش گشته و از 
خدا فراموش اند هرگز نباید از این غافل باشند که عذاب الهی بر آنها در شب 
با روز می‌تواند واقع شود همانگونه که ذکر وقایع عذاب گذشتگان آمد لذا 
بر مردم صاحب بصیرت است که از وقایع عبرت آمیز گذشتگان پند گیرند و 
پیرامون کارهایی که (العیاد باللّه) به شقاوت و هلاکتشان منتهی می‌شوده 
نروند. 


اسلا ۴۳۹ روت اف 


وم بل رون لازض من اب آخها آن وش اصبئهم 


اُ اهر کت بای تایه عورش من شت تمه فایلا نا گربخواهیم می‌گیریم آنهاربه 


ویو نطبع علی‌قلویهم فهم لایسمغون < ۱۰۰ تلف انقری 


گناهانشان و ما مهر زدیم بر دلهایشان پس نمی‌شنوند. اهل این آبادیها که 
زر و 2 ‌ ِ ۰ 1 5 9 
و با م لَقَد 4 ۳۹ ما مود هر ۰ 
نقص عليْكَ من انبآئها" و لقد جاء ترهم زد بالیینت فما کانوا 


بیان میکنمیرنوازاحوالآنهاو یقن آمدهاست‌پدنژدآنهایانرانشان باه یل ومعجزات وافج پس 

لومنوابماکَبُوامن‌بل" کل یْطبع له علی قوب انکفر ُن ( 4۱۰۱ 
نشد که ایمان می‌آوردند به آنچه قبلاً تکذ یب کرده‌بودند و اینگونه مهر می‌زند خدا بر دل‌کفار. 
و ماوجذنا لاکثرهم من عهد وان وَجذناً اکنرزهم لفسقین 4۱۰۲ 


و نسیيافتیم بسرای بیشترشان عهد و پیمان. و اکثرشان را ن_افرمان یافتیم. 
خلاصه تفسیر 


(علت اینکه چرا باید آنها از عذاب بقرسند در آینده خواهد آمد که آنها مانند امم گذشته. به 
کفر و عصیان مبتلا بودند. لذا باری تعالی می‌فرماید که:) بعد از ساکنان (گذشته) در زمین 
کسانی که بجای آنها (اکنون) در زمین سکونت دارند آیا وقایع گذشته آنها ر 
آ گاه نکر ده است که اگر می خواستیم آنها را (مانندامم‌متقدم) به سبب جرایم (کفر 
و تکذیب) شان هلاک می‌کردیم 7 
قرار گر فتند)و (می‌بایست آنها از را ولی (حقیقت این است که) ما 
بر دلهایشان مهر زده‌ایم از این جهت آنها ۱ سخن حق را هم) نمی شنوند (که با زده 
شدن مهر بر دفایشان, قساوت و ببمی‌شان بحدی, بالا گرفت که از این وقایع هیچ عبرتی نگرفتند 
زیرا مهر زدن در آغاز کفر ورزیدن‌شان صورت گرفت چنانکه حق تعالی در آیه ۱۵۵ سوره نساء 
فر مود: رطَنم له مها بکفرهم» که در آینده برای تسلی خاطر رسول خدا چکیده‌ای از اين وقایع 
می‌آید.) آنجه آن را به اولین بار (یکرتبه) دروغ گفتند نشد که آنرا باز بیذیرند 
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که از شوش قفاوت تاد قاذر هبل رات و عم ارام توت رای ارت و ات یر 
دلشان آشکار بود) و خداوند تعالی همانگونه بر دل کفار مهر می‌زند و (بعضی از آنان 
به هنگام برخورد با مصایب عزم به آیان می‌کردند ولی) در پیشترشان ایفاء به عهد ندیدیم. 
(یعنی بعد از رفع مصایب هم همانگونه که بودند بای ماندند) و ما پیشتر مردم را (با وجود ارسال 
رسل و اظهار معجزات و نزول بینات و توثیق معاهدات) نافرمان یافتیم (پس کافران هميشه بر این 
روش‌اند و شما ای نی کر غصه به دل راه مدهید.) 


معارف و مسایل 


خداوند تبارک و تعالی در آیاتی که ذکرش رفت -می‌خواهد با بیان 
وقایع و احوال گذشتگان؛ ملل فعلی عرب و عجم را بفهماند که در حوادث 
گذشتگان نظر بیفکنید که جای بسی پند و عبرت است تا مانند آنان پیرامون 
عصیان و انکار نروید که بموجب آن مغضوب و منفور خواهید شد بلکه بر 
اوامر و نواهی پیامبران گردن نهید تا مانند آنان و پیروانشان در آغوش 
نها واگ قرار گیرید چنانکه در نخستین آیه میفرماید: و مهد لین یرون 
الا من ند أحلقَا آن َو نشاء انم بتوهغ, دی یهدی بمعنی نشان دادن 
می‌آید فاعل در اینجا همان وقایعی هستند که در الا ذ کرشان رفت بنابراین 
توبن اتور و عدوارت گت که من گنای که و مس ای 
خود بعلت نافرمانی خالق مورد غضب و عذاب حق قرار گرفتند آنهایی که 
خانه و زمین خود را برای نسل امروز پیادگار گذاشتند آیا این نسل (مردم 
کنونی) از ماوقع متقدمین پند نپذیرفتند که آنها چگونه در کام هلا کت قرار 
گرفتند. . همچنین است که اگر ایشان نیز به آن جرایم تمسک جویند بدون 
شک فهر و غضب خالق را بر خویشتن مستولی خواهند نمود. سپس فرمود: 
« لطع علی فلوبهمفَهملیسَعوْن, طبع بمعنی چاپ و مهرزدن است و حاصل 
اينکه کسانی که تحت این شرابط قرار گرفتند و طبع در دلهایشان پیدیدار 
کت و ماتتن پیشینیان از حوادث گذشته پند نگرفتند بناچار در طیف 


۷8 لِ۴۳ سوره اعراف 


غضب الهی قرار می‌گیرند و در نتیجه مُّهر الهی بر دلهای‌شان نواخته 
می‌شود؛ بطوری که بعد از آن سخنان حق بر گوش‌شان ثقیل می‌افتد و 
بهمین سبب است که آن‌حضرت() مردم را از ار تکاب به گناه اکیدا 
برحذر می‌دارد. چنانکه در حدیثی فرمود: که هرگاه فردی نخستین بار به 
گناهی آلوده شد بی‌درنگ لک سیاهی بر قلبش پدید میآید و چنانکه به 
گناه دیگری اقدام کرد لکه سیاه دیگری بر قلب او ایجاد می‌گردد و اگر 
شخص توبه نکرد و دایماً خود را در دام معاصی افکند لکه‌ها بر قلبش چیره 
گشته و بینش آن جوهر فطری که جهت شناخت در قلب آدمی بودیعت 
نهاده شده است. از بین می‌رود بطوری که تفاوت نیک از بد برای او دشوار 
می‌آیده خوب را بد و بد را خوب می‌پندارد که قرآن این حالت را زنگ قلب 
و به عبارتی به لفظ طبع یا مهرزدن تعبیر کرده است. . پس مهمور شدن قلب 
مترادف با معدوم شدن عقل و بینش و ادراک است. . چنانکه این مطلب به 
صراحت در قرآن آمده که: رهم لافقهُون»: آنها نمی فهمند با «فهْم لاتَسمَئون»: 
آنها نمی‌شنوند. نشنیدن همان تسلیم نشدن و اطاعت نکردن است چون 
ی ی ی ی 
بزودی صفات حقیقی خود را از دست می‌دهند چنانکه خللی بر ۶ قلب وارد 
وال هس شون کی شش زاهک 
شنیدن و ادراک و بینش صحیح حقیقت. از دست می‌روند و نهایتا آدمی با 
این فقدان در وادی جهل و ضلالت؛ سرگردان و به ندامت و هلا کت کشانده 
می‌ شو د. 

چشم بداندیش برکنده باد 6 که عیب نماید هنرش در نظر 

در دومین آیه فرمود: «تلك ری فص عَلیك من تناها (انباء جمع نباء و 
بمعنی خبر مهم است) مفهوم آبه این است که: (برای رسول گرامی ص) 
بعضی از وقایع روستاهای ویران شده (شهر و آبادی‌هایی) را با شما در 
میان می‌گذاريم. از هزاران رویداد در اینجا برخی از احوال و رویدادهای 
مهم امت‌های گذشته با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده است. 
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سپس فرمود: «و مد تم رهم باَتنت ما الوا لو بما لها سن قنل» 
ام ان وا مه ای اس مه ی اس 
بوسیله آنان میان حق و باطل قضاوت شود اما ضدّیت و عنادشان به حدی 
بود که تنها از انکار و تکذیب قبلی خود دست برنداشتند و ایمان نیاوردند 
بلکه بر حقانیت پیامبران و معجزاتشان هیچگونه وقعی ننهاده راه عصیان و 
نافرمانی پیش گرفتند. ۱ 

از ایه فوق چنین برمی‌اید که همه پیامبران دارای معجزاتی بوده‌اند که 
درباره بعضی از انها در قران اشاره شده است و از بسیاری ذکری به میان 
نیامده است. از این نباید چنین تصور کرد که چون در شرح حال پیامبری از 
معجزه وی ذکری نرفته دلیل بر عدم وجود معجزه بوده باشد. چنانکه در 
شرح حال حضرت هود می‌بینیم که از زبان قومش در آیه ۵۳ از سوره هود 
ات است که: «ما جنَابِبَة» یعنی شما هیچگونه معجزه‌ای نیاورده‌اید» لذا از 
گفته‌شان معلوم است که ادعای‌شان تنها مبتنی بر ضد و عناد بوده و یا اينکه 
معجزات او را ادنن و ناچیز می‌پنداشتند. 

انس رفس کت اتب شون فان 
ادعایی نادرست خود مهر صحخه گذاشته» استقامت نشان می‌دادند تا جایی 
که با وجود معجزات و دلایل واضح حاضر به پذیرفتن سخن حق نشده پلکه 
بر جهل و انکار خویش همواره اصرار می‌ورزیدند. 

این است عادت کافران و منکران خدا البته مسلمانان امروزی و حتی 
اهل علم نیز به این عادت مذموم و مهلک مبتلا می‌باشند. زیرا هنگامی که 
سخن اشتباه یا ادعایی کذب اظهار کنند اگر برای نادرستی گفتارشان صدها 
دلیل و استناد اور ده شود باز هم بر ادعای بی‌اساس و اظهارات نادرست 
خود اصرار می‌ورزند و همین جاست که این عادت مغایر با دستورات 
رب‌العالمین و موجب قهر و غضب الهی است همچنانکه بر امتهای گذشته 
واقع شد. 

سپس فرمود: « لك بط اه علیقلوّب اْکفرن؛ یعنی همانگونه که بر 


اسلا ۳ متوزه اخاف 


قلوب ایشان مهر زده شد هم چنین بر قلوب عموم کفار و منکرین؛ خدا مهر 
زده است زیرا که صلاحیت پذیرش نیکی در آنها باقی نمانده است. 

در سومین آیه فرمود: «وََاوحَذ من عهدٍ» یعنی ما بیشتر ایشان را 
بی‌وفا یافتیم. حضرت عبدالله بن عباس (رض) فرموده که مراد از عهد. 
همان عهد (آلست) است که در ازل قبل از آفرینش همه مخلوقات ارواح‌شان 
را آفریده و به آنان خطاب فرمود که: «الَسْ برَتک» یعنی آیا من پروردگار شما 
نیستم؟ آنگاه همه ارواح انسانی بگونه‌ای عهد و اقرار نمودند و گفتند: بلی 
یعنی» آری» تو پروردگار ما هستی پس در دنیا آمده و پا به عرصه وجود 
نهاده. بیشتر مردم این عهد ازلی را فراموش کردند و خدا را رها کرده راه 
صلالت و الحاد پیشن گر فتند. لذا در این ا یه فرمود که ما پیفتر آتهارا 
پیمان شکن و بی‌وفا یافتیم یعنی نسبت به عهد خود بی‌وفا شدند. 

بحضرت عبدالله بن مسعود فرمود که مراد از عهد» عهد ایمان است 
چنانکه ق ‏ ند ۷ سوره مریم فرموده: رال من انح من الَخمن عهُدا, که در 
اینجا مراد از عهد. عهد ایمان و اطاعت است. غرض اینکه: بیشترشان با ما 
عهد ایمان و اطاعت را بسته بودند و سپس نسبت به آن تخلف کردند. هدف 
از بستن عهد اینکه عموماً چون مردم در مصیبت مبتلا گردند هر چند 
عاصی و فاسق باشند در آن لحظه به یاد خداوند ذوالجلال می‌افتند و بیشتر 
به دل یا به زبان عهد می‌کنند که اگر از مشکل نجات يابند روی بدرگاه حق 
تعالی آورده به عبادت و اطاعت مشغول می‌شوند و از نافرمانی پرهیز 
می‌کنند چنانکه در قرآن کریم احوال بسیاری چنین بیان شده است: «ولی 
همینکه نجات يافته و به اسایش و راحتی دست پابند باز در هوا و هوس 
مبتلا شده از عهد خود فراموش می‌شوند. 

در آیه مذکو لفظ اکثر مبین همین موضوع است. زیرا بسیاری از 
مردم چنان در ضلالت و شقاوت مبتلا می‌باشند که بکلی از یاد حق غافل 
می‌مانند و خودبخود پیمان ایمان و اطاعت از سوی انان نقض می‌شود. به 
همین سبب است که خداوند فرمود: «وما وِجَذا لا رهم تن عهی» یعنی ما در 
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اکتر مردمایفای خهرا تيافيم: 

سپس فرمود: : «و ان وَحذنا أ کم لفیقین» ‏ بعنی ما ی بیشترشان را خارج از 
اطاعت و فرمانبرداری یافتیم. تا اینجا 777 پنج 
واقعه بیان شد که برای مردم عصر حاضر عبرتی نیکوست. بعد از ان 
ششمین داستان حضرت موسی ن4 با تفصیل بیان خواهد شد که در ضمن 
وقایع به صدها مسائل و احکام و نکات عبر تآمیز و نصایح سودمند 
برمی‌خوریم و این خود یکی از ویژگی‌های قرآن مجید است که در شرح 
وقایع نکات ظریف و بس مفیدی را مطرح می‌سازد که از انواع این وافعه از 
قرآن کریم مکررا پیان شده است. 


نم بعثنا من بخدهم مُوسی بایتناً الی فزعون و ملائه فظفوا 
بازفرستادیمبعدازآنهاموسی‌رابانشانهها(معجزا تش) بسوی فرعون وسرداران اوپسکفرکرد‌ندبه 
بهاآفانظر کیف کانعاقبة سین ( 4۱۰۳ وقال مُوسی یفز عون 
مقام آنها ب ی مماه رام مسدای:. موی ای فرعون 
ان سول من زب امین ( 4۱۰۲ خقنق عل آن ون علی اه 
من فرستاده پروردگار جالم‌هتم: بر این استوارم که نگویم از طرف خدا مگر آنچه 
لح دجنک بینة من زبکم فا سلمعی بنن اس رآءیل(۱۰۵) 
حق است. آورده‌ام به نزد شما نشانی از پروردگارتان پس بفرست با من بنی‌اسرائیل را 
قال ان نت جُت بایّة فأت بها ان کنتَ من الضدقین < 4۱۰۶ 
:اقب نسم آززدهای. تفای پل ابا آن باکر نی هت 

فالقی عَضاه فاذا هی تعبَان مین 4۱۰۷ ونزع یده‌فاذا هی بَیْضاء 
بانط جت وهای خوذرا من ند اژدهای آشکار. . وکشید دست خود را پس آن سفید به 
للنظرین 6 قال الا من وم فزعزن ان هذا لسحز 


چشم می‌خورد. گفتند سرداران قوم فرعون این ساحری است بسیار 


اسلا ۴۴۵ وه رای 


۳ 3 و هراس و 
عليْم 4۱۰۹ یرید آن یخر جکم‌من از ضکم فماد! تأمُرون ( 6۱۱۰ 


دانا. مش وا هه که یرون توافت ها زار سکم کار سین تسا نع مصافت هی بیش 
خلاصه تفسیر 


پس از ایشان (پیامبران مذکور) ما (حضرت) موسی (عطْ) را با دلایل (یعنی 
معجزات) بنزد فرعون و امرای او (جهت تبلیغ و هدایتشان) فرستادیم پس تب 
موسی تب آن دلایل را رائه داد) آنها در برابر حقانیت معجزه سر تسلیم فرود 
نیاوردند (زیرا ارائه مع بزه, مطابق درخواست‌شان بود که بایستی ایان می‌آوردند)ا پس بنگر که 
سرانجام ابد بد) مفسدان چه شد (همانگونه که داستان کر نکی شری شقن ی هاز کیت مار 
جای | خلاصه‌ای از آن واقعه آمده که جزئیات آن به تفصیل بیان 
خواهد شد) موسی اما بنابه دستور خداوند به نزد فرعون رفت) و گفت که من از طرف 
خدای جهانیان (جهت هدایت ثما) پیامبر (مفرر شده‌ام و) هستم (و هرکس مرا تکذ یب کند 
سخت در اشتباه است زیر که من سزاوارم که بجز حق چیزی بطرف خدا منسوب 
نکنم (و من تنها مدعی رسالت نیستم بلکه) من به نزد شما از طرف پروردگارتان یک 
قلی تدرگ (یعنی معجزه) آورده‌ام» (که می‌توانم آنرا وقت مطالبه ارائه دهم) پس (وقتی که من 
رسول مع‌الدلیل هستم آنچه می‌گو عم از آن اطاعت کنید چنانکه از جمله امور یکی این است که می‌گو.م 
که) تو بنی اسرائیل را (از استعیار و استغار خویش رهایی ده و) با من (بطرف ملک شام وطن 
اصل‌شان) بفرست فرعون گفت که اگر تو (از جانب خدا) معجزه‌ای آورده‌ای حال 
آنرا ارائه ده اگر (در این ادعا) راستگو هستی پس او (فورا/ عصای خود را (بر زمین) 
انداخت پس ناگهان یک ادها آشکار گردید. (که از اژدها بودنش کس نی‌توانست 
انکار کند) و (معجزه دیگر این بود وقتی که) دست خود را (در گریبان يا زیر بغل قرار داده) 
بیرون می‌کشید ب پس ناگهان به چشم ناظران بسیار درخشیدن می‌گرفت 
(بطوری که عموم مردم آنرا مشاهده کردند. وقتی که اين معجزات خارق‌العاده حضرت مومی 3 
بوقوع پیوستند فرعون به درباریان خود گفت: که این شخص ساحر بزرگی است زیرا هدف اصی‌اش 
این است که او می‌خواهد با سحر خویش بر مردم مسلط شود و فرمانروای این ملکت شود و نگذارد 


تغارف الفر ان ۳۶ الا 


که ثما در اینجا سکونت کنید پس در این باره رأی ثما چیست؟ چنانکه این قول فرعون در سور 

شعراء منقول است. با شنیدن اظهارات فرعون همانگونه که عادت نزدیکان سلاطبن است که معمو لگ 

مقلد فرامین سلطانند جهت تأثر گفتار فرعون) سوداران (درباریا وا از فوم موغون با 

یکدیگر) گفتند که حقیقت آن است (که سلطان می‌گوید) این شخص جادوگر بسیار 

دانایی است (حتما) او می خواهد (که بر قوم بنی اسرائیل برتری جسته و بر اریکه قدرت 

ی شما را (به سبب اینکه مانع اهداف او هستید) از سرزمین‌تان پیرون براند پس 
شما (همانگونه که سلطان سخن می‌راند) بر چه رأیید؟ 


معارف و مسایل 


از قصص و وقایع گذشتٌ انبیاء عليهم‌السلام که در این سوره آمده 
است اکنون این ششمین داستان است. که در این داستان معجزات حضرت 
موسی (ع) به تفصیل آمده است و ناگفته نماند که حضرت موسی نسبت به 
دیگر پیامبران از نظر معجزات برتر و قوی بوده است و در مقابل » قوم او 

بنی‌اسرائیل از دیگر امم متقدم؛ عاصی‌تر و سرسخت بوده‌است. و در 
تیآ شوه سا ارسان وه عری تایه ؛ لوط و شعیب 
علیهم السلام) یا پس از ملل ایشان حضرت موسی را با معجزات و آیات 
بسوی فرعون و قوم او فرستادیم که ممکن است مراد از آیات آیات تورات 
باشد. لازم به یادآوری است که فرعون لقب هر یک از پادشاهان مصر بوده 
است و نام فرعون زمان حضرت موسی قابوس بیان شده‌است"" ضمیر 
مجرور «فظفواه» راجع است به طرف آیات یعنی ایشان قدر آیات الهی را 
ندانستند بجای شکر کفران و بجای اقرار» انکار و بجای ایمان کفر اختیار 
کردند زیرا که معنی اصلی ظلم اینست که چیزی برخلاف محل و موقع آن 
استعمال گردد. . سپس فرمود: : «فانْظ کف کان عاقبه ادن یعنی ببین که 


۱- قرطبی. 


اسلا ۳۳۷ سوره اعراف 


عاقبت مفسدان به کجا انجامید تا از سرانجام کارشان عبرت بگیرید. در 
دومین آیه فرمود: حضرت موسی (ع) به فرعون گفت که من رسول 
رب العالمین هستم و مسئولیت من چنان است که جز حقیقت سخنی بر زبان 
نرانی زیرا پیغمبری که از جانب خداوند مبعوث شود دستوراتش امانت به 
شمار می‌آاید که بی‌کم و کاست به مردم ارائه دهد و تصرّف در امانت الهی؛ 
خیانت و عموم پیامبران از خیانت مبژایند. راستگویی من به نزد شما 
مشخص است. نه گاهی دروغ گفته‌ام و نخواهم گفت. چنانکه مضمون آیه: 
رف کم هن تم فازیل یی بن‌اشرآتل, بیانگر همین موضوع است؛ یعنی 
نه تنها من مرتکب دروغ نشده‌ام بکله دلیل پر ادعایی معجزات من است لذا 
شما به سخنان من گوش فرا دهید و قوم بنی‌اسرائیل را از بوغ بردگی رها 
ساخته با من بسوی سعادت همراه کنید. در حالیکه فرعون به دیگر سخنان 
وا یا وی خی ام ی اس 
ده دا کت بت باب فأتِ با ان کف بن الضدقین» ب یعنی اگر واقعاً دارای 
معجزه هستید پس ارائه دهید اگر راستگو هستید. حضرت موسیل 2 
متعاقب درخواست فرعون.عصایش را به زمین انداخت. ناگهان به صورت 
ازدهایی بزرگ نمایان گشت و زمانی این معجزه روی داد که فرعون و 
درباریانش حضور داشتند. 

در بعضی روایات تاریخی منجمله از حضرت ابن عباس (رض) 
منقول است که این اژدها دهن بازکرده بسوی تخت فرعون روانه گشت و او 
از شذّت ترس از تخت پرید و خود را در آغوش حضرت موسی افکند در 
حالیکههزارانمردم از خوف آن ان داد (کیر)ایجاد شدن ادها حقیتً 
اقتشت کل اور یشترا کش روت و کرامت همین است که عموم 
مردم از انجام آن عاجز باشند. زیرااقدام کار بدست انبیء لا و انجام آن 
توسط قادر متعال است و بس. امین قرو دا : و لزع ده فاذا هی بْصاء لش ربن» ن 
زع بمعنی درآوردن چیزی از:چیزی بشدت است. مقصود این است که 
دست خود را کشیده بیرون آورد. در این آیه تصریح نشده است که دست را 


معارف القرآن ۳۳۸ الا 


از خی عوتیرفاق کفیت وی گر ایا هیک یزان فران شید معا 
در آیه ۱۲ نمل چنین آمده: أَذخل یذ گ فن جنیگ, داخل کن دست خود را در 
گریبان خود و در آبه ۲طه آمده که که: ,هم ید ک ای جَناحک» یعنی دست 
خود را زیر بغل خود قرار بده. از این دو آیه چنین استنباط می‌گردد که دست 
خود را از گریبان يا از زیر بغل خود بیرون بکش» یعنی داخل کردن دست در 
گریبان و زمانی جای‌دادن زیر بغل. این معجره بمرحله ظهور می پیوست که 
«فاذا هی یام بلنظربن» یعنی آن کشت که تیان می‌باشد برای بینندگان» بیصاء: 
یعنی سفید و سفید شدن دست يا ابتلاء به پیماری برص است. لذا در آبه 
۲ طه لفظ ,ین غرشوی, امد که این سفید شدن به سبب بیماری برص نیست؛ 
که متا و د فان شین تنایص ید اللنه پم 
عباس(رض) روایت شده که این‌سفیدی معمولی نبود؛ بلکه به هنگام بیرون 
آمدن دست (حضرت موسی ل (ع)) تمام فضا روشن می‌گشت.! 

اضافه شدن لفظ ,لاظِین» بیانگر عجیب و غریب بودن روشنی آن 
تم زیرا روشنی آن بحذی شگفت‌آور بود که مردم برای مشاهده آن از 
هر سو هجوم می‌آوردند. در آن هنگام حضرت موسی (ع) بنابر تقاضای 
فرعون دو نوع معجزه ارائه داد: یکی اژدها شدن عصا و دیگری درخشان 
شدن دست وی به هنگام پیرون آوردن از گریبان يا زیر بغل. 

معجزه نخست جهت تهدید و دوّمین معجزه بمنظور تشویق و 
ترغیب به شمار می‌رفت و در آن اشاره به این بود که تعلیم حضرت موسی 
نور هدایت و اتباع آن باعث فلاح است. ال این وم فزعون رها تزع 
لفظ ملااء بر بانفوذترین رئیس قوم اطلاق می‌گردد. معنی آیه چنین است که 
سرداران قوم فرعون با مشاهده معجزات به قوم خود چن چنین اظهار داشتند که 
ای سا ای اس اک گس ات اس 
انهایی که در تمام عمر خود فرعون را خدا نامیده و شعبده بازی ساحران را 


۱- قرطبی. 


لا ۴۴۹ زورفا 


هم مشاهده می‌کردند در حالیکه از معجزات شگفت‌آور خداوندی که 
حیرت عموم را برمی‌انگیخت بی‌اطلاع بودند. لذا با مشاهده این واقعه 
عجیب به حضرت موسی (ع) ساحر علیم و دانا لقب دادند. و این معجزه را 
سحری عظیم و امری فوق‌العاده و ممتاز تلقی نمودند که این خود بیانگر 
تفاوت بین سحر و معجرات انبیاء لها است 


فرق میان معجزه و سحر 


له تعالی معجزات پیامبرانش را بگونه‌ای عملی می‌سازد که اگر 
ضدّیت و عناد را کنار بگذارند بدون شک می‌توانند فرق میان سحر و 
مخو9ه را در نانتت: ساحران عموما درو تاو تایبا کی ماه هت و 
هریج شوقن بای وراد کیربت جر ان یمور نی و اند فاد 
بر خلاف انبیاءطهط لا که آنها در طهارت و تهذیب خاص خود قرار دارند و 
دبک آننکه مشخ ات قعمو لا از جانب: وید تا به دسر ری اسکان یذ یر 
است. زیرا سحر مدعیان نبوت هرگز به مرحله ظهور نپیوسته و صحت و 
سقم ادعایشان با عدم موفقیّت‌شان بر همگان آشکار می‌گردد. اين بر اهبل 
بصیرت پوشیده نیست که آنچه بوسیله سحر ظاهر می‌شود در دایره 
پدیده‌های طبیعت جای دارند. حال آنکه معجزه خارج از اسباب طبیعی 
است و حدوث آن منحصر به ذات باری تعالی است. هم‌چنانکه در قران 
کریم این امر به مصداق یه ۱۷ سوره انفال «َلَکن له رَمی» به خداوند منسوب 
تاه اتب بناپراین معلوم شد که حقیقت سحر و معجزه متفاو تند» هرچند 
که به نزد عوام وجه تشابهی داشته باشند اما خداوند برای رفع اشتباه 
امتیازاتی مقرّر فرموده تا مردم حقانیت معجزه را بر سالوس فکر و سحر 
تمییز دهند. 

به هرحال قوم حضرت موسی آگاه شدند که معجزه آن حضرت از 
اقعال اسر آ ناتسا همست ود که مور دنك ۶ عفن اطهاز مد 


معارف القرآن ۴۵۰ اسلا 


که او خیلی در سحر مهارت خاصی دارد که دیگر ساحران از انجام 2 
عاجزند. 


الآ جفو أخاهُ و آزسل فی‌الْمدآئن خشر ین 4۱۱۱۶ یأتلَبکل 
گفتند مهلت‌ده باو وبرادرش وبفرست به شهرها جمع‌کنندگناتاکهجمعکردهبیاوند پیش توآنچه 
سحرعلیّم ۲۲ ۱ حالس حرة فزعون ال ان لا لاخرآان کنا 
رین اف امن ساهران یی رون رکه یهت بزای هاعق لرجده ‏ کر ۲ 
نحن الغلبین( 4۱۱۳ قال عم و نکم لمن المْقَربیْن (4۱۱۲قالوا 
پسیروز گشتیم. گفت آری و شما مقرب قرار می‌گیرید. گفتند 
یِموسی اما آن تلقی و ام آن نکون نجنْ الْلقیْن (4۱۱۵ قال 
ای مسوسی با تسو بسینداز و یسامساسیان‌دازيم. گفت 
َو فلا الق سحَرُو ین لاس واسْتَرَهبوهم و جع بسخر 
بیندازید پس وقتی انداختند بستند چشمهای مردم را و ترسانیدند آنهاراوانجام دادند سحری 
عظیم ۱۶ ۱ وَوحینا الی مُوْسی آن الق عضال" فاذا هی تلقف 
بزرگ. وما حکم فرستادیم بموسی (ع) که بینداز ۳ خود را پس او فوراً بلعید 
ما یفکُوْن (4۱۷فوقع الْحقْ و بَطل ما کانوا یخملون (4۱۱۸ 
آنچه آنهاانجام‌داده‌بودند. پس ظاهر شد حق و اشتباه درآسد آنچه آنها کرده بودند. 
فئلُوا تالف و اقا صغرین 4۱۱۰۶ و آنقی السسحرة 
پس شکست خسوردند در آنجا و بسرگشتنه ذلیل و خوار. وافستادند ساحران 
سجدین « ۰ قالوا مت رب العلمین 4۱۲۱۲ رب مُوْسی و 
بسجده. گفتند ایمان آوردیم به پروردگار جهانیان, که پروردگار مسوسی و 
هرن < 4۱۲۲ 


هارون است. 


لعلا ۴۵۱ سوره اعراف 
خلاصه تفسیر 


۱ ) آنها (به فرعون) گفتند که شما به این (موسی) و 
پرادرش (هارون ماما عأج9) مهلت بده و در (حدود) شهرهای (که در نحت قلمرو تو قرار 
گرفته‌اند) جمع کنندگان (یعنی نوکران خود را) بفرست (با خش‌نامه‌ها) که آنها (از همه 
شهرها) همه ساحران ماهر را (جمع کرده) به دربار تو آورده حاضر کنند (چنانکه 
اینگونه انتظام برگزار گردید) و آن ساحران پیش فرعون حاضر شده (و) گفتند که 
اگر ما (بر موسی 3 | غلبه یافتیم | (آیا) ا برای ما حق‌الزحمه بزرگی (و انعاع) هم 
هست. فرعون گفت اون (انعام بزرگی به شما مسی‌رسد) و علاوه بر آن در جمع 
مقرّبین بارگاه (ما) قرار می‌گیرید (الفرض از طرف فرعون به حضرت موسی (ع) اطلاع داده 
شد و برای مبارزه مقرر گردید؛ و طبق تارج مقرره همه در یک میدان مع شدند انگاه) 
ساحران (ویی ح سا شته اد د کردند که ای موسی (به ثم اختیار می‌دهم) ) يا شما 
ای رس ) پیندازید (که شما آنرا معجزه خود معرنفی می‌کنید) و یا (اگر شما اجازه 
می‌دهید پس) ما (ریسمانها و چوبهای خود را در میدان) می‌اندازيم. موس فرمود که 
شما (اوّل) بیندازید وقتی که آنها (ریسمانها و چوهای خود را) انداختند پس از سحر 
چشمهای مردم (حاضر در جلسه) را بستند (که از اثر آن چوا و ریس‌انها بشکل مار 
اک وین زا | و به آنها بیم دادند و یکنوع سحر بزرگ نشان دادند و ما 
آنگاه) بموسی لیا (برسیله وحی) دستور دادیم که شما عصای خود را بیندازید 
(همانگونه که می‌انداختید) پس همینکه عصا را انداخت او (اژدها شده) همه بازیچه 
خود ساختهُ آنها را به بلعیدن گرفت پس (آنگاه حمَانیّت) و 
آنها (یعنی ساحران انجام داده پودند. عدم‌حقانیت آنها ثابت شد پس آنها یمن 
فرعون و قوم او اوا در این موقع شکست خورده کاملاً ذلیل شدند 0 
ساحران بسجده افتادند و (به صدای بلند ا گفتند که ماایمان آوردیم 
بربٌ‌العالمین که رب موسی و هارون علیهماالسلام است. 


معارف القرآن ۴۵۲ لا 
معارف و مسایل 


ش و چودوشب دس زد هسام کشت ودست راد 
عادت اهل باطل است بر رخسار حقیقت پرده انداخته و آنرا بصورت واهی 
و خیال مشاهده می‌نمایند. فرعون و سرداران قوم او هم بمردم چنین گفتند 
که این شخص ساحری دانا است. و هدف او این است که بر شهرتان چیره 
شده شما را تبعید کند اکنون بگویید که در مقابله با او چه باید کرد. 

قوم فرعون با شنیدن این سخن گفتند: «ازجه و آخاة و آزیل فی امد آن 
خرن یوک بل مجر علم» در اینجا لفظ اجه از ارجاء گرفته شده ی 
۳ 
دز لا مت تکرش کی بان چم 
کرده آوردند. مطلب آیه اینکه مردم قوم چنین مشوره دادند که اگر او 
ساحری است و می‌خواهد بوسیله سحر کشور ما را فتح کند پس مبارزه با او 
وجود دارند که می‌توانند او را با سحر خود شکست دهند. چندی مأمور به 
گوشه و کنار کشور بفرست که ساحران هر شهر را جمع کرده؛ پیاورند. لازم 
اس ای یی 
۱ 

سنت الهي چنین است که به پیغمبر هر زمان معجزا ی 


الا ۴0۵۳ سوره اعراف 


اعطا می‌کند. در زمان حضرت عیسی 39 حکمت و طبٌّ یونانی به اوج 
ترقی خود رسیده بوده لذا به وی معجزه بهبودسازی امراض کوری و برص 
عنایت شد و در عهد آن حضرت ی فصاحت و بلاغت بزرگترین افتخار و 
کمال عرب به شمار می‌رفت بنابراین قران بعنوان فویترین معجزه به 
پیغمبر 186 داده شد که در مقابله به آن ای اتف 132 رو حاء 
اسحَرة فزعون قلوَ ان لا لخرا ان کنانخن لین قال تنم وک لمن رن یعنی بنا به 
دستور فرعون و با مشوره سران قوم, جلسه‌ای تنظیم شد که بموجب آذ از 
بزرگترین ساحران دعوت بعمل آمد و به هنگام 7 تجمّم» ساحران از فرعون 
4 
او و اجرتی بما تعلق می‌گیرد؟ فرعون در جواب اظهار داشت که آری! 
یقیناً به شما جایزه‌ای تعلّق می‌گیرد و به جمع مقرّپین و درباریان ویژه من 
شم وا هته کشت 

در آمار ساحران که از کل کشور جهت مبارزه با حضرت موسی 3 
جمع آوری شده پودند اختلاف است. مطابق بعضی روایات از نهصد نفر تا 
سیصد هزار ساحر بهمراه چوب و ریسمان که بر سیصد شتر حمل می‌شد 
بمیدان مبارزه آورده شد . از موفقیت خود سخن می‌راندند و نتیجه مبارزه 
را بقابقع خودعلس دبک رفیی کامل:دا سس . متعمو لا بتاطا پیشگان 
همیشه فواید دنیا را مذنظر دارند در حالیکه انتیای کرام ی وازتان ایشاه 
چنین ندا سر می‌دهند که در آیه ٩‏ ۰ شعراء آمده روما نکم ین آخران آجرٍی 
علی زب العلیْن»: یعنی در عوض اینکه ما پیام حق را تقاط اشفا د هک 
ی ۱ 
گرفته است. در این هنگام فرعون به اجتماع ساحران و جادوگران ماهر 
بتت اعاد م کرد که شما درخواست ت اجرت و انعام کرده‌اید نه تنها به 
یو ای هدیا اس ترا ما 


۱- قرطبی. 


معارف القرآن ۴0۴ لا 


گورشنت: 

و خر ۱ 0 وف وز م۱ 
یبور 1 : تعیین کرد که متعاقب آن جایگاه مبارزه: میدان وسیعی 
در وقت چاشت روز عید تعیین و در نظرگرفته شد. چنانکه در آیه ٩۵سوره‏ 
مه تن «قال مود کم یوم الزنة و آن یْحر لاس ضحی.. . در بعضی روایات 9 
است که حضرت موسی به هنگام مبارزه با رئیس ساحران اعلام کرد که اگر 
من پیروز گردم شما بر من ایمان خواهید آورد؟ او در جواب گفت که: 
عملیات سحری بگونه‌ایست که نه تنها کسی یارای مقاومت در برابر تا کتیک 
ما را نخواهد داشت بلکه تصور شکست ما فکری است عبث. چنانکه به 
فرض محال شما پیروز شوید ما علی‌رغم غضب فرعون در مقابل او بر شما 
ایمان خواهیم آورد.! ۱ 

«قالوا موی ما آن تلقی وم آن نون تنعل الّاء بمعنی انداختن است 
مطلب اینکه چون در میدان مبارزه حضور یافتند ساحران به حضرت موسی 
گفتند که شما اول بیندازید که ما بعد خواهیم انداخت. که البته این پيشنهاد 
از جهت کبر و عدم اعتنا به از حضرت بود چراکه انها بر معجزه حضرت 
موسی وقعی ننهاده و نسبت به عملیّات خویش کاملاً مطمئن بودند و 
می‌خواستند که شروع عمل از آن حضرت باشد و بهمین سبب بود که گفتند 
که نخست ما بيندازيم یا که شما می‌اندازید. 

حضرت موسی نی از منظورشان واقف گشت و جهت اطمینان کامل 
از معجزه خویش نخست به آنها فرصت داد و فرمود: الوا یعنی نخست شما 
بیندازید! 

" و ابن کثیر می‌نویسد که ساحران ادب و احترام حضرت موسی له را 
بجا اوردند که نخست حمله را به او پيشنهاد کردند. و از اثر ان بود که به 
ایمان موفق گشتند. با توجه به اينکه عمل سحر امری حرام است و آنهم 


۱- مظهری و قرطبی. 


لا ۴۵۵ ده ترا 


برای شکست پیامبری» که بدون شک نشانه کفر است. اما این سئال مطرح 
می‌شود که چرا حضرت موسی به آنها اجازه داد که «الْقوا» شما بیندازید. 
ولی با اندکی تأمل می‌توان به اين حقیقت پی برد که اظهار سحر آنان؛ امری 
قطعی بود. زیرا آنها با توجه به مقدمات فراهم شده قبلی با اظهارات 
گستاخانه خویش آماده پیکار بودند که حضرت موسی (ع) با تکیه به خالق 
خویش به آنها فرصت آغاز داد و فایده دیگر این کار این بود که آن حضرت 
مترصد بود که ساحران چوبها و ریسمانهای خود را به مار درآورند. و 
سپس معجزه عصای وی نه تنها اژدها شود بلکه مارهای سحر ساحران را به 
و و 
پذبیرد. و این‌را هم می‌توان با جرأت گفت که اين فرمان حضرت موسی (ع) 
اجازه‌ای برای عمل سحر آنها نبود بلکه به این منظور پود تا حقانیت معجزه 
اثبات و سبب شکست و افتضاح آنان شود که فرمود شما بیندازید که 
سرانجام مکر و سحر آنان به کجا خواهد انجامید. 

ما لوا روا غن لاس واسترهبوهم و حَاءو بسخر عظّم» :یعنی این 
ی اخ وی که چونها مریسمانهای شودزا اند اند جشمهای مروه را 
بستند و بر آنها بیم انداختند و آنها را درخوف و ترس قرار داده و سحر 
بزرگ نشان دادند: 

از این آیه چنین برمی آید که سحرشان در حقیقت نوعی نظربندی و 
تخیّل بود. چونکه ناظرین احساس می‌کردند که اين چوبها و ریسمانها مار 
شده و در حرکتند و آنها در حقیقت مار نبودند بلکه نوعی مسریزم بود که با 
حیله‌های جادویی و شعبده‌های نظربندی و تخییلی اقدام به این عملیات 
کرده تا بد ینوسیله فکر و نظر انسان را مغلوب سازند. لازم به یادآوری است 
که سحر تنها در این یکنوع سحر نیست بلکه انواع مختلف سحر از واقعات 
به ثبوت رسیده است و هیچ نوع دلیل شرعی و عقلی بر نفی و عدم آن 


۱- بیان‌القرآن. 


معارف القرآن ۴۵۶ الا 


مو جود یست. 
,8 وحن لی مُوسی آن الق عمال فاذا هی تلف ما یَافَوِن» :یعنی ما به موسی 


دستور دادیم که عصای خود را بیندازد به محض اینکه بر زمین افتاد از همه 
بزرگتر شده و بصورت اژدهایی همه مارها را که از سحر ساحران نمودار 
شده بودند بلعید. در روایات تاریخی است که وقتی هراران چوب و 
را 0 
مار پر شد و یک نوع بیم و خوف عجیبی بر اجتماع مستولی گشت. ولی 
همینکه عصای حضرت موسی بدستور خداوند به شکل اژدها نمایان شد؛ 
ی و از هی وی زا رامین و تمام کرد. 

«فوّفعَ الحق و بل ما کل لَون: یعنی حق ظاهر گشت و آنچه ساحران 
ساخته بودند همه باطل و از بین رفتند. 

فلا لك و لیوا ضفرنن,: یعنی در این وقت همه شکست خوردند و 
کاملاً رسوا شدند « ی اشحَرةُ مجدین فلوم بزب ان زب شومی و هزون,: 
بت تا تحران میجخله افدادنتاو کفتته که‌سا رب العلمین بعتی یقرت موی 
و هارون علیهماالسلام ایمان اوردیم. 

فرمود در سجده افتادند. اشاره کرد که ایشان با مشاهده معجره 
حضرت موسی لیا چنان مبهوت و مجبور شدند که بی‌اختیار بسجده 
افتادند. و می‌تواند به این‌هم اشاره‌ای باشد که خداوند آنها را موفق گردانیده 
بسجده انداخت و با رب‌العالمین؛ رب موسی و هارون میثاق بندگی برقرار 
کرده» موضع خود را در مقابل فرعون اتخاذ کردند. چرا که آن احمق خود را 
رب‌العالمین می‌گفت. لذا آنها به رب موسی و هارون معترف شده به او نشان 
دادند که ما به خدایی تو نیازی نداریم. 


قال فزغون نشج به قبل آن ذن نکم" ان هذا مک فک زئدزه 


گفت فرعون کهآیاایمان‌آوردیدبهاو پیش آزاینکه من‌بشمااجازه‌بدهم‌این تدبیری است‌که‌همه‌شما 


تس ۳۵۷ مق رن 


فیالْمدینة تخر جُا منها لها" فس وف تعلمون«4۱۲۳ لاقطعَنْ 
در این شهر انجام‌دادید تا که بیرون برانیداهال‌آن شهر را پس الآن می‌دانید. حتماقطع می‌کنم 
یْدیکم وزجُلک من خلاف ثم لبم آجمعین ۱۲۳۲ قالوا 
دستهایتان و پساهایتان را بسرعکس باز بدار می‌کشم همه شما راکلا. گفتند 
انآالی ریا مَنَلُون( 4۱۲۵و ماتلقم من الا آن اما بابت زبنا لا 
ی ای درمز ی ودشمنی توباماز بنجاست‌که‌مابه آیات پروردگارمان 
حاعتنا نا رین آفرغ علینا بر و نا مسلمین 6۱۲۶ و قال 
وقتی‌که بما رسیدند ایمان آوردیم. پروردگارا؛ بریز پرما صبر وما را مسلمان بمیران. وگفتند 
الما من قوّم فزعن آتذز مُوْسی و قومه لیْسدوا فی الارض و 
سرداران قوم فرعون. چرا می‌گذاری موسی و قوم او را تا که فساد بپاکنند در زمین و 
درک و الهتک قال سل ایهم و نشتخی نضاعهم" و انا 
رها کنند ترا و معبودان تراء گفت الآن خواهیم‌کشت پسرانشان‌را نار زنانشانرا و ما 
فوقهم قاهرون 6۱۲۷۲ 
بر آنها غالبیم. 


خلاصه تفسیر 


فرعون فص و 
و ی ) ایمان آورده‌اید بدون اينکه من بشما اجازه بدهم 

پقینا (معلوم می‌شود که) اد ین (هم که بگونه‌ای مبارزه ظاهری شده است) یک تدبیری بوده که 
شما آنرا در این‌شهر انجام ااه‌اید (که در نهان با هم توطله کرده‌اید که شما چنین بکنید و ما 
چنان. سپس به این شکل پیروزی و شکست را اشکار می‌کنيم و این توطله را از این جهت انجام 
دادید) تا که همه شما (با هم) اهالی این شهر را پیرون برانید (و سپس بفراغ خاطر همه با 
هم ریاست کنید) پس (بهتر است؛ ال نْ حقیقت بر شما روشن می‌گردد او آن اینکه) من 


معارف القرآن ۴۳۵۸ الا 


از یک جانب دستها و از طرف دیگر پاهایتان را قطع خواهم کرد و سپس 
همه‌تان را بدار خواهم کشید (تاکه موجب عبرت دیگران باشید) آنها در پاسخ گفتند 
(باکی نیست) ما که بمیریم (به مکان بدی مراجعت نی‌کنم بلکه) به نزد مالک خویش 
می‌رویم (که در آنجا هر نوع امن و راحت هست پس به ما چه ضرری می‌رسد) و تو در ما چه 
عیبی دیده‌ای (که به سب آ ن اینقدر شور و غوغا راه انداخته‌ای) بجز اینکه ماب بر احکام 
پروردگار خویش ایمان آورد‌ایم (و اينکه عیی نیست سپس از او روی گردانیده و به 
بارگاه خداوند دعا خواستند که) پروردگارا بر ما صبر سرازیر کن (که سختی‌ها خدشه‌ای به 
ایان وارد نکنند) و (وقتی که این معجزه عظیم حطرت موسی ِ از نظر عموم گذشت و ساحران 
ایان آوردند و عدة دیگری نیز از آن حضرت پیروی کردنداسرداران قوم فرعون (که از هیأت 
دولت بودند. دیدند که بعضی مردم مسلمان شدند به فرعون ) گفتند آیا شما موسین ل را با 
قوم (پرو) او اینچنین ن (مطلق‌العنان, آزاد) می‌گذاری که در کشور فتنه و فساد بپا 
کی یکدور وا دهع[ آن پدید می‌آید) و او (یعنی 
موم و ) تو رااو معیو دان (خود تراشیده) تور را زها کنتد (یعی از ممیودتودن آها انکار 
کنند و با معیّت موسی عت قوم او چنین عملی انجام دهد یعنی شما در پی انتظام این باشید) فرعون 
گفت که (فعلاً این انتظام مناسب است که) ما هم پسرانشان را قتل کنیم (تا که به نیروی 
انها اضافه نشود) و (چونکه از ازدیاد زنبا خطری متوجه ما نیست و نیز ما به آنها در کار و خدمت 
نیاز دار لذا) زنها را زنده نگاه داریم و ما از هر لحاظ بر آنها غالبیم (در اين انتظام 
مشکلی ایجاد فی‌گردد). 


معارف و مسایل 


در آیات قبلی ذکر شد که ساحرانی که فرعون با مشوره سرداران قوم 
خویش آنها را از تمام کشور برای مبارزه با موسی عثٍ تدارک دیده بود» در 
میدان پیکار شکست خورده نه اينکه تنها شکست خوردند بلکه بعد از 
شکست. بی‌درنگ بر حضرت موسی ت ایمان آورده و سر بسجده در 
پیشگاه رت‌العرّت نهادند. در روایات تاریخی امده است که بمحض ایمان 


۳8 ۳۵۹ سوره اعراف 


آوردن سران جادوگران و با مشاهده معجزه از قوم فرعون» قریب به ششصد 
هزار نفر بر حضرت موسی ایمان اوردند. قابل توجه است که قبل از مبارزه 
تییر شنت ف عون بو دنلولی با شکست سار آنا) بور کت بن انتان که با 
نفوذترین قوم به شمار می آمدند به سجده افتاده ایمان آوردند و متعاقب آن 
بالغ بر ششصد هزار نفر از عموم مردم» مسلمان شده و نیرویی بس عظیم 
همراه با موسی در مقابل فرعون اعلام ایمان و آمادگی کردند. 

سراسیمگی و پریشانی فرعون بیجا نبود ولی آنرا پنهان کرده همانند 
یک سیاستمدار چالاک و هوشیار ساحران را به توطثه متهم ساخت. و 
ملک و ملّت توطثه کر ده‌اید رای ها لک نموه فی ال بعنی یعنی این توطثه‌ای 
افبت که شنت فیل از وروه ب میات رن مکی یکدیگر طرح‌ریزی 
کرده‌اید. لذا ساحران را مخاطب ساخته گفت: ام په قثل آن ادن لَم» یعنی 
آیا شما قبل از اجازه من ایمان آوردید؟ این سوّال نوعی زجر و تنبیه بود 
چون ایمان را قبل از اجازه خود ذکر کرده» به مردم خاطر نشان ساخت که 
اگر معجزه هو حقانیت حضرت موسی (ع) تحّق پذیرفت؛ ما خود قصد 
داشتیم او را پذيريم و به مردم اجازه دهیم تا ایمان آورند. اما شما شتاب 
کردید و بدون اجازه من و بدون تأّمل شکار تو طثه‌ای قرار گرفتید. 

فرعون با توسل به فریب از یکسو معجزه حضرت موسی و تسلیم 
ساحران را در جلوی مردم توطثه و سازش قرار داد و دیگر اينکه وادار به 
تدبیر تازه‌ای شد تا به نحوی مردم را در گمراهی قدیم نگاه دارد که نیازمند 
به ترفند سیاسی جدیدی شد؛ از طرف دیگر عمل موسی (ع) و ایمان 
ساحران که تنها رفع گمراهی فرعون بود؛ و هیچ ارتباطی به قوم و عوام 
فلا یعنی گفت شما با اقدام به این توطثه بر ملک مصر چیره شوید. آنها را 
از شهرشان بیرون رانید. بنابراین از بیم ترس خود و مرعوب ساختن دولت. 


معارف القرآن ۳۶۰ للم 


ساحران را تهدید کرده گفت: «فسوّف تفْونّ, یعنی شما بزودی نتیجه 
توطله‌ای را که کردید خواهید دید و متعاقب آن افزود: اطع نیک و 
ازلخ تن خلاف للم احَْوِن, دست و پای همه شما را برعکس قطع کرده 
ور ان خواهم آویخت. لازم به یادآوری است که قطع برعکس آنست که 
دست راست و پای چپ قطع شده از هر دو سو مجروح شده زشت و بیکاره 
جهت عبرت مردم انگشت‌نما شوند. فرعون برای فرونشاندن این نابسامانی 
و تفرق درباریان و عموم مردم تدبیر تهدید و قتل را تجویز نمود. البته کیفر 
ظالمانه و خشونت امیز وی پر هیچکس پوشیده نبود. اما اسلام و ایمان 
انچنان نیروی لایزالی است که وقتی ريشه آن در دل موّمن و مسلمان جوانه 
زند او خود را در مقابل هر حادثه‌ای آماده ساخته و از هر نوع تهدید به قتل 
اباء تخواهد داشت: 

همچنین نیروی عظیم ایمان بود که ساحران را در مقابل تهدیدات 
وحشتناک فرعون مقاوم و مستحکم ساخت و انانی که قبل از ایمان به 
خدایی فرعون سر تسلیم فرود آورده بودند در ظرف چند ساعت منقلب 
گشته و در مقابل خدای کاذب خویش عصیان پيشه کردند و به تهدیدات و 
تنبیهات وی وقعی ننهادند. ,ای رون یعنی اگر تو ما را نابود کنی 
پروایی نداریم زیرا به افتخار قرب خدانایل شده و سپس به هرگونه نعمت و 
راحتی دست خواهیم یافت. چون ساحران از سطوت و هیبت فرعون واقف 
بودند نگفتند که تو بما دسترسی پیدا نمی‌کنی یا به مقابله تو برخواهیم 
خاست. بلکه تهدید او را درست فهمیده جواب دادند که تو قادر هستی در 
جهان عذابمان دهی ولی ما راه خود را برگزیده و به زندگانی عبث دنیوی 
توجهی نداریم و چون از دام این جهان برهیم در آغوش رحمت الهی قرار 
گرفته و به سعادت وصال او می‌پيوندیم. و نیز از گفته ساحران می توان چنین 
استنباط کرد که در این زندگی فانی آنچه می خواهی بکن ولیکن ما و شما به 
پیشگاه ذات احدیت حضور می‌يابيم و اوست که به داد مظلوم می‌رسد. 
یعنی در حق ما انچه روا میداری انجام ده ولی این را بدان که فرامین تو 


۹ ۳ سوره اعراف 


هرچند در جهان قابل تنفیذ باشد روزی بسر می‌رسد. چون بعد از ایمان؛ 
زندگی به گونه‌ای خاص در نظر ما خودنمایی می‌کند. گرچه با سختی و 
مشقت همراه است. اما در مقابل سختی و عذاب آخرت ناچیز است و در 
فردای آخرت. خوشی و ناخوشی؛ همیشگی خواهد بود. جای بسی 
انديشه و تأمل است کسانی که تا دیروز در کفر و الحاد قرار داشتند و سر 
تسلیم به دربار فرعون می‌نهادند و او را بر جان و مال و شثون زندگانی خود 
مخیّر می دانستند و از شکوه و عظمت خالق یکتا غافل بودند چگونه ناگهان 
منقلب گشته راه عصیان و مقابله با خدای ظلم و ضلالت پیش گرفتند و 
تدبیر پیکار و ستیز برگزیدند. براستی چه نیرویی سبب مقاومت و ایثارگری 
آنان گشت. و چه عاملی سبب شد که از مرگ و تهدید نهراسند. بلکه جان را 
عاشقانه در طبَق اخلاص نهند. و از زندگی ذلت‌بار دنیوی اعراض کرده راه 
سعادت آخرت در پیش گیرند و به سوی معبود واقعی بشتابند. آری! این 
همان نیروی ایمان و توحید است که بر همه مصایب و متاعب دنیوی تاخته 
و حون پروانه خوفرا دی آنقن محر فت سل آفکفتته و از انوار و لیات ذایت 
حق می‌سوزند و از سوختن خود فغان بر نمی آورند و جهت استحکام عزم 
خویش دست به دعا برداشته و از رب‌العالمین چنین استمداد می‌نمایند که: 
ریا آفرغ لصا و لوق وین یعنی پروردگارا بما صبر کامل عطا فرما و ما را 
در مسلمانی بمیران. در این ایه اشاره به معرفت الهی است. ان نیرویی که 
آدمی را در برابر هر رنج و مصیبتی مصمّم می‌گرداند. وقتی انسان به معرفت 
و شناخت واقعی معبود دست یافت از پیمودن صراط سعادت بازنخواهد 
ایستاد. بهمین سبب بود وقتی آنان دست اخلاص بدرگاه رب‌العالمین بلند 
کردند نتیجه معرفت حق بود که با عزمی راسخ جهت مقابله با باطل 
برامدند. 

کمیسیون بررسی و تحقیقات علل و نتایج جنگ‌های گذشته اروپا در 
گزارشات خود اورده‌اند که مسلمانان که بخدا و اخرت ایمان دارند و 
شهادت را فوز عظیم می‌دانند در میدان جنگ از همه بیشتر از خود 


معازف القرارن ۶۲ الا 


شجاعت و ایثار نشان داده؛ در یر بر مایب ومشفات ز اف دیگرانند. 
از اینجاست که کارشناسان فنون جنگ به این نتیجه رسیده‌اند که اگر شالوده 
عقیدتی ارتش بر توحید و ایمان به آخرت استوار باشد» هیچ نیرویی قادر به 
اضمحلال آنان نخواهد بود. 

متأسفانه امروز مسلمانان و حکومتهای اسلامی برای تقویت و اقتدار 
خویش به هر گونه تدابیر تمسک می‌جویند ولی از نیروی معنویت و ایمان 
غافل هستند. لذا ساحران فرعونی که عمری را در الحاد و کفر سپری کرده 
بودند معجزه‌های حضرت موسی توانست که در یک لحظه دگ رگونشان کند 
و محک ایمان و جودشان را فراگرفت تا جایی که در فضای ملکوتی عرفان 
پیش رفتند. ودر ردیف مجاهدان وغازیان قرار گرفتند. پس معلوم‌گشت که 
معجزه‌ایمان ساحران‌از معجزات عصاوید بیضای حضرت موسی (ع) افضل 
بود. 


اثر بیم حضرت موسی و هارون علیهماا لسلام بر فرعون 


دروغها و ترفندهای سیاسی فرعون با ارائه معجزه حضرت موسی 
رنگ ملایم‌تری بخود گرفت؛ زیرا او می‌خواست که ساحران را در ضلالت 
پیشین نگهدارد ولی با برخورد پرشگفت معجزه نیروی خشم فرعون بر 
ساحران اندک شد و نسبت به حضرت موسی (ع) که مخالف اصلی او بود 
چیزی نگفت در حالیکه مردم» فرعون را خطاب کرده و گفتند که: «انَذر نی 
و وه لوا فی الأرض ویرک و هنک یعنی آیا شما موسی میا و پیروان او را 
وامی‌گذارید که به شما و معبودان شما اعتنا نکرده در کشور فتنه و فساد با 

فرعون بر این مجبور شده و گفت: «تقتل هم و خی نساءهم و هم 


تشز یاو 


الا ۳9 سوره اعراف 


فاهون»: یعنی عمل ایشان برای ما چندان موجب انديشه نیست؛ بلکه ما 
جهت تنبیه مردم و تدبیر عواقب کار» کاری خواهیم کرد که در میان‌شان هر 
پسزیکه متولد بشود او را بفتل می‌رساليم و تنها زنها را بافی می‌گذارییم. 
دیری نمی‌گذرد که ملّت‌شان از مرد خالی شده» تنها زنان باقی می‌مانند که 
برای انجام خدمات ما کنیز خواهند بود. و ما بر مقذرات همه اینها قادریم» 
که آنچه بخواهیم می‌توانيم انجام دهیم و ایشان نمی توانند گزندی پما 
پر سانند. 

علمای مفشرین فرموده‌اند که فرعون بخاطر بحرکت آوردن قوم» چنین 
گفت که پسران بنی‌اسرائیل را بقتل می‌رسانيم اّا درباره حضرت موسی و 
مارون له از زبانش چیزی نراند. علتش این بود که خوف معجزهٌ حضرت 
موسی ی بر مغز و روان فرعون نشسته بود. 

حضرت سعید بن جبیر می‌فرمود: که بر فرعون با مشاهده معجزه 
مهیب اژدهای حضرت موسی (ع) آنچنان لرزه‌ای افتاد که بی‌اختیار 
ادرارش فرو ریخت. براستی که هیبت چنین است. 

مولانا رومی فرموده: 

هر که ترسید از حق و تقوی گزید 

ترسد از وی جن و انس و هر که دید 

پعنی هرکه از خدا بترسد همه مخلوق از او می‌ترسند. در اینجا که 
قوم فرعون گفت که: موسی و قوم او تو را و معبودان تو را گذاشته در جهان 
فساد بپا می‌کنند. 

از این سجن مخاوع می برد ج4اکرچه فرعول توق دن جلو ون وم 
مدعی خدایی بود رو آنم رم الأغلی»:می‌گفت ولی خودش نیز بتها را 
می‌پرستید. و دومین بار بود که فتل پسرآن نوزاد جهت تضعیف بنی‌اسرائیل 
انجام می‌گرفت. نخستین بار بعد از تولد حضرت موسی (ع) بمرحله اجرا 
درآمد. که نتیجه آن اقدام چیزی جز عدم موفقیّت وی تا کنون نبود. ولی 
وقتی که خدا بخواهد ملتی را رسوا کند او باینگونه تدابیر متوسل می‌شود 


معارف القرآن 9 الا 


که همین عمل سرانجام وسیله‌ای برای هلا کت خودش قرار گیرد؛ چنانکه 
در آینده معلوم خواهد شد که در اثر این ظلم و ستم. عاقبت فرعون و قوم او 
به کجا انجامید. 
5 ۳ ۳ فف لا 
گفت موسی بقومش که از خدا کمک رتیه و صبر کنید یقن زسین از آن خداست, 
رها من یَشاءٌ من عباده" و العَافبَة لْمَقین ۱۲۸۷ قَالّا 
وارث آن‌می‌گرداند هرکسی‌را بخواهدازبندگانش وانجام خوب از آن پرهیزگاران‌است. گفتندکه ما 
وه اه ی هه موس هی و مش مر ۱ من 
اوذینا من فبل آن تاتینا و من بعد ماجنتنا قال عسی رَبکم آن 
اذبت وآزاربود یم پیش آزاینکه توبیائی بنزدما وبعد زاینکه آمدی.گفت نزد یک استکهپروردگار تان 
هك عَدو کم ویستَخلفکُم فی‌الاز ض فینظر کف تعمَلون 4۱۲۰۲ 
هلاک‌کند دشمن‌شمارا و شمارا جانشیناوقراردهد درزمین وباز ببیندکه‌شماچگونه کارمی‌کنيد. 
لقذ آخذنا ال فزعون بالسنین و نقص من الْلمرت للم 
۰ در ود ابا و کاستن کت نج تاکه 
ون (4۱۳۰فاذا حاءتهُم الحَسنة قالوا لنا هذه" وان تصبهَم 
تب و تاو ی ار ی ون 
خرابی بد فالی می‌گرفتند به‌موسی و همراهان او آگاه باش که نحوست‌شان بنزد خداست ولی 
فص رد ره هو وم مت و هن ۳9 را 
اکتر هم لایعلمون « 4۱۳۱ وقالوا مهما تا تنا به‌من‌اية لتسحرنا بها 
بیشتر مردم نمی‌دانند. . . وگفتند آنچه شما بیاورید نشانی که بوجه آن بر ما سحرکنید 
فمانخن لك بمومنین 4۱۳۷۲ 


پس ما هرگزبر تو ایمان نخواهیم آورد. 


الا ۴۶۵ سوره اعراف 
خلاصه تفسیر 


اوق ابزائیل از قدیدات و ارات فرعون: آ کاهی سافهد ین رعش شهار 
حضرت موسی عی چاره‌جویی کردند پس) موسی ام ) به قوم و پیروان خود فرمود 
که اعتماد بر خدا بدارید و از خود استقامت نشان دهید (نترسید) این زمین از 
آن خداست از بندگانش هر که را بخواهد (او را) مالک (و حاکم) میگرداند 
(همچنانکه فرمانروایی این سرزمین را چند صباحی به فرعون داده است) و پیروزی از آن 
کسانی است که از خدا می ترسند (پس شما بر یمان و تقوی استوار باشید که این سلطنت بشما 
خواهد رسید. که البته به چند روزی انتظار ماندن نیاز هست) مردم قوم (از نهایت حسرت و حزم 
که طبعاً مقتضی تکرار شکوه شناد کفسل کی ی دا نیمضت 
قرار گرفته‌ايم پیش از بعئت شما که فرعون از ما بیگاری می‌گرفت و پسران مارا 
می‌کشت) و بعد از دعوت شماو ایمان اوردن ما هم (که انواع و اقسام شکنجه در حق 
ما و خانواده‌هامان اعمال خواهند کرد و حتی تصممم بقتل رساندن پسران ما نیز, صادر شده است) 
موسیی(عی) فرمود انترسید) عن قریب خداوند دشمن‌شما را هلاک و شما 
بجای او حا کم زمین می‌گرداند سپس روال کار شما را می‌بیند (که آیا شکرگزاری 
و قدزدان و اطاخت امن رید وشات و فا و مور ای خی امدآ طاعت و 
نخذ یری است بر معصیت) و (وقتی که فرعون و پهروان او بر انکار و خالفت مصم شدند پس) ما 
کسان فرعون را (همراه با فرعون [که ذکر آن در رکوع هجدهم و نوزدهم از این سوره رفت] به 
انواع مصایب) ی 
(سخن حق را) بفهمند (و تسلیم حقیقت شوند) پس (آنها بازهم نفهمیدند بلکه کیفیت کارشان این 
ان مدای اراس یی 
بایستی صاحب چنین نعمت و خوشی باشیم (چراکه شانس ما خوب است و اینها بر 
از فکی ما ی ی تفع رن دا سپس سای غای واه 
بر طاعتش گردن نهند) و اگر به ایشان نوعی ناخوشی (مانند قحط و کم‌درآمدی) پیش 
می آمد پس موسی (ءجْ) و همراهان او را منحوس می دانستند (که این پدیده از 
محوست موسی است و می‌خواستند این نحوست را از عصیان و کفر و تکذیب خویش بدانند در حالیکه 


معارف القرآن ۴۶۶ الا 


چنین نبود همه مصایب نتیجه اعیال خودشان بود. چنانکه می‌فرمایند که) آ گاه باشید که (سبب 
این) نحو ست در علم خداست (یعنی خداوند اعمال کفرآمیز آنها را می‌داند و در حقیقت این 
نحوست سزای چنان اعمالی است) اما پیشترشان انرا نمی دانند (به عدم تشخیص خود پی 
فی‌برند) و می‌گویند که هر نوع سخن عجیبی ااز بالا) به ما عرضه کنی؛ که 
بوسیله آن بر ما سحر کنی بازهم ما سخن تو را هرگز قبول نخواهیم کرد. 


معارف و مسایل 


فرعون بعد از شکست با موسی 4 خشم خود را بر بنی اسرائیل فرو 
سای ی میتی ای سس ی 
بنی اسرائیل از تهدید و کیفر فرعون به وحشت اهتا تن زیرا شکنجه‌هایی را 
که فرعون قبل از تولد حضرت موسی ل : بر افاء زوا خاتته توف متل و[ 
بسراغشان آمد و حضرت موسی 3 آنرا احساس فرموده از روی شفقت 
پیامبرانه و طبق حکمت برای نجاتشان از این بلاء دو چیز به ایشان تلقین 
فرمود. یکی استمداد از خدا بهنگام مبارزه با دشمن» دوم صیر و استقامت 
تا پایان کار و اینرا هم نشان داد که اگر این‌شیوه را عمل کنید این کشور از آن 
ی و همین است مقصود ایه قبل که در ان 
فرموده است اه و اطیژوا, یعنی از خدا کمک بخواهید و صبر کنید 
سپس فرمود: : «ا اص نله رها من تم ء من عناده و الا َِْْن» » یعنی همه زمین 
از آن خداست او هرکسی را که بخواهد مالک و وراث زمین می‌گرداند و این 
امر حتمی است که انجام کار و پیروزی از آن پرهیرگاران است. در این آیه 
اشاره باین نکته است که اگر شما تقوی را اختیار کردید [ذ کر آن دربالا رفت] که 
مستلزم به صبر و استعانت باللّه باشد فرجام کار شما آنست که حاکم و 
فرمانروای مصر خواهید شد. 


ال ۳۶۷ سوره اعراف 
نسخه اکسیر برای نجات از مشکلات و مصایب 


نسخه‌ای که حضرت موسی تیا به بنی اسرائیل جهت غلبه بر 
دشمنان ارائه داد اگر با تأمل نگریسته شود این همان نسخه اکسیری است 
که هرگز خطا نخواهد رفت و پس از آن پیروزی قطعی است. نخستین جزو 
این نسخه «استعانت بله» است که روح اصلی این نسخه به شمار می‌آید. اقا 
اینکه وقتی خالق کاینات کسی را مورد حمایت قرار دهد رخ تمام کاینات 
یکمک او منعطف می‌گردد. چرا که همه کاینات تحت سیطره و فرمان 
او تاه 


یباهو ابو ات اند با من‌و تومرده باحق زنده‌اند 


اسان زره آمده است که هرگاه خداوند بکاری اراده فرماید» اسباب 
آن کار خود بخود فراهم می‌آیند لذا در مقابله با دشمن بدون استعانت از 
خدا هیچ نیرویی کارآمد نیست؛ آنهم استعانتی که از صدق و اخلاص خیزد 
نه اند پشه و زیاد. دومین جزء آن نسخه «صبر» است .و صیر در لغت بمعنی 
کنترل کردن نفس و مقاوم ماندن بر آمور خلاف طبح است. .و صبر بر مصایب 
بدان خاطر صبر نامیده می‌شود که در آن جذبةٌ گریه و فریاد و جیغ کشیدن 
سرکوب می‌گردد. چون هر فرد اندیشمند نیک می‌داند که برای وصول به 
مقاصد می‌بایست از موانع محنت و مشقت گذر کرد و برخلاف طیع و 
سرشت خویش رنج و تکلف را بر خویشتن هموار ساخت تا به دروازه 
موفقیت برسد. رسول گرامی ی در حدیثی چه خوب گفت: که صبر آنچنان 
نعمت وسیعی است. که صبوران را نعمتی وسیع‌تر از آن اعطا نشده است؛ 
لذا حضرت موسی (ع) با ایراد نصایحی حکمت آمیز و وعده فتح و نصرت 
مورد چنین سخنانی واقع شد که: : نما من قبل آن یوبن بغد ماجتّاء یعنی ای 
موسی (ع) ما قبل از آمدن شما تحت ظلم و ستم قرار داشتیم و بعد از آمدن 
شما (و دعوت به ایا ن‌انیز مورد تهدید و عذاب و آزار قرار خواهیم گرفت. 


معارف القرآن ۳۶۸ اسلا 


به عبارت دیگره قبل از بعئت شما ما زیر شدیدترین آزارها معذب 
بو دیم و به آمید پدیدار شدن پیامبری؛ روزگار می‌گذرانديم. ولی اکنون بعد 
از آمدن شما و ایمان ما اگر بازهم سلسله‌های ایذ! و آزار دامه یابده پس چه 
می‌توأنیم بکنیم. بنابراین موسی (ع) حقیقت صبر راب بر آنها تصریح و تأیید 
کرده شکوفه امید را بر دل ناآرامشان شکفت و چشم حیرت‌زده‌شان را به 
برق دورنمای سعادت منور گردانید و گنت: «عسی رم آن هلک عدة کم و 
طخ فی الازض, یعنی اگر بر تصایح ما عامل باشید پعید نیست که دشمن 
پزودی هلاک گردد و شما پر اریکه اقتدار : تکیه زنید ولی «فبْظر کف تون 
یعنی نیک بدانید» که هدف تنها رسیدن به حکومت و قدرت نیست بلکه 
اقتدار یافتید اگاه باشید از مزه قدرت و حکومت کام طبع‌تان را شیرین 


حکومت و سلطنت امتحانی است برای طبقه حکمران 


در این آیه هرچند که مخاطب بنی اسرائیل است. اما خداوند متعال به 
هر طبقه از حکمرانان هشدار و اعلام می‌دارد که نفس حکومت خالق 
کاینات را سزاست و چند صباحی ادمی را به عنوان خلیفه بر مصدر 
حکومت می‌نشاند. تا دستورات الهی عدل و داد و امر و نهی را بر زمین 
جاری گرداند و هنگامی که خود بخواهد صلاحیت حکومت را از فرد 
سلب می‌نماید. چنانکه در آیه ۲۶ آل غمران آملاه اسسیگ» «توتی ملک من تناء 
و غالک یمن تشا. 

در تفسیر بحر محیط منقول است روزی عمرو بن عبید پیش از آنکه 
منصور خلیفه عباسی؛ بر مسند خلافت تکیه زند. رسید و در نشستی که با 
او داشت این آیه را بر وی خواند: «عمی کم آن هلک عم و لک فی الازض» 
در آن آبه بشتارتی بود که‌بوی بخلافت می رشذه ب رسب اقناق متضنور 
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خلیفه شد» و روزی عمرو بن عبید به نزد و آمد. و منصور از پیش‌گویی 
عمرو بن‌عبید یادآوری کرد. عمرو بن عبید در جواب گفت: تو سرانجام بر 
قدرت خلافت نشستی» ولی آیه دیگری که «یظر کف تُغلون» است باقی 
است پس به یاد دار. به هرحال, خلافت و امارت مد نظر نیست. بلکه 
خداوند روال کار و نحوه انجام آنرا می‌نگرد همانگونه که بر فرعون و 
فرعونیان رفت. 

در روایت تفسیری است که این مسلسل تا هفت سال بر آنها ماند 
درباره بیان این در قرآن مجید برای عذاب قجط دو لفظ آمده است: ۳۹ 
سنین و دیگری نقص من‌الثمرات که حضرت عبداللّه بن عباس و غیره در این باره 
چنین گفته‌اند: که سنین یا عذاب قحطی برای روستائیان که دارای زمین‌های 
مزروعی اند اختصاص داشت و عذاب نقص ثمرات ویژه شهرنشین‌ها که دارای 
باغات میوه بودند» نازل می‌شد. 

هرگاه قهر و عذاب الهی بر قومی فرود آید از حقیقت بکلی غافل 
می‌شوند همچنانکه قوم فرعون در این عذاب گرفتار آمد ولی آنها از ابتلای 
بدین عذاب متنبه نشده بلکه وقوع چنین حوادثی را از نحوست حضرت 
موسی (ع) و همراهانش می‌پنداشتند رقاد) حَاء تم لخن الوا لا هذه و آن صنهم 
نطو بفوسی و من به, یعنی هرگاه این قوم بخوبی و راحتی و آرامش نایل 
گردند می‌گویند که ما سزاوار دریافت چنین نعمتی هستیم باید این بما پرسد 
و هرگاه مصیبت و مشقتی پیش آید می‌گویند آه این از اثر نحوست موسی 
ی و همراهان اوست. حق تعالی در پاسخ به این جسارت چنین فرمود: : رال 
اما طرهم عنداث وَلکن کرحم لایتلمون». 

طاثر به معنی حیوان پرنده است. عرب. با پریدن حیوان بجانب راست 
و چپ فال نیک و بد میگرفتند» بدین ترتیب در قرآن نیز طاثر بمعنی فال 
لزق معنی طاثر در اين آیه مویّد همین مضمون است. مقصود آیه اینکه 
| 
همه پدیده‌های عالم و ظواهر طبیعت در سایه قدرت و خواست خداوند 
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جای دارند و نحوست و قداست چیزی یا کسی در امور جهان دخیل 
یرل آ نها از تهاشت هه وا توش باس اتدن ن ند کان ال 
می‌گرفتند و بدین وسیله بر مقاصد و امیال واهمی خود مهر صخه 
می‌گذاردند. و برای همین بود که آنها معجزه یز تهج 
پنداشتند و اظهار داشتند که «مَهما تأیه پن یه لَنجر با فمالخن آك بفویین, 
ی هر نها کر و ای ها عونه کاس اسان که 
مغلوب سحر تو نشده و هرگز بر تو ایمان نخواهیم آورد. 


فازسلتا علنهم الطوفان و الجراد و اْقفل و الضفادع و الم ّت 
باز ما فرستادیم برایشان طوفان و ملخ وکنه و غورباقه و خون نشانی‌های زیاد 
فلت فَاستَکیوا وکوافوغاشخرمین(4۱۳۲ ولماوقع علنهم 
جدا چدا باز هم تکبر کردند و بودند قوم گناهکار و هرگاه واقع می‌شد بر آنها 
لج و بوسی اذغ نوت با هد نان کشت 
عذابیم‌گفتنهای موسی دعاکن رای اییش خدایتهمانگونه که بتونشانداه ار زیلکنی اما 
نار جز لنوْمنن لك و لسن معك بن اسرآءیل" (۱۳۴ فلا 
این عذاب راءپس حتماً ما ایمان خواهیم آورد بت و میفرستیم با توبنی اسرئیلر پس چونما 
کشفتا عنهم الزجز الی اجل هم بالعْه اذا هم یِنْکُنوْن (4۱۳۵ 
دور کردیم از ایشان عذاب رات مدتی که ایشان به آن میرسیدند آنگاه ایشان عهد شکستند. 
فسانتقها منهج ف آغرفلهم فی السیم بسانم کلب 
پس‌انتقام گرفتیم ازایشان. پس‌غرقکردیم ایشانر در تزا بان که |یسان کل زب کرونل 


تا وکانوا نها غفلین ( 4۱۳۶ 


آیات ما را و از آنها غفلت می‌کردند. 


ط 


۳۷۱ سوره اعراف 
خلاصه تفسیر 


[وقتبکه اینگونه سرکشی اختیار کردند پش) ابا (غلاوه از ان مضیت ان مصا یب راهم 
مسلط گردانید ی که) پر آنها طوفان (کثرت باران ) فرستادیم ( که مال و جانشان در کام خطر 
فرورفتند) و (از این خوف زده شده با موسی عّ عهد و پمان بستند که اگر شما این مصیبت را از ما 
دور گردانید. ما ایان خواهيم آورد و آنچه نما پفرمایید اطاعت خواهیم کرد. پس وقتیکه آن مصیبت 
زاین کیت و متعاقب [ ی یت و 
که غرق در نعمت و ثروت بودند و راه هعصیان و انکار پیش گرفتند, پس بر مزرعة ایشان ملخ (مسلط 
گردانید.ع) و (باز وقتیکه نابودی مزرعه‌شان را مشاهده کردند متوخش شده باز چون سابق جدید 
پمان کردند. باز وقتیکه بهبرکت دعای حضرت موسی ما اين بل زدوده شد و به حصولات دست 
یافتند با فراغت خاطر آنها را به خانه بردند و از هر حیث در رفاه و آرامش فکر قرار گرفتند. ولی 
سپس چون گذشته بر کفر و انکار اصرار ورزیدند و ما در حصولاتشان ن آفت) ) کرم (قرار داد.ع) و 
(وقتیکه از این آفت ترسیدند دست به دعا برداشتند و استمداد فودند و چون بار آن مصیبت از 
دوششان برداشته شد و در کیال نعمت و آرامش به خورد و نوش نعمت‌های اه پرداختند, ولی ناگهان 
سر به کفر و طغیان برداشتند. پس آنگاه مزه نمت‌های خود را بر مذاقشان ناگوار ساخته بلای) 
قورباغه ۱ را بسویشان گسیل داشتیم بگونهای که خوراک و ظروف غذا و و خانه‌هایشان را فراگرفت 
و زندگی را بر ایشان ناعکن ساخت) و (باز هم بازنیامدند آنگاه بلای دیگر بر آنها فرود آورد.ع و 
نوشیدن برای آنها دشوار شد زیرا نوشیدنی شان) خون (می‌شد یعنی به عض رسیدن به دهان به خون 
تبدیل می‌شد و خلاصه چنین عذاب و مصایی بر آنها مستولی گشت زیرا) این‌ها معجزات 
آشکاری بودند (چون در مقابله با حضرت موسی راه عصیان و انکار گزیدند که با معجزاتی 
اعجاب‌انگیز برخوردند. این معجزات و آیات هفتگانه را پا عصا و ید بیضاء, یات تسعه می‌نامند) 
پس الازم بود که در برخورد و مشاهد؛ این ایات و معجزات ت غالب, بخود میآمدند اما باز هم) آن 
مجرم پیشگان کبر کردند (علیرغم شدیدترین عذاباء رآ ینت پر نگفتقا و هر کاهگن 
آنها عذابی از مصایب و بلاهای مذکورا واقع می‌شد می‌گفتند ای موسی برای ما به 
پیش پروردگارت دعا کن بآنچه پر شما وعده داده شده و (آن ن عبارت از پرطرف 
تفیش کار مکاخ ما بت بش :ها تعهد می‌دهمم که) ) اگر شما این عذاب را از ما 


معارف القرآن ۴۷۲ الا 


کف کات ای هام ویو مایا بقینً گت شما ایمان خواهیم آورد و 
بنی اسرائیل را رها کرده پا شما همراه خواهیم کرد پس وقتی که ( (به ع ن دعای 
هر یی ار تی که آنها به آن می‌رسیدند دور می‌کردیم آنهاپی‌درنگ نقض 
ان یکره جاک انش چس نت دک ارت خوش اد 
نگاه) ما از ایشان (کاملاٌ) انتقا م گرفتیم یعنی آنها را بدریا غرق کردیم (چنانکه 
در جای دیگر آمده) بچهت اینکه آنها آیات مارا ی 
بسی توجهی و بی‌اعتنایی خویش اصرار می‌ورزیدند (که البته تکذیب و 
بی‌اعتنایی‌شان هم اینچنین ساده نبود چون با انکار و عناد پمان خود را آشکارا نقض می‌کردند.) 


معارف و مسایل 


در آیاتی که شرحشان رفت. دنباله قصه حضرت موسی و قوم فرعون 
مذکور است که ساحران فرعون در مبارزه با موسی تا شکست خوردند و 
ایمان آوردند ولی قوم فرعون همچنان بر طغیان و کفر مصر ماند. 

طبق روایات تاریخی حضرت موسی لت بعد از این واقعه ظرف 
پیست سال در مصر مانده پیغام الهی را به مردم رساند و آنها را بطرف حق 
دعوت داد و در این زمان خداوند به حضرت موسی 2 معجزه عطا فرمود 
که هدف از آنها بیدار کردن قوم فرعون و مدا تب با راست بود آیه 
ِ ۰ اسراء بوذ اي فومی تنع ایات, بیانگر همین موضوع است. اراثه دو 
معجزه عصا و ید بیضا حضرت موسی ی از معجزات نه‌گانه به شکست 
ساحران و ایمان آوردنشان انجامید که وقایع آن به تفصیل گذشت و معجزه 
دیگر که ذکرش رفت آن بود که قوم فرعون علیرغم مشاهده دو معجزه راه 
عناد و انکار پیش گرفتند که عذاب قحط سالی بصورت تقلیل محصولات و 
شرت ویاسیعان گرم نگوشاه شنه که در تیه دی بای سای 
حضرت موسی دراز کرده و بر رفع بلای قحطی از آن‌حضرت دعا 
خواستند. ولی بمحض برطرف شدن عذاب قحط به سرکشی و انکار و 
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عناد پرداخته و این مصیبت را از نحوست حضرت موسی و همراهان او 
دانسته و آن را از پدیده‌های معمولی روزگار انگاشتند. و ذکر شش معجره 
دیگر نیز در این آیات قرآنی مدذکور است. 

,فازملا هم الطوان و اراد وال و سدع و الم یت ُصل, یعنی باز ما 
بر ایشان عذابهای طوفان و ملخ و کرم گندم و قورباغه و خون را فرود 
آوردیم این‌پنج نوع عذاب از جانب خداوند بر قوم فرعون آمده در قرآن به 
آ یات مفصلات تعبیر شده است. که حضرت عبدالله ابن‌عباس چنین تفسیر 
کرده است که هر یک از عذابها تا وقت مقرری باقی ماند و سپس برطرف 
شد. باز مهلت داده شد و در پایان سهلت نوع دوم و سوم بصورتهای 
وحشتناکی خودنمایی کردند. ابن‌منذر از حضرت عبدالله بن‌عباس روایت 
می‌کند که هر یک از عذابها بمدت ۷ روز بر قوم فرعون چیره شد یعنی از 
روز شنبه آغاز و شنبه دیگر پایان می‌یافت. 

و پس از آن تا سه هفته بآنها مهلت داده می‌شد تا بخود آیند و از راه 
باطل اعراض کرده به سوی حقیقت روی آورند. اقام وی از عتعیر خ 
ابن‌عباس (رض) روایت کرده که چون اولین عذاب بصورت قحطی بر قوم 
فرعون آمد و با با دعای حضرت موسی (ع) مرتفع شد. باز هم آنان مجددا 
به سرکشی و انکار و عناد پرداختند و از عذاب گذشته پند نپذ یرفتند و نقض 
پیمان کردند. حضرت موسی بر آنان عذاب دردناک درخواست کرد و گفت 
بر اینها عذابی مستولی کن تا متألم و متنبّه شده و برای دیگران پند و برای 
آیندگان درس عبرتی باشد. پس آنگاه خداوند عذاب طوفان نازل کرد. نظر 
مفسران مشهور بر این است که: مراد از طوفان آب است و آن بگونه‌ای واقع 
شد که تمام منازل و مزارعشان به زیر آب فرورفت و امکان خواب و 
آسایش را از آنها ربود و زندگی‌شان را مختل و خوابشان را پریشان و 
فراغتشان را مشوّش و سکونت‌شان را غیرممکن و جانشان را در ورطه 
نابودی قرار دا و جای تعجب اینکه منازل و مزارع بنی اسرائیل در جوار 
فرعونیان بودند. در اثر این طوفان هیچ گزندی به بنی اسرائیل وارد نیامد در 
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حالیکه خانه‌ها و کشتزارهای قوم فرعون در کام آب فرورفت. 
قوم فرعون از این طوفان سهمگین به هراس افتاده. به حضرت 
موسی اج پناه برده و گفتند که از پرودگارت بخواه که این عذاب را از ما 
پرطرف کند در آنصورت ما ایمان خواهیم آورد و بنی اسرائیل را رها 
خواهیم ساخت. طوفان در اثر دعای حضرت موسی نی برطرف شد و در 
نتیجه مزارعشان بیش از پیش سرسبزتر شد. آنها بعد از فرونشستن طوفان؛ 
شروع به بحث کرده و اظهار داشتند که اين طوفان در اصل عذابی نبوده؛ 
بلکه جهت استفاده ما آمده که در نتیجه محصولات مزرعهٌ ما بپیشتر شده 
لذا موسی ی در رفع طوفان دخالتی نداشته است. پس لزومی در اجرای 
به این ترتیب» انها بعد از فاجعه طوفان مدتی را در امن و عافیت بسر 
بردند که در اصل خداوند به آنها فرصت اندیشیدن و عبرت از گذشته داده 
بوده ولی آنها به این جریان وقعی ننهاده و پندی نگرفتند. دیری نگذشت که 
عذاب ملخ بصورت سیل خروشان به سوی آنها همجوم آورد. مزارع و 
باغات میوه و کشتزارهای سرسبزشان را در کام نیستی فرار داد. و در 
روایات امده است که حتی دربهای چوبی و سقفهای خانه و اثاث منازل را 
بکلی از بین برده و زندگی را برای قوم سرکش فرعون غیرممکن ساختند. 
۱ ۱ ۳ 
بت نکرده و از این بلای خانمانسوز بکلی مصون ماندند. کر 
«أ 
آمدند و برای رفع آن از او کمک و چاره طلبیدند و اظهار داشتند که: شما 
اگر این بار نیز دعا کنید و از خدا بخواهید که این عذاب رفع شود وعده 
قطعی می‌دهیم که ایمان خواهیم اورد و بنی اسرائیل را آزاد خواهیم 
ساخت. حضرت موسی ی باز بدربار خدا دعا کرد و این عذاب برطرف 
شد ولی پس از برطرف شدن عذاب آنها وقتی مشاهده کردند که از بقایای 
محصول‌شان میوه اندکی که بقدر کفایت یک ساله برجای دیدند. گفتند که 
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برای یکسال کافی است. باز به عصیان و عهدشکنی مشغول شدند ونه 
ایمان اوردند و نه بنی اسرائیل را ازاد کردند. این بار نیز خداوند به انها یی 
ماه مهلت داد و پس از آن مهلت بر آنها.؛ عذاب قفل مسلط گردانید. لفظ قفل 
بر شپش اطلاق می‌شود که در لباسها و موی آدمی پدید می‌آید و نیز به کرم 
هم گفته می‌شود که در غله و محصولات ایجاد شود. و امکان دارد که این 
عذاب قمل شامل هر دو نوع کرم باشد که در مال و جان آنان ضایعات 
مهلکی پدید آورد. 

آفت کر م محصولات و مزارع را بحدی تباه و نابود ساخت که اگر ده 
کلوگرمگندم را رای آرد کردذ بهآسیاب می‌پردنده از آن سه یلآ 
پلاست می آ مر و آفت شپش نیز مو و ابرو و مذگان آنها را می‌ خوردند و 
بدین ترتیب قوم فرعون در شدید ترین شرایط قرار داشت که ادامه زندگی بر 
آنها دشوار بوده که باز هم به سوی حضرت موسی (ع) پناه آورده و از او 
کمک خواستند و گفتند که اگر اکنون جهت رفع این عذاب دعاکنی» یقیناً به 
وعده خود عمل کرده و ایمان خواهیم آورد. بناچار حضرت موسی دست 
دعا بدرگاه الهی برداشته و از بارگاهش درخواست رفح غلاب کنزد: که 
خداوند آن عذاب سخت را از دوششان برداشت که متعاقب آن راحتی و 
اتبایش شب اسان اما .ولی به محض دست یافتن به خوشی و عافیت پیمان 
خود را نقض کرده و راه عصیان و انکار پیش گرفتند که مجدداً خداوند 
تمل نت بکماه دیگر به ایشان فرصت داده ولی آنها فرصت را از دست دادند 
ی ای کاس رس موس فا از 
قورباغه به سوی خانه و کاشانه‌شان جاری گشت. و هرکجا می‌نشستند تا 
گلو غرق در قورباغه بودند و چنانکه می خوابیدند بدنشان از فورباغه ناپدید 
می‌گشت که امکان جنبیدن از آنها سلب شده بود. غذا و طعامهایشان پر از 
قورباغه بود. آن چنان زندگی تلخ شده بود که بگریه و فغان افتاده برای 
چندمین بار به سوی حضرت موسی روی آوردند و با گریه و زاری از 
آن‌حضرت کمک خواسته و از وی استدعا کردند. که به درگاه الهی برای 
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رفع این بلای وحشتناک دعا کند و متعهد شدند که نسبت به وعده خویش 
قطعاً جامه عمل پوشانند. حضرت موسی (ع) به درگاه ذوالجلال دعا 
کردند و در نتیجه عذاب قورباغه مرتفع گشت. 

هنگامی که عذاب الهی رفع نش مره | ورد اف ودفنتاه وگن 
اصرار ورزیدند و از رویدادهای آشفته گذشته غافل شدند و عذابها را از 
سحر حضرت موسی قلمداد کردند. آری! اینها از عادت بارز کافران و 
منکران حق است چراکه وقتی قهر خداوندی بر گروهی چیره گردد؛ 
حجاب تاریکی بر دیدگان‌شان کشیده می‌شود و از استنباط حقیقت ناتوان 
می‌مانند. لذا خداوند یک ماه نیز مهلت داد تا باز بخود ایند و به راه حقیقت 
برگردند ولی آنها از این مهلت هم استفاده نکردند. و بدین ترتیب مقدمه 
نزول عذاب سهمگین‌تری را بر خویشتن مهیّا ساختند که این بار عذاب 
عون بر شون زنندگانی آنان مسئولی کشت: بنطوری که خنوردنی و 
نوشیدنی‌شان به هنگام مصرف پر از خون می‌شد یا بوقت آب کشیدن از چاه 
و حوض سطل از خون مالامال می‌گشت. در هر یک از عذابهای معجزه 
حضرت موسی که یکی بعد از دیگری بوقوع می‌پیوست. بنی اسرائیل از 
و ی ور کت و 
آأ_ تا 
تناول می‌کردند چنانکه قوم فرعون لقمه غذا را به دهان نزدیک می‌کردند. 
تبدیل به لقمه خونین‌می‌شد. این عذاب تا ۷ روز ادامه داشت که در این‌مذات 
به ستوه |مدند و بناچار به نزد حضرت موسی (ع) تنها ملجا روی اورده و 
از او استمداد کرده و از وی در رفع این آفت خونین ملتمسانه درخواست 
کردند و وعده موثق دادند که دیگر نقض پیمان نکرده به راه حقیقت عودت 
نمایند. در این هنگام حضرت موسی برای رفع این بلا دست دعا به درگاه 
احدیت برداشت که متعاقب ان عذاب خون رفع شد. بدین ترتیب انواع 
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گشت ولی آنها از راه ضلالت برنگشته بلکه بر عصیان و انکار خود استوار 
بافی ماندند که قرآن آنر چنین بیان میدارد: باکر ونوا قوما مُخرین, یعنی 
آنها تکبّر کردند و مجرم‌پیشه بودند. ۱ ۱ 
پس از اینها ذکر عذاب ششم بنام «رٍجزه در آیه بعدی آمده است. این 
لفظ بیشتر بر طاعون اطلاق می‌شود و بمعنی آبله و غیره از امراض وبایی 
هم استعمال می‌شود. 
( 
اثر آن هفتاد هزار نفر هلاک شدند آنگاه بازهم آنها به فریاد آمدند. و این 
عذاب هم در اثر دعای حضرت موسی (ع) برطرف شد. ولی آن باز هم 
چون سابق» عهدشکنی کردند. همه آزمایش‌ها و عذابها یکی بعد از دیگری 
بر آنها آمد و مهلت به اتمام می‌رسید ولی نپذیرفتند و به عصیان و انکار 
خویش بشذت ادامه دادند. تا جایی که سترصد فرصت جهت نابودی 
حضرت موسی -که تنها پناهگاهشان بشمار می آمده-شدند. لذا با لشکری 
گران به تعقیب آن‌حضرت پرداختند. که سرانجام طعمه دریا شدند که در " 
ایباره قرآن می فرماید: 
رقم فی ال انم کب با و الا نا غغلین» » یعنی پس غرق کردیم 
ایشان رل در دریا بسبب آنکه ایشان دروغ می‌داشتند 7 
غفلت می‌کر دند. (و از آن بودند بی خبر). 


و ورثنا القزم الذین کانوا یُستضعفون مشارق الازض ومغاربَه 
و وارث گردانیدیم کسانی را که ضعیف شمرده می‌شوند. در مشرق و مغرب آن سرزمینی که 
لت بر کنافنها وَتَمث کلمت رب الْحشنی علی بنیاضراءیل بها 
برکت گذاشته بودیم در آن. و کامل شد وعده نیک پروردگار تو بر بنی اسرائیل, ی 
یروا و دمزنا ماکان ینغ فرغون و قوفه: و ما انوا 


صبرشان و ویران کردیم آنچه که ساخته بود فرعون و قوم او و آنچه 
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یغرشون (4۱۷ و جَاوزتابنی اضوآمی بخ فاتوا علی قوم 
اسر بودند. و گذرانيديم بنی اسرائیل را از دریا پس رسیدند ی 
0 7 ۳ ی 
عفن علی‌آضنام له قالوَايمو سَی‌اخعل تالا کمالم الهة" 
می‌پرستیدند بتهای خودراء گفتند ای‌موسی قراربده‌برای ماهم معبودی چنانکه‌ایشان بت دارند 
قال انم قوم هون (۱۳۸ ان مولاء بر ما هم 
گفت ه آینه‌شماقومی‌هستیدکه‌نادانی‌می‌کنید.ه رآینه‌ایشان‌هلا ک‌شونده‌اند آنچه(مذهبی) که‌ایشان 
فیه و بطل ما انوا یمن 4۱۳۹۲ قال آغیِر له کم الها و هو 
درآنند و باطل‌است‌آنچه‌می‌کنند. گفت موسی آیاغیر از خدا بخواهم برای شما معبودی واوست 
فضَلکم علی العلمیْن ۱۳۰۲ و اذا انجیُنکم من ال فزعون 
کهبرتری داده شما را یواوه ۱ یم‌شماراازکسان فرعون‌کد 
بَسوَمُونکم سُوَء العَذاب" تلو ایناءکم 9 بستخیوّن فسات 
می رسانیدند._ به‌شماعذاب‌بزرگ که می‌کشتند پسران شماراوزنده نگاه‌می‌داشتندزنهای(دختران) 
و فی ذلکم بلاء مَن رم عظیم ٩۱۳۱۶‏ 


شماراود رآ ن آزما یشی بودا زجانب خداوندشما.آ زمایشی‌بزرگ. 
خلاصه تسیر 


و (فرعون و کسان او راغرق کرده) ما کسانی را که ضعیف شمرده می‌شدند 
(یعنی بنی اسرائیل را) ) مالک مشرق و مغرب آن سرزمین (: بعنی تمام حدود آن) ن) که در آن 
برکت داده بودیم گردانیدیم | (برکت ظاهری کثرت حصولات و برکت باطنی آنست که 
جایگاه و مدفن پیامبران گرامی بوده است) و وعده خوب پروردگار تو در حق 

بنی اسرائیل بسبب صبرشان تکمیل گشت ( (که به ایشان دستور رسیده بود که 
«اضیووا) و ما کارخانه‌های ۳ ۷ ۲ او زاو اجه 
آپارتمان سر پفلک می‌ساختند همه را ویران کردیم و ما بز بنی اسرائیل را از 
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دریا (یی که فرعون و قوم او رادر آن غرق کرد گذرانیدیم | (که قصّه آن در سوره شعراء است) 
پس بعد از گذشتن) گذرشان بر قومی شد که پای چند بت نشسته بودند (, بعنی آنها 
پوس ند) کمبتد ای نوس تزا ماقم یک مضیود (بجستم) چنین مقرر کن که 
معبودان ایشانند. او گفت حقیقتاً شما در جهل بزرگی گرفتار هستید. . فوم 
فرعون به سبب بت پرستی‌شاأن (اين از جانب خداهم) نابود خواهند شد (همچنانکه 
سنت ی چنین است که هميشه حق را بر باطل پیروز کرده و باطل و باطلیان را درهم می‌کوبد) و این 
کارشان بی‌اساس محض است (چراکه بطلان شرک بدیهی و یقینی است و) فرمود آیا 
غیر از خدا دیگری را برای شما معبود مقرر کنم درحالیکه او شما را (در 
بعضی نعمتها) بر تمام جهان برتری داده است و کال یت تا ی اروت فزنما 
عاسل فرمود که) ) آنوقت را بیاد دارید که وقتی ما شما را از (ظلم و ایذای) کسان 
فرعون نجات دادیم که به شما مشقتهای سخت میرسانیدند که پسران شما 
را بکثرت می‌کشتند و زنهای شمارا (بخاطر بیگاری و خدمت خویش) زنده 
می‌گذاشتند و در این (واقعه) از طرف پروردگار شما آزمایش تارتین اف 
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در آیات فوق‌الذکر سرکشی پی در پی قوم فرعون و آگهی‌شان با انواع 
عذاب از جانب خداوند بیان شده بود و در آیات مذکور سرانجام بدآنها و 
پیروزی بنی اسرائیل ذکر شده است. ۱ 

در نخستین آیه فرمود: رو ورن لقوم این انوا ُستصعفون مشارق الازض و 
مارا الب نا فتا, یعنی قومی را که ضعیف و ناتوان شمرده می‌شد ما او را 
باید در الفاظ قرآن اندیشید؛ زیرا نفرمود» که قومی را که ضعیف و ناتوان 
بود بلکه فرمود آنکه فرعون آنرا ضعیف و ناتوان کرده بود» اشاره به این 
است که اگر خداوند حامی قومی باشد هرگز ضعیف و ذلیل نخواهد شدء 
هر چند بظاهر ضعیف و ناتوان بنظر آیند. و براستی خذلان و اعراز 
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۳ [ در ید قدرت اوست همانگونه که در آیه ۲۶ آل غمران فرمود: : «فز 
من تاو ول من نامه ؛برای مالک گردانیدن زمین لفظ «أورننا, فرمود که ما آنها 
را وارث گردانيديم همانگونه که وارث اموال پدر فرزندانش استحقاق 
دارند. چون آن مستضعفان بنی اسرائیل که روزگاری در دست قهر فرعون 
گرفتار بوده» و در بلیّات و مصایب صبر کردند؛ در نتیجه بر جای فرعونیان 
قرار گرفتند و وارث سرزمین و اموالشان شده و بسرای و وطن ایشان فرود 
آمده و در میان ناز و نعیم ايشان نشستند. . مشارق جمع مشرق و مغارب 
جمع مغرب است و به علت تبدیلی مشرق و مغرب در اوقات مختلف سرما 
ی ی ی 
بر آن ما کی ون و از «الّن بخ فنقاء برمی آید که ۳ مد 
ای ات درباره محل برکات 
بودن سرزمین شام آیات متعددی در قرآن مذکور است و ان زا خولهاء 
«ِ و نیز از روایات ستعددی برمیآید که 
حضرت عمر (رض) رود یل راز سیدالانهار و بهترین رودها ده است و 
۱ 
خلاصه فرعونیان با کوتاه نظری خویش در کبر و نخوت بوده یارای 
شنیدن سخن حق را نداشته سرانجام خود را در قربانگاه سفاهت خویش 
نابود ساختند و سرانجام ملک و مَلکشان بدست بنی اسرائیلیان افتاد و 
وعده الهی تحقّق پذیرفت. الحق که وعده الهی و رسولانش بر حق است. 
چنانکه فرمود: «قثقث لك ای غلی ی فرآونل» بحنی وعده نیک 
پروردگارت درباره بنی اسرائیل کامل شد. 


ام مه 
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مراد از وعده نیک آن وعده‌ایست که حضرت موسی ی خود در آیه 
۹ اعراف داده بود. بع: بعنی «عنی زک آن لك عَدة کم و یستخلنکم فی الازض» 
نوفیک است که پروردگارتان دشهن‌نان را هلاک و شما راامالک زمیرنشات 
کر داند. یا مراد ان وعده‌ایست که خداوند در آیه #سوره قصص در حق بنی 
اس 

ور آن نمی علی این ایلوا فی ازض و نجْلهم نژ تلهم الورین ولعّن 
هم فی الأزض و نرق فزغون و هافن و جنودهما مهم ما کالوا یبخژون. یعنی ما 
می‌خواهیم که بر قومی که در این ملک ناتوان و ذلیل گشته. احسان کنیم و 
آنها را پیشواو حاکم قرار داده» وارث این زمین بگردانيم و موقعیتی راب بر آنها 
فراهم آوریم تا در زمین تصرّفاتی کنند و فرجام وعدهٌمان را به فرعون و 
هامان و قومشان که از ترس خود علیه حضرت موسی به تدابیر و 
توطئه‌هایی متوسلند» نشان دهیم.و حقیقت این است که هر دو نوع وعده 
منوط به یک قضیه است. و تمام شدن آیه با لفظ «َم» عبارت از این است 
ی ی ی ی ی 
مشمول گردد. و منظور از لفظ «بما مَبروا, این است که خداوند بعد از اتمام 
زحمات و مشقات‌شان به صبر بر آنها فرج بعد از شدت عنایت کرد. لازم به 
یادآوری است که انعام و احسان الهی مختص قوم بنی اسرائیل نبود بلکه 
هر فرد و اجتماعی را که در برایر متاعب و مشکلات دین صبور باشد و با 
۰ 0۱۹۱ و اکرام بی‌شمار الهی بدو 
تیه ات آر زد . وقتی حضرت موسی - وعده نصرت الهی را بقوم 
خود کرده بود به آنان چنین وعده داده بود که کلید پیروزی» استعانت از 
خدا و استقامت در مقابل مصایب و متاعب است. 

حضرت حسن بصری‌ل فرموده است در اینجا اشاره باین موضوع 
است که هرگاه آدمی در مقابل کسی یا گروهی قرار گرفت و توان مبارزه و 
دفاع را نداشت» بهترین شیوه‌ای که آدمی را به ظفر و فلاح نزدیک می‌کند 
صبر است. نیز فرمود که هرگاه بخواهد در مقابل ایذای کسی مقابله به مثل 
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کند و به عبارت دیگر مترصد انتقام شود پس خداوند نتیجه را به توان ناچیز 
وی وامی‌گذارد. و امّا اگر در مقابل ایذا و ظلم با صبر و انتظار نصرت الهی 
مقابله کند و تدبیر کار را موقوف به استعانت از مستعان بداند بدون شک 
خود را چون بنی| ی ۱ ۴ ۱۳ 
همانگونه که خداوند ب بنی اسرائیل را به صبر و استقامت دعوت و به ظفر و 
فلاح وعده فرمود: همین دعوت و وعده به مصداق یه ۵0 سوره نورب ات 
محمد له نیز تصریح نله ات٩‏ «وَعَدٌ ال ان منوا سکم و عملوا الصلحتِ 
سح فی الأرض, همچنانکه بنی اسرائیل اتمام و اکمال وعده حق رابه 
صورت احسان و انعام مشاهده کرد انّت محمّد 2 نیز به فوز و سعادت 
دوچندان نایل شده و عمومیت وارث شدن زمین بر آنها تحقق یافت.: 

در آن هنگام که بنی اسرائیل در مقابل آزار و ایذای فرعونیان لب به 
شکوه کشودند که: بأوء این تصوّر پیش نياید که آنها در مقابل صبر اظهار 
عجز کردند بلکه هیچگونه خللی در ایمان و اعتقاد راسخشان پدید نیامده 
بلکه از کثرت آزاری که ؛ پر آنها اعمال می‌شد رنج و ایذای خود را اظهار 
داسکل: 

بعد از این آیه مذکوره فرمود: « ی ماکان ی فزعون و وله و کنو 
رون « بعنی ماهم آنچه فرعون و قوم او ساخته بودند و کاخها و 
درخت‌های بلند و همه تجهیزاتپرانراشته و باشکوهشان را در کم نیستی 
قرار دادیم رو ما کنو یرسُوْن» یعنی آنچه را که آنها بلند می‌کردند. زیا ی 

منازل و ساختمان‌های بلند و مجللی داشتند و هم‌چنین تدابیر مختلفی را 

علیه حضرت موسی (ع) تدارک دیده بودند که در معرض نابودی قرار 
گرفتند 

تا اینجا از هلاکت و ویرانی قوم فرعون سخنی به میان رفت و در 
آینده بعد از ذکر فتح و پیروزی قوم بنی اسرائیل؛ .از جهالت و انحراف انها 


۱- روح البیان. 
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قیال روگ 

با وجود داشتن نعمت‌های بیشمار الهی گاهی مرتکب امر جهالت 
می‌شدند و غرض از ذکر آن تسلای خاطر آن حضرت ِهُ است که پیامبران 
ی ی ی ه پافتنشان به راه 

حقیقت. مشکلات و مصایب را تحمّل می‌کردند که با در نظر گرفتن اوضاع 

شوت رس تن ببس وا و نا گواری‌های 
امروزه بر مومنین آسان می‌گردد. 

بو جاوزا تن اشر آّل لبْخ»: یعنی مأبنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم 
بنی اسرائیل در مقابله با قوم فرعون به پیروزی معجزء آسایی دست یافت و 
از حصول آن اطمینان حاصل نمود. نا گفته نماند که مردمی که بعد از شذت 
به فرج و عشرتی نایل شوند» طبعاً مرتکب اعمال جاهلانه‌ای می‌شوند. که 
چنین واقعه‌ای بر بنی اسرائیل روی داد. بدین ترتیب هنگامی که اين قوم 
بوسیله معجرءٌ حضرت موسی (ع) از دریای خروشان عبور کرده و شاهد 
غرق شدن فرعونیان در دریا بودند. بعد از گذر بر قبیله‌ای که به پر ستش بتهاأ 
مشغول بودند» برخورد نمودند. ب بنی اسرائیل روش آنان را پسندیده و از 
سضرت موی ح اند کنتیرای مااچسین مسبودی (جی) کف توس 3 
دود رز ی 3 ۱۳ لذا حضرت 
موسی (ع) فرمود که «ك قََغْ حون بعنی شما گروهی بسیار نادان هستید؛ 
چگونه روش شرک و ضلالت را می‌پسندید روشی که بموجب آن قوم 
فرعون مشمول عذاب و نقمت الهی قرار گرفت و خود ناظر غرق شدنشان 
بودید. آیا من علاوه بر خداوند معبودی دیگر برای شما مقرر کنم در 
حالیکه خداوند شما را بر همه عالمیان برتری داده است؟ 

مراد از همه عالمیان مردمان آن زمان‌اند که در آنوقت مومنین قوم 
موسی م3 از همه مردم اعلی و افضل بودند. . حضرت موسی (ع) سپس 
وقایع دردناک گذشته‌شان را یادآوری کرده اضافه نمودند که: آن زمان که در 
چنگال قلارت فرعون مجبوز و مقهور بوده شاهد کشتار پسران و بردگی 
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تتخا تا نوا آ با تشه امضراز همین است که به هنگام رهایی از مذلت با 
زت ما لمیی شویی مرن کرک درخ رانعت قر کم ک3؟۱ آزعی کشا 
قومی نادان هستید و مرتکب ظلمی عظیم شده‌اید. بزودی دست ندامت به 
درگاه » کبریایی اش بلند کرده. توبه کنید. 


و وعدنا مُوسی ثلییْن لو آتممنها بعشر فتم میقات ربه‌آزتعین 

ووعده گردیم‌مابه موسي‌سی‌شب وتکمیل‌کردیم آنیار بده. پس‌کامل شدمدت‌پروردگار اوچهل 

یله" و قال مُوسی لاخیّه هژون اخلفنی فی قومن و اضلخ و 

شب. وگفت موسی به برادرش هارون. جانشین من باش در قوم من و اصلاح کن و 
لاتتبغ سبیل سین ( 4۱۲۲ 


مرو به راه مفسدان. 
خلاصه تفسیر 


و (وقتیکه بنی اسرائیل از همه پریشانیها اطمینان یافت از موسی طسب خواست که با یک 
شریعت مقرر کن تا بااطمینان بر آ ن عمل کنجم اک از غداونت در خوالشت کرو تخل 
تعلی این حکایت راچنينبازگو می‌کند که) ما به موسی تا وعده سی شب داده بودیم 
(که بر کوه طور آمده معتکف باش پس به تو شریعت و کتاب تورات خواهیم داد او آنها رابا مزید 
ده شب تکمیل کردیم (یعنی تورات را داده و ده شب را باز رای عبادت افزود.م که شرح آن 
در سورةبقره رفته است) و باین شکل وقت امقرره) پروردگار او (روی هم رفته) به چهل 
شب تکمیل شد و موسی 3 (جبور شد که بکوه طور بیاید پس در وقت حرکت) به 
برادرش هارون امی) گفته بود که پس از من نظم این مردم را بدست بگیر و 
اصلاحشان بکن و براه بدنظمان عمل نکن 


۳ 
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معارف و مسایل 


از آن هنگام که فرعون و قوم عصیانگرش طعمه دریا شدء چرغ شوم 
ظلم به خاموشی گرایید و مشعلاٌ الحاد و طغیانگریشان فرونشست. پهنه 
هستی از لوث و جودشان پاک شد و بنی اسرائیل پس از حصول اطمینان؛ به 
حضرت موسی (ع) اظهار کردند که: اکنون اگر به ما شریعت و کتابی داده 
شود بااطمینان خاطر عمل خواهیم کرد. لذا حضرت موسی (ع) بدین 
منظور به دربار الهی دعا کرد. در اینجا لفظ «وعَذا, از وعده مشتق است و 
حقیقت وعده اینست که کسی را به نفع‌رسانی اطمینان دهد. و معنی اصلی 
واعدنا؛ همان وعده و معاهده‌ای است که بین دو طرف باشد. زیرا از جانب 
خداوند وعده اعطای تورات بود و از سوی حضرت موسی (ع) وعده سی 
و چهل شب اعتکاف و انتظار؛ پس بهمین سبب بجای وعدناء اعدنا فرمود ال 
تعالین حضرت موسی را وعده داد که پس از انقضای مهلت به وی کلامی 
نازل خواهد کرد و آن را مشروط کرد به اینکه مدت ۳۰ شب بر کوه طور 
معتکف شده به تنهایی به ذکر و انتظار معشوق بنشیند تا مقدمات تجلی 
فراهم گشته لایق ملاقات شود. و سپس ده شب را بر آن افزود چه فوز 
عظیمی و چه شب‌های شکوهمندی! که معشوق به عاشق پا کباخته خویش 
وله بدار قهل و بر ملات دیدار انب یغرایك. 

در آیه مذکور چند نکته مهم قابل تعمّق و تأمل است: نخست اینکه 
نمداوند ۴۰ شب اعتکاف بر حضرت موسی تعیین کرد و دارای چه حکمتی 
است که ابتدا سی شب تعیین و ۱۰ شب بر آن افزود تا مدت حقیقی اعتکاف 


۱- و با بقول خواحه عبدالله انصاری: (که چه عزیر است وعده دادن در دوستی او . چه بزرگوار است نشستن 
به وعده‌گاه دوستی» چه شیرین است خلف وعده در مذهب دوستی! وعده واپس داشتن و روزها در پیش وعده 
افکندن نبسندیده‌اند الا در مذهب دوست . که در درستی بی‌وفایی عین وفاست. ,و ناز دوستی. نبینی که 
رب‌العالمین با موسی کلیم این معاملت کرده و او را سی روز وعده داد. چون بسر وعده رسید ده روز دیگر 

افزود. از آن در افزود که موسی در آن خوش می‌بود. موسیل آن سی روز سرمایه شمرد و این ۱۰ روز» سود گفت: 
چرن یکبار دیگر کلام حق شنیدم). 
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به ۴۰ شب تکمیل شد. در این چه سرّی نهفته است ۲ ؟ و اگر بدون مقدمه ۴۰ 
شب تعیب ام دعر تین خر موس که ای داست ۲ دزم یه ندکر 
تا مها الما سرا آ گام ات ی کلطای ری 
برجسته در این خصوص نظریات متعدّدی ابراز داشته‌اند. وا تتطرستنو: 
«روحالیان, آمده است که یکی از حکمت‌های آن تا کید بر انجام تدریجی و 
آهتخکی مان امشته: .بدین ترتیب که هرگاه انجام کار پا مسوولیتی به 
شخصی واگذار شود نباید همه کار را یکباره بر دوشش نهاد. پس برای 
ی ی به مسوولیت وی افروده شود تا از 
نظر روحی آمادگی لازم فراهم ۳1 در «تفسیر قرطبی» آمده است که در این 
خود درسی برای صاحبان قدرت و فرمانروایان است که هرگاه فرمانبری در 
وقت معین از ارائه کارش عاجز ماند و نتوانست در وقت مقرر آنرا انجام 
دهد پس لازم است که بر مهلت وی افزوده شود تا نتیجه مطلوب به حصول 
پیوندد. و نیز بقولی دیگر از مفشرین؛ احتمال توفیق مطلوب در سی شب 
برای حضرت موسی میشّر نبود لذا مهلت مقرره تمدید و ۱۰ شب بر آذ 
افزوده گشت تا نتیجه دلخواه و مطلوب حاصل آید. که البته افزونی ۱۰ شب 
بر اعتکاف را بعضی مفسرین بدین‌گونه اظهار داشته‌اند که حضرت موسی از 
عشق دیدار الهی ۳۰ شب را بطور متوالی روزها را روزه گرفت که در این 
میان هرگز افطار نکرد و پس از اتمام ۰ شب روزه گشود و به مقام طور 
حضوریافت. از طرف خداوند ندا آمدکه رائحه‌ای‌که از تبخیر معده روزه‌دار 
یت مش بل ای تب هل[ متا نله انیت ما ان تراک بعل از اقطار 
زایل کرده‌اید لذا ده روز دیگر روزه بگیرید تا که باز آن کیفیّت پدید آید. 
و از انچه در برخی روایات تفسیری امده است که حضرت 
موسی م4 بعد از روز سی روز مسواک کرده بود و به سبب آن رائحدٌ صوم 
زایل شدم نمی‌توان استدلال کرد که مسواک زدن برای روزه‌دار مکروه یا 
ممنوع است» زیرا ولا سند این روایت در هیچ جای مذکور نیست. ثانیا 
امکان دارد که این حکم مختص بذات مبارک حضرت موسی میا باشد و 
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پرای عموم مردم نبوده است. پا در شریعت موسوی اینگونه دستور؛ برای 
عموم مردم بود که بوقت روزه مسواک نزنند اما در شریعت محمدیه عمل 
مسواک در حال روزه در احادیث ثابت است که آنرا بیهقی بروایت حضرت 
اه را مه ری لاه تعالی عنها نقل کرده است که رسول خدا 95 
فرمود: خبر خصائل الصائم المسوا ک یعنی بهترین عمل روزه‌دار مسواک است این 
روایت را در جامع الصغیر نقل کرده حسن‌گفته‌اند. 


خایده 


از روایت مذکور این سوّال پیش می‌آید که چرا زمانی که حضرت 
موسی (ع) همراه حضرت خضر رفت نتوانست گرسنگی نیم روز را تحمّل 
کند؟ و به همراهش گفت: انا لیبق مفراهانمَنا یحنی برای ما ناهار 
بلاو که آینتفر مارا دومخقی لداعت !. در تفسیر «روح‌البیان» آمده که این 
فرق بسبب نوعیت دو سفر است. نخستین سفر با مخلوق در تلاش مخلوق 
بودو در کوه طور از مخلوق جدا شده در جستجوی حق سبحانه است و اثر 
آن چنان ظاهر شد که مقتضیات بشری کلاً مضمحل شدند و اشتهای 
خوردن و آشامیدن آنقدر کاسته شد که تا سی روز اصلاً مشقتی احساس 
نفرمود و طعام و شراب به یادش نیامد و از گرسنگی بی خبر بود چراکه در 
سوز انتظار معبود و معشوق بود. 


محاسبه از سال قمری در عبادات و امور دینی 


معمولاً در محاسبات دینی و عبادی از سال قمری و در امور دنیوی 


۱- (و یا به قول پیر هرات ی ی ای از کرسکن قان ن دید که در راه خلق بود و 
در صورتی که در کوه طور سی روز مسلسل چنان روزه گرفت که شب هم افطار نکرد. ۰ این رآ اضرا تیان 
تعجب‌اور می‌نماید. 


معارف القرآن ۴۳۸۸ الا 


که بعد از غروب آفتاب و ابتدای شب است. تعیین می‌گردد و برای همین 
است که در شرایع انبیاء علیهم السلام در محاسبه تاریخ بجای روز از شب 
محاسبه کرده و ماه قمری را معتبر دانسته‌اند. ال منينيم کهافن آبه مذکور 
بجای سی روز سی شب (للائن لیا بکار رفته است. در دز تفسیر «قرطی» به 
رواد یت از ابن عربی اقلا یت که : حساب امس للمنافع و حساب القمر للمناسک یعنی 
حساب ماه شمسی برای منافع دنیوی و حساب قمری برای ادای عبادات 
شب‌های ماه ذوالقعده و ده شب اضافی از اول ذوالحجه به شمار آمده است 
اضحی) نازل گشته است.۱ ۱ 

و اما از تکمیل به ۰ شب حکمتی دیگر ایفاد می‌گردد و آن اینکه 
مقدمات اصلاح نفس و تهذدیب اخلاق حداقل در ۰ شبانه روز در اعتکاف 
باطن اهمیّت بسزایی دارد. چنانکه در حدینی؛ آن‌حضرت تلةٌ فرمود که: 
هرکس تا ۳۰ شب با اخلاص به عبادت خدا بپردازد حکمت‌ها از قلبش بر 
دبانش رتخا ی ۱ 
رها ین ی 


آموزش انسان بتدریج و آهستگی در هر کار 
از ی تأئی و تدژج 


از سنت‌های الهی به شمار می‌آید و تعجیل و تغافل در ا مورء مورد تست 


دات بکانه‌اشن تشمبت: قبل از هرچیز خداوند جمیع هستی را در ۶ روز 
اف هرچند که خداوند قادر است همه کاینات را در یک طرفة‌العین 


۱- قرطبی. ۲- روح‌البیان. 


لا ۱ ۳۸۹ سوره اعراف 


یافریند و اراده (کُن) کند (فیکون) تحقق می‌یابد اما خداوند با این قانون 
آدمیان ۲ ات ۵ ی تأئی انجام دهند. ۰(« 
9 

کت که رو زر وس رب را 
بود که: بمدات ۰ روز از نزد شما می‌روم و هنگامی که ۰ روز بر آن افزوده 
شد و پنداشتند که وی گم شده است» لذا تمجیل کرده و در صدد تعیین رهبر 
جدید برآمدند که سرانجام بدام خدعه سامری افتاده سر از گوساله‌پرستی 
درآوردند. و 
۱ در مومس جملهآنهفرمود مقال فونی رنه رفن شین فن زین طخ و 
لائتبع سل المسدئن». از آیه فوق مسائلی چند استنباط می‌شود. 


ناظم‌الامور می‌تواند بوقت نیاز برای خود قائم‌مقام مقزر کند 


زمانی که حضرت موسی (ع) تصمیم گرفت مطابق وعده الهی به کوه 
فرمود: ی قوم من وظیفه جانشینی 
رورت تس راهطا مور رگید ناه سنوی | 

۳ عادت آن حضرت که تون 
تشریف می‌بردند کسی را بجای خود تعیین می‌کردند. " 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. ۳- قرطبی. 


معارف القرآن ۴۹۰ الا 


لذا حضرت موسی ی هنگامی که حضرت هارون را جانشین خود 
معیّن و رهنمودی چند به وی اظهار داشت و خود مطابق وعده الهی به کوه 
طور عزیمت نمود. نخستین راهنمایی وی این بود که گفت: ,لح که اشاره 
به این است که ابتدا خود را اصلاح کرده و سپس قومت را در صورت 
انحراف و مشاهده امر فساد به صلاح آر و براه راست سوق ده. . دومین 
راهنمایی اینست که «و لابغ مبیل الففیدلین, یعنی پیرو خط مفسدان نباش. 
روشن است که حضرت هارون عیا پیغمبر خداست و احتمال لغزش وی 
نمی‌رود اما غرض اینست که وسیله‌ای برای کمک مفسدین نباشد و بکوشد 
تا از کجرویها و نیرنگ‌هایشان غافل نماند. 

هنگامی که حضرت هارون 2 انحراف قوم و گرایش انا هنم 
سامری و گوساله‌پرستی مشاهده کرد قو م را از عمل‌شان منع فرموده و 
تیک یار ار یره پس آنگاه که حضرت موسی (ع) برگشت 
و احوال قومش را مطالعه کرد اندیشید که حضرت هارون در مسئولیت 
خویش اهمال ورزیده است و بدین جهت وی را شدیداً موّاخذه نمود. 

کسانی که بد نظمی و بی فکری را بزرگی می پندارند باید از ان داستان 
حضرت موسی ی درس عبرت گیرند. 


لها جاء موسی لمیقاتنا وله رنه قال رب ارنی انظز 
وفتکه مد موس بروغه مومس هدزای پزو ماش گنت برور دابا غوم یمن »فلخت 
ال نن تون ولکنانظزای الیل فان استفزمکانه سوق 
بو توکفت: فرکز تجواهی دید مراء ولی بعکر بسوی‌کوه پسآگرقرارگیردبجای خود پس خواهی 
ترانی" فلا تجلی ره لْجبل جعله دکا و خز مزسی صعفا" ما 
دیدمراء پس وقتی تجلیکر دپروردگارا وبسویکوه کر دآنرا تکه تکه وافتادموسی‌بیهوش پس وقتیکه 
افاق قال سُبحنّك تب ایک انا ول الموْمنین 4۱۳۲۲قال یمُوسی 


بهوشآمدگفت ذات توپا ک است توبه کر دم بسوی توومن ازهمه نخست یقین ور نده‌ام. فرمودای‌موسی 


الط ۴۹۱ قرع اف اف 


انی اضطفیتتَ علی الّاس برسلتی و بکلامی " فخذ مك و 
من تور برگزیدم بر مردم بافرستادن پیغام خویش وکلام خویش, پس‌بگیر آنچه من به تو دادم و 
کُن من الشکریُن (۷) وکتبنا له فی الالواح من کل شسینء 
باش از سسپاس گسزاران. ی بسرای او در لوهها هر نوع 
مُوْعظة و تفصیلا لکل شیم" فخذُها بِقوة و آمز قْمك بأخذها 
نصیحت برای بیان هر چیز پس بگیر آنها را محکم و دستور ده ملت خود را که بگیرند 
باخشنها ساور نکم دار الفسقینن (4۱۲۵ 


بهترینآنهاراعن قریب نشان خواهم دادیشماسراوجایگاه‌فاسقان را 
خلاصه تفسیر 


وقتی که موسی ی در این واقعه بر وقت (مقرر) ما آمد (که قصّه آن دارد بیان 
می‌گردد) و پروردگار او با وی (با اطف و عنایت پی کران) صحبت کرد پس (از شدت 
ابساط شوق دیدار پدید آمد) عرض کرد که پروردگارا مرا به دیدار خود مشرف 
گردان که من بتو یک نگاه کنم فرمود که تو مرا (در دنیا) هرگز نمی‌توانی ببینی 
(چراکه این چشمها می‌توانند تاب جمال داشته باشند کا ی الشکوة لاحرقت مُبُحت وجُهه) اما 
(بخاطر تس شما چنین تصویب می‌کني که) تو باین کوه بنگر (م براو یک شعاع می‌اندازع) پس 
اگر بجای خود مستقرّ ماند پس تو هم مرا میتوانی ببینی الفرض موسی ی 
بطرف آن نگریست) همینکه پروردگار بر او یک تجلی انداخت ان را متلاشی 
کرد و موسی غ ببهوش شده بر زمین افتاد. پس وقتی که بهوش آمد عرض 
کرد که بی شک دات تو (از نگاه این چشمها) منرّه (والاتر) است من ببارگاه تو (از این 
تفاضای مشتاقانه) معذرت می‌ خواهم تج متفر ماب که لن انار همه 
نخست من بر آن يقین خواهم کرد فرمود ای موسی (همین خیلل است که) من از 
طرف خود اتورا) به (مقام) پیامبری (رسانیده) و بهم کلامی خود (مشرف گردانیده) و 
پر سایر مردم برگزیده‌ام پس االآن) آنچه من بتو عنایت کرده‌ام (از رسالت و هم 


معارف القرآن ۴۹۲ الا 


کلامی و تورات) آنرا بگیرد و سپاس‌گزار باش و مابر چند تا لوح هر نوع 
نصیحت (لازم) و تفصیل هر چیز را (که متعلق باحکام ضروریه بود) برای ِ 
نوشتیم (همین لوحها تورات‌اند. سپس دستور شد وقتی اين الولح را داد.م) پس بر اینها (خو 

هم ابا جدیت عمل کن و ملّت خود را (هم ۱ 
(یعنی بر همه که همه بتراند) عمل کنند من‌اکنون بزودی همه شما را (یعیی بنی اسرائیل 
را مقام این نافر مانان (یعنی فرعونمها و عسالقه) ) نشان خواهم داد (در انس مسندهو 
وعده‌ایست که بر مصعر یا شام مسلط خواهید شد هدف از این ترغیب و تشویق است با اطاعت که 
اطاعت احکام امیه چنین برکات دارند). 


معارف و مسایل 


تزانی» (یعنی تو نمی‌توانی مرا ببینی) در این جا اشاره به این است 
که رژیت ناممکن نیست: اما مخاطب در حال حاضر نمی‌تواند آنرا تحمّل 
کند و اگر رزیت ممکن نمی‌بود پس بجای لن‌ترانی؛ نآرق گفتهمی‌شد که 
ریت من هرگز ممکن نیست. 

از این ثابت شد که دیدار خدا در این جهان هم از روی عقل ممکن 
است. اما از این آیه ممتنع الوقوع بودن آن هم ثابت شد و برای همین است 
که بعقیده مذهب جامعه اهل سّت که در دنیا هم ریت الله تعالی عقلا 
سمکن و شرعاً ممتنع می‌باشده چنانکه در حدیث صحیح مسلم است که:لن 
برق احد منکم ربه حتی یموت. یعنی هیچ یکی از شما هرگز نمی‌تواند پروردگار 
رورا فان آ درک من 

لکن انظزالی »از آیه برمی‌آید که هیچ یک با حالت کنونی چشم 
دنیوی قادر به رژیت الهی نخواهد بود. چنانکه جلوه‌ای از تجلیات حق بر 
کوه تایید ولی تاب تحمل نیاورده متلاشی گشت. پس انسان ضعیف الخلقت 


۱- مظهری. 


اسلا ۴۹۳ تون ا فا 


چگونه می‌تواند نظاره‌گر آن ذات کبریایی شود بل تخیر لحل, در لغت 
ری ما تسا 2 ؛ ظاهر و منکشف شدن است و بنظر عارفان تجلی یعنی 
دیدن چیزی با واسطه مانند اينکه چیزی را بوسیله آبنه نظر کنند لذا 
تجلی را نمی‌توان رژیت گفت در همین آیه نفی رژیت و اثبات تجلی محقق 
و ثابت است. 

امام احمد. ترمذی؛ و حاکم. # یه وت بت ریت ان تطی له تما 
دوه و ابن حاست را ختجیح دانسا کا متیر کرع 3131 
ارتباط با آیه مذکور به سرانگشت سبابه خود اشاره کرده فرمودند که از 
و پر ان کرت و کوه » جلوه کرده و آن را بکلی متلاشی 


همکلام بودن خداوند با حضرت موسی علیه‌السلام 


از نص صریح قرآن معلوم می‌شود که اللّه تعالی بدون واسطه با 
نبوت و دیگر زمانی که تورات به آن-حضرت نازل گردید. که از آیات مذکور 
چنین برمی آید که دومین مکالمه داراعج وی ها ری استم سا 
چگونگی انجام مکالمات را بجز خداوند یکتا کسی درنیافته است. هرچند 
که دارای احتمالات عقلی که مغایر با شرع نباشد هست. منتهی ابراز ان 
بدون دلیل قابل قبول نیست و به عقیده صحابه و تابعین و سلف نردیک 
ی اخقه ان نت۳ 

«مأورکُم ارالفسقین» مراد ِ دارالفاسقین چیست؟ در این جا دو قول 
وجود دارد یکی: ملک مصر دوّم: ملک شام زیرا قبل از پیروزی حضرت 
موسی 4 فرعون و قوم او بر مصر حکمرانی می‌کردند. از این جهت به 


بیان القران: 


ی ۹۴ ال 


مصر دارالفاسقین گفته شد و بر شام عمالقه تسلط داشتند و آنها هم کافر و 
فاسق بو دند. لذا در آن هنگام شا م هم مانند مصر دارالفاسقین بود. در این یه 
کدام سرزمین مورد نظر بوده است ست؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد که 
بعد از غرق شدن فرعون و قومش؛ آیا بنی اسرائیل به سرزمین مصر برگشت 
پا خیر؟ اگر به ملک مصر رفته و بر آن سرزمین چیره شدند که آبه ور الوم 
وِیْ, موید تسلطشان بر آن سرزمین است و ا؛ ین تسلّط قبل از واقعه تجلی 
طور بوده است. پس مقصود از «ماورنکم َاَِْنن, » ملک شام بوده است و اگر 
در آن هنگام به دیار مصر برنگشته‌اند که به مصداق «أوِیَمذ رامین هر دو 
سرزمین میتواند مورد نظر باشد. 

بو کین له فی الوا ح» از این معلوم می‌شود که الواح تورات نوشته به 
حضرت موسی ی (ع) تحویل گردیدند که مجموعه آن؛ الواح تورات نام دارد. 


ساضرق عن یت ال تبون فی الازض بغیر الق وان 
باز خواهم داشت از آیات خود کسانی وا که تکبر می‌کنند در زسین بناحق و اگر 
یروا کل اية لایوْمنوا بها" وان یروا سبنل الزشد لایتخذوه 
ببینند هر نشانی را ایمان نخواهند آورد به آنها واگر ببینند راه هدایت را قرار نمی‌دهند آنر 
ی ریق توف دشر ر وی هم بو وه ام مور ده و وضا را و و 
سبیّلا" و ان یرذا سَبیّل الغی یِتخذوه سبیّلا ذلك بانهم کذبوا 
راهی و اگر ببینند راه گمراهی راپس قرار مي‌دهند آنرا راهی این از اینجاست که تکد یب کردند 
بایتنا و کانوا نها غفلین(۱۳۶»و انذین بو بایتنا و لقاء 
آبات ما را و بودند از آنها غافل. و کسانی که تکذیب کردند آبات ما را و ملاقات 
تسج ۱ 

الاخرة حبطت اعمالهم هل بحزون الا ما کانوا یعملون 54*۱۴۷ 
۳ ا بباد ِ ِِ یشان ّ 1 یافت. وا ای تن 


قرارداد قوم موسی پیشت سراو از ۳ جسدی را که صدای‌گاوداشت. آیا ند بدند 


اسلسا ۴۹۵ اف 


آنه لایْکَمُهم و لایَُدیهم سببلا وه و کانوا مین (4۱۳۸ 
نع تتر ورد وتان دنا رشان شن سوک سوسفا 
و لما شقط فی یْدیهم و رآوا آنهخ قذ لوا قالوا ئن لم یرخف 
و وقتیکه پشیمان شده و فهمیدند که ما یقیناً گمراه شده‌ایم گفتند که‌اگر رحم نکند بر ما 
رفن نکن منالخسرین (4۱۲۹ ولا جع فوسی الی 
پروردگار ما و نیامرزد ما را حتما از زیانکاران خواهیم بود. و وقتی که برگشت موسی به سوی 
قومه غضبان آسفا قال بنسما حون من بخد ی آعجلتخ آفز 
قوم‌خود خشم آلود ومتأسف. گفت بدانجام‌دادید نیابت مرا پشت سرمن, آیاعجله‌فهمیدید امر 
کم و القیالالواح و آخذ برس اخیه یْجره له قال ان ام ان 
پرور دگار تان‌را. وانداخت‌الواح‌راوگرفت‌سربرادرخودرا که‌می‌کشیداورابط رف خودگفت ای پسرمادرم. 
الم استضعفونی وَکاذوا ینلوّتنی" " فلا تشمث بی الاعداء و 
مردم مرا ضعیف ی تس وین پس شادمان نکن پر من دشمنان را و 

لاتخعلنن مع الوم الظلمین ۰ قال رب اغفزلی و لاخن و 
قرار نده مرا با ظالمان. گفت پروردگارا ببخش مرا و برادرم را و 

ادخلنا فی خمتك " "و انت ازخم‌الزحمین 4۱۵۱ 


داخل بگردان ما را در رحمت خویش و تویی از همه بهترین رحم‌کننده. 
خلاصه تفسیر 


(انان بعد از ترغیب به اطاعت. از مخانفت ترهیب فرمود که) من کسانی را از احکام 
خود باز می‌دارم که (از پذیرفتن احکام) در دنا تکبُر می‌کنند. در صورتیکه به ان 
حق نداشتند (زیرا خود را برتر دانستن حق کسی است که ف‌الواقع بزرگ باشد و بزرگی تنها ذات 
شیای شتاست) وه زان باتواهی ان فد که رمع عرایم (جهان) را ( هم) ببینند بازهم 
استا بات فساوت) بر آنها ایمان نخواهند آورد و اگر راه هدایت را ببینند پس 


معارف القرآن ۴۹۶ ا 


آنرا راه خود قرار نمی‌دهند و اگر را 1 
قرار می دهند (: یعنی از عدم قبول ح دلمر می‌شوند و انحراف تا حدی می‌رسد که) این (قد 

احراف) به سیب اینست که آنها آپات ما را (بواسطه کبر و نخوت) دروع ی 
از (تامل در حقیقت) آنها غافل ماندند (اين کیفر دنیوی است که از هدایت حروم ماندند) و 
(سزای شان در آخرت اینست که) ایشان که آیات ما را و ملاقات آخرت را دروغ 
پنداشتند همه کردار آنها (که از آن توقع نفع داشته بودند) پر باد شدند (و سرانجام چنان 
زیانکاری, جهنم است) و به آنها همان سزای خواهد رسید که عمل می‌کردند و 
(وقتیکه حضمرتموسی ما بهکوه طور برای آوردن‌تورات تشریف برد) قوم‌موسی ی (یعنی 
بی‌اسرائیل) بعد از (رفتن) او زیورات (مقبوضه) خود را (که بوقت خروج از مصر از قبطیها به 
بهانه عروسی گرفته بودند) یک گوساله‌ای (ساخته که داستان او در سوره طه است و آن‌را معبود) 
قرار دادند که (تنها حقیقت آن این بود که) یک جسد بود که درآن یک‌نوع صدابود 
(و در آن کیال دیگری نبود که هوشند به معبود بودن آن فریب بخورد) | یا انها ندیدند که (در آن 
بقدر انسان هم نعرو نبود چنانکه) او به آنها صحبت هم نمی‌کرد و نه به ایشان راء ‏ ه (دنیا 
یا دین) نشان می‌داد (و بئل صفات خدا در آن از کجا بود. الغرض) آن (گوساله) را آنها 
معبود قرار دادند و (چون در آن موردی که فرییش را بخورند. اصلاً وجود نداشت بنابراین آنها) 
خیلی کار بی حیایی کردند و (بعد از برگشت موسی غلی که داستان آن در آینده می‌اید و 
تنبیه او) وقتی که (متنبه شدند و بر این حرکت خود) پشیمان شدند و فهمیدند که در 
حقیقت آنها در گمراهی واقع شده‌اند پس (از پشمانی بگونه عذرخواهی) گفتند که 
اگر پروردگار ما پر ما رحم نکند تا اکتاهه رتاش شا کار قن 
خسران خواهیم ماند. (چنانکهبطریق ویژة به ایشان تس وکا قراس که‌دایکان ی 
در آیه ۵۴ سوره بقره, «اقلاآَهْسکغ» گذشت) و (داستان آگاه ساختن موسی‌طی این بود که) 
وقتی که موسی ی به سوی قوم خود از کوه طورا برگشت که پر از خشم و 
اندوه بود (زیرا که بوسیله وحی اطلاع بفته بود که در آیه ۸۵ سوره طه است «قل فا قفا 
الْیه») پس (اولاً به سوی قوم متوجه شده) فرمود شما پس از من حرکت بسیار 
زشتی را مرتکب شدید. آیا قبل از (آمدن) دستور پروردگارتان (چنان) عجله 
کردید (من که برای گرفتن احکام رفته بودم آنرا نتظار می‌کشیدید) و (سپس به سوی هارون م4 


سا ۴۹۷ سنوره ارف 


متوجه شده و در جوش میّت خود) فورأًالواح (تورات) را به یک گوشه نهاد (وفورا چنان 
با زور گذاشته شدند که بیننده اگر تأمل نکند در اشتباه واقع ی و 
(دست‌ها را خالی کرده و مویهای) سر پرادر خود (هارون ع2) را گرفت و بطرف خود 
کی 
هم بخاطر دین بود. لذا اين بی‌اختیاری معتبر فهمیده می‌شود و بر این لغزش اجنهادی ایرادی وارد 
فی‌گردد) هارون (عّهّ) گفت ای پسر مادر (یعنی برادر مادری من با کوشش خود خیلی 
جلوگیری کردم اما) آنها مرا ضعیف پنداشتند (به نصیحتهای من) نزدیک بود که مرا 
بکشند. پس تو بر من (شدت نشان داده) دشمنان را نخندان و مرا (با پرخورد خود) در 
ردیف آن ظالمان قرار نده (که بانند آنها از من هم ناراض باشی) 

(موسیعم به دربار خدا دعا کرد وا گفت پروردگارا اشتباه مرا (اگرچه اجتهادی 
بود) بیامرز و (تقصبر تقصیر) برادرم را هم (که شاید در قضیه مشارکت با مشرکین شده باشد چنانکه 
از زاين قول در آیه ٩۲‏ طه معلوم می‌گردد که: منک رنه وشن و ماهر دو را 
در رحمت (خاص) خود داخل بفرما و شما از همه رحم کنندگان بیشتر رحم 
کننده هستید (لذا ما به پذیرش دعا امیدوارم). 


معارف و مسایل 


درنخستین آیه که فرمود: من‌کسانی را که خود را در زمین بناحق بزرگ 
و برتر می‌دانند از ایات خود بازمی‌دارم. بناحق اشاره است به اینکه کبر 
ورزیدن در مقابل متکبران نیکو و پسندیده است و گناه به شمار نمی آید. 
چرا که این عمل در مقابل تکبر صورت گرفته و فی نفسه به کب دست نزده 
است همچنانکه مشهور است که التکبر مع المتکبرین تواضع.! 


۱- مسایل السلوک. 


معارف القرآن ۳۹۸ اس 
تکبتر آدمی را از فهم سلیم و علوم الهی محر وم می‌کند 


مقصود از بازداشتن متکبرین از آیات خود این است که فهم یات الهی 
از آنها سلب شده و هرگز موفق به استنباط از آنها نمی‌گردند. و مراد از آیات 
می‌تواند آیات الهی اعم از تورات و انجیل و قرآن باشد. . چون هرکسی 
نسبت به کلام حق تکبر ورزد و یا به عبارتی» خود را بزرگتر از آن بداند که 
آیات الهی را فراگیرد. دراین صنوارت ون عقل سیم ژ عون طبی فا 
را سلب کرده هرگونه درک و فهم را از آنها می‌گیرد تا قادر به استنباط حقیقی 
آبات نشده و از اندیشیدن معرفت الهی عاجز مانند. در روح‌السان 
که: تکبر حجابی است که میان شخص متکبر و علوم ربانی قرار می‌گیرد و 
مانع انتفاع علوم و حکمت‌های الهی که از رحمت‌های خاص خداوند به 
شتماردشی این هی شود: فرد زمانی مشمول چنان رحمتی می‌گردد که 
تواضع و انکسار را پیشه خود ساخته و هر نو بزرگی و برتری را ویژه درگاه 
کبریایی بداند. چنانکه مولانا رومی گفته است: 

هر کجایستی است آب آنجا رود هر کجا مشکل» جواب آنجارود 

پس از بیان این مطلب در دو آیه نخستین داستان حضرت موسی م و 
بنی اسرائیل را چنین ذکر فرمود که: زمانی که حضرت موسی ی برای 
دریافت تورات بکوه طور معتکف شد. چون از جانب خدا دستور داشت که 
سی روز در اعتکاف بنشیند» لذا به قومش تأ کید کرد که پس از سی روز به 
تووشان رم کر دق ولی پس از پایانٍ سی روز» خداوند ۱۰ روز دیگر بر آن 
افزود. ناگفته نماند که قبلاًقوم بنی اسرائیل به شتاب ورزی و کجروی 
مشهور بودند. در این هنگام که سی روز به سرآمد با یکدیگر به بحث و 
گفتگو پرداختند. در میان قوم. شخصی به نام سامری وجود داشت که 
بزرگتر و بانفوذتر از بقیه بوده لذا وی فرصت را غنیمت شمرده برای اغفال 
و انحراف‌شان دست بکار شد و مقدار زین ت آلاتی (طلا و نقره) که از قوم 
فرعون در نزدشان مانده بود درخواست کرده و چنین اظهار داشت «آن 


9 ۳۹۹ سوره اعراف 


زیورآلاتی را که از فرعونیان در نزد خود دارید پیاورید چراکه آنها حلال 
نیستند. زمانی حلال بودند که از جنگ با کفار به غنیمت می‌گرفتید». لذا بنی 
اسرائیل همه آنچه را که از طلا و نقره در اختیار داشتند بناچار در اختیار 
سامری قرار دادند. او از این طلا و نقره‌ها یک گوساله یا مجشّمه گاوی 
درست کرد و از خاک سم اسب جبرئیل که او قبلاً جمع آورده بود و در آن 
خداوند متعال خاصیت حیات نهاده بود بوقت گداختن طلا و نقره مقداری 
از آن خاک بر آن افرود. و در اثر آن خاک در مجشمه گاو آثار حیات پدید 
آمد. و از آن مجسمه صدایی چون صدای گاو شنیده می‌شد. در اینجا 
ات 
بنی اسرائیل از شعبده شیطانی سامری در شگفت عظیم افتادند که 
وی فرصت وا خنیمت دانسته و مردم را بهپرستش آ۵ مجشمه دعوبت کرد 
لذا بنی اسرائیل که از کارش در حیرت آمده بودند بی‌درنگ به پرستش آذ 
مشغول شدند. سامری چون خود را در نیرنگهایش موفق دید قوم بنی 
اسرائیل را مخاطب قرار داده چنین اظهار داشت که «حضرت موسی (العیاد 
بالله) بیهو ده به که طور رفته است در حالیکه خدايش به اینجا آمده و 
اکنون به صورت گوساله در خدمت شماست» از آنجا که او شخص متنفذ و 
سرشناسی بود سخنانش مورد قبول بنی‌اسرائیل واقع شده و به دعوت 
گاوپرستی‌اش گردن نهادند. 
در آیات مذکون به‌اين موضوع در سومین یه به اختصار اشاره شده 
انفتگ: ولی در جاهای دیگر از قرآن به تفصیل آمده است. در چهارمین ا یه 
پس از تنبیه حضرت موسی نی ندامت و توبه‌شان مذکور انح ون نس 
1 
ه معنی نادم و شرمنده میآید و در پنجمین یه این داستان به تفصیل آمده 
است که وقتی حضرت موسی نا با تورات از کوه طور برگشت قومش را 
غرق در گوساله‌پرستی و شرک مشاهده کرد. هرچند که خداوند در کوه 
طور حضرت موسی را از انحراف و گمراهی‌شان آگاه کرده بود. ولی با 


معارف القرآن ۸ ا) 


مشاهده این اوضاع خشم او از حد گذشت. . نخست به قوم متوجه شده و 
فرمود رما لو ون بفلق» یعنی شما پس از من حرکتی ناخوشایند 
مرتکب شد‌ید علخ آفو تکغ, آیا شما در آمدن دستور خداوند شتاب 
کودیل؟ یی تما تست یه ادن کتای‌تورانت ابظار ی دیق قی 
شتاب کرده چنین گمراهی را اختیار کردید. و بعضی از مفشرین این جمله را 
را یت ی و تسه 
عجله کرده به گمراهی افتادید. پس آنگاه حضرت هارون را که جانشین وی 
بود شدیداً مورد استیضاح قرار داد که چرا آنها را از گمراهی بازنداشته 
است, سا ان ی ی سا ی و 
داشت بزودی بر زمین گذاشت که در این جا قرآن کریم با این الفاظ بیان 
فرمود « آی الْوَاع» و معنی لغوی القاء انداختن است و الواح جمح لوح 
است به معنی تخته. در ظاهر امر: چنین برم ی آید که حضرت موسی تیا به 
هنگام خشم. گستاخی کرده و الواح تورات را انداخته است. اما این واضح 
است که اقدام به چنان عملی گناهی بزرگ به شمار می آید. در حالیکه انبیاء 
علیهم السلام از هررگناهی معصوم‌اند. لذا مقصود از «ألقی الاح آن است که 
برای دست یافتن به حضرت هارون بناچار الواح را بر زمین نهاد که در قرآن 
کریم بعنوان تنبیه به لفظ انداختن تعبیر شده است. ‏ 

سپس به این تصور که شاید حضرت هارون تا در امور محوله اهمال 
ورزیده و کوتاهی کرده است موهای سرش را گرفته به سوی خود کشید. 
حضرت هارون عرض کرد که: 

یا ابن ام: پسر مادر من اگرچه هارون برادر عینی حضرت موسی است 
ولی نسبت وی به مادر بدان جهت بود که به نرمی و عطوفت آماده گردد؛ 
لذا؛ گفت: تقصیر من‌نیست ملت سخن مرا گوش نکرد و از من نترسیدند بلکه 
نزدیک بود که مرا به قتل برسانند و با من چنین برخورد نکنید که دشمنانم بر 


۱- بیان‌القرآن. 


لا 0.۱ ات ای 


من شماتت کنند و مرا در ردیف این گمراهان قرار ندهید. آنگاه خشم 
حضرت موسی میا فرونشست و به بارگاه الهی دعا کرد. «زت انفزلی و لاخ و 
ذخا فی رخمیك وت زخم الرَجویْن» بعنی پروردگارا مرا و برادر مرا پیامرز و ما 
را در رحمت خویش داخل کن و تو مهربان‌ترین مهربانانی. برای خود و 
برادرش حضرت هارون بدین سبب دعا کرده و مغفرت خواست که اگر در 
گمراهی مردم از وی سهواً غفلتی رفته است خداوند از وی درگذرد. . و دعا 
برای خویش بدین جهت است که بعلت نهادن لوحهای تورات که دو 
دستش آزاد شوند تا حضرت هارون را به سوی خود بکشد که قرآن آن را به 
رالقی الالواح» تعبیر فرموده و بر یک اشتباه آگاه ساخته؛ لذا آمرزش طلبیده 
است. و يا اینکه ادب دعا خواستن آنست که وقتی فردی برای دیگری دعا 
می‌کند خود را هم در آن دعا شامل گرداند تا بر استغنا و بی‌نیازی وی 
دلالت نشود و همچنین خود را در دریای مغفرت و رحمت الهی شامل 
که 


لین َخذُو الْعجْل سَنلْهم غضب مَنرَنهج وذلفی الحيوة 
البته کسانیکه گوساله را معبود قرار یرو اهاز تشن 
انیا لك نخزی‌الففتر ین«( 4۱۵7 وان عملوا السْیات نم 
دنیا و همچنین سا توف تهمت زنندگان . و کسانی که کردند بای بد باز 
ابا من بَغُدها و منوا ان رب من بَخدها لور ریم 4۱۵۳3 و 
توبه کردند پس از آن و ایمان آوردند. یقیناً پروردگار رن توبه بخشنده و مهربان است. و 
لمُاسکت عَنْمُوْس ی العضبٌ دالوا و و فی‌نشختها هدی و 


وقتی فرو رفت خشم موسی برداشت تخته‌ها را و در آنچه در آن نوشته بود هدایت و 


رخمفللذین‌هم لزنم یهبون ( تشز > وَاختامُوْسی قومه‌سبعیّن 


رحمت بود برای کسانیکه از پروردگارشان می‌ترسند. و برگزید موسی از قوم خود هفتاد 
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زجلا فا فلا خن ارف ال زب لو تسلت آخلخنهه 
مردبرای آوردن‌میعادها. پس وقتی‌کهگرفت آنهارا زلزله. گفت پرور دگارا اگرمی خواستی جلو ترهلاک 
من قبل یی اتلکنا بما فعل السَفهاء من" ان هی الافتتئات" 
می‌کرد ی آنهار ومراءآیاهلا سای ی دراه ری 3 سس ازماءاینهمه آزمایش توست. 
تضل با من تشاء و تهدی من تشاء لت وَلیْا فاغفر 
گمراهمی‌کنی به آنکسی را که بخواهی وهدایت می دهی بکسیکه‌بخواهی, توبی‌کارسازماءپس بیامرز 
لناوا ز حمناوانت خی الغافر ین (4۱۵0وا تب لنافی هذه الديا حسَتة 
ماراورحم کن بر ما و تویی بهترین آمرزنده. و بنویس برای ما در اين دنیا نیکویی 
و فی الاخرة انا دنا یت قال عذابن أصیب به من آشاغ و 
و در آخرت ما رجوع کرديم 2 تو فرمود عذایم را میرسانم به 7 بخواهم و 
رخمتن وَسعَت کل شیء فساکبها نیون و وتو ال کوة 
رحمت من‌شامل‌هرچیزاست. پس‌می‌نویسم آن رابرایکسانی‌که تقواداشته‌باشند وزکات‌بدهندو 
لین هم بایتا نون 6۵ 


کسانی که بر آیات ما یقین دارند. 
خلاصه تفسیر 


(باز حق تعالی متعلق به گوساله پرستان به موسی الا طبْ فرمود که) کسانی که به 
گوساله‌پرستی مبتلا شده‌اند (اگر الآن هم توبه نکنند پس) پزودی بر آنها از جانب 
پروردگارشان خشم و ذلت در این زندگی دنیا واقع خواهد شد و (اين ختص به 
اما نیست) ما به افترا پردازان اینگونه سزا خواهیم داد (که در جهان مغضوب و ذلیل 
می‌شوند اگرچه بوجه عارضه گاهی آن ذلت ظاهر نگردد یا دیر بظهور پیوندد. چنانکه سامری وقتیکه 
توبه نکرد بر او غضب و ذلت نازل گشت که داستان آن در آیه ٩۷‏ سوره طه است «قال فاذهت فان 
لک فی الحبوة آن ول لاساس, الأیة) و کسانی که مرتکب به گناه شدند (متلاً گوساله 
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پرستی از آنها سر زد ولی) باز آنان بعد از (ارتکاب) آن (گناه) توبه کنند و (آن کفر را 
گذاشته) ایمان بیاورند. پروردگار تو بعد از این توبه آمرزنده گناهان (شا اسسخ 
(و برحال‌شان) مهرپان است (اگرچه برای تکنیل توبه دستور به «أتلوْ هس هم باشد. زیرا 
اصل رت مال آخرت است چنانکه خطای تائبین هسچنین آمرزیده شد) وقتی که (این 
عذرخواهی حضرت هارون 1 را شنید) خشم (حضرت) موسی (ططٌْ) فرو نشست و 
آن تخته‌ها را برداشت و در مضامین آن (نخته‌اها برای کسانی که از خدای 
خود می ترسیدند هدایت و رحمت بود (شآذاز نشکا اشت کقبه عم بر اما 
متصف به هدایت و موعود به رمت خواهند شد) و (وقتی که داستان گوساله به پایان رسید حضرت 
موسی اس با کمال اطمینان, به بیان احکام تورات پرداخت. آنها عادت داشتند که ایبراد بگیرند 
چنانکه ایراد گرفتند که ما از کجا بدانم که اين احکام از جانب خدای تعالی است اگر خود خداوند با 
بگویند آنگاه یقین حاصل می‌شود حضرت موسی 3 به بارگاه خداوند عرض کرد. جواب رسید که 
چند نفر از معتمدین انتخاب کرده با خود به کوه طور بیاور» خود ما به آنها می‌گوييم که این احکام از 
جانب ماست و برای آوردن آنها وقت متعین گردید). 

(چنانکه موسی عّاٌ) هفتاد نفر را از قوم خویش برای (آوردن) بوقت مقرره 
ما انتخاب کرد ( (چنانکه در آجا رسیده کلام خداوندی را استاع کردند ایرد گرفتند و گفتند که ما 
چه می‌دانی کیست که صحبت می‌کند و در صورق بطور قطعمی‌دانیم که خدا را لا با چشم خود 
ببینیم» قوله تغال در آبد ۵۵ بقره؛ رل ون تک خی ی ال جر خداوند آنبا را بر ایین 
گستاخی سا داد که از پایین زازله شد و از بالا چنان برق شدیدی زد که همه در آنجا ماندند) پس 
وقتی که آنها را زلزله (وغیرهگرفت حضرت موسی (غلیلا ترسید که بی اسرائیل بل 
جاهل و بدگیان بودند و الأن چنین می‌پندارند که اینها را به بهانه برد و همه را هلاک کرد ترسیده) 
عرض کرد که پروردگارا (اين را من یقین می‌دا که هدف تنها سزا دادن آنهاست نه هلاکت 
ایشان زیراکه) اگر هدف شما این می‌بود جلوتر آنها را و مرا هلاک می‌کردید 
(چراکه هلاک کردن آنها در این وقت هلاکت من است بوسیله بنی اسرائیل و اگر هدف ما این می‌بود 
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پس جلوتر چنین می‌کردید اما وقتی که نکردید واضح شد که هلاک کردن آنها هم هدف شما نیست زیرا 
که از آن هلاکت من است با بدنامی, و امیدوارم که مرا پدنام خواهي کرد و) ایا شما بسبب 
حرکت بیجای چند نادان همه ما را هلاک می‌کنید (که ام بکنند آنها که چنین 
گستاخی بکنند و من بدست بنی اسرائیل هلاک شوم. از شما امیدوارم که شعا چنین نخواهید کرد پس 
ثابت شد که) این واقعه (رجفه و صاعته) از طرف شما امتحان مسحض است از 
آنگونه امتحانات که اگر هر کسی را بخواهید در گمراهی می‌اندازید (که شروع 
می‌کند بشکایت و ناسپاسی خدا) و هر کسی را بخواهید بر هدایت استوار می‌دارید 
که حکنت و مصام شما را می‌فهمد پس من از فضل و کرم شما می‌دام که شما چه حکم هستید لذا در این 
امتحان مطمنتم و) تویی که کارساز ما هستی» پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو 
از همه آمرزنده‌تر هستی (پس گستاخی اینها راهم پیامرز, چنانکه آنها صحیح و سا بلن 
شدند. تفصیل این را در سوره بقره ملاحظه فرمایید) و (با این دعا ان‌جناب برای تفصیل رمت چنین 
دعاکرد که) نام ما را در دنیا به نیک نامی بنویس و (همچنین) در آخرت هم (زیراکه) 
ما بطرف شما (با خلوص و اطاعت) رجوع می‌کنیم (خداوند دعای حضرت موس لو را 
پذیرفت و) فرمود که (ای موسی اولا رمت من بر غضب من سبقت برده است چنانکه) من 
عذاب (و خنم) خود را پر کسی واقع می‌کنم که بخواهم (اگرچه هر نافرمان مستحق 
عذاب است ولی بازهم بر هر کسی آن را واقع می‌کنم. بلکه از میان آنها بر بعضی افراد ویژه که بی‌نهایت 
سرکش و متمرّد باشند آنرا واقع می‌کنم) و رحمت من (چنان عام است که) همه اشیا را 
احاطه می‌کند (با وجودیکه بسیار مردم مثلاً سرکش و معاندین مستحق آن نیستند ولی یک گونه 
رحمت بر آنها هم هست اگرچه در دنیا باشد پس وقتی که رمت من برای غبر مستحقین هم عام است) 
پس آن رحمت را در حق این افراد (بطور کامل) حتماً خواهم نوشت که (حسب 
وعده مستحق آن هم هستند. زیرا که اطاعت بجا می‌آورند چنانکه) از خدای تعالی 
می ترسند (که از جمله اعیال قلب است) و زکات می‌دهند (که از جمله اعبال جوارح است) و 
آنکه بر آیات ما ایمان می آورند (که از له اعتقادات است پس اینگونه افراد از اول 


الا ۵۰۵ مورد اش 


می‌کنید «از خن کب لنا» پس ما به پذیرش آن بشارت می‌دهیم زیراکه شما اینچنین هستید و هر که 
از قوم شا بعخواهد که مورد رحمت قرار گرد پس او باید بدینگونه عمل کند تا مشمول رمت واقع 


شود.) 


معارف و مسایل 


این نوزدهمین رکوع از سوره اعراف است که در نخستین آیه آن ذکر 
انجام بد قوم بنی اسرائیل که گوساله پرستی کرده و بر آن استوار ماندند. 
آمده است که در آخرت با غضب خداوند متعال مواجه خواهند شد که بعد 
از آن هیچ جای پناهی نیست و در این جهان با ذلت و خواری دچار خواهند 


سزای بعضی از گناهان در اين جهان هم می‌رسد 


چون سامری و همراهانش از شرک و گوساله‌پرستی توبه نکردند 
خداوند تبارک و تعالی آنها را در این جهان به گونه‌ای خوار و دلیل ساخت 
که حضرت موسی نیا به او دستور داد که از مردم دوری گزیند و عزلت 
اختیار کند و کسی را دست نزده و دیگران هم از او دور شده و هرگز او را 
دست نزنند. چنانکه او تمام عمرش را به تنهایی و دور از مردم و با حیوانات 
وحشی سپری کرد. در تفسیر «قسرطبی, از قتاده (رض) روایت است که 
خداوند عذابی را بر وی مستولی ساخت که هرگاه کسی به او دست می زد یا 
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او به کسی دست می‌زد فوراً هر دو به تب مبتلا می‌شدندا. و در تفسیر 
«روحالبان» نیز آمده که این خاصیت در نژاد او تا امروز باقی است. و در پایان 
آیه فرمود ,و گذلك ی ال یعنی کسانی که بر خدا افترا می‌کنند به آنها 
کر ایک مدق یه یت اي ور 
دین بدعت ایجاد می‌کنند آنها هم به این افتراء علی له مجرم شده مستحق 
این سرا خواهند شد (مظهری). امام مالک از این آیه استدلال کرده و فرمود 
که سزای کسانی که از طرف خود در دین بدعت ایجاد می‌کنند این است که 
در آخرت مستحق غضب الهی و در دنیا مستحق ذلت قرار خواهند گرفت. " 

و در آیه دوم احوال کسانی آمده است که بعد از تنبیه حضرت 
موسی ی از جرم خود توبه کردند و آن شرط سنگین را که از جانب خدا 
مقرر شده بود به دوش کشیدند. بدین نحو که باید یکدیگر را به قتل برسانند. 
پس از انجام این مسئولیت عظیم. حضرت موسی تلی آنها را فرا خوانده و 
خاطر نشان ساخت که توبه‌شان به درگاه خداوندی مقبول گشته است. و 
کسانی که در این آزمایش و این قتل عام کشته شده‌اند» شهید به شمار آمده و 
افرادی که جان سالم به در برده‌اند. مورد مغفرت الهی واقع شده‌اند. 
خداوند در این آیه فرمود که هرگاه کسی مرتکب معصیت فاحشی چون کفر 
شد. و متعاقب آن بخود آمده دست تضرع برداشته و توبه کند و به مقتضای 
ایمان در اصلاح اعمال بکوشد. در آن صورت خداوند غفور به فضل و کرم 
خویش از جملهٌ گناهان او در می‌گذرد. پس بدیهی است که هرگاه شخصی 
به گناهی مرتکب شد به درگاه بخشنده‌اش روی آورده و توبه کند تا مورد 


غفران و رحمت ایزدی قرار گیرد. 


۱- قرطبی. - قرطبی. 


الا 2۷ سوره اعراف 


در سومین آیه آمده است: هنگامی که خشم حضرت موسی فرو 
نشست لوحهای تورات را که با شتاب نهاده بود» برداشت. در حالیکه آنها 
نسخه‌های هدایت و رحمت به شمار می آمدند. 

لفظ نسخه بر تحریری اطلاق می‌گردد که از کتاب یا چیزی دیگر نقل 
شود. و در بعضی روایات است که وقتی حضرت موسی م3 تخته‌های 
و راب شمان زاهک سا رارف 
چیزی دیگر نوشته مجدداً به وی عنایت فرمود و به آن نسخه گفته شد. 


داستان انتخاب هفتاد بنی اسرائیلی و هلاکتشان 


در چهارمین آیه داستان فوق آمده است که زمانی که حضرت 
موسی ی کتاب تورات را از جانب خدا به بنی اسرائیل ارائه نمود آنها از 
کجروی و حیله جویی اظهار داشتند که: ما چگونه بدانیم که این از کلام 
الهی است چه بسا خود نوشته و بر ما عرضه می‌داری. . حضرت موسی عیه بت 
جهت اطمینان‌شان. به درگاه خداوندی دعا کرد پس آنگاه از جانب 
حق تعالی اعلام شد که ای موسی شما مردمان منتخب این قوم را با خود به 
کوه طور بیاورید تا که ما کلام خود را باستماع‌شان برسانیم و آنها یقین 
حاصل کنند. حضرت موسی نج از میان آنها هفتاد نفر را انتخاب کرده به 
کوه طور برد. طبق وعده کلام الهی را به گوش خود شنیدند ولی هنگامیکه 
این حجّت هم کامل شد. گفتند از کجا ميدانیم که این صدای خداست یا 
صدای دیگری. لذاء ما زمانی یقین حاصل می‌کنيم که اللّه تعالی را علنا 
مشاهده کنیم و چون این سوالشان مبتنی بر ضذیت و عناد بود مورد خشم 
خدا قرار گرفتند. که از پایین زلرله آمد و از بالا صاعقه که به سبب آن 
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بیهوش شده بر زمین افتادند و ظاهراً مردند. در سوره بقره در این باره لفظ 
صاعقه آمده است و معنی صاعقه. شعاع برق است و معنی رجفه زلزله 
است. البته در این هیچ بعید نیست که هر دو با هم جمع باشند. 

به هرحال آنها به گونه‌ای شده بر زمین افتادند که گویا مرده‌اند خواه 
حقیقتاً مرده باشند یا بظاهر مثل مرده بنظر برسند. حضرت موسی م3 با 
ملاحظه این واقعه پسیاز بر تعان شد: یه این جهت که اولا ایتها برگزیدگان 
قوم بودند؛ ثاناً که او میان قوم رفته چه جواب بگوید. آنها او را چنین متهم 
می‌کنند که همه آنها را برده در جایی به قتل رسانیده است و پس از این 
تهمت. امکان خطر قتل موسی می‌رفت. ثالاً از همه مهمتر از این 
می‌ترسید که قوم بنی اسرائیل که توانسته بود آنها را با زحمت از گوساله 
پرستی و گمراهی برگرداند؛ مجدداً به شرک روی نیاورند. لذا ببارگاه 
خداوند دست برداشته و گفت پروردگارا من می‌دانم هدف تو از این واقعه 
هلا کت ایشان نیست. زیرااگر مشیّت می‌کردی قبلاً آنها را نابود می‌ساختی؛ 
و بوقت غرق فرعونیان و به هنگام گوساله پرستی هلا کشان می‌کردی. و اگر 
اراده می‌کردی مرا نیز همراه آنان نابود می‌کردی ولی چنین نخواست. لذا 
معلوم شد که اکنون هم هلاکت مقصود تو نیست. بلکه هدف سرا دادن و 
آگاه ساختن است. و این چگونه می‌تواند باشد که تو به حرکت بی‌جای چند 
نادان همه ما را هلاک کنی. در اینجا هلاک خود را از این جهت ذ کر کرد که 
در نتیجهُ هلا کت این‌هفتاد نفر بجای دور از قوم خودشان نتیجه‌اش این بود 
که حضرت موسی لا بدست قوم هلاک گردد. سپس عرض کرد که من 
می‌دانم که این وقایع از طرف تو امتحانی است که بوسیله آن بعضی را گمراه 
می‌کنی که از خدا شکوه و ناسپاسی کرده؛ و بعضی را پر هدایت استوار نگاه 
می‌داری که مصالح و حکم خداوندی را فهمیده مطمئن می‌باشند. من هم به 
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فضلت یقین دارم که تو حکیم هستی: لذا مطمئنم که در این امتحان حامی و 
تیان ماردی کا رشان مار ان ای سنا زو رم 
رحمت بفرما که تو از همه آمرزندگان آمرزنده‌تری. پس از سر تقصیر ایشان 
هم درگذری. پس آنگاه همه آنها صحیح و تندرست از جای برخاستند. 
بعضی از مفسرین نظرشان پر این است که این هفتاد نفر که ذکرشان در آیه 
فل کرو مده انا تفه که‌ نصا رأر ال جُهره, کرده تا وی یه 
صاعقه بر این‌گستاخی هلاک گشتند» پلکه ایشان کسانی بودند که شخصاً در 
گوساله پرستی شرکت نداشتند ولی برای جلوگیری قوم از آن اهتمام 
لف زر ندنت: و در کیت پراش فصو رشان بر آنهازلر له‌یدید آمدهفه هون شداند. 
والّه اعلم. در هر صورت اينها به برکت دعای حضرت موسی نی زنده 

در پنجمین آیه دنباله دعای حضرت موسی نی مذکور است ,وال 
لا فی هذو الاح فی الاخو لا دنا لك یعنی پروردگارا برای ما در این 
جهان هم حالت نیکو بنویس و قرار ده و در آخرت هم زیرا؛ بطرف تو با 
میمعت جرا هی 327 و وت الق موف 
یایب ب نآ و زختتنقبتث کل نم فک بل ون لو از ود 
هُم نون یعنی ای موسی اولاً رحمت من مطلقاً از غضب من 
سبقت برده است. هر وقت بخواهم عذاب و غضب خود را بر کسی فرود 
می‌آورم هرچند که نافرمان خود سزاوار سزاست. ولی باز هم عذاب من 
همه آنها را فرا نمی‌گیرد؛ مگ رگروهی را که بسیار متموّد و سرکش باشند. در 
مقابل رحمت و بخشش من بر عالم آنچنان گسترده است که عاصیان و 
نافرمانان که در حقیقت سزاوارش نیستند» مشمول نوعی از رحمتند. پس 
وقتی نافرمانان مشمول رحمت و عنایات پادشاهی ما واقع می‌شونده نیکان 
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جای خود دارند که در دریای لطف و توجهات ویژه ما قرار خواهند گرفت. 
یعنی از خدا می ترسند و زکات ادا می‌کنند و بر آیات ما ایمان داشته محَقاً 
سزاوار الطاف ایزدی هستند» پس شما را نسبت به اجابت دعایتان بشارت 
مق ده 

مفسرین ضمن ارائه نظریات گونا گون بعضی را عقیده بر این است که: 
اجابت دعای حضرت موسی لیا از جانب خداوند در آیه مذکور تصریح 
نشده است. چنانکه در آیه ۳۶ ط4 آمده که رد أوَْت شوک بفونی, یعنی ای 
موسیل تقاضای تو تکمیل گردانیده شد و در آیه ٩‏ یونس فرمود که «أجییّت 


2 ورس 


اجابت تصریح نشده است. لذا بعضی از مفسرین مفهوم این آیات را چنین 
اظهار داشته‌اند که دعای حضرت موسی ی در حق امت خودش به اجابت 
نپیوسته» بلکه دربارهٌ امت محمّدیه علی صاحبها الصلوة و السلام پذیرفته 
سل که ذکر آن در آبات اه تفت نها می‌آید» ولی صاحب تفسیر 
«روح‌المعانی» این احتمال را بعید دانسته است. به هرحال برای اقو ال مختلف 
است: نخست آنکه کسانی که مورد عتاب و عذاب قرار گرفته‌اند معاف شوند. 
و رحمت الهی شامل حالشان قرار گیرد. دم اینکه برای خود و امستش 
سعادت دنیوی و اخروی خواستار شده است. که پاسخ نخستین جزء دعای 
آن‌حضرت در آیه مذکور روشن است. و اما پاسخ جزء دوم آن در آیه 
دیگری آمده است. لذا خداوند جواب دعای نخستین را بدینگونه 
می‌فرماید که: عادت من چنین است که بر هر گناهکار عذاب واقع نمی‌کنم؛ 


سرکشی‌شان سزاوار عذاب شوند. امّا از نهایت رحمت خویش به آنها نیز 
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عذاب نمی دهم. و اما تقاضای رحمت؛ پس رحمت من پر همه کس و همه 
چیز عمومیت دارد و هر موجودی به گونه‌ای مشمول رحمت است. اگر 
بخواهم. و همه آدمیان؛ اعم از مومن؛ کاف فرمانبردار و نافرمان همه در 
پوشتن رخا قزار کر فانته ی اند بر کنس ایو تفت زارد اون 
آنهم از رحمت و لطف خالی نیست چرا که اگر کسی به مصیبتی گرفتار است 
جای بسی سپاس است چون از مصیبت بزرگتری نجات یافته است در 
حالیکه بر ایجاد آن مصیبت بزرگ نیز قادرم. 

استاد محترم حضرت مولانا انور شاه در اين باره فرموده است که 
وسعت رحمت به این‌معنی است که دایرة آن بر کسی تنگ نیست و هر کسی 
و هر چیزی در دایر رحمت الهی جای دارد. چنانکه ابلیس را بر مذاق 
موافق افتاده گفت. که من‌هم یک شیء هستم و هر شیء مرحوم است لذامن 
هم مرحومم. و در الفاظ قرآن کریم اشاره به این هست که نفرموده که هر 
چیزی مشمول رحمت است بلکه چنین فرمود که صفت رحمت تنگ 
نیست در حالیکه میدان رحمت بسیار وسیع و گسترده است. چنانکه در آبه 
۴ سوره آل عمران آمده «قان کوک قفل ردو رَحمة واسعة و لاب بان َن الوم 
لمخریین» بعنی اگر ایشان شما را تکذیب کنند به ایشان بگو که پروردگارتان 
ولا ری رو تست زازم عو یمق اکن ان و اسر 
1 
نیست. خلاصه اينکه این دعای حضرت موسی ی در حق خود و هفتاد تن 
جر هانتی کمن یر تا یو اف ی وس وی تفا هام 
دوّم حضرت موسی که گفت «وا بل فی هلو لد حملة 3 فی الاو دنا لك 
که در آن بهبودی و سعادت دنیا و اخرت خواستار شد که خداوند تعالی 
اجاپت آن دعا را به چند شرط موقوف کرده است. خلاصه اینکه رحمت 
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الهی در این جهان بر هر ممن و کافر عمومیت دارد. اما تنها عالم آخرت 
جایگاهی است که نیکی و بدی از هم ممتاز می‌گردند. 

پس مستحق رحمت الهی کسانی می‌باشند که در دنیا سه شرط عمده 
را انحام دهند چنانکه فرمود: ,فا هل ون وولو از وه و لین هخ بای 
ون اولاً تقوی پيشه کرده و تمام واجبات شرعیه را بجای آورده و از 
منکرات احتراز جویند. ان از اموال خویش زکات دهند. الا بر تمام ایات 
الهی بدون استثناء و تأویل ایمان بیاورند. بنابراین هر کس خود را بدین 
صفات و شروط متحلی و متصف گرداند به سعادت دنیا و آخرت نایل 
خواهد شد. امّا در آیات بعدی اشاره شد که متصفین کامل به این صفات 
کسانی می‌شوند که در آخر زمان آمده از نثّی امّی اتباع خواهند کرد و در 
نتیجه به آن مستحق فلاح کامل خواهند شد. 

حضرت قتاده در ارتباط با اجابت مشروط فرموده که وقتی که آیه 
وسعت رحمت نازل شد ابلیس گفت که من هم در این رحمت داخلم اما 
جملات بعدی نشان داد که رحمت آخرت مشروط است به ایمان و غیره. با 
شنیدن آنها ابلیس ماأْیوس گشت. اما بهود و نصاری مدعی شدند که این 
صفات در ما هم وجود دارند. یعنی تقوی و ادای زکات و ایمان اما در آخر 
که شرط ایمان بر نبی ای بیان گردید؛ بهود و نصاری که به آن حضرت که 
ایمان نیاورده‌اند از این امتیاز خارج گشتند. الغرض. در این اسلوب بدیع 
قبولیت دعای حضرت موسی نی هم ذکر شد و فضایل ویژه امت محمد یه 
هم بیان گردید. 


ین یعون الرسُول الب الامی ال یجذونه مکتوبا عندهم 
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فی‌التورقوا لانجیل مهم لوف ونم عن الْمنکر ویْحل 
در تورات و انجیل. و امر می‌کند آنها را بکار نیک و باز می‌دارد آنها را از کار بد. و حلال می‌کند 
لهمالطیبت و یُحرٍم علنهم الخبنت ویضع عنم اضرهخ والاغلل 
برایشان چیزهای پاک راوحرام‌می‌کندب رآنهاچیزهای حرام راو دور می‌کندا زآنهابارشان راءو آن‌قیدهارا 
التی کانث علنهم" فالذین او به و عَرروه و نَضروه واتَبُْوا 
که‌بر آنهابودند. پس کسانی‌که ایمان آوردند به اوهمراهی‌کر دنداورا. وکمک‌کر دنداوراوپیروی‌کردند 
رین لمعة أولنكهم لمفلخون (۱۵) 


به آن نوری که با او نازل شد. ایشان رستگارانند. 
خلاصه تفسیر 


کسانی که از چنین رسول نبی امی پیروی می‌کنند که او را به نرد خود 
در تورات و انجیل نوشته می یابند (که او متصف باین صفت هم هست که) به کارهای 
نیک امر می‌کند و از کارهای بد باز می‌دارد و چیزهای پا کیزه را به آنها حلال 
معرفی می‌کند (اگرچه در شرایع گذشته قبلاً حرام بودند) و چیزهای خبیث را (حسب 
سابق) بر آنها حرام قرار می‌دهد و آنچه (در شرایع گذشته) بار و طوق (به درش) 
داشتند (یعنی احکام شدید و سختی که نها به آن مکلف بودند) از آنها دوری می‌کند (یعنی 
اینگونه احکام شدید در شریعت او منسوخ می‌گردد) پس کسانی که تن ا نرق سین ایمان 
بیاورند و از او حمایت و پشتیبانی کنند و از آن نور (یعنی ترآن) اتباع کنند که با 
او فرستاده شده است. ایشانند رستگاران کامل (که از عذاب ابدی نجات خواهند 
یافت). 


معارف و مسایل 


(فضایل و صفات ویژه خاتم‌النبیین محمد 5 و امت او) 
در این آیه» ضمن برشمردن فضایل و علامات ویژه آنحضرت (ص) 
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کسانی را که با شرایط مطروحه متصف اند معرفی کرد؛ و آنها کسانی هستند 
که از رسول امّی (پیامبر اکرم (ص)) پیروی می‌کنند. .و فلاح و رستگاری را 
موقوف به ایمان و اتباع شریعت و اجرای سنت کرد. لول لاله در 
اینجا برای پیغمبر اکرم (ص) دو لقب رسول و نبی و صفت سوم وی امی 
آمده است که معمولاً ی به فردی که خواندن و نوشتن نداند اطلاق 
می‌شود. بهمین سب بود که در قرآن مجید به عموم ملّت عرب؛ امین گفته 
شده است چون خواندن و نوشتن در میان اعراب کمتر رایج بود. و امی بودن 
رای هیچ کسی صفت مدح نیست بلکه یک عیب به شمار می آید. اما رای 
رسول خدا (ص) بزرگترین مدح و کمال است» همچنانکه لفظ متکبر برای 
عموم مردم مدح نیست. بلکه عیب به شمار می آید ولی برای حق تعالی با 
خصوصیت صفت مدح محسوب می‌گردد. . لذا برای حضرتش که دارای 
کمالات و علوم و معارف و ویژگی‌های برجسته است لقب امی نوعی از 
صفات عالیه به شمار می آید. چراکه اگر فرد سواددار صاحب کمالات 
علمی و عملی و اخلاقی باشد آنها را از نتیجه تعلم و فرا گرفتنی‌هایش 
می‌دانند. در حالیکه این صفات عالیه و علوم و معارف برای آن حضرت 3 
که از خواندن و نوشتن بی‌بهره است. معجزاتی آشکار محسوب می‌شود. 
بدیهی است که شدیدترین مخالف و معاند هم این امر را نمی تواند انکار 
کند. آنهم وقتی که چهل سال از عمر مبارک ایشان در مکه مکرّمه و در نظر 
آنان چنان گذشت که حتی کلمه‌ای از کسی درس نگرفته و همین که عمر 
گرامی وی به چهل سال رسید ناگهان از زبان مبارک‌شان سخنانی جاری 
کشت که وتان مه ریت ا تلم ان آوفون شخنایه [ن تخاس ادن 
پس با در نظر گرفتن چنین احوال امّی بودن آن‌جناب بزرگترین دلیلی است 
بر این که ایشان از جانب خدا رسول هستند و قرآن نیز کلام الهی است. 
چهارمین صفت رسول گرامی (ص) آنست که خداوند در تورات و انجیل 
معرفی و بیان داشته است. صفات آن‌حضرت در تورات و انجیل به گونه‌ای 
با تفصیل و توضیح آمده که وجود مبارکشان را در نظرها مجسّم می‌کند و 
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لفظ یجدونه در قرآن موید همین موضوع است. و تخصیص تورات و انجیل 
در اینجا از این جهت است که بنی‌اسرائیل به این دو کتاب قایل بودند ور نه 
صفات و احوال آن حضرت 6 در زپور هم مذکورند. 

لذاء در اینجا مخاطب اصلی آیه مذکو حضرت موسی نی است که 
اگر امّت او از نبی امّی خاتم الانبیاء علیه الصلوة والسلام -که دکرش را در 
تورات نوشته خواهند یافت- پیروی کنند. به پیروزی و فلاح کامل در دنیا 
و اخرت نایل خواهند امد. 


تورات و انجیل فعلی دستخوش تغییر و تحریف قرار گرفته‌اند و قابل 
اعتماد نیستند. اما با وجود این جملاتی که بیانگر معرفی شخصیت والای 

پیغمبر اکرم باشد بچشم می‌خورد. .و این امر هم واضح است که قرآن اعلام 
کرد که صفات و علایم خاتم‌الابیاء‌(ص) در تورات و انجیل تصریح شده 
اشی تن .و اگر غیر از این بود بهود و نصاری به تکذیب آن اقدام می‌کردنده در 
حالیکه آ گاهانه سکوت اختیار کردند. که این سکوت خود دلیل بر وجود 
علایم آن‌حضرت در تورات و انجیل است. و برای همین بود که خلاف آن 
اظهار نظر نکرده و از این جهت پر دهان ایشان مهر زده تدای 

برخی از جمله صفات آن‌حضرت ِِة که در تورات و انجیل آمده به 
حواله این دو کتاب در قرآن هم نقل شده و برخی دیگر در روایات حدیث 
آمده است کسانی که اوصاف آنحضرت (ص) را در تورات و انجیل دیده و 
خوانده‌اند و سپس مشرف به اسلام شده‌انده این موضوع را تأییده و دیگران 
را نیز آگاه ساخته‌اند. 

بیهقی در دلایل النبوة نقل کرده که حضرت انس فرموده که پسری 
بهودی در خدمت پیامبر اسلام بود از قضا بیمار شد. ان‌حضرت ی برای 
عیادت او رفت. پدرش را بر بالای سرش در حال خواندن تورات دید. 
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آن‌حضرت (ص) به او گفت ای یهودی! تو را به آن خدایی که تورات را بر 
لح منیب وارسات و وال جوا 
تورات می‌یابی؟ او بناحق انکار کرد. پسرش گفت: یا رسول‌الله دروخ 
می‌گوید. بدون شک ما ذکر و اوصاف تو را در تورات یافته‌ايم و من‌گواهی 
می‌دهم که بجز خداء معبودی نیست. و یقینا شما رسول خدا می‌باشید. 
آن‌حضرت (ص) به صحابه اظهار داشت که اکنون این پس مسلمان است و 
اگر در این بیماری وفات یابد باید مسلمانان او را تجهیز و تکفین کرده و به 
پدرش وانگذارند.! 
حضرت علی مرتضی تفه فرموده‌است: که حضرت رسولاکرم 3 به 
شخص بهودی مقروض بود؛ و بهودی دَیْن خود را از آحضرت مطالبه 
کرد؛ آن‌حضرت فرمود: اکنون ندارم؛ و مرا مهلت ده. یهودی در حالیکه 
عصبانی بود جلو آمد و مانع رفتن آنحضرت که شده و گفت: شمارا 
نمی‌گذارم بروید مگر اينکه دیْن مرا بپردازید. آن حضرت یه فرمود: حق از 
ان شماست و من هم به نزد شما می‌نشینم. آن‌حضرت ی بناچار در آنجا 
نشست تا اينکه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در آنجا ادا کرد و شب 
را گذرانده و نماز صبح را نیز بجای آورد. صحابه کرام با مشاهده این ماجرا 
رنجیدند و یهودی را تهدید کردند. لکن آن‌حضرت (ص) از برخورد یاران 
خود نسبت به یهودی مانع شد. ولی صحابه عرض کردند با رسول‌اللّه 
چگونه می‌توانیم تحمّل کنیم که شخصی بهودی شما را در جلوی 
چشمانمان حبس کرده است. آن‌حضرت (ص) فرمود: که پروردگارم مرا از 
ظلم به معاهد و غیره منع فرموده است. بهودی با دیدن این صحنه و شنیدن 
این سخنان گهربان صبح هنگام در پیشگاه آن حضرت ی گفت: اشهد ان لا اله 
ال له و اشهد انک رسول اله؛ بدین ترتیب مشرف به اسلام شد و گفت: یا 
رسول‌اللّه من نصف ثروت خود را در راه خدا بخشیدم و به خدا قسم 


۱- مظهری. 
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مقصودم از حبس؛ آزمایش و مطالعه صفات شما بود؛ آیا صفاتی را که در 
تورات خوانده‌ام در وجود شما محقق و ابت است. پا خیر و و اکنون یفین 
می‌دانم که شما همان رسولی هستید که در تورات ت این الفاظ را خوانده‌ام که 
اش ی یش 
طیبه هجرت می‌کند و حکومتش در شام قایم می‌گردد؛ تندخو نیست و 
چون دیگران سر و صدا نمیکند و در بازارها نیز فتنه و آشوب بپا نمی‌نماید 
و از فحش و بی‌عفتی بدور خواهد بود.» 

اکنون همه آنچه را که منظور نظرم بود. آزمايش کرده به نتیجه یقینی 
تس اب تست ما یی تن رت 
رسول خدا هستید و اکنون نیم ثروت من در اختیار شماست ست؛ هرگونه 
مصلحت می‌اندیشید جهت انفاق در راه خداء اقدام فرمایید. لازم به تل کر 
است که بهودی مذکور ثروت هنگفتی داشت که نیمه ثروت او سرمایه 
بزرگی به شمار می آمد. 
این روایت در تفسیر مظهری از دلائلالنبوه ه بیهقی منقول است. 
امام بغوی از کعب احبار بطور مستند نقل کرده و آورده است که 
پیغمبر پیغمبر اکرم (ص) در تورات چنین آمده است که محمّد رسول خدا 
و بنده برگزيدة اوست. نه تند خوست و نه بیهوده گو؛ و نه سر و صداکننده 
در بازارهاء از بدی به بدی انتقام نگرفته» بلکه در گذر می‌فرمایند. و اک 
متولد می‌شوند و بسوی مدینه طیبه همجرت می‌کنند» و حکومت ایشان در 
شام برقرار می‌شود و امّت ایشان حمّادین می‌شوند (یعنی در راحتی و 
سختی حمد و شکر خدا را بجا می‌آورند) و بوقت بالا رفتن به هر ارتفاع 
تکبیر می‌گویند و بر سای آفتاب نظر می‌اندازند تا بوسیله آن اوقات را 
شناخته. پوقت صحیح نماز بخوانند و بر پایین بدن خود آزار می‌بندند و 
دست و پای خود را بوسیله وضو پاک و مصفا نگاه می‌دارند. و موذن ایشان 
در فضا بانگ سر می دهد و در جهاد صفهایشان مانند صفهای نماز جماعت 
می‌شوند» و صدایشان به تلاوت و ذکر در شب مانند صدای زنبور عسل 


درباره 
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بلند می‌شود. ! 

ابن سعد و ابن عساکر از حضرت سهل مولی خیثمه بطور مستند نقل 
کرده‌اند که حضرت سهل (رض) فرمود که: من خود در انجیل صفات 
محمد مصطفی یی را چنین خوانده‌ام که: «او نه کوتاه قد و نه بسیار دراز 
سفیدرنگ و دارای دو زلف است. در میان دو شانه او مهر نبوّت موجود 
است» صدقه نمی‌پذیرد؛ و بر خر و شتر سوار می‌شود و گوسفندان را 
تحص می‌دوشه و راهن ره ره نی پوشد) واکسی که ین کب آوار 
تکبّر به دور خواهد بود و او از نژاد حضرت اسماعیل ۰ می‌باشد و اسم 
او احمد خواهد بود. 

اببن سعد در طبقات و دارمی در مسند خویش و بیهقی در 
دلائل النبوق از حضرت عبدالّه بن‌سلام که بزرگترین عالم یهود و ماهرتر به 
تورات بود نقل کرده‌اند» که فرمود: در تورات درباه آن‌حضرت ی الفاظ 
ذیل مذکورند: 

«ای پیامبر! ما تو را بر همه امتها گواه فرستادیم برای نیکوکاران بشیر؛ 
برای بدکاران ترساننده و برای عرب. محافظ؛ لذا شما بنده و رسول من 
هستید و من شما را متوکل نام نهادم؛ نه شما تندخو هستید و نه جدال 
کننده و نه در بازارها سر و صدا کننده بدی را به بدی پاسخ نمی‌دهید. 
بلکه عفو و درگذر می‌فرمایید. و خداوند او را وفات نمی‌دهد تا زمانی که 
قوم کج را بوسیله او راست نکند تا اینکه مردم؛ لا ال ال له نگویند و تا 
چشم‌های کور را پینا گوشهای کر را شنوا و دلهای بسته را نگشایند.» 

روایتی دیگر نیز در صحیح بخاری بروایت حضرت عبدالّه بن عمرو 
بن‌العاص هم مذکور است . امام بیهقی در دلایل النبوة ة از ماهر ترین شخص به 
۱ ۱ 0 2 
زبور برای حضرت داود ‏ 2 چنین وحی فرستاد که: ای داود پس از شما 


۱- مظهری. 
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پیغمبری خواهد آمد که نام او احمد خواهد بود و من‌هیچگاء از او اراضی 
نخواهم شد و او هیچگاه از من نافرمانی نخواهد کرد و من‌از همه لغزشات " 
گذشته و آینده او درگذشته‌ام و امّت او امّت مرحومه است. .و من به او آن 
نوافل دادم که به انییای سابق داده بودم و فرایضی بر او ملزم گردانیدم که بر 
انبیای سابق لازم شده بودند تا جایی که او در حشر به گونه‌ای پیش من 
حاضر می‌شود که نور او مانند نور انبیاء جلوه ه می‌کند. ای داود؛ من محمّد و 
امّت او راد بر تمامامتها برتری دادم وبه ایشان شش چیز بطور ویژه که به.امم 
گذشته نداده بودم عنایت کردم. ز نخست اینکه آنها بر خطا و نسیان معذب 
نخواهند شد و هرگناهی که به غیر از عمد اززایشان صادر گردد» اگر آمرزش 
آنرا از من بخواهند عفو خواهم فرمود. .هر مالی که در راه خدا بطیب خاطر 
انفاق کنند در دنیا بسیار پیشتر از آن به آنها خواهم داد و هرگاه بر آنها 
مصیبتی واقع شود و «انا له و انا الیه راجعون» بخوانند من آن مصیبت را 
صلوة و رحمت و هدایت بطرف جلت قرار می‌دهم و هر دعایی که بخواهند 
می‌پذیرم گاهی بصورتی که آنچه بخواهند به آنها می‌دهم و گاهی به این 
صورت که آن دعا را وسیله انتظام آخرتشان قرار خواهم داد." 

از صدها روایات تورات و انجیل و زبور نمونه‌ای چند نقل شده است 
که کل روایات را محدئین بصورت کتابهای مستقل جمح آوری کرده‌اند. 

علما و محدئین در فضایل و صفات و علامات ویزه آن حضرت یه و 
خصوصیات امّت وی که در تورات و انجیل آمده است. به تفصیل سخن 
رانده و در کتابهای جامع و مستقل گرد آورده‌اند که در قرن اخیر حضرت 
مولانا استمیات لاه کت نیع مهاجر مکی در کتاب خود بنام «اظهار الحق» 
آنرا با شرح و بسط و تفصیل و تحقیق نوشته و ثابت فرموده‌اند که در تورات 
و انجیل کنونی با وجود اینکه در آنها تحریفات فراوانی صورت گرفته باز 


۱ یلا نی است که کلیه پیامبران از حطا و نافرمانی معصوم‌اند در اینحاً مقصود از مدشن آننتا که پیغمبران 
هنگام احتهاد ممکن است دچار اشتباه شوند که این خود برای ادمی» حتی پیامبران» امری عادی است ولی 
حای استغفار است. [اسد روح المعانی. 
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هم بسیاری از صفات و فضایل آن‌حضرت 6 در آنها بچشم می‌خورد؛ و 
ترجمه آن از عربی به اردو اخیرا نتشار یافته و قابل ملاحظه است. 

خلاصه اینکه در آیات گذشته صفات و علایم ویژه آن حضرت هه 
مفصّلا بیان شدند که در تورات و انجیل و زبور نوشته شده بودند و در آنها 
بسیاری صفات هم ذکر شده است. که از آنجمله نخستین صفت 
ان حضر ت36 امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر می‌باشد. معنی لفظ 
(معروف» شناخته شده است. و معنی لغوی «منکر» ناشناخته وبیگانه 
۳ ی ی ی 
و شناخته شده‌اند و مراد از منکر آنگونه کارهای بدی که مغایر د دین و شرع 
باشند. 

وبه عبارتی دیگر کارهای نیک و معروف به آنگونه اعمال 
پسندیده‌ای گفته می‌شود که در قرن اول هجری میان مسلمانان شناخته 
شده و رواج داشته است و منکرات به انواع کارهای زشت اطلاق می‌شده 
است که در میان صحابه و تابعین نایسند و مغایر با اصول شریعت بوده. به 
شمار می آمده است. از اینجاست که در احادیث صحیحه تصریح شده 
است که آموری که مغایر با دستورات نبوی و اعمال صحابه و تابعین هستند 
«محدثاتالامور, و ربدعت» نامیده می‌شو د. که پرداختن به موجب گمراهی و 
معصیت است. آیه مذکور مژید همین موضوع است که آنحضرت (ص) 
مردم را به کارهای نیک و معروف امر؛ و از کارهای بد و منکر بازمی‌دارد. 

هرچند که همه انبیاء ِا دارای این صفت‌اند و رسالت اصلی‌شان امر 
به معروف و نهی از منکر بوده است؛ ولی پیغمبر اکرم (ص) در این صفت 
نسبت به دیگر پیامبران از مزایای بیشتری برخوردار است که این مزیت از 
چند جهت فابل بررسی است: 

نخست اينکه در اجرای این مسئولیت هر یک رابه فراخور حالش 
آنچنان تفهیم می‌کردند که شیرینی و لطافت سخن بر قلب افراد جایگزین 
می سد. 
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که اگر در تعلیمات رسول گرامی پیندیشیم و مطالعه کنیم مشاهده 
می‌گردد که خداوند تعالی به ایشان مزیت و ویژگی خاصی از فصاحت و 
بلاغت سخن و جذبه‌ای در سخنان حکیمانه وی قرار داده بود که ضمیر 
زنگار زدهٌ هر گمراهی را با سخنان الهام‌بخش و روح‌نواز خود می‌زدوده و 
صیقل می‌دادند و با هررگروه و طبقه خاصی به مقتضای فکری‌شان برخورد 
می‌کردند. چه آن دسته از وحشیان عرب که حرفه‌شان شترپروری و 
گوسفندچرانی بود با سخنان ساده و بی‌آلایش خود قانع کرده و به وادی 
نور و هدایت رهنمونشان می‌کردند. و چه آن طبقه از دانایانی چجون 
فرستادگان و قاصدان قیصر و کسری و دیگر ملوک عجم که از علوم و فنون 
زمان خود برخوردار بودند؛ بنابر مقتضای فکری‌شان با آنها صحبت 
می‌ کر دند. آنه ازسخنان مالماه ر حکیماهآذحضرت 35 تال 
می‌شدند. به گونه‌ای که اگر در مجلس سخنش می‌نشستند. بار گرانی 
کدورت و تشویش فکری از دوششان برداشته می‌شد. «ِ«ِ 
ولع خاصی به مجلس پرفیض آنحضرت 386 پیدا می‌کردند. 

دیگر اینکه در کلام گیرای آن حضرت 2 اعجاز فوق‌العاده‌ای نهفته 
بود آنچنان که چشمهای کور و گوشهای کر غافلان و گمراهان را بینا و شنوا 
می‌کرد. و دلهای قفل شده را می‌گشود و ضمیر آشفته و افکار مشوش را با 
سخنان معجزه آمیز خود آرامش و سکون می‌بخشید. که این صفت ویژگی 
خاصی بود که از جانب خداوند در مسئولیت امر بمعروف و نهی از منکر به 
آن حضرت یه اعطا شده بود. 

دومین صفت ویذه آن‌حضرت (ص) آن است که ایشان چیزهای پا کیزه 
را حلال و چیزهای فاسد را حرام اعلام کردند. بسیاری از خوراکیها از قبیل 
چربی حیوانات حلال‌گوشت و غیره که برای بنی اسرائیل حرام و ناجایز 
بود» برای امّت خویش حلال دانستند. و چیزهایی از فبیل خوند. میته و 
حیوانات حرام‌گوشت. در ردیف فاسدها قرار گرفتند. . و همچنین تمام 
وسایل و طرق درآمد از کسبهای حرام مانند: سود (نزول» رشوه و قمار و 
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غیره) از جمله فاسدها درآمدند (سراج‌المنیر). و بعضی اخلاق مذموم و بد 
هم داخل چیزهای فاسد اند. 

سومین صفت که برای آنحضرت آمده چنین است. «9یصْع عم اضرَهُم و 
الاغلل التن کاْث عنم یعنی: پیغمبر اکرم (ص) بارهای سنگینی و بندها را که 

پر آنها زیت اسرایا اسسلط ود از دوش انب خر دیرذافت که الیقه لفط 

«اضر» د بمعنی بار گران است که مردم را از هرگونه تحرک بازدارد. 

و «الاغلال, به جمع «غلّ» گفته می‌شود و غل: بندی است که بوسیله آن 
دست مجرم به گردن او بسته شود؛ بطوری که اختیار او سلب گردد. 

مراد از «اصر و اغلال» همان بارهای گران و قید و بندهای دست و پاگیر و 
احکام دشوار و واجبات تکلف‌آوری است که بر دوش بنی اسرائیل 
سنگینی می‌کرد که این تکلفات و مشقتها مبتنی بر دستورات دینی نبودند» 
بلکه همه آنها بازتاب اعمال بدشان بود که بصورت‌های مشقت آور و احکام 
شاقه بر آنها مسلط می‌گشت. و اموال غنیمت که از جهاد با کفار بچنگ 

می‌آوردند بر آنها حلال نبود و از آسمان آتش می‌بارید و آنها را کاملا 

می‌سوخت. شکار در روز شنبه جایز نبود و چنانکه عضوی از بدن مرتکب 
گناهی می‌شد قطع آن عضو واجب بود. در قتل نفس چه عمد باشد چه 
سهو پرداخت دیه صورت نمی‌گرفت. بلکه جریان قصاص آن به صورت 
فتل قاتل پایان می‌پدیرفت. 

قرآن چنین احکام سخت و دشواری را که بر بنی اسرائیل نافذ بود به 
اصر و اغلال تعبیر فرمود. و علناً اعلام فرمود: که رسول گرامی این احکام را 
منسوخ و احکام سهل و آسانی را بر امتش جاری ساخت و بهمین سبب بود 
که پیغمبر گرامی در حدیثی فرمود که: من شریعت را بر شما آسان قرار دادم 
که در آن با مشقت و خطر گمراهی مواجه نخواهید شد. و در حدیثی دیگر 
فرمود: الدین یمه دین آسان است و در آیه ۷۸ سوره حج قرآن مجید آمده 
اتکی کار ,و ما جقل الم فی ال من حَرج» بعنی : خداوند برای شما در دین 
مر او شتی فر اراد 2 ایک 
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خداوند بعد از برشمردن ویژه صفات عالیه پیغمبر گرامی‌ اش چنین 
۳ ۱ ۳ ۳ 1 هی 1 و 1 

نله وه وه ویو ای لماك خع ان فیخون, 
یعنی: نتیجهُ توضیح صفات و علامات نبی آخرالزمان در تورات و انجیل 
اینست که کسانی که بر ایشان ایمان آورده. و ایشان را حرمت داشته و او را 
کمک کنند و از آن نور که بر ایشان نازل گردیده (یعنی: قرآن کریم) اتباع 
کنند ایشانند رستگاران. اگر توجه شود در اینجا برای رسیدن بفلاح چهار 
شرط تعیین شده است. نخست ایمان بر آن‌حضرت یِْه. دوّم: تعظیم و 
تکریم آن‌جناب (ص). سوّم: یاری ایشان؛ چهارم: اتباع و پیروی از قرآن 
کریم. ۱ 

برای بیان تعظیم در اینجا «عَررُوْه بکار برده نت۵ استت: که از تعزیر 
مشتق است و معنی آن جلوگیری و حفاظت همراه با دلسوزی است. 
حضرت عبداللّه بن عباس تفه آنرا تعظیم و تکریم معنی کرده است. .و 
بر وی و وج ی از رن 
مقابله با کفار با نهایت اکرام و تعظیم و تًیید. حمایت کرده‌انده مطابق آیه 
مذکور به رستگاری نایل شدند؛ زیرا در حیات آن‌حضرت (ص) تأیید و 
حمایت و تعظیم موقوف به ذات ایشان بود. 

و نع از وفات انشان: مایت :و ها نید از دین ف عتریعت انشاد؛ 
مترادف به تأٍیید و حمایت از شخص آن‌حضرت ی می‌باشد.و به عبارتی؛ 
فلاح و رستگاری بشر منوط به تأیید و حمایت و پیروی از شریعت و 
دستته رات عالبه انشا انست؛ 

در همین آیه قرآن با لفظ «نور» تعبیر شده است. زیرا همانگونه که در 
نور بودن نور نیازی بدلیل نیست چراکه نور دلیل بر وجود خود می‌باشد ‏ 


۱- جنانکه مولانا رومی گفته است: 
آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دابلت باند از ون وق ستاب 
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همچنین قرآن کریم که از زبان یک شخص امی که تمام جهان از ارائه مانند 
آن عاجز شده است. دلیلی محکم و واضح بر حقّانیت کلاماللّه بودن قرآن 

و دیگر اینکه» همانگونه که نور: جهان را روشن می‌کند قرآن نیز چون 
نور درخشانی است که تاریکی را در نور دیده و پردهٌ ظلمت را از پهنه گیتی 
برداشته و اقصیی نقاط آنرا روشن و منور ساخته است. 


در ضمن اتباع قرآن, اتباع سّت هم فرض است 


در آغاز این آیه فرمود: رون لول ال ال و در آخر فرمود: 
بو لور ال رل ,که در جمله اول باتباع و پیروی از ذ نبیی امّی دستور 
داده و در ره اه تا وی با یل دم انس از اینجا ثابت 
گردید که نجات آخرت موقوف بر دو ! چیز است. یکی: اتباع قرآن دوّم: 
اتباع سنّت: که اتباع نبی امی همان اتباع از سنت تایه 


تنها اتباع رسول کافی نیست بلکه ادب و احترام 
و محبت او هم فرض است. 


بعد از الفاظ «عرروه رو در پیروی از آن‌حضرت تأکید و توصیه 
شده است که غرض از پیروی» پیروی بی‌چون و چرا نیست بلکه پیروی و 
اتباعی منظور نظر خداوندی است که توأم با عشق و محبّت و با تقدیر و 
تکریم آميخته شده باشد و عشق به او باید به گونه‌ای در عمق دل عاشقان و 
پیروان بنشیند که خود را در متابعت و تکریمش ملزم بدانند و برای همین 
است که سالکان طریقش در رسیدن به سعادت همواره در حرکتند. زیرا 


خود. 
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پیوندهای عاطفی ناگسسته‌ای میان او و اّتش برقرار است. 

الا آن حضرت (ص) امیر و حاکم؛ و امّت محکوم و رعیّت محسوب 
می‌شود. تانب رسول گرامی» از نظر کمالات علمی و اخلاقی خویش دارای 
چنان عظمتی است که امّت در مقابل آن ناچیز و ناتوانند و با این وجود 
سول کرآمی دازای هه شعون و حصانصی و کمالات غاليه انسانی انبت 
پس بر امّت لازم است که از نظر رسول بودنش بر وی ایمان آورند و از حیث 
امیر و حاکم بودن پیرو احکام او باشند و از جهت محبوب بودنش پیوند 
محبت را مستحکم سازند و از نظر کمالات پیامبری موارد احترام و تعظیم 
تحار ان سس و لداعت از او( 
بر اشّت جهت رسیدن به سر منزل سعادت فرض و لازم‌الاجرا است. بطوری 
که هدف بعثت انبیاء م9 نیز همین بوده است. اما خداوند متعال در باره 
زیون کل می ما نها به این (متابعت) اکتفا فرموده بلکه تعظیم و نکریم و 
ادپ و احترام حضرت را بر ام متش لازم و واجب شمرد. واين را در جاهای 
مختلفی از قرآن بیان و تا کید فرمود. ممچنانکه در اين آیه با الفاظ ره و 
لمَروه, تصریح نمود. و در آیه ٩‏ سوره فتح نیز با الفاظ «ْعرروة و قرو نیز 
له اویش و در چندین آیات دیگر به ارشاد و راهنمایی امّت پرداخته و 
حتی آداب حضور در مجلس ایشان را با این شرایط مثلاً در آیه ۲ سوره 
حجرات چنین بیان داشته است که: «یا له ان لوا لارقلو کم فوق وب 
الی, ای موّمنان با صدای بلند صحبت نکنید که صدای شما از صدای 
رسول گرامی بلند تر باشد. و همچنین در آیه ۱سوره حجرات نیز فرموده: 
,ی نا الب ام لاو ان دی الّه و رَشْوْله» یعنی ای مسلمانان از خدا و رسول 
(در صحبت) پیش قدم نباشید. 

تحضی نت سا سب میدالکت زیر | درا نشف من کرده ات کل کیش 
قبل از ایشان صحبت نکند و هنگامی که آن‌حضرت به سخن گفتن مشخول 
شدند با کمال تأَئی و احترام گوش دهد. در آیه ۶۳سوره نور نیز آمده است 
که: «لانحْواذْعاء لول یک کذغاءفضکم بفضا, صدا نزنید پیامبر را بدان گونه که 
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یکدیگر را صدا می‌زنید. و در پایان همین آیه از خلاف این امر برحدر 
داشت و متنبّه فرمود که اگر خلاف این عمل کردند در ورطه خسران قرار 
راهن کو فت 

از اینجاست که صحابه کرام رضواذ له علیهم اجمعین: با وجودی که 
در هر شرایط یار و غمخوار وجود مبارکش بودند؛ آداب احترام و تعظیم 
ایشان را پی‌نهایت بجای می‌آوردند و پروانه‌وار بر گرد شمم وجودشان 
حلقه زده بودند. اما با نزول آیه مذکور در صحبت و رفتار خویش با رسول 
مجبوب تهایت احاط را مراعات کردهو مطابق دستورات قرانی با 
آن حضرت 5 یروا شتا طووعی که کر هی انم ایک نون | خیس ح ها 
می خواست گزارشی را به استحضار مبارکشان برساند. به گونه‌ای صحبت 
می‌کرد که گویی نجوا می‌نمود و حضرت فاروق اعظم نیز چنین رفتار 
کرک 

لذا نمونه‌هایی از ارادت و عشق صحابه نسبت به رسول محبوب‌شان 
نقل می‌شود که حضرت عمرو بن عاص می‌گوید: در «نیا به نزد من کسی 
محبوبتر از رسول گرامی نبود» زیرا که چشم ظاهری من قادر به نظاره جمال 
مبارک نبوی نبود. چنانکه اگر کسی اوصاف مبارکش را از من جویا شود. 
وقتی من یارای مشاهده جمال ملکوتی‌شان را ندارم» چگونه به توصیف 
حضرتش بپردازم. در تسرمذی از حضرت انس منقول است که هرگاه 
آن حضرت ءة در مجلس اصحاب تشریف می‌آوردنده همه با نهایت 
تواضع و ادب می‌نشستند و نگاههایشان به پایین می‌افتاد و تنها صدیق اکبر 
و فاروق اعظم بطرف او نگاه می‌کردند و ایشان هم بطرف آن دو نگاه ه کرده و 
تبشم می‌فرمود. 

در حدیث مغیره بن شعبه است که هرگاه رسول گرامی (ص) در خانه 
تشریف داشتند» صحابه کرام از صدا کردن ایشان امتناع ورزیطه .ی آنترا 
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تین هن افالین کا میت وف هس کی در می‌زدند تا از صدای تفه 

پس از وفات آن‌حضرت 3 برحسب عادت سایق و بنابر ادب و 
احترام مجالسی که در آن مسجد حضور نبوی داشتند به هنگام موعظه و 
نصیحت هرگز بلند صحبت نمی‌کردند. و عادت اغلب‌شان بر این بود که به 
هنگام شنیدن نام مبارک آنحضرت (ص) بی‌اختیار به گریه افتاده و بشدات 


لذا به برکت این تعظیم و توقیر بود که آنها از فیوض و کمالات نبوت؛ 
انتفاع جستند و خداوند متعال به آنها مقامی چون مقامات انبیای سابقین 
علیهم السلام عنایت فرمود؛ رضواذاللّه علیهم اجمعین. 


قلْیایا الْاش انی سول الثه کم جَمیاالذی له مك السموّت 
بگو ای مردم من رسول خدایم بسوی همه شما آنکه برای اوست پادشاهی آسمانها 
و الازض" لاله الا هو یخی و یمیت" فامنوا بالله و وله الب 
و زمین. نیست معبودی‌بجزاوزنده‌می‌کند ومی‌میراند پس‌ایمان‌بیاوریدبخداوپیغمبرا و( که)نبی 
الامي الذی یَوْمنْ بالله و کلمته وَاتَبعوّه لعلکم تهتدون (۱۵۸) 
امی (است). آنکسی که بقین دارد بخدا و همه کلام او از او پیروی کنید تا که هدایت یابید. 
۳ ۵ هه و ی ۲ یه هو ی ِِ 4 
و من قفوم موسی امه یبهدون بالحق و به یعدلون (۱۵۰) 
وازقوم‌موسی گر وهی است که راه‌حق رانشان می‌دهند وموافق به آن‌انصاف می‌کنند. 
خلاصه تفسیر 
شما بگویید ای مردم (جهان) من فرستادهٌ خدایم به سوی همه شما 
آنکه برای اوست پادشاهی در همه آسمانها و زمین؛ و نیست لابق بندگی 
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بیاورید و بر نبی امّی او (هم ایان پیاورید) آنکه (خود او هم) پر خدا و احکام او 
ابمان داره (یشی اوعودایگته رای یمام وال ی استازاناج ا ورین دا هفرس لاخ 
وکتابهاننگ ندارد پس ثما چر از ان به خدا و رسول انکار دارید) و از او (نی) اتباع کنید تا 
که شما بر راه (راست) بیایید و (اگرچه بعضی مردم خالف ایشا ن شاد مااگروهی از قوم 
مونش همست که موافی تادتن شین امین( 132 هل رهم ی که و 
موافق به آن (در معاملات خویش و بیگانه) انصاف هم می‌کنند (مراد از این عبدالله بن 
سلام و غیره می‌باشند) 


معارف و مسایل 


در این آیه از مسایل اصولی به جنبه رسالت اشاره شده است» چونکه 
لک رسول اکرم (ص) علاوه بر انسان بر جن و برای نسلهای‌شان تا 
قیامت جریان دارد. 

در این آیه به رسول گرامی (ص) دستور داده شد که: به عموم ۳ 
اعلان کن که من پیغمبر خدایم و بسوی همه شما فرستاده شده‌ام و بعثت من 
چون پیامبران گذشته منحصر به قوم و قبیله و منطقه‌ای خاص نیست. بلکه 
همه جهانیان اعم از انسان و جنّ و نسلهای‌شان تا قيامت زیر پوشش رسالت 
من قرار دارند. 


چون نوات ۱9 تا قیامت اه 


۱ سر حقیقی مسئله ختم نبوّت همین است؛ زیر وفتی که نبوت 
شدن رسول و نبین دیگر نیست. و برای همین است که خداوند امتیاز و 
ویژگی بزرگی را به ایّت آن حضرت اعطا کرده است. همانگونه که در حدیث 
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نبوی آماته اس : که گروهی در امور دینی بسیار استوار و مقاوم باقی 
می‌مانند و آنها از مبانی دینی دفاع می‌کنند و هرگونه مشکلاتی را که سبب 
تضعیف دین شود. از میان پرمی‌دارند» و اشتباهاتی را که در تعبیر و تفسیر 
کتاب و سنّت نبوی مشاهده شود برطرف می‌سازند. آن گروه نصرت و 
عنایات ویژه الهی را بخود اختصاص داده و بر قله رفیع ظفر و سعادت 
دست خواهند یافت و آنانند که با انجام فرایض رسالت» جانشینان بحق 
رسول گرامی خواهند شد. 

امام رازی در ذیل آیه ۱۱۹ سوره توبه «کووا َع الصاقنّ, خاطرنشان 
کرده است که در این آیه به آن گروه از صادقین و ثابت قدمان در دین اشاره 
شده است که در دین همواره مصمم و مقاوم خواهند ماند و الا دستور 
نمی‌رسید که در معیّت و صحبت آنها قرار گیرید. از اینجا امام رازی 
حجّیت شرعی بودن اجماع امت در هر قرن را ثابت کرده است. زیرا که با 
بودن این گروه از صادقین نمی‌توان بر امر اشتباه و گمراهی اتفاق و اجماع 
نمود. امام ابن کثیر فرموده است که در این آیه اشاره به آنست که 
آن‌حضر ت86 خاتم‌النبین و آخرین پیامبر است زیرا بعشت و رسالت 
آن‌جناب 295 تا قیامت باقی و برای همه جهان عام است. لذا نیازی برای نبی 
جدیدی باقی نخواهد ماند. 

از اینجاست که حضرت عیسی تیا در زمان آخر ظهور می‌کنند و با 
وجود برقرار ماندن نبوتش؛ بر شریعت محمدی (ص)عمل خواهند کرد 
که این موضوع از روایات صحیح احادیث ثابت است. 

تس ای تریوی ریات مور (عر) برقت ۳ 

تا استقرار قیامت دلیل واضحی است. و علاوه بر ای اين موضوع از چند 
ی دیگر قرآن تصریح و مشهود است مانند آیه ۱٩‏ سوره انعام: : رو آوحی لین 
هداز آن نیز کغ به و من بل» یعنی: این قرآن بوسیله وحی بر من‌نازل گردیده تا 
که می بل پتوسیله شما را از عذاب دا پترسانم و تب کسانی راهم که پس از 
من‌این قران به انها می‌رسد. ( کسانی که بعد از من خواهند امد و همه نسلها 
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اعم از انسان و جنّ تا قیامت) مشمول این حکم‌اند. 
چندی از خصایص اهم آن حضرت ‏ 


ین کفیر بقل از شید آمام تخت باسند فوی و رابت کر ده است که یه 
هنگام غزوه تبوک آن‌حضرت (ص) در نماز تهجّد مشغول بودند و صحابه 
کرام از ترس اینکه مبادا دشمنان په آن حضرت ق گزندی برسانند؛ او را در 
۱ وقتی ایشان از نماز فارغ شدند به صحابه 
فرمودند که خداوند تعالی امشب بمن پنج کرامت مت عنایت فرمود که این 
عنایات پیش از من به هیچ پیامبری داده نشده است: 

نخست: اينکه من عهده‌دار نبوت برای همه انسانهای ال وب ۱ 
برپایی قیامت شدم؛ در حالیکه همه پیامبران پیشین؛ مأمور دعوت قوم و 
منطقه‌ای خاص بوده‌اند. 

دوّم: در دل دشمن در مقابله با من چنان رعب و وحشتی پدیدار 
می‌گردد که اگر بفاصله یکماه راه دور باشد از من می ترسد. 

سوم: اينکه اموال به غنیمت گرفته شده از کفار: برای من حلال 
گردانیده شد» در صورتی که برای امم گذشته حلال نبود و استفاده از آن 
گناهی بزرگ به شمار می‌آمد و بعد از مدتی آن اموال؛ توسط برقی و 
صاعقه‌ای از آسمان می‌سوخت و از بین می‌رفت. 

چهارم: اينکه تمام روی زمین برای من مسجد و جایگاه عبادت و 
وسیله پا کیزگی قرا ر داده شد که بتوانیم در هر نقطه از زمین به عبادت 
رب‌العالمین بپردازيم و با نبودن آب بر خاک زمین تیمّم کنیم. . در حالی که 
عبادت امم گذشته مختص به مساجد و عبادتگاههایشان بود و نماز و 
عبادات در خانه و بیابان برای آنها امکان‌پذیر نبود. لذا انها فاقد چنین 
تسهیلاتی بودند. 

پنحم اینکه: همانگونه که خداوند برای هر یک از پیامبران دعایی 
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بکار برد و به مقصود خود بش نایل گشت. به من نیز گفته شد که دعای خود را 
درخواست کنم در حالی که من از منافع شخصی دعا صرفنظر کردم و 
بخاطر نجات امت خود از دعای خود در دنیا چشم پوشیدم و آن را برای 
آخرت پاقی گذاشتم که امت من از آتش هولناک جهنم نجات پابد و 
همچنین همه کسانی که تا برپایی قیامت لااله الا الله بگویند در دایره فراگیر 
این امتیاز قرار خواهند گرفت. 

نیز در مسند امام احمد روایة بتی از حضرت ابو موسی اشعری منقول 
است که رسول خدا ی فرمود: هر کسی که مبعوث شدن من بگوشش پرسد 
چه از امّت من باشد و چه از بهود و نصاری. اگر مرا تصدیق نکند و بر من 
ایمان نیاورد خود را از فیض دعایم محروم ساخته وارد جهنم می‌گردد. 

در صحیح بخاری حدیثی از حضرت ابوالدرداء منقول است که میان 
حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی‌اللّه عنهما راجع به امری اختلاف 
افتاد» حضرت عمر رضی‌اللّه عنهما ناراض شده رفت؛ حضرت ابوبکر 
جهت تسلی او بدنبالش رفت. اما حضرت عمر (رض) نپذپرفت تا که بدر 
خانه‌اش رسید. او پی‌اعتنا داخل شد و در را بست. حضرت صدیق اکبر 
(رض) بناچار برگشت و در خدمت آن‌حضرت تیه حضور یافت. دیری 
نگذشت که حضرت عمر تاب تحمل پریشانی صدیق را نیاورد و از روش 
خود پشیمان شد و از خانه بیرون امد و بخدمت پیغمبر خدا ی رسید و 
شرح پریشانی خود را در میان گذاشت. ابوالدرداء بیان می‌کند که رسول 
خدا یل ناراض شد. وقتی که حضرت اپوبکر دید که آن حضرت ی حضرت 
عمر را مورد عتاب و موّاخذه قرار دادنده عرض کرد که یا رسول‌اللّه من 
بیشتر مقصرم؛ آن حضرت 16 فرمود: رهز تداع انش ده 
که بگانه یار و همراء مرا آزرده سازید؟ آیا شما نمی‌دانید وقتی من بنا به 
دستور خداوند اعلام نبوت کردم که: هاش ان ول اه لبم وی همه 
شتا مرا کلب کرد یواک لته فر دی نود که درک مرا تصدیق 
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خلاصه اینکه از اين آیه ثابت گشت که آنحضرت ی برای تمام 
نسلهای حاضر و آینده و ساکنین اقصی نقاط دنیا و هر قوم و قبیله بطور 
عموم مبعوث شده‌اند و نیز اینکه هر کس که پس از بعشت آن حضرت له بر 
او ایمان نیاورد اگر چه با کمال تقوای و احتیاط پیرو ادیان منسوخ گذشته 
باشد باز هم نجات نخواهد یافت. پس بنابراین هنگامی بشر می‌تواند. به را 
روشن هدایت قرار گیرد که مطابق وحی الهی و بنابر آیات مذکون: ضمن 
قرار گرفتن بر جاده شریعت محمدی متواضعانه بر قرآن و سنّت گردن نهد. 
در آن صورت امید می‌رود که مشمول دعای نجات آور نبی کریم در قیامت 
واقع شده و لطف الهی شامل حال او باشد و سرانجام به فوز و فلاح نهایی 
دست یاید . به هرحال همانگونه که پیشتر اشاره شد در پایان آبه آمده است 
که بگو من از طرف آن ذات پاک رسولم که تمام آسمانها و زمین در ید 
قدرت آویند و تنها لوست که زنده می‌کند و می‌میراند. . سپس فرمود: : «فامنا 
باه و وله الا لبون اه و کلم انوم دون یعنی وقتی که این 
امر واضح شد که آنحضرت یی رسول و نبی تمام ملل جهان است؛ 
چاره‌ای جز از متابعت او نیست. پس لازم است که ایمان بیاورید به خدا و به 
نی ای که او خود هم بر دا و کلمات او ایمان می آورد و از او پیروی کنید 
تا که بر جاده مستقیم استوار بمانید. 

مراد از کلمات. کتابهای خداء تورات انجیل» قرآن و غیره می‌باشند. بعد 
از انتکه دستور داد که به‌رسول ات انمان پیابرند ی از یروق کتک اهاز 
فرمود که ایمان با تصدیق ظاهری بدون متابعت از شریعت آن حضرت یت : 
برای هدایت کافی نیست. 

لذا؛ حضرت جنید بغدادی هم در این رابطه فرموده است: همه 
راههای رسیدن به خداوند مسدوداند بجز راه روشنی که نبی کریم (ص) 
برای افراد بشر هموار ساخته است. 
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در دومین آیه فرمود: رو من وم میم هون بلح و به فلون, 

یعنی؛ از قوم موسی ی چنان گروهی هم هست که خود نیز پیرو 
حق‌اند و هم در تنازعات خویش طبق دستورات حق قضاوت می‌کنند. 

در آیات گذشته درباره کج‌روی و گمراهی قوم موسی (ع) ذکری به 
فا و فتاه در این یه این امر مشخص شد که همه قوم بنی اسرائیل از انقیاد 
اوا مر الهی سرباز نزدند. پلکه از میان آنها کسانی هم هستند که کاملاً پیروی 
حق را کرده در امور خود به حق قضاوت می‌کنند و اینها کسانی هستند که 
به دستورات تورات و انجیل عمل کردند و مطابق پیشگویی تورات و انجیل 
به هنگام بعئت پیغمبر؛ پی‌درنگ به آنحضرت (ص) ایمان آوردند و به 
حق‌پرستی روی آوردند. که ذکر این‌گروه بارها در قران آمده است, 

همچنانکه در آیه ۱۱۳ سوره آل عمران آمده: مین آهل الکتاب مق 
نون ایب له نا بل و هه محدون» یعنی. از اهل کتاب گروهی هم هست که 
پیرو حقند و شب‌ها را به تلاوت قرآن و سجده و ذکر الهی به صبح 
می‌رسانند و همچنین در آیه ۵۲ سوره قصص آمده: : رین ان هم الکنب من قنله 
هم به ون یعنی. کسانی که پیش از آن‌حضرت 2 به آنها کتاب (تورات و 
انجیل) داده شده بود؛ بر آن‌جناب (ص) ایمان می آورند. 

ابن جرب ابن کثیر و غیره در اینجا به نقل داستان عجیبی پرداخته و چنین 
اخلهار داشته‌اند که این همان گروهی از ۱۲ گروه است که از ایدا و قتل 
بنی اسراثئیل به ی آمده به دربار الهی دت قعا پرداشته و از درگاهش 
خو استند که: خدایا ما راه از گزند ایشان دور نگاهدار تا بتوانیم با راون 
بطور کامل بر د دین خود عمل کنیم پس آنگاه خداوند متعال به قدرت 
لایزال خود آنها را به مسافت یک و نیم سال راه در موضعی در خاور دور 
اسکان داد که آنها با آرامش خاطر به عبادت الهی مشغول شدند. 

پس از بعثت آن‌حضرت (ص) در شب معراج جبرئیل امین 
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آن‌حضرت را بر آن محل برد آنها به نبی کریم ایمان آوردند و پیغمبر گرامی 
سوره‌ای چند از قرآن مجید را به آنها تعلیم داد. و از آنها پرسید که آیا در 
زندگی شما کیل و وزن برقرار است؟ و به چه وسیله امرار معاش می‌کنید؟ 
آنها پاسخ دادند که ما در زمین گندم می‌کاريم؛ بعد از ان درو کرده انبار 
می‌کنيم. پس هر کسی به قدر نیازش از آن بر می‌گیرد و از این جهت نیازی به 
کیل و وزن نداریم سپس آن‌حضرت از آنها پرسید که کسی از شما دروم 
می‌گوید؟ در پاسخ عرض کردند خیر؛ زیرا اگر کسی مرتکب دروغی شود 
آتشی از آسمان فرود آمده او را می‌سوزاند. پس آنگاه آن حضرت (ص) 
پرسید که چرا خانه‌های یکنواختی دارید؟ پاسخ دادند که تا کسی بر 
دیگری اظهار برتری نکنده پس آنگاه حضرت سوال کرد که چرا گورستان 
در جلو خانه‌هایتان قرار دارد؟ گفتند :که از مرگ غافل نشویم. هنگامی که 
نبی کریم (ص) از معراج برگشته به مکه فرود آمدند این آیه نازل شد دون 
قوم فوشی ی دون بالق وبه یغلون, تفسیر قرطبی این‌روایت را اصل قرار داده 
است و احتمالات دیگر نیز آورده و گفته که در صحت این دو روایت 
احتمال تردید است. ابن کثیر هم ضمن اینکه این داستان را عجیب نامیده» 
ولی در آن تردید نکرده است. 

ی و وا اس و 
موسی ی یه گروهی هم هست که هميشه بر حقیقت استوار مانده است خواه 
اینها کسانی باشند که بوقت اطلاع از بعئت آن‌حضرت 6 مشرف به اسلام 
شدند. يا آن دوازدهمین قبیله بنی اسرائیل باشد که انرا خداوند متعال در 
گوشه‌ای از زمین اسکان داد که دیگران نتوانستند به انجا دست بیابند. والله 


اعلم. 


قطنم تن عشرهاسباط[مفا واخیتالی موسی اذاستشقه 


ومتفرق‌ساختیم آنهارا به دوازده قبیله‌وگروه و وحی‌فرستاد پم بسوی‌موسی‌وقتی‌که آب خواست ازاو 
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َوْمة آن اضر ب بَعضال الحجرفابَجسث مه الا عشرة عینا 

او نمی جوز ۵ اج 9 .پس روان شد از آن دوازده چشمه شناخت 

علم کل آناس مُشرَبَه" و ظلنا علیهم الغمام و انزلنا علیهم 

هر قبیله‌ای جا ی آب خوردن خود راء و سایبان کردیم بر ایشان ابر را و نازل کردیم بر ایشان 

من و السلوٍی کلوا من طیبت فا ززقنکن وما لوا و لکن 

من و سلوی (گفتیم‌که) بخورید چیزهای پا کیزهر که مارزق داده‌ایم بشماء و ستم‌نکردند بر ما و 

کانوا آنفسهم یَظلمون 4۶و اذل لَُمٌ انوا هزه القرية و 

بنفس خود ظلم کردند. ‏ و وقتی که دستور رسید بایشان که سکونت کنید در این شهر و 

کلوْا منها حَثْ شنم و لوا حطة وَادخلوا اباب شسخذا نغفز 

بخورید ازآن فریعامی تواهبه ون بیامرز ماراء ول ویارد ر بل ۱9 ِ 

تکم خطینتکم سَتّز دا لمخسنین ۶0فْبَدُل لین طلموا منم 

کناهان شما را و اضافه می‌دهیم به نیکوکاران را. پس تغییر دادند ظالمان از ایشان. 

ول غیرالزقیل له فاز سنا هم رجا من الشناء اک 

گفتار دیگر غیر از آنچه به‌آنها گفته‌شده‌بود پس فرستادیم بر آنهاعذابیازآسمان بسبب آنچه 

بَظلمون (۱۶) 
ستم می‌کردند. 
خلاصه تفسیر 
و ما (بر بنی اسرائیل نوعی انعام کرده جهت انتظام و اصلاح‌شان) آنها را در دوازده 

قبیله تقسیم کرده. گرو» هر یکی را جدا مقزر کردیم ویر هر بل یک رئیس ججهت 
سرپرستی‌شان معین ساختيم شرح آن در آیه ۱۲ از سوره مائده است: را مهم مین عمر یا و 
(انعام دیگری که عنایت کردم این بود که) ما موسی ( رش ) )را دستور دادیم وقتی که قوم 
او از او آب خواست (و او به بارگاه خدادعاکرد. آنگاهبه او چنین دستور رسید) که عصای 
خود را بر فلان سنگ بزن ازان انروس یی (طرن تکفید که غور از ان 
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دوازده چشمه (به تعداد آن دوازده قبب قیله) جاری شد ( (جنانکه) !هر شخص جای آب 
نوشیددن خمود را دانست و (نم دیگر ان بود که ما اير راد پر آنها سایبان کردیم و 
(انعام دیگر این که) به آنها ره خی در تجیین ن کرک وساندیم | و اجازه دادم که) 
بخورید از چیزهای پا کیزه م که ما به شما بخشیدیم (اما تاش ن کار خلانی اجام 
دادند و از ان کان شود آنها به ما زیانی نرسانیدند» بلکه بخود ضرر می‌رسانیدند 
اینها وقایع میدان ته‌اند که تفصیل آنها در سوره بقره گذشت) و (آن زمان را یاد کنید) وفتی به 
آنان دستوز داده شد که شما در آن قریه رفع سکونت یار کید و 
بخورید از (خوردنیهای) آن از هرکجا که رغبت دارید و (اين دستور هم رسید که وقتق 
داخل می‌شوید. پس) به زبان بگویید که توبه (توبه) و (به عجز و انکسارا سر خم کرده 
وارد دروازه بشوید ما گناهان (گذشته) شما را عفو خواهیم کرد (اين کار برای همه 
می‌کنیم پس تغییر دادند ظالمان کلمه دیگر که برخلاف آن پود بجای کلمه 
اگفتنی که | ن) از آنان خواسته شده بود ندین سیب بود که ها : بو اتها ات 
ار 
تشریح و تفصیل کامل در سوره بقره از ص ۲۹۲ تا ص ۳۰۰ جلد اول معارف 
القرآن گذشته در آنجا ملاحظه بفرمایید.) 
و هم عن القَزية التق کانث خاضرة ابر ا يعون فی 


|۳۹ 


و بپرس از ایشان حالت آن 1 آبادی را که کنار دریا بود. وقتی که از حد گذشتند درباره 
زا 
السبّت اد تأتبهخ حنتانهم یوم سبتهم شرع و یوم لاینبتون 
روز شنبه هنگامی که آمدند به نزد ایشان, ماهیان. روز شنبه بر روی آب و روزی که شنبه نبود 
لاتأتیه کدلك" تبلزهم بما کانوا یَفسقَون 0۶و اذ قالث مد 
نمی‌آمدند. اینچنین آزمودیم آنها را چرا که نافرمان بودند. و وقتی که گفت گروهی 
قلهم" لم تعظن فوما له مهلکهم از مب عذابا دید" 


از آنهاچرانصیحت می‌کنیدکسانی را که خدامی خواهدهلا کشا ن‌کند یابه آنهاعذاب بدهدعذابی‌سخت. 
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ی یب ی ور شک وج و۸ 
الوا مْدرة الی ریم و للم ینقون 0۶٩‏ فلا نشوا ما 
گفتند, تاماراعذری‌باشدبسوی پروردگارشما و تاباشدکه آنهابترسند. پس وقتی‌که فراموش‌کر دند 
4 و ره موه هس مه 
ذکَروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا 
آنچه‌به آنها تفهیم‌شد نجات‌دادیم کسانی‌را که بازمی‌داشتند ازبدی وگرفتارکر دیم گنهکاران را در 
مه ۶ ‌ِ 2 ۳ ای 2 و ۵ هه هه م۶9 

بعذاب بیس بما کانوا یَفْسْقَوّن (4۱۶۵فلما عتوا عن ما نهوا عنه 
عذاب‌بزرگ. بسبب‌نافرمانی‌شان پس‌وقتی‌که زیاده‌روی‌کردنددرکاری‌که‌بازداشته‌شده‌بودند از آن 

ی و و ۳ ع ۵ م 

قلنا لِهم کونوا هر ده خاسنین ۱۶۶۷ 

حکم دادیم که باشید بوزینگان ذلیل و خوار. 


خلاصه تفسیر 


و شما از این مردمان (بهود هم عصر خود بطریق تنبیه) از حالت (امل) آن 
روستاء که به نزدیک دریای شور وجود داشت او در آن بهودیان سکونت داشتند. و 
پر نها شکار روز شنبه منوع بود) پپرس؛ وقتی که آنها ۱ (اهالی آنجا) درباره (حکم متعلی به 
9 حد (شر عی) می‌گذشتند» وقتی که به روز شنبه ایشان ماهیان 

بی) شان ( زار | تردن اوترقه ) ظاهر شده (بر سطح دریا) بجلو ایشان می آمدند» و 
۳۳ روز شنبه نمی شد» بجلوی ایشان نمی آمدند ( (بلکه, از آنجا دور در 
دک شرفت وین تلود که اما آنها را به اینگونه ۱ (شسدیدا) تا تن 
می‌کردیم که چهکسی بر حکم استوارمی‌ان. و چهکسی استور یمان و این آزمایش اکقاد 
1 قبلاْ) سرپیچی می‌کر دند ۱ (لذا به چنهن دستوری شدید از آنا 
آزمایش گرفته شد. آزمایش اهل طاعت با لطف و توفیق و تأیدمترون می‌باشد) و وتات ان 
زمان راپپرس که ) وقتی گروهی از آنها (که آها را نصیحت کرده از وفع مأیوس شده بودند 
به کسا ژ که هنوز داشتند نصیحت می‌کردند وایتقدر مأیوس نشده بودند چنانکه از «لَْ ون 
ِِ ) چنینگفتند که شما چرا به چنین اشخاصی نصیحت می‌کنید که 
(از ) آنها (امید پذیرش نیست, و از آ ن معلوم می‌گردد که آنها) را اللّه تعالی کاملا ملاک 
کننده است؛ يا (اگر هلاک نشوند. پس) به آنها (یک نوع ) سرای شدید (دیگری) 
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خواهند داد (یعنی: چرا با چنین اشخاصی مغز خشک می‌کنید) آنها (در پاسخ) گفتند: پرای 
معذرت به نزد پروردگار (خویش و) شما (به ایشان نصیحت می‌کنم تا بتوانم به بارگاه خدا 
بگویم که خدایا, ما که گفته بودیم وی آنها نپذیرفتند.لذا ما معذورم) و (نبز) پرای اینکه شاید 
بترسند و عمل کنند. اما آنها از کجا عمل می‌کردند) پس وقتی که آنها تارک آذ امر 
شدند که به انها تفهیم شده بود (یعنی: پذیرفتند) پس ما کسانی را (از عذاب) نجات 
دادیم که از این آمر بد منع می‌ کر دند (خواه هميشه منع کرده باشند یا به وجه عذر خاموش 

بنشینند) و کسانی را که (در حکم مذکور) زیاده‌روی می کر دند (بوجه تجاوز از حکم) در 
عذاب سخت گرفتار کردیم. یز ای ی 
نو دند دی آن از حد دز کلشتید رنه سای سا ن ما رواب پیز ها چه ایا راز 
روی قهرا گفتیم که شما بوزینه قرار بگیرید اینست. تضیر لا س) 

واقعات مندرج آیات مذکور هم در سوره بقره از جلد اول 
معارف‌القرآن فان نکات ضروری مربوط به آن را می‌توان که تست 
ملاحظه کر د. 


و تاذن رب لَیبعتن علیهم الی یوم القيمة من 
وآن‌زمان‌رابادکن‌که اعلام‌کر ده‌بود پروردگار تو که‌حتمبریهود خواهدفر ستادتاروزقیامت‌کسی را که 
یُسوَمهُم ُوء الاب ان رب لسریْع العقاب "واه لغْفُوز 
بدهدبه آنها بدترین عذاب. يقیناً پروردگار زود و است و هر آینه او بخشنده و 
رحبم 30۳0 قطنم فی الازض قفا" مخ الضلخون و منم 
مهربان است. و منتشرکردیم ابشان‌را درزمین گروه‌گروه. بعضی ازایشان نیکوکار ندوبعضی از ایشان 
دون ذبك و بلونهم بالحسنت و السیّات للم ی جفُون 4۶ 
سوای اینند. و آزمودیم آنها را در خوبی و بدی تا که آنها 0 پس بعد از آنها آمدند. 
فخلف من‌بعدهم خلف رو الکتب یادن عزرض هذاالاذنیو 


ناخلفان که وارث کتاب تورات شدند می‌گیرند متاع این حیات پست وا و 


۳ 
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بفولون سیغفزلنا" وان باتهم عسرض مئله یِاخذوه" 
می‌گویندکه مابزودی بخشوده خواهیم شد. واگربازهم چنین اسباب در جلوی‌شان بیا یدمی‌گیرندآنرا 
انم ود غلنه مق لکنب آن یو علی اه انح و 
آیا از ایشان کناب (تورات) عهد گرفته نشه که نگوینه ۳ میر از جصیت 9 
درسوا ما فیّه "والدّارز الأخرة خیرللذین نون فلا َعَقلون (۱۶۰) 


خوانده‌اند آنچه‌را که درتورات‌است وخان ه آخرت‌بهتراست برای ترسندگان. آباشما نمی‌فهمید. 


و باید آن وقت را به یاد آورید که پروردگارت (توشّط انبیای بنی اسرائیل) 

چنین اعلام فرمود که او بر این بهودیان (در کیفر گستاخی و نافرمانی‌شان) تا (نزدیک) 
قیامت شخصی را حتماً مسلط خواهند کرد که به آنها لیذا و مشقت ات و 
حکومیت) می رساند (و بهمين سبب است که قوم بهود تحت سیطره و حکومیت دول ختلف قرار 
گرفته است) انقتها پروردگارت ( ۳۳ ما در دنیا آنها 
راگروههای مختلف کردیم (چنانکه) بعضی از آنها نیک (هم) بودند و بعضی به 
طرز دیگر (یعنی بد) بودند و ما۱ | 
و ی یب نی: تندرستی و ثروت) و به 
ناخوشی (مرض و فقر) آزمودیم که شاید (از آن) باز بیایند (زیرا که گاهی به حسنات 
ترغیب می‌شود. و گاهی به سیئات ترهیب می‌شود, این حالت اسلاف‌شان است) پس بعد از 
(اسلاف) ایشان چنین کسانی جانشین آنها قرار گرفتند که کتاب (تورات) را از 
آنها درس گرفتند ۱ (م با وجود این چنان از حرام غذیه می‌کند. که در عوض احکام کتاب) 
مال و متاع این دنیای پست را (اگر بایشان میشر شود) می‌گیرند و (بی‌باکی‌شان بدّی 
هه رک نامک تاقوا آ ماو اه ی 
(چراکه ما ابناء و احباء الّه هستجم. و این گناهها در مقابل مقبولیت ما چیزی نیست) در صورتی 
که ابر استخفاف معصیت و ی‌باکی خویش مصّاند تااینکه) اگر (باز هم) به نزدشان» اینچنین 
مال و متاعی (در عوض دین فروشی) بیاید پس (باز هم با همان پی‌باکی) آنرا می‌گیرند (و 
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استخفاف معصیت که خود کفر است که با آن آمرزش و بخشودن امکان ندارد. چه برسد به بفین! 
چنانکه در آینده همین را فرموده که) یا از ایشان طبق مضمون کتاب عهد گر فته نشده 
بود که بطرف خدا بجز از سخن حق (و واقعی) چیزی دیگر منسوب نکنند 
(مقصود اینست که: هرگاه کتاب آسپانی نازل شود ما همه مطالب آن را می‌پذیریم) و (عهد هم از ایشان 
اجان گرفته نشده که در آن این احقال باشد که شاید آنها از اين مطلب خاص در کتاب اطلاع نداشته 
باشند, بلکه با تفصیل از آنها عهد گرفته شد. چنانکه) نها آنچه در کتاب (نوشته) بوده و آنرا 
خواندند (که به همراه آن, این احقال هم برطرف شد, و باز هم مدعی چنین امر بزرگی هستند که با 
وجود استخفاف معصیت معتقد به مخفرت هستند که این بهتان خالص و حض است بر خدا) و (آنها هم 
این واقعه را مخاطر دنياانجام داده‌اند. ولی) خانه خرت (به نسبت این دنیا) پهتر است برای 
کسانی (که از این عقاید و اعمال قبیحه) پرهیز می‌کنند» پس آیا (ای بهودا شما (این 
حقیقت را) درک نمی کنید. 


معارف و مسایل 


در آیات قبل از آیه‌های مذکور بعد از ذکر بقیه داستان حضرت 
موسی عم ذکر مذمت و نکوهش اشتباهات امّت او (یهود) و عاقبت 
نافرجام آنها آمده است. در این آیات هم سزا و عواقب ناخوشایند آنها ذکر 
می‌گردد. 

در نخستین آیه به دو سزا اشاره شده است که در این جهان بر آنها 
مسلط گردیده‌اند. نخست اینکه خداوند تا قيامت بر آنها کسی را مسلط 
می‌کند که آنها را در بدترین شرایط و در ذلّت و خواری نگهدارد و برای 
همین است که بهود از آن وقت تا کنون همواره مقهور و مغلوب قدرتمندان 
بوده است. لذا دولت اسرائیل کنونی هم مشمول این قانون است و از اجتماع 
و اقتدار مصنوعی چند ساله آنان در گوشه‌ای از فلسطین نباید فریب خورد؛ 
چراکه اگر به عمق واقعیت غور و تأمل شود بخوبی آشکار است که 
اسرائیل علاوه بر اینکه پایه بی تمکینش بر قدرتهای دیگر قرار دارد؛ ولی از 


ثبات و امنیت بکلی بی‌بهره است. و به عبارتی» پایگاهی برای قدرتهای 
شرق و غرب به شمار آمده و بناچار مقهور و محکوم مطامع آنهاست. که 
هرگاه دست از حمایت آن بکشند بقيناً طومار پوشالی‌شان بعنوان یک 
دولت؛ برای هميشه پیچیده و وجود نا گوارش از پهنه گیتی برچیده خواهد 
غالبا 

در دومین آیه ذکر سزای دیگر یهود آمده است که خداوند تعالی این 
تنبیه را بر آنها در این جهان وارد آورده است. و آن بصورتی است که در 
اقصی نقاط جهان پراکنده هستند. و نعمت اجتماع و مجتمع از آنها سلب 
ره تاد هرچند که بصورت گروههای کوچک گرد هم میآیند .و برای 
این بود که خداوند در این باره فرمود: رو قطنم فی الأزض أمَما, («قطعنا» مشتق 
است از مصدر تقطیع که بمعنی قطعه قطعه کردن آمده است. و اسم جمح 
«امة» بمعنی یک گروه و يا یک فرقه است) یعنی: ما گروههای قوم یهود را 
در گوشه‌های مختلف جهان پراکنده می‌سازیم. 

از آیه مذکور چنین استنباط می‌شود که اجتماع و گردهمایی یک قوم 
نشانه بارزی از انعام و احسان خداوند است. 

و پراکندگی یک قوم نمونه‌ای از عذاب الهی به شمار می آید. بنابراین 
احسان و الطاف ویژه خداوند شامل مسلمانان و امّت شتخهم. اگر خی اسیش 
چرا که اجتماعات عظیم مسلمانان در بلاد مختلف جهان بطرز چشمگیری 
از شرق تا غرب پهنه کره زمین‌را دربرگرفته که بصورت دولت‌های مستقل و 
مقتدر و پرجمعیّت خودنمایی می‌کنند. 

از رسول گرامی (ص) دز اخا یت یه امله استی که درآ 
زمان حضرت عیسی ی نازل می شوند. و همه نصاری مسلمان می‌شوند 
ولی با بهودیان جهاد د کرده» آنها را به قتل می‌رسانند؛ و مجرمین و عاصیان؛ 
چون قوانه نین دنیوی توشط احضاریه و مأموران انتظامی احضار و دستگیر 
نمی شوند. بلکه به قدرت الهی» مجرمین و عاصیان بپای خود حرکت کرده 
و خود را به زحمت به قتل می‌رسانند. ناگفته نماند که نزول حضرت 
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عیسی ‏ در دمشق از کشور شام صورت خواهد گرفت. و از اینجا مبارزه 
بی‌امان خود را بر علیه بهود آغاز کرده و قلع و قمع آنان به آسانی انجام 
9 لذا قرآن مجید لت و فضاحت آنان را تا قیامت بطور واضح 
2 . چنانکه ذکر آن در آیه قبل با این الفاظ آمد: رو اذ تِن رک 
لین هم الی یوم القيقة من یونم وءالعذاب, یسعنی وقتی که پروردگار تو 
تصمیم گرفت که بر آنها چنین قدرتی را تا قيامت مسلط می‌گرداند که آنها را 
در عذاب بد؛ مبتلا کند. چنانکه ابتدا بدست حضرت سلیمان طیْ3» سپس 
سا ی رو ی روا 
حضرت فاروق اعظم از هر جا با لت و خواری رانده شدند. و این وقایع در 
تاریخ معروف و مشهور و از مسلمات تاریخاند 

ذوعین جهله این ا یه اجنست: «ملهم حون و هم ون ذنك, یعنی: : بعضی 
از آنها نیک و بعضی گونه‌ای دیگر. مراد از گونه‌ای دیگر کار و فجار و 
مردمان بدکارند. مقصود اینست که همه یهود یکسان نیستند. بعضی از انها 
نیکو کار نير هستند. و مراد از آنها کسانی هستند که در زمان تورات کاملا 
پایبند احکام تورات بوده‌اند. در نافرمانی از آن مبتلا نبوده و در پی تأویل و 
تحریف آن برنيامدند. 

و اینهم می‌تواند باشد که مراد از آنها کسانی باشند که بعد از نزول 
قرآن تابع و پیرو قرآن شدند و بر رسول کریم ة ایمان آوردند. پس در 
مقابل این گروه کسانی هم هستند که با وجود اعتقاد بحقّانیت کتاب تورات؛ 
برخلاف آن عمل کردند يا در احکام آن دست به تحریف زده آخرت خود 
را در قبال دلبستگی‌های دون و ناچیز دنیا فروختند. 

در پایان آبه فرمود: ,هم لت و الب له یجون, ما آنها را به 
حالات خوب و بد آزمودیم تا که از اعمال ناخوشایند خویش برگردند. 

مراد از احوال خوب. مال و ثروت. وسایل عیش و خوشی است و 
مقصود از احوال بد» همان حالات لت و خواری یا قحطی و افلاس است 
که در هر زمان بصورتهای گوناگون پدیدار می‌شوند. به هرحال» تتوا کن 
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آزمایش فرمانبرداری و سرکشی؛ دو روش معمول است که هر دو روش در 
حق یهود اعمال شدند. نخست اینکه مشمول نعمت و احسان خداوندی 
قرار گرفتند که می‌بایست متعاقب این اکرام و احسان نسبت به خالق خویش 
منقاد شوند و بعد از آن سیل مشقت و پریشانی آنها را دربرگرفت. در اینجا 
نیز لازم بود که نسبت به خداوند تایب و نادم شوند و بر اوامر کبریائیش 
گردن نهند ولی قوم بهود در هر دو آزمایش ناکام شدند. 

وقتی که خداوند متعال درهای نعمت را بر آنها گشود افزونی مال و 
روت به آنها عنایت فرموده گفتند که: باق الق و خن آشفای (آبه ۱۸۱ 
و عمران). (معاذالّه) خدا فقیر است و ما غنی هستیم. و هنگامی که 
به افلا۵س و تشویش آزموده شدند. گفتند: رید له ملولف «آیه ۶۴ مائده» که 
لیا تن‌گنشست ابیت: / ۱ 


نتیج هگیری 


از این آیه یک فایده و نتیجه کلی بدست آمد که اجتماع و گردهمایی 
قومی در جایی نوعی از احسان و اکرام ویژه الهی به شمار آمده و در مقابل 
پراکندگی و تفرّق. گونه‌ای از عذاب الهی» محسوب می‌شود. 

دیگر اينکه رنج و راحت و شادی و غم نوعی از آزمایشات هستند 
که بشر در برخورد با آنها آزموده می‌شود. و در صورت عبور از آنها به 
مراحل عالی ایمان و خداپرستی نایل می‌گردد. و برای افراد عاقل» ناراحتی 
و مشقت نه سبب یاس و حرمان بوده؛ و نه خوشی و سرور؛ موجب غرور و 
عصیان خواهد پود چنانکه شاعری گفته است: 

نه شادی داد سامانی, نه غم آورد نقصانی به پیش همّت ما هرچه آمد, بود مهمانی 

در آبه سوّم فرمود «فحَلّف ین بهخ خل ونوا الکنب دون عزض ها الاذنی 
ون مر" وان هم عرض ین َو 

در اینجا نخستین لفظ «خْلّف, از مصدر خلافت مشتق و صیغه ماضی 
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است و معنی آن اینکه: جانشین و خلیفه شد. و دومین لفظ «خْلْف, مصدر 
است بمعنی قائم مقام و خلیفه مستعمل است. و برای مفرد و جمع یکسان 
اطلاق می‌شود. اما «خلف» به سکون لام بیشتر برای خلیفهٌ بد استعمال 
می‌شود که برخلاف روش اسلاف خود در بدی مبتلا باشد» و «خلف» بفتح 
لام در مقابل به آن خلیفه نیک و لایق گفته می‌شود که بر نقش قدم اسلاف 
خود گام نهد و هدف آنان را دنبال کند. که استعمال اغلب لفظ بدین مضمون 
اطلاق می‌گردد و گاهی بر خلاف آن هم بکار می‌رود. 

ورن لاب از ورائت مشتق است. مقصود اینکه کتاب تورات به آنها 
از اسلاف به ارث رسید و بهمین سبب در قرآن از لفظ «ورئوا» استفاده شده 
انشنت: 

لفظ «عرَض» بمعنی وسایل است چون ثروت و وسایل دنیوی هرچند 
زیاد باشد. ناپایدار و عارض است. زیرا که عرّض در مقابل جوهر برای 
چیزهای ناپایدار که وجود مستقلی نداشته و وجود آن تابع چیز دیگری 
باشد. بکار می‌رود. لذا «عارض,» بمعنی اپر امده است. زیرا وجود ان مانند 
ابر: پایدار نیست و زود زایل شدنی است و برای همین است که در قرآن 
مجید جمله «هذا عارض مُفْطرْن» به این معنی بکار رفته است. 

در ,هلا أَذْلی» لفظ «ادنی» از «دنو, بمعنی قرب می‌تواند مشتق باشد 
پس در این صورت «ادنی» بمعنی آقرب می‌باشد و موّنث آن «دنیا» بمعنای 
قریب. و چون این جهان نسبت به آخرت به انسان بیشتر قریب و نزدیک 
است لذا به آن ادنی و دنیا گفته می‌شود. و احتمال دیگری نیز هست که این 
لفظ از «دناءعت» بمعنی دّلت مشتق باشد. پس معنی آن ذلیل و حقیر می‌باشد. 
دنیا و همه وسایل آن در مقابل آخرت حقیر و ذلیل و ناچیزاند. لذا به این 
سبب است که به آن ادنی و دنیا گفته شده است. 

به هرحال یهودیان گذشته دو گروه بودند» بعضی نیک و صالح و 
متعهّد به شریعت تورات آسمانی؛ و بعضی عاصی و نافرمان. ولی بعدا از 
نسل آنان کسانی خلیفه و وارث تورات شدند که کتاب‌الله را وسیله‌ای برا 


الا ۰ ۵۴۵ ورن اف 


کسب تجارت قرار داده از مغرضان رشوه گرفته» کلام خدا را تغییر و 
تحریف کرده 1 را مطابق مقصودشان درآوردند. و چه گستاخی بالاتر از 
این که می‌گویند: رو ون مه یعنی» اگرچه مرتکب گناه شده‌ایم اما 
گناهان ماء آمرزیده می‌شوند . هرچند که حق تعالی بر گناهان درگذشته تنبیه 
کرد. و فرمود: :دون هم قوض یله َو یعنی» اگر آنانباز هم فرصتی بیابند 
در قبال مال و متاع دنیوی از تحریف کلاملله و از اصرار بر جرم فروگذار 
نخواهند شد. البته بخشش و مغفرت خداوند تعالی بجا و برحق است و هر 
کس مشمول رحمت الهی است؛ اما اگر کسانی از کردار بد خویش ادم و 
پشیمان باشند و توبه کرده و با عزمی راسخ در ایفای عهد خود اهتمام 
۷ 
عهد گرفته نشده بود که بجز از سخن حق بر زبان نیاورند و هر چیزی را به 
خدا نسبت ندهند. و حال انکه آنها این معاهده را در تورات خوانده و به 
دیگران نیز درس داده‌اند. این همه در اثر عاقبت نیندیشی انهاست. حسق 
اینست که دار آآخرت برای پرهیرگاران بهترین سرمایه زوال ناپذیری است: 
یا آنها این را هم درک نمی‌کنند. 


و این یُمسکَون بالکتب و آقاموا الضلوة انا لانْضیع آجر 
و کسانی که تمسک می‌جویند ویو می‌دارند نماز را یقیناً یات نمی‌کنیم مزد 
المضلحین (۱۷۰) وا نَقّا الیل فَوقهم کانه ظلة و نها انه 
نیکوکاران را.. وقتی که برداشتیم کوه را بالای سرشان مانند سایبان و ترسیدند که آن 
واقع بهخ" خذوا ما نکم بقوة و اک روا ما فیه لعلکم 
واقع‌می‌شودبرآنها اماکفتيمکابگیر ند مه ماداديم امک وب کنیا آنچه درآنست تاکه شما 


تون (۱۷) 


پرهیزگار باشید. 
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و کسانی که (از ایشان) پای‌بند کتاب (تورات) هستند (که در آن دستور ایان به 
رسول خدایاٌ هم هست) و (در ضمن اينکه پای بند عقاید هستند. پای‌بند اعبال صامحه هستند 
چنانکه) پای‌بند نماز هستند و ما ثواب چنین کسانی را که (به اين طریق) خود را 
اصلاح کنند ضایع نخواهیم کرد و آنوقت هم قابل ذکر است که ما کوه را 
برداشته مانند سقف در بالای سرشان آویزان کردیم و آنها بقین کردند که 
اکنون بر آنها واقع خواهد شد و ۱ (آنگاه) ۰ گفتیم که قبول کنید کتاپی را که ما 
بشما داده‌ایم | یعنی, تورات را وا محکم ( (آنرا بگرید) و یاد کنید احکام را که در این 
(کتاب) است امید می‌رود که شما از آن» متقی باشید. 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته ذکر نوعی عهد و میثاق به میان آمد که بگونهة ویژه‌ای 
از علمای بنی اسرائیل راجع به تورات گرفته شده بوده بطوری که در آن 
تصرّف نکرده آنرا تغییر ندهند و به حق تعالی بجز سخن حق و صحیح 
چیری:دیگر شسبت ندهتد:و این آمر قبلاً بیان شتد که سراشجام عتلمای 
بنی‌اسرائیل عهدشکنی کرده. و از اهل غرض رشوه گرفته احکام تورات را 
تحریف و تبدیل کرده مطابق خواهش خویش درآوردند. اکنون این یه هم 
تکمله ان مضمون است که همه پنی اسرائیل چنین نیستند و بعضی از انها 
کزان هت که کاسار بر احکام تورات استوارند و با لیمان بوده و پای‌بند 
نیز می‌باشند و نماز را با آداب آن بپا داشته‌اند. راجع به آنها فرمود که: : ال 
تعالی اجر چنین کسانی را که خود را اصلاح می‌کنند. هرگز ضایع نخواهد 
کرد. و کسانی که هر دو فریضه ایمان و عمل را بجای اورده و در صدد 
اصلاح خویش برآمده‌اند؛ اجر آنها ضایع نخواهد شد. 

در این یه چند نکته قابل ملاحظه است. نخست اینکه مراد از کتاب 
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همان کتابی است که ذکرش قبلاً آمده یعنی: تورات واین هم امکان دارد که 
مراد از آن همه کتابهای آسمانی تورات و انجیل و قران باشند. 

دوّم: اینکه از آیه کاملا مشهود است که منظور نظر رب‌العالمین؛ این 
نیست که آنها تنها کتاب اللّه را ارج نهند و عمل کنند و و با این کار نتیجه‌ای 
عاید نمی‌شود. پلکه هدف تنها پایبندی و عمل به احکام آن است. و شاید 
برای اشاره بدین منظو در این آبه ذکر از گرفتن و خواندن کتاب نیست 
وگرنه بجای «یمسکون» لفظ «یأخذون و با یقرون» می‌آمد ولی در اینجا 
لفظ «متکُونَ, بکار رفته است که معنای آن محکم گرفتن است. یعنی عمل 
کردن بر احکام آن است. سوّمین نکته که قابل ملاحظه است. اینست که در 
اینجا ذکر پایبندی و عمل بر احکام تورات آمد؛ در حالیکه احکام تورات 
متعدد و گوناگونند که از آنجمله در اینجا تنها بر اقامه نماز اکتفا گردید. که 
در اینجا رمز عظیمی نهفته است و آن اینکه در میان احکام کتاب‌اللّه از همه 
مهمتر و افضل و اعلی نماز است چراکه پایبندی به نماز علامت برجسته 
پایبندی به احکام الهی است. که بوسیله آن فرمانبردار از نافرمان شناخته 
می‌شود. در پایبندی به آن این خاصیت هم هست که کسی که پایبند نماز 
باشد. پایبندی احکام دیگر براو سهل و آسان خواهد شد. .و کسی که پایبند 
نماز نباشد پاییندی پر احکام دیگر از او آشکار نخواهد شد. . چنانکه در 
حدیث صحیح آذ‌حضرت ی فرمود که: : نماز ستون دین است و کسی که 
انرا منهد م کند گویا که او تمام ساختمان دین را منهدم کرده است. 

لذا خداوند تعالی بعد از « این کون بالکنب» بلافاصله راقافوا اسَلوة» 
اوه انیت زا زر سب ها ط رشان کرده آننت که بسک کنتا وه کناب 
و پایبندی به آن برای کسی میشر است که نماز را با آداب و شرایط آن ادا 
کند. و کسی که در انجام امور و وظایف محوله اهتمام ورزد؛ ولی در نماز که 
افضل عبادات است. قصور و غفلت نماید. دیگر زحمات و مجاهدات وی؛ 
در نرد خداوند فاقد ارزش‌اند. اگرچه دارای کشف و کرامات باشد. تا اینجا 
بیان تنبیه بنی اسرائیل بر عهدشکنی و تحریفشان در احکام تورات بود. و در 
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دومین آیه عهد ویژه بنی اسرائیل ذکر می‌گردد که راجع به پایبندی احکام 
تورات با تهدید به زور از آنها گرفته شد و ذکر آن در سوره بقره هم آمده 
امتا: 

در این آبه لنظ «تقا, از «نتق» مشتق است که معنی و کشملان ی نالا 
بردن است. و در سوره بقره این واقعه بلفظ «َفاء ذکر شده است. لذا در 
اینجا هم حضرت ابن عباس بر ققنا» را به «رفعْاه تفسیر فرموده است. و لفظ 
بط از ظلْ بمعنی» سایه مشتق» و معنی آن سایبان است. اما لفظ سایبان 
عموماً به چیزی گفته می‌شود که سایه آن بر سر قرار گرفته بر عمودی قائم 
باشد. و در این واقعه کوه تشر انا وتان وهی رتسا مان وی ۱۵ 
آنراتا حوفه تشببه د کر کرد: 

معنی آآیه اینست که آنوقت هم قاپل تذکر است که ما کوه را برداشته بر 
سر بنی اسرائیل آویزان کردیم و آنها فهمیدند که هم اکنون بر سر ما در حال 
سقوط است. در این حالت به آنها گفته شد که «حذُوامَ لك یعنی؛ محکم 
بگیرید احکامی را که ما به شما داده‌ایم و به یاد بیاورید راهنمایی‌های 
تورات را تا که شما از اعمال و اخلاق بد باز آیید. 

سرگذشت‌شان از این قرار است که وقتی که حضرت موسی تلا مطابق 
تقاضا و خواهش بنی اسرائیل از خداوند. کتاب و شریعت خواست. و 
حسب‌الامر باری تعالی» بعد از اعتکاف چهل شب در کوه طور کتاب 
اسمانی تورات نازل شد و آنرا به استماع بنی اسرائیل رسانیده انهاء با 
بسیاری از احکام مواجه شدند که برخلاف طبیعت و سهولتشان بود. لذا 
بعد از استماع ان را انکار کردند که ما نمی توانیم بر این احکام عمل کنیم. 
حق تعالی جبرئیل امین را دستور داد و او کوه طور را بر سر آن شهر که 
مسکن‌بنی اسرائیل بود. آویزان کرد؛ که مطابق روایات تاریخی مساحت آن 
شهر حدوداً شش کیلومتر مربع بود و آنها پس از اینکه مرگ را سقابل 
چشمان خود احساس کردند. جملگی به سجده افتاده و وفاداری خود را 
نسبت به پایبندی احکام تورات اعلام داشتند. ولی پس از ان چندین بار به 
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خلاف شکنی مبادرت ورزیدند. 
در دین جبر و اکراه نیست 


در اینجا این امر قابل تأمل است که قرآن عموماً؛ اعلام فرموده 
چنانکه در آیه ۲۵۶ بقره آمده: «لا که فی الذَیْن» که در دین جبر و اکراه 
نیست» که کسی را با زور و اجبار به پذیرفتن دین وادارند. لذا از این واقعه 
کاملاً مشهود است که بنی اسرائیل نسبت به قبول دین مجبوز شدند. اگر 
خوب دقت شود واضح است که فرد غیر مسلمان به قبول دین اسلام 
مجبور نشده است. اما اگر کسی اسلام را اختیار کرد و ملتزم به میثاق 
اسلامی گشت. بر او واجب می‌شود که مطابق دستورات دینی عمل کند و 
چنانکه عملی مغایر با اصول اسلامی مرتکب شد اجبار می‌شود تا بر مبانی 
دین استوار بماند و در صورت خلاف مستوجب سزا و کیفر خواهد بود. 
چنانکه در تعزیرات ت اسلامی سزاهای متعدّدی برای اینگونه افراد منظور 
شته :سر از اشنا معلوم شد که تعلّق ,لا اکراه فی الدین, ویژه غیر 
مسلمین است که نباید اسلام را ؛ بر آنها تحمیل نمود. همچنانکه در واقعه 


ببی اسرائیل آنها هرگز به قبول دین الهی مجبور نشدند بلکه آن عده که با 
وجود مسلمان شدنشان از پایبندی احکام تورات سریاز زدند» نسبت به 


پاندپر من احکام انز وادار شدند لذا «لا لاه فی اللْن» در حق ان تاو 
پیدا نمی کند. 


و اذ اخذ زبك من بنی ادم من ظهرهم در یتهم و انسهدهم علی 
وقتی که بیرون آورد پروردگارت از پشت بنی آدم اولادشان را و اقرار گرفت از آنها علیه 
اجه اه مسر موجه هی وه هگ مه ام 
انفسهم الست بریکم الوا بلی سهدنا ان تَقولوا یوم القیمة 


خودشان که آیا نیستم من پروردگارتان, گفتند بلی ما نیز گواه شدیم تا بگویید روز قیامت 
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اکن عن هذا غفیین او تلو اما آشرل باون من قبل و 

ک با از این اطلاق نداشنيم: یا بگویید که آبا و اجداد ما پیش از این شرک کرده‌اند و 

کنا ذرية من بغدهم" افتهلکنا بما فعل المبّطَّن (4۱۷ وکذلك 

ما اولادشان بودیم پس از آنهاء آیا تو هلاک می‌کنی ما را به آنچه گمراهان کردند. . وچنین 
نفضل الایت و للم ی زجفُون (۱۷) 


روشن می‌کنيم سخنان را تا که آنها بازگردند. 
خلاصه تفسیر 


و (برای ایشان واقعه آن زمان را ییاد آور که) وفتی که پروردگار تو (در عالم ارواح) از 
پشت آدم اولاد او را و (از پشت اولاد آدم, اولاد آنهارا) بیرون اورد (به آنها درک داده) از 
ای آیا من پروردگار شما نیستم همه (باعقل 
خدادادی حقیقت را درک کرده) جواب دادند که چرانه | تا ما تروزندکا نا هسفق 
تعال همه مخلوقات و ملائکه را که در آنجا حضور داشتند گواه قرار داده از طرف همه‌شان گفت) همه 
ما (بر این واقعه) گواه می‌شویم (و این اقرار و شهادت از همه برای این شد) تا که شما مردم 
ای کتان که ارت بر رک توهش از تکات قر کشت بای اور وفر مت اسست» تین 
نگویید که ما از این (توحید) کلاً بی اطلاع بودیم یا بگویید که (اصل) شرک را 
7 ترغانت اس در انز 
خیالات پم و اصل خویش می‌باشند. تما چیتم ین یت رز الب یز هواس 
می‌دهند لازم می‌آید که ما بر تقصبر آنها مأخوذ باشیم) پس آیا بر فعل این منحرفین ما را 
هلا ک می‌کنی (پس بعد از این رای نا هرت می‌توانید از این مسئولیت شانه خالی 
کنید و همه پیامبران موظف‌اند ما را از این وعده مهم یادآوری کنند. چنانکه همینطور شد همچنانکه در 
اینجا هم اولا از ترجمه‌را اخلم معلوم شد که آن‌جناب برای ذکر این واقعه مأموریت یافته‌اند) و (در 
پایان هم این واقعه را بیاد می‌آورند که) ما به این شکل. آ یات (خویش) را با تفصیل بیان 
می‌کنيم (تا از آن معاهده آگاه شوند) و تا که (پس از آگاه شدن از شرک و غمره) بازا بند. 


8 ۵0۱ رداک 
معارف و مسایل 
ریت زر ین ارت 


در اين آیات از عهد و معاهده عظیم و باشکوهی ذکر شده است که 
میان خالق و مخلوق و عابد و معبود منعقد گردیده در آن زمان که مخلوق 
در عالم کون و فساد نیامده که به آن عهد «الست, یا «ازل» گفته می‌شود. در این 
معاهده انسانها آمادگی خود را به منظور بدوش کشیدن بار امانت بندگی و 
عبادت الهی؛ اعلام داشتند و به استقبال معاهده‌ای کمر بستند که همه 
مخلوقات سماوی و ارضی از پذیرفتن آن عهد و امانت عذر خواستند و 
اظهار عجز و ناتوانی کردند ولی انسان جسورانه در این پیکار و مبارزه تن در 
داده و سعادت خدمت معشوق را و مالک را از ان خود ساخت. چرا که الله 
خالق و مالک همه کاینات است زمین و آسمان و آنچه در میان آنهاست 
مخلوق و مملوک اویند. نه قانون کسی بر او اجرا می‌گردد و نه کسی حق 
دارد از او بر انجام کاری سوّال و بازغواست کند. ولی او بنا په فضل و کرم 
بی کران خویش نظام هستی را به گونه‌ای آفربده که برای هر امر و کار 
ضابطه و قانونی وضع نموده است. کسانی که مطابق قانون و دستورات 
سعادت آفرین‌وی عمل کنند. به سر منزل سعادت و خوشی جاودان دست 
خواهند یافت. و برای متخلفان و سرکشان نیز: عذاب و عتاب خواهد بود. 
آن سلاو بل کقش همه بل انه‌های کابانتی سین ات آگاه و دانا 
است و آ گاه به همه افکار و اندیشه‌هاست و بینای همه افعال نهان و اشکار 
آدمیان است و به عبارتی همه ذرات جهان و افتادن هر یک از برگهای 
درختان از حیطه نظر او پنهان نمی‌باشد. و با توجه به همه اظهارات فوق این 
سوال هم قابل طرح است که: خداوند متعال با وجود همه دانایی و بینایی و 
احاطه بر امور طبیعت پس چرا بر اعمال آدمی محافظ و مراقب تعیین 
فرموده است؟ در پاسخ باید به عرض برسد که سنّت الهی که بیانگر فضل و 


معارف القرآن ۲ ۵۵ الا 


کرم اوست. بدینگونه است که هر فرد باید مطابق مدرک و سند. مورد 
پاداش و عتاب قرار گیرد. و بدین منظور هر یک از اعمال آدمی در نامه 
ی ی 
رد ات اعد 
آیه ۱۸ سوره «ق» آمده ما یط نویه رب یه یعنی یآ 
ی تک کل ضفر کی تنتطژه یعنی هر 
کار کو چک و بزرگ انسان نوشته شده است. تن اناد مشش ان 
عذل را فائم کرده اعمال نیک و بد انسان وژن و بطور دفیق مورد بررسی قراد 
فش گنهآ کر کتفدراووای کی ها مسگی تشه قحانی مس ولو ار که 
ترازوی جرایم و گناهها سنگین باشد مبتلا به عذاب می‌شود. و به عبارتی 
اگر نیکی‌های فردی نسبت به بدیهایش بیشتر باشد امید است که خداوند 
( ۱ ۱ اب 9 بو ۲ وت 
مخصوص قرار دهد. چنانکه مقدار گناهان , بیشتر باشد؛ مجرم پس 
ازاعتراف جرایم 0 
که به هنگام برقراری میزان عدل» در بارگاه احکم‌الحا کمین؛ مجرم ابتدا بر 
هر یک از اعمال بد خویش انکار می‌کند. در آن صورت برای هر یک از 
اعمال وی؛ گواهی درخواست می‌شود. پ پس آنگاه دست و پا و جوارح و 
ی نصا سوک و ال قهس تن » گو‌یا شده و 
1 
نجام آنها قرار و اعتراف می‌کند. ۱ 
«فاغترفوا له قجا لاضخاب اه بعنی» پس اعتراف کر دند به گناه خویش 
پس لعنت باد بر دوزخیان . که البته خداوند رئوف و رحیم چون حاکمان 
دنیوی تنها بر ضابطه و قانون اکتفا ننمود. بلکه در راستای آن یک نظام 


8 0۳ سوره اعراف 


تربیتی و اصلاحی نیز ارائه داده است. هم‌چنانکه بلا تشبیه پدر مشفق برای 
تأدیب و اصلاح خانواده خویش قانون و ضابطه‌ای خاص مقرر می‌کند که 
هرکس بر خلاف آن عمل کند به او سزا خواهد داد. ولی شفقت و عنایت 
پدرانه از موه فراهم اک من مهن 3 
هی وق با درمز ی وی ان مه در طر کر 
انتته پنابراین او پنابر شفقت خود راهنمایی و تسهیلات را فراهم می‌آورد 
که پسر پیش از وقت مقرر آماده شود تا احیاناً مورد تنبیه و سزا قرار نگیرد. 
رحمت و شفقت رب‌العالمین بر بندگانش بیشتر از شفقت و رحمت پدر و 
مار اشت لگ بالا از که تسه دا ی آی‌تهمین اتف که کنات 
۱ آسمانی او تنها قانون و تعزیرات نیست؛ بلکه قبل از هر چیز هدایت‌نامه‌ای 
است که طی آن تسهیلات لازم جهت نیل به سعادت دنیوی و اخروی 
تصریح شده است. 
پیامبرانی را همراه با هدایت‌نامه‌ای اسمانی؛ یوق تشریت کهدر طلمت 
ضلالت و در پرتگاه سقوط بودند گسیل داشت و بدین منظور عده زیادی از 
ملایکه را بر این‌گماشت تا مردم را به نیکی هدایت کرده: کمک کنند. 

دیگر از مقتضیات نظام ربوبیت؛ اين است که برای بیدار ساختن هر 
قوم و فرد از غفلت و به باد آوردن پروردگارشان وسایل گوناگونی پد ید 
آورد. در زمین و آسمان و تغییرات شب و روز و خلقت شگفت آور وجود 
یه کههمه ی تفه | پار وضودی هی سار نز وونل که کر آ وین 
با دقت در آنها تعمق و تفکر کند» هرگز خالق ذوالجلال خود را از یاد 
نخو اهد برد. چنانکه در آبه ۰ سوره الذاریات آمده: رو فی الأزض بات 
لقن و فق أَکخ فلا رون یعنی: علایم ما در زمین برای اهل بصیرت 
موجوداند و در وجود خود شما هم آیا باز هم شما نمی‌بینید. 


معارف القرآن 5( اسلا 


رب‌العالمین انتظامی چنین؛ پرقرار کرده است که از افراد و گروهها و ملّتها 
در اوقات و احوال مختلف بوسیله انبیاء علیهم‌السلام تعهّد گرفته؛ آنها را 
برای پایبندی قانون آماده فرموده است. 

در آیات بسیاری از قرآن کریم معاهدات و موائیقی که از ملل مختلف 
در اوقات و احوال مختلف گرفته شده است. ذکر به میان آمده است. از 
انبیاء ءعلیهم السلام و وی وی سوت دز 
رسالت می‌رسد آنها را با دستهای خود به مردم برسانید. آنها در انجام | بن 
مهم از خوف و توهین و ملامت نيند يشیدند. این‌گروه مقدس این پیام آوران 
ی این متا کارا وهی اقب کمن وسایده استتاف آلهی م رساندو 
دستورات رب‌العالمین از هر تلاش و زحمتی فروگذار نکرده» بلکه برای 
تحقق بخشیدن رسالت آسمانی خود از هر چیز خود گذشتند. در مقابل از 
امّت هر رسولی؛ تعهّد گرفته شد که از پیامبران برحق خود پیروی کنند. 
چنانکه در بعضی از امور مهم با ویژگی خاص. از آنها عهد گرفته شد که در 
انجام ان توانایی خود را صرف کنند بعضی بر آن وفا نموده و بعضی نقض 
پیمان کردند. از جمله آن معاهدات یکی اینست که از همه پیامبران 
علیهمالسلام درباره رسول کریم ی عهد گرفته شد که همه آنها از نبی امّی 
خاتم الانبیا ت پیروی کنند و بوقت آذ او را یاری دهند. چنانکه ذکر آن در 
7 ۱ سوره آل عمران که ایک «ق ذ أحذ لباق لین لمات ین کتاب و 
حکمَة, » یعنی: اد اور زان را که یا ارس اسان کرت مسر 
به شما کتاب و حکمت بخشیدم. و همه این معاهدات و مواثیق مظاهر 
رحمت کامله خداوندی می‌باشند و هدف از آنها اینست که انسان 
کثیرالنسیان است بیشتر وظیفه خودش را فراموش می‌کند و آنها مکررا 
بوسیله این معاهدات آگاه گردانیده شدند تا که نسبت به انجام وظایف 
محوله. اهمال نورزیده و خود را در تباهی و هلا کت نیفکنند. 


یوت شا 


العا ۵۵۵ ه ف 
حقیقت بیع تگرفتن 


این امر در میان انبیاء علیهم‌السلام و نایبان ایشان» علما و مشایخ به 
عنوان بیعت رایج بوده است. اتباع از این شیوه از ست‌های الهی به شمار 
می‌اید. شخص رسول‌کریم2 نیز در بسیاری از معاملات. از صحابه کرام 
(رض) بیعت گرفته‌اند که از آنجمله ذکر بیعت‌الرضوان در قرآن کریم به این 
الفماظ در آیه ۱۸ سوره فتح موجود است: ری له غن هون اذ بایفونک 
تحت انح اللّه راضی شد از کسانی که زیر درخت بخصوصی بر دست 
ات کرد 

ی و یت و ی 
ایتدنشت .و همچنین از بسیاری از صحابه بر پایبندی ایمان و عمل صالح بیعتی 
گرفته شد. و بیعتی که میان صوفیان و اولیاءالّه نیز رواج داشته است آنهم 
تعهّد بر پایبندی ایمان و عمل صالح و اجتناب از گناهها و پیروی از این 
سئت اللّه و سنّت الانبیاء علیهم السلام است. و از این جهت در عمل پیعت؛ 
برکات ویژه‌ای وجود دارد که انسان بر اجتناب از گناهان و انجام عمل 
صالحه موفق می‌گردد. انعقاد پیعت در بین‌مردم دنیا رواج دارد؛ مانند دست 
کل اشتمی دست در ی ای صاخ ما ,عوهت میت خد تاو اسان فسات 
وی از معضلات اجتماعی. انجام می‌پذیرد. برای همین است که بیعت 
عبارت از معاهده است و فواید آن هنگامی مشهود می‌گردد که وفاداری 
خود را از مفاد آن عملاً به اثبات پرسانند وگرنه مستلزم رنج و تعب خواهند 
شد. 

در آیات گذشتهٌ سوره اعراف ذکری از آن معاهدات به میان رفت که از 
بنی اسرائیل در رابطه به پایبندی تورات گرفته شده بود. در آیات فوق‌الذکر 
نیز آن معاهده عظیم و عالمگیر پیان شده که از تمام بنی آدم قبل از آفرینش 
در ازل گرفته شده که بر عموم زبانها بنام «عهد الست» معروف و مشهور 
است. چنانکه در ایه. ۱۷۲ سوره اعراف امده‌است: 


معارف القرآن 0۶ الا 


«وذ خد نک بن بنج دم بن هرهم درم و نهد علی آفسهخ, الٍیه. در این 
آیه‌ها پرای بنیآدم لفظ «ذریّه» استعمال شده است. امام راغب اصفهانی» 
فرموده که این لفظ در اصل از لفظ «ذره» مشتق است بمعنی: آفریدن. و این 
لفظ در چند جای از قرآن به این‌معنی آمده است با 
اعراف آمده و درجم ثیرآه و غیره. بنابرایین ترجمه لفظی در 
تاو ق ات31 ۱۳ 
آدم ی است که در این دنیا پا به عرصه وجود نهاده و می‌نهند. 

در روایات حدیث در ارتباط با این عهد «عهد الست» با تفصیل 
زیادی سخن رفته است. از جمله امام مالک ابو داود؛ ترمذی وامام احمد به 
روایت مسلم بن یسار نقل کرده‌اند که عه‌ای از حضرت فاروق اعظم. 
درباره عهد الست سوال کردند. ان‌جناب فرمود که: مقصود این ایه را از 
رسول خدا (ص) چنین شنیدم. که فرمود: وقتی که اللّه تعالی؛ آدم لا را 
آفرید. پس آنگاه دست قدرت خود را بر پشت او مالید. از قدرت لایزال از 
پشت او هر انسان نیک که بوجود آمدنی بوده پدیدار شد. پس فرمود که من 
اینها را برای جنّت آفریده‌ام وایشان در دنیا کارهای جنْتی انجام می‌دهند. 
پس بار دیگر دست قدرت ورف مار تزع سالیتارشس آنگاه اتساتهاعن 
گناهکار که آفریدنی بودند. بوجود آمدند. و فرمود که: من اینها را برای 
دوزخ آفریده‌ام .و اینها در دنیا به کارهای گناه دست خواهند زد و سرانجام 
راهی جهنم خواهند گشت. 

یکی از صحابه عرض کرد که: ۱ 
و بهشتی تعیین شده‌اند عمل به چه منظور انجام داده می‌شود؟ 
آن حضرت(ص) فرمود که هرگاه خداوند کسی را برای بهشت بیافریند. او 
کارهای بهشتی انجام می‌دهد تا اينکه اختتامش به بهشت می‌انجامد. ولی 
وقتی کسی برای دوزخ آفریده شود به اعمال دوزخی می‌پردازد و در 
نتیجه خاتمه‌اش به دوزخ منتهی می‌گردد. 

به هرحال مقصود از مطلب فوق اینست که دوزخی و بهشتی در علم 


اسلا ۵۷ سوره اعراف 


خداوند معلوم است و به عبارتی له تعالی با علم بی‌نهایت خویش. از پایان 
کار هر فرد آگاه بوده. و در نتیجه» دوزخیان و بهشتیان بر او معلومند. و از 
اينکه دوزخیان به اعمال دوزخی و بهشتیان به کارهای بهشتی می‌پردازند؛ 
مقصود این نیست که هر گروه نسبت به انجام محوّله مجبور و ناچار است؛ 

بلکه برعکس .مأموریت پیامبران و نزول کتابهای آسمانی و راهنمایی مردم 
رش ایا سعادت. همه و همه دلیل بر آزاد بودن آدمی به 
انتخاب سعادت و شقاوت است. پس از انجایی که انسان نمی‌داند در کدام 
طبقه داخل است لازم است که سعی و اختیارش را در کارهای رضای الهی 
صرف کرده امیدوار شود تا به انعام و اکرام خالق نایل آید. این حدیث در 
روایت بت آمام احمد به همین مضمون موجود است که کسانی که در اولین 
مرتبه از پشت آدم (ع) بیرون آمدند» سفیدفام بودند و آنها را از امل جنّت 
خواند و دومین بار که سیاه‌فام بودند آنها را امل جهنم نامید. 

و در ترمذی همین مضمون به روایت حضرت ابو هريرة (رض) 
منقول است که به این کیفیت اولاد ادم که تا قیام قیامت بوجود آمدنی بودند 
وقتی به منضه ظهور پیوستند» بر پیشانی هر کدام نوعی درخشندگی بود. 

این موضوع که عهد گرفتن از ذریّت آدم و در آوردن آنها از پشت آدم 
(ع) در قرآن مجید مذکور است که تطبیق میان آنها اینست که اولاد آدم را از 
پشت دم بدون از واسطه و سپس از پشت نسل او بقیه را بهمان ترتیب که در 
دنیا پدید امدنی بودند پدید اورد. 

و همچنین عهد الست یا اقرار گرفتن از اولاد : بنی آدم نظر به این نکته 
معطوف می‌شود که تنها از ارواح اقرار گرفته نشد؛ پلکه در آن هنگام ترکیب 
از جسم و روح بود که از لطیف ترین ذرّات جسم ساخته شده بودند . زیرا که 
نیاز دگرگونی و تکامل پیش می‌آید. که ترکیب جسم و روح کاملترین پد یده 
قدرت خالق است که می‌بایست مرب باشند و آنرا از یک حالت به حالت 
دیگر ترّی و تکامل دهند. که ارواح فاقد چنین نشانی است. چراکه ارواح از 
اولها خر رگ بحالت هرارق و مور ان یعادت آمده که 


معارف القرآن ۵0۸ الا 


رنگهایشان سیاه و سفیداند یا بر پیشانی‌شان درخشندگی می‌باشد. معلوم 
شد که تنها ارواح بدون جسم نبودند واگرنه ارواح رنگ ندارند. چگونه در 
یک محل جای گرفتند. هرچند که در حدیث از ابوالدرداء منقول است که 
در آن هنگام انسانها به این قد و قامت نبودند و جثه هر یک چون مورچه 
دارای کوچکترین جسمی پدید آمدند. در جواب این سوّال باید گفته شود 
که اولا اعتراف گرفتن از همه انسانها از ازل تا ابد علی‌رغم تصور و تفکُر 
محدود از قدرت بی حد الهی بعید نیست. ثانیا : در این ادوار پیشرفت علوم 
نباید جای این تردید باقی بماندکه چگونه ممکن است انسان با چنین قد و 
قامت در کوچکترین جسم ظاهر گردد. امروزه تجربه نشان داده است که در 
ات نظامی چون منظومه شمسی موجود است. دیگر اینکه بوسیله فیلم 
بزرگترین چیز به مقدار یک نقطه نشان داده می‌شود. وقتی از آفریده خالق 
چنین ابداعات و اختراعاتی اجتناب‌ناپذیر است پس انجام چنین امری بر 
ان معا لایس هه اسان ادخ 


سوّالا تی چند متعلق به عه دالست 


در این باره چند نکته دیگر قابل توجّه است: نخست اینکه این عهد و 
میثاق در چه جای و چه وقتی گرفته شد؟ دوّم اینکه: وقتی در چنین حالتی 
اقرار گرفته شد که بجز آدم یا انسان دیگری آفریده نشده بود. پس به آنها 
این عقل و علم از کجا دست داد که خدا را بشناسند و به ربوبیّت او اعتراف 
نمایند؟ زیرا به ربوبیّت او کسی می‌تواند اقرار ند که تربیت را تجربه کرده 
باشد و این تجربه در این جهان بعد از آفریده شدن می‌تواند باشد. نخستین 
سوال که این عهد و اقرار در چه جا و چه زمانی گرفته شد متعلق به آن از 
مفسرالقران حضرت عبدالله بن‌عباس امام احمد ونسائی و حاکم روایتی به 
سند قوی نقل کرده‌اند که: این عهد و اقرار هنگامی گرفته شد که حضرت 
آدم لقٍ از جنت به زمین فرود آورده شد و مکان آن اقرار «وادی نعمان, است 
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که امروز به نام «عرفات» معروف و مشهور می‌باشد.! ۲ 

اما سوال دوم که این خلق جدید که تا هنوز به آنها وجود عنصری 
عنایت نشده چه می‌فهمند که ما خالق و پروردگاری داریم در این حالت 
درخواست کردن چنین تقاضایی در حقیقت نوعی تکلیف ناممکن به شمار 
می‌آید. و آنها چه جوابی می‌توانند بدهند. پاسخ آن اینکه آن خالق کاینات 
که با قدرت کامل خویش همه مردم را در صورت یک ذره افریده و برای او 
مشکل نمی‌نماید که بقدر نیاز و به اندازه جواب عقل و شعور و ادراک داده 
باشد. و در حقیقت هم همین است که آن قادر متعال جل شانه تمام نیروی 
انسانی را در آن وجود مختصر جمع فرموده که از آنجمله بزرگترین نیروی 
مورد نظر؛ عقل و شعور می‌باشد. 

و برای همین است که در وجود انسان نشانه‌های خارق‌العاده‌ای که بر 
عظمت و قدرت خداوندی دلالت داشته باشد» موجود است که آدمی با 
کمترین اند يشه به آنهه از معرفت الهی نمی تواند غافل باشد. چنانکه در آبه 
۰ سوره ذاریات آمده است : رو فی آلأض ای لوق و فی آنفسکم فلا رون در 
زمین نشانه‌هایی است برای دانایان و در وجود خود شما نیز هست آیا بازهم 
ی تین 

در اینجا می‌تواند سوال سوّمی مطرح شود و آن اینکه این عهد ازلی 
هرچند قابل یقین و درست باشد؛ اما حداقل همه می‌دانند که بعد از ورود به 
این جهان این عهد به یاد کسی نمانده است. پس فایده این تعهّد چه شد؟ 

جواب آن اینست که نخست از خود نوع ؛ بنی دم بسیاری چنین افراد 
هم هستند که اقرار کرده‌اند پر اینکه آن عهد کاملاً به یاد ماست. . حضرت 
ذوالنون مصری فرموده که آن عهد و میثاق را چنان به یاد دارم که گو یا ان 
می‌شنوم و بعضی تا این حذٌ گفته‌اند که من به پاد دارم که بوقت این اقرار از 
اطراف من چه کسانی موجود بودند. البته این روشن است که اولیا 0 


۱- تفسیر مظهری. 
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نیکانی چون اینگونه افراد که پرده‌ها از چشم دلشان کنار زده شود و با الهام 
به بعضی اسرار پی ببرند شاذ و نادر هستند. لذا سخن قابل فهم عموم مردم 
این است که هر کاری بعد از مدتی اثر پذیری خود را تا حدودی از دست 
می‌دهد. اما اثر این عهد و میثاق در سرشت آدمی بودیعت گذاشته شده 
است. و به عبارتی تخم معرفت در طبیعت هر انسان کاشته شده است. و 
همواره در پرورش و شکوفا شدن است. هرچند که ادمی از حقیقت این امر 
آگاه باشد و یا نباشد» و برای همین است که در فطرت هر انسان محبّت و 
عظمت حق تعالی یافت می‌شود و در حقیقت هر آدمی را نیروی 
فوق‌العاده‌ای بسوی ستایش و پرستش می‌کشاند و هر انسان خود را به 
نیروی فوق العاده‌ای که از او کمک بجوید. نیازمند می‌داند که اگر شناخت 
کامل و حقیقی باشد به شناخت و ستایش خالق و معبود حقیقی خود نایل 
می‌شود و اگر شناخت و اداراک ناقص باشد به ستایش پدیده‌های خالق 
متعال چون بت و سنگ و آتش و غیره متوسّل می‌شود که این افراد به نسبت 
جمعیت کل جهان معدوداند و بقیه تمام میلیاردها مردم جهان 
علی الخصوص جمعیّت پی‌کران و پی شمار مسلمانان در یاد عظمت و 
جلال او مشغول و به ستایش و عبادت کبریایی اش مفتخر هستند. البته 
هستند معدود کسانی که در خواهشات مادّی و دلبستگی‌های دنیوی 
غرق‌اند و از راه حقیقی منحرف گشته و از عبادت خالق غافل مانده‌اند. 
رسول گرامی (ص) در ارتباط به مطالب فوق چنین فرموده است: «کل مولود 
پولد علی الفطرق, و فی بعض الروایات علی هذه الملَة.! 

یعنی: هر نوزاد ابتدا پر دین فطرت یعنی: خدا شناسی و اسلام آفریده 
می‌شود. سپس والدین او و دیگر عوامل محیطی. او را در خیالات دیگر 
مبتلا می‌سازند. و در حدیث صحیح مسلم آمده است که رسول خدا (ص) 
فرمود که حق تعالی فرموده است که من بندگانم را حنیف» یعنی: قبول 


۱- اخرجه بخاری و مسلم. 


الا ۳ سوره اعراف 


کنندهٌ یک خدا آفریده‌ام؟ سپس شیاطین در بین آنها قرار گرفته» آنها را از 
جاده مستقیم منحرف کردند. همچنین اقوال و اعمال و تعالیم انبیاه مبیّن 

مثلاً سنت اذان دادن در گوش راست و تکبیر در گوش چب نوزاد که 
آنرا هر مسلمان می‌داند و بجای می‌آورد؛ لالز در تمام عالم اسلام 
رایج است. اگرچه نوزاد معنی کلمات را نمی‌فهمد و بعد از بلوغ به یاد او هم 
نمی‌ماند که در گوش وی چه الفاظی گفته شده است. حکمت آن اینست که 
بوسیله آن اقرار ازلی تقویت شده به راه گوش در دل بذرافشانی ایمان بشود 
و تأثیر آن به گونه‌ای مشهود می‌گردد که بعد از بزرگی هرچند از اسلام و 
اسلامیت بدور باشد. اما خود را مسلمان گفته و جدا بودن خود را از 
فهرست مسلمانان ناپسند می‌داند. 

همچنین کسانی که به زبان قرآن آشنا نیستند» پس دستور او بتلاوت . 
قرآن شاید مبنی بر همین حکمت باشد که از فواید نهانی آن بهره‌مند شده و 
نور ایمان در قلب او تازه می‌گردد. لذا در پایان آیه فرمود: رن تلو یوم القََِة 
لا غن ها غفظبّن» یعنی: این اقرار را از این جهت گرفتیم که شما نتوانید در 
قیامت بگویید که ما از آن ناآ گاه بودیم و به عبارتی دیگر که از آن سوّال و 
جواب ازلی ایمان چنان در قلوب شما بنیانگذاری شده است که اگر کمی به 
خود آیید و بیندیشید بجز از اعتراف به ربوبیت اللّه تعالی جل شأنه 
چاره‌ای باقی نخواهد ماند. سپس در دومین آیه فرمود: «أَّ فْو لاک ابو 
من بل وک رن تیه" آفتهلکنا ما فل الْفبطون, یعنی: به اين سبب ما از شما 
اقرار و اعتراف گرفتیم تا در روز قیامت اینگونه عذر نیاوزید که شرک و 
بت‌پرستی از نیاکان به ما رسیده و ما بناچار پیرو ایین انها شده‌ایم و از 
صحت و سقم آیین‌شان آگاهی نداشته‌ايم. لذا مسئول واقعی آنانند. خداوند 
تعالی با انعقاد این پیمان و اقرار نشان داد که هر کس در قبال اعمال خویش 
سرا و پاداش می‌بیند و چنانکه کسی از نیروی بصیرت و عقل خود کمک 
نگیرد و بدون تفکر و تأْمّل به نشانه‌های قدرت. به پرستش پدیده‌های خالق 
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چون آتش و سنگ و چوب و غیره اهتمام ورزد؛ و یا بجز خالق متعال از 
کسی یا چیزی امداد خواهد و کمک جوید. بدون شک خود را در ورطه 
خسران خواهد افکند. 

در سومین آیه توضیح این مطلب چنین آمده است که «و لك نفشّل 
لاو هم پزجگون, ما اینچنین نشانه‌های رن یر توش کر ده شا نز 
می‌داریم تا که مردم از ۶ یه کحرو یار بت فطل اشیت که ک 
قدری در آیات الهی بیندیشند و پی به میثاق ازلیّت ببرند. بدون شک به 
ربویْت اللّه جل شأنه معترف شده در نتیجه منقاد اوامرش خواهند گشت. 


وال علیهم نبا اند اشیله یبا فانسلخ مغ فائبت 
یی که‌دادیم‌به‌اوآیات خودرا.پس‌بیرون‌کشید خود راز آنها پس بدنبالش‌افتاد 
الشیْطنْ فکان من وین 0۷و لو شا رفنه بها و لکنه آخلا 
شیطان.وازگمراهان‌شد وا گرمی خواستیم بلندمی‌کردیم‌مقام اورابه برکت این آیات ولکن اوسکنیگز بد 
الی الازض واتبع هوئه" فمئله کمثل الکلبآ ان تخمل عَلیّه 
بسوی‌زمین‌وخواهشات خودراپیروی‌کرد. ی و ی ری 
بلهث او تترفه یله ذلك مثل انقوم الذین کبوا 
از دهان‌بیرون افکندواگررها کنی‌اورازبان از دهان‌بیرون افکند. این‌است مثل‌ملّتی‌که تکذیب کردند 
بایتنا"فاقضص افص للم یبفکرُوْن ۱۷9 )ساء مثلالقوم ادن 
آیات‌ا را پس بیان کرد اين احوال را تا که آنها بفکر بیفتند. . بد مثالی است از آنانکه 
کَبوابایْتتاوانفسهح کانوا یبظمون 4۱۷ 
تکذیب کردند آیات ما راء و آنها بر خود ستم می‌کردند. 
خلاصه تفسیر 
و (برای عبرت) بر ایشان بخوان حال کسی را که ما دادیم به او یات ی 
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(علم احکام) را پس او از آن (آیه‌اها کاملاً پیرون رفت سپس شیطان بدنبالش راه 
اد پس در زمره مان داخل شد و ار ما می خواس تیم مقام او را به 
برکت عمل (به مفتضیات) این آ یات بلند می‌کردیم ( یعنی اگر او بر این ایات عمل می‌کرد 
که وابسته قضا و قدر بودن آن امر معلوم است. پس البته مقبولیت او بالا می‌رفت) اما او بطرف 
دنیا مایل شد و (بسبب این قایل) در پی خواهشات خویش قرار گرفت (و دست از 
عمل به احکام و آیات کشید) پس (با گذاشتن آیات با پریشانی و لت دایی مبتلا شد و از این جهت) 
حالت او مانند سگ شد که اگر تو بر آن حمله کنی (و بزنی و ببرون برانی) باز هم 
لهله می‌زند یا او را (بر حالتش) بگذاری باز هم لله می‌زند (در هیج حال او راحت 
ندارد همچنین این شخص در ذلت مانند سگ است و در پریشانی در اضف سک فریک کفت: 
پس چنانکه حال آن شخص شد) همین است (عموما) حال کسانی که یات ما را (که دال 
بر توحید و رسالتند) تکذیب کردند (که پس از وضوح حق تنها بسیب هواپرستی, حق را ترک 
ی‌کنند! پس شما این حال را بیان کنید شاید آنها (آنرا شنیده) قدری بهوش 
بیایند (ذر حقیقت) حالت آنها هم حالت بدی است که آیات ما را ( که دال بر تخد 
وتات انیت ) آنها به خود ضرر می رسانند. 


معارف و مسایل 


در آبات فوق داستان عبرت‌انگیزی از بنی اسرائیل مذکور نت که دور 
شیر کشت یک عالم برجسته و مقتدای مشهور که بعد از قرار گرفتن او بر 
عالیترین معیار از علم و معرفت دفعتاً گمراه و مردود شد؛ ذکر گردیده 
است که در آن جای بسی پند و عبرت است. ارتباط این داستان با ایات 
گذشته اینست که در آنها ذکر از عهد و میثاق بود که حق تعالی در ازل از 
تمام بنی آدم و سپس در حالات متعلّد بخصوص از بعضی فرقه‌های ویژه 
بهود و نصاری و غیره گرفت. و در آیات فوق این‌هم مذکور بود که بسیاری 
از متعهدین بر عهد خود استوار نماندند مانند یهود که قبل از تشریف 
فرمایی خاتم‌الانبیاء ی در این جهان در انتظار مقدم مبارکش بودند و 
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صفات و خصایل عالیه او را با مردم در میان می‌گذاشتند و او را تصدیق 
دنیوی از ایمان آوردن به آن‌حضرت یه و اتباع او امتناع ورزیدند. 


داستان گمراهی یک رهبر دانشمند 


در این آیه‌ها به رسول خدا ی دستور می‌رسد که این داستان را در 
ارو ای مور هعرج 11 به تنل و بعد از هدایت به گمراهی 
مبتلا شده. ذکر گردیده است که با وجود حصول علم وسیع و معرفت کامل 
اغراض نفسانی بر او تسلط یافت و این علم و معرفت و مقبولیت خاتمه 
یافته. سرانجام گمراه و ذلیل و خوار گردید. اسم و مشخصات آن شخص 
در قرآن ذکر نشده است. ولی از ائمه تفسیر صحابه و تابعین راجع به آن 
روایات مختلفی وجود دارد که بیشتر روایات مشهور و قابل اعتمادند. به 
ی و وی در کنعان به نزدیکی 
بیت‌المقدس از مملکت شام سکونت داشت. و در روایت یتی دیگر آمده است 
که او از بنی اسرائیل بود. رعش کارا رات رد 
بود که در توصیف فضایل علمی او در قرآن و انتتن: که «الذِیَ اه ایتا, 
ی ی و رح 
مصر به حضرت موسی نی و قومش دستور رسید که با جبابره جهاد کنید و 
جباران چون دیدند که حضرت موسی 4 تمام قشون بنی اسرائیل را 
بسیج کرده و برای جهاد بسوی انها روی اورده. و آنها قبلا از غرق و 
غارت فرعون در مقاپله با او اطلاع کامل داشتند؛ لذا پفکر افتاده و جمع شده 
قشون زیادی جمع آورده و قصد دارد ما را از وطنمان بیرون براند. شما از 
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خدا بخواهید که او را از مقابله با ما منصرف گرداند. 

لازم به یاداوری است که بلعم بن باعوراء اسم اعظم خداوند 
ذوالجلال را یاد داشت و آنچه را که بوسیله ان دعا می‌کرد اجابت می‌شد. 

بلعم گفت: متأسفم که چنین پیشنهادی دارید زیرا او پیامیر خداست و 
فرشتگان با او همراهند. من چگونه می‌توانم علیه او دعای بد کنم در 
صورتیکه مقامی را که او به نزد خدا دارد» می‌دانم و اگر من به چنین کاری 
دست زنم دین و دنیای من‌هر دو تباه خواهند شد. وقتی که آنها بیش از حد 
مصرّ شدند» بلعم پذیرفت و اظهار داشت که من در این رابطه از خدا در 
می‌یابم که آیا به اینگونه دعا اجازه می‌فرماید یا خیر؟ او به مقتضای حال 
خویش برای دریافت. استخاره یا عمل دیگری انجام داد. در خواب به او 
اعلام گردید هرگز چنین نکن, او بقوم گفت: که من از بد دعا کردن منع شدم. 
آنگاه قوم جبار هدیه بزرگی که در حقیقت رشوه بود. در خدمت بلعم تقدیم 
داشتند. او هدیه را پذیرفت. سپس مردم با الحاح و اصرار فراوان از او تقاضا 
کردند که این کار را انجام دهد. و در بعضی روایات نیز آمده که زن بلعم او را 
نسبت بدین عمل ترغیب نموده و او بناچار پذیرفت و بخاطر زن و فرزند و 
طمع مال بدین عمل دست زد و علیه موسی و قوم بنی اسرائیل دعای بد 
کرد. 

پس آنگاه عکس‌العمل عجیبی از قدرت الهی نمودار گشت. 
بدینگونه که وقتی خواست علیه موسی و قومش دعا کند. بی‌اختیار علیه 
قوم مخالف موسی دعا می‌شد. آنها فریاد زدند که تو داری علیه ما دعای بد 
می‌کنی. بلعم جواب داد که: این از اختیار من خارج اشتیگ هوا بان هرن 
بر خلاف این قادر نیست. و نتیجه این شد دعای بلعم که می‌خواست علیه 
حضرت موسی بکار ببرد متوجه قوم جبار شد و متعاقب آن هلاکت بر آنها 
نازل شد و عذاب به گونه‌ای؛ دامنگیر بلعم شد که زبانش بسینه‌اش اویزان 
گشت. آنگه بقوم خود گفت: اکنون دنیا و آخرتم در معرض خسران و تباهی 
قرار گرفت. و استجابت دعایم پایان پذیرفت. و حال که چنین شده است. 
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برای مقابله با قوم حضرت موسی تدبیری به شما نشان می‌دهم. و 
صورت بر آنها چیره خواهید شد و آن اینکه دختران خود را نیکو بیارایید و 
۰ سرائیل گسیل دارید. و بهآنها تا کید کنید از خواهشات قوم 
4( 0 
بدین گناه آلوده شوند. حتماً قهر و غضب الهی ب بر آنها واقع می‌گردد و در 
ین الاح و پیز تخواهند شد. ین در زشت در هن نان جای 
1 ۱[ 
این دام گرفتار آمد. متعاقب آن. عذابی بصورت طاعونی مهلک» در بنی 
اسرائیل شیوع یافت که در اثر آن در یک روز هفتاد هزار بنی اسرائیلی 
هلاک شدند. تأ اینکه ان کسی را که این عمل زشت را مرتکب شده بود به 
دار آویختند تا مردم از این کار زشت‌شان عبرت گيرند و توبه کنند. پس 
آنگاه این عذاب طاعون برطرف شد. 

در آیات فوق‌الذکر قرآن متعلق به آن فرمود: : «فانسلّخ منْها, یعنی: ما 
آیات خویش و علم و معرفت آنها رابه آن شخص عنایت کرده بودیم اما او 
از دایرٌُ آن امتیازات بیرون آمد. ی و 
که حیوان یا مار از پوست خود بیرون آید. در اینجا علم آیات به لباس یا 
اوه ی ینت0 ,هد چه این شیعمی کل از عنم وش رجا 

شد «فایقهالَبْطنْ» یعنی : شیطان به تعقیبش پرداخت. تا زمانی که علم آیات و 
ذکرالّه با او بودند» شیطان بر او را نیافت وقتی آنها از او جدا شدند. شیطان 
۷ ی و و ۳ 
را 


از مصدر «اخلاد» مشتق است. بمعنی: تمایل کردن به چیزی يا لازم گرفتن 
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چیزی و معنی اصلی ارض زمین است. همه چیزهای دنیا يا خود زمین با 
آنبهه اکن باه رفن اس شازد: خانه» ثروت کشتزان باغ و غیره . با 
چیزهایی است که از زمین حاصل آیند و مدار عیش و معشیت آدمی قرار 
گیرند. لذا لفظ «ارض» آمده در اینجا کل دنیا مراد است .در آیه فوق اشاره به 
این است که در اصل عامل ترقی و تکامل و سعادت هر فرد آیات الهیّه و 
علم الهی است ست؛ اما کسی که به اين آیات وقعی ننهد و خواهشات دلیل 
دنیوی را بر آیات الهی مقدم بشمارد پس برای او همین علم هم وبال جان 
قرار می‌گیرد. 

و ذکر آن سختی و وبال در آیه بدینگونه توصیف شده است: «فْمله 
کالب ان تخمل هه وت له َلهتُ» معنی اصلی لفظ «لهث» اینست که 
فان دور کشتده پاشت ی که و کر 

هر حیوان بطور طبیعی عمل دم و بازدم را انجام می‌دهد بدین ترتیب 
که کربن همان هوای گرم و مسموم را از شش بیرون رانده و اکسیژن همان 
هوای تازه را بدارون شش می‌فرستد. و این عمل دم و بازدم برای هر حیوانی 
ساده و طبیعی و بدون تکلف و بدون اختیار انجام می‌شود. 

ولی در حیوانات تنها در سگ با اندکی رنج و مشقّت انجام می‌شود. 
بدینگونه که حتی در حالت طبیعی باید زبانش را از دهان بیرون آورده» نفس 
بکشد و این حالت بطور زشت و ناخوشایندی جلوه می‌کند. 

لذا اینجاست که قرآن کریم آن عالم نافرمان را بعد از جزا و زشتی» به 
سگ تشبیه کر ده که زبانفن از دهانب رآمده بر سینه‌اش آویزان بود و چسون 
سگان له‌له می‌زد. 

سپس فرمود: «ذلك تلو ان لاه اینست مثال کسانی که 
ایات مارا تکذیب کر دند تفر دازهب طاس فرموده انش که یرادن 
ایشان اهل مکه هستند که هميشه متمنی این بودند که به نزدشان همادی و 
رهبری بياید و آنها را بسوی طاعت خدا فراخواند و راه درست اطاعت و 
سعادت را به آنها نشان دهد. پس وقتی که آن رهبر آمد و علائم و معجزاتی 
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روش با خود بهمراه آورد که در صدق و حقانیت او کو چکترین تردیدی 
اس ما یراع او 
دسته‌ای دیگر از مفشرین بر این عقیده‌اند که مراد از ایشان بنی اسرائیل اند که 
پیش از بعثت نبوی علایم و خصوصیات آن‌جناب (ص) را درتورات 
خوانده برای مردم بیان می‌کردند و قدوم مبارکش را انتظار می‌کشیدند. ولی 
وقتی او تشریف اورد از همه بیشتر عداوت و مخالفت را اعمال داشتند و 
آنچنان از دستورات الهی سرباز زدند که بلعم بن باعوراء ازاحکام تورات 
سرباز زده بود. 

در پایان آ یه فرمود: «قاقضص افص ض هم یتقو شما واقعه آن شخص 
زايه کوش اشان پر سانید بتا یلا نها فد ر تن تاو از ان رت کین 
در سوّمین آیه فرمود حالت تکذیب کنندگانٍ آیات الهی بسیار بد است و 
ایشان بر خود ظلم می‌کنند در حالیکه به کسی ضرر نمی‌رسانند. 

در ایات مذکور و داستان بیان شده فواید سودمند و پندهای عبرت 
آوری» برای اندیشمندان و واقع‌بینان نهفته است. 

اولاًاینکه نباید کسی بر علم و فضل خویش غرّه شود. در تغییر احوال 
دیری نمی‌گذرد آن چنانکه بر بلعم باعوراء رفت. پس با طاعت و عبادت 
سپاس حق را بجای اورده و برای نیل به سعادت باید از او استعانت و 
شا لت یگ 

از موانع و مقلّماتی که سبب غفلت از حق می‌شود؛ باید دوری 
مار هه سا باید ابا کیتسال و اما و 
عیال و دیگر د دلیستگیهای مادی زدود. 

لا باید از ارتباط و تعلق خاطر مفسدان و گمراهان و پذیرش هدایای 
آنها احتراز ورزید. زیرابلعم بن‌باعوراء از قبول هدیه و رشوه مجبور به گنه 
شده و سرانجام در بلای ایزدی گرفتار آمد. 

ابع بی‌عفتی و ارتکاب به فحشاء و حرام تباهی و عذاب را پرای همه 
۱۰| 
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مصون بماند بر آنها لازم است که از امور بی‌عفتی و منکرات دوری جسته 
و در از بین بردن آثار آن اهتمام ورزند وگرنه مقدمات نزول عذابهای 
مختلف الهی را فراهم خواهند آورد. 

خامساً عداوت و خلاف‌ورزی از آیات الهی؛ ۰ نوعی عذاب به شمار 
می‌آید و به سبب آن شیطان بر او غالب آمده او را در هزاران مفاسد مبتلا 
خواهد کرد. لذا کسی که خداوند او را به علم دین سزاوار فرموده است باید 
از آن قدردانی به عمل آورده از فکر اصلاح لحظه‌ای از پا ننشیند. 


من یداه فهوالمهتد ی" ومن یضال فاولنك هم الخسوون (۱۷۸) 
را 
وقذ ذرآنا لجَتّم یزامن الجن‌والانس "هم قلوْب لایفقهُون 
و ما آفریدیم برای ذوزخ بسیار جنّ و انس که دل دارند وبآن نمی‌فهمند. 
بر مه ور وله و وا ور ور ای هو وه فوه عمط وی 
بها و لهُم اعیْن لایبْصرون‌بها و لهم اذان لایسمعون بها اولنك 
و چشم دارند که با آن نمی‌بینند و گوش دارند که با آن نمی‌شنوند ایشانند 
م۰ رهق مب زد نم 
کالانعام بل هم اضل اولنك همالعفلون (۱۷۹) 
سانند چهارپا بلکه از آنها هم گمراهتر. و ایشان غافلان‌اند. 
خلاصه تفسیر 
کسی را که خدا هدایت کند پس او هدایت یا بنده خواهد بود و کسی 
را که خداوند گمراه کند پس اینگونه افراد در خسران (ابدی) واقع خواهند 
سین (پس توقع هدایت یت از ایشان و مفموم شدن بر هدایت نشدن آنها امری بیهوده است) و (وقتق که 
آنها از قوای مدرکه خودکار نمیگه‌ند هداد بت از کجا بياید پس تقدیرشان ن دوزخ است. چنانکه) ) ما 
اینگونه بسیار جنْ و انسی برای بای ماندن در) دوزخ آفریده‌ايم که (به ظاهر) دل 
دارند (مگر) ) چنانکه به آن (سخن حق را) نمی فهمند (چرا که ند | ن اراده ندارند و ظاهرا) 
چشم دارند (ولی) ) چنانکه (متوجه شده سخن حق را) نمی شنو ند (الغرض) استتان (در 
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بی‌توجهی به آخرت) مانند چهارپایان‌اند» بلکه (از این حیثیت که چهار پایان مکلف نشده‌اند 
که بطرف آخرت توجه داشته باشند. لذا عدم توجّه آنها مذموم نیست ولی به ایشان دستور رسیده 
بازهم بی‌اعتنایی می‌کنند پس از این جهت) ایشان (از آن چهارپایان هم) گمراه‌ترند (چراکه) 
ایشان (با وجود علم به آخرت. بازهم) غافلند. 


معارف و مسایل 


نخستین مطلب آیه اینست که کسی که خدا او را به راه راست هدایت 
فرموده است او جوینده هدایت است و کسی را که گمراه کرد او همواره در 
شرف نان است: 

این موضوع بارها در بسیاری از آیات قرآنی آمده و تا کید شده است 
که هدایت و ضلالت و حدوث خوشی و ناخوشی و خیر و شرّ موقوف به 
مشیّت خالق متعال است ولی انتخاب راههای خوب و بد و سعادت و 
تقاوت ار ان دس تراد که استسا کشسو سراف راتفدارت 
را پیش می‌گیرد و سرانجام به سعادت و رضایت خاص الهی نایل می‌شود و 
اگر راه ضلالت را برگزیند. بناچار بر دیار شقاوت. قدم خواهد گذارد و 
عاقبت در عذاب هولناک جهنم گرفتار خواهد شد. در اینجا به نکته‌ای 
جالب و عمیق برمی خوریم و آن اینکه در أیهٌ مذکور هدایت با صیغه مفرد 
و اختیار کنندگان گمراهی بصیغه جمح امده است. این نکته اشاره به این 
است که راه هدایت فقط یکی است و آن دین الهی است که از ادم شروع و به 
خاتم‌الانبیاء که منتهی گردیده است. و اصول همه انبیاء له مشترک و یکی 
است. لذا امم همه پیامبران به هر دین و مذهبی بودند پیرو یک راه بودند و آن 
راهی بود که به قرب الی له واصل می‌گشت. و اما راههای غیر از حقیقت: و 
ضلالت نامحدودند. لذا گمراهان را بصیغه جمع «فولك هم الخبرون, ذکر 
فرمود. ۱ 

و نک ظریف دیگری که قابل ملاحظه است این است که در ابهُ 


الا ۵۷۱ شوه ا ات 


و ی ی 
شوندگان ذکری نفرمود؛ بلکه تنها بر این گفته اکتفا گردید که «آنها هدایت 
پابند» که اشاره به اپن است که هدا, بت آنچنان نعمت گرانقدری است که 
حاوی همه نعمتها و رحمتهای دنیوی و اخروی است و زندگانی 
سعادتمند این نعمت‌های بهشت. در اخرت همه وابسته و موقوف به 
هدایت می‌باشند. پس هدایت. خود نعمتی والا و عظیم است که نیازی به 
برشمردن پاداش‌ها و اکرام‌ها نیست. همچنین وقتی خداوند کسی را هدایت 
یافته خطاب کند. زهی سعادت!! چراکه او به تمام نعمتهای دنیا و عقبی 
نایل خواهد شد. لذا بزرگان سلف فرموده‌اند که عبادت و ذکر خدا خود 
پاداش و عطیه‌ای است بس مهم از جانب خدا شین کید کر اتف ل 
باشد او در آن حال نقدبه انعام خدا نایل شده است. و انعام جنت و آخرت 
گونه‌ای دیگر از نعمتهاست. لذا مفهوم ایق آبه ۶وروی درک می شوه که 
در آن فرمود: «جَراءمنْ تک عطاق که به یک چیز هم جزا و هم عطا فرمود؛ در 
صورتیکه هر دو چیز از هم جدا هستند. جرا در مقابل عمل می‌باشد و عطا 
بخششی است که بدون عوض آهد! می‌شود. در این حقیقت جرا و عطا با هم 
ی .یعنی: چیزی که شما آن را جزا و عوض عمل می‌پندارید آنهم 
در اصل عطا و انعام ماست. زیرا که عملی که سودی بدنبال دارد خود آن 
عمل نیز از عطایای ما به شمار می | ید. 

در دومین آیه این مطلب بیشتر توضیح داده شد که هدایت و گمراهی 
هر دو در قبضه قدرت خداوندی می‌باشد. کسی که هدایت یافته باشد. در 
نتیجه کارهای مناسب به هدایت از او صادر می‌گردد. 

خرد چون دفتر تلقین گشاید ز من آن در وجود اید که شاید 

و همچنین کسی که به ضلالت و گمراهی مبتلا شود؛ کارهای مناسب 
به آن» 1 لذا رم کین الجنٍ و انس لهخ لوب 
لاهن بها و همغن لاینصرون بها هم آذان لایستفون بها» بعنی: سا برای جهنم 
0 
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برای دیدن و گوش برای شنیدن دارند» که اگر آنها را درست بکار گیرند 
می‌توانند صراط مستقیم را بفهمند و نفع و ضرر را تشخیص دهند و نیک 
دریایند. اما حال آنها چنین است که نه بدل چیزی را درک می‌کنند و نه به 
چشم می‌بینند و نه بگوش می‌شنوند. . در اینجا این را نشان داد که اگر چه 
تقدیر الهی رازی است نهفته که در این جهان کسی نمی‌تواند آنرا در یابد اما 
از علامات آن می‌توان کیفیت آنرا اندازه گیری کرد. علامت اهل جهنم 
اینست که نیروهای خدادادی را بخوبی بکار نمی‌گیرند» عقل و چشم را که 
اللّه تعالی برای دریافت علم و معرفت صحیح به آنها عنایت کرده آنها را 
در کارهای عبث و بیهوده استفاده می‌کند و بسوی مقصد اصلی که بوسیله 
آن ثروت و راحت لایزال و دایمی میشر می‌گردد؛ متوجه نمی‌شوند. 


فهمیدن و شنیدن و دیدن که در آیه مذکو رآمده ا زکفار 
برخلاف مشاهده نفی شده مبنی بر چه حقیقتی است؟ 


در این آیه از آنها فهم و شنوایی و بینایی کلاً نفی گردیده است. که آنها 
چیزی را نمی فهمند و چیزی نمی‌بینند و نمی‌شنوند. در صورتی که اينها نه 
دیوانه‌اند که چیزی نفهمند و نه کورند که چیزی نبینند و نه کرند که نشنوند» 
۹ زاست کهدر آموندتیری لایر مرد) > کر 
ای ارو 
بودیعت گذاشته است. و چیزهایی را که ما آنها را بی‌عقل و بی حش و شعور 
می‌گوییم و می‌فهمیم در اصل آنها از حس و ادراک و عقل و شعور خالی 
نیستند. البته این چیزها در وجود آنها به اندازه‌ای موجود است که برای 
وصول به مقصد آنها را کفایت کنند. از همه بی‌عقل و بی‌شعور و بی‌حس 
جمادات‌اند» یعنی: سنگ و خاک و غیره. که نه بزرگتر می‌شوند و نه از جای 
خود تکان می خورند ولی بعید نیست که در آنها از این صفات وجود داشته 
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ناشن آنهم بقدر قلیل که شناخت آثار حیات در آنها بسیار دشوار است و 
مقدار بیشتری از این صفات عالیه در نباتات موجود است که مقصد آنها؛ در 
روییدن و گل و میوه دادن خلاصه شده است. پس از آن نوبت به حیوانات 
می‌رسد که در مقصد حیات آنها نموٌ و حرکت و مشی داخل است که تعداد 
کمی از قوای عالیه (عقل و ادراک و احساس) برای تحصیل غذا و محافظت 
از مهلکات و ایجاد نسل. به انها داده شده است. پس از ان نوبت به انسان که 
هدف آفرپنش و مقصد حیات است می‌رسد. انسانی که مقصود افرینش 
است و خلیفه خدای بر زمین. که امانت عبادت خالق بر دوش او نهاده شده 
است که او با داشتن عقل و ادراک و احساس به وجود خالق خود پی ببرد و 
مطابق رضای او حرکت کند و از منکرات بپرهیزد و بر حقایق همه 
مخلوقات نظر انداخته و از آنها برای رسیدن به مقصد عالی خود کار گیرد و 
نتایج و فرجام هرچیز را درک کند و خوب و خراب و نیک و بد را تمیز دهد 
و از مفاسد اجتناب ورزیده به مکارم و محاسن روی آورد. و از ویژگیهای 
نوع انسانی است که برای پیشرفت و تکامل پهنه وسیع جهان در اختیارش 
نهاده شده است که این امتیاز برای انواع دیگر مخلوقات میشر نیست که 
هرگاه بخواهد آنچنان به درجات عالی و تکامل معنوی می‌رسد که از 
صفوف ملایکه پا فراتر می‌نهد. از اینجاست که اعمال و افعال‌شان جرا و 
پاداش دارد و از همه مخلوقات به آنها عقل و شعور بیشتری عنایت شده 
است که برای دست یافتن به مقصد عالی و سعادت نهایی. از همه امتیازات 
بشری استفاده کرده» از عقل و ادراک و بینایی و شنوایی خدادادی» استفاده 
جوید و آنها را بوجهی نیکو بکار گیرد. وقتی که این حقیقت آشکارا شد که 
آدمی افضل مخلوقات است؛ پس لازم است که درک و فهم و شنیدن و 
دویدن یک انسان با حیوانات کاملا متفاوت باشد تا سرانجام به استانه 
زضتا بت الهیی نز دبک گرادد: 

و اگر چنانکه با داشتن همه فضایل بشری» از امتیازات و داده‌های 
خالق استفاده نکند هرچند که دارای عقل است. به او بی‌عقل و با وجودی 
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که تا پاش کو رو نا فعودی که شتوا پاش کررم کوسله آن ایتعاشت که 
قرآن کریم در آیه ۱۷۱ سوره بقره به اینها «م و بو ممیْ, کر و لال و کور 
فرموده است. یعنی: نه اينکه اینها ضروریات خورد و نوش و سکونت و 
استراحت را نمی‌فهمند و نمی‌شنوند. بلکه قرآن کریم بطور حکیمانه‌ای به 
این سوال پاسخ داده است؛ چنانکه در آیه ۷ سوره روم فرموده ون ار 

من الحَبوة دیا و هم من الخرة َْوِنَ, یعنی: ایشان ظاهر حیات دنیا را خوب 
می‌دانند ما از آخرت غافل و جاهل‌اند و درباره فرعون و هامان و قوم آنها 
در آبه ۸ سوره عنکبوت نیز فرمود. «و نها مُشصری» یعنی ایشان خیلی 
دوه آماون سب رت ای وسای ما ون سای 
منحصر گردید که مصرف دانایی و بینایی همه حیوانات است و به عبارتی؛ 
آنها از قوای عقل و بینایی و شنوایی به اندازه‌ای کار گرفتند که حیوانات از 
عقل و بینایی و شنوای بی بکار می‌گیرند و تنها در خدمت جسم خویش 
مشغول شدند و درباره روح و استراحت تس ات تیا تاد پیرم هن که 
آدمی از قوای عقل و دیدن و شنیدن بهره جوید و به پیشرفت و تکامل 
علمی برسد و با قدرت علمی پا به کرات آسمانی بنهد همچنین در دیگر 
علوم طبیعی و دنیوی غور و فحص کند «به دستمایه‌های عالی و نتایج 
شگرف نایل شود همه آن خدمات مختص به تن و جسم و شکم است و 
هرگز سبب آرامش فکری و راحت دایمی روح نمی‌شود. بلکه پیشرفت 
علوم همچنان بر تشویق فکری و آشفتگی روحی و انحطاط ارزشهای 
انسانی افزوده می‌شود. آدمی به درجه خذلان حیوانیت سقوط می‌کند و 
پرای همین است که قرآن کریم به آنها کر و کور می‌گوید. یعنی: از آنها 
فهمیدن و دیدن و شنیدن را نفی نمی‌کند بلکه مقصود این است که آنچه را 
که اینها می‌باید بفهمند نفهمیدند و آنچه را که می‌بایست ببنند» ندیدند و 
انچه را که باید بشنوند نشنیدند و انچه را که فهمیدند و دیدند و شنیدند 
عمل آنها در سطحی بود که عموم حیوانات چون خر و گاو و گوسفند و 
یور ام شکانن 
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لذا در بایان آبه مذکور راجع به آنها فرمود: ,أولنک کلام که ایشان 
مانند حیوانند. که تنها در خدمت کالبد بدن قرار گرفته‌اند و تنها نان و شکم 
آخرین معراج فکر آنهاست. سپس فرمود: رل هم أضل, بلکه اینها از حیوانات 
هم احمق‌تر و پست‌ترند. علتش این است که حیوانات به احکام شرعیه 
کات سل وا آنها چزا و سرایی مقزر نشده و هدف آنها خوردن و 
خواپیدن و بقای نسل است؛ اما انسان مسئولیّتش سنگین و بار تعهداتش 
وزین است. همه اعمالش محاسبه می‌شود و ب پر آن جرا و پاداش متعین 
است. لذا اگر از مقصد حقیقی غافل باشد و چون حیوانات تنها در خدمت 
جسم و رفاهیت آن قرار گیرد؛ به مصداق آیه قرآنی از حیوانات گمراه‌تر 
است. چون حیوانات وظایف محوّله خویش را نسبت به مالک کاملاً بجای 
می‌آورند ولی انسان نافرمان از حیوانات هم پا فراتر می‌نهد و در خدمت 
زب و مالک تقو مین اهمال و کوتاهی هی کنددرو از یشخاسیت که ودره 
حیوانیت نیز نزول کرد و گمراه و پست‌تر شد و پس آنگاه فرمود: «أولیک هم 
لو 


ث ده ۹ ور 2 4 وم وه ۶ 
و لله الاسْمَاء الخشنی فادعَوْه بها " و ذزوا الذین یُلحذُون فیی 
و برای خداست همه نامهای خوب پس او را به آن نامها بخوانید و بگذارید آنچه کجروان درباره 
هه نی ار یت ی وه 
اسمائه سیجزون ما کانوا بعملون (۱۸۰) 


نامهای او می‌روند و سزای کردار خود را خواهند دید. 
خلاصه تفسیر 


یل 1( بلکه) 0 رابطه نداشته باشید 
که درباره نامهای (مذکورا وی کجروی می‌کنند (به این شکل که آنها را بر غهر له اطلاق 
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می‌کنند چنانکه آنها را با اتقاده معبود و اله می‌گفتند) به آنها سزای گفتارشان حتما 
خواهد رسید. 


معارف و مسایل 


در آبات گذشته ذکر اهل جهنم بود که عقل و حواس خود را در دیدن 
و شنیدن و فهمیدن نشانیهای خدا صرف ننمودند و برای زندگی دایمی و 
لازوال آخرت مقدمات فراهم نکردند و نتیجة آن چنین شد که عقل و 
بصیرت خدادادی را ضایع کرده بوسیله ذکرالله از اصلاح و فلاح خویش 
غافل شدند و بدتر از حیوانات درگمراهی و حماقت مبتلا گشتند. ان 
مذکور علاج مرض و دوای دردشان نشان داده شد و آن» خواندن خدا و 
کثرت ذکرالله است که فرمود: و له لاسما الحْننی فاذعوهُ بها, یعنی: برای 
خداست نامهای خوب پس او را به آن نامها بخوانید. 


تشریح اسماء حسنی 


مراد از نامهای خوب. نامهای ویژه‌ای است که بر عالی‌ترین درجه 
به این مقام نایل گردد. زیرا امکان دارد که از هر مخلوق کامل و فاضل. 
دیگری اکمل و افضل باشد. و همین است مطلب «فوق کل ذی علم علیم» 
که بالاتر از هر ذی علمی می‌تواند علیم د دیگری یافت شود 

لذا در این آیه عبارتی بکار رفته است که از آن معلوم می‌گردد که 
اسماء حسنی تنها مختص به ذات خداست و دیگران بدان شامل نیستند 
اوه بها, وقتی این موضوع معلوم شد که خدا اسماء ء خسنی دارد و آن 
اسما مختص به ذات رب‌العالمین می‌باشند پس لازم آمد که تنها خدا را به 
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آن اسماء خسن بخوانید. 

معنی «دعا» خواندن و صدا کردن است. لفظ «دعا» در قرآن به دو معنا 
بکار می‌رود: یکی ذکر اللّه با حمد و ثنا و تسبیح و تمجید. دوم وقت وقوع 
مشکلات و خواستن حاجت. از خدا بخواهد و نیز نجات از مصایب و افات 
و حل مشکلات را از خد بخواهد. و لفظ ,فاْعوه بها, هر دو معنا را شامل 
است. پس معنی آیه چنین شد که تنها ذات پاک او لایق حمد و ثنا و تسبیح 
است و هم نجات از مصایب و مشکلات و رفع حاجات تنها در قبضه قدرت 
و شوکت اوست. لذا او را به نیکوترین وجه حمد و ثنا گویید و برای رفع 
حاجات و گشایش مشکلات تنها او را بطلبید و از او استعانت جویید. 

طریقه خواندن را اینگونه نمایاند که او را به آن اسماء خسنی که برای 
او ثابت‌اند بخوانید. 


بعضی آداب دعا 


در اینجا برای امّت؛ جهت دعا خواستن دو راهنمایی مو جود استگه؟ 
یکی اينکه هیچ کس جز اللّه لایق حمد و ثنا نیست و جز ذات پاکش کسی 
سزاوار نیست که پرآورنده حاجات و کشایتده مشکلات باشد. دوم اينکه 

هیچ کس آزاد نیست که بهنگام خواندن و طلب کردن هر لفظی را بکار برد؛ 
چراکه له تعالی بفضل و کرم خود. آن الفاظ را به ما نشان داد که شایان شاأًن 
او هستند و ما را موظف کرد که با این الفاظ او را بخوانیم وبه اختیار خود 
آنها را با دیگر الفاظ مبدّل نسازیم زیرا این از طاقت و توانایی انسان پالاتر 

بخاری و مسلم از حضرت ابوهریره روایت کرده‌اند که رسولکریم 5 
فرمود که: خداوند تعالی نود و نه نام دارد هرکس آنها را از بر کند او در 
کر ده‌اند. 


معارف القرآن ۸۵0۷۸ سا 


اللّه تعالی در آیه ۶۰ سوره غافر وعده فرموده است که: «أذُْوْنی نب 
له شما مرا بخوانید من‌دعای شما را اجابت خواهم کرد. در رفع حاجات و 
گشایش مشکلات از دعا بالاتر تدبیری نیست. در خواندن خدا برای 
حاجات خویش احتمال هیچ ضرر نیست بلکه نوعی نفع نقدی به شمار 
می‌ رود. . چون «دعا» عبادتی است که ثواب آ نهر تاه اشمالن او نوشته 
خواهد شد. در حدیث آمده است که «الدعاء مخ العادة» دعا کردن مغز عبادت 
است. وقتی انسان برای هر مقصودی دعا کند. اغلب. دعاها مورد اجابت 
درگاه ذوالجلال واقع می‌شود و گاهی چنین اتفاق می‌افتد که دعای فرد 
پرای مقصد خواسته شده مفید واقع نمی‌شود در اینجاست که خداوند 
تعالی با فضل و کرم خویش دعای او را در امری مقبول می‌فرماید که در 
حق او مفید افتد. پس ذکر خدا با حمد و ثناء غذای روح به شمار می‌اید. 

در دعا؛ محبّت انسان با خالق مستحکم می‌شود و اگر تکالیف و 
مشکلات دنیوی مطرح گردند سهل و آسان می‌شوند. لک احی ا وش 
صحیحه بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی آمده است که رسول خدا ما 
فرمود که: «اگر کسی به اندوه و پریشانی يا به مهمّی مبتلا شود او باید این 
کلمات را بخواند همه مشکلات بر او اسان خواهند شد» و آن کلمات از این 
قرارند. 

,لاله الا له العظیم الحلیم, لاله اّ له رب العرش العظیم. لا اله الا له رب السفوات و 
اأرض و رب العرش الکریم» 

و در مستدرک حاکم بروایت حضرت انس رضی‌الّه عنه مذکور است 
که رسول خدایِلةٍ به حضرت فاطمة الرهراء فرمود که: چه چیزی شمارا 
مانع شده و بازداشته است که وصیّت مرا بشنوید و بر آن عمل کنید) و آن 
وصیّت از این قرار است که صبح و شام این دعا را بخوانید: «یاحی یا سم 
برحمتک استفیث اصلح لی نی کل و لانکنی الی نفمی طرفة عین» 

این دعا هم برای همه حاجات و مشکلات بی‌نظیر است. 

خلاصه اینکه در أیهٌ مذکور به امّت دو راهنمایی شده است: یکی 


الا ۸2۷۹ سوره اعراف 


اينکه برای حمد و ثناء و مشکلات و حاجات تنها خدا را بخوانید نه 
مخلوق را دوم اینکه او را با آن نامها بخوانید و الفاظ آنها را تغییر ندهید که 
تنها او سراوار است که با اسماء حسنی خوانده شود. 

در نخستین جمله آبه در این باره فرمود: بو درو لین بلحدون فق آنمانه 
سَبْحرَون ما کلوْایموْن, کسانی را که در اسماء خسنی خدا الحاد؛ یعنی 
کجروی می‌کنند بگذارید که کیفر کجروی به آنها خواهد رسید. رالحاد» در 
لغت بمعنی میلان و انحراف از راه اعتدال میآید. از اینجاست که لحد قبر 
را «لحد» می‌گویند چرا که نوعی در انحرافی است. 

لفظ «الحاد» در قرآن کریم به این معنی م ی آید که کسی معانی صحیح 
قرآن را گذاشته به این طرف و آن طرف به تأویل و تحریف دست بزند. 

در اين آیه به رسول خدا م3 راهنمایی شده است که شما به اینگونه 
افراد نباید ارتباط داشته باشید که در اسماء حسنی الله تعالی به «الحاد» 
یعنی تحریف و کجروی دست می‌زنند. 


جلوگیری ا زکجروی در اسماء الهی و چند صورت ا زآن 


تحریف و کجروی در اسماء الهی به چندین صورت می تواند باشد که 
همه انها در مضمون این ایه داخل‌اند. 

للفست آنکه برای الله تعالی نامهاین بکار برده شود که در قرآن و 
حدیث برای خدا ثابت نیست. علماء حق بر این متفق‌اند که در نام و صفات 
خدا کسی اختیار ندارد که هرچه بخواهد نام گذارد یا به هر صفتی که 
بخواهد حمد و ثنا گوید. بلکه تنها به آن الفاظ شایان ذکر است که در قرآن و 
حدیث به گونه‌ای نام يا صفت ذکر گردیده‌اند. مثلاً می توان اللّه تعالی را 
«کریم» گفت اما نمی توان «سخی» گفت. نور می توانیم بگوییم ولی نمی توانیم 
«ابیض» بگوییم. «شافی» می توان گفت اما «طبیب» نمی توان گفت چرا که این 
الفاظ دیگر, منقول نیستند. اگرچه با آن الفاظ هم معنی می‌باشند. 


معارف القرآن 0۰ لعا 

صورت دوم «الحاد فی الاسماء» اینست که از نامهایی که برای الله 
تعالی در قرآن و سنت ثابت‌اند بنظر خود یکی را نامناسب دانسته؛ و بان نام 
بخوانیم که بی‌ادبی آذن روشن است. 


موسوم یا مخاطب کردن به‌نام مخصوص التعالی جایز نیست 


صورت سوم «الحاد فی الاسماء» اینست که نامهای مخصوص اللّه 
تعالی را برای دیگران استعمال کند اما در اسماء حسنی بعضی نام هست که 
در خود قران و حدیث برای دیگران بکار رفته‌اند و بعضی دیگر چنین‌اند که 
در قرآن و حدیث استعمال آنها برای غیر اللّه ثابت نیست. نامهایی که 
استعمال آنها در قرآن و حدیث برای دیگران ثابت است. بکار بردن آنها 
برای دیگران می‌تواند جایز باشد مانند: : رحیم» رشید. علی کریم؛ عزیز و 
غیره؛ و آن نامها از اسماء حسنی که استعمال آنها برای غیر اللّه در قرآن و 
هه یتست آنها تنها مختص بذات اللّه تعالی می‌باشند نامیدن آنها 
و مر و ناجایز و حرام می‌باشند؛ مانند: 

حمن سبحان؛ رژاق؛ خالق. غقار؛ قدّوس» و غیره. چرا که صفات و اسامی 
اه باز اگر استعمال این نامها برای 
یال هی یاه اشقاه باس گواری لیر دزن و عمدا با 
این الفاظ او را خطاب می‌کند پس چنین گفتن کفر است. و اگر عقیدة 
اشتباهی ندارد اما به سبب ناآًگاهی و بی توبهی کسی را خالق» یا پا رازق یا 
رحمن, یا سبحان, گفت این اگر چه کفر نیست اما به سبب الفاظ شرک آمیز 
گناه عظیم به شمار می‌آید. متأسفانه عموم مسلمان امروز در این م اشتیاه 
سخت مبتلا هستند. ان ای ام 
نامهای شرکآمیز و غیراسلامی روی آورده‌اند. و بقول خودشان نان را به 
نرخ روز می‌خورند و اینان‌اند که آثار مسلمانی بر سیرت و صورتشان 
مشاهده نمی‌گردد و بدینوسیله به مترقی بودن تظاهر می‌کنند. و چه‌بسا 


ال ره سوره اعراف 


نامهای جدیدی به شیوه اروپایی بر فرزندانشان نام می‌نهند. و بعضی که 
فاطمه ... به گذاشتن نامهای نسیم و شهناز و نجمه و پروین و غیره اقدام 
می‌نمایند» اسفناک‌تر اینکه کسانی که نامهای اسلامی مانند عبدالرحهن 
عبدالخالق. عبدالرزاق» عبدالقدوس و غیره دارند ۳ عادت غلط. به 
آخرین لفظ اکتفا جسته رحمن خالق. رزاق» قدوس غفار نام می‌نهند. 
غضبآور و شرم‌آور اینکه «قدرت الله» را راللّه» و قدرت خدا را؛ خدا صدا 
می‌کنند همه اینها ناجایز و حرام است و گناه کبیره ه می‌باشند. هر مرتبه‌ای 
ی 
این کم سوت 

و این گناه و آنچنان است که هزاران بار بر ادران ما آن 
را شب و روز شغل خود قرار داده‌اند و کسی بدین انديشه نیست که انجام 
جمله آیه مذکور آمده است: مسَْحْرَوِن ما کنو عون یعنی: به انها کیفر 
کردا هن درد خراهد قار | کتیمین ضله ات و این ما 
عذاب شد بدی اه وا کاخای کرد بو فایده یا للّت و راحت 
۱ 
امروز بعلّت غفلت و نادانی مبتلای گناهان عبث و بی‌فایده‌ای چون موارد 
فوق هستند که در آن نه فایده دنیوی موجود است و نه خوشی و لذت! 
نعود بالله منه. 


و من خلفناامة بُُدونَ بالحق و به بخدلون ۸و الذین 


وازکسانی‌که آفریدیم‌گروهی‌هست که‌به دین‌حق‌راه‌می‌نمایند وموافق به آن‌عدل‌می‌کنندوکسانی‌که 


معارف القرآن اگنژه الا 


۱ ۳ ی ۲ 
کذبوا بایتنا سنستدر جهم من خَیّت لا بعلموّن 14۱۸7 اشلین 
تکذیب کردند آبات ما را آهسته می‌گیریم آنها را از چنین جایی که متوجّه نباشند و مهلت می‌دهم 
2 و طر رو ۳ ی مرحم و9 ۵ یر ط و 2 

۰ س ه ۵ مب ر 2 ۵ مهم 2 5 ۵ مه ۰ 7 2 
لهج آن کیدی متین «61۸7وَلمیتفکر وا مابضا حبهخ‌من جنة آن‌هو 
به آنهاءیقیناً تدبیر من مستحکم است. آیافکر نکر دند که‌به‌رفیق ایشان‌هیچگونهدیوانگی‌نیست و او 

کی ۰ ۰ 2 ه وه ۵ م ه ۵ 3 اسهم لد ۷ 
الا نیز مین (۱۸۷ او لم ینْظرُوّا فی مَلکَوْت السموت و الازض 
ترسانندهُ آشکار است.  .‏ آیا نگاه نکردند به پادشاهی خدا در آسمانها و زمین 
سر 4 بل ۶ 5 هن ی ۲ ۰ و ام مه ی 
و ما خلق الله من سیء و آن عسی آن یکون قد اقترب اجلهم 
و آنچه آفریده است خدا از هر چیز و در اینکه شاید نزدیک آمده است اجلشان 

سر هو عه. ۶ جوم 
قبای حدیثِ بعده یومنژن (۱۸۵) 


پس بعدازاین به کدامین سخن‌ایمان می‌آورند. 


و در مخلوق جنّ و انس ما همه گمراه نیستند. بلکه! یک گروه از آنما) چنین 
هم هست که موافق به (دین) حق (اسلام, مردم را) هدایت (هم) می‌کنند. و طبق آن 
(در معادلات خویش و دیگران) انصاف را بجا می آورند و کسانی که آیات مارا 
تکذیب می‌کنند آنها راما به تدریج (بطرف جهنم) 2 
نگردند و (از اينکه در دنیا بر آنها عذاب نازل بکنیم) به آنها مهلت می‌دهم یقین 
من خیلی محکم است آیا آنها در 7 7 
۱ رتباطاند کوچکترین دیوانگی ندارد و او تنها ترساننده ایست روشن از 
عذاب که اصولا رظیفه یغبر است) و آ یا آنها فکر نکردند در عالم آسمانها و زمین و 
انیز) در چیزهای دیگر که الله تعالی آفریده است (تا که به آنها علم استدلالی توحید 
حاصل گردد) و در این | مر (هم فکر نکردند) که ممکن است که اجل آنها نزدیک 


اه ای (تا که از احقال عذاب می‌ترسیدند و بفکر اجتناب از آن می‌شدند و به این فکر به دین 


الیل 0۸۹۳ سوره اعراف 


حق می‌رسیدند و آمکان قرب اجل هر وقت هست و وقتی که کلام موثر, مأنند قرآن: فکر آنها را 
حرکت فی‌دهد پس) بعد از قرآن بر چه سخن, اینها ایمان می آورند؟ 


معارف و مسایل 


در آبات گذشته احوال و صفات اهل جهنم و سبب گمراهی‌شان بیان 
گردید که آنها عقل و بصیرت خدادادی و نیروهای طبیعی خود را در 
کارهای اصلي بکار نگرفته آنها را ضایع کردند. سپس علاج مرضشان 
توسیله ذ کر الله و اشماء الهی نان داده شند, در نخستین آیه از آیات مذکور 
در مقابل آنها از امل حق و اهل ایمان سخن به میان رفته است که از عقل 
خدادادی کار گرفته راه ه صحیح را انتخاب کرده‌اند. می‌فرماید : 5 ممَن خلنا 
نون بلح و به غلَوْن» از مردمانی که ما آفریدیم گروهی هم هست که 
موافق به حقّ راهنمایی می‌کنند. یعنی مردم را به سوی صراط مستقیم 
هدایت می‌نمایند و هرگاه میان آنها نزاع یا معامله‌ای پیش اید قضاوت 
تنازعات خود را به حقَ» مطابق قوانب نین الهی انجام می‌دهند. 

این جریر در تفسیر خود بطور مستند نقل کرده است که: زو ل الله 26 
این آیه را تلاوت فرموده و گفته است که مراد از این امّت. که در این آیه ذ کر 
شده است. امّت من است که قضاوت همه‌گونه تنازعات خود را به حق و 
انصاف» طبق قانون الهی انجام می‌دهند و در تمام معاملات داد و ستد. حق 
و انصاف را در نظر می‌گیرند. 

همچنین در روایت عبد بن حمید آمده است که رسول اللّه 48 صحابه 
کرام را مخاطب قرار داده فرمود که این درباره شما نازل شده است و پیش از 
شما امتی دیگر هم به این صفات متصف بوده است. سپس آیه ۱۵۹ سوره 
اعراف را تلاوت کرد. رو من قوم سین هون بلح و به یلو مقصود اینکه 
گروهی از ات موسی مثٍْ حامل این صفات بود که در راهنمایی سردم و 
قضاوت تنازعات کاملاً از حق» شریعت الهی پیروی می‌کردند و امّت 


معارف القرآن 5 لا 


محمّدیه را حق تعالی در این صفات؛ برتری خاضی عنایت فرموده است. 

خلاصهٌ آن دو صفت این است: یکی آنکه در رهبری و قیادت مردم و 
مشوره و راهنمایی آنها از شریعت اتباع کند. دوّم اینکه: ا وگن مسبانشان 
تنازع اتفاق افتد پس قضاوت آنرا طبق قوانء نين الهی انجام دهند. 

اگر خوب تأمل شود همین دو صفت هستند که می توانند ضامن خیر و 
فلاح؛ نجات و سعادت دنیا و آخرت باشند. چون که اگر قوم و ملّتی این دو 
امتیاز را در دوستی و دشمنی نصب العین خویش قرار داده و در معاملات و 
منازعات موازین الهی را مدنظر داشته و ذرّه‌ای از ضوابط شرعی تعدّی 
ننمایند» بدون شک به فوز نهایی و فلاح ابدی نایل خواهند شد. چراکه این 
مزایا مختص امت محمدیه است. پس بر امّت لازم است که حق پرستی و 
التفات به موازین شرعی را در شئون زندگی خود پیاده کرده تابع حق باشند. 
هر قوم و ملّتی اب بن دو صفت را امام و راهنمای خود قرار دادند و مطابق 
مت و و و ی ی 
عرفی را در آن دخیل نکردند و در تنازعات و دیگر مهمّات خویش؛ در 
مقابل حق سر تسلیم فرود آوردند و تاریخ کامل صحابه و تابعین را آینه 
تمام نمای اعمال قرار دادند چون صحابه و تابعین به رضایت خدا و پیامبر 
دست خواهند یافت. 

و از آن هنگام که در ! ین دو خصلت امّت. خلل و نقصان واقع شد 
تنزل در آن» پدیدار گشت. 

جای بسی تأسف و اندوه است که امروزه مسلمانان از راه حقپرستی 
عدول کرده و راه هواپرستی و شهوت طلبی را در پیش گرفته‌اند و بخاطر 
تفلتانت: دون دوع و دلنسکهای فرشا مسادی سر تما زارف فا 
دعوت می‌دهند و رشته باطل بین مردم و نفسانیات را مستحکم می‌سازند و 
نتیجهٌ آن اینست که فرقه‌بندی و طایفه گرایی بصورت وحشتناکی در میان 
ات اسلامی پدیدارگشته و سنت‌های حاد جاهلی در شئون زندگی مردم 
مسلمان آشکار شده است؛ بحای که اگر کسی برخلاف آن سخن به میان 


لا ۵۸۵ سوره اعراف 


آورد؛ همه در مقابلهٌ با او آماده می‌شوند. ولی در اهداف شریعت و موازین 
الهی کمتر با یکدیگر معاهده دارند و یکدیگر را به پیروی از آن کمتر 
دعوت می‌دهند و در برخورد با منکرات و اعمال مغایر با اصول اسلامی بر 
ین شتا رک غورد کمتر گرهمیآنذازند: 

همچنین در پرونده‌های تنازعات به خاطر نفع چند روزه دنیا از 
موازین شرعی اعراض کرده. در قضاوت به قوانین منحط طاغوتی و غربی 
تمشک می‌جویند. و برای همین است که در هر منطقه و کشور این مت 
خوار و ذلیل مشاهده می‌شود الا ما شاء له چون آنها از حق اعراض کردند 
و سحق نی از تصرنت و حمایت آنان رزوی گرداند, پس همانگونه که ذکر شد 
کسی که فلاح و ترقی امت را در نظر داشته باشد. چاره‌ای جز تمشک 
جستن به قرآن کریم ندارد باید خود ب بر آن عمل کند و برای متعهّد کردن 
دیگران نیز لحظه‌ای از پای ننشیند. 

در دومین یه جواب آذ نیز آمده است که وقتی که مدار ترقی اقدام بر 
حق‌پرستی و اتباع از حق و انصاف است. پس ملل غیرمسلمان که کلا از حق 
بیگانه‌اند چرا در این جهان پیشرفته بنظر می‌رسند؟ جوابش اینکه بو ان 
کب باتهم تن بت لا َلمُون, «ما تکذ یب کنندگان آیات خود را مبنی 
اح کت ور مت ریت قرر ات کیره آهفته قی ریم 
آنها را تنبیه می‌کنيم که خود از آن اطلاع نخواهند یافت» 

لذا در این جهان نباید از توانگری و جاه و مقام کفار فریب خورد و 
میل به دنیا کرد. چون در حقیقت همه اسباب و رفاهیات دنیوی عوامل 
آفت‌گونه‌ای هستند که صاحبان آنان را از یاد خالق ذوالجلال باز می‌دارند و 
مقذمات استدراج و موّاخذه تدریجی را از سوی الهی فراهم می‌سازند. 
استدراج یعنی» کاریکه بطورآهسته آهسته انجام پذ یرد واستدراج 
دراصطلاح قرآن و سنت آنست که تکلیف و مشفّتی برای بنده بخاطر 
گناهش وارد نگردد؛ بلکه هر چند او مرتکب گناه » گردد بیشتر به رفاه‌دنیوی 
نایل‌شود. 


معارف القرآن و سا 


قرآن کریم این «استدراج» را در سوره‌ها و آیات متعذدی ذکر کرده 
است. چنانکه در آیه ۴۴ سوره ۳ می فرماید: نوا قاروا به هم 
ناب کل شُیء خی آذا فرحُوا بماً َو آخذنهم یه دهم تشون یعنی: وقتی ایشان 
آن چیز را که به یادداده شده بودند فرآموش کردنذ ما در هر چین را بر آنها 
گشودیم تا بجایی که آنها در این اموال و نعمتها می‌نازیدنده ناگهان آنها را به 
عذاب مبتلا گردانيديم پس آنها از نجات مأْیوس گشتند. 

این عمل استدراج با کفار هم اعمال می‌شود و با مسلمانان گناهکار 
نیز هم. بنابراین هرگاه حق تعالی به صحابه و تابعین ثروت و نعمت دنیا 
نا نت من کر آ تا تم باه اور دنه درک جر اسان تشن 
می‌ترسیدند که مبادا این ثروت دنیا سبب استدراج‌شان واقع گردد. 

در سومین آیه همین استدراج بیان می‌گردد. « آفلن هم ان کین متنیق» 
یعنی: من به این مجرمان مهلت می‌دهم تدپیر من خیلی محکم است. 

در چهارمین آیه بیان رد آن فکر بیجای کفار است که معاذالله 
آنحضرت ی مبتلا به جنون و دیوانگی است. می‌فرماید: «أو لم ما نا 
بصَاحبهم من جنة ان هو لا یمین آیا ایشان اینقدر نمی‌اندیشند که آنکسی که با 
او در ارتباطاند کوچکترین نوع جنون و دیوانگی به او دست لبل‌اوه: ابست؟ 
بلکه در مقاپله با عقل و حکمت او همه عقلا و حکمای جهان مبهوت و 
حیران مانده‌اند. آن‌حضرت یه حقایق را بگونه واضح بیان کرده و از عذاب 
نجداوندی و اسفرت نهر ساننه است: 

در پنجمین آیه» آنها را به دو چیز دعوت کرد: نخست تفکر و تعمّق در 
مخلوقات آسمان و زمین و مصنوعات و عجایب خداوندی. 

دوم: : مشاهده و دقت در مت عمر و فرصت عمل. 

ی ی ی 
و تأمّل کند بی‌درنگ به معرفت الهی پی خواهد برد همچنین کسی با چشم 


۱- چنانکه هاتف اصفهانی می‌گوید: 
| قرفیتای اه را آوارالابا 
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دل بنگرد خواهد دید که هر ذره ذرة کاینات حمد و ثنا و تسبیح قادر متعال 
را می‌گویند." پس از آن ایمان آوردن به خدا یک خواسته طبیعی قرار 
می‌گیرد. ۱ 

و فکر و اندیشه در مدت عمر این اثر را دارد که هرگاه آدمی متوجه 
باشد که وقت مرگ و هنگام رحلت نامعلوم استته از غقلتی نخود. آ ده وا 
آمادگی کامل » عمل خواهد کرد و توشه آخرت را نیز فراهم خواهد نمود 
چنانکه آن حضرت ی فرموده است که «ا کثروا ذ کر هادم اللذات الموت» شما آن 
چیز را بکثرت یاد کنید که شکننده لذ تهاست؛ یعنی مرگ را. 

لذا در آیه مذکور فرمود: 


او لم روا فی وت اسَموت و الازض و ما خلق الله من شُيء و آن ی آن بو قد 
اقترب اجْخ» 


ملکوت؛ بمعنی ملک بصورت مبالغه اطلاق می‌گردد و معنی آن ملک 
عظیم است و معنی آیه هم از اینقرار است که آیا منکرین در ملک عظیم له 
تعالی که آسمان و زمین و اشیای بیشماری را احاطه کرده بود؛ فکر نکردند 
و آیا در این انديشه هم نرفتند که شاید موت آنها نزدیک باشد که ب بسن از 
فرصت ایمان و عمل صالح از دست خواهد رفت. 

در پایان ایه فرمود: 

«فیي دنب بفذه بوْینونَ, یعنی ایشان وقتی که با وجود این نشانیهای 
در آن اما اور ماما ی هت ارزو 

من یُضلاله فلا هادی له و یدهم فی انم ینمُزن ۱۶» 

کسی‌که اورا الّه گمراه کند برایاو راهنمایی‌نیست. وخدامیگذارد آنهارادرشرار تشان‌سرگردان. 

یستلونك عن الساعة ان مُزسیها" قل انما علمهّا عند زنی" 


۱- سعدی گوید: کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 


معارف القرآن ۵0۸۸ ۳۹ 


لایجلها بوفتها لا هو" تقلث فی السموت و الارض " لاتأتیکم 

پدید نیاورد آن را در وقت آن مگر خدا آن امری است سنگین در آسمانها و زمین. هرگاه بیاید 

َْعة تون کاثف حفی عنها" قل ما اعد ان ولکن 

ناگههان‌می‌آید می‌پرسند ازتوگویا تو در جستجوی آن هستی بگوکه علم‌آن بنزد خداست ولی 
رالاس لایِلمن (۱۸) 


بیشتر مردم نمی‌فهمند. 
خلاصه تفسیر 


ی دک ی واه و 
تعالی آنها را در گمراهی‌شان سرگردان می‌گذارد (تا که به یک بار به آنها کاملاًسزا 
بدهد ان و 
که علم ۱ زمان وقوع آن ) تنها به نرد پروردگار من است (دیگر کسی از آن | گاه نیست) و 
آن را بر وقتش بجر الله کسی د دیگر ظاهر نمی‌کند (ظاهر کردن اینست که آنرا واقع 
می‌کند و همه از آن مطلع خواهند شد و قبل از وقوع برای اطلاع یافتن کسی, ظاهر کرده نی‌شود. 
جراکه) آن در آسمانها و زمین حادثه تسیا تکار روی خواهد داد الذا) بر 
شما نا گهان (در بی‌اطلاعی) واقم خواهد شد. آنها از شما چنان با اصرار و مبالغه) 
می‌پرسند که گویا شما آنرا تحقیق و بررسی کرده‌اید شما بگویید که علم آن 
تنها به ند له است ولی بیشتر مردم (اين را) نمی دانند. (که بعضی علوم را حق تعالی 
در خزانه علم خویش مکنون گذاشته است و انبیاء را از آن با تفصیل اطلاع نداده است. پس بسبب 
عدم اطلاع نی بر تعیین قیامت معاذاللّه بر نی نوت او استدلال می‌کنند باینگونه که برای نبوّت این علم 
لازم است و انتفای لازم مستلزم انتفای ملزوم است, در صورتی که خستبن مقدمه اشتباه حض است). 

معارف و مسایل 


در آیات پیشین درباره ضدّیت و عناد مشرکین و عدم ایمان آنها سخن 


ال ۵0۸۹ سوره اعراف 


به میان رفت. با وجودی که آیات قدرت نیز ذکر شده بود. این مطلب برای 
رسول کریم (ص) که برای امّت بی‌نهایت مشفق و دلسوز بود؛ بسیار موجب 
رنج و اندوه شد. لذا در نخستین ايه از سه ایات فوق جهت تسلای خاطر 
ان‌جناب فرمود که: 

کنبرن که او وا دا کمرآه کیت کی رتمی ت انشاو زا به رام تا زودو اننه 
تعالی چنین کسانی را در گمراهی سرگردان می‌گذارد. 

مقصود اينکه از ضلایت و اعراض آنها از حق» شما آزرده خاطر 
نشوید. زیرا وظیفه محوّله شما فقط اینقدر بود که حق را بطور واضح در 
اندازه بیان موثر به ایشان برسانید که شما انرا انجام دادید و مسئولیت شما 
برطرف شد. اکنون پذیرفتن و نپذیرفتن هر کس امری است تقدیری که شما 
نمی توانید در آن دخالتی داشته باشید. پس چرا رنجیده می‌شوید؟ 

سه مطلب از مطالب این سوره بسیار مهم بود: 

(۱) توحید (۲) رسالت (۲) آخرت. همین‌هاست که اساس اصلی 
ایمان و اسلامند که از میان اینها بحث توحید و رسالت در آیات گذشته با 
تفصیل آمده است. اکنون دو یه از سه آیه مذکور در بیان آخرت و قیامت 
می‌باشند که شأن نزول آنها واقعه‌ای بخصوصی است. و آنرا امام تفسیر ابن 
جریر و عبد بن خمید به روایت قتاده نقل کرده‌اند که قریش مکه بصورت 
استهزا و تمسخر از آن‌حضرت تَ پرسیدند که شما از وقوع قیامت اطلاع 
می‌دهید و مردم را از آن می‌ترسانید؛ پس اگر شما راست می‌گویید تعیین 
کنید و نشان دهید که قیامت در چه سالی و در چه تاریخی واقع خواهد شد 
تا که ما پیش از وقوع آن آماده و مهیّا شویم. زیرا در میان ما و شما رابطه 
خویشاوندی هست و اگر شما نمی‌خواهید عموم مردم را اطلاع دهید 
حداقل ما را آگاه سازید» که در رابطه به آن آیات فوق نازل گشت. 

«یْله نک عُن الَاعْق, الا به. در این لفظ «ساعة» طبق محاوره لغت عرب بر 
ملّت کوتاهی از زمان اطلاق می‌گردد که محدودیت خاصی از نظر لغت 
ندارد. و در اصطلاح اهل نجوم بر یکی از بیست و چهار قسمت شبانه روز 
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اطلاق می‌گردد. و در اصطلاح قرآن این لفظ بر آن روز که روز موت همه 
مخلوقات است اطلاق می‌شود. و همچنین بر آذ روز که همه مردم دومین 
بار زنده شده و به بارگاه رب‌العالمین حاضر می‌شوند نیز گفته می‌شود. «ایّان» 
بمعنای کی و «مرسن,» بمعنای ایستگاه ات ,لا یحلنها, از رت« تحلیه, مشتق است 
که بمعنای گشودن و ظاهر کردن امه ات تفای نا گهان. و لفظ 
رحفّی, را حضرت عبداللّه بن عباس بمعنی عالم و خبره پیان کرده است .و در 
اصل به آن شخص حمّی گفته می‌شود که بوسیله جستجو نسبت به معامله 
تحقیق و بررسی کند. 

مقصود ایه اينکه ایشان از شما درباره قیامت سوّال می‌کنند» شما به 
آنها بگویید که علم صحیح تعیین آن؛ تنها به نزد پروردگار من است که هیچ 
کس از وقوع احتمالی آن اطلاع نداشته و نخواهد داشت. و هنگامی که 
موعد مقزّر فرا برسد قطعاًبوقوع خواهد پیوست. چراکه وقوع این حادثه 
بر آسمانها و زمین بسیار گران تمام می‌شود. زیرا همه پدیده‌های هستی 
متلاشی شده و نظام آفرینش بهم می خورد و کوهها و آفریده‌ها تکه تکه 
شده به هو می پرند و ... 

لذا مقتضای حکمت بر این است که چنین واقعه موحشی نباید قبل از 
وقت اظهار شود وگرنه زندگی بر انسان تلخ خواهد شد و منکرین مجال 
تمسخر و استهزا بیشتری می‌یابند» پنابراین فرمود: «لاتیکم الا بَه» یعنی: 
قیامت به نرد شما ناگهان خواهد آمد. 

در بخاری و مسلم حدیثی به روایت حضرت ابو هريرة (رض) منقول 
است که رسول‌الله مِة درباره نا گهان فرارسیدن قیامت چنین فرمود که: مردم 
به کارهای روزانه خود مشغول می‌باشند» مثلاً کسی برای نشان دادن 
مشتری طاقه پارچه‌ای را باز کرده» و هنوز معامله انجام نشده که قیامت برپا 
می‌شود و یا شخصی شیر شترش را دوشیده. هنوز آنها را استفاده نکرده که 
قیامت روی می‌دهد. و يا اینکه کسی مشغول مرمّت حوض خانه خود است 
که ناگهان قیامت پدیدار می‌گردد. و يا کسی لقمه‌ای را برداشته هنوز به 
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دهنش نمی رسد که قیامت واقع می‌گردد.! ۱ 

به هرحال همانگونه که در نامعلوم بودن مرگ آدمی حکمتهای زیادی 
نهفته است» در نامعلوم بودن برپایی قیامت که موت اجتماعی کل عالم 
است. نیز حکمتهای فراوانی وجود دارد. در غیر اینصورت زندگانی برای 
مردم؛ تلخ» و کارهای دنیا مشکل خواهند شد. و منکرین‌با شنیدن دور بودن 
وعده قیأمت» فرصت بیشتری در استهزا و تمسخر و سرکشی پیدا می‌کنند. 
لذا برحسب مقتضای حکمت. تاریخ آن مبهم گذاشته شد تا که مردم از 
وقایع وحشتناک آن هميشه بترسند و این برای بازداشتن مردم از جرم؛ 
موثرترین معالجه است. لذا بوسیله این آیات تعلیم داده شد که وقتی یکی 
یقین داشته باشد که روز قیامت خواهد آمد و در محضر رت‌العالمین حاضر 
شده و تمام اعمال کوچک و بزرگ» خوب و بد بررسی می‌شوند که در نتیجه 
یا به نعمتهای لایزال غیرقابل قیاس جّت نایل خواهد شد و یا معاذاللّه به 
شدید ترین عذاب جهنم مبتلا خواهد گشت؛ پس بنابراین‌بر آدمی لازم آمد 
که فرصت گرانقدر عمرش را در این مباحث که این واقعه کی و در چه سال و 
چه تاریخی و ... واقع می‌شود تلف نکند و بیهوده خود را در تشویش و 
بحران فکری نیفکند. بلکه مقتضای عقل چنین حکم می‌کند که بقیه لحظات 
عمر را در فراگیری از احکام رب‌العالمین و حصول رضایت خالق و دست 
یافتن به نعمت‌های بهشت جاودان صرف نموده کمر همت بسته» بیش از 
پیش سعی و مجاهدت نماید. 

در پایان آیه باز سوال آنها را اعاده کرد فرمود: «یئک نك حف عَنَها, 
نخستین سوال مربوط به این‌بود که آنها خواستند که دریابند وقوع قیامت در 
چه ریخ و چه وین احادت می‌شود: ی 
بیانگر نادانی و حماقت آنهاست. لذا همانگونه که در بالا اشاره شد مقتضای 
عقل چنین حکم می‌کند که نباید تاریخ وقوع آنرا کسی دریابد چراکه هر 


۱ روخ المعانی. 


معارف القرآن 2۹۲ الما 


عمل کننده هميشه از عذاب آخرت ترسیده اختیار کردن اعمال نیک و 
اجتناب از اعمال بد را مذنظر خواهد داشت. 

و اساس سوال دوم این بود که آنها تصوّر کردند که رسول خدا (ص) 
وقتی تاریخ صحیح وقوغ قیامت را از خداوند تعالی تحقیق کرده دریافته 
است اما مبنی بر علتی به آنها نمی‌گوید. لاو در باس به این بسراتجین 
فرمود که؛ «قل الما لها ند ال وک أ رالاس لایَثْفون» شما بمردم بگویید که 

حقیقت اینست که تاریخ صحیح قیامت را بجر خداه نه فرشته‌ای می‌داند و 
ی فا هه ی ۱ این حقیقت نا گاه‌اند که الله تعالی 
بسیاری از علوم را پرای خودش محفوظ کرده است که هیچ احدی حتی 
فرشته و پیغمبر نیز از آن باخبر نمی‌شوند. مردم از نادانی خود چنین 
می‌پندارند که علم تاریخ قیامت لازمه نبوت و رسالت است. سپس چنین 
نتیجه گیری می‌کنند که وقتی آنحضرت ی از آن امر مهم اطلاعی ندارده 
پس نشانه اینست که نباید پیغمبر باشد. ولی در بالا واضح گردانیده شد که 
این تخیّل از پایه اشتباه است. 

البته برخی از علامات و نشانه‌های قیامت و همچنین قریب‌الوقوع 
بودن آن به رسول کریم یا 
احادیث صحیحه بطور واضح فرموده است که بعثت من و قیامت چنان با هم 
آمتخته‌اند که ده انگشت دست:۱ 

یی از کت اسااشی ووا بان امرس یی کت 
هفت هزار سال است» آورده‌اند که البته این حدیث از پیامبر اکرم نیست. 

علمای طبقات الاأرض. که بنا بر تحقیقات جدید عمر دنیا را 
میلیاردها سال گفته‌اند» این نه به آیات قرآن متصادم است و نه به احادیث 
صحیحه معارض. لذا شاید منظور از آوردن چنین روایات بی‌سند و 
نادرست. این است که نسبت به اسلام بدگمانی پدید آید و رد آن در احادیث 


داده شله است؛»ختانکه آن‌حضرت (ضن) در 


۱- مظهری. 


الا 0۳ سوره اعراف 


صحیحه موجود است. چنانکه در حدیثی صحیح از رسول کریم(ص) 
منقول است که آن‌حضرت(ص) امّتش را خطاب کرده فرمود: مثال شما 
نسبت به امم گذشته مانند موی سفید است بر پشت گاو سیاه لذا از این 
حدیث بر می آید که عمر دنیا چه اندازه طولانی و غیرقابل قیاس و حدس 
آزینگا: فرشر صفرزت 1۳ چقدر طویل است که اندازه گیری از آن هم 
مشک است:۱ 

حافظ ابن حزم اندلسی نیز فرموده است که عقیده ما بر این است که 
کسی نمی تواند عمر واقعی دنیا را محاسبه کند و علم واقعی آنرا تنها خالق 
من دانل ی م۲ 


۵ و ره 0 سر سل مکی و 6ب لا 
قل لا املك لنفسی نفعا و لا ضرا الا ما شاء ال و لو کنت اعلم 
بگو مالک نیستم برای خود نفعی و نه ضرری را مگر آنچه بخواهد اللّه. و اگر می‌دانستم 
لعْیْبَ لاستکنزت من الخیر و ما مشنی السوء آن آنا الا 
غیب را پس خیلبی نیکی حاصل می‌کردم و هیچ ناگواری به من نمی‌رسید و نیستم من مگر 
نذیروْشیرلقوم یومون« ۸ هوالزی خلکم‌من نفسوّاحدة 
ببم دهنده و مژده رسان برای مردم ایماندار. انم و از وی 
و جعل منها زوجها لیشکن الیْها ما تغشها خملث 
و ز اوآفرید جفت‌او را تاکه به سوی‌او آرام‌گیرد پس وقتی‌که مرد جماع‌کرد با زن حامله شد 
حتفلا خسفیفاً ف مرن به ف فا آن_قاث ذعوااله 


حمل‌سبک که رفت وآمد داشت بااو, پس‌وقتی سنگین‌شد دعا کردند هر دو تا به بارگاه خدا 


۱- امروزه دانشمندان زمین شناس بنا بر تحقیقات خود عمر دنیا را میلیاردها سال تخمین زده‌اند. که این خود 
دلیلی است بر اينکه تعیین قدمت دنیا کاری است بس دشوار و علم حقیقی آن نزد پروردگار است. (مترجم) 


۲- مراغی. 


ی 0۹۴ لا 


رَبُهْمَا لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشکرین 4۱۸۹ فلا 
پروردگارشان که اگر بدهی به ما فرزند شایسته شکر تو را بجای می‌آوریم پس وقتی که 
اما ضالحاً خعلا له سرکاء فیما اتهما 
ِِ دو فرزند ۳ ی و ۳ 
پس خدا بالاتراست‌ازشر یک تور انوا آیاشریک می‌سازندکسانی رکه پیدا نمی‌کنند 
شیناً و هم یخلقون < 34۱٩۱‏ لایستَطیَعوّن لهْم‌نضراو لاانفسهم 
چیزی و آنها آفریده شده‌اند. و نمی‌توانند کمک کنند به آنها ونه به خود 
ینْضَرون ۱۹۲۲ و آن تدعوهم الی الهُدی بعکم توا 
کمک می‌کنند. و اگر شما آنها را بخوانید به سوی راه نروند به خواندن شما برابر است 
یک دعَوتَمُوْهم آمانتم صامتون ( 4۱۹۳ 


بر شم که آنها را بخوانید یا خاموش باشید. 
خلاصه تفسیر 


بگو من شخصاً پرای ذات خودم (هم. چه برسد برای دیگران حاصل کردن) 
نفعی (تکوینی) را اختیار ندارم و نه (دفع) ضرری (تکوینی) را (اختیار دارم) مگر به 
همان افو که دا غو استحة باشد ( که به می اختیاز بدهه و در آموری که به من اعتبار 
نداده است بسا اوقات در آن منافع فوت می‌شوند و مضار واقع می‌شوند. یک مقدمه این 
شد) و (مقدمه دیگر اینست که) ۳ من سخنان غیب را (در رابطه با امور اختیاری) 
می‌دانستم پس من (برای خودم) بسیار منافع حاصل می‌کردم 2 
من وارد نمی‌شد (زیرا به سبب علم غیب می‌دانستم که فلان چیز قطعا برای من مفید 
خواهد بود آن را اختیار می‌کردم و فلان امر قطعا برای من مضّ خواهد شد؛ لذا از آن احتراز 
می‌کردم و اللآن که علم غیب ندارم لذا بسا اوقات نافع را می‌دانم تا که آن را اختیار کنم و 


ِا ۵۹۵ هه اعاق 


هم‌چنین مضمْ را می‌دانم تا که از آن اجتناب نایم بلکه گاهی بالعکس نافع. مضرٌ و مس 
نافع می‌گردد. 

حاصل استدلال اینست که برای عالم غیب مالک نفع و ضهرر بودن لازم است که این 
مقدمه در ذکر موخر است و لازم منتنقی است و مقدمه انتفای لازم در ذکر مقدم است پس 
ملزوم یعنی علم غیب منت است که همین است مطلوب. الغرض من اینگونه امور را نمی‌داج) 
من تنها (با نشان دادن احکام شریعت) مژده دهنده (ثواب) و ترساننده (از عذاب) 
هستم کسانی را که ایمان دارند (خلاصه اینکه مقصد اصلی نبرّت احاطه امور تکوینی 
نیست لذا علم آن امور که در آن تعیین قیامت هم داخل است لازم نیست که به پیامبر برسد 
البته مقصد اصبل نبوّت که دانستن کامل امور تشریعی است. بن رسیده) و الّه چنان (قادر 
و منعم) است که شما را از یک تن واحد (یعنی: آدمل) آفرید و از او جفت او را 
آفرید (مراد از آن حوّاست که کیفیت آن در آغاز تفسیر در سوره نساء گذشت) تا که او با 
جفتش انس گیرد (پس وقتی که هم خالق است و هم محسن. پس عبادت حق اوست) 
پس (در آینده نسل او رواج گرفت از آنها ژن و مرد پدید آمد وی در میان آنها حالت بعضی 
چنین شد که) وقتی شوهر با زنش جماع کرد او حامله گردید (که در مراحل 
ابتدایی) سبک (ماند) پس او آن را (در شکم) پرداشته (بدون از تکلّف) رفت و آمد 
می‌کرد پس وقتی که آن (حامله به سبب بزرگ شدن مل) سنگین شد (و هر دو زن و 
مرد یقین حاصل کردند که این جمل است) پس (آنگاه توهمّات و تخیّلات گونا گونی به آنا 
دست داد چنانکه در بمض مل خطرات پیش می‌آیند بنابر اين) هر دو مرد و زن به 
بارگاه خدا که مالک آنهاست دعا کردند که اگر تو به ما اولاد صحیح و 
سالمی دادی ما کاملاًٌ شکرگزاری خواهیم کرد (چنانکه عموماً عادت است که به 
وقت:مصییت با غدا معاهدات حکم بسته می‌شود) پبن وقتی اله تعالی به ان دو تا 
اولاد صحیح و سالم داد پس آن دو تا در عطیه خداوندی با خدا شریک 
مقرر کر دند (به گونه‌های مختلف که بعضی در اعتقاد که این اولاد را فلان زنده يا مرده به ما 
داده است و بعضی در عمل که به نام او نذر و نیاز دادند يا کودک را پرده در جلوی او به جبین 
سرنگون انداختند يا در قول که بر بندگی او نام گذاری کردند مانند. عبد تمس یا عبدالعلی و 
غبرها: 


الآ 0۹۶ الا 


بعنی: این حق خدا بود که منعم و خالق و قادر و محسن است و آن را برای معبودان 
دیگر صرف کرد) پس اللّه تعالی برتر است از شرک ایشان (تا اینجا صفات حق 
تعایی که مقتضی استحقاق معبودیت او می‌باشند ذکر گردیدند و در اینده نقایص آهه باطله 
که مقتضی عدم استحقاق معبودیت آنهاست ذکر می‌گردند لذا می‌فرمایند که) با (با خدا) 
کسانی را شریک می‌کنند که نتوانند چیزی بیافرینند و (بلکه) خود آنها 
افریده می‌شوند (چنانکه واضح است که بت‌پرستان خود. آنها را سی‌تراشیدند) و 
(آفریدن» چیزی بسیار بزرگی است) آنها (چنان عاجزاند که از آن چیزی آسان‌تر هم 
ی توانند انجام دهند مثلّ) به آنها هیچگونه کمک (هم) نمی توانند بکنند و (بالاتر از 
آن هم اینست که) آنها خود هم نمی توانند به خود کمک کنند (اگر حادثه‌ای به آنها 
پیش پیاید که کسی آنها را بشکند و تکه تکه کند) و (بالاتر از این هم بشنوید که) اگر شما 
آتها را پرای نشان دادن امری صدا کنید به گفتهٌ شما نمی روند (می‌تواند مطلب, 
این دو تا باشد. یکی اینکه شما آنها را صدا کنید تا که به شما سخن نشان دهند پس به گفتة شما 

دوم: بالاتر از اين, اینست که شما آنها را صدا کنید که بيایید ما به شها چمزی نشان 
می‌دهيم پس به گفتة شما عمل نکنند یعنی بر امر نشان داده شا نتوانند عمل کنند. در هر 
صورت) نسبت به شما هر دو امر برابر است چه شما انها را بخوانید (وقتی که 
انها می‌شنوند) پا شما خاموش بمانید (وقتی که نشنیدن ظاهر است. خلاصه اینکه 
کاری که آسان‌تر است که اگر برای نشان دادن کاری خوانده شوند بشنوند و آنها از این هم 
عاجزاند پس از این حفظ کردن که مشکل تر است و باز آنچه از این مشکل تر است اینست 
که به دیگران کمک کنند و از همه دشوار تر. آفریدن چپزی است که به مراتب و به درجه اولی 
0 عاجزاند پس ابنگونه عاجزان و حتاجان کی می‌توانند لیاقت و شایستگی معبودیت 
راداشته‌باشند.) 


معارف و مسایل 


نخستین آیه در جواب آه گروه ان مش کین است که می‌پنداشتند 
پیغمبران نسبت به امور آینده جهان به ویژه وقوع قیامت و جدب و دفع 


ِا ۵0۹۷ سوره اعراف 


منفعت و مضرّت عالم‌الغیب هستند و چنانچه بخواهند می‌توانند به دیگران 
نفع و ضرر پرسانند. اين آیه دست ردی بود که بر بر عقاید مشرکانه انها زد. 
چرا که تنها اوست که اقیانوس بی‌انتهایی علمش بر ذرّات کاینات حکم 
فرماست و اوست عالم الغیب و الشهادة و شریک دانستن در آن» حتی از 
فرشته و پیغمبر شرک محسوب می‌شود. پس علم غیب که مختص دات 
باری‌تعالی است شریک گردانیدن در صفت ویژه او شرکی آشکار و گناهی 
نابخشودنی به شمار می‌آید و هم چنین قدرت مطلقه نفع و ضرر تنها 
مختص ذات اقدس اوست؛ زیرا که این هم ویژه صفت خالق متعال است و 
هیچ مخلوقی قادر به دادن و گرفتن ضرر و نفع نیست. . چه پیامبر و چه فرشته 
و چه انسان و غیره همگی عاجزتر از آنند که بتوانند در صفت اختصاصی 
خداوند اشتراک جویند. بلکه آنان خود نیازمند به استعانت از درگاء مان 
ذوالجلال هستند که در این رابطه آیات زیادی در قرآن کریم آمده است. 

در پایان آیه به آن حضرت که صریحاً و ها ورن ‌فاده شتد کید . 
اعلام بفرمایید که من حتی برای شخص خودم مالک نفع و ضرر نیستم چه 
برسد به دیگران. 

و هم چنین این را هم اعلام کنید که من به هیچ وجه عالم‌الغیب نیستم 
چون اگر علم غیب می‌داشتم آنچه که منافع بود در اختیار می‌گرفتم و هیچ 
نفعی از من فوت نمی‌شد و هیچ ضرر و آسیبی به من وارد نمی‌گشت. پس 
اک زتدکی دوه شیب سای کم همع تقو عراز گیرده تا مد: 
می‌شود که زندگی هر یک از آنان بخاطر نداشتن علم غیب یا ندانستن علم 
غیب سرشار از ایذا و آزار و غم و اندوه و حوادث ناگوار بوده‌است و اینها 
دال بر این‌اند که کلیه خزانه غیب تنها در اختیار اوست. و هم چنین زندگانی 
پرمنمّتشان» چنانکه نمی کریم با صحابه کرام احرام بستند و خواستند 
که حجْ عمره فای اوزاتو یهام اه ود 9 ۰ 
نشدند که به داخل حرم راه ه پابند؛ پس به ناچار احرام گشوده. مراجعت 
نمو دند. 


معارف القرآن 2۹۸ الا 


و هم چنین در غزوه احد. آنحضرت ی به شدّت مجروح شدند و 
مسلمانان به شکست عارضی مواجه گشتند. و از این قبیل وقایع در زندگانی 
و سیرت آن‌حضرت یه فراوان روی داده‌است. و شاید هدف آیه این نیز 
باشد که مردم بدانند که انبیاطلا اگر چه بیشتر به نزد خدا مقبول و افضل 
الخلایق می‌باشند. اما باز هم آنان مالک علم و قدرت خدایی نیستند تا که 
مردم شکار آن سوء تفاهم نشوند که نصاری مبتلا شده بودند که رسول خود 
را مالک صفات خدا قلمداد کرده و به این شکل مبتلا به شرک گشته بودند. 

دیگر آنکه اين آیه این را هم روشن کرد که انبیالٌ نه قادر مطلق 
می‌باشند و نه عالم‌الغیب. پلکه آنان به آنقدر علم و قدرت نایل می‌شوند که 
از جانب خدا به آنها؛ اعطا گردد. آری! در این هم شکی نیست که آن مقدار 
علمی که به آنها عنایت می‌گردد از علم همه مخلوقات بیشتر است؛ به ویژه 
به رسول کریم ی علم اوّلین و آخرین عنایت گردید. 

یعنی آن مقدار علمی که به تمام ابیا 6 عنایت گردیده بود. بلکه 
افزوذتر از آن به رسول گرامی اعطا گشت و طبق این علم عنایت شده؛ 
آن‌جناب ة مردم را از هزاران علوم غیبیه آ گا ه کردند که صخت و صدق 
آنها را هر خاص و عام مشاهده کردند. هر چند که پیغمبر گرامی ی دارای 
علم بی‌شماری است ولی در اصطلاح قرآن بدین علوم نمی توان علم غیب 
گفت و برای همین است که پیخمب ره را نمی توان عالم الغیب شمرد. 

در پایان آیه فرمود دان آ لا یرو َو ون یعنی: آن حضرت تا 
چنین هم اعلان بکنند که فریضه مأموریت من چنین ایجاب می‌کند که 
مجرمان را از عذاب الهی بترسانم و نیکوکاران را به انعام و اکرام ویزه‌اش 
بشارت گویم. 

در دوّمین آیه به حقیقت توحید اشاره شده است که بزرگترین عقیده 
زير بنایی اسلام بشمار می‌رود و بطلان شرک و نامعقول بودن آن به تفصیل 
دکن تاه اسدت: در آغاز آیه حق تعالی مظهری از قدرت کامله خویش را با 
ذکر آفرینش حضرت آدم و حوّا چنین بیان فرمود: «هو للم تن تس 
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ادخ ول موجه لْسکُ ها, شآن و قدرت خداوندی است که همه نوع 

۱ و ۱ ۹69 
از آن؛ این بود که آدم لا پوسیله یک هم نوع و همدم آرام گیرد. 

مقتضای این پدیده عجیب خداوند این بود که همه اولاد آدم همواره 
سپاسگزار او می‌شدند و هیچ کسی را از مخلوق در صفات کامله او شریک 
نمی‌کر دند. امّا انسان غافل به به عکس آن عمل کرد که ذکر آن در دومین 
جمله از ان آیه و آیه بعد چنین تن کردی.ٍ 
و این ضه جع راءفت مالیا شتا بشرفون, ٍٍِِ" 
هنگامی که از اختلاط نر و ماده حمل قرار گرفت. ابتدا چون گرانی حمل 
محسوس نبود؛ زن با آزادی عمل رفت و آمد می‌کرد؛ ولی وقتی که خداوند 
متعال با قدرت کامله خویش در سه ظلمت آن جنین را پرورش داد و بزرگ 
کرد ثقل آذ محسوس گشت. پس آنگاه والدین احساس خطر کردند و به 
فکر افتادند که از این حمل معلوم نیست چه اولادی تولد گردد؛ (زیرا بسا 
اوقاتی که از شکم انسان مخلوقهای عجیب و غریب و يا اولاد ناقص الخلقه 
و معلول پدید می‌آید) از اینجا بود که دست دعا به درگاه الهی بلند کردند 
که: خدایا! به ما اولاد صحیح و سالم عنایت فرما. .اگر اولاد صحیح و سالم 
پدید آوری ما سپاسگزار خواهیم شد. 

امّا وقتی خداوند دعای آنها را اجابت فرمود و فرزند صحیح و سالم 
به آنها عنایت کرد پس بجای اینکه سپاسگزار باشند در شرک مبتلا گشتند 
و خود همین اولاد سب ابتلا به شرک آنها شدند و برای همین است که 
امروزه شرک به صورتهای متعددی در زندگانی بشر راه یافته است چون 
شرک آشکار و کمک از غیر خدا و غیره. مانند اينکه پس از دست یافتن به 
فرزند. می‌پندارد که فلان امام : ولی یا بزرگ؛ اعطا کرده است پس او را به 
نزد آن بزرگ که مرده یا زنده است برده و به نام او نذر و نیاز می‌کنند و گاهی 
در نام گذاری نوزاد اسمهای مشرکانه می‌گزیننده و یا برای دفع بلا و 
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بیماری و دیگر مشکلات از غیر خدا کمک و استعانت جسته شفا می طلبند 
به هر حال شرک به طرز مرموزی به گونه‌های جلی و خفی در زندگانی بشر 
بویژه در امّت پیغمبركِه راه یافته است. بطور کلی چه عقاید شرکیه و چه 
اعمال شر کآمیز: همه صورتهای خاصی از ناسپاسی از نعمتهای الهی‌اند. 
در پایان آیه سوم برای آشکار ساختن کجروی و گمراهی آنها فرمود: «فثقلی 
ال عون یعنی: پاک است الّه تعالی از آن شرک که آنها اختیار کر ده‌اند. 

ال تقسته ا بانت هد کون این امر روشن شد که در نخستین جمله آیه 
آفرینش آدم و حوّا را ذکر کرده به او اولاد سالم داده شد تا که از خدا اتباع و 
شکرگزاری بجا بیاورند. و در آخرین آیه کجروی و گمراهی نسل آیند؛ او 
بیان گردید که آنها بجای شکرگزاری شرک اختیار نمودند. 

و ضمناً از آیه فوق مشهور است که اولاد آدم که مرتکب شرک 
می‌شوند عمل منکرشان هیچ ارتباطی با حضرت آدم ندارد تا احیاناً سبب 
لطمه بر عصمت او گردد. بلکه ارتباط آن با عمل نسل بعدی است. که این 
مطلب در تفسیر در منثور به رواد بت ابن المنذر و این ای بی حاتم از مفسرالقرآن 
حضرت عبداللّه بن عباس منقول است. 

و داستانی که در ترمذی و حاکم از آدم و حول و فریب خوردن 
آنها بوسیله شیطان مذکور است؛ بعضی آذ را از روایات اسرائیلی و غیر 
قابل اعتماد گفته‌اند. و بعضی دیگر از محدّئین آن را موافق دانسته‌اند و اگر 
داستان روایت مذکور در برابر تفسیر فوق درست باشد باز هم در تفسیر آیه 
هیچ اشکال و شبهه‌ای باقی نخواهد مانده لذا از مطلب فوق احکام و 
کر ی 30 ۳و3 

نخست اینکه خداوند متعال بنابر علم و حکمت مطلق خویش جفت 

مرد و زن را هم جنس آفرید تا به مقتضای طبع شان با یکدیگر موانست و 

سازگاری داشته. و بتوانند فواید و تداوم نسل را که وابسته به زندگی 
زناشویی آنهاست به نحو احسن انجام دهند. 

دوّم: حصول سکون و آرامش برای زوجین است که مدار اصلی تفاهم 


سلطا ۶2.۱ تا 


و بقای زندگانی است. مواردی که سبب برهم زدن کانون سکون و آرامش 1 
خانواده در جهان امروزی می‌شود و موجب از هم گسیختگی شالوده 
ازدواج و تلخی زندگی و و نتیجتاً منجر به طلاق می‌شود همان عدم 
تشخیص موانع و مضرات زندگی است. مانند آزادی زذ و بی‌حجایی و 
پی‌عفتی و غیره. هم این منکرات چون طوفان سهمگینی آرامش جهان را 
برهم زده و کانون گرم خانواده‌ها وا به کام تیستی می‌کشاند و تجربه فتاه 
داده است که هرمقدان بی حجابی و بی‌عفتی در زنان افزون گردد به همان 
مقدار سکون و آرامش و اطمینان از خانواده‌ها رخت برمی‌بندد. 

سوّم اينکه نام گذاری اطفال هر چند که بدون قصد انجام شود پایه 
گذاری اسم شرکی است در نتیجه گناه عظیمی به شمار می‌آید مانند: 
عبدالحسین؛ عبدالشمس عبدالرضا و غیره. 

چهارم: اينکه نام نیکو گذاشتن خود نشانه سپاسگزاری است. چنانکه 
رسول ریم نامهای عبداله و عبدالرحهن و غیره را پیشتر می پسندید. 

متأأسفانه امروز در میان ملل مسلمان ضمن مغایرت باصورت و 
سیرت اسلامی این سنّت اسلامی و شیوه نامگذاری اسلامی رو به تقلیل 
می‌رود و بجای آذ از نامهای غیر اسلامی استفاده می‌شود و بیم آن می‌رود 
که این آخرین‌نشانه و علامت اسلام که خشنودی خدا و رسول در آن است؛ 
از بین برود که خداوند معرفت دین و محبت اسلام و شناخت راه ه سعادت را 
عنایت فرماید. 


ان اذن تسذغزن من دون له عباد الم فاذعوهم 
کسانی را که بجز خدا می‌خوانید بنده هستند به مثل شما پس بخوانید آنها را 
لیستجیبُوا لکمان کنتم طدقین« ۱۹۳ الهم از جل‌یمشون بها 


پس باید قبول کنند خواندن نٌ شما را اگر هستید راستگو. آیا یا دارند که راه بروند با آنها 
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ام لهم یدِیبْطشوُن با آملهم آغین یبْصرَون با نم اذان 
با دست که ۱ با کار مسبت ۳ باگوش دارند که 
بُسْمعُونبهاقلاذغوا شرگاء کم تم کندون فلا تنظرون «4۱۹۵ 
پشنوندباآنها بگوکه‌بخوانیدشرکای خودرا بعدازآن تدابیری‌بکاراندازیددرحق‌من‌ومرامهلت ندهيد. 
ان ولي‌اللة الذی تّل الکتب و هو یتَولی الضلحین ( 4۱۹۶ 
من ۱ ۳ و او حمایت 9 ِ و 
سای اه نما م وید جز او یود کمک ند ه شا وه خود ا می‌وان 
نون ( 4۱۹۷ و ان تَعَوْهم ای الهُدی لا یسْمَعُوا و ترهم 
حفظ کنند. و اگر بخوانید شما آنها را به سوی راه نخواهند شنید و می‌بینی آنها را که 
یْظروْنلیِكَوهم لایبْصرون (4۱۹۸ 


نگاه می‌کنند به سوی شما و آنها نمی‌بینند. 
خلاصه تفسیر 


۱ 
بنده (و ملوک خدا) می‌باشند (. بعنی از شها فزون تر نیستند عکن است کمتر هم باشند) 
پس پس (ما شمارا وقتی راستگو می‌دنمکد) شما آنها را پخوانید (و) بازآنها باید طبق 
کفتان سما عمل کنید ارکر شتما (درعقیده الوهت آنها راستگق هسمتید زو ان 
بیچارگان طبق گفتار ما چه می‌توانند بکنند متوجّه باشید) آیا پا دارند که با آن راه 
بروند یا دست دارند که به آن چیزی را بگیرند یا چشم دارند که ان بینند 
با وشن حارنن کشا ال بل یی کهآ ما مرو قاس سرعوه یط 
پس چگونه فعل از آنها صادر می‌گردد) شما (چنین هم) بگویید که (همانگونه که آنها از 
نفع رساندن به مریدان خود عاجزاند هم چنین می‌توانند خود را از ضرر خالفین هم نجات 


الا ۶۰۳ سوره اعراف 


دهند. همچنانکه شا می‌گویید که در حق بتهای ما جسارت نکنید و اگر نه مصیبتی به گردن 
شما خواهند انداخت. (اخرجه ف‌الباب عن عبدالرزاق ی قوله تعالی و بخوفونك بالذین من 
دونه). و اگر شما می‌پندارید که آنها می‌توانند به من ضرر برسانند. پس) شما (آرزوی خود 
را درخواست کنید و) همه شرکای خود را بخوانید سپس (همة ثما با هم) در ضرر 
رسانی بمن تدبیری انجام د و باز (هرگاه تدبیر عمی شود. پس) بمن 
کوچکترین مهلت ندهید (بلکه فورا آن را اجراکنید ببينیم چه می‌شود در حالی که هیچ 
نخواهد شد چرا که شرکا مهمل حض‌اند پس شما هم نمی‌توآنید من کوچکترین ضرری 
برسانید زیرا که) یقیناً حامی من الّه تعالین است (ثبوت مایت و رفاقت علنی او 
اینست که) او (بر من) این کتاب (مبارک و جامع خیردارَین) را نازل فرموده‌اند (و اگر 
او حامی و رفیق من نفی‌شد چرا این نعمت عظمی را من عنایت می‌فرمود) و (علاوه بر این 
دلیل عخصوص از یک قاعده کلیه هم حامی بودن او معلوم است و آن قاعده اینست که) او 
(عموما) از بندگان نیک حمایت می‌کند (پس ابیاطَِل در آن بندگان نیک فرد کامل 
۷ 
ارو رشتنم هر نیک هاشد تلو کش رکه سرا از شین رها غات رش دهد فا انس 
پس اندبشه از چه چپز است) و کسانی را که شما بجز از خدا عبادت می‌کنید آنها 
(در مقابله با دشن شما چنانکه من هستر) نمی توانند به شما کوچکترین کمکی 
بکنند و نه (در مقابله با دمن خویش چنانکه من هستم) می‌توانند به خود کمک 
کتتلف (کسی کرتن کار آمکیس تبرگ )نها زا کر تايآ تیان دادن سر 
بخوانید آن را (هم) نمی‌شنوند (برای این همان دو معنی فوق حتمل است) و (همانگونه 
که الهةٌ شنوایی ندارند ال دیدن هم ندارند پس چشمهایی که در حسمه ساخته شده‌اند برای 
زیبایی است نه برای دیدن لذا) شما آن (بت) ها را می‌بینید که گوبا به سوی شما 
نگاه می‌کنند (چرا که صورت آنها مانند چشم ساخته شده است) و آنها (در حقیقت) 
هیچ نمی‌بینند (زیرا در حقیقت آنها چشم نیستند و طبق این ننی قوای فاعله ایدی و 
ارجل را باید فهمید پس از اینگونه عاجز چه نوع ترسانیدن نشان می‌دهید). 
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معارف و مسایل 


ول ال ال رل انب و و ینوی السِحْن, در ایسنجا «ولق» به معنی 
حامی و محافظ است. و مراد از «کتاب» قرآن است و مراد از صالحین مطابق 
قول ابن عیّاس رضی‌الهعنها کسانی هستند که دیگران را با خدا برابر نکنند. در 
این آیه از انبیاطِلاٌ گرفته تا عموم مردمان نیک همه داخل‌اند. 

و معنی آیه اینست که من به مخالفت شما هیچ باکی ندارم زیرا که 
محافظ و حامی من الّه تعالی است که بر من قرآن را نازل فرموده است. 

در اینجا از همه صفات خداوند نزول قرآن را بگونه‌ای ویژه از این 
جهت ذ کر فرمود: شما که بر عداوت و مخالفت من‌اصرار دارید به این سبب 
است که من دعوت و تعلیم قرآن را به شما یاد می‌دهم. پس کسی که این 
قرآن را بر من نازل کرده‌است او حامی و محافظ من است. لذا من هیچ باکی 
ندارم. 

سپس در آخرین جمله ضابطه عمومی نشان داد که شأن و مقام 
ابیاطملا بسی والاست. خداوند متعال حامی و پشتیبان عموم مسلمانان 
صالح و نیک بوده و به آنان توجهات و عنایات خاصی مبذول داشته. 
بخوبی حمایت می‌فرمایده لذا خصومت دشمنان بر آن بندگان اثری نداشته 
و مضر نخواهد بود. چه بسا بر دشمنان خود ظفر خواهند یافت و اگر به 
مقتضای حکمت. بر دشمن پیروز نگردند» در اراده و هدف عالیه‌شان هیچ 
خللی وارد نخواهد شد چون هدف عالی‌شان خشنودی خداست. پس 
داسست یافتن به رضایت الهی همان پیروزی است که همه بندگان مومن 
خواهان آنند. وال اعلم. 


خذ العف وََمْز بالْغزف و آغرض عَن الجهلین ( 34۱۹۹ اما 


درگذ رکردن را عادت خود قرار ده و دستور ده به انجام کار نیک وکناره گیر از نادانان. و اگر 
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برسد به تو از جانب شیطان وسوسه‌ای پس پناه بر به خداء که اوست شنوای دانا. 

ان ال ذین اتَقوا لذا منم طنف من الشیطن تَذکُوا 

ی و ی سوم 

ناذا هم مبصوون ث ۱ * و اخوان هم یبمدزنهم 

آن پس‌نا گهان ایشان بینندگان باشند. وکسانی‌که برادران شیطان باشند می‌کشانند آنهارا 
فی الغی ثم لا یقَصوّون 4۲۰۲ 


درگمراهی و باز درآن کوتاهی نخواهند کرد. 


(باید رفتار تو با مردم چنین باشد که آنچه از اعبال و اخلاق آنها) بر خورد طبیعی 
(که در نظر معقول و مناسب معلوم گردد. آن) را بپذیر (و در جستجوی کنه و حقیقت آن 
مباش, بلکه در ظاهر امر آنچه را که کسی خوب انجام داد بر خویی حمل کرده باطن آن را به 
لا عون کیره که علاس کانان وتف بط و زاس امن شرا انس 
خلاصه اینکه در رفتار و معاشرت به تسیل قایل باش تشدّد اختیار نکن این برخورد در 
کارهای نیک است) و (کاری که به ظاهر هم بد باشد در باره آن برخورد شما چنین باشد که) 
به کار نیک تعلیم ده. و اگر (بخاطر نادانی آنها) از طرف شیطان به شما وسوسه 
(خشم) بیاید (و در آن احقال برود که امر برخلاف مصلحت صورت گیرد) پس (در چنین 
اوضاعی فورا) به خدا پناه پیاور (زیرا که) او کاملاً شنوا و بیناست (استعاذ؛ شم را 
می‌شنود و هدف شما را می‌داند او ما را از این مشکل در پناه خود می‌آورد و همانگونه که 
ی ی 
یقیناً اچنین است که) کسانی که خدا ترساند هرگاه به آنها خطری (2 خشم پا امری 
دیگر) از طرف شیطان بیاید آنها ۱ ها 
استعاذه و دعا و یاد کردن عظمت خدا و عذاب و واب) پس فورا چشمهای‌شان باز 
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و 0 0 
۰۰« ی ۱ 
و ن شبطا وکا دی روت لها بهفکن ام فرار 


معارف و مسایل 
هدایت نامه جامع اخلاق قرآنی 


آیات مذکور قرآن هدایت نامه جامع و کاملی برای رسیدن به اخلاق 
فاضله است و برای همین است که بوسیله آن پیغمبر گرامی 3 عنوان 
(صاحب حُلّق عظیم) را دریافت نمود. بجر بات کلاشته کرو و ید بیج 
و عناد دشمنان اسلام بیان گردید سپس در این آیات رسول خدااة به 
اخلاق فاضله در سه جمله هدایت گردید که نخستین جمله رخ الق است. 
طبق محاورات عرب لفظ «عفو, احتمالاً دارای چندین معنی است که در 
اینجا هر کدام معنی را می‌توان محتمل دانست. بنابر این | کثر مفسرین‌معانی 
گوناگونی در نظرگرفته‌انده آنچه راکه عموم مفسرین اختیار کرده‌اند اینست 
که «عفو, به کاری که به آسانی و بدون مشقت و رنج انجام گیرد اطلاق 
می‌شود؛ پس معنی جمله اینست که شما آن را بپذیرید که مردم به آسانی 
بتوانند انجامش دهند یعنی: ای پیغمبر شما در واجبات شرعیه عالی‌ترین 
معیار را از مردم متوقع نباشید بلکه بنگرید که برای آنها چه معیاری مقدور 
است که پیش از آن در سختی و حرح نیفتند؛ لذا مطابق توان‌شان بپذیرید 
مثلاً حقیقت اصلی نماز اینگونه است که بنده زمانی که جهت ادای نماز به 
پیشگاه ذوالجلال حاضر می‌شود او همه تعلقّات دنیوی و به عبارتی کل 
جهان را به یکسو می‌نهد و دور از غوغای دنیوی و گیرو دار و با نیت تسلیم 
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و عبادت در مقابل رب‌العرّت ق. ]مشاه فپ ردان ان دست می‌بندد. او با 
بستن دست تسلیم و انکساری خود را متضرعانه اعلام می‌دارد؛ وقتی حمد 
و ثنا و بدون معرف و واسطه عرایض و عجز خود را تقدیم می‌دارد و در آن 
هنگام با خالق تماس گرفته» ارتباط مستقیم برقرار می‌نماید و آداب خضوع 
و خشوع را به حذ کمال می‌رساند. 

بنابر این معلوم گشت که از صدها هزار : نمازگزار ممکن است عده 
ی ی سا 3 آیند پس عموم مردم چگونه می‌توانند 
بدان جایگاه دست یابند؟ لذا آیه فوق به آن حضرت 26 تعلیم داد که شما از 
مردم عالی ترین معیار را مطالبه نکنید چون طاقتشان محدود است پس آنها 
هر مقداری که بدون تکلّف می‌توانند بجای آورند پذیرید و هم چنین در 
واجبات شرعیه عبادات دیگر مانند: زکات حجٌ و روزه و غیره که مردم 
نمی توانند کاملا حق آنها را ادا کنند پس شمابه‌طاعات واعمال 
سطحی‌شان اکتفا کنید زیرا تنها خداوند است که از کیفیت انديشه و باطن‌هر 
کننن ۱ کاخ ذازد: 

در صحیح بخاری است که شخص رسول خدایة بر نزول این آیه 
فرمود: که الّه تعالی بمن دستور داده که در اخلاق و اعمال مردم طاعات‌شان 
را بپذیرم و من تصمیم گرفته‌ام که تا زمانی که میان مردم هستم چنین عمل 
خواهم کرد. 

و گروهی بزرگ از ائمه تفسیر مانند: حضرت عبدالّه بن عم عبداله 
بن زبیر و عایشه‌صدّیقه و مجاهد و غیره» این جمله را به همین نحو معنی 
کر ده‌اند. 

معنی دیگر «عفو, بخشش و درگذر شدن می‌آید. گروهی از علمای 
تفسیر در اینجا دوّمین معنی را مورد نظر قرار داده‌اند. که آن‌جناب تفه 
فرموده‌اند که حتی المقدور از خطای خطاکاران باید صرف نظر کرد. 


۱- ابن کثیر 
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امام تفسیر ابن جریر الطبری نقل فرموده هنگامی که این آیه نازل 
گردید آن‌حضرت یه از حضرت جبریل مقصود آن را دریافت نمود؛ 
حضرت جبرئیل بعد از سوال از خداوند متعال مطلب آن را چنین توضیح 
داد: که در این آیه به شما دستور داده شده که هر کسی بر شما ظلم کند شما 
او را ببخشید و هر که به شما چیزی ندهد شما به او بخشش نمایید و هر که 
خود را از شما قطع کند شما به او بپیوندید. 

در اینجا ابن مردوّیه به روایت سعد پن عباده نقل کرده‌است که وفتی 
در غزوه احد حضرت حمزه » عموی آن‌ حضرت یه به شهادت رسید و با 
پی‌رحمی تمام اعضا و جوارح او قطع کرده و با جسد مبارکش بی‌ادبی روا 
داشتند» هنگامی که آن حضرت 2 پیکر مبارک را اینگونه دید فرمود کسانی 
که با حمزه چنین برخورد کرده‌اند من با هفتاد نفر از آنان چنین خواهم کرد 
آنگاه این آیه نازل شده و از جانب خدا ارشاد شدند که این تصمیم مناسب 
مقام شما نیست بلکه لایق شما اینست که با عفو و کرم بر خورد نمایید. 

و و ره 
عامر نقل فرموده: که رسو لاله ی مکارم اخلاق را به او چنین تعلیم داد: هر 
که پر تو ظلم کند : تو او را عفو کن و آنکه خود را از تو قطع می‌کند تو آن را 
وصل کن و کسی که تو را محروم می‌کند تو بر او انعام و بخشش کن. 

ی و ی 
رسول لهج به او فرمود که: من شما را اخلاق بهتر از اخلاق اولین و اخرین 
نشان می‌دهم و آن اينکه هر که تو را محروم می‌کند تو بر او بخشش کن و 
آنکه بر تو ظلم کند تو او را عفو کن و هر که رابطه‌اش را با تو قطع کند تو با او 

گر چه در هر دو معنی «عفو» فرقی هست امّا حاصل آن دو تا یکی 
است که در اخلاق و اعمال مردم اطاعت و فرمانبرداری سطحی را قبول کن 

و در صدد تجسس و تفتیش بیشتر قرار مگیر و از اطاعت آنها معیاری 
مخواه و از خطاها و کوتاهی‌هایشان درگذر, و بر ظلم آنها انتقام مگیر. 
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اعمال و اخلاق رسول‌اله 2 دایماً بر همین منوال بوده که مظاهر کامل آنها 
هنگامی آشکار گشت که مکه فتح شد و دشمنان سرسخت او در قبضاٌ او 
قرار گرفتند آن‌جناب 8 آنها را آزاد کرده فرمود: نه تنها بر ستم‌های‌تان 
انتقام نمی‌گیریم بلکه شما را به اعمال منکر گذشته‌تان مورد ملامت و 
توق ترا خر میم 3 33 

دومین جمله این هدایت نامه بوامز باللزف» است «عسرف», به معنی 
معروف و بر هر کار خوب و مستحسن اطلاق می‌شود؛ مقصود: اینکه هر 
کس نسبت به شما بدی روا داشت او را ببخشید و هرگز انتقام مگیرید و در 
ضمن او را به کارهای نیک هدایت کنید. چنین نباشد که در مقابل بدی تنها 
نیکی کنید و در مقابل ظلم انصاف بلکه او را به نیکویی دعوت کرده. 
احسان نمایید. 

سومین جمله « آغرض عن الْحهلبن, است و معنی آن اینست که شما از 
نادان کناره گیرید. مقصود اين است که انتقام از طلم را کنار گذاشته با خیر 
خواهی و دلسوزی با آنها رفتار کنید و با نرمی سخن حق را بهآنها بگویید. 
بسیاری از افراد نادان چنین‌اند که در مقابل خوبی متأثر نمی‌شوند؛ ولی اکثر 
افراد نادان با جهالت و خشونت برخورد می‌کنند» پس بر شما لازم است که 
در مقابل آنان متأثر نشده خشونت نکنید بلکه از آنها دوری جویید. امام 
تفسیر ابن کثیر فرموده است که مقصود از کناره گیری این است که بدی را به 
بدی پاسخ ندهید و مقصود این نیست که از راهنمایی آنان اعراض کنید که 
اب کار ما شاد رات ونوت اش 

در این باره از حضرت عبدالّه بن عباس؛ در صحیح بخاری, واقعه‌ای 
نقل شده است که شخصی به نام عبينة بن حصن, در زمان خلافت فاروق 
اعظم ضُ به منظور ملاقات با خلیفه وارد مدینه گردید و در خانه برادر زاده 
خویش حرّ بن قیس که از محدود علمای برجسته بود و در مجلس شورای 
حضرت فاروق شرکت داشت. میهمان شد. پس عیینه به برادرزاده‌اش 
گفت؛ چون تو به دربار امیرالمومنین مقرب و از معتمدان او هستی. از او 
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زامن وف ملاقاتی یکی حرّ بن قیس به خدمت حضرت فاروق رفته و 
عرض کرد که عمویم عیینه درخواست ملاقات کرده است. آن جناب اه 
اجازه داد؛ پس آنگاه عیینه در مجلس حضرت فاروقاعظم تِظه خلیفه 
قدرتمند مسلمین حضور یافت و بی‌پرده و با روش غیر محترمانه بر فاروق 
به شلّت پرخاش نمود و به وی ناسزا گفت و بعد از ان اظهار داشت که تو نه 
به ما حق کامل می‌دهی و نه منصفانه رفتار می‌کنی. قاروق اعتم از ب سر 
گویی وی برآشفت فوراً حر بن قیس عرض کرد که یا امیرالممنین مگر 
بخاطر نداری که اللّه تعالی فرموده‌است: «خذ العف از و آغرض عَن الحهلین» 
و این شخص مهم از جاهلان است. .و با شنیدن اين آیه آثار خشم از چهره 
پرفروغ فاروق ناپدید گشت. و در جواب او چیزی نگفت و و با آرامش خاطر 
به سخنان تند او گوش فرا داد. این عادت حضرت فاروقاعظم تِ معروف 
و مشهور بود که: «کان وقافاً عند کتاب الّه عز#حل» یعنی: سر خود را در جلوی 
احکام کتاب اللّه خم می‌کرد. 
این آیه جامع مکارم اخلاق است و بعضی از علما آن را چنین خلاصه 
کرده‌اند که مردم ؛ پر دو قسم‌اند: یکی محسن و نیکوکار؛ دوم بدکار و ظالم. 
اه رد واه میا یی [ یجان تاه 
چنین چنین ارشاد می‌دارد که با آنان با رفتار کریمانه برخورد کنید و از نیک وکاران 
نیکی ظاهری را بپذیرید و به دنبال تفتیش و تجسس قرار نگیرید و بالاترین 
معیار نیکی را از آنان درخواست مکنید بلکه به هر مقدار که بتوانند انجام 
دهند اکتفا کنید» و نسبت به بدکاران و جاهلان چنین اظهار داشت که راه 
نیک را به آنها نشان دهید و به نیکی تشویق کنید و اگر نپذیرفتند و بر 
گمراهی و اشتباه خود اصرار ورزیدند و در صدد برخورد جاهلانه بر 
آمدند» در آنصورت از آنها کناره بگیرید و به صحبت جاهلانه آنها پاسخ 
نگویید» و با این روش امید می‌رود که آنها زمانی به هوش بیایند و به اشتباه 
خود پی برده به راه حق باز آیند. 
و در آیه دوم فرمود: منک بن بطم ان اف سمنع علیم» 
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یعنی: اگر شیطان خواست که در تو وسوسه بیندازد فوراً از خداوند متعال 
پناه بخواه زیرا او یقینا دانا و شنواست. 

در حقیقت این آبه تکمله‌ای برای آیه گذشته است زیرا چگونگی پر 
خورد با ظالمان و جاهلان راهنمایی شد که از خطای آنان درگذرید و 
بدی‌شان را پاسخ نگویید. در حالی که این امر؛ بر طبع نفس آدمی بسیار 
دشوار می‌نماید چون در این‌هنگام شیطان مقدمات وسوسه را پویژه در دل 
نیکان فراهم ساخته آنان را برای نزاع آماده می‌سازد. پس در دومین آایه 
خداوند چنین ارشاد فرمود که اگر در چنین مواقع شعله‌های خشم در 
دل‌شان پدیدار گشت بدانید که از جانب شیطان است. و تنها معالجه آن این 
است که به خداوند ذوالجلال پناه ببرید. 

در حدیث آمده است که در محضر مبارک پیامبر گرامی ی میان دو 
نفر مجادله‌ای برپا شد و هنگام خشم یکی از آن دو. زمام اختیار را از دست 
]۵ ریت ربا صاهف این خانت بان ههار هچب ۱3۳2۳ 
را می‌دانم که اگر این شخص بر زبان جاری سازد تمامی خشم او زایل 
خواهد شد و فرمود این است: : اعوذ بالله من الشطان الرجیم. 
ات فوزا آن را تکرار کرد لذا همه آتش خشم او فرو نشست و نزاع 
خاتمه یافت. 


نن ۳ 1 ِِ چه ۰۰ انگیز 


امام تفسیر ابن‌کثیر با توجه به تحقیقات و تأملات تفسیری در این‌باره 
سخن جالب و عجیبی عرضه کرده و چنین‌نوشته است که: در تمام قرآن سه 
آیه جامع» جهت تعلیم و تلقین اخلاق فاضله آمده است که در هر سه آیه 
پناه خواستن تن از شیطان ذکر شده است. ۱ 
ذکر آن رفت. دّمین این آیه ۹۶ سوره ممنون است که فرمود: اف این هی 
خسن السلة خن عم بما تصفون و فل رت أوذ بت بن هرا بان و مود يك رب آن 


معارف القرآن ۲( الا 


یَخضْونَ, . یعنی بدی را به نیکی دفع کن ما کاملاً می‌دانیم آنچه اینها 
می‌گویند و شما چنین دعا بخوانید که پروردگارا من به تو پناه می‌برم از 
تسلط شیاطین و پروردگارا! من به تو پناه می‌برم از اینکه شیطان به نزد من 
پیاید. 

سومین یه ۴ از سوره فصّلت ؛ حم‌السجده هست که: «و لا تستوی 
اه ولا لقع ای هی خن فا الذی نك وی اون کانه ای 
ال ادن صبروا و ما الا و حظ عبت 15ه رک من این آزغ فا ال زنه" 
هواشویغ انیم 

نیکی و بدی با هم برابر نیستند و با نیکی دفاع کن؛ پس ناگهان میان تو و 
آنکس که با تو عداوت دار چنان می‌شود که گویا ولی و دوست است. و 
این تهره و تضیب کسانی هست که مستقل المراح باشتدو این آمز تتضیب 
کسانی می‌باشد که صاحب شانس بزرگ‌اند. و اگر به شما از طرف شیطان 
وسوسه پیاید» پس به الّه پناه ببرید یقیناً او کاملاً شنوا و بیناست. 

پس در هر سه آیه هدایت‌های جامع و کاملی هستند که می‌باید در 

برابر خشم» عفو و اغماض کنید. و بدی را به نیکی پاسخ دهید و از شیطانبه 
خلاوند بای بناه ریت بسن کر ]نات فو ی ذشمی ومتازعات شیطان کابلا 
تشرد گر فیت: چون شیطان در منازعات انسان رابطه مستقیم دارد و هر جا 
کر و ما دوه متا هه ماد تقو هس نان وتان قطان, ع 
وسوسه انداختن و مشتعل کردن آتش نزاع» هموار می‌شود و شیطان سعی 
دارد مردم نیک و بردبار را زودتر از دیگران به خشم وا دارد و از کنترل 
خارج سازد؛ پس خداوند متعال آگاه کردن از مکاید شیطانه را 
برخورد با شیطان را نیز روشن ساخته است. که هرگاه دیدید به هنگام خشم 
کنترل از دست می‌رود بدانید که شیطان دارد غالب می‌شود؛ پس بی‌درنگ 
متوچه الّه شده به او پناه آورده به درگاه الهی دعا (استعاذه) کنید. که: «رّب 


۱- مومنین آیه ۶-۹۸ 


سل 2 سوره اعراف 
۳ 8 ۱[ ۳ وم مره شم مان مه مه وم 
موف بك من همرت لبط و آوذ بك رب آن یَحصرون» . 


و اذا نسم تاتهم؛ بایة قالا ن ولا اختیتها فل انما اتبع 

وا گر توبه‌نزدآنهاآیه‌ای‌نیاوردی. وا ی و بگومن‌اتباع می‌کنم 

ما یوحن ای من نی هذا ب-ضانرز من ریم و 

آنچه راکه وحی شده بر من, از طرف پروردگارم این ای ات س پروردگار تان و 

هدی ورخمة لقَوْم نون 4۲۰۳و اذا قریء لزان فاستمکوا 

هدایت و رحمتی است برای کسانی که مومن باشند. و هر گاه خوانده شود قرآن گوش کنید 
له و نصا لعلکم تز من( 4۲۰۳ 


به آن و خاموش باشید تا که بر شما رحم کرده شود. 
خلاصه تفسیر 


وقتی که شما (از معجزاق که بنابر ضدٌ و عناد خواهان آنها هستند) معجزه به 
و ها ی ۱ 
ی ۳ (وظیفة اأ<«_ 
اختیار خود معجزه بیاورم پلکه وظیفه اصی من این است که) من‌از آن اتباع بکنم که از 
طرف پروردگارم به من دستور داده شده (در اين تبلیغ هم آمده البته برای اثبات 
نبوت خود. معجزه امری ضهروری است. پس آن به وقوع پیوسته است. چنانکه بزرگترین 
آنها یکی خود همین قراً ن است. با این شأن که) این گویا خیلی دلایل‌اند از طرف 
پروردگارتان (زیرا که هر مقدار سور: آن. #به متل آینجه یک نو مسجزه ات۳ پس با این 
حساب. جموع قراً ن جقدر دلایل شد و اد بن دلیل بودن | ن عام است) و (امّا نافع بودن آ 3 


اب موستونه آبه 1٩۷‏ 


معارف القرآن ۶۴ سل 


بالفعل به تسلیم کنندگان او چنانکه آن) هدایت و رحمت است پرای کسانی که (بر 
آن) ایمان دارند و (شما به آنها چنین هم بگویید که) هرگاه قرآن خوانده شود (مثلا 
جناب رسول‌ال یه آن را تبلیغ فرمایند) به سوی آن گوش فرا دهید و خاموش 
باشید (تا که معجزه بودن آن و تعالبم آن کاملا در فهم شما بیایند) امید است که بر شما 


رحمت (جدید یا مزید) باشد. 
معارف و مسایل 


در آیات مذکور ثبوت حقانیّت رسالت نبی‌کری مت و پاسخ به شک و 
تردید مخالفین متعلق به آن و در ضمن تعدادی احکام شرعی ذ کر گردیده 
است. برای اثبات رسالت به همه انبیاطِهلاٌ معجراتی عنایت گردیده است. و 
به همین مناسبت به سید الانبیامل نیز قدری معجزات داده شد که از 
معجزات انبیای سابق بیشتر و واضح‌تر می‌باشند. 

تعداد معجزات ان حضرت یی که از قران و احادیث صحیحه ثابت‌اند 
بسیار زیاداند. علما در باره آنها کتاب‌های مستقّل و مبسوطی نوشته‌اند: از 
جمله «خصاتص‌الکبری, علامه سیوطی که در دو جلد قطور بر این موضوع 
نگاشته شده. و مشهور و معروف است. 

اما باوجود ظاهر شدن معجزات بی‌شمار رسول‌کریم 96 باز هم 
مخالفین از روی ضدّیت و عناد نوع معجزاتی را از پیش خود تعیین و از 
رسول گرامی َة مطالبه می‌کردند که قبلاً ذکر آن در همین سوره گذشت. 

دو آیه مذکور در حقیقت جواییه‌ای برای آذ گروه است که بنابه 
سلیقه خود درخواست معجزه می‌کنند. در حالی که معجزه پیامبر ی بر 
رسالت او یک گواه و دلیل می‌باشد؛ زیرا هرگاه گواه و دلایل معتبر در برابر 
مدعی ارائه شد و مدعی در برابر دلایل محکم اعتراضی ننمود و بر ادعای 
خویش اصرار نورزید مسلماً نتیجه به نفع مدعی علیه پایان می‌پذیرد. در 
حالی که دشمنان و مخالفان ضمن مشاهده و تسلیم در برابر معجزات 


ال ۶۱۵ هک 


معجزه را به ما نشان دهی آنگاه ما تسلیم خواهیم شد. در اینجا بود که در 
اولین آیه فرمود: وقتی برای انکار رسالت شما می‌گویند که شما فلان نوع 
معجزه را نشان ندادید شما چنین پاسخ دهید که: وظیفه من این نیست که به 
اختیار خود معجزه آورم بلکه وظیفه من اینست که من از احکامی اتباع کنم 
۱۳۱ 
۳ ارائه شده برای اثبات رسالت کافی افتتان پس مطالیات معاندانه و 
مغرضانه شما قابل اعتنا نمی‌باشند. ۱ 

از جمله معجزات ارائه شد ه؛ قران چنان معجزه‌ای ات که در بدو 
نزول همه مردم جهان را به مبارزه دعوت کرد و مغرضان و منکران را برای 
آوردن کو چکترین سوره‌ای چون خود. به میدان طلبید امّا همه جهانیان با 
کوشش کامل از آوردن مثل آن عاجز مانده‌اند. این دلیلی است بس واضح و 
محکم بر اینکه قران سخن هیچ مخلوقی نیست و تنها کلام بی‌مثل حق 
یناشن 

7 راز من که بعنی: ید ما روت از 
کل نما پم ورهای عظیت و وسمت اعهان اه بر ده وا شین خراهد کرد 
که قرآن کلام خداوند متعال است. سپس فرمود: : رو شدی وحم وم بویون» 
بمنی: و بر او یمان باورند راهنما و رحمت ویژه‌ای به 

ا ‏ 0 
رحمتی است اما استفاده از این رحمت. مستلزم چندین شرایط و آداب 
هست که آنها را با خطاب عمومی چنین ذ کر فرمود: ,و3 قریء القزان انوا 
4 اتصوا وفنی که فرآن خر انده هو ذشما به آن کوش فرا دهید و خاموش 
باشید. 


تعارف القرآن ۶۶ لا 


در بارء شأن نزول این آیه» روایات متعددی وجود دارد که آبه مذکور 
در باره کدام یک از قرائت نمان خطبه یا امر دیگری آمده‌است. لذا عقیده 
عموم مفسرّین بر این است که همانگونه که الفاظ آیه عاماند حکم آذ هم عام 
بوده و شامل همه احوال است مر موارد استثنایی. و چنین استدلال 
کرده‌اند که مقتدی نباید پشت سر امام قرائت بخواند و نظر بعضی از فقها بر 
این است که در سکتات امام مقتدی باید فاتحه بخوانده که البته در اینجاه 
رشته تحریر در آورده‌اند که علاقه مندان می‌توانند به آنها مراجعه نمایند. 
پس مضمون اصلی آیه این است که قرآن کریم علاوه بر هدایت؛ رحمتی نیز 
قران را بوجهی نیکو بجای آورده. بر آن عمل کند. و یکی از اداب برجسته 
قرآن همین است که هرگاه قرآن خوانده شود مستمعین باید بدان گوش فرا 
دهند و خاموش باشند و درگوش کردن به آن این اصل هم دخیل است که 
با جدیّت تمام پر آن عمل نمایند . ۱ 

در پایان آیه فرمود: لک لَحَفُوْنَ» که اشاره به آن است که رحمت 


چند نکته ضروری برای شنوندگان به هنگام تلاوت قرآن 


به هنگام قرائت نماز مقتدی باید به قرائت امام کاملاً گوش دهد. هر 
چند که همه مردم این را می‌دانند ولی نسبت به این مسأله کاملاً فلت 
می‌ورزند. چون اگر کسی آداب تلاوت را رعایت نکند بجای رحمت 
مستوجب قهر و غضب الهی قرار می‌گیرد. پس بر همه لازم است که قرآن را 
کاملاً بشناسند و از جان و دل بدان گوش فرا دهند و حواس خود را جهت 


۱- مظهری و قرطبی. 


الا ۶۷ سوره اعراف 


دریافت آن متمرکز سازند و همین است حکم شرعی خطبه جمعه و غیره. 
که آن حضرت 6 در باره خطبه چنین فرموده‌است که: «اذا خرج الامام فلا صلوة و 
لاکلام» یعنی: هرگاه امام برای خطبه بیرون رود؛ یعنی» وقتی که مشغول 
خطبه است نه نماژ درست است و نه سخن گفتن, 

و در حدیثی دیگر نیز آمده است که به هنگام خطبه کسی به دیگری 
بطور نصیحت چنین هم نگوید که خاموش باش (بلکه با دست اشاره کند) به 
هر حال به هنگام خطبه هیچ نوع نماز؛ تسبیح و سخن و درود و غیره جایز 
نمی‌باشد. 

, فقهای کرام فرموده‌اند که آنچه حکم مربوط به خطبه جمعه است 
عیناً همان حکم: در خطبه‌های عیدین؛ نکاج و غیره نیز صدق می‌کند که در 
آن وقت گوش دادن و خاموش ماندن واجب است. اگر کسی به تنهایی 
تلاوت کرد آیا خاموش ماندن و گوش کردن بر دیگران واجب است يا خیر؟ 

فقها در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی در این صورت هم گوش 
دادن و خاموش ماندن را واجب دانسته. و خلاف ورزی ان زا تام 
شمرده‌اند. بنابر این در چنین مواقع که مردم به کارهایی مشغول باشند با 
استراحت کنند خواندن قرآن را با صدای بلند به هیچ وجه جایز ندانسته‌اند 
و حتی کسی که در چنین مواقع قرآن را با صدای بلند بخواند او را مجرم 
شمرده‌اند. در خلاصة الفتاوی و غیره چنین نوشته شده‌است. اما برخی 
دیگر از فقها معتقدند که به قرائت قرآن تنها در مواضع واجب چون نماز و 
خطبه و غیره» شنیدن و گوش دادن آن واجب است. و اگر کسی به تنهایی 
تلاوت کند یا چند نفر در مکانی بطور انفرادی تلاوت می‌کنند» گوش دادن 
مطهرات در حالت خواب بودند و بسا اوقات تصت اه ا تیان خارج از اتاق 
شنیده می‌شد. 

و در حدیثی دیگر از بسخاری و مسلم چنین آمده است که: 


معارف القرآن ۶:۱۸ لا 


فرمود که: «من همسفران اشعری خود را با صدای تلاوت ایشان در تاریکیهای شب. شناختم. که 
خیمه‌های‌شان کجا و کدام طرف می‌باشند. گر چه از اقامتگاه آنهاء در روز اطلاع نداشتم» 

در این واقعه هم آن‌حضرتیِة آن همراهان اشعری تبار خود را منع 
و مستمعان هم دستور نداد که هرگاه قرآن خوانده می‌شود همگی برخیزید 
و بنشینید و به قرآن گوش فرا دهید. از این نوع روایات. فقها در باره تلاوت 
خارج از نماز مجال داده‌اند اما بهتر و اولی به نرد همه اینست که هرگاه در 
خارج هم صدای تلاوت قرآن بلند شد به آن گوش داده خاموش باشند. اما 
در جایی که مردم در خواب باشند يا به کار خود مشغول باشند در این‌هنگام 

و هم چنین تلاوت قرآن را از رادیو و یا از بلندگو پخش کردن در 
مساجد که سیب اختلال در خواب و ارامش مردم می‌شود و امکان توجه و 
کون ,دادن کی اسهاه دوس تست 

علامه ابن همام نوشته‌اند که هرگاه امام در نما یا خطیب در خطبه. 
مطلبی در باره جنت و دوزخ بخواند پس در آنوقت دعای خواستن جنت و 
پناه جستن از جهنّم هم درست نیست؛ زیرا که طبق این یه وعده رحمت با 
کسی است که به وقت تلاوت قرآن خاموش باشد. و کسی که خاموش 
نباشد با او وعده‌ای نیست؛ البته در نمازهای نفلی به هنگام تلاوت اینگونه 


واذکز رب فی نفسك تضرعا و خیفة و ذون الجغر من القَول 


و با زاری و ترس و لرز و با فرو صدایی و آهسته پروردگار خود را از ته قلب 


۱- مظهری. 


اسلا 2 


اعد وا لاضال و لا تکن من الغفلین(4۲۰۵ ان الذِیْن عند رب 

صبحگاهو شامگاه یاد نما! و از بی‌خبران مباش. بی‌شک کسانی که به نزد پروردگارت باشند 
ی او با ۵ و و ۶ ۶ و 
لایستکبرَوّن عن‌عبادته و بسبحونه و له پسجدون 6۲۰۶ 


از بندگی او تکیّر نمی‌ورزند و او را به پاکی یاد کرده. و او را سجده می‌کنند. 
۰ ع مم 
خلاصة تفسیر 


و (شما به هر کسی بگویید که) ای بنده پروردگارت را اد کن (به تلاوت قرآن یا 
به تسبیح و غیره چه) در دل خود (یعنی, با صدای پایین و آهسته) با عاجزی و (چه) با 
صدای پایین‌تر از صدای بلند (با همان افتادگی و ترس) صبح و عصر (عی الدواع) 
و (مطلب از دوام اینکه) خود را در ردیف اهل غفلت بشمار نیاورد که (لبهای نما 
از زمزمه ذکر مامور به باز ایستند) یقیناً کسانی که (از ملائکه) به نزد پروردگار تو 
(مقدب) هستند آنها از عبادت او (که در آن عقاید اصلیه می‌باشند) تکبر نمی‌کنند 
و او رابه پاکی یاد می‌کنند (که این طاعت لسانی است) و او را سجده می‌کنند. (که 
این از اعبال جوارح است). 


معارف و مسایل 


در آیات قبل ذکر شنیدن قرآن مجید و آداب آن بیان شد. و در این‌دو 
آیه به نزد عموم مفسرین» دستور مختص ذکراله تعالی می‌باشد که تلاوت 
قرآن هم شامل است. و به نزد حضرت عبدالّ‌بن‌عبّاس مراد از این ذکر هم 
تلاوت قرآن است. و آدابی که در اینجا بیان شده‌است آن هم متعلق به 
تلاوت قرآن می‌باشند؛ اما عموم مفسرین اعتقادشان بر این است که علاوه 
پر آداب قرآن دستور و آداب اذکار هم همین طور می‌باشند. 

به هر حال در اين آیه به انسان حکم شده‌است که دایماً خدا را باد 


معارف القرآن ۶۳۰ آعسا 
کند. در ضمن آن؛ اوقات و آداب آن هم پیان شده‌است. 
احکام ذکر خفی و جلی 


نخستین ادب در بیان آهسته یا بلند ذکر کردن است که قرآن کریم در 
این باره آدمی را به دو روش ارشاد و به انتخاب آن مختار گردانیده است: 
۱-ذکر خفی. ۲-ذ کر جلی. که در باره ذ کر خفی فرموده است: «واذ لك فن 
فْیك, پروردگارت را در دل خود یاد کن, که آن هم دو صورت دارد؛ اوّل 
ذکری که تنها در دل صورت گیرد و صفات و ذات خالق را در فکر و انديشه 
به یاد آورد» بدون آنکه زبان در حرکت باشد. که این گونه ذ کر را «ذکر قلبی و 
تفکر باطنی» گویند. 

دوّم اینکه ذکر قلبی توأم با ذکر زبانی باشد که با صدای پایین حروف 
اسمای حسنی را ادا کند؛ که این نوع ذکر از همه افضل و بهتر است؛ ؛ زیر 
کسی که ذ کر می‌کند باید مضمون آن را در دل پیاورد تا زبان با قلب در ذکر 
شریک شود. در این صورت است که جلوه‌های حق در دل آدمی متجلی 
می‌شود. و اگر ذکر تنها در دل و فکر صورت گیرد و با زبان ادا نشود باز هم 
کات ار کی دار و از همه کمترین درجه اینست که تنها به زبان ذکر کند و 
قلب از آن خالی و غافل باشد و اینگونه ذکر را مولانا رومی چنین توصیف 
کرده‌است. 

بر زبان تسبیح و در دل گاو و خر 

این چنین تسبیح کی خازد انم 

مقصود مولانا رومی این است که وقتی ذکری تنها بوسیله زبان و بدون 
اشتراک قلب ادا شود آثار و پرکات ذکر آنطور که باید. کاملاً مشهود 
نمی‌گردد. ناگفته نماند که ذکر زبانی از ثواب و فایده خالی نیست. بلکه 
دارای اجر فراوانی است؛ زیرا بسا اوقات است که همین ذکر زبانی موجب 
ذ کر قلبی نیز می‌شود. و زمانی که همواره در ذکر خالق مشغول باشد قلب را 
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به تدریج متأًثر می‌کند و آن را رای ذکر قلبی هم آماده می‌سازد. .لا کسانی 
که در ذکر و تسبیح به اهمیّت ذ کر قلبی واقف نیستند سعی کنند تا دایماً ذکر 
لهی را بر زبان جاری ساخته و سرانجام به استحضار قلبی نایل آیند. 

در ادامه دومین آیه چنین فرمود که: ود اجه من القول» یعنی بجای 
صدای بلند. با صدای آهسته بگویید. هر چند که ذاکر وقتی به ذکر ال 
مشغول است اختیار دارد که با صدا ذکر کند» ولی شرط ادپ آنست که با 
صدای بسیار بلند ذکر نکند؛ پلکه حد اعتدال را رعایت کند» چون صدای 
بلند دلیل بر آنست که ادب و احترام مخاطب در دلش اندک است. پس کسی 
که می‌ خواهد ذکر خدا يا قران را با صدا بخواند لازم است که بیش از 
ضرورت صدا را بلند ننماید و بطور کلی حلذ اعتدال را مراعات کند. 
خلاصه آنچه در این مقوله رفت. از آیه فوق سه روش برای ذکرالّه و تلاوت 
قراد مناد کفیت: 

اّل: اینکه تنها با ذکر قلبی و تفکر و تصور معانی ذکر و قرآن اکتفا 
شا 

دوّم: اينکه تنها زبان حرکت کند و به استحضار قلبی و تفکر معانی 
یو دنت رک کا: 

سوم: : همان عالی‌ترین نوع ذ کر است که به هنگام ذکر یا تلاوت قرآنه 
زبان با صدای معتدل به حرکت بیفتد و معانی الفاظ بر دل جایگزین شود و 
تفکرات قلبی و تصور معانی انجام گیرد که این همان روشی است که آبه 
مذکور بدان حکم کرده‌است. همانگونه که پیشتر اشاره شدء چون نهایت 
ادب مراعات می‌شود و مطابق دستورات الهی انجام می‌شود دارای 
حکمت‌های زیاد و فواید بی‌شماری است که بدین طریق عنایات ویزه 
رت‌العالمین به بندگانش ارزانی می‌شود. در همین رابطه خداوند متعال» در 
آیه رها ۶ب بو یب 3 را ارشاد فرموده‌است که: رو لا هر 
بضلایک و لا تخافث بها وب ذبك له در این آیه به آن حضرت که دستور 
سته هدن فرات عو سر فان دور گنل ی 4 کاملا اتضا: بلکه 


قارف الترآن ۶۲ لا 


کیفیت متوسطی در بلندی و آهستگی را در نظر گیرد. و آن‌حضرت ی به 
حضرت صدیق اکب فْ و فاروق اعظم تن راجع به فرائت در نماز؛ این 
چنین هدایت و راهنمایی فرمود. 
در حدیث صحیح آمل ات کته یک بار آن حضرت ی در شب از 
خانه بیرون آملدو جهدر خانهاصد یقن اک له رسیت دید که اوز در نما 
مشغول است امّا آهسته به تلاوت مشغولند. سپس به در خانه فاروق 
اعظم رسید. دید که او با صدای بلند دارند تلاوت می‌کنند؛ وقتی هر 
دو به وقت صبح به خدمت آنحضرت 2 مشرّف شدند آن‌جناب 3 به 
صدیق اکب رت فرمود: که دیشب من به نزد شما آمدم دیدم که تو با صدای 
آهسته تلاوت می‌کردی» صدیق عرض کرد: یا رسول الّه! کسی که من 
می‌خواهم صدایم را به گوشش برسانم او شنید. و این مراد من بود. و کافی 
اشسخه و هم چنین به فاروق اعظم جح فرمود که: تو با صدای خیلی بلند 
مشغول تلاوت بودی او عرض کرد که: هدف من از بلند در قراهٌ ثت این بود 
که خواب بر من غلبه نکند» و شیطان از صدای بلند تلاوت قرآن بگریزد؛ 
پس آن‌حضرت 2 چنین قضاوت فرموده به صدیق اکبر ت دستور داد که 
قدری صدایت را پلندتر کن» و به فاروق اعظم تُ فرمود: که تو نیز قدری 
صدایت را آهسته‌تر کن". 
در ترمذی روایت شده‌است که بعضی از صحابه از حضرت عايشه 
صد یقه در باره تلاوت آن‌حضرت 2 سوال کردند که ایا بلند بود یا اهسته؟ 
او پاسخ داد که گاهی بلند بود و گاهی آهسته و به هر دو طریق تلاوت 
می‌کرد. و در نماز نفل شب و تلاوت خارج نماز بعضی اوقات صدای بلند 
را می‌پسندید» و بعضی اوقات آهسته را ترجیح می‌داد. .وبه همین سبب 
است که امام اپوحنیفه‌ِه فرمود که تلاوت کننده ه اختیار دارد که به هر 
نحوی که می‌خواهد تلاوت کند. البته در نظر فقهای کرام تلاوت قرآن با 


۱- ابوداود. 


اسلسا ۶.۳ سوره اعراف 


صداء مستلزم چند شرط است: 

نخست اینکه: با صدا خواندن عاملی جهت کسب شهرت و ریا نباشد. 

درم سوه از صدای او دیگران آزرده نشوند و در نماز و تلاوت و 
امور دیگران خللی ایجاد نگردد. 3 کر ضنل | شنت اوازه و شهرت و اخیانا 
تظاهر گردید پس در ا مرت امه هراو اس و ات و 
انچه در تلاوت قران ضروری است حکم آن در اذکار و تسبیح هم لازم 
الااجراست 

این ‌سوال مطرح است که آیا ذ کر بلند افضل است يا ذ کر آهسته؟ که در 
پاسخ باید گفته شود که کیفیت آن به اعتبار اشخاص و احوال مختلف است. 
برای بعضی بلند بهتر می‌باشد و برای بعضی اهسته و نیز در بعضی اوقات 
بلند بهتر می‌باشد و در بعضی مواقع آهسته ا. 

و اما دومین ادب تلاوت و ذکر اینست که با تضرع و افتادگی تمام 
انجام گیرد و آن نتیجه استحضار عظمت و جلال حق تعالی است و بر 
مفهوم و معنی آنچه ذکر یا تلاوت می‌کند باید مذ نظر داشته باشد. 

سومین ادب: همانگونه که در آیه از لفظ «خبفة» استفاده شده‌است 
حکم آن این است که ذ کر و تلاوت قرآن؛ با نهایت خوف و ترس انجام شود 
ترس از اینکه نمی توانیم آن‌طو رکه باید» حتی عبادت و عظمت باری تعالی 
ر ادا کنیم؛ ۷ و دیگر اينکه چون 
فرجام حیات مان نامعلوم و خاتمه کارمان نااشکار است» یس باید از 
آلودگی به گناه اندیشید و از عذاب دردناک الهی ترسید. به هر حال باید ذکر 
و تلاوت آنچنان با فروتنی و ترس و خوف انجام گیرد که بتواند رضایت 
خاطر رت العالمین را فراهم امد برای دعا هم همین آداب در یه ۵۵ سوره 
با «أَذعةارْم تَصرْعا و خفية, در آنجا بجای «خفة» لفظ 
«خفية, آمده است. و معنی آن ذکر کردن با صدای آهسته است. گویا یکی از 
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معارف القرآن #۴(« للع 


آداب ذکر و تلاوت اینست که با صدای پایین و آهسته انجام یابنده اما اين 
آیه» این‌معنی را هم روشن کرد که اگر چه ذکر با صدای بلند ممنوع نیست. 
اما شرطش اینست که ذاکر نباید بدون جهت با صدای بلند ذکر کند و نیز 
صدا را آنقدر بلند نکند که کیفیت خضوع و خشوع و جوانب تضرّع و 
انکسار از بین برود. 

در پایان یه اوقات ذکر و تلاوت بیان شده‌است که باید به وقت صبح 
و شام باشد. و این‌معنی هم می‌تواند مراد باشد که حد اقل در دو مرتبه صبح 
و شام باید به ذکر له مشغول باشند و اين‌هم می‌تواند باشد که مراد از صبح 
و شام تمام شب و روز است. هم چنانکه منظور از مشرق و مغرب. تمام 
عالم می‌باشد. پس در اینصورت معنی آیه اینست که بر انسان لازم است که 
همیشه در هر حال پای‌بند ذکر و تلاوت باشد. چنانکه حضرت عايشه 
صدیقه‌رضی الّهعنها فرموده‌است که رسولاکرم 6 هر وقت در هر حال به 
یاد خدا مشغول بود. 

و در پایان نا فرمود: رو لا نکن من الظن» با فرو گذاشتن یاد خدا در 
جمع غافلین داخل نباشید که این خسران بسیار بزرگی به شمار می آید. 

در دوّمین آیه برای عبرت و نصیحت مردم عادت ویژه‌ای از مقربان 
الهی بیان شده‌است که کسانی که مقّب بارگاه الهی هستند از عبادتش تکبّر 
نمی کنند. مراد از مقرّب بودن‌شان به نزد خدا مقبول بودنشان است که در آن 
همه فرشتگان و انبیاطل و صالحین مت شامل‌اند. و مقصود از تکیر اینکه 
خود را بزرگ پنداشته در عبادت او کوتاهی نخواهند کرد بلکه خود را 
نیازمند و ناتوان دانسته هميشه به یاد خدا و عبادت او مشغول شده. تسبیح 
او را می خوانند و خدارا سجده می‌کنند. 

۱ پس معلوم شد کسانی که همواره به یاد خدا و به عبادت دایمی او 

موفق شوند و به این سعادت دست یابند نشانهُ این است که آنها در آن هنگام 
به قرب الّه تعالی و توجهات و عنایات عالیه رب‌العالمین نایل گشته‌اند. 


الط ۶۲۵ سوره اعراف 
بعضی از فضایل و احکام سجده 


دراینجا از عبادت نماز به این ‌سبب تنهاء سجده را ذ کر کرد که در تمام 
ارکان نماز: سجده از فضیلت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. 

در «صحیح مسلم, است که شخصی به حضرت ثوبان ِْ گفت که به من 
چنان عملی نشان ده که به وسیله آن بتوانم به جنّت راه یابم» حضرت ثوبان 
سکوت فرمود. او باز سوال کرد و ایشان باز خاموش ماندند وقتی که بار 
سوم سوّال را اعاده کرد او پاسخ داد که بنده شخصا همین سوال را از 
رسول خد ای پرسیدم آن‌جناب به من چنین وصیّت فرمود که زیاد سجده 
کر؛ زیرا که اگر تو یکبار سجده کنی خداوند بخاطر آن برای تو یک درجه 
بلند می‌فرماید. و یک گناه می آمرزد. او می‌گوید که من‌بعد از وبان حضرت 
ابوالدرداء را ملاقات کردم از او هم سوال کردم او هم همین پاسخ را به من 
داد. 

و در «صحیح سلم, به روایت حضرت ابوهریرهتْ منقول است که 
رسو لاله فرموده که بنده زمانی از همه به پروردگار خود نزدیک می‌شود 
که در سجده باشد. لذا در سجده دعا بسیار بخوانید زیرا امید اجایت ایزدی 
خیلی زیاد است. 

لازم به یادآوری است که عبادتی تنها به سجده معروف نیست. بلکه 
مراد خواندن نماز با تضوّع و فروتنی است؛ و مراد از کثرت سجده به نزد 
امام ابوحنیفه‌ِ آنست که علاوه بر نمازهای یومیه. نماز نوافل زیاد 
بخوانند؛ زیرا به هر مقدار که نماز نفل؛ بیشتر خوانده شود سجده‌های 
بیشتری صورت می‌گیرد و در نتیجه از فضایل ویژه سجده که همان انکسار 
و نهایت تسلیم به درگاه خالق متعال است. برخوردار می‌گردد که امید 
می‌رود به رضایت قرب الی‌الّه نایل گردد. و هم چنین اگر کسی تنها سجده 
کرده دعا بخواند در ان اشکالی نیست و آن هم دعا در سجده مختص 
نمازهای نوافل است نه فرایض. 


معارف القرآن ۶۶ الا 


سوره اعراف به همین جا پایان پذیرفت. در حالی که آخرین آیه آن 
آبه‌سجده است. در «صحیح مسلم, به روایت حضرت اپوهریره منقول است که 
هرگاه یکی از بنی آدم أیهٌ سجده را بخوانده سپس سجده تلاوت بجای 
آورد شیطان نالان و فریادکنان گریخته ومی‌گوید: وای افسوس! که به انسان 
دستور سجده داده شد که خدای را سجده کنید و آنها بجای اوردند پس 
جایگاه‌شان جنت شد و به من‌هم همین دستور رسیده بود من‌نافرمانی کردم 
جای من جهنْم شد. 
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